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بجای مقدمه 





پس‌از چاپ و انتشاد کلیات شمس تبریزی که مودد توجه و 
تشویق اغلب محافل ادبی و دانش پژوهان قراد گرفت, بنا بر توصية 
بیش‌از حد علاقمندان» بر آن شدیم که یکی دیگر از آثاد مولاناء یعنی 
بزدگترین و با عظمت‌ترین کتاب عرفانی وفلسفی‌عالم «مثنوی‌معنوی» 
را تا آنجا که مقدود است کاملتر و مفصلتر از آنچه تاکنون بطبع 
رسیده تقدیم علاقمندان کنیم ِ 

گرچه انتشاد این‌کتاب نیز مانند شمس تبریزی سبب ناداحتی 
یکی اذ ناشرین که با عرضه کردن مقدادی کتب ناقص, باحذف و تحر یف 
ود گر گون ساختن‌مطالب » صررفاً بمنود بر کردن کیسه درذیرحجاب 
عوام فریبانة خدمت بادبیات » انتشاداین قبیل نشریات دا دد انحصاد 
خود دانسته و صحنه دا بلادقیب میدید خواهد گردید ۰ ولی باءایسةٌ 
دو نمو ن#مطبو عآزشمس تبر یز عوء‌ثنوی‌مولوی و باوجود [ نکه بعلت‌ضیقوقت 
[ نطو رکه با یدوشایدهوفق به تصحیح کامللو برردسی‌دقیق‌مطا لب آن نشده بودیم؛ 
بعضاوت و داوری اهل فن کاد ما پمراتب جالب‌تر و کاملثر از ناش 
مز بود بوده وانگیزء انتشاد مثنوی مولانا- براساس تشویق‌علاقمندانه- 
موّید این‌مساً له است ۰ 

البته بازهم مدعی نیستیم که کادی بدون‌عیب و نقص انجام‌داده‌ایم 
و مسلماً ایرادات و انتقادات بجای صاحبنظران دا بدیده منت خواهیم 
پذیرفت و دد چاپهای بس و آثاددیگری که از شخصیتهای‌ادبی وشرای 
بزرگ بطبع میرسانیم جهران این نقیصه‌ها دا خواهیم کرد : 


با عطف تو جه باینکه بنا بگفته مولانا مثنوی « قر آن‌مدل» است 
و آشنائی به باده‌ای اصطلاحات و استعادات و کنایاتی که در خلال 
اشاد آن‌مشهود است لزوماًمراجعه بکنب لغت و فرآن‌کریم و کتب‌احادیث 
را موجب میشد ؛ برای تسهیل در کار خوانند گان تاآنجا که متدود 
بود با مراجعه به ماخذ مز بور , شرح لخات مشکله واحادیث نبوی و 
علوی را در ذبل صفحات درج‌کرده‌ايم ۲ 

صاحبنظران‌فضاوت خواهند فر مودیر خلاف جابهای دیگرمثئوی؛ 
که بقطع‌های مختلف جاپ شده و بخاطر صرفه‌جوئی در جاپ و کاغذ؛ 
باده‌ای از اشاد مولانا را حذف کرده‌اند , ماکلیه اشعاد مثنوی مولانا 
را باضافا نسخه‌بدل‌ها درمتن گنجا نیده یمتا ازمرجهت‌کاد خود را کامل 
و بی نقص| نجام داده باشیم : 

درخاتمه ازمساعدتهای دوستان واشتا انسحصوسا آفای غلامرضا 
قصری که در تصحیح و تنظیم جاپ این کتاب با ماهمکادی صمیما نه 
داشته| ند سپاسگزادی نموده توفیق ایشانرا در انجاع خدمات ادبی از 
خداو نه بزرك مسئلت دادیم . 


نوروز سال ۱۳۴۲ م . دوش 


این شرح حال . خلاصه و منتخبی از کتاب : 
« دساله.بی در تحقیق احوال و و 
#مولاناجلالالدین محه‌دمشهود بمو لوی» 
بقلم استاد بدیع‌الزمان فروذانفر میباش که برای 
علاقمندان بشر ح‌حال مولانا در اینجانقل میگردد. 


نام مولانا بنا بقول اغلب‌تذکره نوسان» محمد ولقب او جلال‌الدبن است و 
تمامی مورخان» اورا بدین‌نام و لقب‌نام برده ند/احمد افلاکی از بپاء و لدنقل‌میکند که: 
« خداوندگار من از نسل بزرگ است » و اطلاق خداو ند گاد هه آلوهت بشر 
که این فد معتقد ندوساطنت وحکومت ظاهری و باطنی اقطاب نسبت بمر یدان 
خود در اعتقاد همضوفان تناس تمام‌دارد؛ از همین‌نظراسته» و بپمین:مناینبنت بعضی 
اقطاب. بآخر واول اسم خود لفظ شاه اضافه‌کرده‌اند . 

۱ لقب مولوی نيزکه ازدیر زمان» میان صوفیه ودیگران؛ بدین‌استاد حقیقت- 
بین اختصاص دارد » در زمان خود وی وحتی تا قرن‌نبم کر تبرت نذاشته و همدن 
است این لقب ازروی عنوان دیگر بعنی‌مو لا فاءد وم گرفه‌شده باشد ( 

در منشات قرن‌ششم» القاب را «بمناسبتذکر جناب و امثال‌آن »پیش از آنبا 
با «یاع» نسبت استعمال‌کرده‌ا ند » مثل : جناب اوحدی,» فاضلی؛ اجلی. و میتوان‌گفت 
که اطلاق مولوی هم از این قبیل‌بوده و بتدریج بدینصورت یعنی با حذف موصوف 
بمولاناء روم اختصاص بافته باشد و موّید این احتمال آنست که در نفحات‌الانس این 
لقب بدیاصورت «خدمت مولوی» بکر ات دد طی‌ترجمه حال او بکاررفته است/؛ 


بر 


لیکن درشرح‌حال وی نه‌دراین‌کتاب ونه‌درمنایع قدیمتر» ما نندتار یخ‌گز بده و مناقب- 
العارفین کلمة مولوی نیامده‌است . 

شپرت مولوی«بمولاناء روم» مسلم است و بصراحت از گنه بسا هو 
و قول اغلب تذکره‌نویسان؛ مستفاد مبکردد؛ و درمتاقبالعارفین هرکجا لفط «مو ؟ 
ذکر مشود مرادهمان حلالا لدین محمد است . 

احمد افلاکی در عنوان او لفظ «سَرالٌالاعظ» آورده » ولی در ضمن کتاب 
بهپسجوجه بدین نام اشاره‌نکرده ودرخمن کب دکری د دده نشدءاست ۱ 

مولد مولاناشپر بلخ است و ولادتش درششم ربیع‌الاول سنه ۶۰۴ هجری قمری 
اتفاق افتاد وعلت شپرت او به‌رومی و مولاناء روم همان طول اقامت وی در شپر قو نبه 
که اقامتگاه اکنشر عمر و مسدفن اوست بوده » لیکن خود وی حمواره خویش 
را از مردم خراسان شمرده و اهل شهر خود را دوست میداشته و ازیاد آ نان فادغ 
نموده است . 

اد نستش بگفته بعضی, از جانب پدر به ابوبکر صدیق می‌پیو ندد واینکه‌مولانا 

درحو‌فرز ندمعنوی‌خودحسام| لدین چلبی گو ید :«صدیق| بن| لصدیق رضی‌الله عنه‌وعنهم- 
الارموی الاصل|لمنتسب الی| لشیخالمکرم بماقال امسیت ره ساب دسست دی ررحا 
دلیل اشقیده توان‌گرفت» چه‌مسلم‌است که‌صدیق در اصطللاح اهل اسلام لقبا بوبکر 
است وذیل آن بصراحت میرساندکه سبت‌حسام‌الدین با بوبکر بالاصاله نیست 
بلکه ازجپت انحلال وجوداوست درشخصیت ووجود مولوی ۰ که مربی و مرشد او 
وزادء ابوبکر صدیق است و صرف‌نظراز اینمعنی هیچ فائده بر کر انتساب اصلی 
حسام| لدین ب‌ارمیه وسبت او از طریق انحلال وقلب‌عنص بشیخ مکرم» یعنی| بوبکر 
کردم 

بدر مولانامحمد بن حسین خط سبی است‌که به بپاءا لدین ولد مسروف شده و 
اورا سلطان العلماء لقب‌دادهاند وپدر 7 فک 
از افانل‌روزگار وعلامه زمان بوده, چنانکه‌رضی‌الدین نیشابوری در محضروی تلمذ 


مد ومشپور چناست که مادربپاء الدین ازخاندان‌خوارزمشاهبان بوده ولی‌معلوم 


حاع) < 


بت 5 بکداميك ازسلاطینآن خاندان اتساب داشته و احمد افلاکی او دا دخت 
علاءا لدین محمد خوارزمشاه عم‌جلالالدین خوارزمشاه» و جامی دخترعلاء‌الدیسن 
محمدبن خوارزمشاه وامین احمدرازی وی را دخت علاءالدین محمد عم ان 
محمد خوارزمشاء مسندارد وان اقوال مورداشکال است» چه" نکه‌علاءالدین محمد 
خوارژمشاه پدرجلال الدین است‌نه‌عم اوء وساطان عکش جز علاءالدین محمد پادشاه 
معروف( متوفی ۶۱۷ ) فرزند دیگری بدین‌نام ولقب نداشته ونیز جزو فرزندان ایسل 
ارسلان‌بن انسز هیچکس بلقب و نام علاءا لدین‌محمد شناخته نگردیده و مسلم است 
که بهاءا لدین وله هنگام وفات ۸۵ ساله بود ووفات او بروایت امین احمد دازی 
درسنهٌ ۶۷۸ واقع‌گردیده و بنابراین» ولادت‌او مصادف بوده است با سال ۵۴۳و دد 
این تاریخ علاءالدین محسد خو ارزمشاه بوجود نیامده و پدر اوتکش خوارزمشاه 
نیز قدم درعالم هستی‌تنهاده بود ۰ 

قطع نظر آزآنکه وصلت محمد خوارزمشاه با حسین خطیبی که در تادیخ 
صوفنان وسایر طبقات نام و نشانی ندارد» بپیچ‌روی درست 3 و چون حامی و 
امین احمدرازی در شرح حال مولانا بروایات کرامتآمیز دور از حقیقت افلاکی 
اتکاء کردها ند » بس در حقبقت بنظر منبع جدید اقوال آ نان را شاهدگفته افٌلاکی 
توان‌گرفت ولی دولتشاه و مولف آتشکد که با منابع دیگر سر وکار داشته‌اند اذ 
نسبت بهاء ولد بد خوارزمشاهیان بپیچوجه سخن نرانده و این قضیه را بسکوت 
گذرا نندها ند . 

پس مقرر گردیدکه انتساب بباء ولد بعلاعالدین محمد خوارژمشاه بسحت 
توا ای ال نه ی دلوند حسن عطیبی با خواررهشاهیان تابت 
وسلم باشد و بقدر امکان در روایات افلاکی و دیگران جانب حسن ظن مراعات 
شود» بایدگفت که حسین خطیبی با قطب‌الدین محمدبن نوشتکین پدر اتسز «المتوفی 
سنهٌ ۲۵۷۲۱ پیوندکرده وجامی وافلاکی بجپت توافق لقب ونام اوبالقبونام علاعالدین 
محمدین کش که در زندگی پدر قطب‌الدین لقب داشته باشتباه افتاده‌اند و 
بر این فرض اشکال مهم ما درتقفيم ولادت بهاء ولد برولادت جد وپدرمادر خسود 
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مرتفع‌خواهدگردید . 
بپاء ولد از اکابر صوفان بود » خرقه او بروات‌افلاکی به احمد غزالی 
مییوست و خوش دا بامر معروف ونپی ازهنکر معروف‌ساخته و عده سار زا 
با خود همراه کرده بودو پیوسته مجلس میگفت « و هیچ مجلس نبودی که از 
سوختگان جانبازیپا نشدی و جنازه‌ای‌ببرون نیامدی و هميشه نفي مذهب حکمای 
فلاسفه و غیره کردی و بمتابعت صاحب شریعت و دین احمدی ترغیب دادی » و 
خواص‌وعوام بدو اقبال‌داشتند «و اهل بخ اوراعظیم معتقد‌بودند» و آخر اقبال خلق 
خوارزهشاه راخاثف کرد تا بپاء وله را به‌مپاحرت محیور ساخت ۰ 
بروابت احمد افلاکی و باتفاق‌تذکره نوسان, بپاء وله بواسطهٌ رنجش خاطر 
خوارزمشاه در بلخ مجال قرار ندید و ناچار هجرت اختبار کرد و گویند , سبب 
عمده در وحشت خوارزمشاه آن‌بود که بپاء ولد بر سر منبر بحکما و فلاسفه بد 
مات | نان را مبتدع مبخواند و بر فخررازی که استاد خوارزمشاه و سرآمد 
و امام حکمای عپدبود این معانی‌گران میامد و خوارزمشاه را بدشمنی بپاء ولد 
برمبانگیخت تا میان این‌دو» اسباب وحشت قائم‌گشت و بهاء ولد؛تن بجلاء وطن 
در داد و سوگند بادکردکه تا محمد خوارزهشاه بر تخت حپانبانی نشسه است شور 
خویش بازنگردد و قصد حج کرد و بجانب بغداد رهسپار گردید و چون بنیشابور 
رسید وی راپا شیخ فربدالدین عطار اتفاق ملاقات افتاد و بگفتةٌ دولتشاه شیخ عطاد 
خودد بدبدن مولانا بپاء لدین آمد و درآن وقت مولانا جلالا لدین کوچك بود»» شیخ 
عطار کتاب اسرارنامه دا بپدبه بمولاناجلال‌الدین داد و مولانابپاء الد»ین داگفت : 
«زود باشد کها.بن بسر نو آنش‌ددسو ختکان‌عالمد ند» و ۳ ان هم این داستان 
راکم وبیش‌ذکر کرده و گفته‌ا ندکه مولانا بموسته اسرارنامه دا با خود داشتی . 
شیخ فریدالدین عطار از تربیت بافتگان نجم| لدین‌کبری و مجدالدین پغدادی بود و 
بپاء ولدهم چنانکه‌گذشت با این‌سلسله پیوند داشت و یکی از اعاظم طربقهُ کبراوبه 


بشمار می‌رفت ورفتن شیخ عطار بدیدن وی نظر بوحدت مسلت؛ممکن است خققت 


ی 


داشته باشد وزندگانی شیخ عطارهم تا سال ۶۱۸ مسلم است و بجپات تارریخی نیزدر 
این قضیه اشکالی نیست . 

لرکن بنابگفته تذکره نوسان درتاریخ مپاجرت بهاء ولدیعنی سندٌ ۶۱۶ 
ار داستان و دادن اسرار نامه بمولاناکه دد آن موقع شش ساله بود 
تاحدی تردید دست می‌دهد و بحسب روانت حمداله مستوفی و فحوای و لدنامه در 
تار بخ‌هجرت بپاء وله بمنی‌حدود سنهٌ ۶۱۸ آنگاه که مولوی چپاردهمین مسرحله 
زندگانی دا بیموده بود این تردید هم باقی نمی‌ماند و توجه مولانا باسرارناهه و 
اقتباس ار یات کناب ضمن متتوی این ادها زا تایید تواندن 
کرد » هر چند ممکن است اقتباس همان حکابات سب وضع این دوایت و تمپید 
مقدمه برای اثات کرامت عطار و نظر مشایخ بمولانا شده باشد واین‌قصه در مثنوی 
ولدی ونبز در مناقب العارفین با اینکه افلاکی در اینگوند روایات نظر مخصوص 
دارد ذکر نشده و از آن‌روی میتوان در صحت‌آن, تردیدکرد.. 

وچون بپاء و لد سر در حجاب عدم کشید مولاناکه درآن هنگام بیست و 
چپارمین مرحلهةٌ زندگانی دا میپیمود بوصیت پدر با بخواهش سلطان علاء السدین 
برحسب روایت ولدنامه بخواهش مریدان برجای پدر بنشست و بساط وعظ وافادت 
بکیشردرو شعان فتوی و تذگیر زا پرونق آورد و رادت شریعت برافراشت و مك 
سال تمام دور از طریقت مفتی شریعت بود] تا برهان الدین محقق ترمدی بدو 
تبرت مس ان طی مقامات از خدمت برهان محقق اجازء ارشاد و دستگیبری 
یافت وروزها بشغل‌تدریس وقیل‌وقال مدرسه میگذدانید وطالب‌علمان و اهل پحث و 
نظر و خلاف‌بر وی‌گرد آعده بودند ومولانا سرگرم تدریس ولم‌ولانسلم بود , فتوی . 
مینوشت‌واز بجوزولابجوزسخن میراند» او از خود غافلو با عمرو وزید مشغول » ولی 
کارداران غیپ‌دل درکار وی نهاده بودند و آن گوهر بیچون دا | لودهٌ چون و چرا 
نمیسند ید ند و آن‌در بای آرام رادرجوش وخروش میخواستند وعشق غیورمنتپز فرصت 
تا تش‌د بنیادغیرز ند وعاشق وطالب‌دلیل‌را آشفتةً مدلول و مطلوب‌کند و آن سرکرم 

3 


درس راسرمست‌و ببخود حقیقت سازد . 

ببرون ازعالم حد ونشمن وی نه‌این کنج‌محنتآ باداست : 

| تاوقتسکه مولانای ما درمجلس بحث و نظر بوالمعالی گشته » فضل وحجت 

مینمود» مزدم روزگاد اورا از جنس خود دیده بسخن وی که در خور ایشان بود 
فریفته و بر تقوی وزهد او متفق بودند» ناگهان آفتاب‌عشق وشمس حقیقت » پرتوی 
برآن جان‌بالك افکند وچنانش عافته و تا بنالك ساخت‌که چشمپا ازنور او خیره‌گردید 
وروزکودان محجوب‌که ازادراك آن هیکل نورانی عاجز بودند از نهاد تیرة خود 
بانکار برخاستند و آفتاب جان افروزرا از خیرگی چشم شب تاريك پنداشتندا- 
مولاناطر بقه وروش شود را پذل‌کرد » ال آن زمان نیز عقيدة خوش دا ضبت 
بو تغبیر دادند ار آن آفتاب تیرگی‌سوزء که این‌کوهی شب افروز را مستغرف 
نوز واز دید محجوبان مستورکرد و آن طوفان عظیم که این اقبانوس آرام را متلاطم 
وموج خیز گردانیدو کشتی اندیشه را ازآسیب آن بگرداب حیرت‌افکند»سر مبهم و 
سرفصل تادیخ زندگانی مولاناء شمس‌الدرین تبر ,بزی‌بود. | 

شمس| لد بن‌محمد بن علی‌بن دلك‌داد» از مردم تبر یز بود و خاندانوی‌هم ۳۹ 
تبریز بودند ودولتشاه اورا دسر خاوند حلال لدبن حسن معروف به نومسلمان از 
ن*ادیزرك امیدکه ما بین سنة ۶۱۸-۶۰۷ حکومت‌الموت داشت‌شمرده و گفته استکه 
جاالا لدین «شیخ‌شمس| لدین را بخواندن علم وادب نهانی به تبریز فرستاد واو مدتی 
در تبریز بعلم و ادب مشغول بوده» و ایشسخن‌سم‌واست . چه‌گذشته از[ نکه‌درهيچيك 
از مأخذهای قدیم‌تر اشحکایت ذکر نشده جلالالدین حسن نومسلمان بنصعطاملك 
جوینی جز علاءالدین محمد «۶۵۳-۶۱۷ فرزند دبگرنداشته و چون ,یعنی‌روایات 
شمس در موفع ورود بقونبه یعی سنه۶۴۲شصت ساله بوده بس‌ولادت او باید در۵۸۲ 
اتفاق افتاده باشد . 

بعضی گفته | ند که شمس‌الدین مرید و تربیت یافته دکن‌الدین سجاسی است 
که شیخ اوحدالدینکرمانیهمبوی‌دا به پیری برگزیده بود و این دوایت هر چنه از 


سا 


نظر تار یخ‌مشکل نمینما ید و همکن است که اوحدا لدینمذکور و شمس‌آلدین هر دو 
سره رکنالدین دسده‌باشندو لیکن اختادف طربقةٌاین دوبا مکدیگرتاا ندازه‌ای 
این قولرا که در منابع قدیمتر هم خبط نشده ضعف مسازد . 

کش از آنکه شمس‌الدین در افق قونیه و مجلس مولانا نورفشانی کند دد 
شپرها میگشت و بخدمت بزرگان میرسید و گاهی مکتب داری میکرد و نیز 
بحزوبات کارها مشغول مبشد « وچون اجرت دادندی موقوف داشته تعلل کردی و 
گنتی تا جمع شود که مرا قرض است تا اداکنم و ناگاه ببرون‌شو کرده غیبت نمودی» 
و چپارده‌ماه تمام درشپرحلب درححرء مدرسه بریاضت مشغول بود « ویبوسته نمد‌ساه 
پوشدی وپیران طریقت اوداکامل تبریزی خواندندی.» 

شمسا لدین بامداد روزشنبه پیست وششم جمادی‌الاخر سنه ۶۴۲بقونیه وصول 
بافت و بعادت خودکه در هر شهری‌که رفتی بخان فرود آمدی «درخان شکر فروشان 
ترول کرده حجره بگرفت و بردر حجره‌اش دو سه دیناری باقفل بردد مینپاد تا خلق 
راگمانآ بدکه تاجری بزر گست» خود دد حجره غیر از حصیری‌کهنه و شکسته کوزه 
وبالشی ازخشت خام نبودی » مدت اقامت شمسن درقونبه تا وقتبکه مولانا دا منقلب 
بطاخت شق و ننوسته وچگونگیدیداروی را با مولاناهم باختلاف نوشته ند. 

مطابق روابات سلطان ولد بسر مولانا در ولدنامه » عشق مولانابشمس مانند 
جستجوی موسی‌است از خضر که با مقام نبوت ورسالت و رتبهُ‌کليم اللپی بازهم مردان 
خدا را طلب مبکرد و مولانا با همه کمال و جلالت در طلب اکملی روز میگذاشت 
تا اینکه شمس‌را که ازستوران قباب غیرت بود بدست آورد ومرید وی‌شد و سر در 
قدومش‌نپاد و بکباره در انوار اوفانی‌گردید : 

آنکه اندر علوم فائق‌بود به سری شیوخ لائق بود 
ی ون توا ک9قا هت در ستر,نانوانی فاد و بجمای 


ی« 


محرق دوچارآمد وهرچه طبیبان بمداواکوشیدند سودی نبخشید و عاقبت‌روز یکشنبه 
پنجم .ماه جمادی الاخر سنه ۶۷۲ وقتبکه آفتاب ظاهر زرد رو میگشت و دامن دد 
میپیچید آن‌خورشیدمعرفت پر تو عنایت ازپیکر جسمانی برگرفتو از اینجهان فرودین 
بکارستان غیب‌نقل فرمود . 

اهل قونبه از خردو بزرگت, درجنازه مولانا حاضرشدند وعیسویان و بهودنیز که 
صلح‌جوئی و نيك خواهی وی را آزموده بودند بپمدردی اهل اسلام شبون و افغان 
میکردند و شیح صدرالدین بر مولانا نماز خواند واز شدت بیخودی و درد» شبقه‌ای 
بزد و ازهوش‌برفت . 

جنازء مولانا دا بحرمت‌تمام برگرفتند و در تربت مبارك مدفون ساختند . 

مولانا درنزدیکی بدرخود سلطان العلما مدفون‌گردید وازخاندانو پیوستگان 
وی متجاوز ازینجاه تن در آن ساحت قدس مدفون شده‌اند و بنا ببعضی روایات تربت 
و مدفن سلطانا لعلما بپاء و له و خاندان وی قبلا بنام «باغ سلطان» معروف بوده و 
بهاء ولد هنگام ورود بقونیه‌گفته بودکه رابحةٌ خاندان ما از اینجا می‌آید و سلطان 


آنموضع را بدو ندومن | نا «ارم باغچه» می‌گفتند. 
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دا لت 
نوا 

















۷ 
هط مفیتیک متاس۸ 
با با و 








عنوان 
فهرست دفتر ادل 

عاثق شدن پادشاه بر کنیز ك 
عاجز شدن طبیبان‌ددمعا اجه کنیز ك 
ملائات پادشاه باطبیبالهی 
بردن پادشاه طبیب‌غیبی دا برسر بیماد 
خاوت طلبیدن طبیب اذ پادشاه 
دریافتن طبیب ر نج کایر ‏ را 
فرستادن‌دسولان بمر قندددطلب‌مرد زد گر 
بیان کشتن‌مرد ذر گر که باشادا لهی‌بود 
حکایت مردبقال و دوغفن دیختن طوطی 
داستان‌بادشاه‌جهودان که نصر | نیا نر امیکشت 
حکایت وذیر و مکراو 
تلبیس اندیشیدن وذیر بانصاری 
جمع آمدن تعادی ۷ وذیس 
تمنیل مردعادفو تفسیر له بقوفی‌الانفس 
وال خلنه ازللی 
دد جر یص ما بمت ولی مر شد 
در بیان حسد کردن وذیرجهود 
فوم کردن حاذقان نصادیکردا 
پینام شاه پنمانی پسو کاو زیر 
تخلرط وذزیر دد احکام انجیل 

بیان]" نک ختلاف در صورت روش است نه‌درحقیات 
بیان خسادت وذیر دداین مکر 
مکر کردن وذیردد خاوت نشتن 
دفع‌کردن وذیر مریدان خود دا 





عنوان 

مکرد کردن مربدان که خلوترا بشکن 
جواب گنتن زیر که خلوترانمی‌شکنم 
اعتراض کردن مریدان بررخلوت وذیر 
نومید کردن وذیر مریدان‌را 

فریفتن وذیر امیرانرا 

کشتن وذیر خوددا در خلوت 

بیان | نکه جمله پیغ‌بر انحقند که: لا نفرقا لخ 
بیان نکه نبیادا گفتند: کهواالناس علیالخ 
مناذءت‌کردن امرا بایکدیگر 

نمتتنایم حفرتمصطفی(ص) درا نجیل 
حکایت پادشاه جه‌وددیگر 

تش افو ختن بادشاهو بت‌دد بهلوی آن نوادن 
آوردن‌پادشاه زنیرا باطفل‌وا نداختن‌دد آتش 
ادا ختن‌مردمان خو ددا درآ تش‌اذسر ثوق 
کذما ندن‌دهان‌شخص کستا خ که نامپیغمبر 
بتخس برد 

عتاب کر دن‌جوود آ تش‌دا که جرا نمیسوز که 
هه علاك کردن بادقوم‌هود(ع)دا 
طنزوانکاد بادشاهو ه‌یحت ناصحان‌اودا 
فص نخجیر ان و بیان‌تو کلو تركجهد 
جواب شیر تخجیرانرا 

باذتر جیح‌نهادن تخجیر اد‌تو کل‌دا بر جهد 
جوابثرر نخجیران داو بیان جود 
باذترجیح‌نوادن نخجیر ان توکل‌دابرجهد 
دیگر باد بان‌ثیر تر جیح جوددا بر تو کل 
باذتر جیح نوادن تخجیر آن‌ت و کل دابرجهد 


صفحه 

2۲ 
۸ 
۳9 
و2 
2 
2 
۶۵ 
22 
۸۸ 
۶۷ 
5۸ 
7۹ 
۷۰ 
۷۲ 
۳ 
۷۴ 
۷۵ 
۷ 
۷۶ 
۷۷ 
۷۸ 
۸۱ 
۸۳ 
۸۴ 
۸۵ 
۸۵ 
۸۶۲ 
۸۸ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۱ 
له 
۹۳ 


عذوان 
نکر بستنءزدائیل‌مردیرا و گریختن او | 
باز تر جیح‌شیر جهددا بر ت و کلوفوایدجهد ۱ 
متررشدن ترجیح برتو کل 
جواب گفتن خر گوش تخجیران دا 
| نکادکودن. نخجیر ان‌وجواب خر کوش 
اعتراض کردن نخجیی انابرخر گوشَ 
ذکردا نش‌خر گوشو فضیلت‌دانش 
جستن نخجیر ان اندیثه‌خر گوش‌دا 
منم کر دن خر گوش را دا 
قصدمکر کردن خر گوش باشیر 
زیافت تاویلد کيك‌مکس ۱ 


ر نجیدن شیر آزدیر آمدن خر گوش 





دریات کک خر وی و نات زو ۱ 
دسیدن خر گول بشیر وخشم شیر ۱ 
ی ۳ ۱ 
جواب کنتن شیر خر گوش‌دا 
قمه‌دلرمان(ع) وهدهده بیان قضا 

طعنه زدن زاغ در دعوی هدعد 
جواب گنتن هدهد سلیمان(ع) دا 
قصه‌آدم(ع) و بستن قضا نظر او دا 
بای وایسکشیدن خر کوش از شیر 
پرسیدتن شیر سیب پاواپس کشیدن را 
«ژده بردناخر گوت دوک نخجیران 
جمع‌شدن نخجیر ان؛ بخر گوش‌تنا کفتن 


پنددادن رش نخجیر ان‌دا 





تسیر : دجعااه‌نااجوادالامفر 
آمدن دسول قیصر دوم نزدعمر 
یافتن دسول قیصرعمی را خفته 
سخن گفتن عمر با دسول‌قرصر دوم 
وال دسرلفیصر دوم‌ازعم 
اضافت کردن آدم ذلت‌خودرا بخود 


دتمئیل 


تفسیر آ به:وعومعکماینها کنتم 


عنوان 

در پیان‌حدیت: من‌ادادیجلس‌مم اثالخ 
قصه بازر گان‌که به‌عند میرفتو پیغام طوطی 
صفت‌اوا اه ور ۳ 

دیدن خواجهطلوطیا نرا دددشت 

سیر بیت شبخ فر یدا لدین ( توصاحب نفسی) 
تمظیم‌ساحر ان موسی (ع) دا 

کنتن بازر کاث باطوط ی[ نچه‌ددهنددیده بود 
شنیدن‌طوطی‌حر کت آناط و طیر اومر دراو 
و نوحه‌خواجه 

تفسیر پیت حکیم‌سناگی: وقولالنبی‌ان‌سداً 
رجوع‌بحکایت خواجه تاجر 

بیروت انداختن تاش طوطیرا اذففس 
وداع کردن طوطی‌خواجه‌دا 

منرت تیم خاق وانکشت نماشدن 

تفسیر :ما شاءاله کان‌وما لم بشاء 

تفسیر :قول‌حکیم‌سنائی (نازدادو تی) 
داستان پیرچنگی ددءهدعمر 

تفسیر : من کان له کال نه 

معنی‌حدیث: انار بکم‌فی‌ایامالخ 

سوّال عایشه اذپیغمبر اذباداث 

تسیر: بیت‌حکیم‌سنا ی( آسما نهاست) 

در حدیث: اغتنه‌وا پردالر بیع 

برسودنءايشه ازدسول‌س"پادان دا 

بقی‌تصطٌ پیرچنگی 

در خواب گفتن هاتف باعءر 

نالیدن بتون‌حثانه آزفراق پیشمبر 
الوا دممجز؛ بیغمیرو بسخن‌دد آمدن‌سنگر یزه 

بقهقسه پیر چنگی 

گردانیدنءمر نظر بیررا اذگر یه 

تفسیردعای آن‌دو فرشته که: | للهم اعطالخ 
قربانی‌کردن سرودان عرب 

قصه خلیفه که‌در کرم از حاتم گذشته بود 


۱۳۱ 
۷۳ 
۱۳۳ 


۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۶ 
۱۱ 


۱۳۸ 
۱9 
۱۴۰ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۴۴ 
۱۴۷ 
۱۴۳۹ 


۱۵۰ 
۱۵۱ 
۱۵۳ 
۱۵۴ 
۱۵۵ 
۱۵۶ 


۱۵۷ 


۱۵٩ 
۱7۰ 
۱5 
۱۶۲ 
۱5۳۶ 
۱۳۷ 
۱۶۹ 
1۳۰ 


عنوان 

مه اعرابی ددویش وماجر این بااو 
مفرودشدن مر یدان محتاج 

بیاث آ نکه نادر افتدمر یدی‌درءدعی‌مزود 
اعتقاد کند 

صبر فرمودن اعرابی زنرا 

نصیحت زن‌شوی خودر | 

نصیحت مر دذ نر | که‌ددفقیر ان بخوادک‌منگر 
در بیان نکه‌جنبیدن‌در کسی از [ نجاست 
که و «ست 

مراعات کردن ذن‌شوی را 

ددبیان حدیث: | اون بغاینالماقل 

تسلیم کر دن‌میدخوددا بامرزن 
شعر نظامی( نبر دل‌هردا نند؛‌هست) 

بیان نکه‌موسیوفر عونم-خر يكمشیت| ند 
سیب‌حرمان امیااز دوجهان 

<هیر دیدن خصمان‌صالح؛ ناقه اورا 
تسیر آیه‌کز بمد: مرحالبحر یناخ 
۹ [ نچدولی کامل کند مرید را 
اکستاتی نشا ید 

۳ جرای‌عرب وجفت 

دل نمادن مردءرب براألنم‌ای‌دلبر خود 
تعیین کر دن زن‌طر بق‌طلبد؛ ذیرا 
عدیه بردن‌اعرابیسبوی آب بادا نرا 

در نمددوختن ذن سبوی آبرا 

بیان آ نکه گداعاشق اکریمدکریم عاشق 
گداست 

فرقهیان درویش بخدا وددویش بغیر 
پیش آه‌دن قیْبان‌خلیفه بهر اکرام 
بیان[ نکه‌عاشقد نیا پمال عاشقدیو اداست 
میردن. عرب‌عدیه خوددا بغلامان 
ماجرای مهرد نجوعا دلاکشتی 

قبول کردن خلینه هدیهرا 

ددصفت پیرومطاوعت او 

وصیت‌دسول (صن) مرعلی 2 را 
کنودی زدن فزویشی براشانه گاه 

دفتن گر گه ورو باه بخدمت‌شیر ,شکاد 
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- .بط - 


عنوان 
امتحان کردن شب کر گدا 
قصه] نکس که دریادی یکوفت 
خواندن آ نایار پادخوددا پس از تر مت 
روی‌دد کشیدن سخن ازملاات مسته‌عان 
ادب کردن شیر گر کگ را 
تمدیدکردن نوح(ع)مر ,وم خود دا 
نشاندن بٍادشاهان‌صوفیا نرا پیش‌روی 
آمدن آشنائی از سفر بدیدن یوسف(ع) 
طلب کردن یوسفادمنان‌دا 
گفتن مهمان‌یوسف (ع) دا 
مر تدشدن کاتب‌دحي 
دعا کردن بلهم باجود که‌عوسی رابی‌مراد 

دان 

اعتها دهاز وت‌وماروت بر عصمت <ویش 
بقیهتصه هادوت ومادوت 
بمیادت دفتن کر» بخا نهمسایه 


اول کسیکهددمقا بل نص‌قیاس نمودا بلیس دود 


بیاآ نکه حال خود پنهان باید داشت 
نصه مری کردن ددمیان و چینیان 

پر سیدن پیغه‌بر (ص) زید دا چگونه 
برخاستی 

جواب گنتن زیددسولدا 

متهم کردن غلرمان لعماندا 

بقیه حکایت ذید باپیف‌بی (ص) 

حکایت ماهی گیر ومردجوان 

گفتن بینمبر(ص) زیددا که‌سردافاشمکن 
آتش‌افنادن ددشهر ددءود عمر 

خدا نداختن خصم بردوی علی(ع) 
وال کر دن‌آن کافر اذحذرت‌علی(ع) 
جواب گفتنعلی( ع) سبب‌شمشیر افکند را 


گفتن پیةمیر برکا بداد که کشتنامیر بدست‌تست 


تعجب کردن آدم از فىل ابلیس 

بقیه قسامیرالءومنین علی(ع) 

افتادن د کا بدار در پاک امیر 

بیان ] نکه فتح ریغه‌بر دریکه جهةدوستی 
دنیا نبود 
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التماس‌همر اه‌عیسی آذاوز نده کردن‌استخوانرا ۱ 


عذوان 
آکنتن امیر بافر ین خودسبب نا کشتن‌دا 
۱ 


خاتمه دفتر اول مثنوعه ۱ 
ذهرست دفتردوم ۱ 
هلال پنداشتن آن شخص خیال دا درءهدعمر 


دزدردن شخصی‌ما دیر ااذعاد گیری 


| ندرز کر دن‌صوفی‌خادمرادد تیماد بهیمه 

مشورت کردن خدایتعالی بافرشتگان 
بسته‌شدن تعریرحکایت بسببیل‌مستمعان 

الترام کردن خادم‌تیه‌اد بهیمهرا 

گمان‌بردن کادوا نیان که بهیمهر نجوداست! 

یافتن شاه‌باز خویش دا ددخانهُ کمپیر 

حلواخریدن شیخاحمد خضرویه 

ترسا نیدن‌شخصیذاهدیرا که کم گر یه کن 

تمامی قصه زنده‌شدن استخوان 

خاریدن دوسئائی شیر دا درتادیکی 

فروختن صوفیان بهیمهءوفی‌را 

قهه آنمفلس که درز ندان‌بود 

شکایت کردن اهل زندان 

مه قصه مفلس ذندانی 

فی| لمناجات 

تمثیل بر <َیعتیخن و اطلاع بر کشف آن 

ملامتکر دن‌شخصی دا که‌مادر بتهمت کشت 

امتحان کردن بادشاء آن دوغلام راکه 

خریده بود 

براه کردن‌پادشاه‌یکی اذ آن دوغلام‌دا 

فسم خوردن غلام برصدق خود 

بازبرسیدن شاه‌حل ازغلام دیگر 

حسد برد حشم بر آن بند؛ خاص 

گرفتاد شدن باذه‌یان جندان 

کلوخ|نداختن تغنه ازسردیواددر آب 

فره‌ودنوالی آ نه‌رددا که‌خاد ین نشا نده بود 

دد«عنی: فی‌التاً خیر آفات 





تمثیل در بیان خواندن آبآلود گانرا 


| صفحه 
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۳۱۹ 
۳ 
۳۱ 
۳ 
۳ 
۳۳۳ 


۳۴ 
۳ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 


عنوان 

مدن‌دوستان ببیما دستان‌جهة بر سش‌ذو النون 
فومکردن مریدان که‌ذوا لثون‌دیوانه نیست 
رجوع کر دن بحکایت ذوالنرن 
امتحان کر دن خو اجه لقمان رادرزیر کی 
ظاهر شدن فطل مان پیش امتحان کنند گان 
تنمه عهحاسدات برغلام سلطان 
عکس‌تعظیم پینام سلیمان دددل بلئیس 
انکا دفاسفی‌در آیه :اناصیح‌ماگکم‌غوداً 
مناجات شبان باحقتعالی درءهد‌وسی 
وحیآمدناز<قتءالی بعتاب‌بموسی(ع) 
وحی آمدن بهءوسی اذبهر عذدشبان 


سوّالموسی(ع) اذحقتها لی‌ددس غلبة ظا لمان 


رزجا نیدنامیری خفتهدا که‌ماد دردها نش بود 


حکایت آنمردابله که بتملق‌خرس مغرود بود 


0 نابینای‌سائل که من‌دو کودکندادم 
تنمه‌حکایت خرسو آن ابله 
گفتنءوسی(ع) کوساله برست دا 
تركاکردن آناعرد نامح بندآن ابله‌را 
تماق دیوانه با جاپلوسی 

سیب پر ید مرغی که‌بامر غدیگر همجنس نبود 
تتماقصه آنمرد منرود بروفای خرس 
رفتن‌دسول خدا (ص) بعیادت‌صحا بی‌د نجود 
وحی‌کردن حمتعالی بموسی‌جرا بیادت 
من نیآمدی 

جدا کردن باغبان؛صوفی وفقبهوعلویرااذه 
رجعت بقصه در رضبیمبر 
رفتن با یز یدیکبه وخدمت بزد گی‌دسد 
حکایت پیر و مر ید 

دا نستن بینمیر (ص)سیب‌د نجوری آن‌شخص را 
عذر گفتن دك با سیدتر مد داجع بفا حشه 
در خن آوددن سائل شیخ بهلول‌دا 
حماه بردن سك برکود گدا 
خواندن محتسص مستی‌دا بز ندان 
دوم‌باد بخن آوددن سائل بهلولدا 


#صباب< 
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عنوان صفحه 
تصیحت کر دن دسول‌خدا بیماردا ۳۳۱ 
ذکر دشوادی عذاب آخرت ۳۷۳ 
ذکر قوم «وسی (ع) وبفیمانی ایشان | ۳۷۴ 
دده‌ءنی:یوّمن بالقددخیره وشره ۳۳۷۳۰ 
دعاوتو به آعوختن رسول آن بیماد را ۳۷۸ 
بیداد کردن اپلیس‌معاویه علیها للعنه‌را ۱ ۳۸۰ 
دوم‌باد جواب گنتن ابلیس مادیه‌دا | ۳۸۱ 
تقر بر کر دن»عاو یهمکر | پلیسر علیه| للعنهرا ۳۸۳ 
جواب ابلیس دعاو یه علیها للعنه دا 
عذف ور دن ممعاو به باابلیس علیه| لعنه ۳۸۳ 
نا لیدن معاو یه بحقتما كِ اذمکرا بلیس ۳۸۵ 
باذ تقریر!بلیس مکر خوددا بامعاویه ۳۸ 
باذالحاح کردن تاویه ابلیس‌دا رت 
شکایت قاضی از آفت قخا ی 
باقراد اوددن +ءاویه | بایس‌را ِ- 
داست گفتن ابلیس ضمیر خودرا 
ففیلت حسرت خوددن [ نشخص بر فوت نماز 
تقمه اقراد ابلینن بامعاویه تس 
تصدرق کردن معاو به ابلیس‌دا ۱ 
زر بخترم دزد ازدست صاحبیخانه ۳۹ 
قصه منافتان و ءسجد ضراد ساختن ۳۹۳ 
اندیشیدن یکی ازاصحاب ۳۹۳ 
قصهآن‌مردکه اشترذاله خوددا میجست | ۳۹۵ 
هتردد شدن‌دد میان »اهب ۳۹ 
امتحان کردن چیز ء‌تاظاهرشودجیز ی دیگر 
شرح‌فایده‌شتر جورنده وا سلام ۳۹۸ 
بیان[ نکه‌ددهر نفسی فتاهمسجدضرارست | ۳۵۹۵ 
حکایت آن‌چادهندو کهاز عیب خود بیخبر بود ند [ 
صد کر دن غزان‌در خولنامردی ۴۹ 
بیان‌حال خود پرستان ۴۱۰ 
حکایت کرد پیش طبیب اذد نجودی ۴۲ 
قصه کوددرپیشتابوتپددوسخن‌جوحی | ۴۱۲ 
ترسیدن کودکی‌ازشخص صاحب جثه | ۴۱۴ 


قعه تیرانداز وترسیدن اوازسواد 


عنوان 
حکایت آناعرابی کهد یگددجال کر ده بو 
کراعاتابراهي ادهع برلب درب 
آغاز منود شدن حواس عارف 
طعنه‌زدن بیکانه درشآن شیخی 
بعیه‌فصه ابر اهیم ادهم برلب دریا 
دعوی آن‌شخص که گفت‌خدا گناه‌مر | نمیگیرد 
تمه فقصةٌز ننده‌شیخ و جواب مرید 
گفتن عایشه‌پیغمبر ر اکه‌بی‌مصلی‌همه‌جا 
جون نمازمیگذادی 
کشیدن‌موش مهاد شتردا وعجب‌او 
کرامات آن‌شیخ که بدزدیمتومش کر د ند 
تشنیع زدن‌صوفیان پیش‌شبخ بر صوفی بسیاد کو 
عذد گفتن فقیر باشیخ خانقاه 
بیان آن دعوی که گواه‌صدق خویهست 
مجده کردن یحبی دمسیح درشکم‌مادر 
پا یکدیگر 
اشکال آوردن نادانان براین قصه 
سخن گفتن_بز بان <ال وفهم‌کردن 
پذیر | آمدن سخن باطل دردلباطلان 
جستن آن‌ددخت که‌هر که‌میوهاو خودد نه, 
شرح کردن شیخ-ر " آن ددخت‌دا 
مثازعت چهاد کس جهت| نگود باهم 
برخاستن مخالفتاذمیانا نصاد ببر کت 
پیغمبر (س) 
صه بط بیچگان کهمر غ خا نگی مییروددشان 
حیران شدن‌حاجیان‌دد کرامات زاهد 
فهرست دفترسوم 
مدا نائیکه گفت پیل بچگان ننخود ند 
بقع متعرضان پیل‌بچگان 
دجوعبحکایت مسافران وپیل بان 
بیان خطای‌محبان بهتر اذصواب بیگانگان 
امر کردن‌حقتعالی بموسی که مرابدهانی 
خو ال که گناه 19 


ح 


اس را رک سر رم 


و 


عسوان 
در بیان ال گفتن نیا ذمندعین لبيك حق است 
فر یفتن‌دوستائی شور یداو دعوت‌او 
قصه‌اهل‌سباو طاغی‌کردن نعمت ایشان را 
جمع آعدن اعل آفت بردد سومعه عیسی 
باق ۱ 
بستقسفردافتی جوزاسه بدعوت ووسنای 
دعوت کردن بازبطانرا از آب 
دجوع بحکایت خواجه 
قصهٌ اصحاب ذروان 
روان‌شدن خواجه سوعده 
دفتن‌خواجه و قومش بسویده 
نواختن‌مجنون سکی‌را که‌مقیم کوی‌لیلی بود 
دسیدت خواجه و3ومش بده 
افتادن شنال ددخمد نگ 
جرب کردن مردلافی سبلت خودرا 
ایین ؛ودن بلمم باعور که امتحان کرد ق‌اودا 
بردن گر یه دنیه را 
دءوی طاوسی کردن‌آن شذال 
دعوی‌کردن فرعون الوعیت‌دا 
تغسیر : ولتعر فنوم فی لجن ا لول 
فصه مادوت‌ومادوت 
مستی بز »از دددن بزماده 
تمنا کردن هادوت:مادوت آءدن بزمینرا 
خواب‌دیدن فرعون آعدن ءوسی(ع) دا 
پمیدان خواندن بنی‌اسرائیل دا 
حکایت در تمئیل 
باذ گشتن فرعون اذمیدان 
جمع آءدن عمران بامادد موسی(ع) 
وصیت کردن عمران جفت خرددا 
ترسیدن‌فرءون‌از با نگ وغر یو 
پیداشدن ستاده موسی (ع) 
خواندن فرعون ذنان بنی‌اسرائیل‌را 


بوجودآمدن دوسی علیها (سلام 





صعحه 
۴۵۲ 
۴۵۳ 
۳۵۷۲ 
۳۵۷ 
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کی 


عسو آن 

وحی‌آمدن بمادد موسی (ع) 
حکایت مادوکس و اژده‌ایافسر ده 

بیان جاسخها وتودیدها وجوابهای فرعون 
جواب گفتن موسی (ع) فرعون‌دا 
هلت خواستن فرعون اذ موسی(ع) 
چواب موسی فرعوث دا 
مهلت‌دادن عوسی (ع) فرعون را 
فردةادن فرعون درطلب ساحرانا 
دفتن آندوساحر سرگودیدد 
جواب گنتن باحر مرده فرز ندانرا 
تشبیه کر دن قر آن مجید بعهصای موسی 
بقیه‌حکایت موسی (ع) 
جمع آمدن ساحران پیش فرعون 
اختّلاف در چگونگی بل ددشب 
دعوت کردن نوح سردا 
توفیق بین‌دوحدیث:الر‌ضا با لکفر کفر 
وحدیث: من لمیرض . 
بیان [ نکه حیرت »انع‌فکر تست و بحث 
بیان[ نکه‌میان‌صحابه حافظ کسی نبود 
داستان مشدول شدن عاشق بعشق ناه 
حکایت | نمرد که دوذی بیر نج میخواست 
دویدن گاوی درخانه آن مرد 
پیات[ نکهعلمدادو پرو گمان‌دا يك‌پن است 
رد نجودشدن آدمی بوهمو تعظیم خلق 
در بیان آ نکه‌عةول متفاو تست دد اصل م 
ددوهم افکندن کودکان استاد دا 
دنجودشدن فرعون بوعم 
دنجورشدن استاد و معلم بوعم 
درجامه خواب افتادن استاد 
دوم باددد وحم افکندن معلم‌دا 
خلاصی کودکان اذ مکتب 
بعیادت دفتن ماددان معلم فرذند دا 
بیان [ نکه تن‌دوح‌دا چون‌لباسی است 
حکایت درو یش که‌در کوء خلوت کر ده بود 
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عنوان 
دیدن زر گر عاقبت کادرا 
بقبه‌قصه آن زاعد کوهی که‌نذد کرده بود 
ته یه بنددام‌قضا که بصودت‌پنهات است 
مضطر‌شذن آنافقیر نذد کننده 
متهم‌شدن شیخ بادزدان 
کرامت شیخ اقطم‌وذنبیل بانتن 
سیب‌جرات ساحران بقطم دست‌وپا 
شکایت کردن اسعر پیش مر ۱ 
اجتماع اجزای‌خرعز یر علیهالسلام 
جزع‌نا کردن شیخ برءر گگ فرذندان 
عذد گفتن شیخ بهر نا گر یستن 
قصه‌خوا ندن شیخ‌ضر بر قر آنرا 
صبر کردن لمان برزده بافی‌داود 
بقیه قصه نابینا و مصحف‌خواندن 
قده‌اولیا که‌راضیند بحکامالهی 
سوّال کردت‌بهلول اذيك صاحبدل 
قصددقوقی و کیاماتش 
باز گشتن بقصه‌دفوقی 
در طلب موسیخضردا با کمال نبوت 
باز گشنن, تسف دقوقی 
نمودن‌مثال هفت‌شمع‌دد ساحل 
شدن هفت‌شمم «ثال يك‌شمع 
نمودن شمء‌ها دد نظر هفت‌مرد 
باز مودن هفت.مرد هفت ددخت‌را 
ءخفی‌بودن آن درختان 
يك‌درخت شدن آن هفت ددخت 
هفت‌مرد شدن آن هفت ددخت 
پیش‌دفتن دقوقی بامامت آنقوم 
ایستادن دقوقی بامامت آنقوم 
اقندا کردن آن "قوم بدقوقی 


اشادت‌سلام دوی‌دست‌داست 





شنیدنا دفوقی‌در نه‌اذ افغان ال کشتی 


صفحه 
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- گج- 


عنوان 

تصودات ءردحازم 
دعای دقوقی دد خلاص اعل کشتی 
انکاد آن جماعت بر دعای دقوقی 
شرح‌کردن حکایت طالب‌دوزی حلال 
دفتن عردو خصم بیش داود 
شنیدن داود مخن خصمان را 
حکم کردن داود بر کشنده گاو 

تذر ع آ نشخص ازداودی داود(ع) بنزدخدا 
رفتن داود درخلوت برای کشف سر" 
حکم کردن داود برصاحب کاو 
پازحک کردن دادد برصاحب کاو 
عزم کردن داود(ع) تاداذ را آشکاد کند 
گواهی‌دادن دست‌وپا وذبان برسرظالم 
بیر ون‌دفتن خلایق بسوی آن‌ددخت 
قصاص فرمودن داود (ع) 
بیان ] نکه نفسآدمی بجای آن‌خو نیست 
«.ثال» 
گر بختنعیسی(ع) فر از کومی اذاحمق 
قصهٌاه‌سبا وحماقت ایشان 


شر ح کوددود بینو کر توز شذو و برهنه‌درازدامن 


قصه خرمی اهل‌سبا 

آمدن‌سیززده پیغمبر بنصیحت اهل‌سبا 

جواب وم انبیادا 

جواب انیا مر» قوم دا 

معجزه‌خواستن قوم از پیغمبران 

منوم داشتن قوم انبیا دا 

حکابت خر گوشان و دسالت‌پیش‌فیل 

و کت انیا ی ایشات را 

بیان آنکه هکس دا نرسد مثل آوددن 

مزل آوددن‌توم نوح‌باستوز اودد کشتی‌ساختن 

حکایت آن دزد که حفر»میکندو گفت دهل‌میز نم 

جواب آنمثل که منکران گفتند 

بیان حزم ومثال مرد حاذم 


2 


سا 6 6 را جع احم ح ام 


1 


عنوان 

وخامت حال آنمرغ زیرلد 

حکایت نذد کردن سگان‌عر زهستان 
منع‌کردن منکران انبیادا 

جواب‌انبیا علیهم| لسلام 

مکرد کر دن منکران حجتهای خوددا 
باز جواب انبیاع جبر یان‌دا 

مکرد کردن قوم‌اعتراض برانبیا 

باز جواب گفتن انبیاء 

حکمت در آقریدن دوزخ 

بیان[ نکه حقتعالی صودت ملو کر اسیب 
مسخر کردن جباران ساخته 

قسه‌عذق صوفی برسفره تهی 

مخصوص بودن یموب بچشیدن 
جام‌حقتعا لیا ذدوی یوسف 

حکایت آمیر وغلاءش که نماز باده بود 
نومیدشدن انبیاء علیهم| لسلام 

بیان آنکه ایمان مقلدخوفست ورحاء 
معنی‌حدیث: أناله تعالی اولیاع اخفیا 
حکایت مندیل انداختن انس‌دد تنود 
قصه فریاد رسیدن رسول کاروان عرب‌دا 
مشك آن غلام پرشدن اذ غیب 

دیدن خواجه‌غلام خوددا سفید 

بیان | نکه حقشعا سك هر چه آ فر ید 

بنا بحاجت آفر ید 

آمدن‌ذنی کافر باطفل شیر خواده نزد 
دول (ص) 

دبودن عقاب موز دسولدا 

«عنی : آنهع| لعسر یسر | 

استدعا نه‌ودن شخصی اذموسی( ع)ز بان 
بهایم را 

وحی‌آمدن بموسی که بیاه‌وزش 
قانع‌شدن آ نمرد بتعلیمز بان مر غ 
جواب خروس سگ‌را 

خجل‌شدن خروس‌بیش‌سگ 

خبردادن خروس اذعر گ خواجه 
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عنوان 

دویدن آ نشخص بدوی موسی بز :هار 
دعا کردن موسی جهةسلاء‌تی ایحان[ نشخص 

اجابت کر دن‌حقتما لی‌دعای موسی(ع) دا 

حکایت آن‌ذن که قرز ندش نمی‌زیست 

در آمدت حمزه دردحرب بی‌زده 

جواب حمزه دضی‌الهعنه 

حیلةٌ دفع «غبون شدن 

وفات یافتن بلال 

حکمت ویر نشدن این‌بدن 

تشبیه‌د نیا که بظاهر فر اخ استو «معنی تنگه 

بیان آ نکه غغلت‌اذتن است 

تشبیه نص‌مطلاق با قیاس 

آدابالمستمعین عندفرشا م2 

شا ختن‌عر حیوا نی بوی عدوی خویش‌دا 

فرق‌میان دانستن چیزی بمثال وماهیت 

جمعو تفر یق میأن نفی‌و | ثبات يك چیز 

فناو .ای ددویش کال 

قمدو کیل صدرجه‌ان 

پیداشدن دوحالعّدس برمریم 

گنتن دوحالقدس مریم‌دا 

ءزم کر دن و کیل اذ عشق 

پرسیدنءعشوقاذعاشق کدامشهر بهتراست 

منع کر دن و کیل رااذ مراجعت ببخادا 

جواب مردعاشق عادلانرا 

رونهادن ءاثّق سوی بخادا 

در آمدن عاشقلاابالی در بخادا 

جواب عاشق‌تهدید کنند گانرا 

دسیدن عاشق بمعشوق خود 

حکایت مسجده‌ومان کش 

آعدت مومت در مس 

ملامت‌اهل مدجد دهما نا 

جواب گفتن عاشق ناصحانرا 

بیان عشق جالینوس براین حیات 
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عخوان 
ملاعت کردن اهل‌مسجد مهما نرا 
گنتن شیطان باقر بش‌ددحنك احد 
مکرد کردن عادلان‌بنددا بمهمان 
جواب گنتنم»مان ایشا نرا ومثل‌آوددن 
تمثیل گر یختن موعن وبی صبری او 
تمثیل صابرشدن مومن 
کذن کنشسن اک بااتو با تخود 
ذکر بدا ندیشیدن قاصر فهمان 
تفسیر : ات‌القر آن ظهر او بطنا ۱ 
بیان دفتنانبیاء داولیاء بکوهها 
تثبیه اولیاء و کلام آنها بعصایموسی 
تفسیر قوله‌تعا لی:یاجبال اوبی 
جواب طنه ذننده مثنوی 
مثل‌زدن دردمیدن کره‌اسب 
سس مهمان کش ۱ 
شیر آیه: واجلبءیوم 
دسیدن با نك‌طل-م نیمشب مهمانرا 
ملاقات عاشق باصدرچهان 
جذب‌هر عنصری جنس خوددا 
منجذب شدن جانبعالم ارواح 
فسخءزائم و نقض‌قصدها 





نظار کر دنا پیغمبر باسیران وتبسم کردن 
تفسیر آیه: ال تستفتحوا 

کت وراد بان زین رمول اذحدبیه 
تاسیر: لاتفضاو نی‌علی بونس 

آ گاه شدن پیغمیر برطءن طاعنان 


جواب‌دسول ضمیر اسیرانرا 


بیان آ نکه‌طاغی‌دد عن‌قاهری ددمتوودیست 


جذب معشوق عاشق‌دا 

دسیدن بخادی در بندگی صدد چهان 
دادخواستن بشهاز باد بسلیمان 
امرکردت یفن پهمتلم دا 


نواختن مه‌شوق عاشق خوددا 
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عنوان 

باخویش آمدن عاشق بیهوش 
حکایت آنعا؛ق ددازه‌جران 
یافتن عاشق معشوقدا 
فهرست دفتر چهادم 
ته‌امی‌حکایت [ نعاثق که ازعشتش گر بخت 
حکایت آنو اعظ کهدعا بظا لمان کر دی 
سو ال شخصیازعیسی(ع) اذهمه اصب‌چیست 
قصه خیا نت کردن عاشق 

قمه‌صوفی که ذنرا با بیکا ن‌دید 

بیان آ نکه حقتعالی بنده دابگذاه اولی 
دسوا نکند 

معشوق دآزیر جادد نهان کردن 
گفتن‌زن که اودد بند جهاز نیست 

بیان [ نکه‌غرض از بصیر وسمیع دعلم 
گفتن<ق چیست 

مثلآنکه دنیا گلخن وتتوی حمام و 
تواتگران سر گین کشانند . 

مه دباغ درباذاد عطادان 

معالجه کر دث برادر دباغ,دباغ‌دا 
عذدخواستن عاشق گناه خوددا 
ردکردن هعشوق عذر عاشق‌دا 

گفتن جهودی علی(ع)دا که ازدیواد 
خوددا بینداز 

قصه‌سجد أقصی‌وخر "وب‌دستن 

شرح: انماااءومنون اخوه 

بقیه قصه بنای مسجداقصی 

قصه آغاز خلافتء؛مان 

دربیانآ نکه آدمی عالم‌کبیر است 
حدیث: مثلاهل بیتی کمثل سفينة توح 
قصه هدیه فرستادن باقیس 

کراءات شیخ عبدال‌هشربی 

باز گر دانیدن دلیماث دسولان بلقیس‌دا 
قصه‌عطادیکه سنگ‌تر اژوی اد گل بود 
نواختن سلیمان(ع) دسولان‌داودفمو <شت 
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عنوان ۱ 
دیدن درویشی‌جماعت مشایخ‌داددخواب | 
در دل گذدا نیدن که زدبهیزم کش‌دهد 
بجر مان نالرت بانزکمت 
سیب‌هجرت ابراهیم ادهم 
حکایت هردتشنه وجوذانداختن در آب 
در بیان تحمل کردن اذهربی ادبی 
تهدیدفر ستا دن‌سلیمان(ع) که مرا خا لصاله 
جهداست‌دد ایمان‌تو 
پقیه قصه ابر اعیم ادعم 
یه قصهٌاهل‌سبا وادشادسلیمان 
آذادشدن بلعیس ازملك‌الااز تخت 
جاره‌کردن سلیمان در احضارازتخت 
فده یادی خواستن حلیمه ازبتان 
حکایت پیر یکه‌دلالت کر دحلیمهدا 
خبر یافتنعبدا لمطاب از گم‌شدن‌پیف‌بر 
نشان‌جستن عبدا لمطلب اذ «وضع‌مصلفی 
بقیه قده دءوت سلیمان بلقیس‌را 
مثل‌فانع شدن آدمی بدنیا وحر ی‌او 
پقیهدعوت سلیمان (ع) 
قصه عمادت کردن ملیمان م- جدافصی‌دا 
قصه‌شاعر و صله‌دادن شاه 
باذ آمدن شاعر بعدچندین سال 
بردن شاعر شعردا سوی شاه 
ماستن بددائی وذیر بوذیر فرعونا 
نهستن دیو بره‌قام سلیمان 
در آمدن سلیمان دد سجد اقمی 
آموختن پيشه گود کنی, قابیل اذذاغ 
عصوفی که ددمیان گلستان بود 
قعدرستن خر وب‌در گوشةٌ مسجد 
بیان [ نکه<مول عم ومال بد که ردافشیس 
او است 
تفسیر آیهشر یف: یاایهاالمزمل 
دربیان ترك الجواب‌چوان 
تنسیر حدیث:ا له تعالی خاق| لماونکه 
تسیر آیه:واما لذین فی‌قلوبومالخ 
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عنوان 
جالیش عقل با نفس 
نوشتن غلام فصه‌شکایت 
حکایت آنفقیه که بادستاد بزد گ‌بود 
نصیحت دنیا ادل دنیادا 
بیان [ نکه عارفداغذائیست اذ نودحق 
خطاب‌بامفروران دنیا 
تفسیر آیه: فاوجس فی نفسه خيفة 
زجر کردن مدعی را ازدعوی 
بقیة نوشتن غلام رقعهر | بطلب اجری‌خود 
حکایت آنمداج که جوة تاموس شک 
ممدوح کرد 
دریافتن طبیبان‌الهی امراض‌دل‌را 
موده‌دادن بایزید اززادن ابوالحسن 
جواب با یز ید دده‌عنی‌قولدسرل 
زادن | بوالحسن خرقانی بعداذ پایزید 
نتمان اجرای دلوجان صوفی اذ طعام 
باز گشتن بحکایت غلام کهدقمه نوشت 
کووزیدن باد در سلیمات 
شذیدنا | بوا لحسن‌خبر دادن با یز ید را 
رقم‌دیگر نوشتن غلام 
سنودن پیذمبر(ص) عأقلان دا 
قصاشخس ی که باشخص‌دیگرمشودت کرد 
امیر گردانیدن رسول جو ان‌هذیای دا 
اعتراض کردن:تعرضی بر دسول (ص) 
جواب گفتن بیذه‌بر اعتر ا ض‌کننده دا 
قمه: سبحانی:ا اعظم شا نی» گفتن ببز ید 
سیب بسیاد گوئی آن‌فضول نز درسول (ص) 
بیان کردن دسول سبب اختیاد کردن 
آ نجوا نرا 
علامت عاقل‌تمام و نیم عاقل 
قمهآ بگیر وصیادان و آن سه‌عاهی 


سس حدیث:حبا لوطن 


حکایت آنه‌رد که وقتاتنجا گفت: اللمم ال 
قعه آ نمرغ که‌وصیت کرد بر گذشته‌غممخود 


جاد,| ندیشیدت آد.اهی‌نیمعاقل 
بیانءهد کردن احمق‌هیج وفائی ندارد 


حلحا) عنوان صفحه عنوان 
۷۳۴۴ مجاو بات موس ی که‌صاحب ععل بودیافرعون ۷۷۸ ۰طالیتموسی اذحق که: لم خلقت خلقا ال 


۷۴۶ بیان نکه عم‌ادت ددویر انیت ۱۸۸ بیان نکهدوحوعلحیوا نی‌مثال دوغند 
 . ۷‏ جواب‌فرعون موسی(ع) دا دتهدیداد | ۷۸۰ مثال دیگرهم دداین‌معنی 

۷۴۸ بیان[ نکهرحس‌داازآدمی مددکیدیگراست ‏ ۷۸۲ حکایت‌شاهزاده که پادشاهی‌حقیتی بوی 
۷۵۰ حملهآوردن این‌جها نیان‌تادد بندان‌غیب ۱ رو نمود 


۷۵۲ بران آ نکه‌تن‌هر يك از آدمی‌همچون آهن | ۷۸۴ ذن خواستن جهت فرزند 


نیکوجوهری است ۷۸۹۴ اختیاد کردن‌پادشاهدخترذاهدی‌را 
۷۵۲ گذتن موی (ع)اسرادفرعونیه را ۷۸۵ جادوئی کردن کمبی رد بهرشاهزاده 
۷۵۴ بان | نکه درتوبه بازاست | ۷۸۶ مستجاب‌شدن دعای‌پادشاه‌اذ خلاصی‌فرز ند 
۳۵۴ 5 موسی‌فرعون را که‌بند قبول شّ ۷۸۷ در بیان ] نکه شهز اده آدمی زاده است 
۷۵۵ شرح کردن و انوا دفتایت‌دا ۱ ۷۸۵ حکایت آن‌زاهد که‌درسال قحطشادبود 
۵ ءوسی آن< ك 

2 : بیان [ نکهجمو ععا لورت عقل کل است 

۷۵۶ تفسیر :.کنت کنزا مخفیا ۸ ی جموععالم ودت عقل کل است 
۷۳۹۱ فصدور ز ندعز دز 


۷۵۷ غره‌شدن آده بذ کاودت خود 
۲ خدیت: انیلامننتراللالخ 
۷۵۷ شرح‌کردن موسی‌وعده سوم دا 


۷۹۲ بیان [ نکه‌غقل جزوی تا گود بیش نبیند 
۷۳۵۸ بیان؛ کله‌وا! لناسعلی‌قددعتو ام 


۷۹۴ آیه کر یمه: یاایها الذین آمنو الاتقده‌وا 
اس معلی حدرت: منآشن نی بدروج لصف ۳۹۶۲ 8ماشکایث استر باشتی 
۷۵۹ مذورت کردن فرءونا با آسیه 
۷۶۱ مثل‌دد با پادشاه و کمپیرزن 

۷۶۲ قصه ] نزن که طثل‌اد برسر ناودان 


پوداذعلی(ع)چاده چست 


۷۹۷ تصدیق کردن استر خواب‌شتردا 

۷۹4۸ لابه کر دن قبطیسپطی‌دا 

7 در خواستن قبعلی دعای خیر ازسبطی 
۰۳ عکایت آنزن بلید کادوشوص 


۴ . ددبیان حدیث: جزیاءوهن ان (ع1 
۰ مهو لد 
۵ مشورت کردن‌فرعون باوز برش وان ۵ 7 ب 1 
۵ ملاسان ۸۰۵ سخت‌شدن کاد برقبطیان 
ٍ 1 ۰ عء وسیزشدن دشت 
۷۷ نومیدشدن موسی(ع) اذایمان فرءون ۸.۶ دعا کردنءوسی(ع) وسبزشدن 


۸۱۰۲ بیان اطوادخلقت آدمی دد فارت 
۱۶۷ منازعت ک دن‌امیرانءرت بادسول (ص) ۳۹7 ۰ ِ// 2 
۸ 0 غا یت 0 پیان‌آنکه خلق دوزخ‌گرسنگانند 
: ‌ ك ۰ وی دا ۳ هم ۷ 3 ,و 

۷5۸ تمأمی‌حدیث»وسی در تو بیخ‌فرعون ۸۱ رفئن‌دوا لءر این بخوه‌داف 


۷۶۹ ظ ۸ بیان آن ه ریکه بر کاغذمه فت‌قا دید 
ش سای‌قدرت حفتعا لو در مد که بو كَ کجا ن ۱۱ 1 ود 7 ِ 1 ۳ ۱ 
بحث در دل بت : ۸ لتما 5 دنل دو له [ ۳ ءقاف 

۷۷۰ 1 ث کر ّ و فلسفی ۱۱ ل تس ادن 3 


۱ ددآتش دفتن‌سنی‌وفلسفی ۳ نمودن جبرئیل خوددا به‌مطفی(ع) 


۷۷۳ تفسیر أیهُ وما خلقنا| اسموات‌والادض‌الخ | ۸۱۶ در بیان اعتقادیهود و نسادی‌پیش اذپست 


۴ . 9حیحقنهالی بادوسی که.ن‌تر ادوست‌دادم فهرست دفتر بنج 
۷۷۵ خشم کردن‌پادشاه بر ندیم وشذاعت کردن 9 موی 





۶ . دنجیدن منذوب‌عایه از شفیع ۶۴ درمنیآیة:فخدادبةمنالطور 
۷ گفتنجر یل خلیلدا :هل لكحاجة ور دبه:الکاف یا کل ی‌دیهمماء 


- کرت 


صفحه 
۸۷ 
۸۳۸ 
۸۳۱ 
۰۳۲ 
۸۳ 
ابازاد 
۸۳۴ 
۸۳۵ 
۸۳۵ 
۸۳۷ 
۸۰۳۲ 
۸۳۸ 
۸۳۸۹ 
۸۳۹ 
۸۳۹ 
۸۴۰ 
۸۳۱ 
۸۳۲ 
۸0۲ 
۸۱۴ 
۸۳۵ 
۸۳۶ 
۸۳۲ 
۸۴۹ 
۸۵۰ 
۸۵۰ 
۸۵۱ 
( 
۸۵۲ 


۸۵۳ 
۸۵۳ 
۸۵۴ 
۵۲ 
۸۵۹ 


عنوان 

در حجره گشادن پیتمیرو خوددانهات کردن 

ددسب دجوع [ نکافر ودیدن‌پینمبردادرشتن 
واختن بیغمبرههمان دا وه‌سلمان‌شدن‌او 
یان[ نکه‌اعمال ظاهر گواعند برس آدمی 

با گردا نیدن‌حقتعالی آب داز نجاست‌ظاهر 
آستا نت کردن آب‌اذحق سیحا نه 
دربیان گواهی‌فعلوقول بیرو نیآذضهءیر 
ور یکه‌بی‌اختیاد ازسر" عادف‌ماعرشود 
ایمان‌ءرش کردن ءسطفی بر آن مهماث 
نوریکهغذای‌جا نست‌غذای جسم او لیاست 
انکاد کردن اهل تن غذای‌دوحدا 
مناجات درطلب»قام خاصان 
تشبیه‌عغل بجبرئیل ونظراو ددغیبت 
تمئیل دوشهای »ختلف به‌تحر یان‌قبله 
معنی آیه: با <سرةعلی| لعباد 


سبب نام نهادن فرجی ددابتدا 





ددر مناجات» 

صفت طاوس و کشتن ابراهیم اودا 

بیان[ نکه اطفع ا درقهرها پنهان‌است 

درتغزاوت عول دراعل 

حکایت ۶رب وسگک او 

بیان‌چشم بدو خودپسند آدمی 

حکایت‌حکیم که بطاوس اعتراش هرن 

صفای نفس«طمثنه اذفکرت مشوشهیشود 

حدیث: لارهبا نية فی‌الاسلام 

بیان[ نکه‌ثواب‌عمل:اشق‌هم از حق‌است 

بیان حدیث: عامات‌من‌مات الخ 

پشیمانشدن آنحکیم از آن دئوال 

در بیان[ نکه‌روح وعقل ازعالمعلوی‌در 
اینجا مقیدند 

جواب‌دادن طاوس‌مرد «کیم‌را 

هنرهاوذیر کیها همچون‌پرطاوس است 

وصف آن بیخود که ددپقای حق‌فانی شد 

در بیان ماسویاله همه[ کل‌وماً کولند 

سبب اشتن ابراهیم زاغ دا 


۸۵۹ 
۸:۱ 
۸5۲ 
ار 
۸2۵ 
۱2۵ 
۸5۷ 
۸5۳۸ 


۸2۵ 
۸۳۱ 
۸۷ 
۸۷۳ 
۸۷۴ 
۸۷۵ 


۸2۵ 
۸۷۷۲ 
۸۷4۸ 


۸۳۹ 
۸۸۳۰ 
۸۸۱ 


۸۸۳ 


تیار 


۸۸۵ 
ار 
۸ 
ار 
۸۹۴ 
۸۹۷ 


۸۹٩ 
۹۰۰ 


کج- 


عذو ان 
درمناجات ومدد خواستن اذحق 
حد یث : ارحمواثلائاءز یز وم ذل 
بیان صفت حقانیان 
حکایت خوارذمشاه و سواد 
یمه آهودد آخودخرانا 
معنی آیه:انی‌ادی سبع بقرات 
سبب کشتن ابراهیم خروس را 
معنی آیه: ل2دخلةنا الانسات الخ 


تسین آیه: ۳ لذین آمنواوءملوا الصا (حات 


ال عالم آمست هست نها 

حدیث: لا بدء‌ن‌فر ین‌یدفن:عك 

آبه‌شر یفه: هوهعکم‌اینها کنتم 

معنی حدرث:من جعلالهموم‌همأواحداً 
ددمعتی‌این دباعی : 

گرداهروی داء‌برت بگشایند 

مه آن مرردیکه دعوی بیفهءبری کرد 
سبب‌عداوت عام بااولیاء 

بیان آ نکه مردبدکاد چون مرن 
شودشیطان صفت‌شود 

دره‌ناجات باقاضیا لحاجات 

سوال کرد شاه اذمدعی پیغمبری 
حکایت آنعاشق که خدمتهای خوددا 
با ععشوق مینه‌ود 

یکی اذعالمی برسید کسی که دد نماز 
بگریه نمازش باطل شود 

مریدی‌شرخ داگریان دید اوهم بتقلید 
بگریت 

بقیهحال مرید مقلد 

داستان کنیزك باخرخاتون 
تمثیل‌تلتین مریدان دا ۶ بیغمبر امت 
صاحبدلی درجله سکی‌دا دید حامله 
قصداعل ضروان وحسدایشان 

بیان [ نکهعطایحقموقوف‌قا بلیت نیست 
در بیان ابتداء لفّت 

فرمان آمدن به‌یکا یل 


قصه‌قوم بونس(ع) 


۹.۲ 
۹.۲ 


۹.۵ 
۹. 
۹.۷ 
۹.۸ 
۹۱۱ 
۹۱۳ 
۹۴ 


۷۳۱۵ 
۱ 
۱۸ 
۹۱۹ 


۹۰ 
۹ 
۹۲۲ 
۹۳۲ 
۹۲ 
۹۵ 
۹1۵ 
۹۷ 
۹۹ 
۹1۹ 


۹۳۱ 
۹۳۱ 
۹۳ 
۹۲ 
۹ 


جوان آ نکه گت خوش بودا گرمر گگ نبودی 


فرمودن‌شاه یازا که‌اختیاد کنازعفووءکافات 


بیان نکه کسی سخنی گو ید که‌مناسب آن نباشد 


عنوان 
فرستادن اسرافیل دابه بر گرفتن کفی 
درخالد ۱ 
فرمان آمدن بعزدائیل به داشتن‌خاك | 
در بیانءخلوقی که ترااذاو ظلمی‌رسد 
اوهمچون آلتی‌است ۱ 
جواب حدُرت‌عزدائیل ۳ ۱ 


وخامت چرب وشیر ین‌دنیا 


فیمایر چی من‌رحمةا للهتها لی 

صه ایاز وحجره داشتن اد 

نچه بیان میشود صودت‌قصه است 
حکمت نظر کردن بچادق و پوستین 
فلینظرالانسان الخ 

آیه‌شر یفه: خلاقالحان»ن‌مارجمن‌ناد 
ددمعنی : ار ناالاشیاعکماهی 

بیان اتحاد عاشق ومعشوقازروی‌حقیتت 
پرسیدنمشوقی ازعاثق که توخود دا 
دوست‌دادی یامرا 

آمدن‌امیر نیمشب‌با برهنگان 

باذ گردیدن‌نمامانا یازا ذحجرهایاز خجل 
حواله کر دن‌سلطان‌قبولعذد نما مان‌دا بایاز 


تعجیل فره‌ودن شاه ایازدادد این حکم 
در برآن خاهء‌وشی وفضیاتآنا 


رسردن‌زن بخا نه وجداشدن زاهد 





بیان توباصوح 

بیان آنکه دءای‌عادف چونا درخواست 
حفست از خود 

توبه چستئن نصوح 

پیداشدن گوهر وحلالی‌خواستن 


باز خواندن شاهزاده نصوح دا وعذد او 
در بیان کسیکه تو به کند و بشیه‌ان‌شود 
تشبیه کر دنقطبرا بشیر دراجری‌دادن 
خاق 


۹۴۱ 
۳۴ 
۹۴۲ 
۹۴۳ 
۹۳۴ 
۹۳۶ 
۹۴۲ 
۹۴۲ 
۹۴۸ 
۳۸ 
۹۴ 
۹۵۰ 

۹۵۱ 

۹۵۳ 
۹۵۴ 

۹5۵ 

۹۵۶ 
۹۵۲ 


۹۵۸ 
۹۵۷ 
۹۵۸ 


کظت 


عنوان 
اطاعت‌دو باه شیر دا 
دیدن‌خرستائی اسبان بانوایتاذیرا 
جواب‌دادن دوباه خردا 
جواب‌دادن خررویاه را 
جواب‌دادن رو باه خردا 
بازجواب خررو باه‌را 
حکایت[ نزاهد که تو کل‌دا امتحان کرد 
پازجواب دوباء خردا 
جوابگُغتن خردوباه‌دا دامر توکل 
مثل‌دد آنکه ددمخبر دولتی فرقواش 
نبینی‌جای اتهام است 
فرقمیان خن کاملو اصل وسخذانقاه 


زبون شدن‌خردد دست رو باه 


۳ بتءینث و برسیدن (وطی ازاودر حال لواط 


غال‌شدن مکردوباه بر خر 


حکایت[ نک سکه‌از ترس خویشرا بخ نه افکزه 


بردن ده باه‌خردا پیش‌شیر 

نعض>ودو تو ب‌موجب بلاوهسخ است 
عتاب کردن خربا روپاه 

جواب دادن رویاه خردا 

جواب دادن خررو باه دا 
پاسخ‌دادن‌دو باه خردا دیگر باد 
حکایت شخ مح<ددسردژی 

آمدنا شیخ بء‌دجندین‌سال بشور غز نون 
معنی: ولا لما خلقت الافااك 

دفتن شیخ‌بخا ه‌امیری بهر کدیه 

گر یان‌شدن امیر از نمیحت‌شیخ 
اشارء آمدن بعیخکه‌ازین بمد بدهو زستان 
دانستن شیخ‌شمیر سا ثلاندا 

بیان‌دا نستن ضمیرهای خاقدا 

زبون شدن خردد دست رو باه 
درفضیلت‌جوع واحتما 


تملیلدرمبروقناعت 


۹۵۹ 
۹۵۹ 
9۰ 
۹۶۱ 
۹۲ 
۹۶۳ 
۹ 
۹۶۷ 
۹۶۹ 
۹۷۰ 
۹۷۱ 
۹۷۲ 
۹۷۴ 


«۷۷ 
۹۸۰ 


۹۸۲ 


۸۹۲ 
۸۲ 
۹۸۴ 
۹۸۵ 
۹۸۶۲ 
۸۸ 
۹۸۹ 
۹۸۹ 
۹۹۰ 
۹۹۰ 
۹۹۱ 
۹۹۲ 
۳ 


۹۹۵ 


عنوان 
حکایت «ریدی که‌شیخازحرصاو] گاه‌شدا 
حکایت آن کاوحریص 
میکلهع حور 
حکایت اهب کهروزروشن باچرا غ»یگشت 
دعوت کردنملمان نید باسلام 
مثل‌شیطان بردر گاه دحمان 
جواب مومن‌سنی کافرجبری دا 
در بیان درو جدانی 
حکایت ددتقدیر و امتحان بنده 
حکایت درجواب‌جبری 
درمعنی: ماشاءاللهکان 
معنی: جف القام 
حکایت‌درویش وغلامان عمید خراسانی 


باذجواب کافر جبری مهن سنی‌دا 


رجوع بحکا یت تسلی کر دن‌خو یذانءجنون‌دا 


حکایت جوحی و چادد پوشیدن او 
توت ار 
شر ح‌چادقبکو 

دءوت کردن مساما نی کبری دا باسلام 
حکایت آن»وّذن ذشت آواز 
دجوع‌بحکایت گیروسلمان 

مال آوددن گبردد معنی‌وصودت‌بایززید 
حکایت امیر کهغلام‌دا گفت می‌بیاد 
حکایت خیاء بلخ 
ی 
حکایت.مات کردن دلقك‌سیدشاهدا 
دجوعبحکایت امیروزاهد 

در یان بیطاقتی سالکان 

جواب گفتن اعیرشفیها نرا 

دست‌وپای امیردا بوسیدن دوم‌بار 
باژدفع گنتن‌اعیر شفیمانرا 

آیه:وان لدارالاخرة لهیا لحیوان 
دیگر باد خطاب‌شاه ایازدا 





صفحه 


۹۹۷ 
۹۹۸ 


۹۹۹ 
۹۹۹ 


تحت اس 
ِ 


مت 


۰۱ 
2 
۳ 
۱ ۳ 
۱۰ 
۱۰۱۵ 
۱۰۱۰ 


ص احص 


۱۰۸ 
۱۳۵ 
۱۰۱ 


۹ 


۱۰۳۵ 


۱۹ 
۱۰۳۸ 


عنوان 

تمثئیل‌تن آدمی د؛ءهما نخا نه 
حکایت مهمان و کدخدا ومهما نداری 
تمثیل فکی هرروزینه که.دد دل آید 
دءومان نو 
دیگر بارخطاب‌شاه باایاز 
وصیت کردن ,دددختر خودرا 
صفت‌ضعف آن‌صوفی سایه پرورده 
نعیحت میار زان اورا 
حکایت عیاضی دحهةالهعلیه" 
حکایت مجاعد دیگر درجانبازی 
حکایت آن مجاهد که‌هر ره زیکددم 
در خندن‌افکندی 

دجوع بحکایت [ نمجاعد درقتال 
حکایت خاینه‌ء‌صر وشاه موصل 
ایثاد کر دن‌شا«هوصل کنبزك را 
ءراجعت کردن ,هلوان اذء‌وصل 
وصیت کردن. کنیزلك: بولوانرا 
فرق ۰یان حقو باطل 

مراجعت پهلو ان اذ ءوصل 
در .بیان ضمف‌عل منکر ان بعث 
آمدن خلیفه نزدکنيزك بهرجماع 
خنده کردن کنیز ك از ضعف خاینه 
ءزم کر دن‌شاه حول واقف بر <یا نت‌شد 
خواندن خلیفه بهلواث دا 
دربیات: تحن4-منا 
دادن‌شاه ۳ رابدست وذیر 
۱۱ 
تغنیم اعیران ایاذرا 
تصد کر دن شاه بقثل اعیر انا 
درمعنی: لاضیر وخطاب سحره 
مجرم دانستن ایاز دداین امررخوددا 

قهردت دفترفتم 
سوّال سائلی از واعظی داجم بسر و 
دم مرغی 
نکوهیدن‌ناموسهای ,پوسیده 
مناجات وپناه‌جستن بحق 
حکایت غلام وخواجه زاده‌ای 


۳۳ 


صفحه 
,9 
9 
۱ 
9 
۱۰۴ 
۱۰۳۵ 
۱۹ 
۱۳۸ 
۱9 
۱۵۲ 
۱۵۳ 


۱۵2 
۱۵۷ 
۱۵۵ 
۱۰۵۹ 
۱۹۶۰ 


۱۰۲۱ 
۱5۳ 
۱۰۶۴ 
۱۰۶۳ 
۱۰۶۵ 
۳12 
۱۶۹4 
۱۳۱ 
۱ 
۱۰۷۵ 
۱۰۷۳۲ 
۱۰۷۸ 
۱۸۰ 
۱3۸ 


۱۳۸ 
۱۰۸۴ 
۱۸ 
۱۰۸۵ 


عنوان ۱ 
صب فرمودن خواجه مادد دختردا ۱ 
بیان ] نکه هر نةسی جون] تهلام‌عند و است ۱ 
آبه کلما اوقد ا نارآ للجرب 
آتشن‌زدن درثب: کشتن دزد آ تش‌دا 
در بیان حدیث: استفت‌قايك 
حسدبردن امیران برایاز 
حکایت][ نصیاد که‌خودرادر گیاه‌بیچیده بود 
بن‌دن‌دزدفج‌دا اذمردی 
«ناظره مرغ‌باصیاد 
هایوهوی کر دن‌پاسبان بعدازدزد 
حواله کردنهرغ گرفتادی خود دا 
بمکرصیاد ۱ 


حکایت[ نماثق کش بوعده مشوقآمد 





استدعای اعیر ترك مخمود انمطرب 
آمدن ضر یر بخا نه بیغمبر (ص) 
امتحان کردن دسول عایشه دا 

آغاذ کردنمطرب ایننزل دا دد بزم 
آمیر ترك 

حدیث:موتوا قبل‌ان‌تمو توا 
تشبیمنغلی کهعمرضایع کند بما تم اهل‌حلب 
رسیدن شاعر بحلب‌روذ عاشودا 

نکنه گنتن شاعر جهةشیعه حلب 

تمئیل حریص بدنیاً بموری‌بدا نه 
سحوری‌زدن شخصی برددسرای‌خالی 
قصه بلال حبشی و ذوق اد 

باذ گفتن صدرق‌صودت حال بلال دا 
توکیل کردن مصطفی(ص) ابو بکر دا 
خندیدن یهودی در معامله 

معا تبه‌کر دن‌دسول (ص) باصدیق 
قسه‌علال وشوقاه بایمان 

د نجورشدن‌داال و بیخبری خواجه 
بیان [ نکهمهطنی (ص) جون شنید عیسی 
(ع) بروی آب دفت 

حکایت کمپیر نودساله 

دعا کر دندروبش خواجه گیلاه دا 
ومف آن عجوذ حر یص 

دوال‌سائل ازصاحبخانه و جواب او 


۱5 
۱۰۲ 
۱۱ ۲ 
۱۲ 
۱۱۱۰۴ 
۱۱۰۵ 
۱۱۰۵ 
۳۳ 
۱۱۰۶ 
۱۱۸ 
۱۰۷ 
۱۱۵ 
۱ 
۱۱ 
۱۱۵ 
۱ 
۱۱۲۰ 
۱ 
۱۱۱ 
۱۱۳۳ 
۱۳۳۳ 
۱۱۴ 
۳۳ 
۱۱ 
۱۱۳۰ 


لاف 


عدوان 
بروجسیا ندن عجوزه ءغرهای‌قر | نرا 
حکایتر نجودبکه طبیب درو ی امید نداشت 
د9 بعصدد تجور 
بر تخت نشا ندن ساطان محمودغلام دا 
معنی: ایس للماحین»مالموت 
باز گشتن بحکایت صوفی اب‌جوی 
دفتن‌صوفی سوعه سیلی‌زن 
در تریرقصه قأضی‌وصوفی 
سیلی‌زدن د:ءجور قأضی‌را 
جواب قاضی صوفی‌دا 
دواصوفی ازقاضی 
جواب‌دادن قاضی صوفی‌دا 
حدیث: ان‌الله تعالی یلمن لحکهقالخ 
شنیدن فرزت دزدی درزیان‌دا 
مصاحاك گفتن استاد و خند یدن تر لك 
خطلاب پاهر نفسی که بمثل این بلابتلاست 
گفتن درزی‌تر را کهقبا بت تنگدشود 
مس در سکن فقیر آن بجود روز گاد 
مکرد کردنا صوفی‌سوّالرا وجواب‌قاضی 
حکایت زن باشوهر وماجرای آنها 
پرسیدن عادفی اذ-ن کشیشی 
قصه‌فقیر روذی طلب 
خواب دیدن فترونشان گنجنامه 
تمامی قعه‌آن فقیر 
فاش شدن خبر گنجنامه بشاه 
تسلیم کردن شاه گنجنامه دا بفقیر 
آمدنهمر بدی بزیادت بوا لحسن‌خرقانی 
پرسیدن مربدکه شیخ کجاست 
جوابمر یه وذجر کردن [ نطما نهدا 
وا گفتن»ر یدازه ثافشیخ و بر سیدن آذمردم 
یافتنمر ید شیخ‌دا نزديك بوشه 
حکمت‌در آبه: ۳( خلیفه 
بیان معجزه هود (ع) 
رجوع بقصه فتیر کنج طلب 
انابت طا لب کنج 


۱۱۳۳ 
۱۱۱ 

۱۱۱ 

۱۳۸ 

۱۱۳۸ 
۱۱۳۹ 
۱۱۴۰ 

۱۱۴۵ 
۱۱۷ 
۱۱۴۸ 
۱۱۴۹ 
۱۱۴۹ 
۱۱۵۳ 
۱۱۵۸ 
۱۵۹ 
۱۶۰ 
۱۶۲ 
۱۱۶۳ 
2, 
۱۱۳۷ 
2 
۱۷۲ 
۱۱۷۴ 
۱۷ 
۱۳۷۹ 
۱۱۸۲ 
۱۱۹۴ 
۱۱۸۵ 
۱۱۸۸ 
۱۱۸۸ 
۱۱۹۰ 

۱۱۹۳ 
۱۵ 
۱۹۸ 


عنوان 

ااهام آمدن فقیردا 
داستان ه‌عسافر جهودوترسا ومسام 
حکایت شترو گاووفوچ 
مثل‌در بیان صورت پرستان 
باز گشتن بقصه گاووشتر وقوج 
دجوع بر بر ترساو نو بت‌مسلمان 
منادی کردن مكك‌ترمد وشنیدن دلمّك 
قصه‌تعاق موش باجنز 
تدپیر موش بأچفز 
مبالفه کردن هوش‌درلابه وزاری 
لابه کردن موش جنزرا 

دجوع بحکایت چنزوء‌وش 
دفاقت سلطان محمود بادزدان 

جر یدنا کاء بحری در کر کر 
دجوع ,تمه موش وچفز 
بردن بریان عبدا لغوث‌را 
داستان مرد وظیفه‌دار 
آمدن جهفردضی اللهعنه بکرفتن قامه 
دجوع بحکایت مرد وام داد 
استغفاد کردن آنفریبآذاعتماد بمخلوق 
مثل‌دو بین 
آوذیع کردن پایمرد ددجمله‌شهر تب یز 
گریختن گوسپند از کلیم لله 


دیدن خوارزه‌شاه ددمو کب اس‌نادر 


بغر یب ثهر کاشان 


موّاخذء بوسف به‌بشع‌سنین 
دجوع بحکایت ساطان‌واس 
باز گشتن غریب وامداد 


کن خواجه‌دد خواب بآن‌بایم‌رد 


حکایت آن‌بادشاه که‌وصیت کر دسه‌پسر دا 


استمداد عادف ازجشمه حیوةا بدی 
روا نشدن‌شهزاد گان در مالك پدر 
دفتن‌شهزاد گان یقملهممنوعةعنما 
دیدن درقلمه ذاتالصور نقش دا 
حکایت صددجهان در بخادا وکرماو 


صفحه 
۷۱۳.۰ 
۷۱۲۰ 
۹3 
۱۲۰ 
۶ 
۱۰ 
۱۱ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱33۳ 
۱۳۸ 
۱ 
۱9 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲۳ 
۱۳۳۵ 
۱۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۲۳ 
۱ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۱ 
۱۳۳ 
۱۵ 
۱ 


۱۳۴۵ 
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کت 2 ۱۹ 





۱۹ 
۱۳۳۲ 


۱۳۴۳۸ 


۱۳۳۹ 
۱۳۵۰ 
۱۵۱ 


فد 


عنو ان 
حکایت امرد وکوسه درخانقاه 
حدیث‌منوومان لایشبعان 
بحث‌شهز اد گان با همدیگر 
بمجلس کشیدن پادشاهی فقیهی دا 
دفتن شهزاد گان جانبولابت‌چین 
حکایت امروّا لیس پادشاه عرب 
بیطاقت شدن برادر بواتازکتر 
ببان‌بجاعد که‌دست آذعجاهده باز ندادد 
حکایت مر دمیر اث‌یافته 
تأخیر اجابت دعای مومن 
دیدن‌میر اثی بخواب که درمهر گنجیاست 
دسیدن آنمر دبه‌ص 
جدیک اس طااننه 
گفتن نو اف هم باغریب 
باز گشتن ۶ غر یب عصر بینداد 5 
مد 5 ردن برادرات ۳ نزن لو 
فصهّذن‌جوحی وءشوه‌دادن قاضی‌دا 
دفتن‌قاضی خا نازن‌جوحی 
حدرث: من کات مولاه فعلی‌مولاء 
باز آمدن زن‌جوحی سال‌دیکر 
باز آمدن بقعه شاهزاده 
نوازش‌شاه جین‌شاعزاده‌را 
حدیث:جز یادن 
وفات یافتن برادر بزرك 
آمدن بر 
استغنا وعجب شاهزاده 
خطاب‌حعتمالی بهعزد ائیل کرحم بر که 
کردی 
ذکر کرامات شیبا 


پروردن حتتءا " 


ادر میانه بچناذه برادد 


بان داعی 


ذمرود دا 

رجوع بفصهٌ شاهزاده کهذخم خورد 
و از دنیا دفت 

وصیت کردن آن شخص که‌سه‌بسرداشت 


- ۱3 
پمنین 


خانمه لو لده‌الکامل 


ین کتاب مستطاب معنوی 
دفتر ادل بود از مننوی 





جولمر 


هذا ت وهواصول‌اصول اصولالدین ۰ فی‌کتی را 


واللقین ؛ ودو وتان الاکبر و شرع له الا هر » و بر رهان ال الانطبر . 


2 


.و ِ 9 -- 

مل نورهکمشکاة فیپا مسباح , یشرق اشرآقا انور منااسباح ۱ 

وهو جنار نالجنان ؛ 1۳۹( لعبون والاغصان » نبا عین ت-می عندابناء 

هاالسیل سایاد, وعند اضعب البتامات و ۱۰ 

و حسن‌مقباا 1 الا برارفد بأکلون و بر بون » والاحرارمنه شرحون 
‌ ‌ِ‌ _ ۳ 

وطر بون ۱ وه کنیل 9 شراب و » وحسرة علی ال فرعون 


والکافر ین» کما قال ِ حل »کر | ویدی بدکش . طّ شفاءا لصدور 
و جلاءالاحزان » و کذاف الق آن , وسعةالارزاق » وتطب‌الاخلاق» 


تور کرام بررة وتا ۳ لا بایدالباطل 


2 و ی 


من بین بدیه ولا من‌خافد , وال +رصده و رقبد و هو خر حافظاً 
وهه وآرح‌الر احمین. ولدالقاب اخر رلقبهاله تعالی واقتعر نا علی‌هذالقلیل 


والقلیل بدل‌علیالکثیر» والجرعة تدل علی‌الغدیر» والحفنة تدل علی- 


الیدرالکبیر» بقولالعبد الضعیفالمحتاج الی رحمةالةتعالی محمدبه 
ب ی محمدین 
محمد ین | لحس سین الملخی تقمل لهمنه احتیدت و ی نطو دل| لمنظوم| لمثنوی 


الم‌شتملعلیالغرایب‌دالنوادرو غر رالمقالات و دررالدلالات وطر مَة_ 


الزهاد و حدیقةالعباد » قمیرةالمبانی » کثیرقالمعانی؛ لاستدعاء سیدی 
و ستدی ومعتمدی ؛ ومکان‌الر وح‌من‌جددی» و ذخیرةبومی وغدی . 
وهوالشیخ‌قدوةا لعارفین » وامام اهل الپدی والیقین » مفیث‌الوری » 
من‌القلوب والنهی » ودیعةالة بین خلیقته . و صفونه فی بریتد » و 
وصایاه‌لشید» وخباباه عندصفید, مفتاح‌خزاینالعرش» امین کنوزا لفرش» 
| بو لفضائل حسام لو لدین حسن ابن‌محمدین | لسن | لمعروف بابن‌اخی 
ابویزهدالوقت جنیدالز مان‌صدیق‌ابن كِِ الصد بو ری اند 


6 و و«و 


عبوش یل ی ب الیالشیخالمکر م بماقال امست کردیا 
ی عر 3 قدس ال روحه وآرواحاخاافدفنعمالسلف ونعم الخلف؛ 
تسس له رداءها, وحسار نهر م لدیهاضوائبا 
لم پزل فناءهم قبلةلاقبال‌توجد الیپابنو الو لا » وکعبةالامالبعلوف 
با وفودالعفاة ولازال کذاك‌ماطلع نجم وذ ر شارقلیکون‌معتصا لاولی- 
البصاثر الربانیین الروحانیینالسمائیین العرشیین النوریین» السکوت- 
النظار ۱ الغیبا لحضار؛ الملوك تحتالا طماد؛ اشراف‌القبائل , اصحاب 
الفضائل. انوارالدلائل, آمین بارب‌العا لمین»وهذا دعاء لا برد فائه دعاء 
لاصناف الب ية شامل » والحمدله رب‌العالمین و صلی‌اله علی خیر خلفه 
محمد وا لا لطنبین الطاهرین. 








بشنو ان ,نی چون بحکایت. میکند 
رک لنستان بیقا هیا زء ببز پدا(ید 
سینه خپاها شرخه‌شرحه از.فراق 
هرکسی کو دورماند از اصل خوزش 
هن بپرت:جمقیتی؟ نالان دم 
هرکسی .از ظن خود؛ شد؛بتار غُن 
سر تفن ازشالهُ ضن" دور نیست 
بن ذریتانلهو جان‌فژتن ببتود نیجات 
تثستاین بان نایونیست:باد 
اش عشقست کاندن نی فناد 
نی حرف هزکه از بتازی بربد 
همچو نی زهرکا و توباقی »که دید 
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۵- داروی ندزهن , پادزهر؛ 


رم 1 نا له |» فریاد: ۳ پاره زاره 


ان لجنداشپا ,۶ شکایتم عم کنماد 
از یرم عید زین اللینله‌انملد 
مسا بکتویم شرح درد اشتباق 
باز جو ند روزگار وصل--خنوش 
نجفت" بدحالان: و تخوش‌خالان شدم 
وز درون + _تجست: اتترار هن 
ليك چشم و گوش را آن"نور تست 
ليك کس را دید حان‌دشتور: ثیشث 


هرکه لاخ آنش ندارد تست ۳ 


3 جوشش عشو: اشت کاندژ ملی فناد 


برده‌هاش برده‌های ما در بد 
همچو نی دسا .و مشتاقی که دید 


۳- پوشیداه‌شده ۱ ۲ب نیست با د یعنی نا بودشود. 

















2 
حدث راه د حون مستند 
ی 2 رن 2 


دو دهان دارم گویا همچو نی 
دهان نالان شده سوی شما 
لبت دانن هر کد او را منظر ات 
۱ این نای از دمپای اوست 


۳ ۳ 


محرم ایه هه ۳ 
ر 0 


ن جز پوس نبست 
کر نمودی ناله ت انعر 
۰ سح 
در کال شد 


ما روزها 
5 


هر کد جر ما 
درنناید حال یختد هبح خام 
ٍ ۰ ی 


باده در جوشش گدای حوش ماست 
نی ما آاژه 


در 


باده از ما مست شد 


: 
برسماع راست ‏ هر تن چیر نیست 


بند, بگسل 


باش آزاد ای پسر 


گر بریزی بحر را در کوزه‌ای 


چرصان بر نشد 


کوز؛ چشم سك 
جامد ز عشقی چا شد 
شادباش ای عشق خوش سودای ۳ 


ای دوای نخوت و ناموس 


فسه‌های عثق مجنون میکند 
بت دهان بنپانست در لبپای وی 
های و هونئی ۳ درسما 
کاین فغان این‌سری‌هم زآن سراست 
های و وی روح از هبپای اوست 
مر زبانرا هشتری چر وش نست 
۵ ها گرا رنکردی ازشگ 
روزها با سوزها همراه شد 
تو بمان ایآنکه چون تو باك‌نیست 
هرکه بی‌روزست روزش دبرشد" 
بی سخن کوتاد باید والسلام 
ری 
قالت از ما هت شد نی ما ارو 
۱ 


در گردش اسیر هوش ماست 


ماهر کیب انصوت فده 
و بند زر 


چند کنجد فیمتبك ,روزه‌ای 


چند باشی بند سیم 


تا صدف قانع نشد بر در نشد 
او ز حرص و عیب کلی با شد 
ای طبیب . جمله- ستهای ما 
ایو افاوطون و بحال ۱3 


ا- آواذه » کفتکوی » آوازطیل‌وددل. مثال از نزاری‌قهستانی: 


دهدمه‌ای میزندد بر در باذاد عذق 


مقال‌دیکر ازمولائا : 


ذین د.دمه‌ها ز نان بعردند 


هم-ر جال‌میددند کیست خر بدار ءشق 


برما تومخوان که هراد مرک 


۲- اشاده .این است که خلایق‌سه گو نها ند: یکی | نکهغیرماهی‌است و با نداهافاضه( آب)سبری 


پیدامیکندویکی ! نکه چونماهی|- 
که ‌ 


ت که از ف,وضاتحق‌سیری‌ندارد که آنءارف کامل باشد ودیگری 
بکلی جی‌دوذکوبی هرهاست واین‌دوزشدیرشدهوعمرش‌ضایم‌است‌فه‌نهمظا لم للفسه ومنوم 


«قتصد ومنوم‌سا بق اخیرات اسور؛‌فاطار: آ یه ۳۹ ۱ ۳-نامدستگاهو پر ده ومقاه‌ی است از وسیقی. 


نت 


۵- صاحب‌راز خر ۰ شرف» عفت ونیز دمعنی نام‌جرئیل‌هم آمده‌است. 











عشق حان طور امتد» عاشعا 
سس سانست ار در و بم 


باء لتازده‌ساز جخود ‏ گرمزدجفتمی 
هر که او از همزیاتی , شد حدا 
ک کل رت وکلستال دوکذشت 
چون‌کهگل‌رفت و گلستان شد خراب 
جمله معشوق است وعاشق پرده‌ای 
چون نباشد عشثق را بروای او 
بر او بالها" کمند" عشق. اوست 
من چگوند هوش‌دارم پیش وپس 
نور او دریمن آوسر"وتحت* وفوق؟ 
عشق خواهد کاین سخن, بیردن بود 
آننه گ9دا نی انچرا غمازه نست 
آینه کر رت آلاشن جداست 
رو تو زنگاد از رخ او پالکن 
این ,حشفت_ را شنو ,از گوش ,دل 


هم اگر دارید جان را ره دهد 


ر موسی 
فاس اگرگويم جپان برهم زنم 
همچو نی من کفتیا ات 


پینوا شد گر چه دارد صد نوا 


موی رن رس دنل سراکذشت 
از گلاب 


بوی گل را از که جوئیم 
زنده معشوق است و عاشق ۳ 
او چو مرغی ماند بی‌بروای او 
موکشاش مکش تا کوی دوست 
چون نباشد نور بارم پیش و پس 
سرتی از گردنم چون تاج و طوق 


ایند عماز . مود چون نود 


راتکه زنگار از رخش ممتاز ست 


تا برون بل زاب و 


بعد از آن از شوق پا در ره, نپید 


حکابت عاشق شدن پادشاه بر کنيزك و خریدن‌او آن کنیزلدا 
و پیمادشدن کنبزك و دراژی بیمادی 


شنوند ایدوستان این داستان 


نقد حال خویش دا گر پی بریم 


ود کشت هد تال مامت آن 


هم ز دنبا هم د عقبی بر خودیم 





۱- اشاره است به‌آبه شیف + فلما تجلی دبه للجیل جعله دکاً و خر موسی صعفا: 


(دودهة اعراف آی* ۱۴۰) 


۲- اشاره است بحدیث من عشق وکتم وعف فان مات, مات شهیدا . 


رت ار اس سب پلات با اون 


سس ین 





بود شاه آدن زمانی نش از تن 


اتثاقا شاه زوری شد سواز 
دیرصبدی می‌شاد او ترکوه و دشت 
سل زر دید شه ,در شاهراه 
مرخ تجانن در ققس "چون می‌ظبید 
چوَن خرید او زا ۳ برخوزداز شد 
"یکی بخرتداشت بالاش شود 
کوزه ندش آث می ناهد ۰" بدشت 
شه طبتنان جمع‌کرد | زچب:وراست 
جان من سپل است جان جانم اوست 
هر که درمان زرد مر جان ۳ 
هزیکی:از ها مسیح "عالمی اشت 
گرد بشنا» خولانعد کفتند از سبط 


ابا کت بقل اک 
اگدات 
ظر رچه گردند از علاج و از دوا 


آن کنیل از مرض چون موی شد 


دفتراول 


از قرا سرگنکیین. فرا ۷۳ 


از هلبله قبضش شد اطلاق. 0 


ماك دنا :بودش "و هم علك‌دنق 
با" تخواض" خویش از پر شکار 
ناگبان در دام عشق» او سیف گفت 
شد -غلام آن:- کنبزك «نجان شاه 
وا عال وان)-کسنك را 
آن» کمزاد ان 
بافت"بالان گرگ خرا راد بود 
آلرا+چون:بافت خودکوزه شنکست 
گفت جان هر.دو :در دست شماست 


خررنک 
فضا. تما شد 


دردمندم .خبتهام درمانم اوست 
برد. گنج. و ,در و» مرج هر 
فهم؛ گردآرم و انبازی کنیم 
هز الم دا دزکت ما مرحمیٌ است 
ین خدا- بنمودشان. عجن «بشر 
تین گفتن که عادض حالتی‌اسث 
خان او باحان استناست جفت 
گشت زج افرون و حاح "نا ووا 
چثم‌شاد از اشگو خون چو نجر ی‌شد 


دوف لدم 9 مینمود 


آب اش ۳ مدد شدر همچو نفت 


ِ" 10۹ و دهشت ۰ مخت شادی نمودن, خرامیدن از روی خودپسدیورعتأی؛ 
۳ 2۲ بمعنی اناغاه و درك انا مرادم قسوتی‌است»کیفیتی که در خاط دسوّح کلیة 
کزده آنیا:ملکه گویند.وا کن. محش‌غروض‌ایت: ودینوت ندازد. آنحال وحالتابت. مراد ازترك 
استثنا سنکین‌دلی وغفلت‌است وگرنه امرعارشی خالت است وزایل‌میشوه وافاقسدوالیصرمنها 


مصبحینو لایستفنوت (نورها لقلم ۱۷۹7 ۲۳۰)۱۸۵ موتت 
که اک در بدن ته نشین‌شود تولیدسگهفرا میکند 


دمعنی‌زر در نگاو نیز بمعنی‌زرداب 
و 7 ‌ 
۴- قوی‌جهوفر به, محکم. 





سرد بشه رفزون: و خواب کم 


شرت و ادو به و اساب او 


منثوی‌معنوی 4 


سوزش-چشم و,ردل پر درد. .و غم 


آز بیان ,بر مخت کسیر[ 


عاجزشدن طسان درمعالجةً کنیز لك و ظاهرشدن بر بادشاه ودوی 
آوددن او بدرگاه بادشاه حقیقی 


شه چو عجز آن طبیبان را پدید 
رفت در مسحد سوی محراب شد 
چون چشوش امد زرغرقاب قنا 
کای کمینه پخششت ملث جهان 
حال ما.و این طببان سربسر 
ای همیثه حاجت. ما را ناه 
ليك گنتی گر چه میدانم سرت 
چون برآورد از مبان جان خروش 
در میان وب واش 1 
گفت ای‌شه مزده حاجانت. رواست 
چونکه آید. اوحکیم حانق" است 
در علاجش سحر مطق دا پبین 
خفنه برد ان خوات. دید آگاه بش 
چون رسد آن وعده‌گاه و روز شد 
بد ائدر منظره" * اه" عنتظر 
ذند" شخضی کاملی گر مابه‌ای 
میرسید ‏ از دور مانند هلال 
سر ,وش ایک خبال آندرٍ جهان 


۵ یادن اون وععیدانش* 


یا برهنه جانب مسجد. دوید 
سجده‌گاه از اشکث شهة برآب شد 
خوش , زبان بکشاد در مدح وئنا 
من چکویم چون تومبدانی نبان 
پیش لطف عام .تو باشد هدر 
باد دیکر ما غلط بکرديم دای 
زود هم بدا لش 
ادن اه بحر . بخشایش بچوش 
دیب در خواب او که ببری رو نمود 
ک رس نت فردا. ز عاشت 
صادقش دان کو امین و صادفست 
مزاجش قدرت حق دا بین 
گشنه متلول رف شاه شد 
آفتان از شرف " اخثر سول شد 
8 ین "7 آلچه بتمودند "سر" 
آفتابی در مان سایه‌ای 
نیست. بود؛.و هست ,بر شکل خیال 


تو جپانی بر خیالی بین دوان 


۵( نا تبازدیگر». در پاده‌اک ازحواشق توافت 


که غاط او اعتماد بیان ول دوم شاه اهاد ری ی داناراژ تشمودن‌است. ‏ 
۳ ٍ بر وتا" چمانقاز: اهر فا 


کی اسان منظر از مدنظ 


در فتح بر لا باژ از دیش * 








۱۰ 

سح بِ 
بر خبالی صلحشان و جنکنان 
آتخالاتی که" دام اولیاست 


از خبالی را که شه درخواب دید 


نود حق ظاهر بود اندر ولی 
آن ولی حق چو بیدا شد ز دور 
شه بحای حاجبان" در بش رفت 
ار 


ی آشنا؟ 


ضسف۲ عر 
5 3 


هر دو 


ب<ر ام خته 
تن ‌ 


1 برد فا را 
ان کی وان ۳ 


گفت معشوقم تو بودستی نه آن 


ای مرا و مصطفی من چون عمر 


شکتان 


وز خالی فخرشان و 


غعکس* هبرویان ستان" دا ۳ 
در رخ یمان هی راید «پدید 
نيك بین باشی اگر اهل دلی 


از سر و پایش همی میتافت نور 
پش آن مهمان غبب وش 997 
جونات کرد 


رگوئی که‌پیوست او پدورد" 
هر دو جان بی دوختن بردوختد 
آن یکی مخمور وآن‌دیگر شراب 
ليك کار از کار خیزد در حپان 


تن 


از برای خدمتت دم ی 


درخواستن توفیق دعابت ادب و و خامت بی‌ادیی 


از خدا جوئيم ترفیق ادب 
بی‌آدب تنبا نه حود وت دد 
طای از اسان 


در مر سد 
هد 


در میان قوم موسی چند کس 
منقطع شد نان و خوان از آسمان 
باز عیسی چون شفاعت کرد حق 
ان وت تفه 


ممال از حافظ : 


مائده از 


۱- دربانان. 


هر که خواهد کو با وهر که‌خواهد گو برو 
۲-مهفان ۳- دل ۴-شاودی ۵-فروش 


بی ادب محروم ماند از لطف رب 
بلکه آتش در همه افاق زد 
بی‌شری وبیع؟ و بی‌گفت و شنید 
بی ادب گفتند کو سیر و عدس! 
ماند رنج زرع و بیل و داسمان 
غنیمت بر طبق 
چونکه گفت انزل علا ماکده 


خوان فرستاد و 


3 و نازحاجب و در بان دراین‌در گاه نیست 


#۶خرید ۷-اشاره‌بهآبه‌شریفه: 











واذقاتم يا «وسی آن اعمر علی طعام واحد فادع لذار باک بخرج با وما انستالادض «ن 
بقاها و قثانها ودوء‌ها و عدسها و بعلها (سوره بقره ای  )۵۸‏ ۸- ای شریفه: 

دبا ابرل علینا ماندة من‌السمات تکون دا عیدا لاو انا و آخر نا و اه منك وانت خبرس 
ااراذفین (سوره مائده, آبه ۱۱۴ 


تن دبک ناشن 
افو عسی لا بد ایشانرا کد ان 
بدگمانی کردن و ,-حرص آوری 
آز 


رل 9 


ژآن گدا رونان نا دیده 
ار خرن از اسمان شد منقطع 
ابر بر نید پی نع زکات 
هرچه بر تو ابد از طلمات و غم 
هر کد ساکی کند دی بل دمست 
االات بر نوردشیست.,. این" دك 
اسان رز حساخسی کسوف آفتاب 
هرکه کستاخی کنذ اندر طریق 


حال شاه و میپمان برگو تمام 


نو ی معنوی 


۱۱ 
چون گدایان ز لپا برداشتند 


7۶ 


ات در 
۲ ۱ ردد اد زمین 
قروانی یره خوان امپترای 


ان سح ور یشان شد فراز 
بعد ازآن زآن‌خو آن نشدصی منتفع 
وز دنا افتد وبا اندر چپات 
آن ذ, بی‌باکی ,و گبتاخجست هم 
رهزن مردان شد و نامرد اوست 
وز ادب معصوم و باك بات مت 


۱ بت 
شد عزازیلی ز حرات رد باب 


گردد اندر وادی حبرت غریق 
زآنکه بابانی ندارد اسن کلام 


ملاقات بادشاه با طبیب الهی که دد خوابش دببده بود و بشارت 
۰ بقدومش داده شده‌بود 


ه چو پیش میهمان خویش دفت 
دست بگشاد و کناراش گرفت 
دست و پیشانیش بوسیدن گرفت 
پرسی پرسان میکشیدش تا بصدر 
92 تلخ آد ولیکن عاقبت 
گفت ای نوز حق و دفع حرج 
ای لقای تو جتواب هر سئوال 
ها رز درس دلست 


شاه بود اوليك بس دروش رفت 
همچو عشق اندردل و جانش گرفت 
وژ مقام و راه پرسیدن گرفت 
گنت کین بنافنم اقا بمضر 
۶ اتیب 
ققتی۳ "الصبر "مُفاح" "الفرنج؟ 
مشکل از تو حل شود بی‌فیل وقال 
دستگیر هر که پایش در گلست 





۱- زله ظلرفی‌است که کدایان برای ذخیره طعام باخود برمیداز ند 


۲- لفظ عبری 


ی عزیز خدا و لقب ابلیس‌است در آن زما که ازجملهمقر بان‌بوده وپس‌از آن نیز این‌لقب 


برای شیطان,۱ ندهاست. مثالاز سعدی: 


و زبان دان . 


و دا دردهدرك‌صلای کرم 
؟ حدیثنوی(ص) بمتای مبر کلیدموفتیت وردعگادی‌است 


عن ازیل گوید نصیبی برم 
تسیر کانده 





۱۲ 


مرحبا با مجتبی نا" مرتضی 


انت فولی‌القوم امن لایشتهی 


ان تغب حاء .القضا حتاف لفضا 
قدا ردی .کلالئن/ لم ینت" 


بردن بادشاه طبیب غیسی 12 برسر بیماز 


تیول گذشتا تن محلس و خوان‌کرم 
قضه* رتحور و رنخوری" بخواند 
نگ روی و نش و فارورء بدید 
گنت هر دارو که‌ایشان کرد:اند 
بی خبر بودئد از حال درون 
دید رنج وکشف شد و وت 
رنحش از صفرا. و از سودا, مد 
دید . از , زاش کو زارردلشّت 


عاشقی نداست* -از»۲ زاری؟: کل 


عاشقی‌گر زین‌سر وگر زآن‌سر است 
هرچه گویم عشق دا شرح وببان 
گرچه تغبیر .بان روشنگر ابست 
چون تلم اندر نوشتن می‌شتافت 
چون سخن دروصف اینحالت رسید 
عقل‌در شرحش چو خر درگل بخفت 


و نگرافت وید اثذر سحرم 
سیفن از آن در پیش رنجوزش‌تفاند 
هم علزماش "هم انباش شنید 
آن عبارت ست وبران کرده‌اند 
تاد ما ۱ 
لك پنهان کرد و با نت نگفت 


مار 


تن خوشست,و اد کرفا ات 





رخا هه وت بفم بای دل 
عثق . اصطرلاب اسار خداست 


عاقبت. ما را پدان شه, وهبر است 
بچون بعشق آیم خجل _باشم از 
ليك عمق رف زنان. روفت رات 
چون بعشق آمد قلمآبرخود شاف 
هر قلم:, بشکست. وهرکاشا دررند 


شرح عشق و عاشقی هم عثق گنت 


۲-آفرین آی‌بنگزيده و خوشنودشده, اکر تو پنهان شوی قضا فرودآید و فیاخنای 


جهان تنگک شود 


۲- و آقا«ومولای قومی کن ی که چنین تخواهل. بعحقیق هلاك شود 9 


نه چنین: است که کمان کدند.جمله: لن" ام ینت4 اجرع آخ شعر هقتبس از (آیه۵ ۱سورةالملق) 


ات که که دربارة ابوجهل وارذشده : «اگرباز ناپستد ابوجهل از آزاد پیغهبر . کرو 
پیشانی او دا وبدوزخش کشيم.. .. ۳ باه میرم تاره ۱۳ 








ای دنل ۶ آفاب 
اتانی * مت3اهد 
هون اما 
خود غریبی‌درجهان‌چون شمس‌نیست 
شمس در خادج اگر چه هست فرد 
که ارو شد لش ای 
در تصور ذات او را گنج 3 
شمس تبریزی که نور مطلق است 
چون حدبث روی شمس‌الدین رسد 
واجب آمد چسونکه بردم نام او 
این نفس جان دامنم برتافته است 
گر برای حق صحبت سالها 
تا زمین و آسمان خندان شود 
گننم ای دور اوفناده از حبب 
۷ تکلفنی" -فانی" .فی الفنا 
کل شش 7 فاله غیرالمفیق 
هرچه میگوید موافق چون نبود 





مناویععنوی ۱۳ 


5 دلبلت با ند از وی رو متاب 


اه 
چون براید شمس اشق‌القمر 
شس جان باقت‌کش اض" یست 
مثل او هم میتوان تصویر کرد 
نبودش در ذهن و در خارج نظیر 
5 دی بت در تضووو منل ۳و 
آفتاب است و ز انوار حق است 
شمتن چارم"آسمان. رو "درکشید 
شرح کردن دمزی از انعام او 
بو پنزاهان بوسف. یافتة است 
بازگو رمزی از آن خوش حالبا 
عقل و روح و دیده صد چندان‌شود 
تماها کلون ات رنه 
کلت افپامی - فلا احسی نا" 
ان کت ۶ او قشلت لاله 
چون تکلف نك الانق نمود 


۱- اشاره‌است بحدیث:ءرفت دبی بر (ی (شناختم پرورد گادم‌دا بیرورد گادم) وهم‌چنین 
ياءن دلی علی ذانه بذاته (ای کسی‌که دلالت میکنی برذات خود بذات خود) . 


۲- افسانه, افسانه شب ۳- روز گذشته 


۴ شمس از معانی کلیه است که در خارج 


متحصیبفرد است و درذهن افراد دیگر از نوع وی میتوان تصویر کرد ولی شمسی که اثیر و 
گردون است ذات حق و فردیگانه مطلق است که در ذهن و درخارج‌نظیر ندارد, زیر نه‌کلی 
است که موجود در ذهن باشد و نه جزئی است که در خارج موجود باشد. از هر دو دود وبومه 


چین نزديك است ۵- مخفف گنچایش 


۶ تکایف مکن مراکه من درعالم تجرد و فنا 


هستم و وت درلمن‌تمام‌شده و نمیتوانم مدح‌وثنای اورا پشمادم ۷- هرچه بگوید کسی که‌عتل 
ار برجالیست ا گرچه تکلف کند ور نج بخدودد آهدهد ولاف‌زند فا یده ندارد ولایق‌نیست, 








ریبد گویم بکرگم مت 


خود نا گفتن زر مه دا تناست 


ف‌ 


مر 
شرج این هحران و این خون ۳ 


گفتم ار عربان شود او در عبان 
ارزو مخواه لك اندازه خواه 
پی کز وی این عالم فروخت" 
تا نگردد خون دل و حان جپان 
فتنه و آشوب و خونریزی مجو 


این ندارد آخر از آغاز کر 


شرح آن باری‌که آنرا یار یست 
کاین دلیل هستی و هی خطاست 
ان نمان کذار ان 5 
فاعتجل فالوفت . سیف قاطع 
نیست فردا گفتن از شرط طریق 
نقد را از نید خیزد. نیستی 
خود تو در ضمن حکابت گوتدار 
گنه آید در حدیث دیگران 
باز گو دنم مده ای بوالفخول 


می نگنجم با صنم, در برهن 


ك‌ بدوز و دیده بر بند این زمان 
پیش اذین از شمس تبریزی مکو 
رو تمام آن حکایت باز گو 


خلوت طلبیدن طبیب اذپادشاه جهت ددبافتن مر ض کنبز ك 


چون حکیم از این سخن آگاه شد 
هت آی سه خلوتی ان خانه را 
کس نداد گوش در دهلیز ها 
خانه خالی کرد شاه و شد برون 
خانه خالی ماند ودث مناد ند 


ور درون حمبناستات شاه 9 
دور کن هم خویش و هم بگانه را 
تا بپرسم از کنترك - جرها 
تا مرسد از کنر او فسون 
جز طبیب و جز همان بیمار ند 


تفت مر طعام ده زیرا کرستنه‌ام ۵ب شتاب کن که دمان؛ شمشیر بر نده و گداز نده 


ات ۲۱ جیانت " 5 اافروحته و ادوسن شد 


بمعنی دیر نشین و خویشاوند . 


4 دالان ( ۱ کسیو نون 











بو ونر مك نت شپر نو کجا الت 
۱ 


دانستان شهر از قرابت -کستت 
دست بر نبخش نپاد و يك بيك 
که ا غاد ند پیش خله 
وز سر سوزن همی جوید سرش 
ار درپا شد چنین دثواز یاب 
خار دل را ‌ بدبدی هرخسی 
کی ۳ دم خر خاری نبد 
خر ز بپر دقع خار از سوز و درد 
آن لکد ۳ دفع خار او کند 
بر حپد وان خار محکم تر زند 
آن حکیم خارچین استاد بود 
ز آن صزت بر طرش داستان 
با حکیم او رازها میگفت فاش 
سوی فصه ین مبداشت 
نا که نبض از نام ک گردد جپان 
دوستان . شپر او را .ابر شمرد 
گفت چون بیرون‌شدی از شهرخویش 
نام شهری گفت و ز آن هم درگذشت 
خراجگان و شپرها را بك‌ببات 
شهر شپر و خانه خانه قصد کرد 
بض او بر حال خود بد بی‌گزند 
آء بردی بر کشید آن‌ماه روی 
۱- نزدیکی , خویش 


مراد جای خار است 


مننوی‌معنوی ۱۵ 


کد علاج اهل هر شپری جداست 
خویشی و پیوستگی با چیسّت 
باد می پرسید از جور فلك 
پای خود دا بر سر زانو هلد 
ود تیاب میکند با لب ترش 
د در دل چون بود واده حوان 
۳9 را دست بودی براسی 
خر نداند دفع آن بر می‌جهد 
جفته می‌انداخت صدحا دخم کرد 
حاذفی بایده کد بر مرکز" 
عاقلی «باید .که خاری: بر کند 
دست میزد جابجا ‏ می‌آزمود 
باز می‌برسید حال دوستان 
از مقام و خواجگان و شهرتاش" 
سوی نبض و جستنش مبداشت هوش 
او بود مقعود حانش در جبان 
بعد از آن شپر دگر,را نام برد 
در کدامین شپر میبودی تو بیش 
رنگ و روی‌نیش او دیگر نگشت 
باز گفت از جای و از نان ونمك 
نی رگش جنبید ونی رخ‌گشت زرد 
تا بپرسید از سمرفند چو فند 


آب ازچشمش روان شد همچوجوی 


۲- غمناك, آندوهکین. ۳-میان دایره است ودراینجا 
۴- همسایه , همشهریگ: 








۱۶ 


گنت بازرگانم آنجا آورید 
در بر خودداشت شش ماه و فروخت 
نیض حست و روی سرخش زرد شد 
چون زر نجورآن‌حکیم این‌داز دافت 
کنت کوی او کداست و گذر 
گنت آنکه آن حکیم با صواب 
گفت دانستم که رنجت چیست زود 
شاد باش و فادغ و امن که من 
من غم تو میخورم ,تو عم مخور 
هان وهان این‌راز دا باکس مگوی 
چونکه اسرارت نبان در دل شود 
کت تفه تاو شرفت 
دانه چون اندر زمین ننپان شود 
زر و نقره گر ننودندی" نبان 
وعده‌ها و لطفپای آن حکیم 
وعده‌ها باشد حقیقی دلپذیر 
وعدة اهل کرم ۰ گنج " روان 
وعده را پاید وفا کردن تمام 


خواجه -زرگر در آن شهرم خرید 
چون‌بگفت این زآتش‌اخم برفروخت 
د سمرقندی زرگر فرد شد 
اصل آن درد و بلا دا پاز بافت 
ار سر بل کنت و کوت عبر 
آن کنبزك را که دستی ازعذاب 
در علاحت سحرها خواهم نمود 
آن کنم با تو که باران با چمن 
بر تو من مشفق‌ترم أز صد پدر 
گرچه شاه از توکند بس جستجوی 
آن مرادت زودتر حاصل شود 
رود گردد با مراد خوش جفت 
4 ان سر سری نان شود 
پرورش کی یافتندی زیر کان 
کرد آن رنجور دا ایمن ذ یم 
رک 
وعد ا اهل شد دنج روان" 


ور نخواهی کرد باشی سرد وخام 


در بافتن آن طسب الهی د نج کنبز دا و شاه وانمودن 


آن‌حکیم مپربان چون راز یافت 
ار ان برخاست عزم شاه کرد 
اک ای اک مق تحت 


گفت تدبیر آن بود کان مرد را 


صورت دنج کنيزك باز بافت 
شاه را زان شمه‌ای ا گاه ار 
در چنین غم موجب تخبرچیست 
حاضر آریم از پی این درد دا 


۱- نام محله‌ایست درسمرقدد که سرو آن معروفاست . مثال ازقطران تبریزی : 


بوستان شد چون بهادچینیان ازد نگ‌وبوی 
9 بیم‌و اضطرآب و گر فت نکاو» | ندوه‌افزا 


ودر معراع دوم بمعنی دوح‌است. 


کوه چون یاقوت و چون پیروذه سروغا تفر 


۳- در معراع اول «روان» بمعنی‌جاری 















ره 


جر 


کم 
# 


ور درون دص را 
۳ 


مه 

۳ 
بت 
1 


ور ك 
تیار دیش هر سار 
تساورپییت بر 


7 


"0 


لو 2 ریا با 7 ار 
و م7 
ا رتررتلت 











منوی»عنوی 


۶ کنبارش, کند 
مرد زرگر را بخوان ط در 
۳ و ان توا 
زر خرد را واله و شدا کند 
زر اگر چه عقل مبارد و لك 


فرستادن بادششاه دسولان بسمرقند 


چونکه سلطان از حکیم آنرا شنید 
گفت .فرمان .ترا " فرمان,.:کنم 
بسن فرستاد | نطرف بك دو رسول 
تا سمرقند ااسعنت اارق دو امیر 
ی لت استاد, کامل‌معرفت 
نك فلان شه از برای زرگری 
ات ان لت تکن,ء زد,وسم 
مرد مال و خلعت بسیار دید 
آتدی امد شادمان در دراه مرد 
است تازی؟ ۰ تست دناد ناجت 
ای شده اندر سفر با صد رضا 
در خبالش ملك و عزرو سروری 
چون رسید از دراه آن‌مرد غریب 
سس شاهنشاه. ,بردش "خوش بناز 


شاه دید او را بسی تعظلیم کرد 


۱- بخشیدن چیزی که خود بیش 


مقدم داشتن ۲۰۰-عربی ۰۰ ۳- گفت عزدائیل برو عزت و 


۱۷ 


طالب این فنل و ایثارش کند 
۳ از بحلوت ده او را غرور 


بست رد 


بر رد 


خاصه مفلس را که خوش رسواکند 
مرد عاقل با ید او ۳ نىاث نك 


بپر زر گردد ز خان ومان جدا 


در طلب آن مرد زد آر 
دند او را از دل و از جان گزید 
هرچه گوئی آنچنان, کن» آن کنسم 
حاذفان و کافبا ن سس عدول 
پیش ان زدگر ز شاهنشه,بفیر 
فاش اندر شپرها از تو صفت 
اختبارت کرده » رک | هبتر ها 
چون بیائی خاص باشی. و ندیم 
غرء شد از شپر و فرزندان برزبد 
بی‌خیز کان شله فصن حانشس ,درد 
خونبهای, خویش را, خلعت شناخت 
خود بای خوش تا سوء القضا 

مت ۳ 
گنت عزدائیل ,رو ,ادی: بریک 


۱ ۳ ۰ 


اندرش . اوردش؛ پیش شه: طبیب 
۰ ا| ال 
۳ سورد بر سن سم طراز 


مخزن زر را بدو تسلیم کرد 


از دیگراث آنرا لازم دارد » دیگرانا ۳ بر خویش 


سرودی دا میبری! (روشن‌است 


که این سین را به طنز وطه‌گوید) یننی جان برس رآن میدهی. 








هم ز‌ انواع اوانی یی عدد 


۹ 
0 
ك 
۳ 
عا 
عا 
۲ 
۰ 
اس 
5 
ما 


شه بدو بعشتك ومه دوک را 
مدت شثن ماه مرآندند کام 
بعد از آن از بهر او-شربت,ساخت 
س ۱ب ۳ ق 8 

چونکه زشت و ناخوش ورخ زرد شد 

عم 
عت‌هاقی هر د ۳۳ 
کاشکی آآرنه تک بودی کر وا 
خون دوید ازچشم همچون جوی او 


دشمن طاوس ۸ ۳ او 
کنت من ان" اهوم کر ناف امن 
اک من آن روتاه صحرا در 
ای-من "آن پیلی‌که ذخم پیلبان 
آانکه گفستم ی ی من 
بر منست امروز وفردا بر وی‌است 
گرجد دیوار افکند تایه دراژ 
این جپان کوهست و فعل ما ندا 


از سوار و طوق و خلخال و کمر 
کا نجنان در بزم شاهنشه سزد 
بی‌خبر زین حالت و این کرزار 
آن کرد را بدین خواحه ده 
آب وصلش دفع ار ۳ شود 
جفت کرد آن هردو صحبت حوی را 
ات 
تا بخورد و پیش دختر میگداخت 
اندک انداه در دل او سردشد 
عشق نود عاقیت نشکی نود 
تا نرفتی" بر وی آن ده داورق 
دشن جان وی آمد روی او 
ای سا شه «ر| کته ۱ او 
ریحت آن صباد» خون صاف من 
سر بربدندم ‏ برای " پوستین 
ریخت خونم از برای استخوان 
می نداند کد نخسند خون من 
خون‌چونمن کس‌چنین ضاریع کی است 
باز گردد سوی او سابه باژ 


سوی ما آید تدااها را تا 


ا- (سواد) دست بند. (طوق)» گردن:یدی که ازذر میاختده (خلخال), حلقه ومانده 
آن که زنان پای خود را به‌آن می آد استند( کم)» کمر‌بندی که از زر میساختند ۰ ۲- جمع 


آیند ونیز بمعنی ظرفها ۰ ۰ ۳- بزرل 


بر اش انعکای صدا از کوه باکر مد 


7 وست‌س ۵ صدا (فعح صاد) , آوازی که 





این بگفت ورفت در دم زبرخال 
زانکه عشق مردگان دانده نست 
عشق زنده در روان و در بصر 
کی ال ز نده کر در اف است 
عثق آن بگزین که جمله انب 


ی ما بدان شه بار نیست 


مثئوی معنوی ۱۹ 


ان تاک شت رد و درد نا 
جب 1 
جونکه هرده سوی ها اننده نست 
هردمی داشد ز عنجد تازه ۳ 
ور شراب جافزات تافی است 


پات ان نی او در را 


با کریمان کارها دشوار نیست 


در بیان نکه کشتن‌مرد زر کر باشاده الهی بود نه بخیال باطل 


لش و ان مود ی نگ حکم 
او نه‌کشتن از برای طبع شاه 
آن بش را کش خضر برند حلق 
آنکه از حق باید او وحی وخطاب 
آنکه حان بحقد اکر بکقد ژوانت 
همچو اسمعیل پیشش سر بنه 
تا بماند جانت خندان تا ابد 
عاشقان جام فرح آنگه کشند 
شاء ان خون از بی رونت اند( 
دی که رد آلردکی 
بکثر از ظّن خطا ای بدگمان 
بهر انست این ریاضت این حفا 
۱ 


نی پی امید بود و نی ذ بیم 


ر‌ 


سر آن را در نناید عام خلق 
هرچه فرماید بود عین صواب 
ناست و دست او دست خداست 
شاد و خندان دش تبغش حان بده 
همچو حان یال احمد با احد 
که بدست خویش خوبانثان‌کشند 
تو رها کن" بدگمانی و نبرد 
در صفا غش" کی هلد پالودگی" 
ان بمض الظن اثم" آخربخوان 
کر تفن 


۶ 
تا بجوشد بر سرٍ ارد زر» زبد 


بر ۲- خیات ود ؛ آلودگی نقره وطلا ۳- صافوپاك شده (مرادآن 








است که تو گمان کردی که شاه در کشتن رز اگر آلودگی و گداه کرد ‌ آنکس‌را که صافی وپا کی و 
پالود گی بود » این‌پا لود گی‌وی‌درصفا ی فطرت اوغش باقی نگذاده) ۳9 ناظر است به آ بش بفه, 
با ایهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیر | من‌الظان ان بمض‌الظن ام ( سوده حجرات آیه ۱۲ ) 


گر نبودش کار از الپام الد 
باك بود از شپوت و حرص و هوا 


فص رت 
دهم موسی با همد نور 2 هنر 


ان کل سرحست نو حرش محوان 


گر بدی خون مسلمان کام او 


می بلرزد عرش از مجع)| شقی 
شاه بود و شاه بسن آگاه نود 
آن کسی دا کش چنین شاهي کشد 
نیم حان ستاند و صد حان دهد 


۳ ند دی سود او در قپر او 
طفل میترسد ‏ ز نیش احتجام" 
توقباس از خیش میگیری وليك 
2 


۳ فصدای 


وم 


دفتراول 


او سک بودی دراننده ی شاه 
نات ك او لت نبات 


‌ ّ ۰ 
حصد درستی درش(ست خر هست 


ند تما 


شد از آن محجوب تو بی‌پر مپر 
مست عقل‌است او تو مجنوش مدان 


کافرم کر بردمی ین نام او 
تاک گردد در مدحش متقی 
خا صه بود و که اله دود 


سوی بخت و بهترین جاهی کشد 
آنچد در وهمت نیاید آن دهد 
۳ شدی ان تلف مطلق قبرحو 
مادر مشفق در آن ع شادکام 
دور افتاده‌ای ت تو نيك 


5 بابی اذ بیانم حصه‌ای" 


دور 
در 


حکابت مرد بقال و دوغن دبختن طوطی 


او را 


۱ ۱ 
بر دکان بودی کیان دکان 
ناطق 


خواجه روزی سوی خانه رفتد بود 


در خطاب آدمی بدی 
گربه‌ای بر جست ناگه بر دکان 
حست واز صدر دکان سوئی تمور ت 
از سوق خاند بنامد خواجداش 


دید پر روغن دکان و جامد چرن 


۲- فصد, حجامت و ر گزدن 


۲- مخفف باشد که 


خوش نوا و سبز و کوبا طوطتی 
تکته کف با هم و۳ 
در نوای طوطان حاذق بدی 
بر دکان » طوطی نگپبانی نمود 
ببر موشی طوطيك از بیم جان 
شیثهد‌های روغن بادام ریخت 
بر دکان پنشست فارغ خواجهوش 
بر سرش‌زد گشت طوطی کل , ز ضرینم 


فد م۰ ههام 2 ها 
۱ آشاره است به خبر: آذا مدح] لشقی غضب] ارب واهتزا ل#رش. 


۴- بهره سهم ‏ ۵- کل کچل. 








روزك چندی سخن کوتاه کرد 
دش رم‌باند ومبگنت ایددیخ 
دست من بشکسته بودی آن‌زمان 
هدیدها منداد هر دروش. را 
بعد سه روز وسه ش‌حران وزار 
با هزاران غصه و غم گشت جفت 
می‌نمودآان مرغ‌را هرگون‌شگفت 
دمبدم میگفت از هر در سخن 
بر آهید. آنکه. مرغ آ ید بگفت 
ناگهانی جولقتی . میگذشت 
طوطی اندرگفت آمد در زمان 
کز چه ای کل باکلان آمبختی 
از فیامش خنده آمد خلق را 
کارپاکان را قیاس از خود مگیر 
جمله عالم زین سبب گمراه شد 
همسری .با انبیا. برداشتند 
گنه ابنكث باه بشر اشانبشر" 
اسان ان عطلاً 
هردوگون زنبور خوردند از محل 
هردوگون آهو گیا خوردند وآب 
هردو نی‌خوردند از. مك [ بخود 


مرد بقال از نامت آد اک 
ح 0 
کافتاب نعمتم شد زیر مین 


چون زدم‌من برسر آن‌خوش‌زبان 
ق یاب هعطق موع؟ خووشیرا 
بر دکان . بنشسته بد نومیدوار 
کای‌عجب این مرغ کیآ بدبگفت 
وز تعجب . لب بدندان می‌گرفت 
تا کد باشد کاندر آید در سخن 
چشم او .را باصور میکرد,جفت 
باسری بی‌مو چو پشت‌طاس‌وطشت 
بانگ. بروی زد بگفتش. کای‌فلان 
بو متکرباز شیلقه‌دوض, دبختی 
کو چو خود پنداشت‌صاحبدلق‌را 
گرچه باشد در نوشتن شیر؛ شیر 
اکن ز اپدال خحق آنگاهشن 
اولا را.همچو خود ینداشتند 
ما.و:ا یشان ستهٌ خوابیم و خور 
هست. فرقی دد مبان.بی:منتپی 
ليك‌شدزآن نش‌وزایند گر عسل 
زین بکی‌سر گین‌شدوز آن‌هشك‌تاب 
این یکی خالی وآن.پر ازشکر 
فرفشان :هفتاد ساله دراه بین.. 





صد هزیاران این‌چنین اشباه دین 


اد ابر" ۲-زنده‌پوش ۳ب آشاده است بهآية شرینه , قالوا ما اثتم الاپشرمثلنا. 
(سوره سس آبه ۴ وا کودی 1 نا بیغا ی : ۵ جمی شیه ۱ مثل وما نند, 


حت 


۷ 
این خورد» گردد بلبدی زو حدا 
این خورد؛ زاند همه بخل وحسد 
این زمین باك وآن‌شوره است بد 
هر دو صورت ۲1 بهم ماند رواست 
حزکه صاحب ذوق کاشناسد بباب 
جزکه صاحب ذوق کاشناسد طعوم 
سور را . با معجزه کرده . قیاس 
ساحران با موسی از استیزه را 
زاین عصا تن ععا فرفست زر" 
ناه این عمل را دز قنا 
کافران اندر مری" بوزینه طبع 
0 میکند بوذنند هم 
او گمان برده که من کردم چو او 
اند ان ام بو ان هی ار 
آن منافق با موافق "در نماز 


در نماز و روزه و حج و زکات 
مومنان را برد باشد عافست 
گرچه هر دو بر سر يك بازیند 


هر یکی سوی مقام خود رود 
مژمنش گویند جانش خوش شود 
نام آن محبوب از ذات ویبت 
میم و واو و میم ونون تشر نیست 


۴ اصطلاحی است دربازی شطر نج 
۶ اهل ری 


ا عمیق » دراین‌جا بممنی بی‌نهایت 


۵- ال 


۲- عجیب » بزرك 


وآن خورد» گردد همد نور خدا 
مان خورد زاید همه نور احد 
این فرشته پاكد و آن دیواست و دد 
آب تلخ وآب شیرین دا صفاست 
او شناسد.آبخوش از شورهآن 
شبد را ناخورده ۳ داند ز موم 
هر دوتاوا پر هر اده را 
بر گرفته " چون عصای او عم 
زین عمل تنعل را ۱۳ 
رعیه‌انه آن عبل با ۱9 
آفتی آمد درون سین طبع 
آن کند کز مرد بیند دمبدم 
فرق‌دا کی داند آن انتیزه خو 
بر سر استیزه روبان خاك بیز 
از پی استیزه آید بی نیاز 
با منافق مومنان دربرد و مات 
با منافق 
ليك با هم مروزی رال 


مات اندر کرت 


هر یکی بروفق نام خود رود 
ور منافق تند و پر ی شود 
نام این ۳ زءافات. وت 
لفظ مومن جز پی تعربف نیست 


با بمعتی‌جدال 


مرو که یکی از ولادت خر اسان بوده اس 
سك مورد بغض و خشم واقم شده . ِ 





گر منافق خوانیش این نام دون 
گر نه این نام اشتقاق دوزخست 
زشتی این نام بد» ازحرف نیست 
حرف‌ظر فآمد دراومعنی چوآب 
بحر تلخ و بحر شیرین همعنان 
وآنگه این هردو زیك‌اصلی روان 
1 فلت ٍِِ نو درعار 
هرگرا درجان خود بنهد محك 
آنچه گفت استفت قلبك " مه‌طنی 
در ,دهان زنده خاشاك ار حید 
درهوار ان لقمه باعتتاشاله خرد 
حس تلا" نردتان انن خبان 
صحت این حس بجوئید از طبیب 
صحت ال حس ز معموری تن 
شاه جان» مر جسم را ویران‌کند 
ای خنك جانی که بپرعشق وحال 
کرد وبران خانه بپر گنج زد 
آبرا رید جو دا پاك کرد 
پوست را بشکافت پیکانرا کشید 
قلعه وبران کرد و از کافر ستد 
کار ببچون را که کیفیت نب 


گه چنین پنماید و گه ضد این 


مثئوی هعنوی 


۳ 


همجو کردم مبخلد در اندرون 
س چرا در وی مذاق دوزخست 
تیب نآب یج انظرف تیبّت 
بجر معنی عنده امالکتاب" 
در میانشان . برزخ سا 
درگذر زین هردو رو تا اصل آن 
پی محك هرگز ندانی ز اعتباد 
هر ین را باز داند او زشك 
ال کیت اند کی بوطرازهوزا 
آنکه آذاهشد_ که پیرو نش-انید 
چون در آمد حس زنده" پی‌ببرد 
خر یی دردتان ۳ ۳اسمان 
کت آن خس تحوئید از یت 
صحت آن حس ز تخریب بدن 
پعد ویرانیش آبادان کند 
بذل کرد او خان ومان وملك ومال 
وز ,همان گنجش کند معمور تز 
بعدازآن درحوروان‌کرد آ بخورد 
پوست تاژه بعد از آنش بردمید 
بعداز آن برساختش صدبرج‌وسد 


آینکه گفتم هم ضرورت میدهد 


سس که کیرات نات از کین 


- ثراست بای تیه واه ماه و پیت ود ماب (مرهر. 


آیه ۳۹ 
اند ۳۵ 
ظ9ّ آباد . 


۳- اشاده است بحدیت ثریف نبوی ۱ 


۲ مرجا ابحرین باعقبان » بنها برذخ لایغیان (سوره الرحمن آیه‌های 


استفت‌قلماك و لوا فتاك المفتون. 





نه‌جنن حمر ان که‌بشتش سوی‌آوست 
۰ تس ۳۹ 
آن‌یکی‌را روی‌اوشد سوی دوست 
روی هر يك میتگر میدار پاس 
چون سی ابلس ادم روی هست 
در چم مس ۲ 
زآنکه صاد اورد بانگت صفیر 
بشنودآن مرغ‌بانگ‌جنس خویش 
حرف دروشان بدزدد مرد دون 
کار مردان "روشنی و گرمی است 
۱ 
یر ای زکد "کشت 
1 مسیلم را لقف کذاب ماند 
آن‌شراب حق‌ختامش مشک ناب 


بل‌چنان‌حبر رک قمست:دودت 
و در نزیکی‌دادوی او خودروی‌اوست 


بوک نگ گردی نو زخدمت‌روشناس 


۰ 
ر دستی نشا ید داد دست 


ح( ۳ 
تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر 
از هوا نت با بد دام ونش 
۳ ۵ 
تا بخواند بر سلیمی زان فسون 
کار دو‌نان حبله و بی‌شرمی است 
بوشیلم را لقب احمد کنند 
مر محبد | اولوالالبات ماند 


باده را ختمش بود گند وعذاب 


داستان بادشاه جهودان که نصرانبانرا میکشت اذ بهر تعصب 
ملت خود وحکابت آن استاد وشاگرد او 


بود شاهی در حبودان ظلم ساز 
سا اج کی در 
گنت اس احولی را کاندر ]" 


راه خدا 


رفت زود 
گفت اخول زآن دوشنه تا کدام 
گفت استاد آن دوششه نست رو 
فت ای سا مرا طعف مرن 
چول‌یکی بشکست هردوشد زچشم 


چون درون خانه احول 


شیشه ث بود وبچشمش دونمود 


۱- مخثف باشد که 


۲- با نگ‌مرغ » بانگث گر کس 


دشمن عیسی و نصرانی گداز 
آن دو دمساز خدائی را جدا. 
رو برون‌آر از وثاق آن شیشدرا 
شیشه پیش چثم او دو مینمود 
پیش تو آدم بکن شرحی تمام 
احولی بگذار و افزون بسن مشو 
گفت استا زآن‌دو مك را دد شکن 
مرد احول گردد أز مان وحم 
حون ۳2 ت آن‌شیشدرادبگرنبود 
مثال ازحافظ : 


ترا ذ کنگر؛ عرش‌میز نند صفیر 

بو مار گزیده 2 گدائی و تکدی 
که مدعی پیذمبری بود وعاقبت مخذول‌شد 
۲ خانه, اطاق ۸- میل کردن. 


تاانمت که درا ین‌داهکه چهافتادست 
۵- مراد مسیلمهٌ کذاب و نام‌شخصی است 
۶- دوبین , لوج» کی که چشم‌اوکح باشد. 


خشم و شبوت مرد را احول کند 


چون غرض آمد هنر پوشیده شد 


جون دهد قاضی بدل رشوت قرار 
۱ 
شاه از حقد حرودا نه چنان 


صد هزاران موّمن و مظلوم کشت 


عثذوی معنوی 


۲۵ 


را «سئل وکند 


ز استقامت روح ر 
صد ححاب از دل بسوی دیده شد 
کی شناسد ظالم از مظلوم زار 
کشت احول کالامان دارب امان 


که پناهم دین موسی را و پشت 


حکابت وز بر بادشاه و.مکر او دد نفربق نرسابان 


شه وزیری داشت رهزن عشوه ده 
هت 9تسا نان _شاست‌تتان. کفند 
سکم کت ااعشه» ار ار جو 
کم کش‌ایشان‌راکه‌کشتن سودانست 
ق بنپانست اندر صد غلاف 
شاه گفتیش پس بگو تدببرچیست 


تا نماند در حپان نصرانتی 


تلبیس آندشیدن وذبر با 


گنت ایشه گوش و دستم دا ببر 
بعد از آن در زیر دار آور مرا 
بر منخادبگاه کن این کاره نو 
آنگهم از خود بران تا شپر دود 
چون شوند آن قوم ازمن‌دین‌پذبر 
در میانشان فتنه و شور افکنم 
انچه خواهم کرد با نعرانیان 
چون شمارندم امین و رازدان 
وزحیل ‏ بفرييم ایشان را همه 


کر تاکز بپیتو ره 
دین خود را از ملك بنبان‌کنند 
کم‌کش ایشا نرا ودست ازخون‌بشو 
دس ندارد بوی‌مشگک وعودنست 
ظاهرش با تست و باطن برخلاف 
چار؛ این مکرواین تزوبرچیست 
نی هویدا دین و, نی پنهانشی 
نصادی و مکر او 

بینیم بشکاف و لب ازحکم‌مر 
تا سواهت یت شاخ ۱۲ 
بر سر راهی که باشد چارسو 
تا در انازم درانتتان شد فتور" 
کار ایشان سربسر شوریده گیر 
کاهنان" خیره" شوند اندر فنم 
آن نمیآید کنون اندر بیان 
دام دیگرگون نهم در پیششان 
واندر اشان انکنم صد دمدمه 


۱- کینه‌وحسد کرد ۲ تقیه » برای <فظ جان, خودرادمءذدب و دم‌مسلك دیکران 


تشان‌دادن 


و تلخ»یشود ۴ سنتی‌وضف ۵- فا لگیران» ساحر اوغیبگویان 


۳- فرمانی با تلخی و ددشتی و نیز نام شیره‌اپست که ازددختی‌فرو میر پزدوسفت 


نس جمع‌حیله, مکر‌ها . 


تا بدست خویش خون خویشتن 
س‌ بکوم من نصرانیم 
شاه واقّف کشت از ایمان من 


خواستم تا دین ز شد پنهان کنم 
شاه بوئی برد از اسراد من 
گفت گفت تو جو در نان سوز تست 
من از آن روزن بدیدم حال تو 
گر نبودی جان عیسی چاره‌ام 
بپر عیسی جان سپارم سر دهم 
جان دریغم نیست از عبسی وليك 
حیف می‌آید مرا کان دین پا 
شیر ردان را وعسی را که ها 
وز جپود و از جپودان رستدام 
دور دود عسی است ای مردمان 
چون شمارندم امین و مقتدا 
چون وزیر آن‌مکردا برشه شمرد 
کرد با وی شاه آن‌کاری‌که گفت 
گرد رسوایش مان انجمن 
ی ار 
چون چنین دیدند ترسابانش زاد 
حال عالم این چنین است ای دسر 








2-9 
ت_سائی آنها باشد. 


ایزد چو بزناد نبستست میاندان 


دفتر اول 


بر زمین ریزند کوته شد سخن 


ای‌خدای داز" دان مىدائیم 
وز تعصب کرد فصد جان من 
آآرنج» دین اوست طاهر آن کنم 
متبم بت تل برد 
رن 
حال دیدم کی نیوشم قال تو 
او جبودانه بکردی پارهام 
صد هزاران منتش برجان نم 
واقفم بر علم دینش نيك نيك 
در مان جاهلان گردد ها(ك 
گشته‌ايم این دین حق را رهنما 
تا بزنا این میانرا بسته‌ایم 
بشنوید اسرار کیش او بجان 
سر نپندم جمله جویند اهتدا 
۷ 
خلق حبران مانده زان‌راز نپفت 
ی رن 
کرد دردعوت شروع او بعد ازآن 
می‌شدند. اند عم اوه اشکیاژ 


از حسد می‌خیزد اینها سربسر 


۲- جیزی |ست که نصارع بر گردنا آویزند وس میان شد ند ونشان 
مثال از ستائی : 


در پیش‌چوخود خیرهءبهدید هیان‌را 











منذوی معزوی ۳۷ 


جمع آمدن نصادی با وذبر وداز گفتن او با اشان 


صد هزاران مرد ترسا سوی او 
از بان متکرد با ,اسان براز 
او بیان میکرد با ایشان فصیح 
وا نام بود 
بر این معنی صحابه از رسول 
کاو چه آمیزد ز اغراض نبان 
فضل طاهر را نحستندی ازو 
ور و وا انم (ذره" فکر/دنفس 
گفت فسلي زآن حذیفه بااحسن 
مو شکافان " صحابه جمله‌شان 
دل بدو دادند ترسابان تمام 
در درون سیند مپرش کاشتند 
اد سر دجال. يك چشم لمين 
حد هزاران دام‌ودانه است ای‌خدا 
دمبدم پاپستة دام نویم 
میرهانی هر دمی مارا و باز 
ما در این انباد گندم میکنیم 
می‌نينديشيم آخر ما بپوش 
موش تا انبار ما حفره زده است 
اول ای جان دفع شر موش‌کن 


۱- تارنامه مانی نقاش است و کتاب انجیل دا نیز گویند 


اندكك اندآه جمع شد در کوی او 
سر انگلیون .و زذار و نماز 
دائماً ز افعال و اقوال مسیح 
لك در باطن صفیر و دام بود 
علتمش نود ند پمک نفس غول 
در عادتپا و در اخلاص حان 
عب باطن را .نجستندی که‌کو 
می‌شناسید ند چون گل از ۳ 
تا بدان شد وعظ وتذکیرش حسن 
خیره گشتندی درآن وعظ و ببان 
خود چه باشد فقوت تقلید عام 
دنت سس و هم تفداشتتد 
ای خدا فربادرس نعالمعین" 
ما چو مرغان حرص نوا 
2 باز وسمرغی شوم 
سوی دامی میرویم ای بی‌نباز 
گندم جمع آآماند کم ميکنيم 
کاین خلل در گنیمست ازمکر موش 
وزفنش انباد ما ویران شده‌است 


وآنگه اندر جمع گندم جوش‌کن 


9 نام گیاهی است. 


۳- حذیفه نام یکی ازصحابه خاص حضرت دسول(ص) است. او بعضی ازاسرار را که ازحضرت 
شیده بود با خسن بصری بیان کرد. آذا مواعظ و تذکرات او نمکوشد و سرحاقه طایفه‌خود 


که و نی توناد ها نننده هیبش ی 





۲۸ 


بشنو از اخبار آن صدر صدور 
3 نه موشی دزد در انار ماست 
ریزه ربزه صدق هر روزه چرا 
پس ستاره اش از"آهن جهید 
ليك در طلمت یکی دذدی نپان 
مسکشد . استارگانرا حك بت 


۳2 


چون عنایاتت شود با ما 
۳۹ هزاران دام باشد هر قدم 


هر شبی 


مبرهند ارواج هر شب زین ففس 


از دام تن ارواح را 


شب ززندان" بی خر «زندانیان 


نی غم و اندشهُ سود و زان 


دفتراول 


لاقلعط شتآ الا" ,پالضنور! 
گندم اعمال -چل‌ساله کحاست 
)| می‌ناید دز این انبار ما 
رد دل سوزبده بذرفت و کشد 
منید انکشت لسرر استار کان 
تا که نفروزد چراغی از فلك 
کب نود سمی از آن دزد لیم 
چون تو با مائی نباشد هیج غم 
مها مییکنی" الاح 
نی خبال این فلان و آن فلان 


تمثیل مردعارف و تفسیر: اللّه .بتوفی الانفس حین هو نها 


حال عارف این بود بی‌خواب هم 
او حول دورود و شب 
آنکه او بنجه ندبیند در دقم 
شمدای زین حال عارف وانمود 
رفت درصحرای بی‌چون جانشان 
ترلك روز آخر چو با زرین سپر 
میل هر جانی بسوی تن بود 
از صفیری باز دام اندر کشی 
چونکه نور صبحدم. سر برزند 
فالق الاصاح اسرافیل دار 


۱ درحدیث نبوی ات لاصلوة الا بحضورا لقاب 


و تحسبهم ابقاضا وهم رقود 


(سوره کهف آیه ۱۷) 


گفت یزدان هم رقود ذین مرم" 
چون قام دراپنجٌ تقلیب رب" 
فعل بندارد بجنبش از فلم 
خل را وا ۱ 
روحشان اسوده و اددانشاق 
هندوی شب دا بیغ افکند سر 
هر اتنی از دوح آبستن" بود 
جمله را در دام و در دآورکشی 
که دراک ٩‏ ۵ 
حمله را در صورت‌آرد زآل‌دباز 


ساره الست به [ به شش بفه و 


ار اس بحدیث شر دف: 


قلپ‌المءن بین‌الاعبعین من‌اصابعا لرحمن یقلبه حیثشاء . 
۴- شکافنده صبح (یعنی‌ظلمت را شکافته تا صبح پیدا شود). 








منئو ک‌عنوی 


روحپای متسط را تن کند 
اسب حانپا را کند عاری ززین 
ليك بپرانکه دوز آیند باز 
تا که دوزش واکشد زآن مرغزار 
کاش چون, اصحاب کپف آن‌روحرا 
تا آزین طوفان پیداری و هوش 
ای بسا اصحاب کپف اندرجپان 
غار پا تو بار با تو در سرود 


بازدان کز چیست این روپوشها 


۲۳۹ 


گر ی زا یا ای کنو 
تس ۱ 9 

سر انوم اج الموشت أنن 

بر نهد پر پایشان بند دراز 


وزچراگاه اردش دز نش ار 


حفظ کردی با چو کشتی نوح‌را 
ژارهیدی این‌ضمیر وچشم وگوش 
پپلوی تو پیش تو هست این‌زمان 


مهر برچشماست وبرگوشت‌چه‌سود 


ختم حق بر چشمپا و گوشا 


سئوال کردن خلیفه از لبلی و جو اب دادن لیلی اودا 


کفت لبلی. از خلیفه کآن توئن 
از دگر خوبان توافزون نیستی 
دید مجنون اگر بودی ترا 
باخودی‌تو ليكت‌مجنون‌بی‌خوداست 
هر که بدار است او در خوابتر 
«رگه در خوابست پیداریش بد 
چون بحق ببدار نبود ان هم 
جان همه روز ازلگدکوب خبال 
نی صفا می‌هاندش نی لطف و فر 
خفته آن باشد که او از هر خیال 
نی چنانکه از خیال آمد بحال 





کز تو مجنون شد پریشان وغوی" 
گفت خامش چون‌تو مجنون نیستی 
هر دو عالم و بودی ترا 
در طریق عشق ببدادی ات 
هست بیداریش/ از خوایش بتر 
مست غفلت عین هشبارش به 
هست سداری جو درد بندان ما 
وز زیان و سود و از خوفزوال 
نی سوی نات راه سفر 
دارد امد و اک با او مقال 
آن خبالش گردد او را صد وبال 








- گترده ۰ ونیز بممنی خرم وخندان و همچنین هجرد ؛ بیط آید. 
ار ات بحدیث‌ثر یف نبوی : النوم اخالهوت ولاموت اهلااجنه ودر خبر 
است شخصی ازحفرت رتول اکرم سئوالکرد : " اینام اهل‌الجنة؟ ‏ (آیا احل بهشت خواب 
وت فرامود : التوم* ٩:‏ (خوابا برادر زگ امتو اه بهشت نمیمیند): 
۳ قند و انداز: "۰ "هت (بشم بااو تشدین دال) بمعسی نا‌آید: 


دیو را چون حور بیند او بخواب 
چونکه تخم سل درشوره بر بخت 
و 
مرغ بر بالا بران و سایه‌اش 
ابلبی صاد آن سابد شود 
بی‌خبرکآن عکس آن‌مرغ‌هواست 
تراندارد سوی اند و 
ترکش عمرش تپی شد عمر رفت 
سای بزدان چو باشد دابه‌اش 
ده خدا 


سایه یزدان . بود 


دفتراول 


پس ز شپوت ریزد او با دیوآب 
او بخوشآمد خبال‌ازوی‌گر بخت 
آء از آن نقش لد نایدید 
مدود بر خاك و پران مرغ‌وش 
مبدود چندانکه بی‌مایه شود 
بی‌خبرکه اصل آن سابه کجاست 
ترکششس خال ر و 
از دویدن ات 
وارهاند از خال و سایداش 


مردهة این عالم و زندة خدا 


در تحربص متابعت ولی مرشد 


دامن او ۳ بی‌گمان 
کف مد الطل نقش اولیاست 
اندرین 


وو شاه فا زرا 


وادی مرو بی این دلبل 
بیاب 

۵ 
ره ندانی جانب این سور وعرس 
کله 


7 


کو ز آدم ترگ دارد از حسد 


ور حسد کرد ترا در ره 
اه ۸ 
ععبه رین صعب تر در راه نیست 


خانمانبا از حسد گردد خراب 


رام ۲- میحفف زودتر 


کیف مدالفال (سورة فرقان آیه ۴۷) 


رای کوکباً قال حذا ربی فلها افل قال لا احب الافلین 
۶ از حد در گذشتن و زیاده‌روک در کادی 


ادن مهمان 
۸- زاغ کلاع . 


۲ رمی از آفت آخر زمان 
کو دلیل نور خورشید خداست 
لا احب الآفلین" گو چون خلیل 
دامن شه شمس تبریزی بتأب 
از ضباءا لحق حساه| لدین برس 
0 

در حسد ابلس را باشد غلو 
۳ سعادت جنات دارد از حسد 
ای‌خنك آن کش حسد حمراه نمست 
کز حسد آ لوده کرد خاندان 
2 ۸ 

باز شاهی از سس دد عراز 


بح . 1 
۳- اشاره است به‌آیه شریقه : 


الم ترالید بك 


۴ اشاره است ره آ یه کر یمه: فله‌اجن علیها للبل 


(-وره اندام آیه ۷۶) : 
۷- سخحت ؛ دشواد.. 











گر جسد خانة حسد باشد و لك 
یافت پاکی از جناب کبریا 
طهرایتی ۰ بیان پاکی است 
چون کنی با بی‌حسد مکر وحسد 
خالك شو مردان ‌ را زیریا 


منْدوک‌معئو ی 


اف 


آن جسد را باك کرد ال تيك 
جسم پر از کبر و پر حقد و ربا 
گنج‌نوراست‌ار طلسمش حای است 
ژآن حد دل راساهیپا رسد 


خاا پر سر کن حسد را همجوما 


در بیان حسد کردن وذبر جهود 


ان ور از تشد پودش تناد 
را( 
عرکسی کو از حسد بینی کند 
بینی آن باشد که او پوئی برد 
هرکه پوش نیست بی‌بینی بود 
چونکه بوئی برد وشکرآن نکرد 


شکرکن مر شاکران دا بنده باش 


تا پاطل گوش و پینی باد داد 
زهر او درجان ان رسد 
خویشتن بی‌گوش و بی‌بینی کند 
بوی او دا جانب گوئی برد 
بوی نت بوست‌کان دی بود 
تفر تعمت آمد وبتش خورد 
پیش ابشان مرده‌شو یاینده باش 


فهم کردن حاذقان نصادی مکر وذبر دا 


چون وزیر از رهزنی مابه مساز 
ناصح دین گشته آن کافر وزیر 
هرکه صاحب ذوق بود از گفت او 
ها مي‌گنت: او آمبخته 
۳ ۲ 
او چو باشد زشت گفتش زشت‌دان 
و نان بار؛ انسان _ بود 
ای ی فرمود تنل جاعاان 


ار اشاره به آیه شر بفه ؛ 


دالعاکفین والرکع السجود (سوره بقره آبه ۱۹+ 


ب ‏ ۴- اشاره بکلام مولای‌متقیان است که فرمود : 


خلق دا تو بر مباور از نماز 
کرده او از ۳9 درلوزبنه" سبر 
لذتی میدید و تلخی جفت او 
در جلاب" قند زهری ریخته 
زا که دارد صد بدی درزیر او 
هرچه‌گوید مرده آنرا نیست‌جان 
باره‌ای از نان قین که نان برد 


برمزابل " همچو سبزه‌است ابفلان 


و عهدنا الی ابراهیم و اسمع‌یل آن طهرابیتی لاطانئین 


تم تس هسب 
زممةا لجاهل کر وطافی»زبلة . 








۱۳۹۹ 
بر چنان سبزه هرآنکو برنشست 
بابدش خودرا شستن از حدث 
او سا در رت ۳ 
ظاهر هک اسیید است و نو 
ارچه سرخ روست از شرار 
برق اگر رن آید در نظر 
هر کد جزآ گاه و صاحب‌ذوق بود 
مدت شش سال در هحران شاه 


دین و دلرا کل بدو سپرد خلق 


دفتر اول 


برنحاست مکی بنشسته است 
تاتمان یی ما ۱۳ 
ان ی ات 
دست و جامه می سبه گردد ازو 
تو ز فعل او سبه کاری تم 
لك هست از خاصیت دزد بسر 
گفت او درگردن. او طوق بود 
شد وزیر اتباع" عیسی را یناه 


بش امر و نپی او ممرد خلق 


,ببغام شاه ,بنهانی سوی وذبر با نزو بر 


در مبان شاه و او ببغامپا 
ااهان لت الق ۳ 
پیش او پنوشت شه کای مقبلم" 
زانتظارم دبده و دل بر ره است 
گفتآينك اندر ان کرم شبا 
قوم عسی را بد اندر دار وگر 
هر فریقی" مر امیری دا تبع" 
این ده وآن دو امبر و قومشان 
اعتماد حمله بر گفتار او 
بش او در وفت و ساعت هر امبر 
چون زبون‌کردآن‌جهودل جملدرا 


۱ واجب ۲-.بیهوده 


۵- راه ۲ یرو 


۳- تابمین ومتابعین » پیروان 
۷- زیر کی. تیزهوشی . 


شاه دا پنپان بدو ارامپا 
دهد چون اد ۲۱۳ 
وقت آمد زود فارغ کن دلم 
زین غمم آزادکن کروقت هست 
کافکنم در دین عیسی فننه‌ها 
حاکمانثان ده امبر و دوامیر 
بنده گشته میر خوددا ازطمع 
کشته ده ان و 
اقتدای حمله بر دفتاد ار 
جان بدادی گر بدو گفتی که میر 
فتنه‌ای انکیشت ازمکرو دها" 


۴- خوشبعت. 











منذوٍی‌مم‌نوی ۳۳ 


تخلیط وذبر در احکام انجیل و مکر آن 
تس 


ساخت: طوماری ینام هر 


۳ ت‌ 
حممپای هر هی 


9 


5 ۱ص 


د‌ 


1 
8 
2 


مه 


در 5 راه ریاضت راو جو 


(0 


در یکی گفتد ریات سود نست 
در یکی گفتدکه جوع و جود تو 
جز توکل جز که تسلیم تمام 
دریکی گفتدکه واجب خدمتست 
در ک گفته که امر ونبی هاست 
تا که عحر خواسش بینم آندر آن 

دِ 


دد یی 


گفته‌که عجز خود مبین 
قدرت خودیین کهابن قدرتازوست 
دد یکی گفته کزین دو در گذر 
دد یکی گنته مکش این شمع‌را 
از نظر چون بگذری و از خیال 
مد 
که ز کشتن شمع‌جان افزون شود 
ترك دنبا هر که‌کرد اززهد خویش 
در یکی گنته که آنچت داد حق 
بر تو آسان‌کرد خوش آنرا بگیر 
در یکی گننه که بگذار آن‌خود 


ا- 0 سخنی گفتن و حکمی‌متلوطحکمی کردنا 
مولای‌متقیان مدقول‌است؛ کل ما شغاات عن‌ااحق فهو عرده‌اك 
مذال ازعلی خراسانی؛ 


مررضی است. 
گاه دل کاوی مرا ای چرخ از فرط ستم 








نقش هر طومار سل 


این خلاف آن زیابان تا بسر 


اندرین ره مخاصی جز جود نست 
شرك باشد از تو با معبود تسو 
درغم و راحت همسکر است‌ودام 
ورنه اندشه تو کل تیمت است 
بپرگردن ایست شرح عجز ماست 
قدرت حق را بدانیم بآ مات 
کفر نعمت کردنست آن‌عجزبین 
قدرت خود نعمت‌او دان‌کد هوست 
بت بود" هرچه بکنجد درنظر 
کاین نظر جون شمع آمد جمعر ۱ 
(صت باشی نیم شب شمع وصال 
تا عوض بینی یکی را صدهزار 
لبلیت ازصبر چون مجنون شود 
پیش‌آمد پیش او دنیا و بیش 
بر تو شیرین کرد دد ایجاد حق 
ع زک دور و 
کآن فبول طبع تو رداست وبد 
ار یش که از 


۲- رنج‌وعلت, ناخوشیونام 


میدوانی هر نفس آشفته چونشخصزخیر 








۳۴ 
راه‌های محتلف نان ۳ 
۲۹ مسر 9 حق ره بدی 
در ت کفتد هسیر آن بود 
طیم باعل حون که 
رت ی شت 
حز شمانی باشد دیع او 
ان مسر نبود اندر عاقبت 
۳ ‌ 
تو مسر از میس" باز دان 


در ت گفته که استادی طلب 

عاقبت دیدند هرگون . امتی 

عافت دیدن ناشن دت اف 
م۳ ۷ 

در یکی گفته که استا هم توئی 


۸ 
سخرة مردان مشو 


مرزاح باش 2 
دز بکی‌گفتد کدصديكت چون بود 
خی فولا اس ید ود :۳ 
در معانی اختلاف و در 


تا ز زهر و از شکر در تگذری 


0 


صور 
مت 


وحدت اندر وحدتست این‌مندوی 


دفتر اول 


هر یکیرا ملتی چون جان‌شده 
هر حبود و ۳۹ از او ۲ گدشدی 
که حبات دل غذای جان بود 
رد 
جز خسارت پیش نارد بیع او 
معتر عاقبت 
عاقت بنگر جمال این و آن 


پاشد 


٩ 


عاقبت بینی نیابی در حسب؟ 
لاجزم کشتند این دل 
ورنه کی بودی ز دین‌ها اختلاف 
زآنکه استا را شناسا هم توئی 
رو سر خودگیر و سرگردان مشو 
این که اندشه کر محنون بود 
چون یکی باشد بکو زهروشکر 
روزوش‌بین خارو گل‌سنگو گپر 
کی تو از طلرار وحدت بورعا 
ار رو تا ما ای‌معنوی 


در ببان آنکه اختلاف درصورت دوش است نه ددحقبقت 


: ۳ 
زین نمط زین نوع ده‌طومار ودو 


۱- دخل و افزونی 
نسب و شرافت آباء و اجداد 
طبیت انت ۷ محفف استاد 


از منازل قمر است 


۲- دشوار کند 
۵- لغزش 
۸- نکه بروی فسوس کنند 


۱ - طریقه, روش, نوع. 


در نوشت رن دین عسی را عدو 


۳ آنان‌کننده ۰ ۴ - بزرگی ازروی 


۶- ظاحراً بمعنی معمول و-عداول از زوی 


٩-ماهی ‏ 1۰-متزلی 











نوی موی 


1۳۳ بك واگ _غیسی بو نداشت 
حایه سد ررنک از آن خم صفا 
و رو جر در حلالن 
گرچهدرخشکی‌هزارانر نگپااست 
ات ماهی چیست درا درمتل 
صد هزاران بحر وماهی دروجود 
چند باران عطا اران ده 
چند خورشد کرم افروخته 
چند خورشید کرم تابان بده 
و نز راغ 
خاك امین و هرچه در وی‌کاشتی 
این امانت زان عنام دافته ات 
تا نشان حق نیارد نو پبپار 
ان جوادی که جمادیرا" بداد 
آن جماد از اطف چون‌جان‌مشود 
ال دی گنت از فش لطف 
هر جمادی را کند فضلش خبیر 
جان‌ودل‌را طاقت این‌جوش نیست 
هرکجا گوشی بد ازوی چذم گشت 
ما تلاراشت جود بمب 


این ثنا گفتن ز من ترك ثناست 





۳۵ 


۵ ۱ 
وز مزاج خم عیسی خو نداشت 


ساده ور یرانک کشت حونشا 


پل هلر اه و اب بل 
ماهیانرا پایبوست" جنگپا است 


تا بدان ماند خدا عز وجل 
سحده ار یش آن دربای حود 
تا بدا آن بحر در افشان‌شد. 
تا که ابر وبحر حود آموخته 
ت ان آل‌دنه تت وزوان "شاه 
تا شده دانه بذیرنده زمین 
بی‌خیانت جنس آن برداشتی 
کآفتاب عدل بروی تافته است 
خاك سرها را نسازد آشکاد 
ار وی اقب ده 
زمپریر از فپر ننپان مشود 
کل شبیء من ظریف هو ظریف 
و 
باکه‌گویم درچپان يك‌گوش‌نیست 
هرکجا سنگی‌بد ازوی بشم گشت 
معجزه بخفی‌است چبود سیمیا" 
کاین دلبل هستی وهستی خطاست 


۱- مشهور است که حضرت عیسی دربدایت حال صباغی میکرد و يك‌خم بود که هرجامه 


را "که در آنمیزدهررنگی که میخواست بیرونهیآودد 
۶- نا بیتا 


۴- آب‌ دگل ۵-«جکم 


مختلف ‏ ۸- عم نیر نگگاوشعده . 


شک 


2 تدوشتی» #لعاب 


۷- سنگیاست ذبیه عقبق یا برجد برنگهای 








۳۶ دفتراول 








تن "هست اوه باید تست ود 
5 نمودی کور از او 


ور نبودی او کبود از تعزیت 


۲ 


۱ 
چیست هستی پیش او کور و کبود 
درمی خورشید را بشناختی 


کی فسردی همچویخ این ناحیت 


پبان خسادت ود.بر دد این خدعه و مکر 


همجو شه نادان و غافل بد وزیر 
نا ك جملگان حی قدیر 
با چنان فادر خدائی کز عدم 
صد چو عالم درد نظر بدا ند 
گرجهان پیشت بزرگ وبی‌بنیست 
این جهان خودحبس‌جانهای‌شماست 
آین‌حبان‌م<دودو آن‌خو دبسحداست 
صد هزاران نز فرعون را 
صد هزاران طب جالینوس بود 
حصد هزاران دفتر اشعار بود 
با چنان غالب خداو ندی ی 
بی دل چون‌کوه را انگیخت او 
فپ و خاظر تبزکردن نبست راه 
ای بسا گنج آکنان؟ کنج‌کاو 
کار کبود تا تو دیش او شوی 


زر و نقره چست تا مفتون‌شوی 


پنجه میزد با قدیم ناگزیر 
ایزال و لم یزل فرد بصیر 
صد چو عالم هست گرداند بدم 
چون که چشمت‌را بخود بیناکند 
بیش قدرت درء مبدان کد ست 
هی‌دویدان‌سو کهصحرای شمان 
نقش وصورت‌بشآن معنی‌سداست 
درشکست از موستی با يك عضا 
پیش عیسی و دمش افسوس بود 
دش حرف اا اش عار بود 
چون نمیرد ی نباشد ار خسی 
مرغ ری با دو با آوبخت او 
جز شکنجه می‌نهیرد فضل شاء 
کآن خالاندشرا شدرش‌کاو" 
خالك چبود تا حشش" او شوی 


چیست‌صورت تاچنین مفتون‌شوی 


۱- ( کودو کبود) در مقدوی مکرر |ستعمال میشود ودر کتب فردنگک و لفت دم ذکری 
از ان نیا فته لیم ال از طرز استه‌مال «ذا بود » ناچیز» ناسودهند» مفهوم میشود. 


۲ سل داد مصییت دیده را صبروشکییائی دادن 
و هشیار ۴ کنانه از ج-تجو وغودو تحص ‌دررذشه مطلاب داش * 
ا<هقوا بله را دویند. و 


۳- کنایه از مردزیرك 
۵ رش اوه 





نوی ععئوی ۳۷ 


ان تا و باغ تو زندان قست 
آن جمامت راکه اد سا کرد 
چون زنی از کار بد شد روی زرد 
عورتی را زهره کردن مسخ بود 
دوح میبردت سوی چرخ برین 
خویشتن را مسخ‌کردی زین شک 
پس بتر زین‌مسخ کردن چون‌بود 
اسب همت ‏ سوی آخور تاختی 
آخر آدم زاده‌ای ای ناخلف 
جند گوئی ضَ بگیرم عالم 
گ جبان در توف گریه) فا 
وزر او و وزر چون او صد عزار 
ِّ آن تخل ۰ ت داد 
دنه جرا گنجبا بنپان کید 
ات کیان دا ایند 
برورد . در ی ابراهیم را 
از سب بازش من سودائیم 
در سب ,سازش رسر گردان", شدم 


مکر کردن وذبر و در خلوت ۵ 


۶ 
چون وذیر ماکر بد اعتقاد 
مکر دیگر آن وزیر ازخودیست 


در مریدان در از شوق سوز 





ملاث وحال تو بلای حان تعت 
لت تصویر فاتر نج اک د 
رو درا نشیم رن 


اس 


مرک د او را خدا و زهره کرد 
وگل گفتن جدباشل ای‌عنود 
سوی _ و گل شدی در اسفلین 
زآن‌وجودی‌که بدآن‌رشگ‌عقول 
پیش‌آن مسخ این بغایت دون بود 
آدم ‏ مسجود. را نشناختی 
چند پنداری تو بنتی‌را شرف 
این جپانرا پرکنم" از خود همی 
تاب خور بگذاروش از مك نظر 
نلست‌کردانه. خدا" از تك شرا 
عین, آن زهو,آب ,زاو بت کند 
خار زا گل جسمپارا جان کند 
مپرها,انگتزد, از اسباب کین 
ایمنی روح,. سازد . ,بیم. را 
وز سیب سوزیش هم حیران‌شدم 


در سیب سوزیش هم حیران شدم 


ستتن و نود اذکندن در قوم 


دین عیسی دا بدل کرد ازفساد 
وعظرا بگذاشت‌در خلوت نشست 
بود در خلوت چپل ینجاه روز 


1 ازصودتی بورتی مبئل‌شدن و دراصطااحعرها مب عبارت از مس تلوب است که 
رن در گاه را باشد که دارای قلوب متوجه بحق‌بوده واءراض کرده ومتوجه به‌حظوظ نفس 
شده‌اند ۰ ۲- مردی که ازراهداست بگردد و برخلافحق دادی‌کند ۰ ۳ پتی .. ۴- بارٍ 
سنگین, گناه .۰ ۵- دوفطائیان طایف‌ای هستده که عالم دا همه خیال‌دانند 9 مکر- 


کانده ۰ حیله کنده , 











۳۸ 
خلق دیوانه شدند از شوق او 
لابه و زاری همی کردند و او 
گفته ابشان بتو مارا نست نود 
از سر اعرام و ان بر خدا 
ما چو طفلانيم وما را داید تو 
گفت جانم از محبان دورئیست 
آآرن امیران در شقاعت اد 
کاین‌چه پدبختی است مارا ای‌کرریم 
تو بهانه میکنی و ما ز درد 
ما .بگفتاد خوشت خو کردهايم 
لاله این جرا مایمن 
مبدهد دل مر ترا کاین بدلان 
جمله درخشکی چوماهی می‌طیند 


ابکه چون [ درزمانه نستاکشس 


دفتراول 


از فراق حال وقال و ذوق او 
از رباضت گشته در خلوت دو تو 
بی‌عصاکش چون بود احوال کور 
بیش ازین ما را مکن ازخودجدا 
بردس مان ویشتریان جان‌مساحه وی 
ليك بیرون آمدن دستور نیست 
و آن مریدان در صر ات ی 
از دل و دین مانده ما بتو سم 
ميزنيم از سوز دل دمپای سرد 
ما ز شیر حکمت تو خورده‌ایم 
کر اد ون ۱۳ 
بنتو گردند آخر از بسحاصلان 
آبرا بگشا ز جو بردار بند 


اه اشهتای(ا فا 3 


دفع کر دن وزبر مربدان و اتباع خود دا 


گنت هان ای سحروگان کت 
پنبه اندرگوش حس دون‌کنید 


2 


نب آن کوش سر کوش سراست 
بی‌حسوبی گوش و بی‌فکرت شوید 
تا بکنت وگوی بداری دری 


سیر بیرونی است فعل وقول ما 


ی رن تب ۱ 





۱- زادی و تضرع 


ره از به آبه کر یمه 2 


وعطا کفتار اویان و کوش و 
بندحس ازچشم خود بیرون‌کنید 
تا نگردد این کر آن بان‌کراست 
تا خطاب ارجعی را بشنوید 
توزگفت خواب کی بوئی بری 
سیر باطن هست بالای سما 
موسی جان بای دردریا نباد 


یا ایتها النفس المطمئنه 


ارجعی الی دبك راضية مرضیه (-وره فجر آیه‌های ۲۸و ۲۹) 





سیر جسم خشك بر خشکی فناد 
جون که عمر اندرره‌خشکی گذشت 
آب حیوانرا کجا خواهی تویافت 
موج خاکی فپم و هم وفکرماست 
تا درین‌فکری ازآن کانمدور. 


۳۳ 


ممثوی معئو ی ۱ 


سبر جانْ با در دل دریا نباد 

گاه کوه و گاه صحر ا ک بدسیت 

موج دریا را کجا خواهی شکافت 
2 ۰ 

موج| بی‌صحو وسکر است‌وفناست 


تا ازین هستی از آن جامی نفور 


مدتی خاموش کن هین هوشدار 


مکرد کردن مر,بدان که خلوت دا بشکن 


حمله گفتند.ای جکم فتنه و 
چون پذیرفتی تو مارا زاتدا 
ضعف و عحز و فقر ما دانسته‌ای 
چار با .را فدر طافت , بار نه 
دانٌ هر مرغ . اندازه ‏ ویست 
طفل را گر نان دهی برجای شیر 
چونکه دندانپا برارد بعداز آن 
مرغ بر نارسته چون پران شود 
چون بر آرد بر برد او بخود 
دیو را نطق تو خاش می‌کند 
گرش‌ها هوفناست چون گویا آوئی 
با تو مارا خاك بپتر از فك 
بیئو ما را برفلك تادیکی است 
با مه روی تو شب تاری‌کی است 
تو برخالك ازفلاك پردیٍم دست 


این فریب واین جفا با ما مگو 
مرحمت ‏ کن .همچنین تا انتبا 
درد ما را هم دوا داسته‌ای 
بر ضعیفان قدر قوت کار نه 
طعمه هر مرغ 2 
طفل‌مسکین‌دا از آن نان مرده‌گیر 
حم بخود گردد دلش جویای نان 
قمهُ هر گرب دران شود 
ای تکلف بی‌صفیر نيك وید 
گوش ما را گفت تو هش میکند 
خشاث ما بحراست چون دریاتوئی 
۳ 
باتو امه این‌زمین تاری کی است 
روز .دا بی‌نود تو. تادسکی,است 
بر سما ما پیتو چون‌خاکيم پست 

















۱- هوشیادی و سکرمدتی‌است. ادباب‌سیروسلولادا مه مر تبهباشد دراول که باخود است 
آنرا و گوویند وچون بیدود شود نسکرودرمی نبه‌سوم. فناء فی‌الله او بقاء بالق باشد 
۲-نام منزلی از مناذل قمراست. ۳- ماهی . 


۴۰ دفتر اول 





صورت رقعت نود افااك را معنی رقعت روان با را 
حسمیا در بش معنی اسمپاست 


الحزن" 


طوت دای ات 


اناانه که ی بر ما۰ فکرم لاقنطنا ,فقد» طال 


جواب گفتن وذبر که خلوت دا نمی‌شکنم 
یند را در جان و در دل ردکنند 


5 امین متهم نبود امین گر بکوم اسمانرا من زمین 


کر کمالم باکمال انکاز چنست ود نم این زحمت و آزارچست 


من نخو اهم شد ازین خلوت برون زآنکه مشفولم باحوال درون 


اعتراض کردن مربدان بر خلوت وزبر بار د.بگر 
جملهگفتند ای‌وزثر انکار" تشت گفت ما چون گفتُ اغبار نستت 
اشگك دیده است از فراق تو دوان هت از سال حان روا 
طفل با دا نه-اسود ولات گرید او گرچه نه بد داند نه نيك 


2 ۲ ۰ ۰ ِ 
ما جو چنگیم و توزخنه منز ی زاری از ماز تو زاری میتی 


ما چو نائیم و توا در ما زست ما چوکوهيم و صدا درما رست 


ما <و شطر نجیم اندر برد ومات برد و مات ها زاس | یخوش‌حنات 





ما که باشم ای تو ما را جان‌جان 
۳ 
ما عدمپانيم و هستپای ما 
ما همه شیران ولی شیر علم 
حملدمان بدا و تایبداست ناد 


باد ما و بود ما از هالک تست 


تا که ما باشیم با تو درمیان 
تو وجود مطلقی فانی نما 
حملدمان از باد باشد دمبدم 
حان فدای [ نکه نابداست باد 
هستی ما خمله از ابحاد تست 


[- ناامید مکن مادا » بی اندوه ما طول کشید . ۲- آلت کوچك فلزی که 
با آن تار میز ندد؛ مضر اب ۳- این عبادت بدوصورت معنی شده : بعضی هستیهای ما را 
عطف بر ما گرفته‌اند یی ما که ماهیات ما باشد و هستیهای ما که محض وجود دابطی است 
معدوم و نابودیم و هست ميتمائيم و تو که وجود مطلق اصلی دد نظر ناتص فانی مینمائی . 
وبیضی هستی‌های‌ما رامبتدا گرفته‌اند یعنی حسترهای ما توثی و از تو است. که وجود مطلق و 
اصل اصولي که فنا نداری. 


مئنوی معنئوی ۴۱ 


رده یت ریا عاشق خود کرده بودی نیست را 
لذت انعام خود را وا مگیر نقل و باده جام خود را وامگیر 
و بگبری کت جسنجو,کند ت از نقاش جوز «د رو کند 
هتکن درها بر که وه رک 
ما نبودیم و تقاضامان نبود لطف تو ناه" ما مي‌شنود 


نقش باشد پیش نقاش و کلم 
بش قدرت خلق جمله بارگد 
لا نش دس پرکه_نادم . کند 
دست نی تا دست جنباند بدفع 
تو ز فرآن بازخوان . تفسبر بت گفت انزد مان منت اذرمیت! 


کر بپرانیم سس ان نی ز ماست ما کمان و تراندازش خداست 








این نه‌جبر این معنی جباری است 
زاری ما شد دلیل اضطرار 
گر نبودی اختیار این‌شرم چیست 
دا باگردانجراست 
ور توگوئی غافلست از جبر او 
هست این‌را خوش‌جواب ار شنوی 
حسرت و زاری‌که دربیماری است 


ذکر جباری برای زاری‌است 
خجلت ما شب _دلیل باختار 
وین ددیع و خجلت و آزرم‌چیست 
خاطر از تدییرها گردان چراست 
ماه حق بنپان شد اندر ابر او 
بگذری ازکفر وبردین بگروی 


وقت بیماری همه ببداری است 


۱- آبه شرینه : فام تقتلوهم و لکن‌الله قتلهم و هارمیت اذره‌یت ولکن اه دمی 
(سوره انفال آیه ۱۷) جبریون ظاهر این آیهرا بر جبی حمل کرده‌اند و ندانته‌ازد که صریح 
در آم‌بین‌الامرین ات (لاجبر ولاقویض بل‌امر بین‌الامرین) زیرا خدایتما لی‌ازحضرت 
ردول نخست نفی رمایت میکند و پی از آن اثبات آن میفرماید و این استدراك ولکن ال 
دمی از آن است که حقتمالی در ملك‌خود مه‌زول نیست (چدانکه بهود 3 و مفوضه تصدیق 
کنند) و این بر ظاهی بود و باطن امر انن است که آن جداب در مقام فداء فی‌اله و بقای بال 
بودنه که توحید افعال و صفات و ذات بود که تمامت افعال و صفات وذات‌خاصه فعل وصفاتو 
ذات خویش را در افعال و صنات وذات حقعما لی فانی و مطوی و مطموس مید ید ند درایتصورت 


دوشن باشذ که ولکن ال دهی ۰.۰ 
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آن‌زمانکه می‌شوی بمار تو 
مینعاید . بز و " زشتی" کنه 
عهد وپیمان میکنی‌که بعد از این 
بس سقین گشت | نکه ببماری ترا 
کیان ايی ۱ص ای سا 
هرکه او پیدارتر بر دردتر 


کرد خرن ساپ زا ریت که 
سته در زنجبر شادی چون‌کند 
کی" استرم حتن (ازادعه مرکت 
وتو می‌سنی که بات ستداند 
پس تو سرهنگی مکن با عاجزان 


چون تو جبر او نمی‌بینی بگو 
در هرآن کاری که میلست بدان 
درهر آن کاری که‌ملت نست و خواست 
انبیا در کار دیا 
اثییا را 


و 
کار عقبی اختار 
زآ نکههرمرفی بسوی‌جنس‌خویش 
کافران چون جنس سجن آمدند 
انیا" چون جنس .علیین ‏ بدند 
ای خدا بنما تو جان‌را آن مقام 
این سخن پابان ندارد. لك ما 


دفتر اول 


ی( سر 


- 
ی 


جزکه طاعت نبودم کاری گزیین 


ثبت کد باز ام دره 


می مخشد هروش و بداری ۳3 
هرکرا درد ات او برده‌است بو 
هر که او کات دخ زردتر 


حبار ات کو 


رن 
چوب اشکسته عمادی چون کند 
5 گرفتار لو شادی اند 
بر تو تترهنگان شه سشسته | ند 
زآنکه نبود طبع وخوی عاجز آن 
ود همی ببتی آشان دید کو 
قدرت خود را همی بیتی عبان 
اند آن‌جبری‌شو ی‌کاین ازخداست 
کافران در کار عقبی جبریند 
کافران را کار دنا اختبار 
می‌پرد او درپس وجان پیش‌پیش 
سجن دیا را خوش آین آهداند 
سوی علیین بجان و دل شدند 
کاندرو بی‌حرف مرو ید کلام 


باز گوئیم 


آن تمامی قصه را 


ومید کردن وذ.بر مربدان خود دا از نقش خاوت خود 


آن‌وذیر از اندرون ۳ داد 


۱- ستون» تکیه گاه 


کای‌مر بدان از من این معلوم باد 


۲- زندان و موضعی که نامه‌کفار و اعمالشان را نویسند و نیو 


نام محلی است دد دوزخ ۳- جائی که نامه واعمال خوبانوابراد را نویسند؛ خر فهه‌ای بوشت : 





عننوی ععئوی 


ک برارعسی بچنین. پیغام.کرد 
دوع بر دیواد. کن:تنپا . نقین 
بعد ازین دستوری گفتار ست 
الوداع ادوستان من مرده‌ام 
تا بزبرچرخ ناری چون حطب" 
پهاوی عیسی شینم بعد از این 


۳۳ 


کز همه باران وخویشان‌باش فرد 
وز وجود خویش هم خلوت‌گزین 
بعد آزین باگتتگویم کان: تسس 
رخت پرچارم فلت پر بردهام 
می‌نسوزم در عنا و درعطب" 
بر فراز آشوا چارمین 


فربفتن وذ,بر امیران دا هربك بنوعی وطررقی 


یمن۱ بنواند 
کفت هريك را بدین عیسوی 
وان امیران دگر اتباع" نِ 
هر امیری کو کشد گردن بگر 
ليك تامن زنده‌ام این را مگو 
تا نمیرم من تو این پیدا مکن 
اینك این طومار و احکام مسیح 
هر امیری را چنن گفت او جدا 
هرریکی دا کرد اندر سر عزیز 
هر لکی وا او "کی" طوماداد 
جبلگی طومارها بد مختلف 
حکم این طومار ضد حکم آن 


يك بيك تنها بهريك حرف راند 
ناثب حق و خلیفة من توئی 
کرد عسی حمله را اشیام" تو 
یا بکش با خود همی‌دارش اسپر 
تا نمیرم این رباست دا مجو 
دعوی شاهی و استیلل" کن 
يك‌بياك برخوان تو بر امت فصیح 
نیست ناب جز تو در دین خدا 
هرچه آنرا گفت.این دا.گفت نیز 
هر یکی فک در ۵ المراد 
همچو شکل حرفها؛ با تاالف 


پیش‌ازین کردیم این ضد را بیان 











کشتن وذیر خود دا دد خلوت از مربدان 

بعد از آن چل‌روز دریگن در ست خوش کشت و ازوجودخود برست 
چونکه خلق از مره او آگاه شد یمن ایک وران ارفا متنگای ند 
خلق چندان جمع شد_برگور اد 
اس‌هیزم ‏ ۲- رن ومشقت, هلاك گردیدن ۰ ۳- پیروان» تابمین 


پیروان» پادان .۰ ۵ طلب ولایت کردن: غالب‌شدن, دست‌یافتن برچیزی. مال ازظهوری: 
هن ال را اگر بردل زه استیلا زر سد 


موکنان جامه دران درشوراه 
4- دوستال» 


دوره از دوی ذبون خویش-ازدروزحشر 


۴ 
کان عدد را هم خدا داند شمرد 
خال او کردند بر سرهای خوش 
آن خلایق بر سر کورش هی 
حملد از درد فراتش در فغان 
بعد ماهی خلق‌گفتند ای مپان 


جو نککه‌شد خورشد وماراکردداغ 


چونکه شد ازیش دیده روی بار 
چونکه گل ب‌گذشتو گلشر شدحر اب 
جون خدا اندر ناد درعبان 
‌‌ ۱ 
ی وی ۰ برس و۳ 
خیم 

جون بصورت بنگر کچشمتدواشت 
لاجرم چون بریکی افند بصر 


ت 


نور هر دو چشم نتوان فرق‌کرد 


ددبیان آ نکه جمله ,بیغمبر ان‌حقند که: 


ده چراغ ار حاضر آری در مکان 
فرق نتوان کرد نور هر بکی 


اطلب المعنی ۰ من الفرقان؛ وسفقل 


۳ شمری 


۱-باعح‌اولءذما نی» نیا بت کرده‌شده . 


دفتر اول 


از عرب وز ترك و از دومی وکرد 
درد آودیدند درمان حای خوش 
کرده خون‌را ازدوچش خود یی 
هم شپان وهم کپان وهم مبان 
از امیران کیست برجایش نشان 
تا که کار ها ازو گردد تمام 
دست بر دامان و دست او دهیم 
چاره نبود بر مقلمش ازچراغ 
نامی باید ازومان یادگاد 
ی گل دا ازکه جوئم ازگلاب 
تاب حقند این مغمبران 
گر دو پنداری قیج آمد نمخوب 
کش او بت کشت ار و 
تو بنورش درنگر کآن بکنواست 
آن نی باشد دوناید در نظر 
چونکه برنورش نظر انداخت‌مرد 
ل«نفراق بین ا<در من‌د سله 

هریکی باشد بسورت غیر آن 
چون,ئورش روی‌اری اشیی 
ی 


صد نماند. يك شود چون بفشری 








۲- یعنی‌طلب کن این دااذقر آن جیدو بگو «لانفرق» اش ره است به آیه شریفه : 
وبا اوتی‌النمیون ءن د یم لالفرق بين احد »نوم یعنی آنچد فرستاده شده بر انبیاع فرق 
نمی‌نهيم بین ایشان .( سوه بقیه آیه ۱۳۰و ین در همین سوزه آبه ۱۸۵ آمده است : 
والمومنون کل آمن بابتّه و علالکته و کتبه ود-له لانفرق بین احد من دسله .,. 

بک له و نید ددع #لانی : 


در معانی فنمت و اعداد نشت 
با توان برش اش 
صورت سرکش‌گدازان 1 درد 


.دِ 


ور تو نگذاری عنات‌های ۱۰ 


1 


او نماید هم بدلپا خوش را 
متسظ بودیم و بت زور در همد 
يك کب 
چون صورت | مد ان نور سره 


ک گر فان کین از معجسوق 


بودیم همچون آفتاب 


۱ 


موی ععلوی ۴۵ 


در معانی تجزیه و افراد ئست 
بای معنی گر ضوزّت س رکش است 
تا بدبینی زیرآن‌وحدت چوگنج 
د ای دلم مولای او 

خرف دروزرش را 
وبی‌پا بدیم آن سرهمه 
بی‌گره بودیم و صافی همچوآب 
شد عدد چون ساهه‌های کنگره 


ئ رود فرق از سبان ادن فر فر بق 


در بیان[ نکها نبیاعلبهم السلاعاگفتند: کلمو الناس علی‌قددعقو لهم » بر که 
آ زچه‌ندانندا نکاد کنندوشانر ) ز -بانداددقال(ع )امر ناان ننزلالناس‌مناز لهم الخ 


شرح اینرا نمی من از 0 
نکندها جون تیع بولادست نمز 
میا 


+ 


ی 
زین سیب من تیغ‌کردم درغلاف 


سیر 


ليك ترسم تا نلغزد خاطری 
تِ ندادی تو سپر واپس سر 
ک 


‌ 


بریدن تیغ را نبود حبا 
تا که کژخوانی نخواند برخلاف 


منااعت کردن امرا با ,بکد.بگر 


آمدیم اندر تمامی داستان 
ان نوا برخاستند 
ك‌امیری زان امبران بش رفت 
کت ات ان مرد امن 
اینكك این طومار برهان من است 
آن امبر تک آمد از کمن 
ال او بر "طوهاری نمود 
آن امتران دگر باث باث قطار 
۳۳ 


|-انيك و خالص :و سیموزرقلب‌را ناسره خواندد 


بمعنی جدال است. 
خول فریشگادان رهمی 
7- انکاد کردن 


نخواهی خواند 





مفال از نام رخرو : 


وز وفاداری جمع راستان 
بر مقاعش نایبی .میخواستند 
پیش آنقوم وفااندش دفت 
دی با 
کاین نبابت بعد ازاو آن‌من‌است 
دعوی او در خلافت‌بد همین 
تا برآمد هردودا خشم وجحود" 
بر کشیده ‏ تیغ‌های آ بدار 


۲- معءاوضه کردن و امالهٌ مراء 


چنین به بی‌ادمی کردن و (جاج و مری 








۴۶ 


جرتیی «ا ت و طوماری بدست 
هر امیری ۳ ح بیکران 
و 
خون ‌روانشدهمچوسل از چپ ور است 
تخمپای فتنه‌ها کو کشته بود 
حوزها وت و آن‌کان‌مفزداشت 
کنتن د 
آ نچه‌شر بن‌است آن‌شد ار دانگ 


‌م ویر 
| نچه‌برمفزاست چون‌مشکست باه 


|آنجه با معنی‌است خود مدا شود 


تن‌است 


مردن که بر نقش 


رو بمعنی کوش ای صورت پرست 
ص منشون اهل معتی باش تا 
جان بی معنی درین تن بی‌خلاف 


تا غلاف اندر بود با قمت ارت 


تیع چوبین را مبر در کارزار 

کر بود چوبین برو دیگر طلب 
۹ ۳ 

نیع در زرادخانه اولباست 


جمله دانایان همین گفنه همین 
گر اناری می‌خری خندان بخر 
ای مبارك خنده‌اش کو از دهان 
نا مبارك خنده آن لاله بود 
ی راز 
گر تو سنگک خاره ومرمر بوی 


۱- گروه ؛ طایفه 


دفءر ول 


ترسا بچه‌ای ناگه قصد دل و جانم کرد 


۳- جوانمرد 


۴- زره‌ساز , اسلحه پرداز. 


درهم | افتادند چون بلان مست 
تبغپا را برکشدند ان زمان 
تا ز سرهای بریده بشته شد 
کوه کوه اندر هوا زین گردخاست 
آفت سرهای ابشان گشتد بود 
بید کش روح باك نغز داشت 
چون انار و سبرا شک | 
وا نچه‌پوسیده‌است نبود غبربانگ 
وا نچه بوسده است نبود غبر خالك 
وا نچه بی‌معنی‌است خود رسواشود 
زآنکه‌معنی برتن صورت براست 
هم عطابایی و هم باشی فتی" 
هست همچون تیغ‌چوین درغلاف 
چون برون‌ شدوخ را ات ۳ 
بنگر اول "نا تکرده کر راز 
ور بود الماس پا باطرب 
دیدن ایشان شما را لیما است 
هست دانا رحمة للعالمن 
تا دهد خنده زدانه او خبر 
مننمایددل چو در از دراج حان 
کر دهان او سواد دل نمود 
بپیر از صد ساله طاعت بی‌ر با 


چون بساحبدل رسی گوهرشوی 


۲ مس نصرانی در اصطلاح صوفیان و عرفا مر‌دروحانی 
را گویند که‌صفات ضمیمُ او به‌صفات‌حمیده مبدل گشته. . 


مثال از عطاده 
مودای سردلفش رسوای چهانم کرد 








ممنوی معئوی 


مپریاکان در میان جان نشان 
کوی نومیدی مرو امیدهاست 
دل ترا در کوی اهل دل کشد 
دست زان .در دل؟ صاحب دولتی 


۴۷ 


دل مده لا بمپر دلخوشان 


سوی تاریکی مرو خورشدهاست 
تن ترا درحبس آب وگل کشد 
رو بجوی اقبال را از مقبلی 
تالمز افتااش» تین توضتی 
صحبت طالح" ترا طالح کند 


نعت نعظیم حضرت مصطفی (ص) که دد انجیل بوه 


بود در انجیل. نام مصطفی 
بود ,ذکر حلیپا و شکل او 
طایفة نصرانیان ‏ بهر نواب 
پوسه دادندی بدان. نام شربف 
اندرین فتنه که کنتم آن کر 
ایمن ,از , شر امیران و« وزبر 
سل ایشان نیز هم بسیار شد 
وان کرو .دثگر از نصرانبان 
مستهپان و خوار گشتند از فتن 
مستهان و خوارگشتند آن فریق 
هم مخبط دینشان و حکمثان 
نام احمد چون چنین باری کند 
نام احمد چون حصاری شد حصین 


آن سر پیغعبران بحر صفا 
نود در غر فص و اکن ۶ او 
چون رسیدندی بدان نام وخطاب 
رو نپادندی بدان وصف لطیف 
ايمن ,از فتنه بدند, وازشکوه 
در نناه نام احمد ی 
نود احمد. ناصر امد نار شد 
نام احمد داشتندی هتباین| 
از وزیر شوم‌دای شومفن 
گشته محروم ازخودوشرط طریق 
ارو وهای » کنو بیان 
تا که نورش چون مددکاری‌کند 


تا چه باشد ذات آن دروح الامین 


حکا ان بادشاه جهود دبک که دد هلاك قوم دبن عیسی جهد مینه‌ود 


بعد ازین خونریز درمان ناپذیر 


۱- دامان ۲- تبه‌کاد: مقابل لفت‌صالح. 


صالح و طالح متاع خویش نمودنه 


۳- صفت‌خوب؛ محسنات ۴- جنگدو پیکار 


کاندار" افتاد "از "بلای آن‌وذیر 
تا ۲ 


تا چه قبول افتد و چه در نظلر آید 


۵-روزه . ۶ خوردن . ۷-پناه‌ن نده. 


۸- حوادوذلیل ۰ -٩.‏ کی که بمرض‌دمافی دچارشده, کسی که عقل سالم. نداشته‌باشد: 








۴۸ دفتر اول 





۱ 2 ۳ 7 
حث شه دیطر ز سل ان‌حبود در هااك وم عیسی رو نمود 
و غوان‌وا لسماذاتا لبروح! 
دی ان ود مننت) سوره برخوانوا لسماذاتالبروج 

۰ ۲ 1 ۳ و ‌ِ 
سبت بد در شه بو برد این شه 1 قدم بر وی ناد 
هرکه او بنهاد ناخوش,سنتی سوی او نفرین رود هرساعتی 
نسکوان رفتند و سنت‌ها بماند وز شمان ظلم و لعنت‌ها بماند 
0 قامت هر که جنس آن بدان در وحود 3 دود رورش بدان 


رگ رگست‌این آب‌شیربنو آبش 


ب‌شور در خلایق مرود تا نفح صور 
تکوان زا هست رات از خوهات رات او نانک ۳ 
شد نثار طالنان ار فگراق شعله‌ها. از گوهر بیغمبری 
شعلدها .با گوهران گرذدان بود شله آن جاب‌رود هم کان‌بود 
نور روزن گرد خانه می‌دود زآنکه خور برجی ببرجی‌میرود 
ار مر ورا با اختر خودهم تکی‌است 


طألعش تثر زهره بآشد در طرب مبل کی دازد و عشق و طلت 


ری و و جنگوبپتان و خصومت جویداو 
1 5 ۴ 
اخترانند از ورای اختران کاحتراق و نحس نود اندران 





اب (موده بروج آیه ۱ ۱ ع) اشاده به‌اصحاب اخدود امت؛ قدرمشترك ومتفق علیه 
امتان اخدود قعه در ازمته مابته برخي از مد یی کار ار ۱ ۱۳۱ 
نمودنه بکفر و چون قبول نمیکر- ند آنها را در مفاکهای پر از آتش انداخته و می‌سوختند 
وچون اخدود معنی شکاف و مناك دز ذمین است و آن کفار مناکها -اختهو در آث |آتشس 
میا فر وختند ازایشان تعبیر به اصحاب اخدود شده و در کشاف ذکر بافته که طول هر اخدودی 
چهل ذرع و عرخش دوازده ذرع بوده است ۰ بروایت تفسیر عیاشی و قصص راوندی از امام 
محمد باقر علیه‌السلام این قوم اهل حبخه بوده‌اند. ۲- اشاره «حدیثی است که فرمود: 
من سن فی‌الادلام سنةً <-نة ثله اچرها و اجر من عمل بها من بعده غیر آن بنقص ون 
اجوردم و من سن فی‌الاسلام سنة سیثة فله‌وزرها وذرمن عمل نها ۳ اشاره است 
به آیه شرینه ۰ ثم اورثناالکتاب الذین اصطفینا من عبادنا .۰ (سوره فاطر آیه ۲۹) 
۴- احتر افو نحص‌هردو ک و کب دريك‌برجو یکدرجه‌باشد| گر غیر اژماه وخورشیدباشت نی امقار ثه 
گویندوا گرخور شیدوماه باشند اجد,اع‌نامند و اکر خورشید وسایردیارات‌باهند احتراق‌خوانشد. 





سابران در اسما نبای 5 


ما 


س 


راسخان در تاب انوار خدا 
حرکه ‏ پاشد طالع او زان نجوم 
خشم مربخی نباشد ِِ و 
نور غالب امن الر تمیتت وغسق 
حق فشانه آن نور را بر جانپا 
رات ار ند 
هر کرا دامان عشقی ایده 
جزوها را رویپا سوی کلست 
کم رراا رکف از برون و مرد را 
رنگپای نيك از خم صفاست 
نله آن رتکد رف 
آنچه از ,دربا بارنا.. میرود 


از سر که سیلپای نز رو 


نو ک‌ممنوی ۴۹ 


ار رم شید 
بلبلان دا عشق ۲ روی فلست 
از درون حو رنگه‌سرخ وزردرا 
ریک زشتان ازسیاها به‌حفاست 
شاد بوی انم روشک "کشت 
از همانجاء کآمد آنجا مبرود 


وز تن ما حان عشق امیزرو 


آ نش افرو ختن بادشاه و بت ددپولوی آ"نش نهادن که هر 4۲ 
سجودبت کند از آ نش‌برهد 


آن جهود سکدیبین چه رأی‌کرد 
کاتکه این بت‌دا سجود آردبرست 
چون سزای این‌بت نفس او نداد 
ماد تهابت فقس شماست 
اه تست نفس و بت شراد 


۱- ستاره‌ها, شها بهار که با آن شیاطین رانده میشو ند. 


پپلوی آش بتی بر پای کرد 
ور نبارد در دل ات نشست 
از بت فش بی‌دیکر بزاد 
دا ان بت‌مارواین بت‌اژدهاست 


ات شرار رت قرار 





۲ گرفتن خودشید. 


۳- تادیکی 6- بمعنی انگشت‌دست یاپا ونیز اصبع بروژن درم کوهی است‌در نجد . 


۵- خار وخاشاك آب آردده 


سود را خدا . 








گت وآهن زآب‌کی ساکن شود 
سک وآهن 


زآب جو نار برون کشته شود 


در درون دارند نار 


ب) سس 


هن و و اصل "نار و دود 
بت روت در کوژه نبان 
آن نت مت جون سل تاه 
ثت درون گوزه جون آن کدر 
متکسوه || بفکنده و بکباره ستاکا 
آب خم و کوزه گر فانی شود 
بت شکستن سپل باشد نيك سپل 


ای سر 
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۳ : عِ 
حسحا سترج) ار ها 
هر نفس مکری ودر هر مثر از ان 
در خدای موسی و موس 


مدای درد 


دست را اندر احد و احمد بزن 


دفتراول 


با این دو کی ایمن شود 
ِ نارشان 


در" درون نگ وآهن کی‌رود 


فرع هردو کفر ترسا و جهود 


آبرا 


نبود گذار 


نقس مرا سب را جشمددان 


مر 
نفس کی جشمه‌ای بر شاهراه 
نفس شومت چشمه‌ان ای مصر 
ِ ۲ ٍ 
وان چشمه مزهاند ببدرنگگ 
آب چشمه تازه و بافی بود 
سپل دیدن نقس را حبلست‌جبل 
فص دوخ بخوان با هفت در 
غرق صد فرعون با فرعونیان 
آب ایمانرا ز فرعونی مریز 
ای برادر واره از بوحپل تن 


ِ‌ 


آوردن بادشاه جهودان ذنی دا با طفل و انداختن او دا درآ ش و 
بسخنآمدن طفل دد مبان آآتش 


بکزنی با طفل آورد آن جبود 
گفت ایزن پیش این‌بت سجده‌کن 
بود آنرن بالدین و مژمنه 
طفل ازو ستد درا ش در فکند 
خواست تا او سجده‌آرد بیش بت 


اندر | مادر که من ۳ خرس 


۱- ترآشیده شده 


۳-زنا شین دار نده, دقن کنند ه 


پیش آن بت وآتش اندرشعله بود 
ورنه در آتش بسوزی بی‌سخن 


۳ ۳ ۳ 


زن بترسد و دل از ایمال ۳ 


بانگ زد آن‌طفل کانی لم ام 


گرچه در صورت مبان آتشم 


۲ زحانیدن بمعنی جوفیدن آب ازچشمه . 


۴ صمانا من نمرده!م: 











۱ 


چشم‌بند است] تش از بر حجیب 
ایا مادر من برحان حق 
ار خیم این 
مرگ میدیدم گه زادن زتو 
چون بزادم دستم از زندان‌تنگ 
این جپانرا چون رحم‌دبدم‌کنون 
اندردین لش بدیدم ‏ عالمی 
نك‌حپان نست تیلست ۱۳ 
۳ بحق مادری 
اندرآ" هادر که اقنال آمده است 
قدرت آن وک بدبدی انثر1 
من زرحمت میگثايم پای تو 
اندرا و دیگران را هم بخوان 
ائدر آفند ای همه برواز واد 
اندر آفتد ای مسلمانان همه 
اندر آئید و به بینید این چنین 
اندر آئید ای همه مست و خراب 
اندر آئید اندرین بحر عمیق 
مادرش انداخت خود را اندرو 


ندر ۳ مادر اش طفل حرد 


تا بهییتی عشرت خاصان حق 
کو در آتشن افت وود وناست 
سخت خوثم نود افتادن رد تو 
درجپانی خوش سرأئی‌خوبر نگ 


آ تش‌بدیدم این‌سکون 


چون دراین 


ذره ذره اندر او عدسی دمی 
وا حپانتان لک بی‌مات 
بین کد این ۳ ندارد آذزی 
ایا ما و وت ردت 
تا ند نی قدرت و فطل خدا 
کز طرب خود نیستم پروای تو 
کاتاژ | ش"شاه انشا اشت خوان 


اندرین اش که دارد صد بپار 
دِ 4۰ ۳ 
غبرعذب دین عذاست ان همه 
کر ‌ ۵ 
سرا گشته اش گرم مین 
اندر آئید ای جمه عبن عتات 
تا که گردد روح؛ صافی و دفبق 
دست او بگرفت طفل مپرخو 
اتدر اش کوی دول دا تترد 


در وصف لطف حق سفتن گرفت 








مادرش هم زآن نسق گفتن گرفت 





رده تال ی ۴- آب‌کوارا . آب‌خوش 
مفال از حافظ ؛ 

کر خمن بهشت است بریزید که بی‌دوست 

۵ - خوار کننده . 


هر شربت عذبم که. دهی عین عذابست 


( 


بانگ میزد در میان آن‌گروه 


نعره مزد خاق را کای‌مردمان 


پر همی شد جان خلقان ازشکوه 


اندر ۳ ۳ بوستان 


انداختن مردمان خود دا به ادادت ددآ نش ازسرشوق 


خلق خودرا بعدازان‌بی‌خویشتن 
بی‌موکل بی‌کشش ازعشق دوست 
تا چنان شدکآن‌عوانان خلق را 
آن ببودی شد سبد روی‌وخجل 
کاندر آتش خلق عاشق‌تر شدند 
مکر شبطان هل ری تست شیر 
آنچه میمالید بر روی کسان 


آنکه مندر ید حامه خلق حست 


صم 2 ۳ 
می‌فکندند اندداش مرد وزن 


زا نکه شیرین کردن‌هر تلخ از اوست 


منع میکردند کش در میا 
شد پیشمان زین سبب بیمار دل 
در فنای جسم صادق تر شد ند 
دیو خود را مم سندرو دید کر 
جمح شد در چبره آن‌نا ال 


شد در دده آن او زاشان درست 


کزماندن دهان ۲ نشخص کستاخ که ام ,بیغمبر بتسخر برد 


م ۳ 
1 ندهن کز کرد واز سخر بخوا ند 


باز آمد کای محمد عنو کن 
من ترا افوس میکردم زجهل 
چون خدا خواهدکه برده‌کس درد 
ور خدا خواهدکه پوشد عب‌کس 
چون خدا خواهدکد مان باری‌کند 
ای خنك‌چشمی که او گربان اوست 
ار ی هر گر ده آخر خنده است 


هر کجا آب روان سبزه ود 


۱- سخت گیران 


۲- سرافکنده و سرنگون 


نام احمد را دهانش کر بماند 
ای ترا الطاف علم من لدن" 
من بدم افسوس را منسوبواهل 
مبلش اندر طعنه باکان برد 
کم زند در عیب معیوبان نفس 
مبل ما را جانب زاری کند 
ای همایون دکه ار ان ۱۳ 
مرد آخریین مبارك بنده‌است 


هرکجا اشکی دوان رحمت شود 


۳ رشخند واستهز اء. 


۴- علم من لدن دد مقابل علم اکدحابی است و علم لدنی خاص پیذمیر و ام ۳ 


السلام است . 











1 ۲ ۱ 

۰ ۱ ۳ ۰ و 
باش چون دولاب نالان چش‌تر 
مرحمت فرمود سید عقو کوذ 
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2 خواهی دحم‌کن رن اشکبار 


«مذویععنوی ۵۳ 


۲ 
تا ۲ - حِ 
د صحن حانت بررودد حصر 


جون ز حرات‌تو به کرد[ دا نروی‌زرد 


دحم خواهی برضعیفان رحمت آر 


عتاب کردن جهود آنش‌دا که‌چرا م‌سوزی و جواب او 


و اش کرداشه دای تشد خو 
چون نمیسوزی چه شد خاصیات 
می نه بخشانی تو وش پرست 
هرکز ای آش تو صابر نیستی 
چشم بنداست ایعجب با هوش‌بند 
چادوی دردت تسی ات 
کت ار من همانم اتشم 
طبع من نگشت وعنصرم 
کناب ٩‏ بر کیان 
ور بخر گه بگذرد اککانه رو 
من ز سک کم نیستم در بندگی 
ی ود مات تبنم ناکند 
آر ظشت »۱ گرد و شاخ" بدا 
چونکه غم بینی نو استغفاد کن 
چون بخواهد عین غم شادی شود 
باد و خاك و آب و 7 بنده | ند 
یش حق آنش همیشه در تیم 
منشگك راهن ادن ی حپد 

۱- چرخ چاه وهرچه گروش کند ‏ 
6- صاحب ملك‌و پادشاه . 





آن جپانسوز طعی 
با 5 بخت ما دگر 


خوت کو 
شد نت 
یه ور سرا ال شور ف؟ 
چون نسوژی چیست فادر ننستی 
چون نسوزاند چنین شعله بلند 


با خلاف طبع‌تو ازبخت. ماست 


اندرا_تار تو به پینی تابشم 
نیع حقم هم بدسنوری برم 
چاپلوسی کرد پیش میپمان 


از "کال ردو 
کم ز ترکی نیست حق درزندگی 
سوزش از امو: مليك. دین‌کند 
اندر او شادی مليك " دین نبد 
غم بامر خالق اس کار کن 
وین بای 
با من و تو مرده با حق زنده‌اند 


۳ ۲ 
همچوعاشق روزوشب بچان‌مدام 


آزادی شود 


هم بامر حق قدم بیرون نهد 


ام ۳-شمبده و طلمات. 








۵۴ دفتر اول 


آهن و نگ ستم برهم مزن کاین دو مبزاشدهمچون‌مرد وزن 
سذگک وآهن خود سبآمد و ليك و مالاش شک وهای مروت 
این سبزدا رن سب عامل ینید باز گاهی بی- بر و عاطل,کند 
وآن سبپا کنیا را دهبر است آن سییپا کاین سپیها پرتر است 
این سب چبود بتازی گودسن اندرین چه این رسن آمد بفن 
گردش چرخ این‌رسن‌را علت‌است چرخ‌گردان را ندیدن زلت است 
این رسنپای سسپا در حپان هان‌وهانز ین‌چرخ‌سر گردان‌مدان 

۲ 
تا نمانی خی رسک نان چوچرخ تا نسوزی تو زبی‌هغزی چومرج 
باد آتش میشود از امر حق هردو سرمست آمدند از خمرحق 


آب حلم و" آنشنخشمای پسر هم زحق بینی چوبگنائی نظر 
گر نبودی واقف از حق جان باد فرق چون کردی میان قوم‌عاد" 
۱- رسن و هرچه بدان بیوحته‌شود . ۲ لغزش . ۳ میان‌تمی‌وپوج ۴-درخت 
دچوبآنش‌زنه" ۵ قوم عادنایدایت کس‌الاجیار انلر رای ار ۲۳ 
را دو پسر دود پنام شدید وشداد. شدید مدت کوتاهی دید از پدر سلطنت اد و ساطنت 
بکه‌اد رین وپادشاهان چهان را مظیع خود ساخت وواو مول ال و ۳ 
بذ کر بهشت رسیدی اوارا خوشآهدی تا آینکه آرزو شد او را که در دئیا بهشتی دا کند . 
باقصای عالم نامه‌ها بنوشت و معماران ومهددسان بخواست تا اورا باری دهند و خبرداد کمن 
بنائی چنین بسازم هر کس به‌آن مقدار که از ذر و درم و انواع جواعر در خزانه اواست مرا 
یازی دهد. دویست و شصت پادشاه او را ذیر دست بود. قهرمادان از جوانب دوی نهادنه و 
برفعند در بیا با نهای‌ساده و حمواد .و خوش آب‌ووا کادیزها احداث کردند و «-تانها بساختند 
و بنا کردند. چنانکه شداد فرموده بود سیصدسال در بناء آن‌بهشت‌روز کاربرفت دپس نزدشداد 
آمده گفتندتمام باختیم. شداد وذیر دا بفرمود تا بر گ وساز بر گرفتند که انتقال‌کنند بان 
جایگاه وازبرای هروزیریکوشکی فرموده بودجمله کوشک عزار خانه بربالای آن بوو تا در 
هر خانه پاسبانی پاشد. ده‌سال .ود آن رفت که ایشان‌ساز انتقال‌بکردند. شداد بر خاست باجمله 
لشکریان آنجا دود چون بنزديك آنجا دسید خداوند تعالی صیحه‌ای فرستاد از آسمان وجمله 
را حارك کرد و کسی ازایشان در آنجا نشد. 








ماو کمعنوی ۵۵ 


قصه هلاك کردن باد قوم هود علیه‌ال.لام را 


و گرد مومنان خطی کشد رم می‌شد باد کاأنجا مبرسد 
هر که‌ببرون بود داح حملدرا باره باره د رت اندر هوا 
کید کرد کید وم خیلی بدید 
تشد آووقت نماز تا ,نشارد , گرگ رانجاه تیکناز 


۳8 س عِ ور سم 
هیچ گررگی ,در نرفتی اندر. آن گوسپندی هم نکش ولآ ن‌نعان 


باد حرص گر کک و حرص گوسپند دار مرد خدا را بود . بند 
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حمچنین: باد اچل با عارفان نرم و خوش همچون نسیم بوستان 


آش ابراهيم را دندان. نزد چون گزیدة حق بود چوش‌گزد 


تاشایرا ندیه اعقم 


اش شهوت سورد اهل دین ر زمین 











موج دریا چون بامر حق بتانخت 
خاك قارون را چو فرمان دررسد 
آب وگل چون از دم عسی چر ید 
از دهانت چون برآید حمد حق 
بت . نستتحت «بجای "آب "و گل 


کوه طور از نور موسی شد برقص 


اهل*مونتی را -زقظین وا شتاخت 
با زز و تختش بقعر خود کشند 
تال ,وف" بتکشاد وامرقی شد تذبد 
مرغ جذت سازدش رب‌الفلق 
مرغ جذت شدز نفخ صدق دل 


صوفی کامل شد ورست او زنقص 


چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز جسم موسی از گلوخی بود نیز 





۱- قوم ود را که عاد اولی (پدر شداد) باشد بعلت ناف_مانی از امر خدایتما لی‌بوسیله 
باد هلاك شدند. قوم عاد خانه‌ها در سداك کندند و در دل کوهها به‌نظور فرار اذغضب خداک- 
تعالی جای گن فتند. خداو ند باد دا مأمور حلا کشان ساخت و باد آنها را از خانه‌عای یی 
بیردن آورده بهلاکت‌میرسا ند. جز عده‌ای از «ومنان که درحمایت هود تودند ۲- شیبانا 
داعی یکی از معایخ عرفاست ۰ ۳- ظام کنگان ۴ ید و افیل ۵- قبطیان 
پیروان فرعون بودند که بهنگام تعقیب موسی در ددیای ذیل فرق‌شد ند. 


۵۲ 


دفتر آول 


طنز و انکاد تردن بادشاه جهود و نصیحت اصحان اودا 


این عجایب دید آن شاه جپود 


ان ی ۱ 
بر از 


شیر مکن این‌فعل بد 
ناصحانرا دست ست و بند کرد 
بانگ آآهان کار چون اننحا رسد 
بعداز آنآتش چپل‌گز برفروخت 


اشان بود نی( 


اصل ادا 
هم زا ش زاده بودند آن فریق 
ئ زاش زاده بودند اسان 


ی 


بودند موس‌تود وان 
۳ ۲ 
آنکه او بوده است امه هاو بد 
با کر نت 


آب اندر حوض 3 ز ندانی اهت 


مب ها ند درد ۳ 
ح 2 


معدنش 
وین نفس جانپای ما را همچنان 
تا الیه بسعد اطیاب الکلم 
ترقفی 


انفاسنا بالار تقا 


جز که طنز و جز که انکارش نبود 
مرکب استیزه را چندین مران 
بعد از این آ تس مزن درجان‌خود 
ظلم را ببوند در یوند 3 
بای‌داز ای سک که قپرما رسد 
حلقه کشت:و آن‌حرودان | تسوت 
سوی اصل خوش رفتند انتبا 
جزوها را سوی‌کل باشد طریق 
حرف مبرندند از نار و دخان 
سوخت خودراآ تش‌ابشان چوخس 
هاو ده ۳ مر او را زاویه 
اصلپا مر فرعها را درپی است 
بادینشفشن پر وهی کت تارکان است 
| ند اندك تا ندیینی بردنش 
انداگ اند دزدد از جنس حپان 
صاعداً ما الی حبت علم" 


اج منا الی داا لبق" 


(- آبه شریفه : واما من خفت موازینه فامه هاو به (-وره قارعه ای ۶). 
۲- بخود کشیدن و فرو کشیدن رطوبت آب یا چیزی را . مثل بنخود کشیدن جامه ءرق 
۳- بوی او بللد شود کلمات.باك در حالیکه 
ازجانب ما بلید شود تاجائیکه خداوند است. (اليه یصعد) اشاده است بهآیه شربفه : 
اليه مد !لکلم| لطیب والععل الصالح یرفعه (موره فاطر آیه ۱۱) 

۴ بللا میرود نضسهای ما بدستیاری پرهیز کاری و پاکی در حالیکه تحفه فرستنده 


بدن‌را وبخود کشیدن حوض یا زمین آبر 


است از ما دوی دار آخرت. 


۱ 














مئذوی هعنوی 2۷ 


و مکفات: پرالمقال 
امثالپا 
هکذا تعرج و تنزل دائما 
پادسی گوئیم یعنی این کشش 
چشم هرفومی بسوئی مانده است 
ذوق‌جنس ازجنس‌خود باشد بقین 
مر آن قابل جنسی_بود 
همچو آب ونان‌که جنس ما نبود 
کی تس ت9ت5اره ان بو ناق 
ور ز غبر جنس باشد ‏ ذوق ما 
اکن مائند است باشد عاریت 
مرغ را گر ذوق آبد از صفیر 
تشنه‌را گر ذوق آید از سراب 
مفاسان گرخوش شوند از زر قلب 


تا نی اندودت. انم رم نفکند 


ازکلیله" داز خوان ادن قصد را 


ضعف_ ال وحمة من ذی‌الجلال 
کی ی اه ۱ 
۵5| فلا ات له فایما" 
وا نطرف] بد که آآمان این جنش 
ک نطرف مور ذوفی تست 


وق و از کل و اش بت 
باشد بنین 


چون بدو بوست جنس او شود 
کشت جنس,ما- و اندز ما فزود 
ترآ رام جنس.دان 
باق نایاش جفایورا 
عاربت افی نماند عافنت 
چونکه جنس خود نیابد شد نفیر 
چون رسد دروی‌گر بزد وتا 
لت" آن رسوا شود در دار ضرب 
تا خبال دوز ترا چه نفکند 


واندر آن قصد طلب‌کن | 


قصه نخجیر ان و ببان نو کل و نرك جهد کردن 


طایفه نخجیر در وادی خوش 


بس که آن شیر از کمین‌ددمیر بود 





پودشان با شیر دائم کشمکش 
آن چرا برجمله ناخوش گشته‌بود 


اس میااید,ما دا ,بتلافی گنده‌های ما دوچندان. این #رحمت از جانب خدایتعالی ؛ 


۲- پس ناچاد میکندما را باز بمثل آنها تا برس بدده به[ نچه رسیدنی است‌و با یدبرسد. 


۳ شمچنین آن کلمات بالا میروه و فرمود مین علی‌الدوام" پس همیشه براين کاد 


ا-تواد است ۴- کتات معروف تلیلا و ده‌نه 


۵ سوم ورد 








۵۸ اول 

حبله کردند آمدند ابشان بشر کز وظفه ما ترا داریم سیر 

جز وظیقه در بی صدی ما 5 رد تلج بر این گنا 
جواب شیر تخجیر ان دا و بیان خاصبت جهد 


گنفت ری کر وف یم ند در مکرها بس دبده‌ام از زید و کِ" 


من هاراه فعل و ول مردمم من گزیده دخم مار و کزدمم 
نفس هردم از درونم دد کمین از همه مردم سر در 1 5 رن 


گوش من لابلدغ المومن شنید فول بغمس سان رل ۳ 


باز ترجیح نهادن تخجیران و کل دا بر جهد 
حمله کر ای حکیم با خبر الحذر دع کل نی عن‌قد" 


در حذر شور یدن شور وشر ات رو توکل کن توکل دیشر است 
با قضا بنجه مزن ای تند و تیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز 
مرده باید بود پیش حکم حق تا تباید زحمت از رب‌الفلق 


با ثرجیح نهادن شیر جهددا بر و کل و سلیم 
گنت آری گر توکل دهبر است این سب هم سنت پیغمبر است 
گفت پیغمبر بآواز بلند با توکل دایی اه ۳ 
اب اه از توکل در سیب کاهل مشو 


رو توکل کن تو با کسب ای عمو جهد میکن‌کسب میکن مو بمو 
جپد کن جدی نما تا وارهی ور تو از جپدش بمانی ابلپی 


۱- اشاره است بحدیت نبوی, لایلدغ العومن حجر مرآین ( گزیده نمیشود مومن 


از يك سوراخ دو مرتبد) ۲- «ضمون کلام علوی است ۰ اذا دخل القدد بطل|احند. 
(چون قضا و قدر داخل شد حذر باطل است) ۳ ساره «حدیشی است که اعرابی شس 


خود دا مهمل رها کرده ومیکفت: تو کلت‌علیالّة. حضرت دسالعماب فرمود : . اعقلها و توکل 
علی‌لله (پای‌بند او دا به‌بند وبر خدا تو کل‌کن). 








۵5 


باز ثرجیح خجیران او کل دا بر جهد و کسب 


قوم گفتندش که‌کسب ازضعف خلق 
سس بدان که‌کسپا ازضعف خاست 
نیست کسپی از توکل "خوبتر 
بس گریزند , از بلا سوی بلا 
حبله‌کرد انسان وحیله‌اش دام بود 
در ست و دشمن اندر خانه بود 
صد خواران طقل کفتآن‌کینه کش 
دیدة ما چون بسی علت در اوست 
دید ما را دید او نعم‌العوض 
طفل تا گیرا و تا پوبا نبود 
چون فضولی کرد و دست وپا نمود 
جانهای خلق پیش از دست و پا 
چون بامر اهبطوا پندی شدند 
شاه 
اتکه او از آسمان_اران دهد 


مه تزویر دان بر 


قدر حلق 


ك- ۰ 
در تودل تکبه ‏ برغبری خطاست 


چیست از تسلیم خود محبوبتر 
پس جهند از مار سوی ازدها 
نکه چان پنداشت خونآشام بود 
حیلا فرعون زین افسانه , بود 
واتکه او مبحست اندر خانداش 
رو فناکن دید خود دردید دوست 
هست اندر دید او ری ی 
مرکیش جز گردن ‏ بابا. نبود 
در عنا افتاد و در کوز و نود 
می‌پربدند. از وفا .سوی صفا 
حبس خشموحرصوخرسندی‌شدند 
گنت الشلق عیال ‏ للاله" 


هم تواند کو برحمت نان دهد 


دیگر باد بیان کردن شیر ترجیح جهددا بر و کل 


گفت شیر آری "ولی "رب‌العباد 


پابد بابه رفت اد سوی نام 





۱- این کلام در مثنوی 


دی تما ود 
هست جبری‌بودن ابنجا طمع‌خام 


مگرد استعمال شده است ودر کتاب فرهنك و لغتی هم ذکری 


از. آن نیافته‌ايم لکن از-طرز امحتمال آن هی ناجیز ونا بود و زاسودهند مفهوم استا, 


۲- اشاده است بهآ یه شب 


تساه راه | رت «حد بث بو گاء 


رنه , وقانا اهبطو بعضکم لبعض 2و (سوده بقرهآبه۳۴) 


الخای عیال‌الله فاحب الی‌الله من احدن الی عیاله۰ 








بابداری چون‌کنی‌خود را تولنگک 
خو اجه جون بدست بنده‌داد 
دست همچون ببل اشار تبای اوست 


چون اشارتپاش دا بر جان نبی 


ص اشار تباش اسرارت دهد 
حاملی محمول گرداند ترا 
قابل "لاف حوین بافانله وی 


سعی و نعمتش قدرت بود 
شکر تعمت نعمتت ‏ افزون کند 
جبرٌ تواخفتن ابود دزتره مصقب 
هان مخسب ای جبری بی اعتبار 
ا که شاخ افشان‌کند هر لحظه باد 
جبر خفتن در مبان رهزنان 


۳ 
تفت 


ور اشارتباش را نی 
اسقدر عقلی که داری ِ 
اانکه بی‌شکزی رشاو 
۳ 


دفتراول 


و 


دست‌داری‌چون کنی‌بنهان توچن تک 


ببزبان معلوم شد او 


آخر اندشی عبارتبای اوست 


را مراد 


در وفای آن اشارت جان دهی 
با بردارد ز نو کارت دهد 
قابلی» ردول » کود ند جلیتو| 
وصل جونی بعد از آن واصل‌شوی 
انکان باش بانععته "نود 


کنر نعمت ازکفت بترون ند 


زر 
وب ۶( 


تا نینی آن در و درگه مخسب 
جز بزیر آن درخت میوددار 
بر سر خفته " برانزد ۳ 
مرغ عوهتگم کی بابد امان 
مرد بندادی و چون بىنی ذنی 
سر که عقل از وی بر د دم شود 
برد دشک وا در فا 
کب کن پس تکیه برجبار کن 


باز ترجیح نهادن نخجیران مر نو کل دا برجهد 


حمله بادی بانگ‌ها بر داشتند 
صد هزار اندر هزاران مرد وزن 
صد هزاران قرن از آغاز جبان 


مکرها کردند آن دانا آکروه 











کان حریعان کاین سبپا کاشتند 


دس جرا محر وم ما ندند از زمنء 
همجو اژدرها کشاده صد دهان 
که زین ۱ 








- قبول کننده ۲- لایق وقابل‌مراد ۶ ییازفا کل جرد 
عربی آنرا «شموخ» با «شمخ نابنه» یعنی بیتی خودرا بالا کشیدن گویند کنایه ازتکبر است. 
۵- عیب و نگ . ۶ وقت, هنگام » روز کار . 


۳- توشه 


کرده 9 و حبله آنقوم خبیت 
کرد وصف هک شانرا ذوا لحالال 
حرکه‌آن قسمت که رفت اندن ازل 
حمله افتادند از تدیبر کار 


منتوی معژوی ۶۱ 


ود ز ما باور نداری این حدیت 
لترول منه اقلال الجبال! 
روی نتمود از شگال و ازعمل 
مانده کار و حکمپای کردگار 


جپد جز وهمی میندار ای عبار 


نگر.بستن,عزداثیل علبه‌السلاع برمردی و گر بختن او ددسرای سلیمان 
و نقرربر ترجیح و کل بر جهدو کوشش 


ساده مردی جاشتکاهی در رسد 
رویش ازغم زرد و هردو لب‌کبود 
گفت عزرائیل در من این‌چنین 
گفت هین اکنون‌چهمیخواهی بخواه 
ی ندوستان برو" 
نك ز دروشی گریزانند خلق 
ترس درویثی مثال آن هراس 
باد را فرمود تا او را شتاب 
نود دتکر وفت وان و لقا 
کاین مسلماترا بخشم ازچه سب 
ای عجب این کرده باشی بپر آن 
گفتش ای شاه چهپان بیزوال 
که مرا فرمود حق کامروزهان 
دیده‌ش اینجا و بس حیران شدم 





در سر عدل سلیمانی دوید 
پس سلیمان گفت ابخواجه‌چه‌بود 
نظر انداخت پرازخشم وکین 
گفت فرما بادرا ای جان بناه 
بو که بنده کان طرف‌شد جان‌برد 
همه حرص و امل زانند خلق 
حرصو کوشش را توهندوستان‌شناس 
برد سوی خالك حندوستان بر آب 
هه سلیمان "گنت عررائنل" را 
پنگریدی_بازگو ای پيك رب 
تا شود آواره او از خان ومان 
فبم کر کرد و نمود او را خیال 
حان او دا تو بپندوستان ستان 


در لایر رفته سراگردان شدم 


۱-آشاره ات بهآیة شرینه , وعندالله مکرهم وان کان »کرهم لتزول منهااجبال 


(سوده ابرراهیم آیه ۳۷ حیله 


۳- در خس است ازحضرت رسول اکرم اذافضی- 


الله عبداً ان!.وت بارش چعل ۱۵ امها حاجة (خدا چون مقرد فرماید که بدده‌ای از هگا 


۱۱ سر هیشی چا دهد راد میدهد برای او حاچتی در آن س‌زمین. 








۳۹ 


ازعجب‌کنتم گز او را صد پراست 
چون بامر حق بپندستان شدم 
تو همه کار جپان را همچنین 
از که بگريزيم ازخون این‌محال 

باز ثرجیح شیر جهد دا 
شیرگفت آدی ولیکن هم ببین 
ابراد و 


موّمنان 


سی 
ت 


حقتعالی جبدشانرا راست کرد 


جپاد 


حبله‌هاشان جمله حال‌آمد لطیف 
دامپاشان مرغ گردو تب اکرفت 
جپد میکن تاتوانی ای کا 
با فضا پنجه زدن نبود جباد 
کافرم من گر زیان‌کرده است‌کس 
تا دزد تب 
بد محالی چست‌کو دنا بجست 
مکرها در کس دنا ای اند 
مکر آن‌باشدکه زندان حفره کرد 
این حپان زندان و ما زندانان 
چست دیا از خدا غافل بدن 
مال‌را کز بپر دین باشی حمول 
اب در کشیع هلال کشتی است 
چونکه مال و ملك‌را از دل براند 


دفتراول 


زو بپندستان شدن دور اندراست 


دیدمش آنجا و جانش بستدم 
کن قباس و چثم بگشا وین 
از که برتاییم ازحق این وبال 


بر نو کل و فوائد جهد بیان کردن 


و مرسلین 


:| تدین ساعت" ز آغاز جبان 


حپدهای ۳1 
آنچه د ند ند ازحفا وگرم وسرد 
۹ 
نقصباشان جمله افزونی گرفت 
انبیا .و اولیا 


من ظرف هوطرف 


در طریق 
زآنکه این را هم قضا برما نباد 
در ره ایمان و طاعت ينك نفس 
يك‌دو روزی جپدکن باقی بخند 
نيك حالی جست‌کو عقبی بجست 
مکرها در ترك دنا وارد است 
آنکه رانا سورد 
حفره‌کن زندان وخودرا وارهان 
نی فماش و نقره وافرزند ودن 
عم مال سالح" گفت آن‌رسول 
آب در بیرون کفتی پشتی است 


زآن‌سلیمان‌خویش‌جزهسکین نخواند 


رد و خیك ‏ ۷۲- آشاره‌است بحذیت نبوی؛ نعمالمال التالج‌للر جل‌الصالی: 











کوزة سربسته, اندو آب زفت" 
بادد درویشی چو در باطن. بود 
آب توانه می او وا فوطه داد 
گرچه این‌جمله‌جپان ملك وست 
پس دهان دل پبند و مهر کن 
حبد حقست و دوا حقست و درد 


کب کن سعیی نما و جهدکن 
گرچه حمله این‌جپان بد جهدشد 


موی معتوی ۶۳۲ 


او دك بریاد مفوف اب رفت 
کش دل از تفج آلپی گشت شاد 
ملك در چشم دل او لاشی است 
پرکنش از باد کبر من لدن 
منکر اندر نفی جهدش جهدکرد 
تا بدانی سر علم من لدن 


حید تام درکام حاهل شید شد 


مقرد شدن ثرجیح جهد بر و کل 


زین ثمط بسیار برهان‌گفت شیر 
روبه و خرگوش و آهو و شغال 
عهدها کردند با شیر ژُبان 
قسم هر روزش بیاید بی‌ضرر 
عپد چون بستند و رفتندآن زمان 
جمع پنشتند یکجا آن وحوش 
هراکسی تدییر و دائی مبزدی 
عاقبت " شد اتفاق جمله‌شان 
فرعه بر هرکوفتد او طعمه است 
هم بر این کردند آن جمله قرار 
فرغه "بر هر کو فتادی روز دوز 


کز جوابآن جبریان گفتند سیر 
جبر را بگذاشتند و قبل و قال 
کاندرین ببعت نفتد در زبان 
حاجتش نبود تقاضای دگر 
۴ 1 ۳ 
سوی مرعی امن از شیرریان 
اوفتاده در میان حمله جوش 
و ی در خون هرنك می‌شدی 
تا نباید قرعه‌ای اندر مان 
بی سخن شیر ژبانرا شمه است 
هوشر ار اتشیار 


سوی آن‌شیر او دویدی همچویوز 


جوا ب گفتن خر وش مر آن نخجیران دا 


چون بخر گوش آمد این ساغربدور 


۱- وی جدد و فر به بمعنی آبی که راه گلودا بگیرد 


بانگه زد خر گوش کا خرچندجور 





۲- مخذف لاشیثی ۰ هیچ چیز . 


معدوم. ۳ دوش و طریق ۴- چراگاه » گیاه و سبزه: 








۶۴ 


قوم گفتندش که چندین گاه ما 


تو محو بدناهی ما ای عنود 


حان قدا کردیم در عید و وفا 


تا نرنحد شیر رو تو زود زود 


انکار کردن تخجیران و جواب خ رگوش ارشان‌دا 


گفت ؛ای‌باران مرا مپلت دهید 
ا امان اند ممتکرم حاثنان 
هر بیمیر امتان را در جپان 
کز فلك راه برون شو دیده بود 


مردمش جون مردهاثك د بد ند خرد 


تا بمکرم از بلا انمن شوید 
مانه این مبراث فرزندانتان 
همچنین تا مخلصی مبخواندشان 
در نظر جون مردمك بمجبده بود 
در بزرگ مردمك کی( نبرد 


كت 


اعتراض کردن (خجیران برخر گوش و جواب خ رگوش !شان دا 


قوم گفتندش که ای خرگوش‌داد 
هین چدلافست اینکه ازتو مپتران 
معجبی با خود قضامان درپی است 
گفت ای باران حقم الپام داد 
آنچه حق آموخت مر زنبور دا 
خانه‌ها سازد بر از حلوای تر 
آنچه حق آموخت کرم بیله دا 
آدم خاکی ز حق ات علم 
نام و ناموس ملك را درشکست 
زامت شید عراران ساله را 
نا اند شیر علم دین کشید 


| - ستیزه کار و سیر نده 


۲- معزور و خودخواه 


خوش دا انداز خرکوش داد 
در ناوردند اندر خاطر آن 
ورنه ایندم لایق چون‌تو کی‌است 
مر شم اما در 
ان تاشدش را وا ۳ 
حق بر او آن علم را بکشود در 
هیچ پیلی داند آن گون حیله دا 
تا بهفتم آسمان افروخت علم 
کوری آن‌کس که باحق درشکست 
ی لت آن گوساله را 
وا کر ۱ 


2۳ زاهد شهصدهزارساله 


شیطان جع ۳ بوز بند جیزی است که کشا ورزان و مکاریان بردهان‌حیوا نات خودشان 
مانند کاو وخر ندند که اک در کنار با میان کشت زاری دو ند آنرا قامه نتکنند و در اینجا 
کنایه است ازلجام لعن و نفرین‌که خدایتعلی بر دهان شیطان زده و او دا ازمقام قرب حق 


نت اس 0 استوارومحکم. 














منئو ی‌معزوی 


علم‌های اهل حس شد دوز برد 


فطرة دل را 2 توح فتاأد 


چند صورت اخرای‌عورت درست 
‌ بحدورت آدمی انسان بدی 


احمد و بوحپل در ستخانه رفت 
این در 1 1۳9۹ مان 
ور هل ادم است 
جان کمستآن صورت بی تاب را 
شد سر شبران عالم جملد پست 
چه زیانسش از آن نقش نفور 
وصف صورت نبست اثدر جامه ها 
عالم و عادل همد معنیست و بس 
میزند بر تن زسوی لامکان 


این سخن پایان ندارد گوش داد 


احمد و بوجهد هم ککسان بای 
زین‌شدن تاآن شدن‌فر قست‌زفت! 
ون در ند حول مان 
پنگر ازصورت چدچیزاوراکست 
رو بجو آن گوهر کم یاب را 
چون تک اصحایرا دادنندست 
چونکه جانش غرق شد دربحر ور 
عالم و عادل بود در نامدها 
وی وان 
کت درفلات خورشد جان 


گوش سوی قصدٌ خرگوش دار 


ذکر دانش خر گوش و بیان فضیات ومنافع آن 


گوش‌خر بفروش و دبگر گوش‌خر 
دوتو روبه.بازی خرگوش ببن 
خام ملاث سلیمانست علم 
تن هن پیچازم: گت 
زوپلنگ وشیر ترسان همچو موش 
ذوپری و دیو ساحلیا گرفت 
تنپازم: بل" ات 
خلق خوب وزشت هست از مانپان 
بپر غسل ار در روی درجویبار 


کاین سخن رادد نیابد گوش خر 
کر وشراندازی. خرگوش, بسن 
جمله علم صورت و جانست علم 
خلق دریاها وخلق کوه و دشت 
زو شده بنبان بدشت‌وکه وحوش 
هر کی در جای پنپان‌جاگرفت 
آدمیی با حذر عاقل کسی است 
بپردم کوبثان 


بر ریاس اوالهادن انانهاژ 


د 


مب ند بردل 





۱ - دراینجا بمعبی فاحش و ازحد گذشتن است . 














2۸ دفتر اول 


گرچه بنپان ار چونکه درتومسخلد دانیکه هست 
سار حا ح ‏ ۱ از هزاران کس بود نی بك‌کسه 
با تا حسهای توملا شود ۲ ستلغان ومفگکل, حلی, شود 
تا سخنبای کبان رد کرده‌ای تا کانرا سرور خود کرده‌ای 
باز جستن تخجیران سرد اندشهةٌ خ رگوش دا 
بعداز آن‌گفتند کای خر گوش چست در مبان نه آ نچه در ادراك تست 
ایکه با شری تو در بچیده‌ای زگ رانی کد | ندشیده‌ای 
مشورت ادراك و هشاری دهد عقلپا مر عقل را باری دهد 
کت مغر بکن اعلای زن شوت 7 کالشتفاه موئمن ‏ 


منع کردن خر ۴وش داز دا از تخجیران 


قول پیغدبر بجان باید شنود بازگو تا چیست متصود تو زود 
گفت هر رازی نشاید باز گنت حنت طاق آید گپی‌گه طاق جفت 
او و رب با ات تدره ۲کردد. پزود ایا ۳ 
در بان ان سدکم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب وزلاهت ۱ 
کاین سد را خصمست بسارو عدو درکمننت استد چون دانه او 
ور بگوئی با یکی گوی الوداع کل سر جاوزالائین شاع" 
گر دو سه پرنده را بندی بم بر زمین مانند محبوس از الم 
مشورت دارند سریوشده خوب در کنات با غلط افکن مشوب 











| -دنخن است که روزی حضرت رسالعء‌اب از ابوهشیم پر-یدند که درخانه خادمی 
داری که تورا خدمت کدد ؛ عرض کرد نه با دسول‌اله ۰ فره‌ودند چونا اسیران مش رکان دا 
آوردند ترا خاده‌ی دحم قا ات دفاتن اسر بت اد باق ویر آوردند ابو هشیم حاضس 
بود حضرت فرمود تک از اینها راز احتار (5 . عراض ادرد با ر-ول‌اله تو اختیار فُرما 
«حهت من یکی از انیا را حذرت فرمود اله-تغاد هولهن و فرمودند فلان را بردار و اورا 
دیدم نماز مگذارد و در <ق او سفارش به نیکونی کن ۷- در حدیث وادد است: 
استر ذهبك وذها رك و مذهبك ( زر خود و رفتن خود و رفتتگاه خود ومذحب خود دا 
پنوان اکن [ ۳ حررازی که ازدو لب بگنرد فاش گردد. 








مشورت کردی بمبر بسته سر 

در مثالی سته ۳ رای را 
عم 

او جواب خویش . بگرفتی از او 


این سجن بایان ندارد باز گرد 


مد و ک‌معنوی ۸ 


وز سئوا لش می نردی غبر و 


يب / 
سوی خر گوش دلاور ئ جه درد 


قصه مکر کردن خ رگوش با شیر و بسر بردن 


ال تکوم وا عضو کشت 
با ورس از نت وبشگفاد داز 
ساعتی دی شترا 
زآن‌سب‌کاندز شدن واماند دیر 
تم کنتم که عزد ۰ | نخان 
حمدته ایشان مرا از خر فکند" 
سخت درماند امبر سست 0 
اه طقوار ات ور برش دامپانتت 
لفظپا و نامپا چون دامپاست 
عمرچون| بست‌و وقت اورا چو جو 
آن‌یکی ریگیکه‌جوشدآب ازاو 
منبع کا قو د تکرش رل 
هس از ریگ ای دسر مرد خدا 
بات ی دین همی جوشد ازو 
غیر مرد حق چوریگک خشك‌دان 
طالی ,کت هواازمر؟ خکتم 
لوح حافظ لوح محفوفلی شود 
چون معام بود عقلش ز ابتدا 





۱ - دمدمه دمعئشی 39 فر ه 


ات کدابه تیا ردو آدم احمق است 


درا | ند بشید با خود طاق وحفت 
ت وی اجان ود مرآ نییان 
بعد از آن شدپیش شیر پنجه زن 
خاك را سکن وهغرید شیر 
خام باشد خام وزشت و نارسان 
چند بفریبد مرا این دهر چند 
چون نه‌پس‌بیند ندپیش از احمقیش 
قحط معنی در مبان نامپاست 
لفظ شبردن رسک ان عمرماست 
خلق باطن ریک جوی عمر تو 
مات ی درا ردو 
فارغ آ ید او ز تحصبل و سب 
کو بحق ببوست واز خود شد جدا 
طالمانرا ذان حبات است و نمو 
کآب عهرت 3 خورد او هر زمان 
تا ازو گردی توبینا و علیم 
عقل او از روح محفوظی شود 
بعد از آن شد عقل شاگردی وا 


يب و از خن فتادن کنایه از مردن و اذعالم‌دفتن است. 


۳- آوارا. خوشگواد . 








5.۸ 


۳ 


عقل جول جبردل کر وت احمدا 


ِ 
تو مرا بگذار دیند 


پس پیش ران 
هر که ماند ازکاهلی بی‌شکروصبر 


7 و 2 
گنر ۱ 
دعت سعغمیر دنت ی 
‌ نک ‌ 
حجب. حبید سند لته تاه را 
جح ی وف 


چون‌دراین رهبای‌خود بشکسته‌ای 
وا نکه داش دررءووسش شست 
حامل دین بود او معمول شد 
پاکتون فان ۱۲۳ 
تا کنون اختر 
کک « اک نظر 
تازه کن ایمان نه ازگفت زبان 


تا هرا ری ایا ی 9 


اثر کردی در او 


ادد درم 


کرده‌ای رال حرف گ را 


دٍ هوا تاو با قر آن میتی 


ات 


دفتراول 


گر یکی کامی دنم سوزد مرا 
او همی داند کد گیرد بای جبر 
تا همان ر 9 وش در اگور درد 


چراغ 
رک و را 


رنج نج ارد تا بسرد چون 
با پیوستن 
بوکه هی و را 
در رسید او را برآق و بر نشست 
قابل فرمان بد او مقبول شد 
عد از این فرمان رساند برسیاه 
بعد از این باشد امیر اختر او 
س تو شك داری درانشقالقمر 
ای هوا را تازه کرده در نپان 
کاین‌هوا جز قفل‌آن دروازه‌نیست 
خوش‌داتاو بل کن نی ذکر فا 


۲ 
بست و کر شد از تومعنی سنی 


ذیافت" تأویل دکيك مکس 


مات احوات بان رف ۱۳ 
از خودی هیوست بی شرات 
وصف بازانرا 


۳۹۹ 


شنمده در زمان 


‌ دربراک کاهار بول ر 


۱- لاغ بمعنی فریب و بازیدادن است 


۳ - ناروا بودن درهم ودینار 


اورا ندیده‌است 


۴ - یرنده‌ای | 


شت. خودراهست کس 
درة خود را شمرده آفتات 


گفتد ۱ رقم پی‌گمان 


کوهمی د ال 





۲- ده ۰ 


ست افادهای ۱ زیرا تا کنون 








و ی‌ععنوی 


گفت من کشتی و دریا خوانده‌ام 
ات این درب و ان کش روم 


تِ فا 


بررسر دریا همی راند اوعمد" 
بود بیحد آن چمین " نسبت بدو 
عالمش‌چندان بودکش بینش است 
صاحب تاو «اطل چون مکی 
و تافقلکذارد برای 
ال کش نموداش»بر‌شرات بو 
همچو آن خرگوش کو برشیر زد 
دنجیدن شبر اذد بر[ 
شیر گنت از سر تیزی و خشم 
مکرهای جریانم بستد کرد 
ذنن سپس من نشنوم پات دمدمد 
بردران اىدل تو اشانرا ماست 
دوست چبود گفته‌های رنگر نک 
این سخن‌چون پوست‌ومعنی‌مغزدان 
پوست باشد مغز بد دا عیب‌پوش 
چون فلم از باد بد دفتر زاب 
نقش پیت ار وفا خواهی از آن 
باد در مردم هوا اروش 


خوش بود پیغامپای کردگاد 


۶۹ 


وداتان واه رای درد 


مینمودس انقدر سرون رحد 


آن نظر کو مند آ بااعت وو 


دوح او نی در تخور صورت بود 


2 #( 
دودح او ک بود اندر خوردقد 


ت 
مدن‌خ ر گوش 
کز ره گوشم عدو بربست چشم 
تیغ چوبینشان تنم را خستدکرد 
باتک د یواست و,غولان»آن:همه 
پوستشان بر کن کشان‌جز پوست نیست 
چون زره تالکش نبو کار نک 
ین سخن چون نقش ومعنی‌همچوجان 
مغز نیکو را ز غیرت عیب‌پوش 
هرچه بنوسی فنا گردد شتاب 
باز گردی دستپای خود گزان 
چون هوا بگذاشتی پیفام هوست 
کو زسر تاپای باشد پابداد 


۱- ستون ودرایددامراد کفتی است ۲- محل کثافت‌وس کین ۳-تن‌وجتم . 








۷۰ 


۱ 


خطبهةٌ شاهان بکردد و آن کنا 
زانکه بوش بادشاهان از هواست 
از درمیا نام شامان ‏ بت 
نام احمد نام حملد انساست 


این سخن بایان ندارد ای دسر 


دفتراول 


چز کیا" ‏ و خلبه‌های انا 
انامه انار ات 
نام احمد تا قامت مزنند 
جونکصد آمد نود هم بش‌ماست 
قسه خرگوش گوی و شیر نر 


3 


هم در بیان مکر خ رگوش و تآخبر او دددفتن 


ون را 
در ره آآراد بعل ار دراز 
تا چه عالمپاست در سودای‌عقل 
بحر بی‌پابان بود عقل بشر 
صورت ما آندرین بحر 0 
تا نشد پر بر سر دربا چو طشت 
اس تلا 
هرچه صورت می وسیلت سازدش 
تا سند دل دهنده راز را 
اسب خود را باوه داند وز ستبز 
اس خود را باوه داند آن‌جواد 
در فغان و جستجو آن خیره سر 
کا نکه‌دزد ندهاس‌مار | ردروکست 
آری این اسست ليك‌آن اسب‌کو 


وصنها دا ستمع گوید براز 


‌ 


مر | با خو شتن تقر یر کرد 


تا بگوش شیر گوید یك‌دو راز 
تا چه با بهناست این دربای عقل 
بحر دا غواس باید اک پسر 
میدود چون کاسپا بر روی آب 
چونکهبرشدطشت‌دروی عرف ششت 
صورت ما موج با از وی نمی 
زآن وسیلت بحر دور اندازش 
تا نه بسن تبر دودانداز زا 
میدواند اسب خود دا راه تبز 
واس خود اورااکشان‌کرده چوباد 
هر طرف برسان وجویان در بدر 
انکهز برران‌تست یخواجه‌چست 
۳ خوداً ای شپسوار اسب جو 


تا -شناسد مرد اسب خوش داز 








۱- مخفف گیاه ات ۲حم بزرأد ۳ خود نمائی و روف ۶ اسباب 
تجمل وحشمت 


94 آب کوادا . 


۵- آب باز و کی‌که‌برای بیروت آوردن چیزی در ددیا بزیر آب‌میرود 


و 5 
و م‌ 


کیت 
در درون خود بغزا درد زا 
۰ 0 ۱ 
۳ 
لبك‌چون‌دررنگ گم شد هوش تو 
3 س 
وت ان رنکیامستور بود 
ثسست دید رنک بی نود برون 
سم ۲ 

این برون از افتاب وازسپا ست 
نور تور چشم خود تور حل اس 
باز نورد نور دل نور خداست 
شب نبد نور و ندبدی کت را 
دی رتکت کآن‌بی نود بود 
دورود که ‌بربنگی 
دیدن نور ات اه دید وک 
پس بند نور دانستی تو نور 
رنج وغم را حق ی ان افرید 
پس نپانها بشد ‏ پیدا 
نود حق را نبست ۰ ضدی‌دروجود 

۵ 
ابصارنا  .‏ لاتدرکه 


شود 


لاجرم 

صورت ازمعنی چوشیراز بیشددان 

این سخن وآوازاز اندیشه خاست 

ليك‌چون موج سخن‌دبدی لطلیف 

چون ز دانش موج اندیشه‌بتاخت 
۱ - دنگی ازدنگهاست 


۳ - بلندی 
اتدر که الابصاد و 


مننوی‌معنوی 





۵ ناچیزو نا بود » 3 
هو یدرالابهاد ( موره‌انمام ایه۱۳ ۱ ۶- شناف و دوشن. 


۳ 

1 - 
جون‌شحم در تاه جوخم 
«- 1 اب۱۳ 
تا ببینی سبز و سرخ وزرد را 


‌ شن 7 
مب ص_ 
شترن تور :تیار رتور 
- 
دس دد‌نددی دید رانت از نور دود 
کِ 
همچنین رتکگ خاا اندرون 


وآن درون ازعکس انوارعلا ست 
نور چشم از نور دلبا حاصاست 
کوز نور 
گر بت وان نور .بدا شد ترا 
رنگ چبود مپر کور وکبود " 


عقل وحسالوحداست 


ضد حد بدآشود چون‌روم وزنگت 
وین صد نور دانی ت جک 
ضد ضد را منتماید در صدور 
تا پدین ضد خوشدلی آید پدید 
چونکدحق را نیست ضدپنهان‌بود 
تا ضد او دا توان بیدا نمود 
وهو بدرك بین تو از موسی‌و که 
با جو آآواز و سخن ز اندشددان 
تو ندانی بحر اندشه کجاست 

1 ۳ 
بجر "ان‌دانی که هم باشدشفیف 


از سخن و آواز او صورت بساخت 


۲-ستاده‌ای است دردب اصشس 


۵ -. اشاده‌است به آ به شر بفه ؛ 








۷۳ 


از سخن صورت بزاد ر باز مرد 


ی صورنی امد برو 


حورت ۱ 
بس تراهر لحظهمر گورجعتی است 
فکر ما تبرست از هو در هوا 
۳ 
هرنفس ثو میشود دبا و ما 
خر مروت وی ار 
آن زشیی مشیمرشکل | مدهاست 
شاخ آش را بجنبانی بساز 
این درازی مدت از تبزی صنع 


طالب این سر اکر علامه ایست 


وصف او از شرج هستغنی ود 


موج خود را باز اند بحر برد 
اد ی ۱ 
معطقی قرمود دنب ساعتی ات 


در هوا کّ با بدار آآد ندا 


مستمری دما ید در حند 
چون‌شرر کش تیز جنبانی ‏ پدست 
در نظر آشس نماید س دراز 
و 
رو ۹ مشود 


دسیدن‌خر گوش بهشبرو خشم‌شیر بر وی 


شیر اندر اش و در خشم وشور 


مدود بی "دهشت و کستاخ او 


۳ 
1 شسته ادن یمت ود 


2 


چون رسند او بشتر نزدناك‌صف 
من که‌گاوان را ۳ هم بدر بددام 
نیم خرگوشی که باشد کو چنین 








دیدکان خرگوش میآید ز دور 
عم 
خشمکن,و تند و نز و ترس رو 
2 تا 
وز دلیری رفع هر دیبت بود 
بانگ برزد شبرءهان ای نا خلف 


من که گوش شیر نر مالیدهم 
آمر مارا افکند اندر زمین 








1 - بددستیکهب.وی اوست باز,گشت ۲ - بیان حدوث عالم میکندو نیز 
حر کت جوری را که مدرالمتااهین قدس سره قائل شده و حدوث عالم زمانی عالم دا بدان 
اسعناد فره‌وده و جمعی دیگر از حکمای الهیین آنرا ۳8 نه‌وده اند .و دود نیست که 
مولوی هم بدین قول رفته باثد زیرا که خن او در اینجا وچند موضی دلالت صریح پر این 
مم‌نی‌دادد. ۳-شک‌وتردید: 


ترا خواب و غفلت خرگوش کن 





عذ دکفتن خر گوش بهشیر از تأخیرولابه کردن 


کت وگو ش الامان عذر یم‌هست 
باز گویم چون تو دستوری دهی 
گفت جد عذر ای قصور ابپان 
ی 
عذر احمق بدتر ازجرمش بود 
عذرت ای خر گوش از دانش تپی 
گنای اه دا کش راکنن شمان 
خاص ازبپر زکوة حاه خود 
بحر کو ری مد هد 
کم نخو اهد کشت ددبا زین کرم 
گفت دادم من‌کرم بر جای او 
گنت بشذو گر نباشم جای لطف 
من بوقت چاشت در راه آمدم 
با من از بپر تو خرگوشی دگر 
شبری اندر داه فصد ,بنده کرد 
اگفتمش ما بندث شاهنشهیم 
گفت شاهنعه" که" باشد شرمداد 


هم "ترا وه شپت دا بر ددم 


گنتش. بگذار . نا "باد دگر 


گر دهد عفو خداوندنت دست 


تو خداوندی و شاهی» من ره 


ی 


این زمان اند دد بش شپان 
عذر احمق دا نمیاید شنید 
عذر نادان زهر هردانش شود 
من نه خرگوشم کهدر گوشم نبی 
عذر استم دیده‌ای را کوش دار 
گمرهی دا تومران ازراء خود 
هر خسی را برسرو رو می‌نهد 
از گرم ددا نگردد بش د کم 
جامٌ هرکس پرم بالای او 
سر ناد پیش آدرهای غیت 
با رفیق خود. سوی شاه آمدم 
حفت وهمره گرده ودک ان ففر 
قصد هر دو همره از یدح اترید 
خواجه تفا" که "آن درگپیم 
پیش "من تو یاد. هر ناکس‌میار 
گر تو با بادت بگردید از برم 


ووی‌شه .. بنم: ,برم, از .توا خبر 





۱- غلام ۲ خدم ۳ - قلامان يك صاحب و نوکران یك آفا 


۴ کوجك. 








۱/۳ 


گنت همره را گرو نه یش من 
تم 
لا به کردسش سبی سودی فکرد 
ماند آن همره لد و در پیش او 
.۰۰ ۱ 
بارم از رفی سه چندان بد که صرق 
بعد ازاینزآن شرآن‌ده بسته شد 
از وظیفه بعد ازین امید بر 


گر وظفه باددت ره بالگ کن 


دفتر اول 


ورنه فربانی تو اندر کش من 
بار من ستد مرا بگذاشت فرد 
خون روانشد از دل بی خوش‌او 
۱ 
حال ما این بود کت دانسته شد 

ٍ ۲ 
حق همی‌گویم ترا والحق مر 
عبن یاو دفع آن‌بی بل کن 


جو اب گفتن‌شیر خر گوش‌دا ودو ان‌شدن‌درداه 


گفت بسماله ییا تا اد -کجاست 
تا سزای او و صد چون او دهم 
اندر آمد چون قلاوزی" مش 
سوی چاهی کونثانش کرده بود 
مشدند آن هر دوتا نزديك چاه 
آب کاهی را ز هامون می برد 
دام مکر اوکمند شیر . بود 
موستی فرعونرا تا رود نبل 
بشه‌ای نمرود را با نیم پر 
حال آن کو قول دشمن را شنود 
حال فرعونی که هامان را شنود 
دشمن ارچه دوستانه گویدت 
گر ترا قندی دهد آن زهردان 


چون قضا ‏ آید نه‌بینی غیرپوست 


بت اذ توعی) ۳ تاریك و عبیق 
در زمانا حضرت موسی علیدا لسلام. 


پیش رو شو گرهمی‌گونی‌تو راست 
وردروغست این سزای تودهم 
تا برد او را سوی دام خوش 
ی را دام جاش کرده بود 
اینت خرگوشی چواب زیر کاه 
آب کوهی را عجب چون میبرد 
طرفد خر گوشی که شری‌را ربود 
می‌شکافد بی محابا منز سر 
بین سزای آنکه‌شد بار حسود 
حال نمرودی که شطانرا شنود 
دام دان گرچه زدانه کویدتٍ 
گر بتو لطفی‌کند آن قبردان 
دشمنانرا باز نشناسی زدوست 


۱ - فربهی,چاقی ۲ - مخن حق تلخ است و نا کوار 
۵ - مدارا و مواسات 


۳ - پیشرو سپاه ( مأخوذ 
۶ س ناموذیرفرعون 














دثوی معنوی ۷۵ 


حوی جنن فد اسلا آغازکن 
تاله سکن کای تو علام الغیوب 
با کری‌العفو. ستارالعیوب 
آ نچه‌درکو نست‌زاشاء وا نچه‌هست 
ک 2 کردیم ای شیر [فرین 
آب خوش ط عورت لش ,مده 
میتی هن 
چست مستی بند چشم آزدبدچشم 


چیست ستی حمپّا مبدل شدن 


نالد و تبیح و روزه سازکر 
۲ ‌‌ 


2 گت مر ند ما را مکوت 
تفا ان هل ی اند و 
ن‌ 9 
وائما جانرا بپر حالت که هست 
5 ‌ ۳ ى‌ 
شمر را مار برما دزن دمن 
آندر اش صورت [ من 
نسست ها را حصورت هستی دهی 


تاد مق کل کم جره 0 


حوت کل اندر نظر صندل" شدن 


قص‌سلمان‌علبه السلاع وهدهده بیان۲ نکه‌چون‌قضا ۲ بدچشمها بسته‌شود 


ول مارا سر برده زدند 
همزبان و محرم خود بافتند 
حمله مرغان تركکرده جبك‌جك 
همزبانی خویشی و پیوندیست 
ای بسا هندو و ترك همزبان 
س زبان محرمی‌خود و انب 
غیر نطق و غیر ایماء و سجل" 
جمله مرغان هر یکی اسرار خود 
با سلیمان دك با وا میدمود 
از تکبر نی و از هستی خویش 
چون با بدبرده‌ای را خواجدای 
چونکه دارد اسر دار ش تک 
نوبت هدهد رسید وییشه‌اش 

۱ - تضرع وزادی 


با خود بجهت محافظت برق نافع است . 
تویسند . 


۲ سنگ سبزاست که بس‌بی پشب 3 
۳ اشاره کزادنا و.جل[ نچه در بالای مر قبا له‌ا 


حمله مرغانش بت 
بیش او يك‌بك بجان بشتافتند 
با سلیمان گشته افصح من اخيكث 
مرد "با نامحرمان چون بندی‌است 
ای شا دو ترك چون بیگانان 
همدلی از همزبانی بپتر است 
صد هزاران ترحمان خبزد زدل 
از تهنر وژ داش و از کار تخود 
ازبرای عرضه خود را می‌ستود 
بپرلآن تا ره دهد او دا بیش 
عرضه دارد از هنر دساچه‌ای 
خودکند بیمار وشل وکورولنگگ 
وآن بان صنعت واندیشه‌اش 


است و گویند نگاهدافعن آن 








۷۶ 
گفت ای‌شه مك‌هنر کآن‌کپتراست 
گفت باکر تا کدامست آن هر 
بنگرم از اوج با چشم بقین 
تا کحاست وچهعمقستش چهر نگ 
ای سلیمان پر لشکر گاه را 
پس سلیمان گنت شوما را دفیق 
همره ما باشی دهم دش وا 
اش بت را 


باش همراه من اندر روز 


تا بیایی بپر 


وست 


بعد از آن هد هد بدو همراه بود 


باز گویم ِ گوته بپتر است 
گفت من آنکه که باشم اوج بر 
۳ 


از چه‌مبجوشد زخاکی ادازنشنگ 
آگاه را 


اب در قعر زمین 


در سفر مدار این 
در بیابانهای بی آب ای‌شفیق 
تا کی 0 انا ی ما 
دز سفر اقا «شوی «اصحات سرا 
تاشند از عطش بلشکر تب 
ژانکه از آب تبان آگاه نود 


طعنه زدن زاغ دردعوی هدهد 


زاغ چون بشنود الم سرد 
از ادب نبود پیش شه مقال 
گر مر او دا این نظربودی مدام 
چون گرفتار آمدی در دام او 
بس.سلیمان گفت ای‌هدهد رواست 


چون‌نمانی مستی ای توخورده دوغ 


با سلیمان گفت کو کر گفت و بد 
خاصه خود لاف دروغین ومحال 
چون ندیدی زیر مشتی خالشدام 
چون ففس اند شدی ناکام او 
کز تو در اول‌قدح‌این دروخاست 
ی 


جوا ب گفتن هدهد مر سلیمان‌د) دداین‌طعنه 


کیت اشه بر من عوز گدا 
گر بهبطلاست دعوی کردم 
زاغ کو حکم خدا را ارت 
در تو تا کافی بود از کافران 


۱- مشقت‌ورنج ۲-ببرحنه 


فول دشمن مشنو ازبپر خدا 
تك نهادم سر ببر از گردم 
گر مزاران عقل‌دارد کافراست 
جای‌گند و شهو تی‌چون کاف " ران 


3 اف 











من ۳ دام را اندر سا 


چون فا اد شود دانش بخواب 
از فا این تعسه کو نادر است 


«مُنو ک«عنوی 


۷/7 


در نپوشد چشم عقلم را قضا 


سیم گردد بگخ راد آفتاب 


از قضا دان کو فضاوا مذکز است 


قعه آدم علیه‌السلاع و بستن‌قضا نظر اودااذمراعات صر بح نهیو تر لو تأد.یل 


بوالیشررکو علمالاسماءبک است 
اسم هرچبزی چنان‌کان چبزهست 
هرلقب کو دان آن مبدل نشد 
هرکرا او مقبل و آزاد خواند 
هرکه آخر مومنست اول بدید 
هرکه آخربین بود او موُمن است 
اس هر چیزی تو از دانا شنو 
اسم هر چیزی برما ظاهرش 
نژد موسی,نام "چویش. بد عصا 
بد عمر را نام اینجا بت پرست 
آنکه بد نزديك ما نامش منی 
صورتی بد این منی اندر عدم 
حاصل آمد "ان "حقنقت نامما 
هرد دا بر عافبت نامی نپند 
چ آدم کو لور با دید 
چون ملأت انواد حق ازوی ببافت 
چرن ملايك نورحق دبدند ازو 





صد هزاران علمش اندر هرراست 
تا بیابان حان او دا داده دست 
او 


2 


خواند او کاهل نشد 
عویز وخ م و دلشاد ماند 


هرکه آخر کفز او را شد یدید 
5 :۱ ۱ ۱ ۳ 
هر کهآ خور بین‌بود او بی‌دنست 


سر 


علّم الاسماء شنو 


۰ 


ی بر خالق سرش 


هو 


هر 
زد »م2 


اسم 
نود -خالق برد امش ادها 
ليك مومن بود نامش در الست 
پیش حق این نقش بد که با منی 
پیش حق موجود نه بیش ونه‌کم 
پیش حضرت کاآن بود انجام ما 
نت برآن‌کآن عاریت نامی نپند 
جان و سر اما کشتش‌بدید 
در سحود افتاد و درخدمت‌شنافت 
حمله افتادند 


در سحده برو 





۱- قبل لهدهد کیف تریالهاء تحت‌الارض ولانری الشبكة فوقها قال اذا جاء س 


ااقضا عمی ابر 


تدکی دد آورند آدم دا نیز بجهت تمظیم باین طیبق ولقب, نام. نهاده‌اند 


مخفف بی‌دین آمده اسیه 


۲- چون بيوك و بيك ویک ده بمدنی بز رک است و دد آخر اسمهای 


۳-دد به‌ضی نسخ 








17 1 
مدح این آدم که نامش میبرم 
این‌همه دانست و چون آمد قنا 
عحب نپی أذبی تحریم" بود 
در دلش تأوبل چون ترجیح‌بافت 
باغبا نا خار چون دربای رفت 
چون زحبرت رست وباز آمدپراه 
وشاا لا کنته و ۱: 
این سا ابری بود خورشید پوش 
تن 
ای.۰ خنك | تکونکو کاری کند 
گر قضا پوشد سبه همچون شبت 
گر نا صد بار قصد جان کند 
این فضا صد بار اگر راهت ز ند 
از کرم دان آنکه می‌ترساندت 
چون رساند ترا آ گه شوی 


این سخن بایان ندارد کی در 


دفتراول 


قاصرم ۳ تا فیامت مشمرم 


دانش ی نبی شد بر وی خطا 
۳ تاو "ید و نوهیم و 
طبع درحیرت سوی گندم‌شتافت 
دزد فرصت افت 9 
ی در رح ارک رگد 
نی آمد طلمت و گم گشت راه 
شیر واژدرها شود زاو حمچو موش 
ما نه ولا جاهلم درراه حکم 
۳ بگذارد و زاری کند 
هم قنا دنت بگیرد عاقبت 
‌ قنا حانت دهد درمان کند 
5 فراز چرخ حر کات ز زد 
تا بملك ایمنی ای 
ور. تترساند ترا گمره شوی 
گوش کن نو فص خرگوش وشیر 


بای و اپس کنیدن خرگوش ازشیر چون نزدياك چاه آمد 


شر با خرگوش چون همراه‌شد 
بود بیشاپیش خرگوش دلیر 
جونکه نزد چاه امد شر دید 
گنت پا واپس کشیدی نو چرا 
گفت کوپابم که دست و پای رفت 





۱- حرام کردنا 


۲- دد وهم و خیال انداختن , بگمان افکندن 


برغضب پرکینه و بد خواه شد 
اگپان پا وا کشید. از پیش شیر 
کزره آن خرگوش ماند وپاکشید 
بابرا قاس مر بش ۳ 
جان من لرزید ودل از جای رفت 





۳- آبه 


شر یفه : دربن انا ظلمنا اشنا فان لم تنفر انا و ترحمنا لنکو نن ون خاسرین (سوده 


اعراف آیه ۲ ۲) 


(مناجا تیاست که‌حضرت آدم بعد از خوردن شجره مخصوص با پروردگاد ذءود 


[ 








گ ۰ ۰ ۰ 
رنگ سس را تمی‌سی چو رر 


حوتوسها دامد رف خوانده‌است 


7 ۲ 
ر زو بو غماژ آ مد جون حرس 


بانگ هر چیزی رساند زو خبر 
رئگ رو از حال دل دارد نشان 
رنگه‌روی سرخ دازد باتش کر 
درمن آمد آ نچه دروی گشت‌مات 
در من آمد آنکه دست وبا برد 
آنکه در هر جهدر مد بشکند 
این خود اجزایند کلیات ازه 
تا جهان گه صابراست وگه شکود 
آفتابی کو برآید نارگون 
تهب بشان رطاق 
ماه کو افزود زاختر در جمال 
این زمین باسکون با ادب 
ای‌پسا کهزین بلای مرده‌ریگه" 
این هوا با روح آمسد مقترن 
آب خوش کو روح‌را همثیره‌شد 
۲ نش کوباد داد در ون 


موی معنوی ۷ 


زاندرون خود میدهد دنگم خبر 
چشم عارف سوی سیما مانده است 
از فرس آگه کند بانگ فرس 
تا بدانی بانگ خراز بانگگ در 
بر 
رحمتم ادن سپ من ردد دك ثشان 
وکک زویزرد دارواصتر وا که" 
اک و حجانور حامد نات 
رت روت و هو تومیما برد 
هر درخت از بیخ وین او برکند 
زرد کرده 0 و فاسد کرده و 
ال که افو وشن کاه مور 
ساعتی دیگر شود او سرنگون 
لحظه لحظه مبتلای احتراق 
شد زرنج دق او همچون خیال 
اندر آرد زلزلداش در لرژوتب 
گشته استاندرجپان‌اوخردهر یگ 
چون فا ما وباگشت و عفن 
و ری 2 زرد وتلخ و یره شد 


هم هرا بادی براو خوانف‌دتموت 





۱ - اشاره است به آیه شرینه , سیمام فی وجوههم من اثر اسجوه ( سور؛ فتح 
آیه )۲٩‏ ۲- زنکی که‌بر گردن چهار پایان‌می‌بند ند. اسب یه 


۴ - ناظراست بحدیث‌شریف‌نبوی: ااعرع مخبوء تحت لسانه . 
۷- جامه. ۸ - برهنه 


۶ - علامت وزشانه و نیز بمعنی دنگادخ 
۱- ؟ودال آب ۲- موی پشت لب ۰ سبیل. 


-٩‏ مال صاحب مرده ۰- گندیده 


۵ - ناخوش و ناشایست 








۸۰ 


بار 


خاگ گوشد ما بد 1 در در 
حال دربا ز اضطراب وحوش‌او 
چرخ‌سر گردان‌که‌اندر حستحوست 
ح ات ص 

گذ حضیض و گه مبانه گاه اوج 
که شرف گاهی صعود و که فرح 
و ۱ ۳ 
از خود ای‌ح-زو ز کلپا مختلط 
چرن نصس‌مپتران در دست‌دنج 

م۳ 
چونه کلبات را رنحست ودرد 


خاحصه‌جزوی کوزاضداد است‌جمع 


این عحب نمود که‌مش از گر گگ‌جست 


دفتر اول 


ناگپان بادی برآرد زو دمار 
فهم کن تبدیلپای هوش او 
حال او جون حال فرزندان اوست 
اندر آن ازسعد و نحسی فوج فوج 
کذو بال و که هو وک ۱۳ 
نب مبکن حالت-هتر منسنط 
کهترانرا کی تواند «بود گنج 
جزو ایشان چون‌نباشد روی زرد 
زآب وخاك و تش و باداست جمع 
این عجب که‌میش» دل‌درگر گف‌بست 








۳ کهآ ن کا ندرمبا نشان جنگ خاست 


خنگک اضداد است عمر حاودان 


زندگا ی ۳ ات 
صلح اضدادست این عمر جهان 
مرگ وادفتن باصل خوش دان 


دل , شبوی جنک دار *عافتا 


زندگانی. اشتی ,دشمنان 
صلح دشمن دار باشد عارت 
مصلحت 
عاقبت هر يك بجوهر باز گشت 


اطلف داری ان بلنگ ور کر 


باهمند اندر وفا و مرحمت 
هریکی با جنس خود از" گشت 
اف داد ویرد نارشان ۱۳۳ 


روزکی چند از برای 


الف داده احت این درا دور را 


لطلف حق این شیر دا و گور را 


چون جپان رنجور وزندانی بود چه عجب رنجور اگر فانی بود 


| - پستی , خلاف‌اوج ۰ ۲ - ضدفرح , ناخوشحالی 
۴ - چون خدایتعالی این جهعان را که عالم کون و فداد است بی اختلاط و امتزاج اضداد 
که عبارت از عناصر چهار کانه است بنیاد نهاد» که باحم بر آمیز ند و ءو الید فلت وزه ت۱۳ 
ورستنی وجانور باشد پدید آمد و خلاصه ومتعود اصلی از وجود جانور انسان است و اذ 
اسان مقعود مطلوب |نسان کاعل ات که فانی باله باشد اذ این روی کوید مادام که این 
اضداد با یکدیگز در مقام صلح و سازش باشند واین پدن عتصری بپایه , عمر این جهات 
باشد و آنگاه که این‌اضداد باعم بجنگ افتدد ویکدیکر دا باطل کنند این بدن ازهم‌بهاشد 
۵ خريك . ۶- انی‌والیف. 


اِ آمیخته ۰ معلوط. 


د نس ناطقه بماند» عمر جاودد ره وی باشد 





۱0 1 این رمند‌ها 


مفنوی نوی 


۸۱ 


دفعت من‌س متانده‌ام رین نندها 


0 


ح 


تون" اسیاب مرض 
با وایس ی تو چرا 
کت ان جد ساکست 

باز, من بشند زهتن در چاه برد 
و از ار 
طلمت چه بد که لمتهای خاق 
گفت پیش] زخم او را قاهر است 


ر 


کم شورتام و سل 
تب شتی بود" ای-کان کترغ 
منبه پشتی.نتو تانم , آمدن 
چونکه شیر اند برخویشش کشید 
چوّنکه درچه‌پنگریدند اندر آب 
شیی,عکس خوزش دیداز .اب ,تفت 
چرنکه خصم‌خویشرا در آب دید 
در.فتاد اندر چپیاکو کنده بود 
چاه .مظلم. گثت. تللم " ظالمان 
هر کد ظالمتر ,چهش, با.هول تر 
کج 
ضعینان گر ِ فللمی میکنی 

0 و با بر هن 


هوضعفان را و بی‌خصمی قدان. 





۱- آشارة است بحدیت :من حور و وقع فیه . 


۲ - نبی بمه‌نی قرآن است 
والفعح (سور؛ تعلر آیه ارل) 


۱, 


: 1 


این سیب گو خاص کاینستم‌غرض 


ث‌‌ 


مبدهی باز بچه وآمعی مر 


اندرین قلعه زآفات ایمن ات 
1 گرفتش ان ی و 
زانکه در خلوت صفاهای داست 
سر نبردآن‌کس که‌گیرد پای‌خلق 


توسن‌کان شردر چه حاضراست 


رال اس وج 
رح 


تو مد اندر بر خویشن ی 
چنم بکفایم بچه آدز بتکم 
| 
در پناه شیر تا ,چد. میدوید 
انبراب از شبر واو در تافت تات 
شکل‌شری ددبرثل خرگوش زفت 
رت 
زانکه طلمش‌ب «نبرش.. آیینده ود 
این چنین گفتنده جمله ,عالمان 


ور اندر <ه جپید 


عدل فزموده است ند با 


از برای خویش دامی می‌تنی 


دان‌که اندر, قعرٍ چاه, ,بي‌بنی 
بپر ۳ انداژه ق 
ای ادجاه صرانه ‏ بخوان 





2 اشاره است‌به یه شین :۵0) جاع نصراله 








۸ 


گر تو پبلی خصم تو از تورمید 
کرضع ۳ در زمین خواهد امان 
گر بدنداش گزی بر خون کنی 
شر خودرا دید در چه وز غلو 
عکس‌خود او را عدوی خویش دید 
ای بسا طلمی که بنی در کسان 
ی ی ی 
آن توئی و آن‌زخم برخود میزنی 
در خود این بدرا نمی بینی‌عیان 
حلله برخود مش ای ساده مرد 
چون بقعر خوی خود اندر دسی 
شبر را در قعر یبدا شد که بود 
هر که دندان ضعیفی .می‌کند 
ای بدیده خال بد پرروی عم 
شوحتان* آکنه « ککدامگرنی) 
بش ۱ و 
گرنه‌کوری‌این کبودی‌دان‌زخویش 
موْمن ‏ ادینظر پنوراله" نبود 
چونکه توینظربنااله ‏ بدی 
اندكك اند نور را برناد زن 


لو رل با ریا ات ظیور 


دفشر اول 


غلغل در سپاه آسمان 
درد دندانت ۷ چون کنی 


خوش را نشناخت آندم از عدو" 


اقتد 


لاجرم بر خویش شمشیری کشید 
خوی تو باشد در اشان ای فلان 


از شاف و ۰ ت ار 
بر خود نتم نار لعنت ی 
ورنه دشمن بودئی خود را بجان 
همچو آن‌شری‌که برخودحمله‌کرد 
دای کر رتاک 
نقش اوآن کش دگر کس مینمود 
کار آن شیر غلط بین می‌کند 
عکس خال تست آن از غم هبرم 
امه خر داربان تسه #اوزوه 
زآن سیب عالم کبودت مینمود 
خویش‌رابدگو مگو کس داتوبیش 
عیب مومن را برهنه چون تمود 
نبکوئی دا واندیدی از بدی 
تا شود نار تو نور ای بوالحزن 
تا شود این نار عالم جمله نور 


۱ افاده اسی به آبه کریمه: وارسل ءاموّم طیرأً ابابیل (سوره فیل آیه۳) 
۲- اشاره است بحدیث شریف نبوی, المژّهن مرآت المژمن. 
۳ - اشاده است بحدیت نبوی ؛ انقو می‌فرامةا امن فانه بنظر بنودالته, 





آب دریا حمله در فرمان تست 
گرتو خواهی آتش آب خوش‌شود 
پی طلب تو این طلیمان داده‌ای 
پا طلب چون ندهی ای حی ودود 
در عدم کی بود مارا خود طلب 
حان و نان دادی و عمر جاودان 
اپن طلب در ماهم از ایجاد تست 
بی طلب هم میدهی گنج نهان 
هکذا انعم الی دادالسلام 


مثئوی معئوی 


۸۳ 


آفواشی ای خداو ند نت1 رت 


9 
2 


4 تخواهی آب هم آنش شود 
شمار 


امد ۳۹ جودو رحود 


وج عطاه‌بساده‌ای 


ك‌ِ 
ع) 


ک 


ِ‌ 


تو 
بی سیب کردی عطاهای عجب 
سایر تعمت که ناد در ,بیان 
از 


رستن ز بداد با رب داد رست 


رایگان ‏ بخشیده‌ای جان جهان 


خیرالا نام 


مژده بردن خر گوش سوی‌نخجیران که‌شیر ددچاه اوفتاد 


تچو که خر گوش ازرهائی شادگشت 
شیررا چون دید محو ظلم خویش 
شیر را چون دید کشت ظلم خود 
شررا چون دید درچه کشته زار 
دست‌میزد. چون‌رهیدازدست مر گک 
شاخ وبرک ازحبس خال آزادشد 
وکا چون , شاخ را وبتفنند 
با زبان شطائه شکر خدا 
بی‌زبان هربار و بر و شاخبا 
ال رز بواتطا 
جانهای پسته اندر آب و گل 


۱ - ده‌چنین 


خلق است 


سوی نخحبران روان شد تابدشت 
سوی قوم خود دوید او پیش پیش 
مندو ند او شادمان و با رشد 
چرخ مبزد شادمان تا مرغزار 
سبزورقصان درهوا چون‌شاخو بر گ 
بر آورد و حریف باد شد 
اشتافتند 


و 
تا بالای درخت 
میسرآید هر بر و برگی جدا 
مسراید ذکر و تسسیح خدا 
۱ 


جون رزهند؛از آث وکلها شاد دل 


انعام کن ما را در آخرت وبهشت. بحق‌پیغمیر بر گزیده خودت که‌بهتر بن 


۲ - اذاره است به آیه‌شرینه . کزدع اخرج شطئه فانده فاستءلظ 


هه 











۸۴ 





در هواق عسق حق رقصان شوقد 


<سمشان دز ( رع ی وحا نبا خودم‌پرس 
۳۳ خر کوش در زندال نفاند 

۲ ه 
در جرن تا وانکه ای عحب 
ای تو شری در نت این چاء فرد 


نقس خر روت بصحر | در ۱ 


چر 
موی نخجران دود آن شوک 
مرده" مرده: ای زیم عش سار 
مزده دزده کآن عدو" حانبا 
مزده مزده کز ۰ فضا ظالم 

آنکه از پنجه ببی سرها .بکوفت 
۳ حجز ظلمش دگز کاری مود 
کرننش مشکست] و مغز وی درید 


گم شد.و نابود شد از فضل حق 


همجو فرصض بدر »یی نقصان شو ند 
وانکه گردد حان‌از آنباخود میرس 
ز خرگوشی بماند 
فخر دین خواهی که گوبندت لقب 
وکوک در تور 


ننک شری کو 


تو بقعر این چه چون و چرا 
کابشروا " یا قوم اذجاغالتشیر" 
کآن سک دوزخ تدورج رفت باز 
کل ور خالقش دننانبا 
اوفتاد از عدل .و لطف بادشاه 
همچوخس‌جاروب مرگش‌هم بروفت 
آم‌هطلویس مد رفت و کرت رد 
جان.ما از قد . مجنت .وارهد 


بر میم دشمن شمارا شد . سیق 


جمع شدن تخجیران بر خر گوش و ثنا ومدح گفتن اودا 


جمع گفتنت آنزمان جملهٌ وحوش 
حلقه کردند او جو شمعی در مان 
دو فرشته ۳ تا بری 


هرچه هستّی جان ما 39 ست 


شاد وخنذان وزطرب درذوق وحوش 
سجده کردندش همد صحرائبان 
با تو عزرائیل شیران نری 


دست بردی دست و بازوت درست 








ذاستوی علی موقه #«جب اارداع ایغیظ هم‌الگفاد. ( سوره فتح آیه ۲۹ )۰( تشبیه 
فرموده اسلام و اعل اسلام را به کشت و زدعی که بیرون‌آید شاخه او. پس قوی گرداند آنرا 
پش‌سطیر شود؛ ره دایشعد 3 لیات از آن شکنتی کندد ۳ تشم 
[ مش ر کان‌ر۱) 9 ت 


۱- مژده داد شمارا که شارت دحنده آمد 9۳ فتح مید هد . 





مننوی‌ععنوی 


رانداحق «اين آپ را دز جوی تو 
باز گو تا قصه درمانها شود 
باز گو تا چون سگالیدی" بمکر 
بازز گو کز ظلم .آن" استم-: نما 
بازگوآن قصه کان-شادی:فزانت 
گفت وان خدا . بود ایمپان 
فقوتم ,بخشیدو دل ‏ را نور داد 
از بر حق "میرسد تفضیلما 


حق بدوز.و نوبت این تایید دا 


۸۵ 


دست ,ویر بازوی.-. تو 


بان‌گو نات امرهم 


و ۱ حانبا شود 
آن عوانرا چون بنالیدی بمکر 


صد هزاران زخم دارد.جان ما 

روح»ماراقوت ودل را.جانفزاست 

ورن خر‌گوشی که‌باشد در جهان 

نوز.دل مردست‌وبا : را.زور. داد 

باز .هم, از .حق +رسد. تبدیلها 
5 


میتما بد ال ظر و دید را 


ببند دادن خر کوش اخجیر انرا| که اذ مردن خصم شاد شدبم 


هین" بملك و شافی »کر 
که ملکف بر تراز»»فوابك تنند 
رت" از نوبت ملوك 
چون بنوبت. میدهند این دولتت 
ترلك این‌شرب اربگوئی نك‌دوروز 
ك دوْ روزه‌چد کددنتا ساعتی‌است 
و ی اکن 
باسکان « بگذاوت لیر راو تا 


اقینه 


ار ابیت نم هتکن 
بر .از هفت انجمش نوبت"زنده 
دور دایم روحپا را سافیند 
از چه .شد براباد آ خر لت 
ترکنی ,اندر شراب خلد؛پوز 
هرکه :تزکش کرد"ا ند احتسنت 
بعد. از آن جام بقا را نوش کن 
خردا «بشکن "شش پندار ‏ را 


تفسیر : دجعنا من‌الجهادالاصغرالی الجهاد الاکبر 


ای‌شهان کشتيم ما خصم برون" 


کشت این کار عقل و هوش نیست 


ادا یکنتگیاندیهفکوین: « 


الا کوفتن بردر, سلاطین وّددا ینجامنظورملك‌دو لت 


,ماند خضمی زآن بتر در اندرون 


شیر بان" سره تقرگوش تست" 


۷ 


است که بقا نداردوهر زماد نوبت کنی‌است:۰ 2۳ اشاژه استبحدیت؟ الدثیا جیفةوطالبها کاب 








دوزخست‌این نفس‌ودوز خازدهاست 


هفت دریا را در اشامد هنوز 
سک و کفران تک( 
هم نگردد ساکن از چندین غذا 
سیر گثتی سیر گوید نی هنوز 
عالمی دا لقمه کرد و در کشید 
حق قدم بر وی نید از لامکان 
چونکه جزو دوزخست این‌نض‌ما 
این فم حق را بو آکورا کف 
در کمان ننپند الا "تر زاسشت 
راست‌شو چون تبر وواره از کمان 
چونکه واکشتم ز پیبکار برون 
قد رجعنا من جهاد الاصفریم" 
فوت از حق خواهم وتوفیق ولاف 
سپل شیری‌دان که صفپا بشکند 
تا شود شیر خدا از عون او 


در بان این شنو يك قصه‌ای 


کو بدرباها نگردد کم دوزکاست 
کم نگردد سوزش آن خلق سوز 
اندر اد انبر او زار و خحل 
تا رحق آید مر او دا این ندا 
اش اش اینت تاش نت سوز 
معدیاش بر تیان علاین رد 
آنگه او ساکن شود ازکن فکان 
طبع کل دارد همیشه جزوها 
غبر حق خود کی کمان اوکشد 
این کمان‌راباژگون کر تبرهاست 
کز کمان هرراست بچهد بیگمان 
روی آوردم ‏ ببکار . درون 
با نبی اندر جهاد اکبریم 
تا سوزن بر کنم این کوهقاف 
شبر انست آن که خود راشکند 
وارهد از نفس و از فرعون او 


۳ ۲ 
۷ ری از سر نتم حصه‌ای 


آمدن دسول قیصر دوم بنزد عمر برسالت 


بر عبر آمد ز قیصر يك رسول 


9 
نغول 


در مدنه از سابان 





۱- در خبر است هنکامیبکه حضرت ختمی مرتبت از ,یکی از غزوات بر میتگفعه 
فرمودند: قد دجعنا من جهاد الاعغر الی جهاد الاکیر و در پاده‌ای نشخ علیکم 
بجهاد الاکبر گفته نده‌ومراد از جهاد اکبر مجاهده با نفی‌ومفلوب ساختن آن است واز 
این جهت اکبرش خوانند که بجهات عدیده جهاد با آن مشکل‌تر است. اولآنکه این دشمن 
درونی است ودشمناز دیکر بیرونی‌هستند . دیکر آنکه نیروهاثی که‌مدد کار اسان است‌برای 
مجاهده پااین‌دشین ۰ خود جنود ولشکر دشمن درونی «ند . 


۲ - سهم وبهره ۳- دور ودراز. 


عمُنوی معئوی 


گنت کو قصر خلیفه ای حشم 
قوم گنتندش که او.دا قصر نست 
گر چه از مبری ورا آوازه است 
ای برادد چون سنی قصر او 
چشم دل از موی علت پاكك آر 
هر کرا هست از هوسپا جان پاك 
چون محمد با شد از نار و دود 
چون دفیقی وسوسه بدخواه را 
هر کرا باشد ز سیند فتح باب 
حق یدید است از مبان دران 
دو سر انگشت بر زرد ت ند 
ورنه بینی این جهان معدوم, نیست 
توز چشم انگشت.را برداد هین 
ی زکو توت 
رو و سر در جامدها بچده‌اند 
آدیه دیده است و بافی بوستست 
حوانتکه له دوسنت ‏ لنوم کور یله 
چون رسول روم این الفاظ‌تر 
دیده(را بر جستن 6 گماشت 
هرطرف اندر پی آن مرد کار 
کین چنن مردی بود اندر جپان 


۱ - نشتنگاه چوبین وصومعه که‌بزیر کوه باشد 


۸۲ 


رخت را آ نجا کشم 


تا من اسب و 


مر عمر را قصر جان. روشنی است 
همچو درویشان مر اورا کازه است 
چونکه دن دلت رستست مو 
وانگپان دیدار قصرش چثم دار 
زود ند حرت و ابوان با 


هر کجا رو کرد وج اه بود 


۱ ۰ 

كت بدانی م‌ وجه ال را 
او ز هر ذره سند آفتاب 
همچو ما اندر مبان اختران 


هیچ بینی از جپان انصاف ده 
عیب چز انگشت نفس شوم نیست 
و آنگپانی هر چد میخواهی ببن 
ک سری وواهتها ات 
لاجرم با دیده و نا دیده‌اند 
درنبه رت .که دیده دوستست 
دوست کو باقی نباشد دور به 
در سماع آورد شد مشتاق‌تر 
رخت را و اس را ضایع گذاشت 
می‌شدی پرسان او دیوانه وار 
وز حبان مانند جان باشد نپان 


۲ - اشاره‌است به آیه شریفه: 


وله المشرق واامغرب فاینما تو لوا فثم وجهالله (موره بقره آیث ۱۰۹) 
۳ - اشاره است «هآیه‌کریمه + وانی کلما دعو تهم لتذفر لهم‌جعلوا اصابعهم فی آذانوم 
واستغدواابوم واعرواواستکیر واستکبادا (سوده نوح آیه <) 








۸۸ دفتر اول 





بافتن دسول قبصرعمردا خفته ددذبرخرمابن 


جست..اورا تاز "جان" بنده"شود لاجرم جویند؛ ‏ یابنده بود 
دبل اعرایی دزی اودا دحل گنت نك خفست زیر آن تخبل 
در خرماین رز خلقان او جدا زير .سابه خفته ان سای خدا 
آمد 7 آ نا و ازو دور استاد مر عمررا دید و .در لرزه " فاد 
هیبئی ز.آن خفته آمد بر رسول حالتی خوش کرد برجانش نزول 
میز و هست هست خند اک ۳ دوضدرأ دید جمع اندر که 


۳ با خود من شباترا دیددام تس سلطانان هه و ربوم 


از شهانم هیبت و ترسی نبود غیبت این مرد هوشم "در "دبود 
۲ ۶ خن 
ی ( ۱ ویلنگث زوی من ز اشان کر رنگ 
سس شدستم در "مصاف 9 کارزار همچو شبر آندم که باشد کار زار 
بس که خوردم سس ردم رخم گران دل قو سر بودهام از نا 
پی‌ملاخ این مرد خفته بر زمین من بپفت اندام لرزان چیست این 
هییت حفت این از حلق نیست هیبت این مرد صاحب دلق نیست 


هرکه ترسید از حق 3 تقوی اگ ند ترسد وی حن واش و هر که‌دث 
میرکت بر وا بت اک هر ها 
کد -خدمت ‏ مرفمررا وشارم کفت هش ارم آنکه کلام 
بش غلسکش گفت و"اورا بشن خوائد انمتین کردق بنژف خوگ" نشاطلا 
هزرکه " ترییّد هر «وزا امن" نت هرذ دل ترتتنده را" نکن کین 
اشاه سکس تلد ناه هست تور خور ازستراق" خائفث* و" 
آنکه خوفش‌نیست چون‌گوئی مترسا درش چدهی ینت اومحناج دری ‏ 
و ی ان امین قالوا نم استتمو ال 
عایهم) ما/کسقانلااها اراد ازمر نواد ادیروا باااچنة التی کنتم توءدون. 


(سوره فصلت آبه ۳۰ 








منئوی معئوی 


سخن گفتن عمر بادسول قبصر دوم ومکالمات وی 


آن‌دل از, جا رفته را دلشاد کرد 
بعد.از آن گفتش. سخنهای دقیق 
باکت جوم آندال اوا 
حال‌چون‌جلوه‌است ز | نز ساعروس 
جلوه پیند شاه و غیر شاه نیز 
جلوه کرده عام و خاصانرا۰ عروس 
مس ار العلع عالرانباضو فیان 
از منازلهای نجانش, نادداد 
وز زمانی کز زمان خالی "ندست 
وز هوانی کاندرو سیمرغ روح 
هریکی پروازش از آفاق بیش 
چون عمر اغتار رو دا بان یافت 
شیخ کاهل بود.و طالب مشتپی 


دید آن مرشد که او زاشادداشت 


وز صفات ,با حق نعم‌الرفیق! 
تا بداند او مقام "و حال را 
وین مقام. آن خلوت آمد باعروش 
وقت خلوت نیست جز شاه عزیز 
خلوت اندر شاه باشد با عرومٌ 
نادو! اش" اهل) فقام »ندز > ضان 
وز- سفرهای روانین* اد داد 
وز مقام " قدس کاجلالی بدست 
پیش آزین ذیده است پرواز فتوح 
وز آمید و نهمت مشتاق" بیش 
مان توا ها لع اسواژستاف 
مرد چابك بودومرکب درگپی" 


تم پا اندر زمین با کاشت 


سئال کردن دسول قبصر دوم اذ عمر 


مرد گفتش کای "امیرالمژمنین 
مرغ بی| نداژه چون شد دد, فنص 
برعدمپا کآن, ندارد چشم و گوش 





۳ +" لیکو لین است 
نوبتی است و این اسب نوبتی 


۳۹ مردان خدا » مرداث صا لح 
نوبتی دا منصور دوانقی که خلیفه دوم عباسیان ببود پس از دوز 


جان زبالا چون در آمد در ذمن 
گفت‌حق برجان‌فسون‌خوا ندوقعص 
چون‌فدون خواهدهمیبدبجوش 





2۳ متصود آتب 


هاشمیه که مردم براو شور یدند برقراد کرد .یر هنگام شورش چوثن بیرون آمد که‌فر ار س 
اسب,حاض نبود؛ یکی ازچا کر اندر حالیکه براستری‌دواد بود.دد دسید وپیاده»شدواستس خود 
دا پیش کشید تا اوبرندست و چون ناثره آن شورش فرو نشبت دستود داد. شا ندروذ مدام 


اسب ابانسا زو ث گنت بر در گاهش بدویت دداد ند واین دنم از زمان او بماند. 





3 
از فسون او عدمپا زود زود 
باز برموجود افسونی چوخواند 
گفت باجسم آیتی تا جان شد او 
باز در گوشش دمد نکنةٌ مخوف 
گنت در گوش گل وخنداش‌کرد 
تسوت ۳ حق جد خوانده‌است 
ی 
درد در هر که اوها دنه لاس 
تا کند محبوسش اندر دو گمان 
هم زحق ترجیح باید يك طرف 
با 
نی وسواس بیرون کن ز گوش 
تا کنی فپم آن معماهاش را 
پس محل وحی گردد گوش جان 
گوش‌جانوچشم‌جان جز این حس‌است 


کرد 


لفط جبرم عشق‌را بی‌صبر 
این معیت باحقست و جبرنیست 
ور بود این جبر جبر عامه نیست 
جبر را اشان شناسند ای بسر 
غیب و آینده برایشان گشت فاش 
اختبار و ی 
هست برون قطرءخرد و بزرگ 
طبع ناف آهو است آن‌قوم را 


کار 


#ِ_- بسیار امر کننده 


خوش معلق مبزند سوی وجود 
زود او را در عدم دو اسبه راند 
گفت با خورشد تارخشان شد او 
در رخ خورشید أقتد صد کسوف 
کفت:ا ,له خوش و تاداش کرد 
کومراقف گشت‌وخاه‌ش‌مانده است 
کوچو مشك ازدیدة خود آب‌راند 
حق بش ام ما که اس 
آن کنم کو گفت باخودشد آن 
زان دوشپرا روگ نوان رک و 
کم‌فشار این شه اندر گوش جان 
تا بگوشت آید از گردون خروش 
نا کنی ادراك درمز فاش را 
وحی چبود گنتن از حس نان 
گوشعقلو گوش‌نلنزان‌مفلس است 
وآنکه عاشق نیست‌حبس‌چبر کرد 
ت ا اير فت 
جبر آن امارءٍ" خود کامه نست 
که خدا. بکشادشان در دل بصر 
ذکر ماضی پتش ابشان گشتلاش" 
قطره‌ها اندر صدفا گوهر است 
دی صیدفاان ۳ خرد است وس اد 


از برون خون وز درونشان‌مشکها 





1 - مخفف لاشلی یی ناچیزوهیج 1 








تومگو کاین نافه بیرون خون بود 
تومگو کاین مس برون . بدمحتقر 
اختیار و جبر در تو بد خیال 
تان چو درسفره است باشد آن حماد 
در دل شفره ککرید مستحیل 
قوات جانست این ای راست خوان 
نانست وت تن ولبین در 
گوشت پاره آدمی با عقل و جان 
زور حال کوه کن. شق الحجز 
ی عرر انا راز 
کی زبان گوید ز - اسراد نپان 
فعل حق و فعل ما هر دو ببن 
گر نباشد فعل خلق اندر میان 


٩۰ مفتوی‌عمئوی‎ 


چون رود در ناف مت چون شود 
ده دل اس حون گشته است زر 
چون در ایشان رفت شد نور حاال 
در تن هردم ‏ شود او روح شاد 
مستحیلش جان کند از ساسپیل 
تاچه باشد قوت آن جان جان 
تا که قوت جان چه باشد ای بسر 
می‌شکافد کوه را با بحر و کان 
رود حان جان در انشق‌القمر 
جان سوی عرش سازد ترکتاز 
آش افروزد بسوزد این. جهان 
فعل ما را هست دان بیداست این 


پس‌مکو کس‌را چرا کردی چنان 


اضافت کردن آدمعلیه‌السالاعذ لت خوددا بخو,بش که: دبناظلمنا و اضافه کردن 
ابلیس ناه خوددا بحقتعالی که: دب بما آغو بتنی 


هرا موی ات 
تست ن‌فل ما مختار ما 
دی له حرف ند , بابغرض 
۶ وت زفت شد غافل ر حرف 
ات رتش سنی_ ,نرمان 
چون محیط حرف ومعنی نیست جان 
حق محیط جمله آمد ای پسر 
گفت ات هار هت درد 
گنت شیطان: که . ماه -افویتنی! 


فعل ما آثار خلق ایزد است 
و را ها ها که نار ها 
کی شود بکدم محیط دو عرض 
پیش وپس یکدم نبیند هیچ طرف 
توپس خود کی ببینی این بدان 
چون بود جان خالق این هر دوان 
واندرآرد کارش از کار دگر 
چون نداند آنکدرا خود هست‌کرد 
کرد فعل خود نپان دیو دنی 


۱- اثاره است بهآبه کریمه : قال دب بما آغویتنی لا قعدن لهم صراطك لمستقيم. 


ادورهاعراف آبه ۱۵) 
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هل گنه او از آدب نبانش کرد 
مد توبه گفتش ای آدم نه من 


۴ سم 
نی‌که تقدبر و فضای من بد ار 


گفت ترسدم ادب نگذاشتم 
هر که آرد حرمت او حرمت برد 
طبات از پر که للطبین 


يك مثال ابدل پی فرفی بیاد 
دشت کآن لرزان بود از ارتعاشق 
هردو چنبش آفریده ‏ حق شناس 
زین پشیمانی که " لرزانیدیش 
مرتعش را کی شمان دیده‌ای 
بحث‌عقاست |ین‌چه بحث ای‌حبله‌گر 
بحث عقلی گر درو مرجان بود 
بحث حان اندر مقامی ۰ است 
آن‌زمانکه بحث عقلی ساز بود 
چون عمر از عقل آمد سوی جان 
سوی عقل وسوی حس او کامل است 
بحث عقل و حس اثردان با سب 


وان اد وی 


دفتراول 


او ز فعل حق نبد غاقل چو ما 
ز آن گنه برخود زدناو بر ستورد 
آفریدم در تو آن‌جرم ومحن؟ 
چون بوقت عذر کرذی آن بان 
کت من هم باس آنت داشتم 
هر که آرد فند لوزینه: خورد 
بار را خوش کن مرنجان و ببین 
۳ بدانی حبز را از" اختاز 
وآنکه دستی را تو لرزانی ز جاش 
ليك توان کرد این با آن قیاس 
چون پشیمان نیست مرد مرتعش 
بر چنین جبری چه بر چسییده‌ای 
ی رارسا هه 
آن دفر باشد که بحث, حال بود 
تا ای ات 
این عمر باپوالحکم همراز بود 
بوالعکم بوجهل شد در بحث آن 
گرچه خود نسبت بجان او جاهلست 
بحث جانی یا عجب یا بوالسجب 


7 


لازم و ملزوم و ناف" مقتضی 


۱ - اشاره است با به شریفه , دبنا انا ظلمنا افسنا فان ام تغفر لنا و ترحنار 
لنکو ان منا لخاسربن (سوره اعراف آیبه ۳۲ 


بادام و پسته و کلاب و شک درست میکنسد 


۴ - طالب دوشنی 


۵ -مانم ونفی کننده 


۲ يلك قسم شیرینی که با منز 
مت ابوالحکم لقب اوائل اوجهل ود 


۶ - ناعث وسیت ۰ 





سس 


ژانکه با راکه نورش‌بازغ‌است! 


ممذوی‌ععنوی 


۹۳ 


از عصا و از عصاکش فارغ است 


نفسیر ا: وهو معکم ابنما کنتم و بیان‌آن 


باز هگن ما بقصه آمدرم 
کر بجهل آئيم. آن زندان اوست 
ک بخواب آئیم مستان وییم 
ود بجریيم. ابر پر ددق ویم 
ود بخشم وجنکگک عکس قهراوست 
ما کیم | ندر جپان پچ بب 
چون الف گر تو مجرد می‌شوی 
جهد کن تا ترلك غير حق. کنی 
این سخن را نیست پایان ای پسر 
از عمر چونآن رسولاین راشنید 
محو شد پیشش سوّال و هم جواب 
اصل را دریافت بگذشت از فروع 
آب صافی در گلی پنهان شده 
فایده فرما که‌این حکمت چدبود 
کت تو بحث شدرفی میکنی 
خس کدی معنی آزاد "را 
از برای فایده این کرده‌ای 
آنکه از وی فایده زائیدة " شد 
صد هزاران فایده است و هریکی 
آندم,لطفش که. جان. جانهاست 
آندم نطقت که جزو جزوهاست 
ّ که جزوی کار تو با فابده‌است 








ٍِ- در خشنده طلوع ومد ۰ ۰ 


ما ازین قصه بزون خود کی‌شدیم 
ودیعلم»آئيم آن , انوا اقست 
ور به . بیداری بدستان وم 
ود بخندم آنزمان برق دییم 
ور بصلح و عذر عکس دپو اوست 
چون الف‌کو خود ندارد هیچ‌هیج 
انددین ره مرد مفرد می‌شوی 
دل اذین دنیای .فانیبرکنی 
از رسول . روم بر ۶ وز. عمر 
روشنتی در لش ات بدید 
کشت فارغ از خطا و از صواب 
ی 
حب ای ته لیتان شن. 
مرگ را اندد فقس کردن جچسود 
معنتی را بند حرفی میکنی 
کر رای تاه کر 
تو که خود از فایده در برده‌ای 
چون نه‌بنند آ نجه هارا دنده شذ 
صد هزاران پیش آن بك اندکی 
چون بودخالی‌زمعنی گوی راست 
فابده شد کل کل خالی چراست 
س چرا در طعن کل آری تودست 











۹۴ دقتر اول 


کنت را تک فایده نبود مک ور بود 1 اعتراض وشکر جو 
شکر حق چون طوق هرگردن بود نی‌جدال ورو ترش کردن بود 


گر ترش رو بودن امن شتردنن هجو سرکستد دود 
سرکه را گر داه باید در 9 کر مشوزاس کین او از.شذ 


متی دشر چز بط نت ۰ چونفلمشککت آنرا طست 
در بیان حدیث: من‌ادادان بجلس ماه فلیجلس مع‌اهلالتصوف 
آسول اساته وس د واله اند شترت له ند 
آنرسول ازخود بشدزینبکدوجام نی رسالت باد اندش نی پیام 
سل چون امد #یتر پالاس گفت دانه چونآمد بمزدع کشت گفاق 
چون تعلق یافت نان باپوالبشر نان مراژه ده «کشتبه اخر 
موم و هیزم چون فدای تا نس ذات ظلمانی او انوار شد 
سنگ سرمهچونکه شددر دیدگان گشت بنائی شد آ نجا دنده‌بان 
ای خناث آن‌مرده کز خود رسته‌شد در وجود زنده‌ای بوسته شد 
وا ان رنه که نا مردهانشات مرده گشت وزندگی از وی‌بجست 
چون تو در قرآن حق بگریختی پا روان انبیا.. آمیخنی 
هست قران حالهای انیا ماهیان بحر باك کبریا 
ور شرا وی ایا و اولا دا دیده گیر 
ور بذیرائی چو بر خوانی قصص مرغ جانت تنک آید در ففس 
مرغ کو اندر قنس زندانی است می‌نجوبد رستن از نادانی لست 
روحبائی کّ قشپا رستهداند انببا و رهبر شا ستها ند 
۱ - مخفف بهل , وا گذار ۲ - فلاخن ۴ میفر‌قا بدا حقیفت فان 


همان معنی وحفیقت پیغمبران‌وحال دوستان بر گزیده خدایتعا لی باشد. پس| کر تو در 
قرآن گریزی‌چنان بود که بارو انایدان بر آمیزی وباایشان متحد وبکا نه‌شویو با ایشا 
باشی‌وا گرقر آن‌خوان‌باشی وپذیرای حقیقت قر آن تکنی‌هرچند تمام بر آن‌ودوستان 


خدا دیده‌باشی ترا سودی نخواهد بود. 











مثنوی معئوی 


ار ار ۳۳ 
ما بدین رستیم زین تنگن قفس 
خویش‌را رنجور ساز و زار زار 


کاشتپار خلق دی محکم 


۹۵ 


که ده رستن ترا اشت این 
غیر این ده نیست چارةٌ این قنس 
رفن اکن از اشتیاد 
دد ده این از بند آهن کی کم است 


قصه آن بازرتان ی پتجارت‌میر و قت و.بیغام‌دادن 
طوطی محبوس بطوطیان هندوستان 


یك حکایت پشذو اعذیبا دفیق 
بود بازدگانی و او دا طوطتی 
چونکه بازرگان سفررا ساز کرد 
هرغلام و هر کنيزك را زجود 
هرییکی از وی مرادی خواست کرد 
گفت طوطی را چه خواهی ارمنان 
گفتش آن طوطی کهآ نجا طوطیان 
کآن فلان طوطی که مشتاق شماست 
پرشما کرد او سلام داد خواست 
گفت می‌شاید که من در اشتباق 
این روا باشد که من در بند سخت 
این چنین باشد وفای دوستان 
ناد آرید ای مپان زین مرغ زار 
یاد بازان باررا هیمون" بود 
ای حریفان با بت موزون خود 
بسن می توش کن بر باد من 
یلا اس فناده خاك مز 
ای عجب آن عهد و آن سوگند کو 
3 فراف بنده از بل بندگست 


وت فص 
درد قفس محبوس ‏ ژیبا طوطتی 
ضوی هندستان شدن آغاز کرد 
گفت بهر توچه آرم گوی زود 
جمله را وعده بداد آن تعکر 3 
تارجت از یه سار 
چون ببینی کن ز حال من بیان 
از قضای مان در حس ماست 
وز شما چاره و ره ارشاد خواست 
حان دهم اسنجا بمیرم در فراق 
گه شما برسبزه گاهی بر درخت 
من ددین حبس و شما در بوستان 
يك صبوحی در میان مرغزاد 
خاصه کآن لبلی و این مجنون بود 
هن قدحها میخورم از خون خود 
گر همی خواهی که بدهی داد من 
چونکه خوردی‌جرعهای‌بر خالك ریز 
وعده‌های ان لب چون فند کو 


چون توباید بدکنی پس فرق چیست 








دی که وی در خشم وحنگف 


حفای و ز دولت 


تخورت 
ودبر 
نار 7 


9 بو 


از حلاویا که دارد جور و 


اشست نورت چون بود 


2 


ناد اور از محست های ما 
نالم و ۳ که او باور اک 
عاشقم بر قپر وابر لطفش:بحد 
واله ار زین خار در ستان شوم 


این نه بلیل این نپنکه. آتشی است 
عاشق کلست و ود کل اشت. لو 


طوطی جان زینسان. بود 


دفتراول 


با طرب‌تر از سماع و ؛بانگه چنگه 
و انقام تو ز جان"هحبوب: تز 
ماتم ائن تاخود که‌اشوزت جون بود 
وز لطافت" کس" نیابد غود" و 
حق محاسیا و صحبت های ما 
ود: ترحم جور را کمتر کند 
اي عجب من عاشق این هر دو ضد. 
همچو بلبل زین سبب نالان شوم 
حمله ناخوشپای‌عشق آوراخوشی است 
عاشق خویشست و عشق خویش جو 
کو کسی,.کو محزم مرغان _بود 


صفت اولی اجنحة طبود عقول الهی 


کو یکی عرعی ی بی گناه 
حون تاله بارش ول 
هردمش صد نامه صد بيك از خدا 
زا ار 
خاص 
۳ خاله و حان در لامکان 


هر دمی او را تّ معراج 
صور نس 
لامکانی 9 در ,وهم | ددات 
ل مکان ‏ و لامکان ,در حکم او 


شرح این‌کوته کن و و دج دین ساب 


و اندرون او سلیمان با سپاه 
اقند اندر هفت گردول ال 
با دبی زو شست. لبيك از خدا 
نزد کفرش تا 
بر سر تاجش نید حق تاج خاص 
لا مکانی فوق دهم سالگان 
هردمی در وی خبالی,,زابدت 
هیچو در حکم ۳ اد حور 
دم مزن ولد اعلم , بالمواب 


دبدن خواجه طوطیاثرا دردشت یفام رسانیدن 


باز ازین ای دوستان 


1 مپهمانی » جسن 


۲ - لنزش 


مرغ 3 و جندوان 


۲ب کهنه. 











۳۶ 









ا 


1 و 
۱0 80000۷6۵ 
ترا أ ۹ 


00۵ ۳ 
۳9. 9۸ 


رونت سید 


مرد بازدگان پذیرفت آن پیام 
چونکه تااقصای" هعا تن :سید 
1 تاد پویبس «آواز عداد 
طوطی زآن طوطیان لرزید وپس 
شد یشیمان خواجه از گفت خبر 
یواست ن‌تطوطيك 
این چرا کردم چرا دادم پیام 
این‌ژبان‌چو ن‌سنک‌وهم تش‌وشست 
سنک وآهن رامزن برهم گزاف 
زانکه تانککست:وهرسو ,ننبه زار 
ظالم آن‌قومی‌که چشمان دوختند 
ط رس ممیوان کند 
جانبا در اصل خود عسی دمند 
گر حجاب از جانبا برخاستی 
گرسخن خواحی که گوئی‌چون‌شکر 
صبر باشد مقتهای" زیرکان 
هر که صبر آورد گردون برنود 
صاحب .دل را ندارد آ نزمان 


مثنوی «عنئوی 


کو رساند سوی‌جنس از وی سلام 


در بیابان طوطی چندی بدید 


ان سالام مان اعلت ب از مداد 


سوختم ابیچاره دا ین 
و آنجه بچهداززبان‌چون| تش‌است 
گه ز روی نقل وگه از رویلاف 
در میان پنبه چون باشد شراد 
وز سخنبا عالمی را سوختند 
روبپان مرده را شبران ژکند 
یکزمان زخمند و دیگر مرهمند 
گنت هر جانی مسیح آساستی 
صبر کن ازحرص واین حلوابخود 
هست حلوا آرزوی کودکان 
هر کد حاوا خورد وایس‌تر شود 
گر خورد او زهر قاتل دا عیان 
طالب مسکین میان تب دراست 


نفسیر قول شیخ فر بدالدین عطادقدس‌سره: 
«نوصاحب نفسی‌ای‌غافل مبان‌خاك » خونمبخود __ ۱ 
که صاحسدل اکر ذهری خودد آن‌انکبین باشد» 


گفت پیغمبر که ای ی 


در تو نمرودست اش در مرو 





۱ --جای دود ؛ دوددست ۳ سمل واشتها ۳ 





۴ 
هان مکن با هیچ مطلوبی مری 


رفت خواهی اول ابراهیم شو 





وظیفه, جیره ۴ متا دله وجنگ. 








چون ندای سم اج وی" درانانم 
اور وهی بر در ار 
کاملی کر خااد کرد رد شود 


چون فبول حق‌بود ان مرد راست 
دت ناقص دست شطانست و دیو 


جپل اید پیش او" داش شود 
هر چه گرد علتی علت شود 


۲ 
ای مری رده بباده با -سوار 


دفتراول 


در میفکن خویش از خود دائیی 
از زیانپا سود بر سر ۰ آورد 
ناقص ار زر برد خاکستر شود 
دست او در رها دست ارت 
وانککه اندر دام تلیس‌است ورن 
حپل شد علمی که در ناقص رود 
۳ گرد کاملی ملّت شود 


سر تخواهی برد اکنون پایدار 


تعظیم کردن ساحران موسی دا که ادل توعصا بینداذ 


ساحران در عپد. ذرعون لعین 
ليك موسی را مقدم داشتند 
زانکه‌گفتندش که فرمان‌آن. تست 
گنت نی اول .شما ای‌ساحران 
مت ۱ 
ساحران چون فدر او نشناختند 
لقمد و نکته است کامل را حلال 
تو چو گوشی او زبان نی‌جنس تو 
کودك اول چون بزاید شیر نوش 
لب 
تا نیاموزد نگویه صد یکی 
ور نباشد گوش, تی نی مي‌کند 
کر اصلی کش نبود آغاز گوش 

| - مکروحیله. فریب‌و نیر نگ 


مدتی میبایدش دوختن 


۸-۲ 


چون مری کردند باموسی ز کین 
ساحران او دا مکرم داشتند 
کر تو مسخواهی عصایفکن نخسنت 
افکنه ان مرها ها دن من 
وز مری وت و باهاشان برد 
دست و با در جرم آن درباختند 
تونه‌ای کامل مخور ماش لال 
کش ۱ 
مدتی خامش بود او جمله گوش 
از سکوبان سخن آموخن 
وز بگوید حنوا گوید بی‌شکی 
خوششن ول ننک دنس مد 
لال باشد کی کند در نطق جوش 


ك مراء معنای‌جدال. 


۳ اشاره است به آیه شرینة : واذا قرءالقرآن ناهته‌بواله وانهتوا لعلکم ترحه‌ون . 


(سوره اعراف ابه ۲۰۳) 


۴- در اصطلاح ادب. کلام زاید را گویند.. 








زانکه اول سمع بایند نطق را 
ادخلوالاییات . من ابوابها 
نطق کان موقوف راه سمع نیست 
مدع است و دابع" اشتاد. نی 
باقبان هم در حرف هم در مقال 
زین سخن کر پیستی بیگاته‌ای 
زانکة آدم زان عتاب از اشك رست 
بپر گریه آدم آمد بر زمین 
آدم از فردوس و از بالای هفت 
نت ادمی رود رصلب. او 
زاش دل و آب دیده نقل ساز 
تو چه دانی ذوق آب دیدگان 
کر این آنبان زان سالی نی 
طفل جان از شیر شیطان باز کن 
تا تو تاريك و ملول و تیره‌ای 
لشمه‌ای کان نور افزود و کمال 
روغنی کآبد چراغ ما کشد 
علم و حکمت زاید از لقمةٌ حلال 
چون زلقمه تو حسد بینی و دام 
هیچ گندم کاری و حو بر دهد 
لقمه تخست و برش اندیشها 
زاید از لقم حلال اندر دهان 


موی معنوی ۹۹ 


سوی منطق از ره سمع اندر 
واطلیواالایزاق» 7زمرئ واسانبا 
ی 
مسنّد. جمله ورا استاد ی 
و محتاج مثال 
3 گیرو جو ویرانه‌ای 
اشك تر باشد دم توبه پرست 
تا بود نالان و گربان و حزین 
پای ما ان ان باه اعذرو دفت 
در طلب میباش هم در طلب او 
مار 
عاشق نانی تو چون نا دیدگان 
پر ز گوهر های اجلالی. کنی 
بمد از آنش با ملث انباز کن 
دانکه با دبو تعین همشیره‌ای 
ان بود اورده از کسب حلال 
آب خوانش چون چراغی را کشد 
عشق و رقت زاید از لقمه حلال 
جبل وغفلت زاید آنرا دان حرام 
و شررهد 
لقمه بحر "و گوهرش اندیشها 


مبل خدمت عزم رفتن آن جپان 


۱ -خانه‌ها را طلب کنید از دروازه‌های آن ( ازدرواذه دا خل شوید) وروزی دا طلب 


کدید ازوسائل آن 
درویثی ۴ - مخثف تازه , 


1 دس که چین تازه‌ایدا بیاورد 


۳ب پوستین وجاما 








و 


زاید از مه حلال ایمه حشور 


این سخن پایان ندارد ای کیا 


۵ 


در ادل پاك تو و در ۰ دنده.نور 


بحث بازرگان و طوطی کن پا 


باز گفتن بازرکان باطوطی آنجچه در هندوستان دیده بود 


کرد بازرگان تجارت را تمام 
هر غلامیدا بیاورد ارمدان 


گفت طوطی ارمغان بنده کو 


گفت گنتم آن شکامهای نو 
آن 9 طوطی د دردت بوی برد 
من پشیمان گشتم این گفتن چ بود 
نکته‌ای‌کان تحت اکه از زبان 
وانگردد ازره آن یر اک سر 
چون گذشت از سر جهانیرا گرفت 
فعل را در غیب اثرها زاد نست 
بی شریکی جمله مخلوق خداست 
زید پپرانید تبری سوی عمرو 
مدت سالی همی زائد درد 
عمرو دایم ماند در درد و وحل" 
زآن موالید وجم چون مرد او 
آن وجعپا را بدو منسوب دار 


همچنین کب ود ودام و جماع 





| - خاییدن بمعنی جویدن است 


۲ - پلنگن تا تن ۵ - درد 


باز آمد سوی منزل شاد کام 
هر ( اد را سخشد او نان 
آنچه دیدی و آنچه گفتی بازگو 
دست خودخایان! و انگشتان ند ان 


۲ 


دم از ی ۳۳ 
چیست آن‌کاین خشم وغم‌رامقتضی است 
با کروه طوطیان هبتای ‏ نو 
زهره‌اش بدرید ولرژید و بمرد 
ليك چون کنتم پشیمانی چه‌سود 
همچو تبری‌دان که جست آن‌ازکمان 
بند باید کرد سیلی را ز سر 
گرجبان ویران کند نبود شگفت 
و آن موایدش بحکم خاق نیست 
ان موالید ارچه نستشان بماست 
عمرو دا بگرفت تیرش همچو نمر" 
دردها را آفریند حق نه مرد 
دردها. میزاید ۳ تا اجل 
زید دا زاول سب شنال کو 
کرچه هت | نجمله صنع کردگار 


۲ - بخود کشیدن و به‌عنی بیدانشی. 


۶ توانگر شده : بی‌نیاز شده. 








نو ی‌ععئوی 


سته" "درهای موالید از ست 
اولا زا عشت" قفرت «از ۰ ال 
کنته ناگفته کند از فتح باب 
از هیهدلبا که"آن انکته شنيه 
گرت برهان باید و حجت مبا 
یه انسوکموا ذکری" بخوان 
چون بهتذفیر و به نسان قادر ند 
چون به نسان بست او راه نظر 
خذتموا سخریة اهل السمو 
صاحب ده بادشاه حسمپاست 
فرع لد آمد عمل بی‌هیج شث 
مردمش جون‌مردمث دبدند خرد 
من تمام این دا نبارم گفت اذآن 
چون فراموشی خلق و بادشان 
صد هزاران نك وبد را 1( 
روز دلپا را از آن بر _میکند 
ان هت راندهشد ‏ دشانباه 
پیشه. و فرهنگك تور آید بتو 


مش زگ مکی نشد 


جون پشسمان شدولی ازدست رب 
اک نهد اد اروش سا 


2 و ول اس 


۲ از آن؛ نی سمح کنات 


آن سخن را کرد محو و نایدید 
هُ 13 3 
از تبی خوان ابه او نسبا 


قوت نیان نهادنشان بدان 
بر همد دلیای خلقان قاهرند 
کار نتوان کرد ور باشد هنر 
از ی خواند تا اسوکل" 
صاحب دل شاه دلپای شماست 
بس __ نباشد مردم الا مردماث 
در تور مردمات ند 
منع میآید ز صاحب مرکزان 
باوست او میرسد فربادشان 
میکند هرشب ز دلپاشان تهی 
آن صدفیا دا بر از ن- مبکند 
میشناسد از هدایت جانها 


تا در اسباب بکشاید . بتو 


خوی این‌خوش‌خو بدان‌منکر نشد 


۱ - اشاده است به‌آیه شریفه, نها ننسخ: من آیة او نسهانات بخیر منها او مشاها. 


(دورهءٌ ره ۵ ۰ 0 


انو کم ذکری و کنتم منوم بطم ( سورة مومدون آیه ۱۱۲ ) 


لغاره است به آیه کر بمه؛ : فاتخذ آموهم سخر باحتی 


۳-.قر آن. 


۴ اشاوه ات به آيه شریفة ۰ انه کان فریق من عبادی پقولون دنا آمذا 
فاغفر لنا و ارحمنا دوانت خیر ااراحمین فاتخف تموهم سخریاً حتی او کم . 


(سوره دقره یه ۱( ۳۱-۲ 


۵- بافوغ ودوشن 


7 مخفف پیشینیان. 











بشدها و خلقبا 


ات را 


صورد کان ۳ نبادت عالست 


۳ 
بشدها و خلقبا از دعل خواب 
بسشدها واند‌شپا در وقت صیم 
2 
چون کبوترهاع با از شوگ 


هر چد بینی سوی‌اصل خود رود 


2 


دفتر اول 


سوی خمم ۱ 


ر فقو 
ات ار 


اند 


بران تصویر 


ح حشرت واحست 
وابس آ ید هم بخصم خود شتاب 


خر 2 ۱ ۲ 
سبه حو [ 
دص سوت رن ۱ دد بر 


حزو سوی کل خود راجع شود 


شنیدن آن طوعای‌حر کت آن‌طوعلی دا دمردنو نوحه کردن خواجه 


چون‌شنید| نمرغ‌کا نطوطی‌چدکرد 

خو احد جون دیدش قناده همچنان 
ٍِِ 

چون دنر نگ و ند تحاً ش دد بل 


حِ ۹ ۱ 
گفت ابطوطی خوب خوش حنین 
ایدریغا مرغ خوش آواز من 
| بدر بغا مرغ خوش الحان" ض 
گر سلیمان را چنین مرغم 


د ی 


بدی 
ایدرینا مرغ » کارذان بافتم 
ای زبان؛ تو سس زدانی مرمرا 
ایزبان» هم ۳ و هم خرمنی 
در نپان, حان از تو افغان 2 
ی زبان هم نج بی‌پابان توئی 
هم صفیر و خدعهٌ مرغان توئی 
۰۰ ۵ ام 
هم خفیر و رهبر مرغان توئی 
جند امانم مبدهی ای ی‌امان 


نك بپرانیده‌ای مرغ 


۳ 


(-ناله‌وزاری, با نك کردنا ازطرب‌یاحزن 


۴ - مخفف ابلیس , شیطان 


هم بارزید و فتاد و گشت سرد 
برجپید و زد کله را بر زمین 
خواجه برجست وگریان رادرید 
هین چه بودت‌این‌چراگشتی چنین 
اندریغا هیده و همراز من 
راح" روح و روضهٌ رضوان من 
کی دکر مشفول آن‌مرغان شذی 
زود دوی از روی او برتافتم 
چون توئی گویا چگوم مرترا 
چند این آتش دراین خرمن زنی 
5 رس کر آن میکند 
ای زبان هم رنج بی‌درمان توئی 
هم بلس و لت کرت ار 
هم انیس وحشت هجران توئی 
ای توزه کرده بکن من کمان 
در چراگاه س ك ض چرا 


۲-آوازه آهنگ 1۴ شادمانی. 


2-۵ بدرقه و نکهیان . 











ک ۱ 
با جواب من بگو با داد ده 
اىدر ۳ نور طلمت‌سو او من 
ایدریغا مرغ خوش پرواز من 


عاشق دنج است نادان تا اید 
از . کند فارغ بدم بارروی 7 
دریغیپا خیال 


این د بدنست 
غیرت حق بود با حق چاره نیست 
غبرت آن باشد کهان غبر همه‌است 
ایدریغا زاشك من دون بدی 
طوطی من مرغ زیرگ سار من 
هر چه روزی. داد و ناداد آمدم 
طوطئی کید زوحی آواز او 
ائدرون تست آ نطوطی 


می‌برد شادیت را تو شاد ازو 


نبان 


ایکه جان از بپر تن میسوختی 
و حراحیپامم 
سوخته چون قابل اتش بود 
آیدر فا ابدر ,فا 
چون زنم دم کآتش دل تيز شد 
آ نکه‌اوهشار خودتنداست ومست 
شیر مستی کز صفت ببرون بود 
قاقبه اندیشم و دلداد من 


ای قافته پدشیریهن 


نو ک‌هعنوی 


ادخ 


۱۰ 

با مرا اساب شادی اد ده 
ادر ۳ یی روزاف ور مه 
بت ّ ل‌ ن‌ 
زا ره واه 
۷ 1 ی 


خی ولا اد اه ۱ 
حز ود اقسم بخوان تا فی کید 
ی 

بد صافی 


بدم درجوی تو 


جود نقد خود 
کودلی کزحکم حق صد پاره‌نیست 
آنکه افزون از ببان ودمدمه‌است 
دلب ,زیبا 
ترجمان ‏ فکرت .و اسرار . هن 
گفتتا, عاد. ,میم 


۱ 
عار 


و سر دد ست 


او 


2 


ا 


او ز 


‌ 


تن 
کین اورا دیده تو بر این وان 
می‌پذبری للم را چون داد ازو 
سوختی جانرا و تن افروختی 


تا ذمن ز ند اندر حسی 
ح دای ود 


کانچنان ماهی نبان رشد ذیر یمین" 


وجود آغاز او 


شیر هجر آشفته و خونر یز شد 
چون‌بود چون اوقدح گیردبدست 
از بسیط" مرغزار . افزون بود 
گویدم مندرش جز دیداد من 


قافبةٌ دولت توئی. در بش .من 


۱ ارت به آبت ری : 2 ام( لد وان حل بهذ لد وال 
وما و لدلقدخلقنا الانمان فی‌کید (سوروپلد آیذ(تا؟) ا کف ۳- ابر 4- بهتا: 








حرف چبود تا تو اندیشی از ان 
حرف و صوت و گت‌را برهع زم 
ان دمی ار آدمش کردم تبان 
اندمی را که نگنتم ۳ خلبل 
آن دمی 
هید نی و نا ای دریافتم 


5 ی 


کزوی مسحا دم نزد 


حمله شاهان بست دست خوشرا 
جلف شاهان بردء برد خودده 
مىشود صاد مرغان را شکان 
دلمران بر بدلان فتنه بجان 
هر که عاشق دیدش معشوق دان 
تفنگان کرت جویند.ازجیان 
چونکه‌عاشق اوست‌توخاموش باش 
بند کن چون سل سلانی کند 
من چد غم دارم کد. ویرانی بود 
غرق حق خواهد که باشد غرق تر 
زرا توش ید با 
بس زبون وسوسه باشی دلا 
کهرافت را مدای گر است 
هوانتازهاشق خونببای" صداهلال 
مب 9 ول را با 
ای حبات: عاشقان در مردگی 


۱ - (تاکس‌اول) ی وثابود خواعد که خودرا نادود وفانی بیند . 


دفتر اول 


اسم فاعل ازنکس است که دمعنی سرنگون باشد . 


صوت چبود خار دبوار رزان 
تاکه بی این هز سه با تو دم زنم 
با تو گویم ای تو اسرار جبان 
و اندمی را که نداند حبرکل 
حق ذ غیرت نیز بی ماهم. نزد 
من نه اثباتم منم بی لت نج 
پس کسی " دو نا کی در بافتم 
حمله خلقان مست مست. خویشرا 
حمله خلقان مردة مردة خودند 
تا کند" ناگله. ایشا وا شکاو 
حمله معشوقان شکار عاشقان 
کو به نست.هست‌هم این وهم آن 
آب هم جوید بعالم تشنگان 
او چو گوشت مبکشد توگوش‌باش 
ورنه رسوائی و ویرائی کند 
زر ونرات گنج سلطانی بود 
همچو موج بحر جان زیر وذبر 
تیر او دلکش تر آید یا سپر 
گر طرب‌را باز دانی از بلا 
بی هرادی نی مراد حلر ات 
خون عالم رختن او را حلال 
جانب جان باختن بشتافتیم 
دل نیابی جز که در دلبردکی 
(نا کس دوم) 








منئویکءعنو ی ۱۰۵ 


۱ 


من دش حسته بصال تا دا 
کم آخرغرق‌تست این عقل‌وجان 


من ندانم انچه اندیشیده‌ای 
ای گرائجان خواد دیدستی مرا 
ان خرد ارزان دهد 
غرق عشقی‌ام که غرقنت‌اندرین 
مجملش گنتم نکردم من بیان 
من چو لب گویم لب دریا بود 
ور شیرینی نشینم رو ترش 
کار نت ما ار دو حپان 
تا که در هر گوش ناید این‌سخن 


او بپانه کرده با من از ملال 


دفت رو رو برمن ین افسون‌مخوان 


ای دو دیده‌دوست راچون‌دده‌ای 
زانکه بس ارزان خرینستی‌مرا 
گوهری طفلی بقرص نان دهد 
عشعیای او لین و آخرین 
ورنه هم لبپا پسوزد هم زبان 
من چولا گویم مراد الا بسود 
من ز بسیاری گفتارم خمش 
در حجاب رو ترش باشد نپان 
يك همی گویم ز صد سرلدن 








نقسیر قول حکیم سنائی‌دو ح اه دوحه: 
بهرج اذ داه وامانی چه کفر ۲ نحرف وچه.ابمان 
بهر چ‌از دوست‌دودافتی چه‌ذشت آن‌نقش وچهزذسا 
۲ دفی‌معنی قول النبی‌صلی یه علیه واله دسلم: 
ان سعدا لغبودوانا اغیرهنه دالئه نعالی‌آاغبرهنی ومن‌غبر نه حرعالفواحش 
ماظهرمنها ومابطن 
جمله عال‌زآن غیور آمد که حق برد دز غیرت بر اینعالم سبق 


او چو جانست وجپان‌چون کالبد؟ 

هرگه محراب نمازش گشت عن" 

هر که شد مرشاه را او جامه‌دار 

هر که با سلطان شود او همنشن 

ون چون رسد ازبادشاه 
75 ۱ نازو کرشمه 

و عتی در جیز است 


۶ - مخفف ذهستن 


۲سسفقالت 
4 - شك وعیب 


کال از ان مد نله .واه 
۰ ۴ 

سوی ایمان رفتنش‌میدان توشین 
1 ۵ 

هست خسر آن بر شاهش اتحار 
۶ 7 ی 

بردرش شستن بود حیف وغبین 
گر گزیند بوس پا باشد گناه 


۳ - «عين» معا نی‌متعدده دارد ودر اینجا یم‌ئی 


۵ - خریدوفروش کردن. 


۷ - فریب خورده درمعامله . 


۱۰۶ 
گرچه سربر بانهادن خدمت است 
ها 
غیرت حق بر مثل گندم بود 
اله 
و گیرم گله 


اصل غبرتبا 
ء بگذارم 
الم ایرا نالهها 3 اش 


بدانند از 


شرح آین 


چون نباشم همچو شب پیروز او 
ناخوش او خوش بود در جان من 
عاشقم بررنج خویش ودرد خویش 
ت_ را سرمه سازم بهر چنم 
افك کآن از بپر او بارند خلق 
من ز جان جان شکایت میکنم 
دل همی گوید ازو رنجیدهام 
راستی کن, ای تو فخر راستان 
آستان و صدن در معنی کجاست 
ایرهده جان تو از ماو من 
مردوزن‌چو ل تشر نان يك‌توئی 
این من و ما بپر آن بر ساختی 
تاتو باما و تو ىك جوهر شوی 
تا من و توها همه بك جان شوند 
این همه هست و با ای آمر کن 
چم حسمانه نتاند دیدنت 
دل که او بستُ غم و خندیدنست 
لاو بسهُ غم و ده و 


دفتر اول 


05 خدمت خطا هلت 
پوگزیند بعد از آنکه دید رو 
کاد خرمن غیرت مردم ود 
آن خلقان فرع حق بی‌اشتباه 
از حفای آن تکار ده دله 
از دو عالم ناله و غم پایدش 
چون نم در حلقه مستان او 
بوصال روی روز افروز او 
حان فدای بار دلرنحان من 
ببر خوشنودی شاه فرد خویش 
تا زگوهر بر شود دو بحر چشم 
کوهرراییت و اشت نندارنه خلت 
من نیم شاکی دوایت می‌کنم 

وز ‏ نفاق سست می‌خندیده‌ام 
ای تو صدر ومن درت را آستان 
ماومن کو آ نطرف کأن بارماست 
ای لطيفه روح اندر مرد و ذن 
چونکه یکبا محو شدا نك نوئی 
تا تو با خود نرد خدمت باختی 
عاقبت محض چنان دلبر شوی 
عافت مستغرق حانال شوند 
اق مره از بان و از سر 
در خیال آرد غم و خندیدنت 
تومگو کو لایق آن دیدست 


او بدین دو عاریت آژنده بود 








مننوک‌هعدوی 


باغ سبز عشق کو بی‌منتپاست 
عاشقی زین هر دوحالت برترراست 
ده زکوة روی خوب ایخوبرو 
لکشیه مرح عمازه‌ای 
من حلالش کردم ارخونم بر بخت 
چون گریزانی ز نالا خاکیان 
ابکه هر صبحی که اژ‌شرق بتافت 
چه بپانه میدهی شیدات را 
ایجهان کپنه‌را تو جان نو 
شرح کل بگذاد از بر خدا 
از غع و شادی نباشد جوش ما 
کت حتی رو ان نادر است 
تو قباس از حالت انسان مکن 
جور واحسان رنج‌وشادی حادئست 
صبح شد ای صبح را پشت وپناه 
عذر خواه عقل کل" و جان توئی 
تافت نور صبح ما از نود تو 
داد تو چون چنین دارد مرا 
باده در جوشش گدای جوش‌ماست 
باده از ما مست شدنی ما ازو 
ما چو زنبوريم و قالبپا چو موم 


بس‌درازاست اینحدیث خواجه‌گو 





م۱ 


عم وشادی‌در اوس مموه‌هاست 


بی بپار زد وی‌خزان سبز ود است 


شرح جان شرحه شرحه بازگو 


پر دلم بنپاده داغ ٍِ_ِ_ 


من همی‌گفتم حاال او میگ 

غم چه ریزی بردل 3 
همچو چشمامشرقت درجوش‌افت 
ای" بپانه شکر لبات دا 
از تن بجان و دل افغان شنو 
شرح بل کو که شدار کل دا 
با خیال ووهم نبود هوش ما 
تومشو منکر که حق‌بس قادراست 
منزل اندر جور ودر احسان مهکن 
حادثان مبر ند و حقشان ۱ 
عذر مخدومی حسام‌الدین بخواه 
چان جان و تاش مرجان توئی 
در صبوحی بامی منصور تو 
۱ 
چرخ درگردش اسیر هوش‌ماست" 
قال از ما هست شدنی ما ازو 
خانه خانه کرده فالب دا چو موم 
تا چه‌ شد احوال "آن شرد نکو 


پاره پاده ۲- ف به یه شیف و انالنجن نحیی و نمیت‌و نجن الواد آون. 


(سور؛ حجر آیذ۲۳) 
دی دد اینجا مناسب‌تر نگ ‌ 


- این بیت وسطر بعد از آن دن صفحه ششم نیز ذ کی شده است 








دفتراول 


دجوع بحکابت خواجهةٌ ناجر 


۱ 
خواحه اندر ات و درد وحنین 


گه تناقض گاه ناز و گه نباز 
مرد غرقه گشته جانی می‌کند 
تا کدامشل دست یرد در خطر 
دوست,دارد دوست ار اک 
آنکه او شاهست او ببکار نیست 
بپر این فرمود رحمان ای پسر 
اندر این ره متراش و مبخراش 
۲ دم خر دمی و نود 


هر که مکوشد اگر مرد ور نست 


صد در اکنده اهمیم, گفت, اینچنین 
گاه سودای حفقت, که محاز 
دست را در هر گیاهی می‌زند 
دست و پائی میزند از بیم سر 
کوشش بیهوده به از. خفتگی 
نالداز وی طرفه کو بماد نست 
کل یوم هوفی شأن ای پسر 
تا دم آخر دمی فارغ مباش 
که عنایت با تو صاحب سر بود 


گوش وچشم شاه جان بر روز نست 


یرون انداختن مرد ناجر طوطی‌دا اذقفس و بر بدن او 


بعد از آ ش از قضس برون فکند 
طلوطی مرده چنان پرواز کرد 
خواجه حبران‌گشت اندر کار مرغ 
ود در ۱ 
او چه کرد آنجا که ی 
ساختی مکری و مارا سوختی 
۱ 
رنه اولیت ترا درس درو 
یعنی ای مطرب شده باعام وخاص 
دانه باشی مرغکانت بر چنند 

دانه پنپان کن بکی دام شو 


۰ - ناله وزاری 
۳ - بلبل » هزار دستان » 


طوطيك پرید تا شاخ بلند 
کافتاب از چرخ ترکی ناز کرد 
بیخبر ناگه بدید اسرار مرغ 
از مان حال خودمان ده نضصب 
چشم ما از مکر خود بر دوخنی 
سوختی ما را و خود افروختی 
که رها کن نطق و آواز و گشاد 
خویشتن مرده پی این پند گرد 
مردهشو چون من که تاب بی‌خلاص 
غنچه باشی کودکانت بر کنند 
غنچه پنهان کن گیاه بام شو 


۲ - آی شرف , کل یوم هو فی‌شان (سور؛ دحمن آیف۲۹). 








هر که داد اوحسن خودرایرمز او! 
چشم‌ها و خثم‌ها و رشگ‌ها 
دشمنان او داز غیرت میدرند 
آنکه غافل ,بود از کشت بپار 
دریناه لطف.حق باید گربخت 
تاء پناهی یاپی آنکه چه پناء 
توح و موسی را نه دریا بارشد 
اتف ابراهیم داانی قلعه. بود 
کوهء‌یحبی ران‌سوی خویش خواند 


گفت ای یحبی پا در من گربز 


مننو ک‌معنوی 


۹ 


صد قضای بد سوی او رو نباد 
برسزش بارد چو .آب از .مشکیا 
دوستان هم روزگارش ممبر‌ند 
او چه داتد قیمت این روزگار 
کوهزاران لطلف د ارواح ریخت 
1 باتش مررترا گردد سیاه 
تی بر اعداشان-بکن *قبتار شد 
تابر آورد از .دل نمرود .دود 


قاصدانش دا بزخم سیک راید 


تا پناعت باشم از شمشیر تیز 


وداع کردن طوطی خواجه دا و بر.بدن 


یکدو پندش داد وطوطی پرمذاق 
وت کر دی زر حمت 
الوداع | بخو اجه رفتم تا وطن 
خواجه گفتش فی‌امان‌النه برو 
سوی هندوستان اصلی رو نهاد 
خواجه‌باخود گفت‌کاین پندمنست 


جان من کمتر ز طوطی. کی بود 


بعد از آن گفتش سلام الفراق 
کردی آزادم ز .قید مظلمت 
هم شوی آزاد دوزی .همچو من 
مرمرا اکنون 
بعد شدت از فرج دل گشته‌شاد 


نمودی راه نو 


راه او گیرم که این‌ره روشست 
جان چنین باید که نیکو پی بود 


مضرت تعظبم خلق وانگشت نماشدن 


تن قفس شکلستز آن شدخارجان 


اینش گوید من شوم همراز تو 


0 


ی 
2 


جد نیست چوننو دروجود 


1 


ش گوید هر دو عالم آن تست 
۱ خواند گاه عیش و خرمی 


۱ - زیاد کردن وافزودن قيمت چیزی » مزایده 


در فریب داخلان و خارجان 
واش گوید نی منم انباز" تو 
در کمال وفضل ودر احسان وجود 
جمله جانپامان طفیل جان تست 
اینش گوید گاه نوش و مرهمی 


سر لت 


۱ 








۱۱۰ دفتر اول 


او چو پیند خلق رأسس‌مست‌خویش 
او نداند که هزاران را چو او 
لعلف‌وسا لوس چپان‌خوش لقمه‌ایست 
آتثش پنبان و نوقشس آشکار 
و مگو آن مدح را مش خرم 
مادحت ک حتص رن گوید برماا 
گرچددانی کر گنت آن 
ان اثر مماندت در اندرون 
آن اثر هم روزها باقی بود 
نيك پنماید چو شیرینست مدح 
همچومطوخستوحبکا نراخوری 
و ر خوری حاوا بود ذوفش دمی 
جون نمباید همی ماند نبان 
جون 1 ماند نپان ۳9 او 
ورحبومطبو خ خوردی‌ای‌ظر ف 
نفس از بس مدحپا فرعون شد 
تاتوانی بنده شو سلطان مباش 
ورنه چون لطفت نماند و آ نجمال 
آن حماعت کت همبدادند یو 
جمله گویندت چو بینندت بدر 


همجو امرد کاخدا نامش کنند 


4 
مب بط ول 3 دعند 


رک | یه شریفه : 


رود 
ذلت ده خودرا 0 خوادی و بزد 


عبادا ارحمن الذین بم‌شون فیالارض و 
‌ جوانی که حنوز صورتش «و در نیاودده . 


(سور؛ فرقان آیه ۶۴ ) 


از تکبر میرود از دست خویش 
دیوآفکنده ات اندن اسجتو 
کمترش‌خورکآن‌بر | تش لقمهاست 
دود اوطاهر شود ان کر 
از طمع میگوید او هن پی پرم 
روزها سوزد دلت زانسوزها 
کآن طمع کهداشت از توشد وان 
در مدیح این تست آزهو 9 
ما کبرو خداع" جان شود 
ید نما ید زانکه‌تلخ افتاد قدح! 
تا بدبری شورش و رنج آندر 

اين اثر چون آن نمی‌پاید همی 
هرضدی را تو 9 آن بدان 
ود یل 
اندرون شد با ز اخلاط کثشف 
کن دلیل النشس هون لا 
زخمکش‌چون‌گوی‌شوچوگان مباش 
از تو آید آن حریفانرا ملال 
چون پینندت بگویندت که دیو 
مرده‌ای‌از گور خود برکرده سر 
تا بدین سالوس در دامش کنند 


۳ مکروحیلهو 
ذلیل‌باشر د‌ 


۲ - ناامیدی 


اداخاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . 








چون به بد نامی بر آمد ريش او 
دیو سوی ادمی شد بپر شر 
تا تو بودی آدمی دیو از پیت 
چون شدی درخوی دیوی استوار 


آعکه آندر دامنت او خت او 


دیو را ننک اد از تفتش او 
سوی تو ناد که از دبوی" بش 
میدوید و منچشاند از صمت 


میگریزد از تو دیو ای نابکار 
چون چنین گشتی زتو بگربخت او 


نفسیر ماشاءارته کان و مالم .بغاعلم‌یکن 


اینهمه_گفتیم ليك اندر بسیج 
بی عنایات حق و خاصان حق 
ای‌خدا ای قادر بی چند و چون 
ای‌خدا ای فضل تو حاحت روا 
اینقدر . ارشاد تو بخشیده‌ای 
قطره دانش که بخشیدی ز پیش 
قطرة علمست اندر جان من 
پیش‌ازآن کاین‌خاکپاخسنش کند 
گر چه چون نسفش‌کند تو قادری 
قطره‌ای‌کو در هوا شدباکه ریخت 
کر در بت در عدم با صد عدم 
صد هزاران ضد ضد را می‌کشد 
از عدمپا سوی هستی هر زمان 
خاصه هرشب جمله افکار وعقول 
باد دقت صبح آن اللپیان 
درخز آن بین صدهز اران‌شا خو بر گ 
زاغ پوشیده سید چون نوحدگر 
باز فرمان آید اوسالاد رده 


۱- فرو بردن ۲- درد کشیدن 


عنایات خدا هیچ 


ک ملكت باشد سیاهستش ورق 


1 


تک چم 


داکفی ,بر حال بیرون و درون 


با تو باد هیچکس 


تا بدین بس عیب ما پوشیده‌ای 


مود روا 


متصل گردان بدریاهای خویش 
وارهانش از وا وز خاك تن 
پیش آزان‌کاین بادها نسفش ند 
کش از یشان واشتانی واخری 
از خزینه قدرت بو ثی کرسخت 
چون بخوانش او کند از سر قدم 
حدم نو برون هید 
هست ارب کاروان در کاروان 


بازشان 


بت ۳ غرق در بحر دول" 
بر زنند از بحر سر چون ماهیان 
از هزیمت رفته در دربای‌مرگ 
در گلستان نوحه کرده بر خر 
مرعدم را کا نچه خوردی. بازده 





۳- عمیق . 














۱ 


آنجه خوردی واده‌ای مرگ سباه 


اع 
9 


ادر ىك دم از خود دور شو 
ای برادد عقل بکدم باخود آد 


باغ دل را سپز و تر و,تازه "بین 


برگ بنپان گشته شاخ 


زانببی 
بوی‌گل دبدی که آتحا کل نبود 
پوفادون است و قح مرا 


۹ 


بو دوای چشم باشد نور ساز 
بوی ید مردیده ترا تلری تذباد 
تو که بوسف نیستی ,عقوب باش 


ت و شیربن نیسی فرهاد بای 


دفتراول 


از نبات و درد و از بر وگیاه 
باخود آی و غرق بحر نود شو 
دمبدم در تو خزان است و بپار 
بر ز غنچد:ورد.و سرو و یاسمین 
زانببی گل «نبان صحرا وکاخ 
بوی آن‌گازار و سرو و سنبل‌است 
جوش‌مل دبدی که | نجا مل آنبود 
می‌برد 0 خلد و کوثر مرترا 
شد ز بوئی ديد معقوب باز 
بوی بوسف دیده را باری کند 


همچو او با گربه و آشوب باش 


چون نه‌ای للیچومجنون کرولاش 


(فسیر و ل‌حکیم سنائی قدس‌سره (اببات): 


«ناز را روئی‌ببا بدهه‌چو ورد 
زشت باشد دوی نا ذیما و از 
حکیم 
بند او را از دل وجان گوش کن 


بشنو این پند از حکیم غزنوی 
شش بوسف نازش و دا 


۳ 1۳ 
ری بد نباز 


ری اکن 


معنی دردن د 
تا دم عیسی ترا 

2 
دربپاران‌کی شود سر سبز ستث 
سالپا توسشک بودی دلخراش 


۱- ماود است از ترکی » دهبر وراهنما ودلیل 


ره 


جو ن زداری کرد بدخو لی‌مگرد 
سخت آبد چنم ابینا و ددد» 
تا بابی دد ن دب 9 
هوش را جانساز وجانرا هوش‌کن 
جز داز و آ. بمقویی مکن 
در ناز و فقر خودرا مرده‌ساز 
همچو خویشت خوبو فرخنده‌کند 
خالك شو نا گل بروید رنگرنگه 
آزمونرا یك زمانی خا.باش 


۲ محفلاشیء بمعنی -ناچین 











مثئو کءعنوی 


۳۳ 


داستان _پیرچنکی که در عهد عمر از بهر خداو ند تعالی در ودستان 
در دود بینوائی جنک میزد 


شمه ککلاستان 


دد بیان این شنو 
ان شنبدستی که در عبد عمر 


1 


ار 


مجلس و 


همچو اسرافبل کآوازش یفن 


ااواز او سخود شدی 


پاساسی 


محی دمن 


تا ات برخم اس‌افلب دا 
سازد اسرافیل روزی ناله را 


اولیا را در درون هم نغمهاست 
نشنود آن نغمه‌عارا گوش حس 
آدمی 
گرچه هم یا پری‌ذین عالماست 


کد 


وی در زرا 


بری و آدمی ز ندانیند 
معثرالجن سور رحمن بخوان 
سوزهالر حمان وان ایشتدی 
کی اسب ر رات سوی بای 


اولا 


نغمدهای آندرون ِ 
اش مرها کتوری 
ای همه دوسده در کون وفساد 
گر بکویم شمهیی ز آن نغمدها 


گوش رانزديك کن‌کان دورنیست 


۱ - «مدم وهماهنگ 





۲ - بیزبان و کنگ ولال 


ئا بدانی اعتقاد راستان 
رات چنگی مطر بی پاک" وفر 


یلک طرب زآواز. خویش صدشتی 


او قامت خاستی 


وز ‏ نوای 
مردگان را حان در آرد در بدن 
کز سماعش پر کت فیل را 
حان دهد بوسده صد ساله را 
طالباترا ز آن حیات بی‌بهاست 
کز سخنها گوش حس‌باشد نجس 
کاو ود اراس او کر با م۱۳ 
ییا دل برتر آزهردو دم است 
هر دو درزندان این ناداننند 
توا زرا بان دا 
تا شوی بر سر پربان مپتدی 
گرددت روشن چوجوئی رهبری 
اولا گو ید که ای اجزای لا 


وین خیال و دهم بك سو افکنید 


جان باقیتان نروئید و نراد 
جانپا سر بر زنند از دخمدها 


تنل" نقلآن ۲ بو دستول لیتت 


۳- آهُ شر یف : 


؛امعذر الجن والانس آن استطدتم ان تذفذوا من اقطاد السموات والادض فا شذیا 
لاتنفذون الا «دلطان ( سور دحمن یه ۳۳) 











ما بمردیع 3 
بانگ حق‌اندرحجاب وبی‌حجیب 
ای فناتان نمست کردهز بر دوست 


مطلق. آن آواز خود از.شه بود 


گنته اورا من زبان‌و چشم تو 


دفتر اول 


مرده را زاشان حانست و نما 
بر حید زاوازشان اندر کفن 


زنده اکردن کار اواز 9 


بانگی حق أزات همد برخاستیم 


ان دهد کاو داد مریم‌را زحت 
باز گردید از عدمزآواز دوست 


من حواس رو نزن رضا وحنم [ 


در نفسیر من کان‌ثه کان‌ارته لهو بیان آن 


۱ 
روکد مس سر رت 


2 


وئی گویم ترا دای مب 


جون . شدی من کانله ازو له 
که 
هر کحا تایم 3 مشدوة دمی 
هر کجا , تارایکی. امد ناسا 
طلمتی را کافناش برنداشت 
اج اه رش 
آب‌خواه از جویجو خواه ازسپو 
نور خواهازمه طلب‌خواهی زخور 
مقتیس شو زود چون یابی نجوم 


خواه زادم 5 نورش خواه ازو 


کاین کدوباخم بیوستست سخت 


سر توئی چه‌جای صاحب سرتوئی 
ی تا اس کی ار 
هر چه کگویم آفنابی. روشنم 
حل شد آنجا مشکلات عالمي 
اس ۲ ی 
ازدم ماگردد آن طلمت چوچاشت 
۳ زادم آسما می‌گشود 
کاین سبو را هم مدد باشد زجو 
نور مد هم زآفتاست ای سر 
کفت بیغمین , که اصحایی نجوم: 
خواء از خم گبرمی خواه ازکدو 
نی جو تو شادان کدوی‌نك‌بخت 


ی 





۱ - اشاره است بحدیث قدسی . لایزال عبدی قرب الی بالنواثل حنی 
احمیته ذاذا احبیته کنت سععه الذی بسمع‌به و بصره الذی‌ببصر به و یدها لتی ببعاش 


اهاور جله التی شی ها 
بآیهم اقندیتم. اهتدیتم. 


۲- اشاره است بحدیث نبوی : اصحابی کااجوم 








دنو ی‌معنو یک 


۱ 


گفت طوبی من دآنی مصطفی 
چون چراغی نور شمعی را کشد 
همچنین تا صد چراغ ار نقل شد 
حراء از تور سین .سا تو ان 


خواه بین نور از چراغ آخرین 


۱۱۵ 


والذ ی درب لمن وجبی دای 


هر کد دیدا نرا سقین آن شمع‌دید 


دیدن اخر تشقای اصل شد 


هیج فرفی نست خواه از اب 
۱ - 


» بین نورش ز شمع غابرین 


خو 
ر‌ 


دد معنی حد.بت آن لر بکیم فیابام دهر کم نفحات الا فتعرضوالها 


گفت پیغمبر که نفحتبای حق 
گوش هش دارید این اوقاترا 
نفحه‌بی | مد شمارا دیدو رفت 
نفحدٌ دیگر رسید آگاه باش 
جان اش بافت زان آش‌کشی 
جان ناری بافت از وی انطفا؟ 
وش رو یت رای 
گر در افتد درزمین و ان 
خود ز بیم این دم بی‌عنتپی 
ورنه خود اشفقن منبا چون بدی 
دوش ۰ گونه این میداددست 
ی مهو وفتلقمانی 7 گوه 
از هوای لقمهٌ این خار خار 
در کف اوخاروسایدش نیز نیست 


خازدان آنرا که خرما دیده‌بی 


اندرین ایام مارد سحق 
در ربائید این چنین نفحات را 
هر کراه‌بخواست‌حان بخشدورفت 
تا ازین هم وانمانی خواجه‌تاش" 
جان مرده افت از وی جنبشی 
و از تفای او زا 
همچو جنیشهای خلقان نیست‌این 
زهره‌هاشان آب گردد در زمان 
باز خوان فابین آن بحملنها" 
گر نه امس دل کد خون‌شدی 
لقما جندی در آآ دبای در ست 
وقت لفمانست ای لقمه برو 
از کف لقمان برون آرید خاد 
لیکتان از حرص آن تمییز نیست 


زانکه بس نان‌کور وس نادیده‌بی 


- اشاده است بحدیث نبوی ؛ حاو بی لمن (: و طوبی سبع م«رات لاهن 


دانی وآمن ای ۲ -گذفتگان 


۴ - همقطار را گویند 


۴ - خاموشی آتش 


۵ - ناتار است به 7یا شرینذ ۰ اماعرطنا الامانة علی الهوات‌والادض والجبال 
فأبین ان :»۱۵:۳ و اشفقن منها وحملها الانعا (سود؛ احزاب آی؛ ۷۲) 











۱۳۳۶ 
کد کلستان لت 


آ مد این 


جان لقمان 


اشتر وجود خار خوار 
گت و دنت 
مبل تو سوی مغبلانست و زیگة 


این لت و۳ 
ش از آن‌کاین خار باببرون‌کنی 


9 


مه 


و کار هت در حبان 
مه سازد 


محصلض اد 
ی 


کِِ 
ای ی ان آش 1 
این‌حمیرا لفظ تأنبت است وجان 
يك از 


۲ نس ۳ بالگ انست 


از موّذث وز مذاکر برش باست 
این نه آن جانست کافزاید بنان 
خوش کننده است و خوشوعین خوشی 
چون تو شیرین ازشکر باشی‌بود 
جون ت کردی از ت وفا 
زهر محض ات آنکه باشد بوفا 
عاشق ازحق چون غذا بابد رحیق! 
عقل حزویا عشق را ۳ بود 


زیراك و دااست الما نست دست 


او بول 2 فعل دار ما نود 


دفتر اول 





بای جانش خسته خاری جراست 
مصطفی زادی برین اشتر سوار 
کم ورتو کار او 
تا چه گا ل چینی زخار مرده‌ریگ 
آن گلستان کو وکو 


چشم تاریکست جولان چون کنی 


چند گوئی 


در سر خاری همی گردد نبان 
۱ 
۳ سا حمیرا کمی 


بن کوهلعل 
این تازیان 


تا ز نعل تو شود این 
نام_تأنیش ند 
روح را بامرد و زن اشراك نیست 
این نه آن جانست‌کز خشأنوتراست 
باگپی 
ببخوشی نبود خوشی ای مرتشی 
۳ ری شا 

سس شیر کی کردد از شک 
هب لا ۳ رین نعم لوفا 
عقل آنجا گم شود گم ای رفیق 
گرچه پنماید که صاحب سر بود 


باشد چنین گاهی چنان 


تا فرشته لانشد اهریمنی است 


چون بحکم حال آئی لا بود 


۱ - متقول است که حضرت دول دا حر کاه خستگی و سلالتی دوی میداد بمایشه 
میفرمود: « کلمینی‌یاحمیرا» (بامن‌صحبت‌بدارای دخترلسرخ‌روی_چهءایشه بسیارنیکو 


دوی و شیرین زدان‌بود) #9 


مشروب خالص باشد. 








منوی‌معنوی 


لابود جون اوشك از هست ننشت 
سان «کمالت رو دای از کال 
ای ال تافراز با نگت» تلتلت؟ 
ای بلال ای گلبنت دا جان سیار 
9 تا دم از ان مهو رشن 
مصطفی بی‌خو یش شدز آن خوب‌صوت 
ترا آن عواب مار بر نداهن 
در شب تعریس پیش آن عروس 
عشق و جان هردو نبانند وستیر؟ 
از «لالا کار خاش دردمی 
ليك میگوید بگوهین رت 
عیب باشد کاو نسند حز که عبت 
عیب شد نست بمخلوق جهول 
کفر هم نسبت بخالق حکمت است 
ور يکي عیبی بود باصد صفات 
در ترازو هر دو داتسلن کشند 


۳۱۷ 


0 ۰ ۱ 
زا نکه‌طوعا نشد کر ها بسی است 
گویان ارحنا دا بلال 


معط 
ی 


زآندمی کا ندر دمیدم در دلت 
خیز وبلبل وارجان میکن تثار 
قوش ال اسان شپوش .شد 
و دحاو از سای دواْ 
تا نماز صبحدم آمد بچاشت 
عافت جان باك انشان دشت بوس 
7 عروسش خوانده‌ام عیبی ۹ 
گرهم او مپلت بدادی یکدمی 
حز تفاضای قضای غیب ذست 
عیب کی پیند روان پالك غیب 
نی بنسبت با خداوند قبول 
ور و کت تمر ‏ فتاست 
پرمثال چوب باشد در نبات 


زا نک آن‌هردو چو جسموجانخرشند 


۱ - از دوی دغبت دد نیستی ز ندوموت قبلالموت طلبد و گر نه مرده فا نی شده‌از 


روی کراحت و عدم اختیار فراواث است 


اب نت صافی ودوان 


۳- نزول کردن .مسافر در آخن شب دا گویه که چون جداب ختمی ماک از خزوه 


خیبر مراجعت میفرمود شبی در «نکامرجوع دد اواخر شب خواب برآن حضرت‌مستولی 


گردید بلال رافر‌مود که پا-بانی ماکن تاداحت کدیم پس حشرت وصحابه بخفتند وبلال 


همه شب نما کرد نا قریب بصبح تکیه به راحلاخود کرد خه اب اورا دد دبود وتاطلوع 


آفتاب کسی‌از خواب بیدار نشد تا آنکه حطرت نبوی برخا.تهواز بلال سوال فرمودند که 


را ما دا بجهت ادای فر يضه بیداد تکردی ؟ عرض کرد : «مرا دد بود آ نچه شما را 
حطرت در زمان حر کت کرده وقضا رادر مکان‌دیگر بجا آوددند. ۴- مستور وپنهان. 








۱۲۸۹ 


من بزرکان ایر‌نکنت از کراف 


گفتشان و فعلثان و ذکرشان 
حان‌دشمن‌دارشان حجسمست‌حصرف 
آن بخاك اندر شد وکل خالاشد 
آن نمك کزوی محمداملح است 
این نمك بافست از مبراث او 
و اه در 
گر توخود راپیشوپس‌کردی‌گمان 
زیر وبالا دش و یس وصف متست 
ال 0 


9 سر 7 


با شه نظر 


که همینی در غم و شادی و بس 
از وحود و از عدم ۳ بگدری 
روز بارانست مرو کا لش 
هست بارانپا جز این باران بدان 


ت جانرا با کن نیکونگر 


جسم پاکان همچو جان‌افتاداف 
جمله جان مطلق آمد بی نشان 
جون زداداز نز داو اسمی است‌صرف 
این نمك اندر شد و کل باك شد 
زآن حدیث با نمك او افصح‌است 


ان 


پیش هستت جان پیش آندیشکو 


بسّه جبمی و محرومی ز جان 
بی جبت‌ها وصف جان روشدست 
تا نپنداری تو چون کوتد نظر 
ای عدم کر مر عدم راپیش و پس 
از حیات جاودانی بر خوری 
ی الق باران از آن‌باران رب 
که نمی‌پیند ورا جز چشم جان 


۲ از .آن باران عنان بنی خر 


سقر ال کردن عابثه اذ ,پیغمبر صلی‌اله علیو آله که بادانآمد وجامه مبادك 
زو فر نکشت وجواب ۲ نجناب 


مصطفی روزی رن برفت 
خالك را در گور او آکنده کرد 
این درختانند همچون خاکنان 
سوی خلقان صد اشارت مسکنند 
تت « فوشان ۶ راز فان" بفتوننا 


پا زبان سبز و با دست دراز 





با جناز مردی از باران برفت 
زیر خاك آن دانه‌اش رازنده‌کرد 
دستیا» بربکردوان از حاکدان 
وآنکه گوشنتش عبارت میکنند 


غافلان اواز ایشان نشئوند 
ار ۱۱ 


1- اشاده است بحدیت شریف نبوی :1 املج من‌اخی یوست 


۲- مخفف نشسته 








مثنویءعنوی 


همچو بطان سر فرو برده باب 
در زوستانشان ای خحبوش,کرد 
در زمستانفان اگر چه داد مرگ 
منکران گو ند خود هست] بن‌کدیم 
جمله پندارندکاین خود دائم‌است 
کوری اشان درون , دوستان 
دا ۳ 
بوی ایشان رغم لت حگوران 
منکران همچون‌جملز آن‌بوی‌گل 
خویشتن مشغول میسازند و غرق 
چم میدوز ند و ات چنم ض 
چون زگورستان پیمبر بازگشت 
چشم سک نا چو بر روش‌فتاد 
بر عمامه ‏ و روی او و موی او 
گفت پیغمبر چه میجوئی شتاب 
حامدهابت می بجوم دد؛:طلب 
گفتبچه بویت فکنبیااز ازا 
گفت بر آن نمود ای پاك جیپ 
قت ان وتات انترر ای اشما 
ان چنین باران ذابر ویک آنست 


۱ 


گشته طاوسان و بوده چون غراب 


ات غرابافرا.. خدا ‏ طاوین کرد 
زنده‌شان‌ کرد از بپاز و داد ی گک 


ر 2 


این چرا بندیم "بر دپ کرم 


چشم. آن باشد که بیند مامث 
سوی ی شد و همراز گشت 
یش آمد دست بروی می‌نباد 
بر گریبان و برو بازوی او 
گفت بلاان آهد آمروز لز,تتجاب 

بر نمی پینم زباران ای عجب 
تکقت رت کوش آن «روی اتسار 
چشم باجت را خدا پاران غیت 
هست ابر دبنگر و ت سما 


رحمت حق در نزولش مضمر است 


تفسیر بیت حکیم سنائی‌دو ح اه روحه: 


آسمانهاست دد ولابث جان 


در ده و ح.ست و بالاهاست 


بشنو از فول سنائی" در رموز 


«معنی گدج 


۱۰- ما لیدن, بینی بخالك ۲- جامه 


کار فرمای آسمان جهان 
کوههای بلند و صحر اهاست 
ق اوقت وت کون 


۳- روبنده ؛ نقاب ۴- جمع کنز 











کرت کی ی ی 
کی رنه رک ٩‏ 


نا مد آن الا کد بر خاصان ددید 


هنت باران" از بی بروددگی 


ی باران بپاری بوالعجب 


دروردش رای 


همحنت. سر ما و ناد و اقتات 
مسرت ۰ 7 
همچنین در غب انواعست این 


امد ایدال باشد رات ۱۳ 
فعل باران بپاری با درخت 
گر درخت خشك باشد در مکان 
باد کار خویش کرد و بر وزید 


وآنکه جامد بود خود واقف نشد 


دفتر اول 


مر 
کرد 
۳ 
درحقیقت زین صدف در ی‌سفت 


ااسمان و آفتابی 5 ات 


رود سا ی سر مد دی 


باقبان 2 لبس هن خلق جدید! 


برمردگی 


هست بار ان از ۳ 
باغ را باران پائیزی چو تب 
ون ۳ ناخوش و زردش‌کند 


بر تفاوت دان و سر رشته پیاب 
در زیان و سود در دنج و 
در دل وجان رود از وی‌سزءزار 
اد از افاستان با نك بخت 
عیب آن از باد جان افزا مدان 
آنکه جانی داشت برجاش‌گزید 


وای آن جانی که او عارف نشد 


درحد.بت اغتنه‌و) بردالر بیع فانه ,بعمل بابدانکم کما یعمل باشجاد کم 
و اجتنموابردالخر اف فانه .عمل بابدانم کما باشجار 
وابره ار مل م کما ۱ 


قول پیغبر شنوایجان من 
گفت پغمبر زسرمای از 
زآنکه با جان شما آن میکند 
پس غنیمت باشد آن سرمای او 
در بپاران جامه از تن برکنند 


لاک بکربزید لا بر زان 


| -اشاره است به آیه شریفة : 
(موره ق آیه ۱۵ ) 


دورکن از خویشتن انکار و ظن 
رای اد 
کان بباران با درختان ممکند 


در حپان بر عارفان وقت حو 


تن پرهنه جانب گلشن روید 
کآن‌کندکان کرد با باغ و رژان 


افعیینا با لعلقالاول بل هم‌فی ابس من‌خلق جدید 
۳ خورده در معامله 


۳ ندگان صالح و نیک و کار 0 











عنذوک»عنوی 


راویان ایثرا بظاهر بردها ند 


سخبر بودند از و آن لاد 
آنخزان نزد تخدابفس وهواست 
ک ترا عقلی است جزوی در نپان 
جروتو از کل" او کی شود 
کی بط | بو کاس اناد 
از حدیث اولیا نرم و درشت 
کر رش کی 
گرم و سردش نوبهار زندگیست 
زاتکهزآن بستان جانپا زنده‌است 


بردل عاقل حزاران ع نود 


۷۳۱ 

حم رات صورت قناعت گررده| نك 
کوه دا دیده ندیده کان بکوه 
عقل‌وجان عین بهاراست وتقا ست 
کامل العقلی بجو اندر جپان 
عقل کل برنفس چون غلی شود 
چون بپاراست وحبات برگ وتااه 
تن‌مبوشان نکه‌دیت‌راست‌بشت 
تا زگرم وسرد بجهپی وز سعیر" 
ماب صدق و بقن و رآ مس 
رن واه سرد کات 


گر ز باغ دل خلالی کم شود 


پرسیدن عابشه که .بادسو لاله سر"بادان امروذ چه بود 


پس سوّالش کرد صد بقه زصدق 
کایخلاصه هستی وزیدة وجود 
این ز بارانپای رحمت‌هاست با 
این از آن لطف بپادبات بود 
گفت این .از بپر نسکیننغماست 
گر بر آن آتش بماندی آدمی 
این‌جپان وبران شدی اندر زمان 
استن اینعالم ایجان غفلت است 
هوشیاری زآن جپانست‌وچو آن 
هوشیاری آفتاب و حرص بخ 


زان جپان اندك ترش میرسد 





۱ - پرهیز کادی 


۲ - آتش افروخته 


پاخشوع و با ادب از جوش عشق 
حکمت باران امروزین چه بود 
رتیت ات و علهوکریا 
ساکتری. بر افات .بوذ 
و ۱۳ ۱۱ ۳ 
مین زاین اوفنادی#وه کی 
حرص‌ها برون شدی از مردمان 
حوشباری این جپان را آفت است 
0 
هوشیاری آب و اینعالم وسخ" 
تا نخیزد زین جپان حرصوحسد 


۳- چرك ودیم » 








ك ترشح تتی درد غیت 


این ندارد حد سوی اغاز رو 


نی‌هنر ماند در ایتعالم نه عیب 


9 ۱ ۱ 
سوی فصه مرد كِِ۳ باژز رو 


بقبةً قصةٌ ببر چنکی در ذمان عمر ومخلص آن 


مطربی کز وی جهان شدپرطارب 


از نوایش مرغ دل پر ان شدی 
چون برآمد روزگار و پیز شد 
باز چد گر پیل باشد پی‌کمان 
پشت اوخم گفت‌همچون پشت خم 
گنت آواز لطف ,جانفزاش 
آن نوا که رشت زهره |هده 
خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد 
غیر آواز عزیزان دد صدو 
آن‌در ونی کاین‌درو نبامست ازوست 
کپربای فکر و هر آواز ازو 
چونکه‌مطرب پیرترگشت وضعیف 
گنت عمر و مپلتم دادی بسی 
معصیت ورزندهام هفتاد سال 
نیست کسب امروز مپمان توام 
چنگ زا بزداشت شد الم بح 
گنت خواهم از حق ابریشم بها 
چنگ زد سیار و گزبان سرتباد 
خواب بردش‌مرغ‌جا نش از حبس دست 
گشت آزاداز تن و رنج چهان 


| - چرمی که ددپس چاریایان میدوز ند 


رسته .زآوازش خالات ‏ عجد 
وز صدایش هوش‌جان‌حیران‌شدی 
باز جانش از عجز پشه‌گیر شد 
یشداش سازد ضعبف و ناتوان 
ابروان برچشم همچون _باردم؛ 
ناخوش ومکروه وزشت ودلخراش 
۳ از .خر بری شده 
با کدامین سقف کآن, مفرش‌نشد 
که بوداز عکس ودمشان نفخ‌صور 
نیستی کاین‌هستیامان هست‌ازوست 
لزت البام وف و راز ازو 
شد زبی‌کسبی دهین يك رغیف" 
لطفپا . کردی خدابا با خسی 
۱ 
چنگ بپر تو زنم کآن توام 
سوی_گورتان یترب آء گو 
کاو ‏ بنیکوئی پذبرد قلب‌ها 
چنگک بالین کردوبرگوری ناد 
چنکوچنگن رارهاکرد وبجنث 
در حبان ساده و صحرای حان 


۲ -* کزادة نان ۳ بخشش 


۴ -. نام قدیم مدینه پیش از هجرت‌حضرت رسول. 














ممّنو ک‌معنوی 


جان او انجا سرابان ماجرا 
خوش بدی جانم ازین باغ وبپار 
۰ 9 
بو و اوه با سقر می‌دردمی 
ذگر و فکری فارغ از رنج دماغ 


ج 


ت بسته ان وه 
او را ۹ شرق 
گربود این‌چرخ‌ده‌چندین که هست 
مثنوی درحجم لایر بودی‌چوچرخ 
دارم و ستنان بس فراخ 
وین جپانی کاندرین خوابم نمود 
آن جپان و راهش ارپیدا بدی 
امر امد که هین طامع فِ 


3 مر آنجا جان او 


۱۲ 


کنند انچا فربباندندی مرا 


منت او صحرای غب لا لدزار 


درد و ریحان‌بی کفی می‌چیدم 
۳ ۳ 
عین. | بویی شراب منتیل 


راك شد از رنجپا چون نور شرق 
فست نردآن‌جپان‌جز تنگوپست 
در نگنجیدی درآن‌جز نیمبرخ؟ 
کل ۱ تک دلم را شاخ‌شاخ 
از گشایش پر «ووبالم دار کشود 
کم‌کسی ك لحظه در اینجابدی 
چون ز پایت خاد ببرون‌شد برو 


ای ان از 


۵ حوال نت هاش باعمر که‌چند پن‌زد از ببت المال پآن‌مرد ده 
که در آودستان خفته است 


انزمان حق‌بر عمر خوابی 

در عجب افتاد کاتن معزود تتِ 
9 نباد وخواب بردش خواب دید 
آل‌نداکه اصل بر بانگگ ونواست 
ترك و کرد و پارسی‌گو و عرب 
خودچهجای تلاو تاجیکست‌وز نگ 


۱- شوخی وخوش‌صحبتی ال 
یموب : ادکض بر جلك هذا مفتسل بادد وشراب (مور؛ُ ص 
ادوس ۵- امر کردن به در نگ 


تا کهخو ش از خواب نتوانست‌داشت 
این ز غبب افناد بمقصود تست 
کآمدش از حق ندا جانش شنید 
خود ندا ات وا: بن باقی‌صداست 
فهم کرده آن ندا بی‌گوش و لب 
فهی‌کرده این ندا را چوب‌وسنگ 





۳ اشا 


ه«است به آیذشر یه خطاب‌بحضرت 








دفتراول 


جوهر و اعراض میگردند هست 


باشد بل 


تس 


آمدنقان از عدم 


۶ ۰ 
باتش فصه حنلار خوب 


نالبدن ستون حنانه اذفر اق بیغمس صلیاله‌علیه‌ و آله که جماعت 
انبوه شدند که ما دوی‌مدادك تراچون بر آن‌نشته‌ای 
نمی بينيم‌ومنبر ساختندهو‌شنیدن دسول‌خدا(ص) ال 
ستوندابصر ح‌وهکالمات آن‌حضرت‌با آن 


۱ 
ی را 
تما ای اد 
ر تماید بلی د اسان ولی 
آنچه گفتم زآگبی رک وجوت 
۱ 
استن حنانه از هجر رسول 


در میان مجلس وعظ آن چنان 
در تحر مانده اصحاب رسول 
گفت پیغمبر چدخواهی ایستون 
از فراق تو مرا چون سوخت حان 
سندت من بودم از من تاختی 
پس رسولش گفت‌کای‌نیکو درخت 
گر همی. خواهی. ترا نخلی کنند 
با در آنعالم حفت,۷|سروی) کن 
گنت آن خواهم که دائم شد بقاش 
ان ستونرا دفن کرد اندر زمین 
تا بدانی هرکرا بزدان بخواند 
هر کرا باشد ز یزدان کار و بار 
ی 
گوید آری نی دز دل پر دفاق 


گرنیندی واقفان امر کن 


ناله میزد همچو ارباب عقول 
کروی آگه‌گشت هم سر و حوان 
کز چه می‌نالدستون باعرضوطول 
گفت جانم از فراقت گشت خون 
جون تتالم بی تو ای جان جپان 
در سر‌منبر لو هستد ساختی 
و 
شرقی" و غربی: ز .تو مبوه چنند 
تا ترو تازه مانی تا 
بشنو ای غافل کم از چوبی مباش 
تا چو مردم حشر گردد بوم‌دین 
از همه کار جبان بکار ماند 


ابد 


بافت بار آنجا وبیرون شد زکار 
کی کند تصدیق او نالهٌ جماد 
تا نگوندش, که هیست اهل نفاق 


در حبان روک بودی ان‌سخن 


۱- ناله کننده (-تون‌حتا به ددخت گ بود که بیغمیر بدأن‌تکیه میکرد واحکامالهی 


را تبلیزمیفرمود). 








صد هزاران زاهل تقلید ونشان 
که بظن تقلد و استدلالشان 
شیهه می‌انگیزد آن شیطان دوز 
پای استدلالیان چوبین بود 
رت مان دیده ور 
بای اییتا عصا باشد عصا 
آن سواری کو سپد را شد ظفر 
با عصا کوران اگر ره ددده‌اند 
گرنه بنایان بدندی و شپان 
يد دوزان کشت ید نی درود 
گر نکردی رحمت و افضالشان 
یی عصا چبود قامات و دلیل 
او عصاتان داد تا پیش مدید 
چون عصا شد الت جنگ و نفیر 
حلقهُ کودان بچه کار اندرید 
دامن او گبر کاو .دادت عیا 
جونءصا شد مار و استن باخبر 
از عسا ماری و از استن حنین؟ 
گنه نامعقول بودی انمزه 
هرچه معقولست عقلش می‌خورد 
در امعفول ین 
آن چنان کز بیم آدم دیو ودد 


۷۱۵ 


نوی ۳۹ 9 
افکندشان نیم وهمی درد مان 


قایمشت و سته ۳ و بالشان 
درفتند این جمله‌گوران سر تگون 
پاک چوبین سخت بی‌تمکین بود 
" باتش کوه گردد خبره سر 
تا نفتد رتیل 9 
اهل دین را ت رج ساطان بصر 
دریناه خلق روشن ددده‌اند 
جمله کوران خود بمردندی‌عیان 
نی عمارت نی تحارتپا و سود 
در شوت چوب استدلالشان 


ان عصا که دادشان بینا حلبل 
آن عصا از خشم هم بروی‌زدید 
اف عصا راخرد شکن ای‌ضرین 
دیده‌بانرا در میانه آورید 
در ک کادم چپاد ید از ۳ 
معجزه موسی و احمد در نک 
پنج نوبت میزنند از بپر دین 
کی بدی حاجت بچندین معجزه 
بی‌ببان معجزه ی‌جزر و مد 
در دل هر مقبلی مقمول تن 


در جزایر در رمیدند از حسد 


۱ س سنگریزه ۲ - اشاره است به آی؛ شرینه : وطفقا بخصفان علیهما من 


ددق ااجناة دءعی آدم ربه ففوی 


۳ - نالهوزادی 


۴ انکار شداه. 











هم ‌ ۵ معحز ات انس 
تا با مسلمانی زنند 
همو فلایان بران ش اه 
ظاهر الفاظثان توحید و شرع 
فلسفی را زهره نی تادم زند 


دست و پای او جماد و جان او 


با زبان گر چه که تپمت مینبند 


دفتراول 


رد رن وا 
در بل تا ندانی که ند 


نام بادشاه 
۳ 


نقره میم لند و 
باطن‌ان همجو درنان تخم ضرع 
و 
هرچه گوید آن دو در فرمان او 


دست و باهاشان گواهی مىدهند 


اظهاد معجرة ببغم ایه علبه و آله و سخن آمدن سنکر بزه دددست 
جزد بلیفهمز سجن راز 
ابوجهل و گواهی دادن برسالت آ نحضرت 


۳ اندر کف بوجپل بود 
گر رسولی چیست در مشتم نبان 
گفت چونخو اهی بگون کا نچهاست 
گفت] بوحبل آن دوم نادرتر است 
گفت شش‌باره ححر در دست‌تنست 
اد ان مفت اوه هر داره تشک 
. کنث" والاله ۳ کنت 
چون شنید از سنگبابوجپل این 
گنت مود مفل نو شاحر دسر 
چول‌بدیدآن معجزه بوجپل تفت 
رة فرفت و رفت از دش رسوّل 


معحزه او دید وشد بدبخت زفت 


( - قاعدء وقا نون 


۳ 


کردنا 


گفت ایح ۱ این چست‌زود 
چون خبر داری زر رن آسات 
زک اش آ که ما حقیم وراست 
(خت حق ای ازین قادر تراست 
سْدو از هر بات نو تسیحی درست 
در شیادت گنتن آمد ببدرنگگ 
ای ۱۳ 
زد زخثم آن سنکها را برزمین 
ساحران را سر تونی 2 تاج سر 
گفت در خشم و بسوی خانه رفت 
اوفتاد اندر چه آآزت زشت حول 
سوی کفر و زندقه سر بر رفت 


۲ (قلابان) کسا نی‌ح-تدد که‌مس‌ودوکدا 


زر اندود وسیم‌اندود کنند وینام پادشاه طرآزدهند و مسکولك سازنه و بجای زر خالص بکاد 


برند وبرمنافق نیز که ظاروی برخلاف باطن است نیز قلاب گویند 


وآن کیاهی است درعرستان. 


۴ سره حعت 











مژنوی-مئوی 


داش که 1 


این سخن دا نیست پابان 
اک وا مطرب گوشدار 


چشم او ابلیس آمد خالك بین 
مسواد چ ح 
قصد ان دبر چنحی باز کو 


زانکه‌عاج زگقت مطرب زانتظار 


بقبه قصةً بیر چنکی و بیغام باو 


بانگت ۱ امد مر عم دا کای‌عمر 
بنده‌بی دارم خاص و محترم 
تم برجه ذ بیت‌المال عام 
بش او برکای تو مارا اختبار 
مت دش رد 
پس عمر ژ آن هیبت اواز جست 
سوی گورستان عمر بنپاد رو 
گرد گورستان دوان شد او بسی 
گفت این نبود دگر باره دوید 
تفت حق فرمودة هازا بزدهاست 
کر دیون تتاشت خر 
بار دیگر گود گورستان بگشت 
چون تقین گشتش کهغیر پیر فیشت 
آمد و پا صد ادپ .۲ نجا نشست 
مر عمز را دید وماند اندرشکنت 
گفت در باطن خدابا از تو داد 
چون نظر اندر توسان ارتکد 
ین عمو ,گفتش,مترس أز: هن‌هرم 
چند بزدان مدحت خوی تو ادرد 
پیش من ,بنشین و مپجوری مساز 
حق سلامت شددلد می‌درسدت 
ناك قاعه جدن ابر بشم با 


شزا نات *یاز تا 
سوی 9 تو رنجه کن قدم 
هفتصد دینار در کف نه تمام 
اینقدر ستال وکنون معدور داد 
خرح‌کن چون خرج شد ابنجابنا 
تا میاثرا بپر آن. خدمت .بست 
در بغل همیان دوان در جستجو 
ع ان پیز او ندید ات۳ ادسی 
مانده گشت واغران پبراو ندید 
صافی و ۳ و فرخنده‌است 
حبذا ای سر پنپان * حبذا 
همچو آن شیر شکارش گزددشت 
گفت در ظلمت دل‌روش سی‌است 
پر عمر عطنه فتاد و ببر جست 
عرم رفتن کرد و" لرژندن گرفت 
محتسب بر پیرك چنگی فناد 
دید او را شرمسار و روی زرد 
کت بشارت‌ها ز حق آورده‌ام 
۷ عم دا عاشق زوی تور کرد 
تا بگوشث گوم از اقبال راز 
چونی از رنج و غمان بیحدت 
خرج کن اینرا و باز ادا با 








۱۳۸ 


پیر لرزان گشت چون اینرا شنید 
بانگ میزد کای خدای بی‌نظیر 
چون سی ککر شنت وزحد رفت‌درد 
کات ای بوده حجابم از اله 
ای بخورده خون من هفتاد سال 
ای خدای با عطای باوفا 
داد حقعمری که هر زوزی ازآن 
خرج کردم عمر خود را دمبدم 
اک تاد وء هو رده ورااق 
وای کز تری زیر افکند! خرد 
وای کز آواز این دست وچپار 
ایخدا فریاد اژین فریاد خواه 
اد چو من ندادم در حبان 
دادخود از کس نايم جز مگر 
کاین منی از وی رسد دم دم مرا 


همجو آن کاو با تو باشد زرشمر 


همچننن در گریه و در ناله او 


دفتر اول 


دست میخائید و برخود می‌طپید 
بس که ازشرم آب شد بیچاره پیر 
چنگ را زد. برزمین وخرد کرد 
ای مرا رت از ادا 
ای رتو روم سیه پیش کمال 
رحم کن بر عمر رفته برجفا 
اش ۳ قیمت ان در حپان 
در دمیدم جملد را در زیر وم 
رفت از بادم دم تلخ فراق 
حهات ی کت دل من دل بمرد 
کروان بکذشت وبگکه شا تباره 
دادخواهم‌نی زکس زین دادخواه 
عمر شد هفتاد سال از من جپان 
زان کههست ازمن دقن زگ 
پس ورا بنم چو این شد کم مرا 
سوی او داری نه سوی خود نظر 


می‌شمردی جرم چندین ساله او 


ردانیدن عمر نظر اودا از مقام رربه که هستی است بعقاع استغراق 


پس عمر گفتش که این زادی تو 
بعد ارات او ۱ بر ند 
هست هشناری زیاد ما مضی 
ِ : ی 
آتفی دزن بهو: ده تا بکی 
تاگره با نی نود همراز نیست 
ی 


۱- نام آوازی است از آوازها 


هست هم آثار هشاری. تو 
زاشذارش موی استم اقا حول 
ماضی و مستقبلت پردةٌ خدا 
پر گرء باشی ازین هردو چونی 
همنشین آن لب و آواز نیست 
چون بخانه آمدی هم باخودی 


۲ رود ۲ 











ای خبرهات از خر ده ,ی خر 


تم زاهم‌دیی است 
ای تو از حال گذشته توید حو 
گاه بانگی بر تسه مک 
جو نگکه فاروق ان اسرار شد 
همچو جان بی‌گرید و بی‌خنده شد 
حیرتی آمد درونش آن زمان 
حستجوی ماورای جستحه 
حال وقالی از ورای حال و قال 
غرقدای نی که خلاصی باشدش 


عقل جزو از کل پذیرا نیستی 
چون تقاضا برتقاضا می‌رسد 
چونکه فصهٌ حال پیر ابنجا رسد 
بر داهن راز گفت و گو فشاند 
از پی این عیش و عشرت ساختن 
در شکار یثهُ جان باز باش 
جان فشان افتاد خورشد بلند 
جان فشان ای -آفتاب " معنوی 
در وحود آدمی حان و روان 


هر زمان از غیب نو نو هیرسد 


۱۹9۹ 


تفه ود ان تاه س 


2 ت بد 


1۰ 


ژاککه هشباری گناهی دی رات 


ت ات توبه از این توبه و 


2 


۶ 


گاه گرب زار را قله 


حان بر از اندرون بىدار شد 


#۱ 
رو 
ت 


جانش‌رفت و حان ددتگر ژ نده شد 
که برون شد از زمین ون 
من نميدانم تو میدانی بگو 
غرقه گشته در جمال نوا لحادل 
با پچز دریا کسی بشناسدش 


کر و 


موج آن دریا بدینجا می‌رسد 
پبزوجاش روی در دریا کشد 
تیم گفته در دهان او بماند 
صد هزاران جان پشاید باختن 
همچو خورشد جپان جانباز باش 
سِ دمی‌تی می‌شود پر می‌کنند 
مرجهان کپنه را بنما نوی 
میرس از غیب چو آب روان 


وز جپان تن برون شو می‌رسد 


تسیر دعای‌آن دوفرشته که هردوذ برسر باذاد منادی کنند که : 
اللهماعط کل‌منفق خلفآو کل‌ممسك تلفا؛ و بیان نکه منفق مجاهدداه 
حقست نه مسرف داه هوا و باطل 


گفت بیغ پیغمبر که دایم بپر پند 


دو فرشته خوش منادی می‌کنند 





۱ - دوسه ۲ - مخفف تهی. 








۱ 


کای خدایا منفقان را سبر دار 
ای خدابا مسکان را در حبان 
ای| خدایا منفقان را ده خلف 
منفق و مسك محل بین به بود 
ای سا امساك کز انفاق به 
تا عوض‌یای بو مل گران 


یس دند تا 


کاشتران قربان همبکر: 
امر حق را بازدان از واصلی 
چون غلام باغتی کو عدل کرد 
طرفه ترکاً نرا همی بنداشت عدل 
عدل این باغی و دادش بیش شاه 


دوونبی انداز راعل عفلت اس 


دفتراول 


هر دره‌قانرا عوض ده صد هزار 
تو مده الا ردان ار رات 
ای خدایا ممسکان را ده تلف 
چون محل باشد موثر می‌شود 
مال حق را جز بامر حق مده 
۲ اس از کافران 
چبره گردد تبغشان بر مصطفی 
امر حق را در تیابد هردلی 
مال شه چرریاعیان اوربد" کد 
کستاوت کرد اباب و 


عداد 


چه فزاید دوری و روی ساه 


کا نیمه انفاقباشان حسرت است 


قربانی کردن سرودان عرب بامید قبول افتادن 


ببروران مکه در حرت ,رسول 
بپر این مزمن همی گوید زیم 
آن درم دادن سخن دالایق است 
نان دهی از بر حق نانت دهند 
ار بر یزد بر گ‌های این جنار 
گر نماند از جود دردست تومال 
۳ 
وک و انبار ماند و صرفه لیرد 


این جبان نفی است در أثبات جو 


پودشان . قربان بامید فبول 
در مار ال ۳ 
حان سپردن خود مخای عاشقست 
حان دهی از بپر حق جانت‌دهند 
برگ بی‌برکیش بخشد کردگاد 
کی کند فشل خدایت پایمال 
تک اندر مزرعه باشد بپی 
اشپش و موش و حوادئهاش خورد 
صورنت صفر است در معنات حو 


۱ - نافرمانان و گردنکشان۲ - عطا کردنو دیکرانرابرخود مقدم داشتن وازاینحاحست 
که خداو ند تعالی در مدح خا دواد رسالت میفرماید؛ و یو رون علی ام و او کان 
هم خصاصة (سورةالحش آیه )٩‏ یعنی‌دیگرانرا برخود اختیار کنند | گرچه‌خودنیازمند 


باشژد. 


۳ - ترساندل. 











«مذوی‌هعنوی 


جان شور و تلخ پیش تیغ بر 


ور نمی‌تانی شدن زین استان 


۱۳۱ 


جان چون دریای شرین دا بخر 
توس کن بادی زمن‌این داستان 


قصةٌ خلیفه‌ای که دد کرماذ حاتم‌طائی ذشته بود 


يك خلیفه بود در ایام پیش 
رات اکرام و حود افراشته 
بحرو کان از بخشش صاف آمده 
در-جپان خاك ۰ ابرو آب " بود 
از عطاش بحر وکان در زلز له 
قبلةً حاجت در و دروازه‌اش 
و 
ان حبوان بود و دریای کرم 
اندر ایام چنین سلطان راد 


کرده حانم ۳ گدای حود خورش 


فقر وحاجت از جبان برداشته 
داد او از قاف تا قاف امده 
مظب بخشاش وهاب بود 
سوی جودش قافله بر فافله 
رفته در عالم بحود آوازه‌اش 
مانده از حود و سخاش درعجبت 


ز ند اکشعه هم عرب زاو هم عجم 


بشنو, اکنون, .داستانی _ باگشاد 


قصةً اعرایی ددو.بش دماجرا کردن ذن بااو از فقر دددو.شی 


یکشب اعرابی زنی مرشوی دا 
کاینیمه فقر وجفاها می‌کشيم 
نانمان‌نی نا نخورشمان‌دردورشگت 
جامٌ ما روز ,.تاب, آفتاب 
قرص مه را قرص نان پنداشته 
ت دروشان ز درویشی ما 
خوش و شسکانه شده از ما رمان 
گر بخواهم‌از ی ای 
مرعرب را فخر غزو" است و عطا 
چه غزا ما بی‌عزا خود کشتدایم 
۱- بسیار «خشاینده, (صفت خداو ند) 


یز میگویند 


۳ - رنج وبلا باشد 


گفت وزحد برد گنت وگوی را 
حمله عالم در خوشی ما ناخوشیم 
کوزدمان نی| بمان, از,دیده اشگک 
شت نهالین و لحاف از ماعتاب 
دست سوی, آسمان . برداشته 
روز و شب از روژی اندشی ما 
بر هنال سامری ار مردمان 
مرمراگویدخهش‌کن مر گدوحسك" 
یط بان خبلا 
ما . بشمشیر ‏ عدم سر گفته‌ايم 


۲ - غله‌ای است که‌آنرا ب‌ربی عدس 
4- چنگ ورزم . 














۱۳۲ 
جد خطا ما بی‌خطا در انشیم 
جد عطا ما بر گدائی می نتم 
ت ۳ میمان رسد ۳۹ من ن‌ 

۳ رح 
دین نمط رین ماحرا و لته 


تابکی ما این چنین خواری‌کشيم 
ناگه ار روزی در آ.د ممپمان 
ليك مهمان گر در آید.. بی‌ثبوت 


دیر 
ون" 


دفتراول 


چه نوا ما درد و غم را مفرشیم 
مرمکس دا در هوا دک م‌زنم 
شب. بخسبد, دلقش از تن برکنم 
برد از حد عبادت پیش شو 
سوختیم از اضطراب و اضطرار 
غرقه اندر بحر زرف آنشیم 
شرمساربا برم از وی . بحان 
دانکه کش میهمان سازیم قوت 


مپمان محسدان اد شدن 


مغر ود شدنمر بدان‌محتاجی ذشببه بمدعیانمز "ور واشا نراشیخو اصل 
بنداشتن و نقد دا از تقل ناداستن ونیافتن 


تو مربد و میهمان آن کسی 
ندست چبره چون ترا چبره کند 
چون ورا نوری‌نند اندر فران 
همچو اعمش"کوکند داروی چشم 
حال ما اشت در فقر و 
فحط ده سال ارندیدی در صور 
ظاهر ما چون درون مدعی 
از خدا نه بوئی او را ند اثر 
دیو ننموده ورا مم نقش خوش 
حرف درویشان بدزدیده سی 
خرده گیرد در سخن ‏ بربایزید 
هر که داند مرورا چون بایزبد 
بینوا از نان و خوان آسمان 


۱ - رویه وطریقه » دوش 
۴ ایدال 


سختی 


۲ - اعمی بمعنی نابینا و کود است 
: مردان خدا , مردان صالح. 


کو ستاند حاصلت را از خسی 
تور " ندهد مر را ره اکن 
نور کی بابند از وی کات 
چه کشد در چشمپا الا که بشم 
هیچ مپمانی مبا مثرود ما 
چا ار ان ۳ 
در داش خلمت زبانش شعشعی 
دعویش افزون زشیث وپوالشر 
از هت کرد وا ۱ 
تاگمان| مد که هست آوخود کسی 
ننک دارد از درون او بزید 
روز محشر حشر گردد بایزید 


بیش اوننداخت‌حق مك استخوان 


و( نجو 











مثنوی 
او را کرده که خان بشپادهام 
الستاه ساده دلان ده درم 
دج دج 
سالبا وعدة فردا کسان 
ددر با ید تا کد 3 از 1 


زیر دیوار بدن گنجی است یا 
چونکم نبا کف کان جیزی تنوه 


ثوی ۱۳۳ 
تا حعم خلرفد زاده‌ام 
تابن اه ۹ تن او 

0 

جرد ان در گشته فردا نارسان 
اشکارا گردد از ش وکمی 
خانه مور است و مار واژدها 
عمر طالب رفتد آگاحی جسود 


ددبیانآ نکه نادد افتد که مر بدی‌ددمدعی مز "ود اعتقاد کند بصدق و 
بمقامی دسد که شیخش بخواب ندیده باشد و آب و نش او دا گزند 
نرساند وشیخش دا ۳ز ند ۳ نادد است 


لك نادر طالب آید کز فروغ 


و بقصد نك خود حائی رسد 
» ۱ " 
چون تحر ی در دل شب فبلهرا 


مدعی را فحط جان اندر سراست 


مرد را رو منماند حال‌ها 


دد او نافع | بد آن دروغ 
ط جه 1 سداشیت | ات 1۳ 
فیلید ی 
لك ما را فحط-تآن بزظاحراست 
بپر ناموس هزور جان کنیم 


که ندید آن هیچ شیخش سالپا 


آن نماز او دا روا 


صبر فرمودن اعرابی ذن خود دا 


شوی‌گفتش چند جوئی‌دخل‌و کشت 
عاقل اندر بش ونقضان تیکد 
خواه صاف و خواه سل تبره رو 
اندرین عالم هزاران حانور 
0 وت ار را و یا 
حمد مبخوید خدا را عندلب 


باز و شام2| رد کرده نو ید 


همچنین ,از پشه گیری نا بفیل 


نس روشاه 7۳3 کردن ۰ طلب سزاوادترین وبهترین کارهای عقلی و 


نقلی کر دنا . 


خودچه ما نداز هم افر و نت شنت 
زآنکه هردو همچو سبلی‌بگنرد 
چون نمی‌بادد دمی از وی 9 
میزید خوش عیش بی زیر و ذبر 
بر درخت و,برگت شب نا ساخته 
کاعتماد رژق بر تست ای مجیب 
امید 


از همه مردار سر ناه 


عبال‌الء و حق نعم‌ا لمعیل 








۱۳۴ 


این‌همه غمپا که اندر سندهاست 
این غمان بخ‌کن چون‌داس مات 
دانککه هررنحی زمردن داره‌است 
چون زجزو مرگ نتوانی گریخت 
حرو مرک ار کشت شر ین مرترا 
دردها از مرگ ها بد 
هر که شمرین 
گوشفنداثر ا ۳ 


فص ,گذشت ور عنم مدای دا 
بح ر 


رسول 
مبز ند او تلخ مرد 


۳ می‌کشند 


تو حوان بودی و قانع‌تر ددی 
رز بدی پر مبوه چون‌کاس شدی 
میودات پاید که شیرین‌تر شود 
جفت مائی جفت پاید هم صفت 
جفت باید بر مثال همدگر 
5 ت کنش ازدو تنککآمد با 
جفت دريك‌خرد وآندیگربزرگ 
راست ناید بر شتر جفت جوال 
من روم سوی فناعت دل فوی 


مرد فانع از سر اخلاص و سوز 


دفثر اول 


از غبار گرد ناد و بود ماست 
این چنین‌شد و آن‌چنانوسواس‌ماست 
جزومر گهاز خودبران‌گرچارهایست 
دانکه‌کلش برسرت‌خواهندر بخت 
دانکه شرین میکتذکل را خدا 
از رسولش رو مگردان اشفضول 
هرکه او تن را برستد حان‌نبرد 
آنرا مب‌کشند 
افسانه را کر زسر 
زر طلب‌گشتی خود اول زر بدی 


وقت مبود بختنت قاس شدی 


آ نکه فر بدتر مر 


چند این 


چون رسن تابان نه واپس‌تر رود 
راید کرها ام 
در دو حفت کنش و موزه درنگر 
هر دو چفتش کار ناید مر ترا 
جفت شیر بیشه دیدی هیج‌گ رگ 
آن یکی خالی وآن مك مالمال 
تو چرا سوی شناعت: هیردعا 
زین نسق میت ۱۳۳ 


نصبحت کردن‌ذن‌مر شوهر دا که‌سخن افز ون ازقدد ومقام خود مک و که: 
لم نقو لون‌مالاتفعلون, که ابن سخنها اگر چه داستست اما ابنمقام ثرا 
نیست و سخن فوق مقاع ز بان آرد 


زن‌براو زد بان کای ناموس کیش 
ال اه 

تر هات از دعوی و دعوت محو 
چند حرف طمطراق وکار وبار 


من فسون تو نخواهم خورد بيش 
کبر واز نخوت مگو 


کار و حال 5 


رو سخن از 5 





ار ان ذشت و قبیح 


۲- سخن‌های بیهوده . 





عم و کمعنوی 


نخوت و دعوی و کبر و. تر هات 


رت ۶ از یکدایان زشاتن 
چند آخر ,دعوی و باد."بروت" 
از قناعت کی تو جان افروختی 
گفت پیغمبر قناعت چیست گنج 
این قناعت نیست جز گنج روان 
تو مخوانم جفت وکمتر زن بغل 
چون قدم با شاه و با بك میزنی 
با سکان بر استخوان در چالشی؟ 
متواری سس 
عقل خود را از من‌افزون دیده‌ای 
هو درک رشت اندر ها محه 
چونکه عقل تو عقبلةٌ مردم ات 
خصم طلم و ال باد 
عم تو ماری هم فسونگرای‌عجب 
زاغ اگر زشتی خود بشناختی 
مرد افسون‌گر بخواند چون عدو 
1 نبودی دام او افسون مار 
مرد افسونگر زحرص وکسبوکار 
مان گوید ای فسون‌گر هی‌وهین 
ی رهز 
نام حقم بست نی ان دای تو 
نام حق پستاند از تو داد من 


- «موییشت لب » سبیل 


مأخوذ است اذ ترکی بمعنی بزرگ 


۱۳۵ 


دور کن از .دل که :ا بابی 


نجات 
۰ 3 فص 

روز سرد وبرف و انحه حامدتر 
ای ترا خاند چو تکیت 
از قناعت‌ها تو نام آموخت 

و وحتی 
5 2 0 5 ۰ 
فه ضرات لاف ای 25 روان 
جفت وس نیم حفت دغل 
چون مس را درهوا رگ میزنی 


چون نی اشکم ی 
5 نگویم آنچه در رگپای تست 
تو من کم عقل را چون دبده‌ای 
ای رنکوت عقل تو بی 
آن نه‌عقلست آن‌که‌مارو کردمست 
دست مکر تو ز ما کوتاه باد 


مارگیر و مازی ای ننکك عرب 


عقل بد 


همچو برف‌ازدرد و غم بگداختی 
او فسون بر مار ومار افسون براو 
کی شون "هار و را لش شکار 
در تباید آن زمان افسون مار 
آن خود دیدی فسون ما پیین 
تا کنی رسوای شور و شرمرا 
نام حقرا دام کردی. دای تو 
ما3 دار 


1 کنایه از دی‌ثبا تی است واشاده‌است به آبه شر بفة ۱ 
آن ادهن البیوت لیبت العنکبوت ( دورة الشکبوت , یه 4۰) 
۴ - جنگ وجدال ؛ 


۳ - مخفف بيك 











۱۱۳۳2 
واه 4۹ 1 5 
تا بد ۳ من رت حانت درد 


مردجون این طعنه‌ها از ول‌شتفت 


یا ترا چون من بزندانت برد 
خواند برشوی خود او طومارعا 


مستمع شد بعدازان بن‌تاچه‌گفت 


نصبحت مرد ذ نرا که درفقیر ان‌بخوادی‌منگر ودد کار حتقبکمان کمال 
نگر وطعنه مزن دد فقر فقیران ددد فقر شکر کن 


گفت ای زن تو زنی با بوالحزن 
مال وزر سررا بود همچون کاره 
آنکه زلف و حعد رعنا باشدش 
مرد حق باشد بمانند بصر 
وقت عرضه کردن آن برده فروش 
ور بود عیبی برهنه‌اش کی کند 
گوید این شرمنده‌است ازنيك‌و بد 
تخوایه در منت رف 
کز طمع عبش نبیند طامعی 
ورگدا گوید سخن چون زر کان 
کار دروشی ورای فم تست 
رنه درورشی ورای کارهاست 
بلکه درو شان ورای ملك و مال 
حق تعالی عادلست و عادلان 
ان یراس و لا دا 
نت سوزد که دارد این گمان 
فتر فخری نزگرافست و مجاز 
از غعخب برمن لقب‌ها راندی 
5 بگیرم مار دندانش کنم 
زآ نکه آن‌دندان‌عدوی‌جان‌اوست 


۱ - اشاره بحدیث نبوی : الفقر فخری . 


فتر فخر آمد مرا طعنه مزن 
کل بود ان کر هار۱ 
چون کلاهش رفت خوشتر آیدش 
پس برهنه به که پوشیده نظر 
برکند از بنده جامةٌ عیب پوش 
بل بجامه خدعدای با وی کند 
از برهنه کردن او از تو رمد 
خواجه رام‌الست وما لش‌عب دوش 
کشت دا ۱ ۳9 
ره نناید کال او در دکان 
سوی درو یشان ی 
دمدم از حق مر ابشانرا عطاست 
روزه‌یی دارند ژرف از ذوالجارل 
کي کنند. اسبری 9 
وین دگر را برسر آتش نهند 
بر خدای خالق هردو جبان 
صد هزاران ۳ بنهانست و ناز 
مار خوی و مار گیرم خواندی 
تاکش از سر کوفتن ايمن کنم 
من‌عدو را میکنم زین علم دوست 








مثئوک‌معنوی 


از طمع هرگز نخوانم در افنون 

حاله طمع من از خلق نیست 
۱ 

از سر امرود نت ببنی چنان 


چونکه براگردی و رک 


۱۳۲ 


_ 
ای طمح را می‌کنم من تر کون 
از قناعت در ذل من عالست 


زان فرودا تا نماند این ان 


خانه را گردنده بینی آن توئی 


در بیان ۲ که جنسیدن هر کسی‌از آ نجاست کهوی‌است هر کسی ازچنبرة 

وجود خود بیند ثابةً کبود آفتابر| کمود نمابد و تاباً سرخ سرخ 

وچون آابه‌ها از در نکک‌ببرون آ.بد سپید شود واز همه تابه‌های دیگر 
او داست ؟وی‌ثر باشد 


دید احمد را ابوجهل وبگفت 
تاش ااحیاد مود را که راستی 
اب 
گفت احمد راست گفتی ای عزیز 
حاضران گفتند کای صدرالوری 
گفت من آئینه‌ام مصقول دست 
هر که را آئینه باشد پیش رو 
ای زن ار طماع هیبش مرا 
آن طمع را ماند و رحمت بود 
امتحان کن فقر را دوزی دو تو 
صبر کن پافقر و بگذار این‌ملال 
سر که مفروش وهزاران‌حان سن 
صد هزاران جان تلخی کش‌نگر 
ایدریفا مرترا کنجا بدی 
این‌سخن شیراست در بستان‌جان 


مستمع‌چون تشنه و جوینده شد 


رت تفش کر بنی‌هاشم شکنت 
راست گفتی گرجه کار افزاستی 
نی زشرقی نی زغربی خوش بتاب 
ای رهیده تو زدنیای نه چیز 
راک کی دی شا کووا چا 
ترك وهندو درمن‌آن‌بندکه هست 
زشت و خوب خویش را بینددر 
زین نحری زانه برترا 
کو طمع ار که آن نعمت ود 
تا بفقر اندر غنا ببنی دو تو 
زانکه در فتر است‌عز ذوا لجلال 
از قناعت غرق بحر انکبین 
همچو ال ااعشته ابدر گلشکر 
تا ز جانم شرح دل پیدا شدی 
بی‌کشندء خوش تشک کر دد روان 
واعط ار مرده بود گوشده-شد 


ات 
۱ ار ۲- صواب جستنوقصد ودد نگ کر دنا. 








۱۳۸ 


مستمع چون تازه آید بی‌ملال 
کی نامحرم درآ بد از درم 
ور درآ بد محرمی دور از گزند 
هرچه را خوب وکش وزیبا کنند 
کی بود آواز جنگ از ذیر و بم 
مشک واجق بله خوشیل نکرو 
نای را حق ده خوشدم فکرد 
حق زمن وآسمان برساخته اس 
این زمن را از برای خائمان 
۳ رد 


مر د 


‌ 


دشمن 
ای ستیزه هیچ تو برخاستی 
طّ جپان را بر دون مکنون‌کنم 
عم ویر 
ترك جنکه وسرزش ایذن بگو 
مرمرا ‏ چه جای جنگ نك ود 
پرسر این دیشپا نیشم مزن 
گر خمش گردی وگرنه آن کنم 
۳ ۰ ی 
8 هی شقن بپست از کفش تنگک 


دفتراول 


صد زبان گردد بگفتن گنگولال 
پرده در پنپان شوند اهل حرم 
برگشاینه آن ستبران ووی ید 
از برای دیده ."نا تن 
از برای . گوش , بیحس اصم 
نکرد 


ک 


نمرد 


بپرشم کرد وپی اخشم! 
بپر انس آمد بی اهرم" 
درمیان بس‌نار ونور افراختداست 
آسمان را سکن افلاکان 
مثتری ‏ هر مکان پیدا بود 
خویشتن را بپر کور آراستی 
روزی تو چون نباشد چون کنم 
ددم نمیگوئی «بتر لك من ۸ بگو 
کاین دم از صلحپا هم میرمد 
نخناورر جلف وش ورن 
که همن دم ترل خان‌ومان کنم 
رنج غربت‌به که اندر خانهحنگه 


مراعات کردن ذن‌شویدا و استغفاد م‌ودن از کفنةً خود 


زن‌چودید آورا که‌تند و توسن‌است 
گفت سرت سس 
ژن در آمد از طریق نیستی 
جسم‌وجان وهرچه هستم ان ست 
گر ز دروشی دلم از صبر حخست 


و مرا 


در دردها بودی دوا 





| - مستوره 


بدیها ومظور شروفساد) 


انکه حس بویت نار 
ٍ- بی‌بی‌وخانم. 


گشت گربان گریه خود دام‌ژست 
از تومن امید دیگر داشتم 
ای من خاأد شمام ۳ 
حکموفرمان جملکی فرمان تست 
بپر خویشم نیست آن بپرتواست 
من نمیخواهم که باشی بینوا 


۲ - محفف اهر یمن(راعنمای 








مثئوی معنوی 


جان تو کز بپر خویشم نیست این 
خویش من‌واله که بپر خویش تو 
کاش جانت کش روان من فدی 
چون تو بامن این‌چنین بودی‌بظن 
خاك را بر. سیم و زر کردیم‌چون 
تو که در جان و دلم جا می‌کنی 
تو سم اکن لک هت تاه 
باد میکن آنزمانی را که من 
بنده پروفق تو دل افروخته است 
من سپاناخ" توام هر چم پزی 
کفر گنتم نك پاتغان,, [مدم 
خوی شاهانة" ترا شناختم 
چون ز عفو تو چراغی ساختم 
می‌نهم پیش تو شمشیر و کفن 
از فراق تلخ میکوئی سخن 
در تو از من عذر خواهی هست‌سر 
عذر خو آهم‌در درونت تن تست 
رحم‌کن‌پنپان ز خود ای‌خشمگین 
زین نسق هیگفت با لطلف و گشاد 
کرنه چون از عد‌گذشت وهایپای 
چون فرارش ماند و صبرش بجای 
شد از آن بادان یکی برقی بدید 
زانکه بند؛ روی خوبش بودمرد 
یه اکن دلتام لزان نود 
آنکه از نازش دل وجان خون بود 


۱۳۹ 


از برای توست این بانگ‌وحنین 
هر نفس خواهد کد میرد پیش تو 
از ضمیر جان من واقف شدی 
هم ز جان بیزار گشتم هم زتن 
تو چنینی با من ای‌جان‌راسکون 
زینقدر از من تبرا می‌کنی 
ای تبرای ترا جان عذر خواه 
چون صنم بودم تو بودی چون‌شمن 
هرچه‌گوئی بخت گو بدسوخته‌است 
یا ترش با" باکه شیرین میسزی 
یش کمت از سروجان آمدم 
پیش تو گستاخ خود درباختم 
و ریم ۵ احت ار اند احت 
می‌کشم پیش توو,‌گردانرا .بزن 
هرچد خواهی‌کن‌ولیکن‌این‌مکن 
پا تو پی‌من او بت ص 
ز اعتماد او دل من . جرم جست 
انتکة خلقت به, ز مد هن‌اگنین 
در هیان گربه ‏ بر روی اوفتاد 
از حنبنش مرد را دل شد زجای 
زانکه بی‌گربه‌بد او خود دلربای 
زد شراری بر دل‌مرد وحد 
چون بود چون بندگی آغاز کرد 
چون‌شوی چون‌پیش توگرنان‌شود 
چونکه آید درنیاز آن‌چون‌بود 





آ- بت پرشت ۲ اسفیاج ۳ آش: 








۱ 


آنکه در جورو حفاش دام ماست 
آنکه حر حرتر رش کاری مود 
آنکه حر گردنکش 


۱ ‌ 


بن للنام 


ی 2 است 
ول تن لاس3۱ 3 
رستم زال ار بود وز حمزه بش 


آنکه عالم مست گفتش آمدی 


ی ناد ازو 


آب غالب شد را از بت 
چونکه دیگی‌حایلآمد هر دو را 
طاهرای رز لب زار 


این چنین خاصیتی دز ادمیست 


دفتراول 


عذر ماچبود چو او در عذرخاست 
جون نید گردن زهی سوداوسود 
خوش درآید باتو چون باشدبگو 
زآنجه حق آراست‌چون‌تا نندرست 
کی تواند آدم از حوا برد 
هست در فرمان اسر زال خوش 
کلمینی ‏ یا 


زا ش اوجوشدکه باشد درحجبت 


حمیرا مبزدی 
نیست کرد آن آبرا کردش هوا 
باطتا وفتلرک 9وفترا و 
میرحبوان‌راکست آن ا زکمی است 


در بیان‌حد.بت: آنهن بغلین العاقلو بغلبهن‌الجاهل 


گفت بیغمبر که زن بر عاقلان 
باز بر زن جاهلان غالب شوند 
کم‌بودشان رقت و اعطلف و وداد 


مپر و رفت وصف انسانی بود 


برتو حقست و آن معشوق نست 


غالب آید سخت بر صاحبدلان 
زانکه اشان تند و س خرهرو ند 
زآنکه حنوانست غالب برئپاد 
خشم و شهوت وصف حیوانی بود 
خالقست آن گوئیا مخلون نیست 


فسلیم کردن مردخود دا به‌امرزنو اعتر اض اودا اشادة حق دانستن 


بنزد عقل‌هر داننده‌ای هست 
از آن چر خه که گرداند ذن,بیر 
مرد از آن‌گفتن پشیمان‌شد چنان 
ات خعم جان جان چون آمدم 


چون فضا آید نماند فپم ورای 


که‌با کر دنده کرد ننده‌ای هست 
قیاس چر خگردو را هم ی گیر 
کر عوانی ساعت مردن عوان 
بر سر جان من‌لکدها چون زدم 
کس نمبداند قضا را جز خدای 








سارت افت بآ شر نا , زین لاناس حبال*هوات من) انساء والمنین ( سورهٌ آل عمرر ار 
آیف ۱۲) . ۲- ناناراست به‌آیا کریمٌ : هوالذی خلقکم من‌نمس واحدة وجعل منها 
ز وجهالی‌ن‌الیها (سوره اعراف‌ای* )۱۸٩‏ 


منذو کنو ی 


چون قضا آیید فرو. پوشد بصر 
0 اماما لمتقین داد ان خر 
چون قضابگذشت خود رامیخورد 
درف تانب منتشو 
من گنه کار توام دحمی نکن 
کافر پير اد پشیمان میشود 
من گنه‌کار توام ای جان من 
حصرتی بر رخمت است و برکرم 
کفر و ایمان عاشق 0 کبریا 


۱۹ 


تا نداند عقل . ما بارا ز سر 
گفت . اذاجاء القضا عمی البسر 
برده . ندز نده کر رز مدرد 
گر بدم کافر مسلمان میشوم 
بر مکن یکبارگی از بخ و بن 
جون که عذر ارد فسلمان مشود 


عدر من یذ در و بشنو ار سجن 


عاشق او هم وجود و هم عدم 


مس و نقره پندة "آن کیما 


در بیان آنعه : «وسی وفرعون هرد مسخر بكك‌مشیت) ندچنانکه 
زذهر 9 بازذهر و ظلمات و نود ومناجات فر عون باحقتعالی 


موسی و فرعون معنی دا دهی 
روز موسی پیش حق نالان بده 
کاین چه غلست ای خدا بررگردنم 
زانکه موسی را تومه رو کرده‌ای 
بپتر از ماهی نمود استاره‌ام 
نوبتم گر دب. و سلطان میزنند 
میزنند آن طاس و غوغا می‌کنند 
من که فرعونم از شپرت وای من 
خواحه تا شانیم اما تیشدات 
از شاخی را موصل می‌کنی 
شاخ دا بر تيشه , دستی هست نی 
حق آن قدراکه در تلیدتر است 
باز باخود گنته فرعون ای‌عجب 
دد نهان خاکی‌و موزون میشوم 
طامی: 


ظاهر آن ده داد و این‌بی‌دهی 
نیمشب فرعون هم گریان شده 
ورنه غل باشد که گوید من‌منم 
ماه جانم را سبه رو کرده‌ای 
چون خسوف آمد چه باشد چاره‌ام 
مه گرفت و خلق پنگان میزنند 
ماه را از زخمه رسوا میکنند 
زخم طاس آن دبی. الاعلای, من 
میشکافد شاخ را دد بشه‌ات 
شاخ دیگر را معطل می‌کنی 
هیچ شاخ از دست تيشه رست نی 
از کرم کن این کزیهانا توراست 
من نه در با رپناام جمله شب 


چون بموسی مبرسم چون میشرم 











۱۴۲ 
ویک و قلب ده تو مشود 
نی که قلب و قالبم درحکم اوست 
لحظهٌ ما هم کند یکدم سیاه 
سبز گردم‌چونکه گوید کشت‌باش 
پیش چوگانهای حکم کن فکان 
چونکه رک اسبر ر تک شد 
حول به بتک ان ات 
کر ترا آید براین کقته سوال 
ای‌عجب کاین‌رنگه از بپر نگ خاست 
اصل روغن زاب افزون مینود 
حوکه روغن‌را زآب آسرشتهاند 
چون‌گل از خار استو خاراز گل‌چرا 
تانه کت ایو را یلک تلبت 
بانه ات ونه آن حبرانی است 
آنچه تو گنجش توهنم میکنی 
چون عمارت دان تو وهم ورایپا 
در عمارت هستی و جنای بود 
نی که هست از نیستی فرباد کرد 
تو مگو که من گریزانم ز ت 
ظاهرا مخواندت او سوی‌خود 
قومی اندر آتش سوزان چو درد 
نعلپای باژگونه است ای سلیم 


دفتر اول 


پیش آتش چون سیدرو میشود 
لحظه‌ایمعر کند يك یخظه مومت 
خود چه باشد غبر از این کاراله 
زرد گردم چونکه گوید زشت‌باش 
میدویم انبر مان و لامکان 
موسی با موستی در جنگ شد 
موسی و فرعون ‏ دارند آشتی 
رنگ کی خالی بود از قیل و قال 
رنگک با ببر نگ‌چون‌درجنك‌خاست 
عاقبت با آب ضد چون میشود 
آب با روغن چرا ضد گشته‌اند 
هردو | 
همچو جنگ خر فروشان‌صنعت است 
گنج باید گنج در وبرانی است 
زآن توهم گنج دا گم می‌کنی 
گنج نبود در عمارت جایبا 
تست را از هست‌ها 3 بود 
بلکه دست آن هست راوادادکرد 
بلکه او از تو گربزانست است 
وز درون میراندت باچوب رد 
قومی اندر گلستان بارنج و درد 
نفرت فرعون را دان از کلم 


در سب حرمان اشقبا ازدو جهان که: خسرالدئبا و الاخرة 


چون حکیمك‌اعتقادی کرده است 
گفت سائل‌چون‌بماند این خاکدان 





کاسالق بمضزمین چوا ن زرده‌است 
در . میان این محیط اسمان 


اب 
مر حکیم برای تحقیراست وراد حکیم طبیعی مذهب است. 











رت 
آن کیش اکفت کر جذب سما 
چون ز مغناطس قبهٌ رشته 
ار کفتشآستتان تفا 
بلکه دفش میکند از شش جپات 
پس ژ دفع خاطر اهل کمال 
پس زدفع این جپان با آن جپان 
سرکشی از بندگان ذوالجلال 
کپربا دارند چون پنهان کنند 
گهر بای‌خوش چون پنپان کنند 
آنچنانکه مرئبهٌ "حیوانی است 
مره اننان" " بدست, . اولا 
بندة خود خواند احمد در رشاد 
عقل تو همچون شتربان توشتر 
عقل عقلند اولیا و عقلبا 
اندر ایشان بنگر آخر زاعتبار 


چه فلاوز چه اشتریان بباب 


مثنوک:ءنوی ۱۳ 


نی براسفل میرود نی برعا 


از حبات شه 


ح ش بماند اندر هوا 


در میان" مائه آهثی - آویخته 
کی کشد در خود زمن ترهرا 
5( 
جان فرعونان بماند اندر ضلال 
مانده‌اند این بیرهان بی‌این‌و آن 
زا نکه دارند از وجود تو ملال 
کی هشتی ترا شتدا کنتت 
زود سلیم "ترا طنیان کنند 
دووتی وه بای کشت 
جونخنوان شتاسشن ای کنا 
جمله عالم را بخوان قل باعباد" 
مبکفا نک در« طرف ذر حکم ِ 
بر منال اشتران تا انتا 
يك فلاوز است جان‌صد هزاز 


دبدة کان دیده ‏ بیند آفتاب 











۲- زیون ومغلوب ۳- اشاره‌است به آ یش یفا:قل باعبادیا لذبن 


اسرفوا علی انفسوم لاتقنطوا من رحمة الّه ان ائله بغفر الذنوب جمیعا ( بکو ای 


ات بادهایوز نده 


محمد با خلق که ای بندگان من که ادراف کردید بر نفس خود نا امید مشوید از دحمت 
خدا که خدا میا مرزد گناهان‌شمارا بتمامی - سودة‌الزمر یه ۵۴)دد اين‌آی مقصود این باشد 
که بگو از جانب من که‌خداو ندم که‌ای‌بند گان من.. وهمچنین‌تواندبود که ۰ بکوایددول(ص) 
که‌ای بند کان‌من...وهردو درست‌باشد. بدیهی است بددکی خداو ند که‌روشن است‌و بندگی دسول 
عم چرن واسطفیضش وجود و هر فیض وجود است پس بندگی او نیز سزاواد است که خداو ند 
میذر‌ماید « النمی اولی باله‌هنین من انفدوم یی پیغمبر سزاوادتر است بمومنان 


ازخودشان , وبیدگی جز این نیست ۴ - دهیر وپیشوا . 


۱۴۳۴ 


نك جبان در شب بماند میخ دوز 
۰ ۳ 

اسشت خورشدی نان در ذر دای 

نپان در زیر کاه 


اشت دریانی 


اشتیاهی رو کمانی در درون 


خر ما فرد آمد درد جپان 
عالم ۳ بقدرت ,سحره اکرد 
ابلپانش فرد دبدند و 
ابلپان گفتند مردی بیش نیست 
بود از کاهلی 


ضعیف 


عافت دیدن 


دفتراول 


منتظر موقوف خورشداست وروز 


در پوستین, پر ه‌ای 


دمدو رٍِ 
فد ر‌ 


ی براین که هن من بااشتماه 


رحمت حقست بپر رهنمون 
فرد بود ضد حپانش درد نبان 
کرد خود را در کپین نقشی نورد 


وای آنکو عافت اندرش نست 


دور بردن هر نقس ازجاهلی 


حقبر د.بدنخصمان صالح» اقدا چون‌حقتعالی خ و اهداشکر ید اهالاك 
گرداند دد نظر | ,شان‌خصمانداحقیر نمابد: و ,قلاکم‌فی اعینهم لیقضی- 
ایثه امر] کان مفعولا 


سعی اون وص صالح روان 
زا نکه دصورت ین نسند عاقمت 
ناقه صالح 

6( 
از 


ر برا آب جو خعمش‌شد ند 


بعورت بد شتر 


بل ۲ سم 


نافه ال اب خورد از جوی میع 


ناه صالح جو ک صالحان 
تا بر آن ای زحکم مرگ ودرد 
شحنه قبر خدا زاشان بحست 
روح صالح بر مثال اشتریست 
روح همچون صالح وتن ناقه است 


روحم صالح قابل آفات نیست 


بگذر از صورت طلب هعنی ان 


عاقبت ی دای قاقبت 
ی در ر دندش رحبل آنقوم مر 
آب کور ونان 9 | شان بدند 


آب حق را داشتند ازحق ددیغ 
شد کمینی در حلاك طالحان 
اقة له و ستاها ۱ 
خونبهای اشتری شهری درست 
نفس گمره مرورا چون پی‌بر بست 
روح اندروصل و تن در فافه است 


زخم ؛ 


ر ناقه دود برذات ثست 





! - ثبود بمعنی وای » واویلا است 


۲ - اشاره است به آیه شريفه , ففال ل۵ع 
رسولالله ناقةالله و سقياها فکذ‌بوها ففروها فدمدم علیوم دبعم بذنهم 
ژسواها (سورة الشمس آبه‌عای ۱۳ تا ۱۶ ) 








۱- دبون ومناوب 


مثنوی‌هعنوی 


دوح صالح قابل اک نت 
حق ازآن پیوست با جسمی_نهان 
سخبر کآذاد این آذار اوست 
لت ی درم بار سمش اله 
۱ ۱ 
اقةٌ جسم ولی را" بنده ۰ باش 
گفت صالح چونکه‌کردیداین‌جسد 
بعد. سه روز دگر از جان ستان 
رن روی جملهتان گردد دگر 
روز او روتان چون زعفران 
در سوم گردد همه روها سیاه 
گر نان خواهید ازمن زین وعید 
کز تواتیدش گرفتن چاره هست 
چون شنیدند این ازو جمله بتك 
لقی تفت کر اند رس 
همچو روح پاك کو از ننگك تن 
گفت دیدبداین قضا مبرم شده است 
کر اقه چه باشد خاطرش 
گ بجای آید داش رتتیه ز آن 
چون شنیدندآن وعید ۰ منکدر 
دوز اول روی خود دیدند زرد 
سرخ شد روی همه روز "دوم 
شد سیه روز نوم روی همه 


چون همه در نا امبدی سر زدند 


نت 


۱۳۵ 
نور بزدان سغیبة! کغار نست 
تاش آزار ند و بسن امتجان 


آت این خم متصل با 1 جونست 


۱ عالم را یناه 


بر شسدف رازید اضریوا نی ار کر 


تا شوی با: روح‌صالم خواحدتاش 


بعد سه واوز. از تخداا تبث رسد 
آفتی آارد کف ار ی ره 
رنگرنگی مختلف اندر نظر 
دردوم رو سرخ همچون‌ارغوان 
بعذ از آن اندر رسد قپر الذ 
کر ناقه سوی که دو ید 
ورنه خود مرغ امید از دامجست 
در بی‌اشتر دوبدندی چو سگك 
رفت و در کپسارها شد نایدید 
. در 
صورت امید را گردن (تحم. ارت 
که بجا آرید زاحسان وبرش 
ورنه نومدید وساعدها گزان 
چشع ادن ۳آن "را * ستنظرٌ 
مبزدند از نا امیدی : شرد 
نوبت امید و توبه گشت گم 
حک‌صالح راست شد بی لیمیا 
همچو اشتر در دو زائوآهدید 


۳- نزاع وجنگ . 








مرف 


۳۹ 
اورد جبریل - امین 


منتظر گشتند . زخم " قبر را 


د 


نب 
.ی 


صالح از خلوت بسوی شپر رفت 
ناله از احزای «اشان .می‌شنید 
گربه چون از حد گذشتهایپای 
زاستخوانباشان شنبد او ۰ نالدها 
صالح آن بشنید و ناله ساز کرد 
گنت ای قوم .باطل زیستد 
حق بگنته صبر ان برجورشان 
من بگفته پندوشد بند از چنا 
بس که کردد ازجفابرجای من 
حق مرا گنته ترا لطفی دهم 
صاف کرده حق دلم را چون‌سما 
در نصحت من , شده بار دگر 
شیر وا تازه اان اش اب 
در شما, چون زهر گفته‌این‌سخن 
چون‌شوم غمگین کهغم‌شدرنگون 
هیچکس بر مرگ غم نوحه کند 
رک 
کز مخوان ابراست خوانندة مببن 
باز اندر چشم دل او گربه بافت 
قطره میبارید وحیران گفته بود 


دفتر اول 


۳ 
شرح این زانو زدن دا جائمن 
زدن بیمت‌کنند 


وز چنین""زانو 


قبر آمد شفت کدد ان شیر را 
شپر دید آندر میان دود و تفت 
نوحه پیدا نوحه گوبان ناپدید 
گریدهای.. جانفزای, .دلربای 
اشکک خون ازجانشان چون‌ژّاله‌ها 
نوحه بر نوحه گران آغاز کرد 
وز شما من پیش حق بگریسته 
بندشان ده بس نماند از دورشان 
شیر پند از ,مپر جوشد وز صفا 
شیر بند افسرد. در, رگپای, من 
بر سر آن زخمها مرهم .نم 
روفته از خاطرم جور شما 
کفته امتال .و سخشا چون شلک 
شیر و شهدی یبا نبخن , آمیخته 
رآ نکه زهرستان بدید از بیخدبن 
غم شما بودید ای قوم. حرون 
ریش سر چون شد کسی موبرکند 
توحدات را . می‌تبر ند ین نف 
کیف, آمی خلف قوم_کافرین" 
رحمت بی‌علتی بر وی.. باقت 
قطره . بی‌علت از ,دربای جود 


۱- قرآن ۲ - اشاره است به آیذ درید:فاخذتهم الرجفاناصیحوافی‌دارظم 


جاثه‌ین ( سوده اعراف آیه ۷۶) 


آدمی بعد از عذاب فوم کفرانه کننده . 


و( ام ۴ - چگونه محزون میشود 








منئوی. معنوی 


عقل می گفتش کدا این گر 0 
ای کر 

بر دل 8 بر ی 
بردم و دندان سکنارانه‌شان 
۰ راتس و ۳ و افسوستان 
دستشان کژیاشان کر 0 
از پی تقلید و از رابات 
کی جملد کت در 
از بپشت آورد بزدان بردگان 
اهل نار و خلد را بن همدکان 


در نفسیر اه کر لمه : مرح‌البحر.بن 


اهل نار و اهل نور آميخته 
اهل نار و نور باهم در مان 
همچو درکانخالهٌ وزر کرداختاوط 
همچنانکه عقد دز در و نا 
صالح و طالح بصورّت مشتبه 
بحر را نیمیش شیرین چون شکر 
نیم هگ تلخ همچون زهر مار 
هر دو برهم‌میز نند از تحت واوج 
صورت. برهم زدن از چشم تن 
موجهای بت بر هم میزنند 
موجهای جنک ش شکل دگر 
ههر تلخارا به ,شیرین می‌کشد 
قبر شیرین زا بتلخی ,مي‌برد 


۰ - ریشخجند واستهزاء ۲ اشازه انت ده دّ شن یف 


۱۳۷۲ 


برچنان افسوسیان شاند گرست 
بر اه کین بد تملشان 
برزبان -زهر: همچون. مارشان 
بردهان چشم کزدم خاندشان 
تون کردحق محبوسثان 
مپرشان کژ صلحثان کر چشمکرٌ 
پا نپاده بر جمال. پیز .- عقل 
از زبان و چشم و گوش همدگر 
تا . نمایدشان سقر پیروردگان 
در . میانشان برزخ لایبتیان" 
بلتقیان بینع‌ما برزخ لاببغیان 
ده ماشان درم فاه اس 
در مبانشان بحر ژدفی ترا 
در میانشان صد بیابان ورباط 
مختلط چون میپمان بك شبة 
و بکثا بو که آکردی -عنتلة 
طعم شبردن رنگ روش‌چون‌قمر 
طم تلو دنک مقلم یروا 
پرمثال. اب دزیا موج موج 
اختلاط جانبا در لح و جنگ 
کتقیگا؟ ان بسناها برهتکنددا 
مپرها را می‌کند فیس ص ۱۳ 
زانکة اصل. مپن‌ها .باشد رشد 
تلخ با شیرین کجا اندر خورد 
: مرج البحر ین یلتقیان 


ابنهه برذخ لایبفیان ( سور دحمن یه ٩‏ و۲۰). ۳ سدنگداسیاه وشفاف: 











۱۴۳۸ 





تلخ و شیرین زین نظر نید پدید 
چنم آ خر بین تواند . دید راست 
ای‌سا شبرین که چون شک بود 
که ار ار 
وآندگر بشناسدش چون بو کند 
شک دی بسن سر برت. برد 
چن یش ردش کند پیش از گلو 
وآندگو را در کلو- دا" کند 
وا گر را در حدث سوزش دهد 
و گر رایعد ایام و شیور 
ور دهندش مپلت ادرف تور 
هر نبات و شک ۳ در حپان 
یالیا بای که تا ان ات 
پنج سال و هفت بابد تا درخت 
باز تره در دو ماه اندر رسد 
بپر این فرمود حق عزوجل 
این شنیدی مو بمویت گوش باد 
آب‌حبوان‌خوان مخوان‌اینراسخن 
۳ دید تو بشنو ,ای رفیةا 
در مقامی هست این هم زهرمار 


درمقامی زهر و در جائی .دوا 


دفتراول 





از دریچه عاقبت تانند .دید 
چشم آ خور بین‌غروراست وخطاست 
لك زهر اندر شی مضمر ‏ بود 
چونکهد یدازدورش اند رکشکش 
وآندگر چون برلب ودندان زند _ 
و آندگر چون دست بنبد کرد رد 
گر چه نعره میزند شیطان کلرا 
و آندگر را در بدن رسوا کند 
خرح آن از دخل آموزش دهد 
وآندگر را بعد مرگ اژ قعر گود 
لابد آن پیدا شود یوم النشور 
مبلتی بداست از دور زمان 
لعل یابد رنگ ورخشائی و تاب 
بابد از میوه دسائی فنر و پخت 
باز تا سائی گل احمر رسد 
سورة الانعام در در ابعل" 
آب حیوانست خوردی نوش باد 
جان نو بین در تن حرف کین 
حمجو حان او سخت بیدا و دقیق 
از تصاریف خدانی خوشکیار 
در مقامی کنرو در جائی روا 


(تِ این شعءر داچند شور دیکن ند از آن آشاره لت بحددث نبو گا: ان انله عبادا: 
مرفون الناس بوهعهم وله عباك یعرفون لاس بالفراسة وله عباث لهم نود وه‌شون 
فی‌ااناس کما دمشی الادداح فی الاجعاه و له عبادا بشون کمشی المرض 


فی) اعصاب. 
واجل مسهمی عنده (سورهٌ انعام آی۲۵) 


۲- اشاره است بهآية کریم؛ , هوالذی خلقکم من طین ثم قضی‌اجلا 








موی مءنوی 


در مقامی‌خار و در جائی چوگل 
در مقامی خوف و در حائّی رجا 
در مقامی ۰ فقر -ودر جائی غنا 
در مقامی جور و در حائی وفا 
در مقامی درد و درجائی" صفا 
ط مقامی ط رز در جائی هنر 
در مقامی حنظل و جائی شکر 
در مقامی ظلم و جائی محض عدل 
کر ۳ او گزند جان بود 
آب در غوره ترش باشد وليك 
شود بل ورام 
این چنین باشد تفاوت در امور 


۱۳۹ 


۱ : ۱ 
در معامی.سر که در حا؟ جو مل 


ی 


در مقامی جهل و جائی"عین-عقل 
چون بدینجا در رسد درمان بود 
چون بانگوری رسد شیرین ونيك 
در مقامی کت 


ر ی 


نعمالادام" 
مرد کامل ان شتاسند در طیور 


دد بیان آ نکه آ نچه‌ولی کامل کند مر بد دا نشابد کستاخی کردنو 
همان‌فعل کردن که حلو اطبب‌د از بان نداردومر.بضدا ذ.بان 
داددوسرما و بر فا نکوددسیده داز بان ندادداماغوده 
داز بان دارد که‌ددد اهستو ادسیده: لبغفر لك‌الله 
ما تقدم من ذنباك و مانأخر ( صدق‌الله) 


گر ولی زهری خورد نوشی شود 
رب هلر ازسلیمان تا 
توهکن باغیر من‌این لطف وجود 
نکن لاینبغی میخوان . بجان 
بلکه اندر ملك دید او صد خطر 


بیم سر ياپيم سريابيم دین 


ور خورد طالب سیه هوشی شود 
که مده غبر هرا این ملك دست 
این حسد را ماند اما اش نبود 
سر من بعدی ز بخل او مدان 
مو پمو ملك جپان بد بیم- سر 
امتحانی نست ما. را مثل این 





2۱ هراب ۲ - بارال ۳ - اشاره است بحدیث نعمالادامالخل (ئیکو نان خودشی 
است سر که) ‏ ۴ - اشاره به آیة شرینة ,رب هب لی‌ملکا لاینیغی لاحد. من بعدی. 


( سور؛ ص آیهُ ۳۴) 








۱۵۰ 
پس سلیمان همتی بای که او 
با چنان قوت که او را بود هم 
حوان وکه انا علی کسید 
,چون براو بنفتت رزین نو کید 
هر که رابدهی وبکنی این کرد 
او نباشد بعدی او باشد معی 


شرح این فرص‌است ی ن‌ليك‌من 


بگذرد زین‌صد حزاران رنگکووبو 
موج آن ملکش فرو می‌بست دم 
چون‌بما ند از تخت وملك خودتبی 
بر همد شاهان ,عالم رجغ کرد 
با کمالی ده که دادی.مر مرا 
او سلیماست و رک هم منم 
خود معی چبود, مم ,بیمدعی 


باز میگردم . بقصة مرد ,و , زن 


ملخص ماجرای عرب و جفت او در فقروشکابت 


ماجرای مرد و زئرا مخلصی 
ماجرای مرد وزن اوفناد نقل 
این‌زن‌ومردیکه نفس است وخرد 
وین دوبا بسته درین خاکی سرا 
زن همی جوید حویج! خانقام 
نس همچون زن پی «چاده, گرری 
عقل خود زین قکرها آگاه نسنت 
گرچد و قصه این‌دانه است ودام 
گر بیان معنوی کامل " شدی 
گر محبت: فکرت و هعنینتی 
هدبدهای ‏ دوستان با بکدنکطز 
۲ گواهی داده باشد .هدبه‌ها 
زانتکه احسان‌های ظاهر شاهدند 
شاهدت که راست باشد که دردغ 


دوغ خورده , میتئی بدا , کند . 


باز میجوید درون مخلصی 
این مثال نفس خود میدان و عقل 
نيك نا بسست بپر آنيك و بد 
روز وشب در جنگ واندر ماجرا 
بعنی آب روونان و خوان وجاه 
گاه خاکی گاه. چوبد سروری 
در دماغش " جز عم 1 نسمت 
صورت قسه شنو اکنون تمام 
خلق عالم عاطل و باطل "شدی 
صورت صوم"و نمازت آنیستی 
نتتت"* اند" دوستی الاصور 
بر محبت‌های زا در خخفا 
برمحبت‌های:, سر" ای» ارخمند 


مبت گاهی از می و گاهی زدوغ 


های و هوی و سر گرانیها کند 


کر :3 و سل ی ۱5 نا علی کرنسية جد] تماناب (موروتن , آبه ۳۳) 


۱ - تره وبقول که با گوشت می‌پز ند 


۳ - پنها نی وخفا . 








مثنوک‌ععنوی 


آن.مرائی در صلوة و در ضیام 
تیرکان !ید کم«و سب ولامت 
حاصل افعال‌بر .وی رهب است 
راهب که اجق نود : گاهی .غلط 
نارب آن تمبیز ده ما را بخواست 
جس دا تمییز دانی چون شود 
ور أثر نبود سیب هم مظهر است 
دود ,انگکه نود ,حقش شد امام 
چونکه تور ال در آمد در مشام 
تا محبت در درون .شعله زند 
کش ندینش اعلام تتمهر 
هست تفصبلات , تا . گردد . ,تمام 
اگرچه شد معنی‌درین صورت پدید 
در . دلالت همچو آبند و درخت 
دانه ببن کز آب و خالك و آفتاب 
ود : بماهیت " یگردانی . نظر 
ترك ماهیات و خاصبات گو 


۱۵۱ 

مینماید جد و جپدی: پس تمام 
چول حقیقت بدگوی غرقزباست 
تا نشان باشد بر آ نچه مضمر است 
که ت باشد. و گاهی سقط 
تاشناسیم ان نشان«کز ز راست 
لاککه حس ننظر 2 بود 
همچوخورشی کزمحنت مخبراست 
مر اثرها.ایان سبب‌ها. زا . .غلام 
مر, ائز +را هیچکس نبود غلام 
ذفت گردد وز اثر.فارخ » کند 
چون مخبت نور خود زد.بر سیپر 
این سخن. لیکن: بجو تو والسلام 
صورت از معنی قرردست. و «بعند 
چون بماهیت روی ‏ دور ند سخت 
چون درختی کت عالم در شتات 
دوز :دورند اینهمه. از ریکدییگر 


شرح کن احوال آن دو رزق و 


دل نهادن مرد عرب برالتماس دلبر وس دمباد نمودن که 
۱ مرا دداین سلیم حبله و امتحانی نبست 


هرد گفت اکنون گذشتم ازخلاف 
هر چدگوئی" مر .ترا فرمان- برم 
و قوود نود شوم من راهنفدم 
گفت ذن آهنگک برم می‌کنی 


حکم داری تیغ ۳ کش ازغلاف 
ور بدو نيك آید آنرا تنگرم 
چون. محنم حبجمی.2 یسم" 
با بحبات کشف ۳ مي‌کني 





۱- دیا کننده ۳ نا اشاره آشت بحدیث * 


۲ او به او ادوندله 


اتقوا من فراسة المومن فانه بنظر بنودالله 
۳ شازهاست بحدیت: جب‌الشیء یعمی یعم ۵- نیکوئی, 








گنت واله - عالمالسروالخنی 


درسدگز قالب که دادش وانمود 
ی ۲۰ 
تا ابد هر چهکه از دس بود ویش 
تا ملات سخود لا او 
آن گفادشان که آدم وانمود 
در فراخی عرص آن باك . جان 
گفت بیغمبر که حق فرموده است 


درد زمین وآسمان و عرش نیز 
در دل موّمن بکنج ای عجب 
گفت فادخل فی عبادی" ملتقی 
عرش باآن نورو با بپنای خویش 
خود بزرگی عرش باشد بس‌بدید 
هملك فشکفت ها را پیش "زاین 
تخم خدمت در زمین مبکاشتيم 
کاین تعلق چیست با این خاکمان 
الق اانن»انوار با طلمات تجیشت 
آدما تالف دا وی نو وه 
جبم خاکت دا از اینجا بافتند 
این که جان ما زروحت بافته است 


در زمین پودیم و غافل از زمین 


دفتر اول 


کافرید از خااد آدم را صفی 
آنچه درالواحو در ارواح‌بود 
تا بدانست . آنچه درارواح‌بود 
دیس کود ازع البماغ خواش 
قدی دبگر بافت از تقدبس او 
ذر .کشاد , آسمانچاشان نود 
جنکینامن» عرسه هفت سا 
من نکنجم هچ در بالا و ست 
من نگنجم این‌بقین‌دان اعزیز 
گ مرا جوئی در آن دلبا طلب 
جنة من رژیتی با متقی 
جون بد بداورا برفت ازجای‌خوش 


ليك‌سورت چیست‌چونمعنیرسید 
ألفتی مسود ْ رودی زمین 


زآن تعلق ما عجب میداشتیم 
جون سرشت ما بدست ازاسمان 
چون تواند نور با طلماتزیست 
زانکه‌جسمت دا زمن بدتارویود 
نور باکت دا در اننجا یافتند 
میت ازخاك آن‌برتافته است 
غافل ازگنجی‌که در وی‌بد دفین 


۱- ناظر است بهآد؛ شریفه: وعلم آدم‌الاسماء‌کلها. (سودء بقره آیُ ۲۹) 











۲- اشاره است بحدیث قدی , لایسعنی ادضی وسه‌ائی و لکن بسعنی قلب‌عبدیالمومن. 
۳- نانار است به آیهٌ شریفه , فادخلی‌فی‌عبادی وادخلی‌چنتی. (دور؛ فجر ای ۳۰ و ۳۱) 
ترجمه : داخل شو در بده گان من تا ملاقات کنی دیدار مرا ود آئی در بهشت من. 


منوک‌معنوی 


چون‌سفز فرمود ما دا زان مقام 
تا که حجت‌ها همی گفتيم ها 
نور این تدییح و این تبلیل را 
حکم حق کت بپر ما ساط 
هرچه اید بر زبانتان بیحدر 
ما همی دانیم خود راز شما 
زانکه این دم‌ها اگر نالایق‌است 
از پی اظپاد این سبق ایملت 
تا بگوئی و انگیرم بر تو هن 
صد بدر صد مادر اندر حلم ما 
حلم | بشان کف بحر حلم ماست 
روتکو بیش آن, دا نصیف 
حق آن کف حق آن دریای‌صاف 
از سر مپر ووفا است و خدوع 
۳۹ جدپسشت امتحانست این هوس 
سر میوشان. تا بدید: آید. سرم 
دل مبوشان تا بدبد اد دلم 


چون کنم‌دردست من‌جد جاره است 


۱۵۳ 


تلخ شد ما را از آن تحویل کام 
که تحای ما که اند ای «خدا 
مبفروشی بپر قال و قیل را 
که بکوند انپطرتق اتاط 
فقتو طلان کانه بافتز 
لك ميخواهيم آواز ‏ شما 
رحمت من برغضب هم سابقست" 
در تو بنپم داعٌ اشکال و شك 
منکر حلمم نیارد دم زدن 
هر نفس زاید در افتد در فنا 
ی ولی درا بجاست 
و ال کف نی کل 
کامتحانی نست این گفت و ندلاف 
حق آن ی که بدو دارم تن 
امتحان را امتحان کن بك نفس 
امر کن تو هرچه بر وی قاددم 
تا قبول آرم هر آنچه قابلم 
در نگر تا جان من چه کاره است 


آنعبین کردن ذن‌طر بق‌طلبدوذی شوی خود دا وقبول‌او 


گفت زن نك آفتابی تافته است 
نامب رحمان خلیفة . کردگاد 
بد پبوندی بدا نش شه شوی 
دوستی مقبلان چون کیمیاست 
چشم احمد ‏ بر ابوبکری زده 


عالمی زو روشنائی افته است 
شرا بغداد است ازوی چون بپاد 
سوی هر ادبار" تا کی مبروی 
چون نظرشان‌کیمیائی خودکجاست 


اوز بات تصدیق صدیق اراد 


مهوت مش .۰ 
۱ - آذاره است بحدیت قدسی: سبقت دحمتی علی‌غضبی. 


۲ - رو گردانیدن وپشت کردن. 








۱۵۴ 


گفت من شدرا پذیرا چون شوم 
با حلشٍ 
ها 


ی تابث مرا 
همچ مجنونی‌که‌بشنید از یکی 
گفت آوه بی‌ببانه. چون دوم 
قل تعالوا , گفت حق ما را بدان 
کل زا نی 


گنت . جون شاه کرم مدان: رود 


شب‌پران دا, گر 


زانکه ا لت دعوست وهستی آینت 
گفت» کی " بی‌النی. سودا کنم 
سن گواهی پایدم پز مفلسی 
تو گواهی غبر گفت و گو ورّنگ 
کانن گواهی که ز گفت ور نگ‌بد 
بن گواهی از اندرون مسایدم 
گواه حال" او 


2 


صدق متا كت 


دقتر اول 





بی‌بپاند سوی,او من چون روم 
میج پیش بات و 
پلیلی اندکی 
ور بمانم از عبادت چون شوم 
کنت, اهشت +نحو بل فلت 
تا بود شرم اشکنی ما را نشان 
روزشان جولان وخوش‌حالت بدی 
لیات شود 
کار پدر مبیا نم و عست سک 
تا نه من بی‌آلنی پیدا کنم 
تا" شپع "رحتی کند در مفلسی 
وانما" تا رحم آرد شاه" شنگ 


کد مرض اد 


عن. هر 


ترد آن قاضی القَاة آن‌جرح‌شد 
نی ۳ برون مبایدم 


تا تاند نور او بی‌فال او 


هد به بردن‌آن‌اعراپی‌سوی آب باداندا از مبان بادبه سوی بغدادنزد 
خلیفه و بنداشتن که آنجا قحط آبست 


گفت‌زن‌صدق آن‌بود کز بودخویش 
اک وا ۲ و 
اين سبوی آب دا . بردار و دو 
گو که ماداغیر ازین اسپاب‌نیست 


گو خزانداش در ز در" فاخر است 


بالك برخیزی تو از مجهود خویش 
ملکت وم سرمایه و ,اساب نو 
هد ده سازد بش فاهساه ,شو 


در مفازه 


هیچ به زین آب نیست 


این چنن ان نباشد نادر است 





۱ - کاش طبیب‌دانای حاذقی بودم تابا کمال شوق بسوی لیلی‌میر فتم اشاره بش مجنون اعت : 
یقو اون لیلی بالء‌راق مربضة - فیا لینتی کنت طبیماً مداویاً ۲- اشاره است به آی: قل 
آمالوا اتل ماحرمدبکم علیکم الاتشر کوا ب‌شیثا (سور؛‌انمام ی ۱۵) ۳ - مجازا بیابان 
مهلك دا گوردد ۰ 


جیست رز کوزه تن‌محصور ما 
ای خداو ند این‌خم و کوزء مرا 


‌< 
س 


کوز؛ با پنج لوله پنج 
تاشودزین کوژه منفذ سوی بحر 


تا چو هدبه پیش سلطانش بری 


اس از آن 
لوله‌ها بربند و پر دارش ز خم 


رتش او بر بادکاین هدید کراست 
وال لافس کا نطاه برگذر 
دز مبان شپر چون دربا روان 
رو بر سلطان و کار و باد بن 


این چنین حسیا و ادراکات ما 
باز حوی و بازبین و باز باب 


۱۵۵ 
اندر آن ۳ حواس شور ما 
در بذیر از فشل‌الله اقتدیْ" 


بالداز این آب را از هر 


کرو ره سا ری ار 


پالك بیند 


تجس 


باشدش شه .هشتزی 
پر شود از کوز؛ ما صد جپان 
گفت غنواعن هوی ابشارکم" 
ای وان سب انست راست 


هست حاری دحله همچون شتکر 


دِ 


پر ز کشتیها و شست ماهیان 
حسن نحری تحتبا الانبار سن 
قطره‌ای باشد در ارت بحر صفا 


از که از هن عنده ام کات 


در نمد دوختن ذن‌سبوی آبدا دمهر بروی نهادن از اعتقاد 


مرد گفت آری سبو را سریبند 
در نمد در دوز تو این کوزه را 
کاین چنین اندر همه آفاق نیست 
زآنکه ابشان زآبهای تلخ وشود 


مرغ کاب شور باشد مسکنش 


هین کداین هد ب+است‌مار اسودمند 
تا گشا ید شه بیدیه روزه را 
جز رحیق و مایب انواق" نیست 
دایما بر علتند و نیم کور 


او چه داند جای باب روشلای 





۱- اشاده است به آیةٌ شرینة, ان الله اشتری هنالهومنینافوم واهوالوم بان‌اهم الجنة 
(سوره تو به آیذ۱۱ ۱( اشاره است بهآیه "کی یمه اقل: اله‌ق‌منین یغطوا من ابهادهم 
و یحذخاوا فروجوم ذاك اذ کی اوم ( موده نود آیه ۳۰) ۳ - اذاده است بهایه شر یفه: 
یمحوالله مایشاء و یثبت وعنده‌ام ااکتاب (دوره رعد آیه ۳۹) لوح محو واثبات , لوح قدد 
است وام اکتا لوح قضا واين احکام کلیه باشد که از تغییر وتبدیل مصون و محفوظ باشد و 
آن اول احکام جز یه وصور فلکیه است که مطابق شود با آ نچه در این عالم دوی دهد و محو 
واثبات دراین یکی‌رواباشد که خدایتها لی‌فرماید: ماننسخ‌من آية او نندها نات «خیره‌نهااو مثلها. 


(سور بقرهة آیه۱۰۰) ۴-جمع‌ذانقه. 








۱۵ 


انکه اندر حشمه شور ات حات 
رباط 


فانی رب 


نقلت از اب و جداست 


ای تو نارسته آزین 

ور داز 
دی 

ایحد و هوز چه فاش است و بدید 

پس سبر برداشت آن هرد عرب 

بر سو لرزان بد از آفات دعر 

رن مصلی باز 
ِ ‌ 


1 


کرده از ناز 
را از خسان 
گر چه شویم آگپست دپرفن است 
خود چه باشد گوه ر آب‌کوثر است 
از دعاهای زن و زاری او 
سالم از دزدان و از آسیب سنک 
دید درگاهی در از | نعام‌ها 


دمبدم هر سوی صاحب حاجتی 


بپر گبر و مومن و زیبا و زشت 
دید قومی در نظر آآرر تاه 


خاص و عامه از سلیمان تا بمور 
اهل صورت و ان حواهر دافته 


آنکه بی‌همت چه باهمت شده 


دفار اول 


شط وحصحون وفرات 
صحو وسکن وانساط 


تو چه دانی 

تو چه دانی 
پیش تو این نامها چون ایجداست 
برهمه طفلان و معنی س بعبد 
در سفر شد مبکشندش روز واشب 
8 کشدش از بیابان تا بشهر 
رب سلم ورد کرده در نماز 
یارب این گوهر بدان دریا رسان 
لك گوهر را هزاران دشمن است 
قطره‌ای زآنآب کاصل‌گوهر است 
وذ عم مندرو گراتات ۳ 
برد تا, دارالخلافه مدرگ 
اهل حاجت کستریده دام‌ها 
یافته زان در عطا و خلعتی 


همچوخورشد ومطر بل‌چون بپشت 
قوم دیگر منتظر برخاسته 


زنده گشته چون جپان‌از نفخ‌صور 


اهل معنی بحر نادر افته 


وانکه باهمت چه با نعمت شده 


در ببان ۲ نکه چنانکه کداعاشق کربماست کر بم‌هم‌عاشق کداست اکر کدادا 


صبر پیش (ود کربم بردداد بدواگر کر بم‌داصبر بیش بو دکدابردد او ]ید 
اما صبر کمال کدا و نقص کرربم است 


اک مه که ایلیا 
جود محتاجست و خواهد طالبی 
جود محوید گدابان و نعاف 


روی خوبان ز اننه زبا شود 


حود محتاج گداان چون گدا 
همچنانکه توبه خواهد تاثبی 
همچو خوبان کاینه جویندصاف 
روی احسان از گدا بیدا شود 











منذو کاه‌عنوی 


چون گذا" آفنته جود اشت‌هان 
وه وا لش 
آن یکی جودش گدا آرد پدید 
ان واشنه تخود حفند 
و نکه‌جزاین دو است‌اوخودمرده است 
ليك دروشی که او تشنه؛‌خداست 


۲ 


دم بود بر دوی ائننه زیان 
بانگ کم ونای خست رنکداا 
وین کی بخشد گدابان را مزید 
وآنکه با حقند حود مطلقند 
او براین درنیست نقش پرده‌است 


فرق مبان آ که ددو,بشست بخدا و نشنةً خداست و آنکه درو شت ازخدا 


لك درویشی که تشنهٌ غیر شد 
نقش درویش است او نی اهل‌جان 
فقر لقمه دارد او تي اثتر حو 
ماهی خاکی بود درویش نان 
نقش ماهی کی بود درویش آب 
مرغ خانه است او نه سیمرغ هوا 
عاشق حقست او بپر نوال 
توهم هد او عشق ذات 
وهم مخلوفست و مولود اد رت 
عاشق تصویر و وهم خویشتن 
عاشق آن وهم اگر صادق بود 
شرح. میخواهد بیان این سخن 
فهمهای کپن . کون نظر 
پر سماع راست هر کس‌چیز نیست 
خاصه مرغ مرده دوسیده‌ای 
نقش ماهیرا چه دربا وچه خالد 


او حقیر وابلد و بی‌خیر شد 
تقف شک را تو بنداژاستخوان 
ی تعثن مردای که طاق 
شکل ماهی لك از دریا رمان 
ین ۱ تمیهردد خراب 
و ار تیش از لا 
نیست جانش عاشق حسن و جمال 
ذات نبود وهم اسما و صفات 
حق نزائیده است واولم بولداست 
کر برد وان تسیل توا 
آن مجازش ‏ تا حقیقت میرود 
لك میترسم زاسراد کین 
صد خبال بد در آرد در فکر 
طفیه هن مرعککیباتشتر "لیس 
بر خیالی اعمی بی‌دیده‌ای 
رنگ هندوراچه صابون وچدخاه 


۱ - آشاده است به ی شريفة : و اءاالعائل فلاننهر (سوره ضحیآیه۱۰) ۲- انوع خوددنیها. 








۱۵۸ 
نقش اگرغمکن نگاری برورق 
صورتش غمکن و او فارغ از آن 


وین‌غم و شادی‌که اندر دل‌خفست 


صورت خندان نقش از ببر تست 


مر 


شتبای نتوین ۲ حقامبانت 
تا بروتی جامه‌ها پینی و بس 
۹۹ باحامد در اسوراه نمست 


باز کم سوی قصه عرت 


دفتر اول 


او ندارد از .غم و شادی سبق 
صورتش خندان و اوز. آن‌بی‌نشان 
پیش آن شادی وغم‌جز نقش‌نیست 
تا از ان‌عورت شود معنی‌درست 
تا که‌ما دا ناد اب داد ات 
از برون‌جامه‌کن‌چون جامه‌هاست 
حامد بر مرت کر ۳ ای همذفس 
زحان حامه ز تن | گاه تست 
۳ 


دنل 


از بیان سرو راز 


,بیش آمدن‌نقیبان و دربانان‌خلیفه از بهرا کرام اعرابی 
و یذ برفتن هدیٌاودا 


آن عرابی .از بیابان بعید 
بس نقبان بش اعرایی شدند 
حاحت او فیمشان شد بمقاك 
پس ‏ پدو گفتند یا وجدالعرب 
گنت وجهم گر مرا وجپی دهید 
اک در "روتان نشان مپترست 
اتکه بك دیدارتان دیدارها 


سنظر نشور ال شده 


ای "همه 

تا زنید آن کیمیاهای نظر 
من غریبم از پیابان آمدم 
بوعا م اطفیاو میا نله کویفت 
تا بدینجا پپر دیناد آمدم 


بپر نان شخصی سوی نانوا دو بد 
بیرا رشان 


فرجه شد کی 


رفت موسی دا تشی ارد ندست 


بر در دارالخلافه چون رسد 
بس گلاب لطف بر رویش زدند 
کر یشان ید عطا بش ۱۳۵ 
از کجائی چونی از راه و تب 
بید جوم چون س بت 
فر تان خوشتر ززر" حعفر ست 


اس تا دیدتال دینارها 
از بر "حق بیز ‏ بخشش امه 
پرسر مسپای اشخاص ‏ بشر 


بر" امد لعف . سلطان آهدام 
ذره‌های رک هم حازپا. کف 
چون رسیدم مست دیدار آمدم 
داد جان چون‌حسن نانوا رابدید 
فرج او شد جمال باغبان 
آب حیوان از دخ بوسف چشید 


آتشی دیداو که از آتش برست 








جست عسشی تا هد از دشمنان 
۳ 
باز آمد سوی دام" از بهر خور 
9 کیت دب کت هه 
پتن زعکتب آن یکی صدری‌شده 
آمده عبامن حرب از بپر کین 
گشت‌دین‌را تا قامت بشت و رو 
امد یر بحرب ۰ مصطفی 
کشت اندر "شرع اهیرالموْسن 
۳ سوی وررانرا شده 
تقته» | مرا سوی حوی ی در 
من بر این در طالب . چیز آمدم 
آب آوردم بتحفه بهر "نان 
نان برون راند آدمی دا از بپشت 
رستم از آب و زنان همچون ملك 
پفرض نبود بگردش در جپان 


۱۵۹ 


ردش ان حستن جازم اسان 
هل مرت سک 


حودس خوشه مردم شده 


ساعد شه حافت او باصد خطر 


تا "9 
2 


دٍ امید مرغ و با لطف بدر 


ماهیاته "داده و بدری شده 
بهر قنح احمد واستنز ددن 
در خلافت او و فرزنذان او 


تیغ در کف بسته بس میثاقها 


بشواً و معتدای "اهل دین 


بیخبر بر گنج ناگه پا ازده 
دید اندر حوی خود لک قمز 
ضدر گشتم چون بدهلیز" آمدم 
بوی انم برد تا صدر جپان 


نان مرا اندر پشتی در سرشت 


" بی‌غرض گردم برایندر چون فاك 


غیر جسم و غیر جان عاشقان 











ددبیان۲ نکه عاشق دنیا برمنال عاشق دبوادرست کهبراو آفتاب‌نافته وجهد 
نکردنا فهم کند که ابن تاب‌ازد بواد نیست‌اذ آفتابستاذ آسمان چهادملاجرم 
کلی دل‌برد.بواد نهاد دچون بر نو آفتاب‌بافتاب ,پبوست او محروم ماند : 
وحیل بینهم وبین ما شتهون ۱ 
عاشقان ند این عشاق حزو مانداز اد آنکه شد مشتاق حرو 
چونکه جزوی عاشق جزوی شود زود معثوقش بکّل خود رود 


۳ 9 "۳ ۰ ۳ ۰ 
یب درا غرقه شد کف در ضعیفی درزداو 


ی هم یه ۱ , 
- نام عموی‌پمنمیر است کهدرغزوه مکه بحنگ آن‌حضرت امد و اخن شرف اسللام مشرفب شد 
۲ - احه‌ق وگول ۳ - اغاره است بمثل معروف: الغریق یتشبث بکل حشیش . 


2 


نیست حاکم تا کند تیماد با 
فت ی ۱ 
بنده سوی_ بنده شد او ماند زار 
هی ابله که تاب آفتاب 
عاشق دیوار شد کاین باضاست 
چون باصل خویش پیوست نیا 
او بمانده دور از مطلوب خوش 
همچو صادی که گبرد سایدای 
سای مرغی گرفته مرد سخت 
کاین مدمغ؟ بر که می‌خندد عجب 
ود تو ای حزو سوستهکل ات 
جزو بکرو نیست یوس بکل 
چون رسولان از پی ‏ پیوستن‌اند 
این سخن بایان ندارد ایغلام 


کار خواحه خود کند با کار او 
فاسرق الدرة بدین شد منتقل 
بوی گل شد سوی‌کا او ماندخار 
دید بر دیوار و حیرانشد شتاب 
ببخبر کاینعکس خورشید سماست 
دید دیوار سید مانده بحا 
سعی ضایع دنج باطل بای رش 
سایه کی گردد ورا سرمایه‌ای 
مرد حیران گشته برشاخ درخت 
اینت باطل اینت پوسیده سبب 
خار میخور خاد مقرون گلست 
ورنه خود باطل بدی بعث رسل 
س‌چد بمو ندندشان جون ککنط 
زآنکه‌جری سخت‌دارد اتکلام 


سپردن عرب هدیهً خود دا بغلامان خلیفه 


شرح کن حال عرب ای با نظام 
بانقیبان حال خود را آن عرب 
آن سبوی ۳ دد دیش ,داشت 
گنت این‌هدیه بدان سلطان برید 
آب شیرین و سبوی سبز و نو 
خنده میا مد تقبا نا از ان 
ناتک لقلفاشاه خوت "باختر 


روز مک شد حکایت تن تمام 
جون یگنت او دح طلت 
تخم خدمت را درا تحضرت بکاشت 
سائل شه راز حاجت واخرید 
2 سم ۳۹ 
زاب بارانی که جمع امد بدو 
لك پذرفتند آنرا همچو جان 


کرده بود اندر همد ارکان اثر 








۱ - درامثلة عرب است که کته‌اند. ان تسرق اسرق الددة وان‌تزن فازن با لحرقینی اگر 
دژدی کنی واین‌ننگ برخود نهی در" آب داد بدزد نه‌خزفبی مقدار واگر ذنا کنی وتن باین 
امر دهی ومعصیت کنی باخوبروئی زنا کن‌نهبادیو سیرتی ۲-سبکسر و خود بین ۳-کشیدن» 
کثش ‏ - مخفف. بگودال. 





ممّذو ک‌معنوی 


خوی شاحان در رعت حا زکتد 
شدچو حوضی دانحشم‌چون لو لدها 
حوفه آن حمله از حوضست باه 
ور ددآن حوضآب‌شوراست ویلید 
زانکه‌پیوسته است هرلوله بحوض 
لطف شاهنشاه جان بی وطن 
وس تیاه خوش سب 
هی ستت تراد ی‌شکون 
لطفآب بحر کو چون کوثر است 
ووی تایتا نان معروف شد 
پیش استاد, اصولی هم اصول 
پیش استاد فقبه آن فقه خوان 
بش استادی که او نحوی بود 
باز استادیکه آن محو ره است 


ددن همه انواع دانش روز مرگ 


۱۱ 


چرخ اخضر خالك را خضرا کند 
اوله وود زگره ها 
هر 9 اب دهد خوش ذوقنا* 
هر 2 او له شوان اس یدید 
خوض کن‌درمعنی‌این حرف خوض 
جون اثر کرده اس ی ی ش 
جون همه تن‌را در آرد در آدب 
جون‌در آارد کل" تن رادرجنون 
و و 
حان شاگردش ذان موشوف شد 
خو ند ات یت حول 
فقد خواندنی اصول بیان 
حان شالا دش ان نحوی شود 
جان شاگردش از آن محو شداست 


دص فقر ات ساز راه و بر گک 


ماجرای مرد نحوی در کشتی با کتتببان و جواب دادن او 


ال لندوی کشت در نشست 
گفت هیچ از تحو خواندی گفتلا 
نت تشی بان زتاب 
ات دا بردانی فکند 
هیچ دانی ال رن 
گفت کل عمرت‌ای نوی فناست 
محو میباید ند نحو اینجا بدان 


اب درا مرده را بر سر نید 





۱- کوره ۳ رب 0 همچنین مطا ل؛ عمیقاخوض کویند 


رو بکشتی‌بان نمودآن‌خودپرست 
گفت نیم عمر تو شد بر فنا 
لك آندم گشت خاموش ازجواب 
گنت کشتیبان بدان نحوی بلند 
گنت نی از من تو سباحی مجو 
زانکه کشتی غرق در گردابپاست 
گر تو محوعا بحظر دراب دان 
ور بود زنده ز دریاکی رهد 


رک( 








۱۳۲ 


چون بمردی توز اوصاف بشر 
ابکه خلقانرا تو خرمیخوانده‌ای 
زمانی در 


جپان 


فمه فده ز لح و رعرب | و 
نح<و نحو و صرف‌صرف 


ماست 


آن سبوی آت دانشبای 


ما سبوها ب«د بدحاه ی درم 


ریم 
آن عرب باری بدان 


گر ز دحله با خبر بودی 
بلکه از دحله ٩‏ 


معذور ود 
چوما 
ر واتت بدی 


آن‌سوی تنگت 5 در ناموس 9 نگ 


دفتراول 


اسرارت نید بر فرق‌سر 


ایتزمان چون‌خربرین بخ‌مانده‌ای 
نك فنای این حپان بین این‌زمان 
تا شما را نحو محو آموختیم 
درکم آمد یایی ای بار 9 
وان خلیفه دجلهٌ علم خداست 
گرنه خردانبم ما خود دا خریم 
کو ز دجله غافل و بس دود بود 
او نبردی آن سبو را حابجا 
آن‌سوزرا رس و 
شد حجاب بحر زن او را سنگه 


قبول کردن خلیفه هدبهدا دعطا فرمودن‌با کمال بی‌نبازیاز آن‌هد به 


چون خایفه دید و احوالش رسد 
داد بخششها و خلعتهای خاص 
پس نقیبی را بفرمود آن قباد 
کاین سو پر زر بدست او د 

از ره سک ار 
رک 


جون بهشنی در تشد دج راه 
همچنان کردند و دادندش سبو 


کای عجب لطلف انشه وهابرا" 


درنشست ودحلهد ید 


چون پذیرفت ازمن آن‌در بای‌جود 
اد عالم را سمو دان ای دسر 
قطره‌ای از دحلهٌ خوبی 


اوست 


۱ رای 


۲- بسیار بخشنده . 


سر ۱ 
آن سو را یر ززد کرد ومزید 


آن عرب را کرد از فاقه خلاص 
آن جهان پخثش و آن بحر داد 
چونکه واگرددسوی دجله‌اش‌بر ید 
از ره دجلهاش بود نزدبکتر 
خود فرآموششی شود ال ات 
بر زر و بردند تا دجله دو تو 
سجده میکرد از حیا و می خمید 
ین عجب‌تر کو ستد آن آب دا 
آن چنان جنس ودغل رازود زود 
کآن بود از لطف و خوبی تا پسر 
کآن نمی گنجد ی زیر دوست 











مدئویععنوی 


گنج هشن بداز_پرری‌چالذکرد 
گنج مخفی بد زپری جوش کرد 
ور بدیدی قطره از دحلهٌ خدا 
وآنکه دیدندش همیشه بیخودند 
اه شرت" بزه سبورسنتگی زیده 
خم شکنته آباز آن ناریشته 
جزه جزو خم برقص است و بحال 
نه سپوپیدا در اینحالت نه آب 
چوث در معی بذنی للزت بکنند 
پر فکرت شد گل آلود و گران 
نان گلشتوگودت کمترخورازین 
چون گرسنه‌میشوی سک میشوی 
چون شدی تو سبر مرداری شوی 
پس دمی مرداد و دیکر دم‌سکی 
ات لشکاد. تخود جز سکف مدان 
زانکه‌سگ‌چو ن‌سرشدسر کش‌شود 
آن عرب دا بینوائی . میکشید 
دن حکات کنته‌يم احسان شاه 
هر چه گوید مرد عاشق بوی عشق 
زگ کت فقه فقر 11 همه 
ود بگوید کفر آید بوی دین 
ود بخوید کر نماید راستی 
تور کون رطافی | خاشتهالنت 
آن کش را صافی و محقوق دان 


۱۶5۳ 

خاك دا تابان‌تر از افلاك کرد 
حاورا سلطان ای و 
ان وسیویا ادا ی ۱ 
سخو دا ند بر سیو دب زدند 
وآن سبو والی کت داعتر شده 
صندرسی, زین شدلست انگیشته 
عقل جزویرا نموده این محال 
خوش ببین وان اعلم بالسواب 
درف درتهران که شارت کنید 
زانکه‌گل‌خواری‌ترا الا حونان 
تا نمانی همچو گل اند زمین 
تند وبد پیوند و بدرگ میشوی 
بیخود و بی‌حس چو دبواری‌شوی 
چون کنی در داه شیران هم ای 
کمترگ انداز .سک را استجوان 
کی سوی صید شکاری خوش رود 
تا بدان,درگاه و آن دولت دسید 
دد حق آن پی‌نوای بی‌پناه 
از دهاش می‌جید در کوی عشق 
بوی فقرآ ید ره خوش دمدمد 
آند از گفت شکش بوی شبن 
ای کی اکذ داشت ترا ای 
اصل صاف آن فرعرا آراستهاست 
هبچو دشنام لب معشوق دان 


۱ - اشاده است بحدیث‌ش یف‌قدسی:کنت کنز آءخفیآفاحببت انذاعرف فخلقت) لخاق لکی اعرف. 








۱۶۴ 


گفت این دشنام نامطلوب او 
از اسر ئ شکل نانی مبیزی 


در بت زدین پیا بد مومنی 
پلکه گرد اندر آتش افکند 

۹ 
تا نماند بر ذهبت نف 


ش ون 
را رات ات 
بر كِ لو گلیمی را مسوز 
بت‌پرستی گر بمانی در صود 
مرد حجی همره حاجی طلب 
مگ اندر نقش و اندر انار 
ک سیاه است وهم آهتگک تواست 
این حکایت گفته شد زیر و زبر 
سر ندارد ۲۹ ازل بوده ات شش 
بلکه تون ست و هرقطره‌از آن 
شون الی سفنت هن 
پیش هر صوفی که او با فر بود 


ال 


چون بود فکرش‌همه مشغول 
عر اي مات اف 
عقل را شودان‌وژن‌این نفس‌وطمع 
بشنو اکنون اصل انکارازچه‌خاست 
جزو کل نی‌جزوها نت بکل 
لطف سبزه جزو لطاب تال بود 
گر شوم مشفول اشکال و جواب 
کر هل کل مرج 





دفتر اول 


خوش ز بپر عارض محبوب او 
طعم‌قند آید ندنان چون می‌مزی" 
کی هلد او را پی‌سجده کنی 
صورت عاریتش را برکند 
چونکه صورت مانست و راهزن 
نقش بت بر نقد زر عاریت است 
وز صداع هر اکن مگذار روز 
صورتش بگذار و در معنی نگر 
خواه هندو خواه ترك و با عرب 
پنگر اندر عزم وددر آهنگ او 
توسفىدش خوان که‌همر نگ‌تواست 
همچو فکر عاشقان بی با و سر 
یا ندارد با اید بوده است خوش 
هم سراست و پا و هم بی‌هر دوان 
هه حالما وتان تن 
هرچه آن ماضی است لابذکر بود 
ناد اندر ذهن او فکر مال 
حمله مایوفف عنه من افك" 
این دو ظلمانی و منکرعقل‌شمع 
زانکه کل راگو نه‌گو نه‌جزوهاست 
نی چو بوی‌گل که باشد جزو گل 
بانگ قمری جزو آن ‏ بلیل بود 
تشاد کی توانم داد. آب 
صبر کن کالسیر مفتاح الفرج 


۱ - میچشی ۲-بت ۳ -اشاده‌است به آداش بفة: بوذك عنه منافاک(سوردا لذادیات آینه آ: 








میلویتتتوق ۱۶۵ 


تا کر نانز اند بقهها 
احتماها بردواها رو ات 


اککا ال ترا امن سفن 
قابل این گفته‌ها شو گوش‌داد 
گوشوارء چه که کان زر شوی 
اولا شنو که خلق. . مختلف 
در حروف مختلف شور و تا مخ 
از یکی رو ضد و بك رو متحد 
س قامت روز عرض اکبر است 
ه رکدچون هندو بد او سودائی‌است 
چون ندارد روی همچون آفتاب 
پرگگ نك گل چون ندارد خار او 
وآنکه سر تا باگلست و سوسنست 
خار بی‌معنی خزان خواهد خزان 
تا موشده حسن ال ونکت ن 
رانا او را بپاراست‌وحبات 
باغبان هم داند او را در خزان 
خودجپان آن بات کس است‌و [ ذمه‌است 
خوفجنان آن بات کس‌اشت و باقبان 
او جپان کامل است و مفرد است 
پس همی گوید هر نقش و انکاد 
تا بود تابان شکوفه چون زره 


چون شکوفه ریخت مبوه سس دید 


۱ - پرهیز کرون‌واشاده است به کلام‌یکی از بزدگان: 


زآنکه شرانند در این" بشهها 


صا 


زانکه خاریدن فزونی امک 
اما رگن فقوت سافت سر 


تا که از زر سازمت هن گوشواد 
تا بماه و تا ثرا بر شوی 


ات ات 
گرجه آزیکروز سرتابایگی است 
از اک زو رال واز گکروی نحل 
ارس هوک رورت وف فعاست 
روز عرخش نوبت رسوائی ات 
او نخواهد جز شب همچون نقاب 
شد پپادان "دشمن ۰ اسرار او 
بس بپار او را دو چشم روشنست 
قا اند بپلوی خود با کلستان 
۷ نستی ننگها ان و دنگاشن 
بت نماید سلگ و باقوت ز کات 
لبات دید يك به از دید جپان 
هر ستاره برفلك حزو مه است 
جمله اتباع و طفبلندای فلان 
نسخه کل وجود او را ید است 
مژده" مژده نك همی آرید بهاد 
تک کند آن مبوه‌ها قداه کر 
چون کدتن بشکست جان سر بر کند 


| لحمیةً دآس‌کل دواءوا لهعدة بمت‌کل‌داء . 








2۶ دفتر اول 


هیوه معنی و شکوفه صورتش 
چون شکوفه ریخت‌میوه شد ددید 
تا که نان نشکست قوت ی دهد 


تا هلیله نشکند با ادوبه 


ان شرف مرد. مد ۳ 
چونکه آن‌کم شدشداین آندرمز بد 
اه خوشه‌ای کی می‌دهد 


کی شود خود صحت افزا در ربه 


درد صفت بیر ومطادعت کردن با او 


ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر 
کرچه حسمت نازلاست وس نزار 
کِ 


چه جسم تازات را زور 


کِ 
"0" 


چه معباح و زحاجد گشته‌ای 
چون سر رشته بدست و کام است 
بر نوس احوال یبر راه دأن 
ش ۳ 9 تبر ماه 
کرده‌ام بخت جوانرا نام بب 
او چنان پبر است‌کش آغاز آنست 
خود فویتر می‌بود خمر کپن 
پر دا بگزین که پی‌بیراین‌سفر 
انرهی که بارها تو رفتهای 
پس رهی را که نرفتستی تو هیچ 
هر که او بی‌«رشدی در راه شد 
گر نباشد سای پیر ایفضول 
غولت از راه افکند اندر گزند 
از نبی بغنو ضلال رهروان 
صد هزاران ساله راه از جاده دور 
استخوانهاشان پبین و مویشان 
کر بر و سوی راه 


يك دو کاغذ برفزادر وصف پیر 
بر نمی‌آید جپانرا بی‌تو کار 
ليك بی‌خورشد ما را نور نست 
ليك سر خبل دل و سررشته‌ای 
درهای عقد دل ز انعام . تست 
پر دا بگزین د عین دراه دان 
خلق مانند شبند و پیر هاه 
کو رق در ات ار ۳۳ 
با چنان در یتیم انباز نیست 
خاصه آن خمری کهباشد من لدن 
هست بس برافت و خوف و خطر 
بی‌قلاووز اندر آن آشته‌ای 
هین مرو تنپا ز رهبر سر مپیچ 
او ز غولان گمره و در چاه‌شد 
بس ترا سرگشته دارد بانگه‌غول 
از و درین ده س بدند 
که چسان کرد آن بلس بدیوان 
بردشان و کردشان زادباد عور 
عبرتی گیر و مران خر سویشان 
سوی رهبانان و رهدانان خوش 


ام بِ از ماههای فا فادسی" 2 و در این‌جا مقصود خزان‌است ۲- زیر . 








مثنوک‌معتوی ۱5۷ 


هین‌مهل‌خر را ودست از وی مدار زا 


کرک ۱ 
نحه عشق اوست سوی‌سزه‌زار 


کر ۷ دم تو بغفلت واهلیش اوذود. فرست‌کپا سوی. حششن 
دشمن طاست خر همست علفت ای دسا حر نده را تور تلف 
گر ندانی ره هرا نچه خر بخواست عکس|نراکن که مسر ارات 


۱ 7ص 
شاودوهن .. پس ‏ آنگه خالفوا لم "یعصهن» ,+ تالف" 
با هوا و آدزه کم باش دوست چون لك عن سبیل‌النه . اوست 


ائن وا را نشکند اندر جپان هیچ چیزی همچو سایهٌ همرهان 
9 یا م2 مگ ۳ 


وصیت کردن دسول خدا (ص) مرعلی(ع) دا که چون‌هر کسی بذوع 
طاعتی نقرب بحق جوبد نو نقرب‌جوی بعصحت عاقل‌و بندةخاص 
نا از اشان همه بیشقدم باشی. قال النمی(ص): اذا نقرب‌الناس 
الی‌خالقعم بانواع الدر فتقرب الی‌الثه بالعقل دالسر تسقهم 
بالدر جات والز لفی عندالناس وعندالژه 


کف باعل /و۱۱, «کایَ علی شیور یط اولپلوای بر دلن 
ی مکن هم اغتمند اندره اور سای تخل امید 
هر ای ۳ طاعتی مش آورند بر قرب حضرت سچون و چند 
تو تقرب‌جو بعقل و سر خویش نی چوایشان برکمال وبر" خویش 
اندرا رسای آن ۶ عاقلی کت ند ود توا 2 ستاقلن 
س تقرب حو بدو سوی اله سر هپیج از طاعت او هیچ ‌گاه 








5 او هر خار راگلشن‌کند 
طلل" اواندر زمین چون‌کوه قاف 


و بندة "خاص "۵1 


دید هر کور را روشن کند 
روح او سیمرغ بس عالی طواف 
طالبان را میبرد تا پیشگاه 


اج و نعت ‏ او 


1- اشاده است بحدیث نبوی : شاودوهن وخالفوهن یعنی ازژنان مشورت کنید وخلاف گفتةُ 
اپشان کنید راک بدرستیکه هر که خلاف ایشان نکرد تلف شو نده است( تر‌جمه بیت عربی 1 
۳- اشاده بآ ی کریمه است : یا داود انا جعلناك فی‌الادض خليفة فاحکم بینالناس با لحق 
ولاتتبع الهووی فیلات عن‌ سمییل نله (سوره ص‌ آی ۳۵( 1 





۱5۳۸ 


آفتاب ددج ۵ آن, فلكت 
در بثر دوپوش گفتست آفتاب 
۳ عكِ از حملهُ طاعات راه 
هرکسی در طاعتی 1 بختند 


تو برو در سای عاقل گریز 
از همه طاعات ات لایق است 
چون گرفتی پیرهن تسلیم شو 
حسر کر بر کار خضرای بی نفاق 
تر چدکفتی تشکنن توا دم "مرن 
دست اور احق چودست‌خو رش خو ند 
دست حق مبراندش ,زنده‌اش کند 
باق پات را ودره 
هرکه تنب نارد این ده را برید 
دست ببر از غابان‌کوتاه نست 
غایمان راچون چنین خلعت‌دهند 
غاسان را چون نواله مبدهند 
دای هد 
فرق سبار است نابد‌در حساب 
جهد میکن تا رهی یاپی درون 
چون گزیدی پیر نازك دل مباش 


ود بپر ذخمی تو پرکینه شوی 


دفتر اول 


| - اشاره است به‌حکایت موسی وخضردر آیُ کریمً 
موسی اراد کرد برخضر دد کشتن غلام و سوداخ کردن کشتی وتعمیر کردن‌دیوار خراب, خضس 
۲- اشاده‌است‌به آیهُشر يف یداه فوقایدبهم. 


گفت این‌است‌جدائی). (سوره کهف ده ۷۷) 
۳- نانظراست بحدیث نبوی: الرفیق ثمالطر یق. 


(سور؛ فتح ای ۱۰) 


دست او 


که زنورش زنده‌انه انس و ملك 
ودن ۳ 


بم در واه اعلم بالسواب 
گز در تو سای خاص اله 


را مخاصی اککسن؟ 


رت 


۲ 
,‌ 


تا رهی زآن دشمن بنهان ستیز 
سبق تابی در هرآتکو سایق است 


همچو موسی زیر حکم خذر رو 
ی 
گر چه طفلی وا کیت تویشگن 
تا بدلنه فوق ایدییی اند 
زنده چبود جان پابنده‌اش‌کند 
از سر خود اندرین صحرا مرو 
هم بعون و همت مردان رسید 
حِ 
حاضران از غایبان بشك نپند 
پیش .مهمان تا چه: نیمت‌ها ند 
تاکسی که هست برون سوی دد 
آن زاهلکشف واین زاهل‌حجاب 
ورنه مانی حلقه وار از دد برون 
سست و ریزیده چوآب وگل مباش 
پس کجا بی سیقل آئینه شوی 


قال هذا فراق بینی و بینك ( حضرت 








مئنو کععنوی 


۱۶۹ 


کبودی زدن قزو.بنی برشانه گاه و,پشیمان شدن بجهت ذخم 


آین‌حکات بشتو "از صاحب بان 
بر تن ودست و کتنبا ببدرنگک 
بر چنان صورت پیاپی بی‌گزند 
سوی دلاکی بشد قروینتی 
گفت ‏ چه صورت زنم ای‌پپلوان 
و 
گفت بر چه موضعت صورت ذنم 
تا شود پشتم قوی در رزم و بزم 
چونکه او سوزن فرو درادن گرفت 
بو ان دنله رام کای مش 
دیمودی مرا 
کت ی ماه آغاز بده‌ام 
ندیه وش وم ده درفت 
شیر بی دم باش گو ای شیر ساز 
جانب‌دیگر گرفت آن شخصزخم 
بانگ زداو کاین چه انداست‌ازو 
گفت تا گوشش نباشد ای همام " 
جانب دیگر خلش آغاز کرد 
کاین سیوم جانب‌چه اندامست نیز 
ات در اشکم تباشت شر را 
دود افزون گشت کم زن زخمها 
خبره شد دلالك وس حبران بماند 
بر زمین زد سوزن [ ندم اوستاد 
شیر پی دم و سر و اشکم که دید 


۱- با فروبها  .‏ ۲-شخص‌بزرگه 


درد طریق و عادت قزوشان 


مبزنند از صورت شر و بلشثت 


از سر سوزن کبودیپا زنند 


که کبودم ذزن بکن شیرنشی 
کت رن بزن سوزت بر را 
جهدکن دنگك کبودی سیر زن 
گفت برشانه گپم زن ‏ آن دقم 
با چنین شیر بان در عزم جزم 
درد 8 در شانه گد هتکن آدرات 
۳ ی سس ات رات 
گفت از چه عفو. کردی ابتدا 
کت ار که 
دمبه او دمم محک و گرفت 
که دلم سستی گرفت از زخم‌گاز 
بی محابا بی‌مواساثی ۳ 
گفت او کوشست ادن اعه نك‌خو 
کوش دا بذار و کونه کن کلام 
با اف فعاتی ان کرد 
ای ااموت اشکم ای رز 
خود چه اشکم بابد این ادبیردا 
اشکم ی تس لا بر سا 
تا بدابر انگشت بر دندان بما ند 
گفت در عالم کسی را این فناد 


این چنین شیری خدا کی آفر بد 


۳- خلانیدن چیزگ بجا ی که جراحت‌شود ۰ 








سس ۳ع۳  _‏ ۵ا؟<۵< ؟ ‏ <.««( 


۱۷۰ دفتراول 

چون نداری طافت سوزن زدن از چنین شبر زان رو دم مزن 
ای برادر صبر کن بر درد نیش تا رهی از نیش نفس ثبر خویش 
کآن‌گروهی که رهبدند از وجود چرخ و مپر و ماهشان ارد سجود 
هر که مرد آندر تن او تین کین مر ورا فرمان برد خورشید و ابر 


چون دلش آموخت صرأفروختن آفتاب او را نارد سوختن 
آکیت حق در آفتات منتحم دلار تزاور کذا عن کپنب" 
خنتگانی کز خدا بد کارشان مبل کردی آفتاب از غارشان 


خار حملد املف جون کل مشود بش جزوی کو بر ال مشود 
جیست تعظم خدا افراشتن خوشتن راخالد و خواری داشتن 
جست توح تحداطرحن خویفتن ,دا پیش واحد سوختن 
۵ همی‌خواهی کدشروزی جوروز هستی همچون شب خود را سر 


رفتن کرک و دوباه در خدمت شیر شکاد 


و گر ک و دوبی بر شکار رفته بود ند از طلب در کرهسار 
تس كٍ" ی 
کان‌سد پاهم‌اندر آن صحرای‌ژرف صبدها گرند سبار و کر 
تا کشت ۳۹ از صدها سخت برنندند ار و فذها 


کرجه زاشان شرنر را 2 ليك کرد اکرام و همراهی نمرد 


1 ن‌جنین شدراز زر کرزحمت‌است لك همره شد حماعت رحمت‌است 
همچنین مه را زاختر ننگ‌هاست او مبان اختران بپر سخاست 
آمر شاورهم" دسمبر را رسد گرچه رائی نبست راش را مز بد 


۱ - اشاره است بهآيُ کریمه : 9 تریالشمس اذا طلعت تز اودعنکهفوم ذات‌الممین‌داذاغر بت 
تقرضهم ذاتا شمال (سورٌ که ف آیذ۱۶) ۲ - اشاره است بهآیُ شرینة: و شاورهم فی‌الامر 
فاذا عزمت فتو کل علی‌الله (دور؛ آل عمران آي؛ ۱۵۳) در این آیه نکن بدیع و لطیفه نیکو 
ملحوظ است که اریاب فراست دود پرورد کار توانند یافت و آن زر ات وکا این‌امر‌مشاودت 
برای تألیف قلوب اصحاب است از آنجا که عزیمت حضرت رااعتباد میفرماید و جتاب مولوک 


هم براین معنی غفلت نداشته که‌فرماید. کر چه دائی نیست رایش دا مزید . 








مثنوی ععنوی 


دد تراژو جو رفحق زر شده است 
روحقالت راکتون همزه شده است 
چونکه‌رفتندآن جماعت سوی‌کوه 
گاو کوهی و بز وخرگوش زفت 
هر که باشد در بی شیر حراب 
چون زکه در سثه آوزدندشان 
گرگ وروبه را طمع‌بود اندر آن 
کش طمع هردوشان بر شبر زد 
« اک باشد شر اسران وامش 
کی نار انتل (انانشه تقو 
ی اند شروش 
شر ون دانست آن وسواسشان 
ليك با خود گفت بنمایم سزا 
مرشما را بس نیامد رای من 
ای وجود دایتان از دای من 
ی هه اشب‌کیله د کل 
این چنین ظن خسیسانه بمن 
و باه ای لسوت وا 
وارهام چرخ با از نان 
شیر با این فکر میزد خنده فاش 
مال دنیا شد تبسمهای حق 


فقر و رنحوری بپستست ای ای 


۱۷۳ 


نی از ان که حوچوزر جوهر شده‌است 
مدتی سک‌حارچو در اس 
در رکاب شیر با فر و شکوه 
یافتند و کار ایشان پیش رفت 
کم نیاید روز و شب اورا کباب 
کشته و مجروح واندرخون‌کشان 
که‌رود قسمت ‏ بعدل خسروان 
شیر داشتت.آن"ظفعپاء :نا سند 
او پداند هر چه اندیشد ضمیر 
دل ز اندیثة بدی دریش او 
پر رخت خندد برای روی پوش 
وا تکنت وداشت اندم باسفان 
شتا زا ای ان *کدا 
وال اسست در اعطای, من 
از عطاهای حپان آرای من 
چون سکالش اوش بخشید و نظر 
لزان بنه. کیان زد 
گر برم سر بود عين خطا 
تا بماند دد جپان این داستان 
از تبسم‌های شیر ایمن مباش 
کرده مارا مست دهم مغرود خلق 
کان تبسم دام خود را بر کند 








امتحان کردن شبر گر دا و گفتن که این صیدها دا قسمت کن 
ان تک ادن آپخش کن معدلت دا نو کن ای گرگ کهن 
۱- لاظر است به یه عرینا: الفانین بالله ظن الدوء (سود؛ في آیا۶) ۲ - مقتبس است 
از آی؛ شرینا, لتبلون فی‌اموالکم وانسکم ( سودة آل عمراف آیه۱۸۳ ۰ 


۱ 


تا منبش دره فست اکری 


گفت ای‌شه گاو وحشی بخش‌نست 
پزمرا که بز میانه است و وسط 
یر گفت‌ای‌گر گف‌چون ۳ بگ 
ك گذاخو جح کر بودکو خو ش‌ددد 
کف 


# ۱ ره ص 4 1 
یا ای‌خری کوخودخر دد 
جون نددش مغز وتدیس و رشید 


گفت چون دددمنت از خود نبرد 


چون نبودی فانی اندر پیش من 


گرچه غالب دارم اندر بذل فضل 


۳ 
کا شش هالت حز وحد او 


دل شبی جِ 
هر که اندر وحه ما باشد فنا 


زایکه در ات ارو 


هر کد بردر او مرن ار ۳ مبز تد 


قعه آنکس که در بادی بکوفت گفت کیست گفت‌منم گفت چون ولی 


دفتراول 


تا پدید آید که تو چه گوهری 
آن بزرگهو توبزرگوزفت وچست 
رویپا خرگوش بستان بی‌غلط 
وک 
چونکه من باشم توگوئی ما وتو 
پیش چون من شیر بی‌متّل و ندید 
تسش آمد بنجه زد او را درید 
در سیاست پوستش از سر کشید 
این چنین جانرا بباید زار مرد 
فرفن آهی هرترا "کردن رل 
گاه گاهی هم کنم از عدل فنل 
چون نهای دروجه او هستی‌محو 
کا شی حالت نمود ورا 
هر که در ات او فانی نکشت 


و وبرلا می تند 


عِ 


رد باست 


درت نگذايم که کسی از بادان دا شناسم که من باشد 


آن ۳ آداد در ارگ رد 
گفت من گفتش برد هنگام ششت 
خام را حز اش هجر و فراق 
چون توئی نو هنوز از تو نرفت 
رفت آن مسکین و سالی در سفر 
حلقد زد بر در صد ترس و ادب 
بانگک زدبارش که‌پردر کست ان 


گفت‌اکنون چون منی ایمن در 1 


۰ 2 
[ آ یه شربفه کل شمی‌ها لاک الاوجهه (-ور؛ قعص 


گنت بارش کستی ای معتمد 
بر چنین خوانی مقام خام نیست 
کدیزد که وارهاند از نفاق 
سوختن باید ترا در ناد تفت 
در فراق دوست سوزید از شرر 
باز کرد خانه انا تفت 
تا پنجهد بی‌ادب لفظی ز لب 
گفت بردرهم توئی ایدلستان 
۱ 


آیه ۸۸) 








رشته را با سوزن امد ارتباط 
کی شود باريك هستی جمل 
دست حق باید ۳ ای فلان 
هر محال از دست او ممکن شود 
اکمه" و ابرص چه باشد مرده‌نیز 
و آن عدم کز مرده مرده‌تر ‏ بود 
کل وم هو فی شان بخوان 
کمترین کارش بهر دوز آن بود 
رت سوت امیات؟ 
ری زارحام سوی خاعدان 
تک از خاکدان سوی اجل 
لت یش از آنها میرسد 
وآنچه از جانپا بدلپا میرسد 
ات تو یی حد او هر 


این سخن بابان ندارد هین بتاز 


عثئوکمعنوی ۱۷۳ 


نکه مکتائی دراین‌سوزن درا 
نیست در خور باجمل سم‌الخیاط" 
جز بمقراضن راضات و عمل 
کان, بود بر هر محال کن فکان 
هر حرون از بیم او ساکن شود 
زئده کردد از فشون‌بان ,,عزیز 
هم دود 
مر ورا" بی‌کاد وبی‌فعلی مدان 
کوسه لشکر را روائه مي‌کند 


پر ان تا در دحم روید مات 
تا زد 3 و ماده دی گر ده حپان 
تا پپیند هرکسی حسن عمل 
| نجه از حق سوی جاذبا مبرسد 
وآنچه از دلها بگلها میرسد 

۶ 
سوی آن دو بار باك پاکباز 


خواندن آن باد باد خود دا بس اذ تربیت بافتن 


کت ازش کاندرد ۱ اي جمله من 
سا یکثا شد غلط گم شد کنون 


کاف و نون‌همچون یام او ب‌ 


۱- کنایه است از امود ممتدعهو تمایق شنی است 


3 میا لف چون ظّ و خار چمن 


گردو تا سلی حروف کاف ونون 


۷ 
تا کشاند مرعدم را در خطوب 


بار محال چدا نکه درقر آن محید میفر‌ها ید: 





و لایدخلون الجنةً حتی بلج) اجمل فی‌سم لخیاط ( دور؛ اعرافآی؛ ۳۸) ۲ - کورمادرزاد 


له کشمشانه او دموار ,باشد۳ -,پیسی وه آن. مرضی 


است که بدن رنگهای مختلفه جهمی‌سا ند. 


۴ - پشتها ۵ - مادرها ۶ - اشاده است به آیف شرف دمایعلم جنود دبك الاهو دماهی 


الاذکری لامشر (سود؛‌مدش آیث؛۳) 


۷ - جمع خطب؛ بمعنی امر‌عظلیم . 











۱۷۴ 


دس دوتا باید کمند اندر صور 


گر دو با کر جاد باره را برد 


آن دو انباز زان داز را سین 
آن 0 5 ربای در جو برد 
بو متکلد 


ضد ۰ نما 


باز او ان حشت را 
لبكث آن دو 


هر نبی وهر ولی دا سسلکی است 


چونکه جمع مستمع راخواب برد 


دفتراول 


گرچه یکتا باشد آن دو در اثر 
همچو مقراض دو پا یکپا شود 
هست در طاهر ارف ان واین 
وآندگر انباز خشکش ملک 
گوئبا زاستیزه برمی‌تبد 
یکدل و يك کار باشند ابفتی 
ليك‌تاحق‌می‌برد جمله بکی‌است 
سنگهای آسا را ات برد 


صد 


دوی دد کشبدن سخن از ملالت مستمعان 


رفتن این آب فوق آساست 
چون شما راحاحت طاحون نماند 
ناطقه سوی دهان تعلیم راست 
مبرود بی‌باانگث و بی‌تکر ارها 
ای خدا جان دا تو نما 1 
تا که سازد جان با از سر قدم 
عرصدای س با ۱ 1 فضا 
و 
باز هستی بود از خال 
باز هسب ی جهان حس و رک 
علت ": رای 


زان سوی حس عالم و حند دان 
۲ ۳ 
امر کن يك فعل بود و نونوکاف 


ات خالات از 


عدم 


2 عدد 


ات 


رفتنش ‏ دد آسا بپر شماست 
۳ در حوی اصلی باز راند 
ور نه خودآن آبرا جونی‌حداست 
گلزارها 


کاندر آن بی‌حرف رود کلام 


تحتبا 
1 


سوی عرصه دور پپنای عدم 
وین خال وهست زو یابد نوا 
زآن سب باشد خیال اسباب غم 
زآن شود روی قمر همچون‌هلال 
۳ اما که ز ندانست تنکگک 


جانب ترکیپ حسها می‌کشد 
گر یکی خراهی بدانجانب‌بران 


۳ سخن افتاد و معنی نود صاف 











۱ - آسیا ۲ - اشاره است بةاعده مقررة : الواحد لابعدد عنه الا الواحد یی بکانه از 
جمیع جهات جز يك از او صادد نشود وامر کن که میفرماید : : اذا اراد شین انبقول لهکن 
فیکون: مر گاه بخواهد خدایتما لی چیزی دا که بگوید برای آن باش بخواهد بود . در هام 
فیل همان بودن آن چیزاست که جز يك نیست وچون بکنتار در آید و قول شود دوحرفکاف 
و نون شود . 


مثئو کمعنوی 


اون سخن 9 ندارد باز 


۱۷۵ 


تا چه شد احوال گر که اندر نبرد 


5 
درد 
آذب کردن شبر کرد یجهت بی‌ادیی او 


تکتی ط تسنندسو آن-سرفزاز 
فانتقمنا منهم است ای گرگد پیر 
بعد از آن رو شیر با روباه کرد 
سجده‌کرد وگفت کاین گاو سمین 
وین بز اذ پپر میانه روز را 
وآن دگر خرگوش بپر شام هم 
گفت ای روبه تو عدل افروختی 
از کجا آموختی این ای بزرگه 
گفت چون در عثق ماگشتی گرو 
رویپا چون لگ ما را شدی 
ها ثرا ز وله اش‌کاران: ترا 
چون گرفتی عبرت از گرگ دنی 
عاقل آن باشدکه عبرت گیرد از 
روبه آ ندم بر زبان‌صدشکر راند 
کر مرا اول پفرمودی که تو 
ره مار دز شبان 
تا شنیدیم آن سیاست‌های حق 
تاکه ما از حال آن گرگان پیش 
امت مرحومه زاینرو خواندمان 
استخوان و پشم گرگان عیان 
عافل از سر بنپد این مستی وباد 
ورنه بنپد دیگران از حال او 


تا نماند دو سری و امتباز 
چوی نبودی مرده در پیش امیر 
ار ۱ 
چاشت خوردت باشد ای شاه‌امین 
بخنتی باشد شه فیروز دا 
شچره ای شاه با لطف و کرم 
این چنن قسمت که موی 
گفت ای شاه جپان از حال‌گر که 
هر سد را وس فرستان و برو 
چونت آزادیم چون تو ما شدی 
بای بر گردون هفتم نه ۳ 
ی ری 
مرگ بادان و هلای محترز 
که مرا شر ازس آن‌گر گ‌خواند 
بخش‌کن این راکه بردی‌جان ازو 
کرد پیدا از پس_ پیشینیان 
بر قرون ماضبه اندر سبق 
همچو روبه پاس خود دادیم پیش 
آن رسول حق و صادق دد ببان 
بنگرید و پند گیرید ای مپان 
چون شنبد انجام فرعونان وعاد 
عبرتی در ندا و از اضلال او 


تن هر رز : فا تتقینا منهم‌فاغر قناهم فی‌الیم‌ا نوم کذبوا بایانناو کا نواعنها 


غافلین (سور؛ اعراف آی ۱۳۲ 








۳۳۳2 


هدید کردن (وح علبه‌السلاع مرقوم دا که با من میبجید که ن 


دفتراول 


دوی بوشم خدای دا .س باخدای می بیجید نه با من 


گفت نوح اسر کشان من من‌نیم 
چون ز جان مردم بجانان زندهام 
چون بمردم از حواسات بشر 
جون که هن‌هن نسم ایندم‌زهوست 


هست ااندر نف لو روباه شبر 


۱ 


0 
۰ ٍِ ِ 
ر روی صور سش می 3 دروی 


گر نبودی نوح دا از 


زر و یواست 
حد هزاران شبر دود اندر نی 
او برون رفته بد از ما و منی 
چونکه خرهن‌داس عشر او نداشت 
هرکه او دز پیش این شیر نبان 
همچو گرگ آن شیر بردراندش 
رخ با بدهمچو گر کک از دست‌شبر 
کاشکی آن زخم بر جمسم مدای 
قونم یت چون اسُحا رسد 
رم. 6 ۹ شما 
ليك هم رمرع بکوم با 
همچو ان رو بد ی اشکم کت 


حملد ما ومن بد یش او زیمد 


ی ات 
زانکه‌اوبا کست وسبحان‌وصفاوست 
هر شکار و هر کراماتی‌که هست 
کت الا ۱ 


۲ 9 ۳ : 
او ار اس ه اه شریفه : 


بضلل لله ما له من‌هاد (سورٌ زمر ای ۱۳۷ 


من ز جان مردم بحانان هیزیم 
بت مرگم تا ابد پایندهام 
حق مرا شد سمع و ادراك و بر 
پیش‌ابندم هر که دم زد کافراوست 
سوی این روبه نقاید شد دلیر 
غرش شیران ازو می‌نشنوی 
پس جهانی را چسان بر هم زدی 
هر دو عالم را همی دید آرزنی 
او چو آتش بود وعالم خرمنی 
او چبان تعله‌برآن حرمراشت 
بی ادب چون گرگ بکشاید دهان 
فانتقمنا منم بر خواندش 
پیش شیر ابله بود کو شد دلیر 
تا بدی کایمان و دل سالم بدی 
چون توانم کردن این سر راید‌بد 
بوکه دریابید و گردیث آشنا 
پیش او روباه بازی کم کنید 
مت ملك اوست ملك او را دهد 
شیر و صید شیر خود آن شماست 
بی نبازاست او زمغز نغز ویوست 
از برای, دون ۳ 


با بنده هر سو حیله جو 


الیس‌الله بکاف عبده و یخوفونك بالذین من دوه 9»ن 











0 ۱ ت‌ 
۱ ۱ 
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۰ - 

پیش سبحان بس ندپدارید دل 
کو نیتال راو فکر و حسحو 
آنکه او بی نقش و ساده سینه شد 
7 ۶ ۱ ی کمان موقن .شود 
موّمنی او مومنی تو بی‌کمان 
جون زند او نقد ما را بر محث 


نشاندن ,بادشاهان صوفیانر) ,بیش دوی 


پادشاهان را چنین عادت بود 
دست چیشان یپلوانان استند 
مشرف و اهل"قل | پپلوی ,داست 
صوفیان را پیش رو موضع دهند 
حاجبان این صوفیا نند ای مد 
سینه‌ها صیقل زده از ذکر و فکر 
هر که او از صلب فطظرت خوب زاد 
عاشق آئینه باشد روی خوب 


هر که دارد روی خوب بانظام 


ئا یه از ارت بد خحل 


همرحو اندر 
ب2 


شبر خالص تارم 


زاانکه مومن ره موّمن شود 


‌ و 


در مبان .هر دو فرق, سکزران 


دبس بقین را باز دانه او زشك 
من بت شقد را و قلل را 
خودنا چشه‌شان دوشن شود 

این شنیده باشی ار بادت بود 
پاتکی بل پپلوی چب باشدبند 
اکن علم ثبت وخط ات 
کاینه جانند و- ازآئنته "بپند 
با را را ۳ 
تا پذیرد آینةً دل نقش بکر 
ات ود نش لاو شاد 
۱ 
طالت اثینه ,باشد والسلام 


آمدن آشنائی اذ سفر بد.بدن حضرت (وسف علیه‌السلام 


شنو اکنون بكث مثال معنوی 
اد از افاق ‏ باری . مپربان 
کآشنا بودند وفقت کودلی 


باد دادش جور اخوان و حسد 





,. با 
تا تو دیدرفول صورت نشئوی 
دوسف صدردق را شد مپمان 
۱1۳ تس 
و اد 


كت 


بر 
گفت آن زنجبر بود و ما اسد 


۱ مقتبی است از آیذ کریما : و من یمام شعاثر الله فانها من تقوی القاوب ( سود؛ حح 


ای ۲ ۱ 








2 اف ِ 


سللدلد 


شس دا در کرد از بر ود 


گفت چون بودی‌تو درزندان وچاه 
در محاق ارماه تولکردد دو تا 
گر چه در دانه بپاون کوفتند 
رکندمی با رد 


خاك انداختند 


پگ ی ۰ انا 
باز نانرا زیر دندان کوفتند 
باز آن جان چون بحقاو محوشد 
عالمی راز آن صلاح امد ثمر 


اس سخن بایان ندارد باز اراد 


دفتراول 


ما ندادیم از قضای حق گله 
برهمه زنجیر سازان مبر نود 
گفت همچون در محاق و کاست‌ماه 
ت در اج و 3 
نور چشم و دل شد و دفع گز ند 
بس ز خاکش خوشه‌ها برساختند 
قیمتش افزود و نان شد جانفزا 
گشت عقل وجان و فهم سودمند 
یعجب الزر اع آمد بعد کشت 
باز ماند از سکروسوی صحوشد 
قوم دیگر را فلاح منتظر 
تا که‌بایوبف فان رد 


طلب کردن بوسف ادمغان از آن مرد بعد از مقالات 


مد خسه کفتنش کفت ای فلان 
تردن باران تپدست ار 
حق تعالی خلق را گوید. بحشر 


ِ 


ی | 
هین چه چه آوردید دستآویزرا 
با امید باز گفتنتان ‏ نبود 
منکری مپمانیش را از خری 
ی رت ی 
اندکی صرفد بکن از خوابوخود 


شو قلیل النوم مما بپجمون" 


هين چه آوردی تو ما را ارمغان 
هست بی‌گندم‌بوی طاحون شدن 
ارمفان کو از برای روذ نشر 
هم بدانسان که خلفناکم کنا 
ارمغان رضاح | 
امروز باطلتان نمود 
پس زمطبخ خالك وخاکستر خوری 


بر در آن دوست با چون می‌نپی 


روز 


وعدة 


ارمغان بپر ملاقاتش بر 
باش در اسحار از ستغفرون 











چا ره ی شر یفه , اقد جمو نافر ادی کم خلقناکم اولمره وتر کتم 
ماخولناکم وداء ظهودکم (سور؛ انعام ی ۹۴) ۳ - اشاره است به آیذ شرینةٌ : کانوا قلیلا 
من الیل ما بهجعونو بالاسحارهم یستغفرون ( سورة ذاریات ای 2۱۷ ۱۸) 


اندکی جنیش بکن همچون جنین 
وز جپان چون دحم بیرون روی 
آنکه ازش‌اله واسع گفته‌اند 
دل طر د تک رن عرصف‌فراخ 
حاملی تو مر حواست را کنون 
چون کهمحمو لی نهحامل‌وقت‌خواب 
چاشنبی دان تو حال خوایرا 
اولیا اصحاب کپفند ای هنود" 
مس‌کشدشان بی‌تکلْف در فعال 
چسنت آن ذاتالشمن, افعل حس 
گر تو بینی‌شان بدشواری درون 
میرود این هردو از مردم پدید 
مترود این هر دو کار از انبیا 


ك صدایت بشنواند خیر و شر 


عرصدای دان‌کانسا در رفتداند 
نخل ترآ نجا نگردد خشگ‌شاخ 
ات و مانده میشوی و ۱۱ 
ماندگی رفت و شدی بی‌بیج وتاب 
پیش محمولی حال اولا 
در قنام و در تقلب هم و 
بی‌خبر. ذات‌الیمین ذات!! شمال 
ات ان دات شمان اشتال‌تن 
نیست‌شان خوفی ولاهم بحزنون؟ 
بی‌خبر زین هردو ایشان درمز ید 
بی‌خبر زین هر دوایشان‌چون‌صدا 
ذات او باشد از هر دو .بی‌خبر 


گفتن معمان و سف علبه‌السلام دا که ادمغان. بهر نو آثینه‌ای 
آودده‌ام نا چون دد آن نکری مرا بادآودی 


گفت بوسف هین باور ارمغان 
گفت من چند ارمغان جستم ترا 
حبه‌ای را جانب کان چون برم 
زیره را من سوی کرمان آودم 
نیست تخجمی کاندرین انباد نیست 
لایق آن دیدم که من آئیندیی 


تا پبینی روی خوب خود درآن 





او ز شرم این تقاضا در فغان 
ارمغانی در نظر نامد مرا 
قطره‌ای را سوی عمان چون برم 
پیش او دل فوجان زا ونم 
۵ ۳ ۱۳۷۱ دار نست 
پیش تو آرم چو نور سینه‌ای 
ای تو چون‌خورشید شمع آسمان 








۱ - اشاده است به آیاة شریفة :آلمتکن ارض‌الله‌وانعة فتها جر افیها(سودة نساء ی )۹٩‏ 
۲ - ستینه جووستین نده ۳ -خفتگان ۴۰ - اشاده است به آیذ کريمة الااناو لیاءاللهلاخوف 
علیوم ولاعم یحز نون 


۱۸۰ 
آننه آوزدنت اءا ‏ «روشی 
اننه برون کشد او از ثل 
اش هت اد اس ۳ 
ک ۲ ۰ ره 
خست اند نستی وان نمود 
آیناصافی" دان حود کرسنه است 


نستی و نقص هرحائی که خاست 
دپر آنکه تست ب تلود 


ننک حامدجست و دوز نده بود 
شون دده دو 


است 


۲ 
حدو ۶ 
99۹ 


هم 


ناتر اشیده ی اند 
خواحه اشسته ند سا زود 
کی شودچون نیست دنجور و نرار 
خواری و دونی مس‌ها بر ما 
تقض‌ها ایننه روصت کال 
ژانکه ضد را ضد کند بیدا من 
هر کدنقص 99 9 
۳۳ نمی در 5 بسوی ذوالحلال 
علتی دی زا کمال 
از دل و از دیده‌ات س خون‌رود 
فلت ۱۳ 

گرچه خوددا س 
چون بشورانی مراوراز امتحان 
در تك چوهست سرگین ای فتی 
یت کر باه دلت ‏ (فظر 


جوی خود را کی تواند پاكٌ کرد 


بندار 


انا خر 1 اس 


1 سند او 


دفتراول 


تا چو بینی روی خود یدمک 


ی 


خوب را ائینه باشد مشتثل 
یستی بگزین گر ابله نیستی 
مال داران بر فقبر آارند حود 


سوختد هم این آش زنه اشت 
آینه توح ح ۳ 
وانچه این هسی‌همه آ لودگست 
مظپر فرهنگک درزی! کی شود 
تا دروگر اصل سازد یا فروع 
که در آنجا بای آشکستد بود 
آن حمال و صنعت طب آشکار 
گر نباشد کی نماید کیمیا 
وآن حقارت آننٌ عز و جلال 
زانکه رکه ین ند است اکن 
اندر استکمال خود دواسنه‌تناخت 
کو کمانی میردتخوددا مال 
نست اندر حانت ای‌مغرور ضال 
تاز تواین معجبی بیرون شود 
وین‌مرض درنفس هرمخلوق هست 
آب صافی دان و سرگین زیر جو 
آب سرگین رنگ گردد در زمان 
گرچه جو صافی نماید مرترا 
باغپای نفس کل را جوی کن 
نافع از علم خدا شد علم مرد 


ی ۲ - جمع جذع, شاخه‌های درخت خرما ۳ - یعنی غرور بودکه‌شیطان کنتاناحیر 


منه خلقته من طین وخلقتنی من‌ناد. 








ممُذوی‌معئوی 


آب حجو سرگین نتا ند باأگ للدورد 
ئ ترا شد نیع دسته خورش را 
رت سرت متتردی صتح: آمد مکس 
وان تک اندیشپا و ال تو 
ور نبد مرحم برآن دیش تو پير 
تا نینداری که صحت افته است 


هین زمرهم سرمکش ای‌پشت‌دیش 


۱۸۱ 

خرن ومد ۳ و و ول نی صد 
اب ی دا 
رو بجر ا< شتسار ای رت و 
و۳ 


و 
3 6 ش زرط کی 


در تیان اطلمت + حرال سا 
انزمان ساکن شود درد و نثفر 


در لته مرهم بر آنسا تافته است 


برد 2 ً 


وا نز بر تودان‌مدان‌ازاصل‌خوش 


مر ند شدن کاب وحی بسببآنکه ,بر تووحی بروی‌زدو آن 
۲ به را ,بیش از ,لمیر خواندو کفت من محل‌و حبم 


ان مان ات نا 


ی نساخ بود 
چون نمی از وحی فرم‌ودی سبق 
ان وحی بروی اافی 
عین آن حکمت بفرمودی رسول 
کآنچه میگوبد دسول مستنیر 
پرتو اندیشداش زد بر رسول 
پرتو آن ناگپش بردل بتافت 
هم ز نساخی پر مت هم د در 
مصطفی فرمود کای گبر عنود! 
7 ینبوع" الپی بوده‌ای 
آندرون میسوختش هم زین‌سبب 
تاکد ناموسش به پیش این و آن 
۱ کرد و نبودش سود 
کرد حق ناموس را صد من حدید 
کرو اسان بت ان رانزا 


کح 8 
نسح وج دی ۵ 
دو ی نی ح! ی مسمود 


او همان را وانوشتی بر ورق 
او دهوت خویشس مت اف 

و ول 
مرمرا 3 حقبقت درضمیر 
قپر حق آورد برجانش نزول 
در درون خویشتن حرفی نیافت 
شد عدوی مصطفی از دوی کن 
چون سیه گشتی اگر نود از توبود 
این چنن اس سید نگشوده‌ای 
توبه کردن می‌نیارست ابعجب 
یت و سب عون دهالن 
چوت در | هل تیغ وسر رادر ر بود 
ای پسا بسته پپند ناپدید 


کو و نار درد طاهر ان زا 


۱ - بر گردیدن اذراء وروش ودراینجا مطلقاً بمعنی کافر هیباشد ۷ - چشمه بزرگک و جمع 


آذ نایم است‌ ین 








۱۸۲ 


گفت اغلالا فهم با ۱ 
خلفهم. . بدا فافشیناهم 
رنکگک‌صحراداردان سدی که‌خاست 
شاهد تو سد روی شاهدواست 
ای بسا کفاد را سودای دین 
بند . پنهان ليك از آهن بتر 
بند آهن‌را توان. کردن حدا 
مدرد را زنبود اگر نمشی زند 
زخم نش اما چو از هستی‌نست 
شرح این از سبته برژن هبحبد 
نی مشو نومید و خود را شاد کن 
کای محب عفو از ماعفو کن 
ع کت[ شقی راناوه‌کرد 
ای‌برادر برتو حکمت جاریه است 
گرچهدرخودخانه نوری‌بافته است 
شکر کن غرهه مشو بینی مکن 
صد ددیغ و درد کاین عاریتی 
من علام آنکه او در هر ریاط 
س رباطی که باید تا( 
گرچه|هن‌سرخ شد او سرخ‌نیست 
گر شود پرنود دوزن یا سرا 
ور در و دیوار گوید روشنم 
پسی بکوید آفتاب ای نارشید 


دفتراول 


نیست آن اغلال مارا از برون 
و تا اس رس از 
ار نمیداند که آن سد فساست 
مرشد تو بید رکفت مرشد.است 
پندشان ناموس و کبر و آن و این 
پند آهن را کند پاره تبر 
بندا, غیبی ,را «نداند کص»دوا 
طبع او آن لحظه بردفعی تند 
غم قوی باشد نگردد درد سست 
ليك می‌ترسم که نومیدی دهد 
بش آن فرباد رس فرناد ان 
ای طبیب رنج ناسود کپن 
خود مبین تا برنیارد از تو کرد 
آن زابدال است‌وبرتوعاریه است 
آنْ ز همسایه متوز قافه انا 
گوش‌دار و هچ خود بینی مکن 
معجبان را دور کرد از امنی 
خوش را واصل نداند برسماط 
تا تاکن 15 رسد بکروزمرد 
پرتوه عاریت اش ۳ 
تو مدان دوشن لگ خورشد را 
پرتو غیری ندادم این هنم 
چونکه من غایب شوم آید پدید 


۱ و ۲ - اشاره است به آیهُ شرین: اناجعلنا فی‌اعناقهم اغلالا فهی الی‌الاذقان فهم:قمحوند 
جعلنا من بين ابدیهم سدا ومن‌خلفهم سدا فاغشیناهم انوم لابصرون (سود؛ یس آیه ۷ ۸9) 








مثنوی معئوک 


سبزه‌ها گویند ما سبز از خودیم 
۲ ۳2 شم 
تن همی نازد بخوبی و جمال 
کی زاگ موبله ۷ نو( کنیتی 
عذج و تکنتدادراننحوان 
کرساوات را گوزی «کنین 
تا که چون درگود بارانت کنند 
نزو گنود ان کسی 
پر تو روحست نطق و چشم وگوش 
آن چنان‌که پرتو جان برتن است 
جان‌جان چون واکشدیا را زجان 
سر اذآن رو می‌نپم من برزمین 
وم« ین که "زلرلت "زلرالها؟ 
جوه انحدت جویب اخبادها؛ 
فلسفی گوید زمعقولات دون 
فلسفی منکر شود در فکر ونان 
نطق آب و نطق خالك و نطق گل 
کی و نکر تقفانمه ات 
گوید او که پرتو سودای خلت 
بلثه عکس .آن شاد وکتر او 
فی وم دی را منت شود 
۳1 ندیدی دیو دا خود دا بین 
هرکه را در دل شات وبیجانی‌است 


۱ دوستدادانت 


ذلرال آیه۱) 


۱۸۳ 


شاد و خندانیم و ص یبا خدیم 


جوی دا پینید چون من بکذرم 


روج بنپان کردم ۵ و بر و بال 
بات دو دوز اذ پرتو خن ززستی 
باش تا که من شوم از تو چهان 
کی کتاشت دی لت گور ‏ افکقینه 
طحمله موران و مارانت کنند 


که بپیش تو همی مردی بسی 
براو ای بود دن آب حوش 
پرتو ابدال بر جان من است 
جان چنان‌گرددکه بسجان‌تن‌تدان 


تا گواه من بود در یوم دین 


فان و سل 
در سَخن"[ ید .زمین وخارها 
عقل از دهلیز میماند برون 
گو برو سر را بدان دیوار زن 
هست محسوس حواس اهل دل 
او وا 9 انیت یب بات 
بس خبالات آورد در دای خلق 
این خیال منکری دا زد براو 
در هماندم سخرة دیوی ود 
بی جنون نبود کبودی بر حببن 


در جهان او فلسفی پنهانی است 





۲- اشاده است به‌ایهٌ شريفه : اذا ذ از ات الارضز از ا لها (سوره 
۳- اشاره است بهآیه کریمة بومثف تحدث اخبادها (سوره زلزال آیه؛) 








۱۸۴ 


مینمانه ۰ اعتقاد " و "گاهگاه 
الحذر ای موّمنان کو در شماست 
حمله هفتاد و دو ملت در تواست 
هرکه او را برگ این ادفان بود 
بر للسل و دبو رات خند بده‌ای 
چون‌کند جان باژگونه پوستین 
بردکان هرزر نما خندان‌شده است 
پرده‌ای ستار از ما وا مکیر 
قلب پپلو میزند با زر بشب 
با ذبان حال زر گوبد که باش 
صد هزاران سال ابلس لعین 
پنجه زد با آدم از نازی‌که داشت 


بنجه بامردان مزن ای بوالپوی 


دفتراول 


آن‌رک فللف‌کنده روش شاد 
در شما اس عالم بی‌منتپاست 
وه‌که آن روزی بر آرد از تودست 
همچو برگ از بیم او لرژان بود 
که تو خود را نبث مردمدبده‌ای 
چند واو با بر دد زاهل دین 
زا نکهس نک امتحان‌پنبان‌شدهاست 
ات باهش 


انتظار روز 


روز میدارد . ذهب 
ای مزور تااو یراب نون فا 
بود ز ابدال و امیر موّمنین 
گشت رسواهمچوسر گین‌وقت‌چاشت 


برتر از سلطان چه میرآنی‌فر 


دعا کردن‌بلعم با عود که موسی‌علبه‌السلام وقومش دا اذ.بن شهر که 
حصاد داده‌اند بی‌مر اد کردان ومستجاب شدن 
2 


بل باعور را خلق جهان 
سجده اوردنه کس را دون او 
پنجه زد با موسی از کبر و کمال 
صد هزار ابلس و بلعم در جپان 
۱۱ 
رهزنان را در بابان چون کشند 
تا سنند" اهل ده کرند ند 
این دو دزد آوشت بردار بلند 
این دو را پرچم پسوی شهر برد 


نازنینی ‏ تو 3 در حد" خویش 


سغبه شد مانند عسی مان 
صحت رنجور بود افسون او 
آن‌چنان شدکه شنیدستی تو حال 
همچنین بوده است؟ بدا و نپان 
تا 
كت دوتن‌را سوی‌ده زایشان‌کشند 
روّبت ایشان بودشان همچو بند 
واه انز شبر بسن دزدان 5۳۳ 
کشتکان قزر ۶ قوان 3 


ی 


۱ ککراز علمای بتی‌اس‌ائیل که بهواکانفی‌خود مستحاب| لدعوه بودو به موسی دعأی‌بد کرد. 


۲- منلوب . 











مئوی‌ععئوی 


گن ذنی بر نازنین‌تر از خودت 
قصةٌ عاد و ثمود از بپر چیست 
این نشان خسف و قذف و صاعقه 
جمله حیوان را پی انسان بکش 
هش چه باشد عقل‌کل ای‌هوشمند 
جمله خیوائات وحشی زادمی 
خول نها خلق دا باشد سبیل 
خون اشان خلق را باشد روا 


شد ببان عزه نقس ناطقه 
جمله انسان را بکش از بپر هش 
عقل جزوی هش بود اما نرند 
باشد ازحبوان انسی درد کمی 
زآنکه وحشی‌اند از عقل جلیل 


زانکه آنسان دا ند ایشان‌سزا 








عزت وحشی بدان ساقط شده‌است کامر اسان را ات است ارت 
۳ 
بس چد عزت باشدت ای نادره جون شدی نو حمر ی 


ان ششفت از ی تصالسح 
4 ِ 4 ت-د 


چون, شودوحشی شود خونش‌مباح 


کر جچه خر را دانش, راحره نبود هیچ معذورش ‏ نمیدارد ودود 
س چو وحثی‌شد از ال دم ادمی و بود معذور ای بار سمی 
لاجرم کفار را خون شد مباح همچو وحشی بش نشاب ورماح 


جفت و فرزندانشان جمله سبیل زانکه بی‌عقلند و مطرود وذلیل 
بازعقلین کو رمدان«عقل عقل کرد از عقلی بحیوانات نقل 
اعتماد کردن هادوت ومادوت بر عصمت‌خو,بش‌ددهر فتنه 


همچو هاروت و چو ماروت شهیر از بطر خوردند زهر آلوده تیر 


اعتمادی بودشان‌بر قدس خویش چیست بر شیر اعتماد گاومیش 
۱ - حسف برذمین فرو بردن است واشاده است بقصة قارون که‌فرماید, فخسفنا و بدادهالادض. 
(سوره قصص آیه۱ ۸ پس‌فرو بردیم او وخانه اورا که گکنجها در آنحا بودوقذف بمعنی‌آند‌اختن 
است و از این حکایت موسی دا خواسته که خطاب بمادد وی فرهاید , ان اقذفیه فی‌التا بوت 
ذآقذفیه فی‌الیم ( سوده طه آیه ۴۰ ) اورا دد تابوت گذأد و تابوت را بددیا پینداز . صاعقه 
آتش آسمانی است که خدایتمالی جممی را مانند قوم عاد وثمودبدان حلاك کرد و مصراع ددم 
(شد بیان عز ننس ناطقه) مراد این باشد که هر که را عقل عقیله و نس ناطقه باشد عز یز بما ند 
وحلاك نشود ۲ - ناظر است به آی؛ شربن؛ کانهم حمر مستذفره (سورة مدش آیه ۵۱) 


۱۸۶ 


گر چه او با شاخ صد چاره کند 


صا 


ر شود پرشاخ همچون خار پشت 
باد صرصر کو درختان می‌کند 
برد ضعیگی گیاه ان باد تند 
تشه را زاننوهی شاخ درخت 
ليك بر برگی نکوبد خوش دا 
رد 


ی ما ۳ 


۱ 
بش معنی جست‌صورت س‌زبون 


۳ 1 ۱ و 
توفیاس از چرخ دولابی بدیر 


گردش ۱ سْ ق لب همچون سیر 


دردش این باد از معنی اوست 
جزرومد" و دخل وخرج این نتس 
که جمش منکن گه حاودال 
3د دش م برد کاهی سار 
همچنین این آب را بزدان پاك 
همچنین این باد دا یژدان ما 
باز هم این باد را بر موّمنان 
گفت المعنی حول شیخ دین 
جملد اطباق زمین و آسمان 
حملدها و رقص خااك اندر آب 
چونکه‌ساکن خواهدش کرد ۳ 
جون کنداز ساحلش در کل 


سل 


این حدادث آخر ندارد باز ران 


دفتر اول 


بقبةً قصه هاروت و مادوت و 


چون گناه و فسق خلقان جپان 


وت 


شاخ شاخش شیر نر پاره کند 
باگناه دست احسان می‌کند 
رحم کرد ایدل تو از قوت ملند 
تب هراس ]ده اد لح لت 
جز که بر ریشه نکوبد نیش را 
با / مش 

کی دمد قساب زانبوهی غنم 
چرخ دا معنیش میدارد نگون 
کردشش از دس از ت۳۰ 
هست الق وهسم 
تا 


در 24 


هستر ای پسر 
همچو چرخی کو اسیر آب‌جوست 
از کد باشد جز زجان ای برهوس 
گاه صلحش مبکند گاهی حّال 
که‌کستان منت قاهش ار 
کرد بر فرعون خون سیمناك 
کرده بد بر عاد همچون اآژدها 
کرده بد صلح و مراعات و امان 
بحر معنیپا است رب‌العالمین 
هىچو خاشاکی برآن بحر روان 
هم ز آب آمد بوقت. اضطراب 
سوی ساحل افکند خاشاك را 
آن کند با او که اش باگاه 
جانب هاروت و ماروت ابجوان 
تکال" عقوبت ا.بشان 

مبشدی دوشن باشان آنزمان 


۳ - بمعنی عقوت وسزا اس . 








مثنو ک‌معنوی 


دست. خاشدن «گرفتتدی مخشم 
خویش دد آئینه دیدآن زشت‌هرد 
خورش بین‌چون از 5سی‌جرمی بدید 
حمیت دین خواند او آن کبر را 
حمبت دین را نشانی تس است 
گفت حفشان ک شما 3 
9 گوئین ای سپاه و چاکران 
وین مفتی پم من" برَهنا 
عصمتی که مرشما دا در تن است 
آن ذمن بنید نزخود حین حین 
اجان کال وی رتول 
خویش را هم لحن مرغان خدا 
لحن مرغان را اگر واصف شوی 
گر بیاموزی صفیر ‏ بلبلی 


ور بدانی باشد آن حم از تکمان 


۱۸۷ 


لبك عیب خود ندیدندی بچشم 
‌ 
درو بردانید از ان و خشم کرد 


اتشی در وی در دورخ شد یدید 
ح_ ۰ ۰ ی 
نفحرد درد خوش نفس تر را 


که ازان اش‌جبانی اخضر است 
در ونان هفقل کر 
رنته‌اید از شپوت و از جالران 
مرب شما دا "پیش پذیرد سما 
ارت رعکس عصمت‌و حفظط من است 
تا نچربد برشما دیولعین 
دید درحود ی [ ذور وصول 
می‌شمرد آن بدصفیری چون‌صدا 
پر ضمیر مرغ کی واقف شوی 
تو چه دانی کو چه گوید باگلی 
چون زلب جنبان گمانهای کران 


بعبادت دفتن کر بخانههمساب بیماد ود نجیدن بیماد 


اب کرعودا کفت»افزون: مادد‌ی: 
گنت با خود کر کدباگوش گران 
خاصه رنجور و ضعیف آواز شد 
چون ببینم کآن لبش جنبان‌شود 
چون بکوم چونی‌ای محنت کشم 
من بگویم شکر چه خوردی ابا" 
من بکویم صنح نوشت کیست‌آن 
من . بگویم بس مبارك پاست اد 
پای او را آزمودستیم 1 





که ترا رنجور شد همسایه‌بی 
من چه دریابم ذ گنت | نجوان 
لك باید رفت انجا نیست بد 
مرا قتاسی! گنوی ارن» زا افنخرد 
او بخواهد گفت نیکم با خوشم 
او بکوید شربتی یا ماش با 
از طبیبان پیش تو گوید فلان 
چونکه او آید شود کات" نکو 
هر کجا شد میشود حاجت بوا 


۱ - سین وسیاه, شبن رانگد ۲ نادان» کند ذهن؛ ۳و - ابا وبا هردو بمختی آش است . 








۱۸۸ 


این جوابات قباسی راست کرد 
گوئبا رنجور را خاطر ز کر 


کر در امد دش رنحور و نشست 


ی کیت فد 


کاین‌چدشکر ست| ین‌عدوی ما بدست 


دفت جوو 


بعداز آن گفتش چه‌خوردی گفت زهر 


سنالز ان کت ازسان نست [ 
میا ید 


هفت عزرائل 


نز بمب 
در برون ادا بگفت او شادمان 
از زگ را معکوس ود 


خود دمانش 


دغت ر نحور ی‌حان ماست 


۱ ن دور 
خاطر رنحود حو بان خن بط 
جون اک که خورده باشد شب 
کظم فیط اسقی خیم 
چرن نبودش سبر می‌پیچید او 
تا بریزم بروی آنچه گنته بود 
چون عیادت بپر دل آرامی است 
را نزار 
س‌ کسان کایشان عبادتپا کنند 


تا ند دشمن خود 


خود حقیعت معحصت باشد خلی 
اد و 
او نشسته خوش که خدمت کرده‌ام 


بپر خود اوآ نة تشی" افروخته است 


دفتر اول 


عکس آن واقم شد ای آزاد مرد 
اندکی 


بر سر او خوش همی مالید دست 


رنجیده بود ای پر هثر 


تشن ۲ این رنحور زار ۳ 
۳۹ قاسی‌کرد وآن تک آات ات 


امد بجاره بش تو 


گفت نوشت باد افزون 
که همی 
گفت ی سس مبارك شاد شو 
گفتم او را نا که کردد غمخور 

مراعات ۷ 


۳ ِ 


۰ 


- بان محض را بنداشت سود 
نستیم کوکان حناست 
که امد وک اند ۱۳۰ 
میوشوران لش نا ۳0 
تا پیابی در جزا شیراین سخن 
کاین سگزن روسبی ناچیز کو 
کآن زمان شر ضمیرم خفته بود 
این عبادت نبست دشمن کامی‌است 
تا که خاطر زشش فراد 
تایوضوان» ی توات باث رید 
بس کدد" کانرا تو پنداری صفی 
که نکوئی‌کرد و آن‌خودبد بداست 
حق هسایه بجا آورد‌ام 


در دلر نجور و خود راسوخته‌است 


0 ۰ ذشت وید, کاردشواد 7 ۳- یره و ناصاف و کدد. 











۱ 


کاتیل آالساد التش - اوقدتم 
کت ور كت صاحت. ریا 
از برای چارة این خوف‌م 
کاین نمازم را مامبز اىخدا 
وز فیاسی که تکارت ات اک ات 
خاصه‌ای خواجه قبای حس دون 
خواجه پندارد که طاعت میکند 
و ره ۳ 


گوش‌حس توبحرف‌اردر خوراست 


۱۸۹ 

اک ها 
۱ ی 3 ۳3 

صل ‏ نات 1 ی 
امد اندر هر نمازی اهد نا 
۵ج ی 


صحبت ده سالد باطل شد بدین 
اندران وحبی که سد ار حدبرون 
ی خمر از معصت حان ید 
کز فیاس تو شود دیشت کین 


دانکه کوش غیت اک دی دراست 


دد بیان آنکه اول کسی که دد مقابل نص صرح قباس آودد 
ابلیس علبه‌اللعنه بود 


او تن این قاشتکبانمود 
گنت ار از خاك بشلف بپتر است 
بس قباس فرع بر تین کنیم 
گفت حق ٩‏ ات اسان شد 
این نه مبراث جپان فانی است 
لت اند مرات‌های افساست 
پود آن بوجهل شد مژمن عیان 
راد خامی منوهر شد چو ماه 
سرت روفهد‌ایر 
ليك باخورشید و کعبه پیش رو 
کعید ناد بده مکن روز و متاب 


چون صفیری بشنوی از مرغ حق 


بش انوار خدا اس بود 


من زنار و او ز خالك اکدر است 
او ذ ظلمت ما ز نود روشنیم 
زهد و تقوی فضل را محراب شد 
اک ان است 
وارث این جانهای اتقیاست 
پود آن توح نبی از گمرعان 
زادء ماش نوئی ای روساه 
بابشب مر قبله را گرده است حبر 
این قیاس و این تحری را مجو 
از قیاس ال اعلم پالصواب 
ظاهرش دا یادگیری چون سبق 








ی وف ریز : فاتقواالناد التی وقودها الناس والحجادة اعدت الکافرین 
(سوده بقره آی؛ ۲۲) ۲ - اشاره به این آب؛ ش‌بفه است , و اذا نفخ فی‌اتود فلا انساب 
اینهم پومئف ولاینا لاون (سود؛ مومنون آی ۱۰۳) 


۱۹۰ 
فا نمی از خود قیاساتی کنی 
اصطالاحاتست مر آبدال را 
منطق‌الطیری بصوت . آموختی 


همجو آن رنحور دلپااز توخست 
کاتب ان وحی ز‌ ان اواز مرغ 


مرغ بری زد مراودا کور کرد 


بر بدیپای بدان رحمت کنبد 
هین میادا غبرت آید از کمین 
هردو گفتند ای خدا فرمان تراست 
ان همی گفتند و دلغان مبطیید 
۳ 


2 


#۸« 
دو فرسد می 


س همی کات ای ارکانان 


۰ 3 


ما در این گردون تّق‌ها می‌تنیم 


عدل ورزيم و عبادت آودم 
5 شویم اعجوبه دور زمان 


این قباس حال گردون بردمین 


دفتر اول 


مرخیال محض دا ذانی, کنی 
که نباشد ز ان خبر غفال را 
صد قباس و صد هوس_ آفروختی 
تاه رات 
برده ظنی که منم انباز مرغ 
نك فرو بردش بقعر مرگ و درد 
در مفتید از مقامات سما 
از همه بر بام نحن السافون 
برمنی و خویش بینی. کم. تنید 
سرنگون افتید در قعر زمین 
بی‌امان تو امانی خود کجاست 
به کسار و آ مد زمتا نی لد 
تا کهتخم خویش بینی را نکشت 
بی‌خبر از پاکی روحانیان 
بر ذمین آئیم و شادروان زنیم 
باز هر شب سوی گردون بربریم 
5 نپیم اندر زمین امن و امان 


راست اند فرق دازد در کمین 


در بیان آ نکه حال خود ومستی خود بنهان بابد داشت 


3 


چونکه از میخانه مستی ضال شد 


می‌فند او سو پسو و هر دهی 
او چنین و کودکان اندر پش 
خلق اطفالند حز مست خدا 
کت دا وشت زر سا 


۱ -صواب‌کاری وصواب شماری ۲ - ودوسه ۳ - 


الدئیا الا لعب و اهو (سور؛ عنکبوت یه ۶۴) 


سر همان جا نه که باده خورده‌ای 
سخر و بازیچة اطفال شد 
در گل و می‌خنددش هر ابلپی 
بی‌خبر از عستی و ذوف مش 
تست بالغ جز رهده از هوا 
کودکید و راست فرماید خدا 


نافار است به ی شر ین : وماهه الحیوة 











۱ 


چون جماع طفل دان این شهوتی 
جوم بای 
جنک خلقان همچوجنگ کودکان 
جمله با شمثیر چویین جنگشان 
حملدشان گشته سواره بر نی 
حاملند و خود دحپل افر اشتد 
باش تا دوزی کد محمو لان حق 
بعرج الروح . البه والملك 
همجو طفالان‌جملهتان دامن سوار 
نان الظنلابعنی" رشن 
اغلب الظنین فی‌الترجیح ذا 
افتاب حق چو گردد مستوی 
آنگپی بینیه مرکب‌های خویش 
دهم وحس و فکر و ادراکات ما 
ی 
علم چون بردل زند باری شود 
گفت آیزد ۳ ۹ 
عم کان نمود زهوبی واسطد 
لك چون این بار را کی 
ام 
تا که در رهوار عم آبی سوار 


۱۹ 

ات رو اش ره 
ی کت با" << 
که همی رانتد انجا ای فم 
با حماع ی و عاز 
ِ ی ی 


مان 


کی ریاف علت با در دلگ 


ک 
حملد در ۳ 
۰ ۰ ی 


راکت و محمول ره بنداشتد 
اسب تازان تگذرین ازنه طبق 
هن عروج الروح یپتر الفلك 
۲ 
مرکب ظن بر فلکها کی دوید 
لاتماد الشمس فی توضیحبا 
در قامت بر رشید و برغوی 
مراک ساز بده‌اید از بای‌خوش 
همچونی دان مرکب کودا هلا 
علپای اهل تن اعمالهان 
علم چون بر تن زند باری‌شود 
باد باشد علم کآن نبود زهو 
آن نیاید همچو رواک ماشطه 
بار برگیرند و بخشندت خوشی 
تا بیینی در درون انباد علم 
آن گپان افتد ترا از دوش‌بار 








۱- اشاده است به‌آیه شربف؛ : ثمیعرجالیه فی‌یوم‌کان مقداده الف سنه (سوره سچده ای ۴ ) 
۲- اشاده بهآیاش بن؛ انا لظن لایفنی من| لحق‌شیثاً (سوده‌النجم آی؛ ۲۹) 

۳- اشاده اسث به آ یه شریفا, لا لذین‌حملوا التودية ثم لم یحملوهاکه‌ثل) احماد یحمل اسناداً 
(سودة جمعه آی؛ ۵ ) 


۱۹ 


از هواها ۳ ره 


رِ ت 


بی‌حام هو 


۳ 


از صفت وزنام جد ژاد خبال 


ای ۳ 


اسم خواندی رو مسمی ۳ بجو 
0 ۳ صِ 
ك زنام حرف خواهی بددری 


عمچو آهن زاهنی ببرنگ شو 
خوش را صافی‌کن از اوصاف‌خود 


اندر 


ند 


7 


الفت تغمیر له هنت ار آمتم 


دل علوم انیا 


مرمرا بر ان نور 


بسند حانشان 
بی‌سحیحین و احادیث وروات 
اشنا لدردتله دان 
امسینا 2 اصیحنا ترا 


ور مثالی خواهی از علم نبان 


سر 


لیر 
ِ 


دفتر اول 


ای زهو قانع شده با نام هو 
وان خالشس هست دلال و 

تا نباشد جاده نبود غول هیچ 
با زگاف و لام گل‌گل چبده‌ای 
مه بالا دان نه اندر ۳ حو 
بالکن‌خود را زخود هان‌بکسری 
در رباضت ین بیرنگگ تک 
تا بینی "ذات بالگ صاف خود 
بی‌کتاب د بی معید! و اوستا 
که بود هم گوهر و هم همتم 
که من ایثاثرا حمی ینم بدان 


بلکه اندر مشرت اب حبات 


راز اصحنا عراییا ‏ بخوان 
میرساند حانب راه خدا 


قسه گو از رومیان و چینیان 


قصاٌ مری کردن دومیان وچینیان در صنعت نقاشی 


چننیان ند ما تقایل در 
گفت ساطان امتحان خواهم ددین 
چینان کنند خدمتپا کنم 
اجل چین و دوم در بحث اک 
چینبان گفتند يك خانه بما 
نود دوخانه مقابل در بدر 


چینبان صد رنک ازشدخواستند 


هر صبا 9 


است ۳ * وطیفه مستمرک» جر: ۰ 


رومیان کفتند مارا 0 فر 
کز شما خود کست دردعوی مبین 
کی ی 


رومبان گفنند بر ۳ 
رومبان در علم وایف‌تر بدند 
خاص بسپارید و يك آن شما 
ان شکچ سل زرم دک 
پس خزینه باز کرد آن ارجمنه 


چینیا نرا رنه بود و عطا 








موی عءنوی 


2 
رومیان گنتند نی نقش و نه رنگک 
در فرو بستند و صیقل میزدند 


ّ 1 
از دوصدر : نی رهي‌است 


هر چه اندر ابر ِ_ بیتی و تاب 
چنبان چون از عمل فار غ شدند 
شه در امد دید انحا نقش‌ها 
بعداز آن آمد بسوی رومیان 
وی ارت تصویر و آن کردارها 
۶ ۳ بود اسنجا به نمود 
رومیان آن صوفیانند ای پسر 
ليك صیقل کرده‌اند آن سینه‌ها 
رن حدامن آینه وصف دل است 
صورت بی‌صورت بیحد غیب 
گرچه این صورت‌نگنجد در فلك 
کی محدوداست ومعدوداست ان 
عقل اینجا ساکت یدبا م۳ 
رت اند متا این 
تا آبد نو نو صورکآید بر او 
اهل صبقل رستداند از بو و راتیگ 
نقش و قشر علم را بگذاشتند 
رت ۵ و دوشنانی بافتند 
هرت دروکر جمله ا در وجفتند 
کس نیابد بر دل ایشان ظفر 
گرچه نحو و فقه را بگذاشتند 
تا نقوش هشت جنت تافته است 


۱- دوشنی ۲- گریبان 


۱ 


در خورا بدکار راحز دقع رک 

همچو دردون ساده و صافی شدند 
ت 

رز ك‌چون| بر استو بید نگی‌مهی‌است 


آفتاب 
دهلا . میزدند 


آن دلحی دان ماه و 
الز ‏ 


د بی 


شادی 


میربود ان عقل راو فهم را 
و 
یوار ها 
دیده را از دیده خانه میربود 
نی زتکرار و کتاب و نی هنر 
پاك ز از وحرص و بخل وکیندها 
صورت بی‌منتها دا قابل است 
واه دل تافت‌بر موسی ز ۳ 
نی بعرش و فرش و دریا وسمك" 
اه دل وتات رنه نان 
اه دل‌با اوست داخوداوست‌دل 
حز زدل هم بی عدد هم با عدد 
مینماید بی‌حجاپی اندد او 


هر دمی بینند خوبی بی‌در نک 


۳ رن آشنائی یافتند 


میکنند آن قوم بر وی ریشخند 
چون صدف آگشتنده اشان بد که 
لباك محو وفقر را برداشتند 


لوح دلشانرا پذ‌برا بافته است 


2 ۳۹ تا 











۱۹ 


ِ 
برترند ازعرش و کرسی و خلا 


صد نشان دارند و محو مطلقند 


ساکنان مقعد #/ خدا 


چه نثان بل عین دیداد حقند 


برسیدن بیغمبر(ص) مرز.بد دا که امروذ چونی وچکو ه برخاستی 
و جواب او که: اصبحت مقمناحقاً 


گتت پغمیر صباح 


ی 


کت ۱ 


ژد را 


گفت تشنه بوده‌ام من روزها 
تا ز روز و شب جدا گشتم چنان 
که از آن-وحمله ملت بل انت 
هس از وا ۱۳ 
گفت ازین زه کوره آوردی بباد 
گنت خلقان چون ستئذ اسان 
هشت حنت هفت دوزخ بپش‌من 
بك بك وا می‌شناسم حق را 
که بپشتی که "و بیگان‌کی است 
این زمان پیدا شده بر این‌گروه 
پش‌ازاین هرچندجان پرعیب بود 
الشقی من . شقی فی‌بطن ام 
تن چو مادر طنل جان را حامله 


کیف اصبحت ایرفیق با صفا 
کو نثان از باغ ایمان‌گر شکفت 
شب نخفنستم ز عثق و سوزها 
که ز اسر بگنرد نو سنان 
صد هزاران‌سالو بکساعت بکیست 
عقل را ره تست سوی افتقا" 
در خور فهم و عقول این دبار 
من بیلم عرش ۳ با عرشیان 
هست بیدا همچو بت بش شمن 
همچو گندم من ز جو در آسیا 
پیش من بیدا چو مار و ماهی‌است 
۰ ِ‌ِ ۲ 

بو ت در ۱ 
در دجم دود وز خلفان غیب دود 
1 ۱ ۴ 

من سمات‌اله ‏ یعرف ك 


مرگ درد رادست و زلز له 


۱- اشاره است بهآيهٌ شریفةً ,. اذالهتقین فی‌جذاب و نهرفی مقعد صدقءندمليك مقتدد. 


(سوده قمر آیه ۵۴) ۷- گم‌شدن 


۳- اشاده است بهآیه شریفة : بوم بیض وجوه 


و تمود وجوه‌فاماالذین اسودتوجوهوماکفر لم بمدایما نکم فذوقواالعذاب‌بما کنتم تکفروت. 


(سوده آلعمرانآیه ۱۰۲) 


۴- شقاوت وسعادت اذلی است وپیش از تعلق ارواح به 


اشباح ثابت است ویبمدازآ نکه روح بجسم‌متعلق میشود و آن‌جسعلامت‌سعادت یاشقاوت‌میکردد 
شناخته میشود که این#عص درازل سید بوده یا شقی‌بوده. 











مثلوک‌معنوی 


حمله جانهای گذشته منتظر 
کیان ده یحو از ماست او 
چون بزاید در جپان جان وجود 
گر بود زنگی برندش زنگیان 
تا نزاد او مشکلات الم است 
او مگر ینظر بنوراله بود 
اصل آب‌نطفه اسپید است. وخوش 
مدهد و احس التقویم" را 


تم ی تقد هر دوه 
فاش گردد که تو کاهی با که کوه 
در رحم بدا نکردد هند و تر ك 


این سخن بایان ندارد باز ران 


۱۹۵ 


تا و راید این جان بطر 
رومیان گویند بس زیباست او 
پس نماید اختلاف بیض و سود 
روم را دومی برد هم از میان 
آنکه نازاده شناسد او کم است 
کاندرون بوست او راره بود 
ليك عکس جان رومی و حبش 
تا باسفل میبرد آن نیم را 
ترك و ند و شهره گرددزان‌گروه 
حندوئی با ترك بیش هر گروه 
رگا زاید بیندش خردوستر 
تا نمانیم از قعلار کاروان 


جواب گفتن ذ.بددسول خدا دا(ص) که احوال خلق برمن 
,لوشیده ثیست وهمه دا می‌شناسم 


جمله را چون روز رستاخبز من 
هين بگویم یا فروبندم نفس 
بارسول ال بگویم ‏ سر حفز 
هل مرا تا پرده‌ها را بردرم 
تا کسوف آید زمن خورشد زا 
وانمایم راز رستاخیز را 
دست‌ها بیربده اصحاب شمال 
واگشايم هفت سوراخ نفاق 
وانماي من پلاس افیا 
دوزخ و جنات و برزخ درمیان 


فاش می‌بینم عیان از مرد و زن 
لب گزیدش مصطفی یعنی کهبس 
در جهان پیدا کنم امروز "نشر 
تا چو خورشیدی بتابد گوهرم 
تا نمایم نخل را و بید را 
نقدرا و نقد قلب آمیز را 
وانمایم زنکک" کنر و زنگق‌آل 
و 
بثنوانم طبل و کوس انبیا 
پیش چشم کفران آدم عیان 


تسس 5 ۳ ع‌ 
۱ - اشاره است باین ید کریمه ؛ لد خلقنا الانسان فی‌ا<سن تقویم ( سوده تین آیذ۴): 








۱۹۶ 
وانمایم حوض کوثر را بجوش 
وآن کسان که تشنه گردش‌میز یند 
می بساید دوشثان بردوش من 
اهل جنت پیش چشمم ز اختبار 
دست بکدیگر زیادت میکنند 
کر شد این گوشم ز پانگک ۰1۰1 
این اشارتپاست گویم از نفول 
همچنین ات سرمست وخراب 
گفت هین درکش‌که اسبت گرم‌شد 
ین تو جست بیرون از غلاف 
آننه و میزان کجا بندد نفس 
آینه و میزان محکپا ای سنی 
کز برای من بپوشان راستی 
اوت گوید ریش و سبلت برمخند 
چون خدا مارا برای آن فراخت 
این نباشد ما چه ارزیم ای‌حوان 
لك در کش در بغل آشنه را 
گنت آخر هیچ گنجد در بغل 

مم دغل را هم بغل را بردر 
گفت يك اسبع چو برچشمی نبی 
دك سر انگشت برد ماه شد 
تا بپوشاند جهان را نقطه‌ای 
لب ببند , و غور دریانی نگر 
همچو چشمه زنجبیل و سلسبیل 


دفتراول 


کاب برروشان زندبانگش‌بگوش 
يك بيك را وانمایم ا کیند 
فره‌هاشان مرت د ۳۰ 
درک یت ار دی 
وز لبان هم پوسه غارت که 
از سح و نعر واحسرتاه 
لك می‌ترسم ز آزاد رسول 
داد پیغمیر گریبانش پتاب 
عکس حق ۳ زد شرم‌شد 
آینه و میزان کجا گوید خلاف 
بر آزار و حیای هیچ کس 
گر دو صد سالش تو خدمتهاکنی 
بل فزون نما و منما کاستی 
آینه و میزان وآنگه ریووند 
که بما بتوان حقبقت را شناخت 
کی شوبم آئین دوی نبکوان 
گر تجلی کرد سینا سینه را 
آفتاب حق و خورشید اذل 
نی جنون ماند بپیشش نی خرد 
بت از خورشید عالم ۳ 
وین نثان ساتری اله شد 
مپر گردد متکسف از سقطه‌ای" 
بحر را حق کرد محکوم بشر 
هست دد حکم بپشتی جلیل 


سس ۳ مج بع 
| - اشاره است به آید کر یمة: فیستحیی منکم‌والله لا وست<می‌من‌الحق (سورهٌ احزاب آیه۵۳) 
۲ - (مایقط من‌الشثی) و در اینجا مراد پاده‌ابی باشد . 








مثئوی معنوی 


چار جوی جنت اندر حکم ماست 
هرکجا خواهيم داریمش روان 
همچو این دو چشمةٌ چشم روان 
ور بخواهد رفت سوی زهر مار 
گر بخواهد سوی محسوسات شد 
گر بخواهد سوی کلبات راند 
همچنین هرپنج حس چون نابزه" 
هرطرف که دل اشارت کردشان 
دست و با در اهر دل شد مبتلا 
دل بخواهد پا در آید زوبرقص 
دل خواهد دست !ید در حساب 
دست در دست نپانی مأنده است 
گر بخواهد بر عدو ماری شود 
گو بخواهد کفچذُ در خوردنی 
دل چه میگوید بدیشان ای‌عجب 
مان بافته است 
پنج حسی از برون مانتود اوست 
ستاو هفت اندام دگر 
چون سلیمانی دلاود مپتری 
گر درین ملکت بری باشی زدیو 
بعد از آن الم بگیرد اس تو 


۱۹۷ 

این ته زور ما ز فرمان خداست 
همچو سحر اندر مراد ساحران 
هست .در حکم دل و فرمان حان 
ون بخواهد رفت سوی اعتبار 
ور بخواهد سوی ملبوسات شد 
ور بخواهد جنس حزئیات ماند 
بر مراد امر دل شد تایه" 
ار تج حس دامن کشان 
همچو ائدر دست موسی‌آن عصا 
یاگریزد سوی افزونی و نقص 
پا اصاپع تا نویسد او کتاب 
اودرون تش را برون بنشانده است 
ور بخواهد برولی یاری شود 
ور بخواهد همچو گرز ده هنی 
طرفه وصلت طرفه پنهانی سبب 
که مهار پنج حس_برنافنه است 
پنج حسی از درون کشا جوو وتات 
اه اندر گفت ناید می‌شمر 
بر دری و دیو زن انگشتری 
خاتم از دست تو نستاند و 


دو جپان محکوم تو چون جسم‌تو 





۱- کلوگاه وحلقوم ۲- گذر نده 
دژدید وچهل دوز بر تخت وی بر آمد تا آنگاه که آصف بن برخیا وسایر 
آندیو واحکام وی بد گمال‌شدند؛ دیو بکر 
ممروف‌است و فتنه سلیمان دا بدین‌معتس کدند که درقر آن فر‌ماید ؛ 
علی‌کرسیه چسد ثماناب (سور؛ ص آیف ۳۳) 


بآ سدیو نام دیوی‌است که خاتم سلیمان‌دا 
علمای بنس اسراثیل از 


پدت و سلیمان دوباره پتخت سلطبت نشت و این 


و لقد فتناسلیمان و القینا 








۱۹۸ 


ور ز دستت دیو خاتم را برد 


بعد از ارت ۳ شد للعباد 


ور تو دیو خویشتن رامنکری 


بادشاهی فوت شد بختت بمرد 
بر شما محنوم تا بوم‌التناد 


از ترازو وآینه کی جان بری 


متهم کردن غلامان 9 ذاشان‌لقماند) که مبوه‌های خوب‌خودده 


بود لقمان پیش خواجة خویشتن 

مفرستاد او غلامان را بباغ 
بود لقمان‌در غلامان چون طفیل 
آن غلامان میوه‌های جمع را 
خواچه راگفتند لقمان خورد آن 
جون تحص کرد لقمان ان سب 
کنس مان سنا نت وا 
امتحان را کار فرما ای کا 
امتحان کن جمله ما را ای کریم 
بعد از آن ما را : صحرای کلان 
آن‌گپان بنگر تو بدکرداد دا 
گشت سافی خواجه از آب حمیم 
بعد ازان مبراندشان در دشت‌ها 
قی دز آفتادند ایقان از عنا 
چون که لقمان را درآمد فیز ناف 
حکمت لفمان چو تاند این‌نمود 
پر کل الران کل 
رل وا ول سا علی 
نار از آن آمد عذاب کافران 
این دل‌چون سنگگ را تا چندچند 


در مان بندگانش خواد تن 
ی بپر فراغ 
پر معانی تیره صورت همچولیل 
خوش بخوردند از نپیب طمع‌را 
خواجه‌برلقمان ترش‌گشت وگران 
در عتاب خواجداش بکشاد لب 
بند خائن ناشد ۳3 
شربت داش بده بپر نما 
سبرمان در ده تو از آب حمیم 
تو سواره ها باده ‏ ات 
صنعپای کاشف اراد را 
مر غلامان را و خوردند آن زبیم 
میدویدندی . میا کشت ها 
نب منآورد زاشان موه‌ها 
می‌در آ مد از دروش آب صاف 
بس چه باشد حکمت دب‌الوجود 
بان منک کامن لایشتهی 
له با ۳ 
که حجر را نار باشد امتحان 


پند گفتیم و نمی‌پذرفت ‏ پند 


۱ آشاره است به یه شریفه : یوم تملی‌الدراثر (سودة طارق‌آیة )٩‏ 
- اشاره است بهآية شرف ؛ وسقواماء حمیهداً فقطع امعائهم (سور؛ محمد ای ۱۷) 








مثنوی معنوی ۱۹۹ 


دش بد را داروی بد بافت رگ 
للخبیثات الخستون سس 
پس توهر جفتی که‌میخواهی‌بگیر 
نور خواهی مستعد نور شو 
ورد رهی‌خواهی ازین‌سجن تفت 


تور کشا | دن سراسر در عذاب 


مر سر خر را سزد دندان رف 
زشت را هم زشت جفت و بابنست 
محو او پاش و صفات او پذیر 
دور خواهی خوش بین ودورشو 
که ازدوست‌واسحد واقترن؟ 


ری بتهب وال اعلیس تم با لصواب 


بقبةً حکابت ذربد بابیغسر(ص) وجواب او با نحضرت 


این سخن یابان ندارد خبز زید 
رام ار 1 ۱ 
ناطقه چون فا ح امد عیب را 


غیب مطلوب حق امد چند گاه 
تك مران درکش عنان مسئور ید 
حق همی خواهد که نومیدان او 
هم مشراف در عبادت‌های او 
هم بامیدی مشرف میشو ند 
خواهد آن رحمت ناید برهمه 
حق همی خواهد کد هر میرواسبر 
این رجا و خوف در برده بود 


چون در یدی‌برده کو خوف و رجا 


بر براق ناطقه بربند قید 


منواند برده‌های دب را 
‌ 


ان د هل زنرا بران بر بندراه 


هرن از بندار خود مسرور به 
زین عبادت هم ک دا رو 


مشتغل گشته بطاعت‌های او 


چند روزی در رکاش مدوند 
بر بد و نيك از عموم مرحمه" 
با رجا و خوف باشند و خدیر 
تا س ار برده برورده بود 
غیب را شد کر .و فری برملا 


حکابت ماه ی گر ومر دجوان و کمان او که ماهی کیر سلیما نس 


س لب جو برد ظنی بك فتی 
گرو ست‌این ازچه‌فردست وخفست 
اندرین اند بشه مود او دو دل 


دیو رفت از ماو تخت او گر بخت 


که سلیمانست ماهی گیر ما 
ورنه سیمای سلیمانیش چیست 
تا سلیمان کشت "شاه مستقل 
تیغ بختش خون‌آن شیطان بر بخت 








آن است ۲ - ناظر است به آيهُ کریمٌ : کلا لا تطعه 
و اسچد وافترب ( سورهٌ علق آی۱۵) ۳ ساره است باین عبادت که در سیادی از کلمات 
ائمة دین وهمچنین دفای جوشن :یز وادد است , یاذا الرحماة الواسعة - 


۱ - سجن بمعنی زندان وخرب بمعنی ویر 


۰ 
کرد در آتکشت خود انگفتری 
رهم آن گاهست کو بوشیده است 
بدخبال غایب اندر سنه زفت 
گر سمای نود بی‌باربدنی است 
گرچه هست اظپار کردن هم کمال 
سرت ات لو مات ۱۳ 
لنف"باقلذرسد برد" امان "پیب 
چون شکافم ار 0 زو 
تا درین ظلمت رت میک 
مدنی موش باشد کارها 
تا که س سلطان وعالی همتی 
بندگی در غیب آمد خوب وگش 
کو که مدح شاه گوید پیش او 
وله دای د کار 
باس دارد قلعه را از دشمنان 
غاب از شه در کنار ‏ ثغرها 
نزد چه پیت برد دیگران 
پس بغییت نیم ذره حفظط کر 
طاعت و ایمان کنون محمودشد 
چونکه غب و غاب وروپوش به 
ی 
بس بود خورشد را روش گواه 
نی بگویم چون فرین شد دد بان 


دفتر اول 





رفت اندیشه و گمانش یکسری 
این کمان خود ازبی ناد بده است 
چونکه شد حاضر خبال او برفت 
هم زمین تار بی‌بالیده نیست 
مرهاند جانپا را از خال 
زان بستم روزن فانی سرا 
نبا‌دان وبگثر از تردبد و ریب 
چون بگویم هل‌تری فیپا فطور؟ 
هر کسی رو حانبی مسا ور ند 


شحنه راو درد آورد بردارها 


ند ند خود اید مدتی 
حفظ غیب آید در استبعاد خوش 
که کر غیت 
دور از سلطان و سایة سلطنت 
قلعه نفروشد ببال بیکران 
هو اصی ا 3 
که بخدمت حاضرند و جانفشان 
به‌که‌اندر حاضری زآن صدهزاد 
بعد مرگ اندر عبان مردود شد 
بس دهان بربند ولب خاموش به 
خود خدا بدا کند علم لدن 
ای شثی اعظم الشاهد اله 
هم خدا و هم ملك هم عالمان 


۱ - اشاره است بهآیعرینة : الذدین یّه‌نون بالغیب و یقیمون)(صلوة و بالاخرهم یوگنود. 
(سود؛ بقرهآیذ) 2۲ آشاره استا ی کریما: فادجع الب رهل تریون‌فطود (سوده‌علك آیه۳) 





۳۰۱ 9 


یشپد ال والملك و اهل‌العلوم ات تالا لاه سوو 
چون گواهی داد حق کبود ملك تا شود اندر گواهی مشترد 
رانکه شعشاع و حضور آفتاب پرنتابد چشم و دلپای خراب 
جون خفاشی کو تف خورشد را تاو تایفه تا کس لاه امد را 
پس ملايك دا چو ماهان بازدان حلوه‌گن خوزشد" زا بر آسمان 
کاین ضیا ما زآفتابی افتیم چون خلیفه بر ضعیفان یافتیم 
چون مدنو باسه روژه با که بدر مرتبهٌ هريك ملك در نور قدر 
زاجنحةٌ ‏ نور ثلاث اورباع بر مراتب هر ملك را آن شعاع 
همچو پرهای عقول انسیان که بسی فرفستشان اندر میان 
تس قراس هر سر دد «فنت ,ورین آنتملات, باشد, کدرما ندش بود 
چشم اعمش‌نور خورچون برنتافت اختر او را شمع شد تا ره بیافت 
کفتن بیغمبر (ص) مرذبد دا که ابن سر" دا فاش‌نر آذ.بن مکن 
لت مس پوکد اصجایی نجوم رهروانرا شمع و شیطانرا دجوم" 
هر کسی را گربدی آن‌چش وزود که گرفتی زافتاب چرخ نود 
کی ستاره حاجت استی. ابدلیل که بود برنور خورشید او دلبل 
هیچ ماه واختری حاجت نبود که «بود بترآفتاب حق شود 
ماه ی بابر و خالك و فی من بشر بودم ولی بوحی‌الی" 
چول شما «تازيك بودم از ابهاد وحی خورشدم چنین نوری‌بداد 


- اشاره است به یه ۳ : شهدا لله | نهلاا له الاحووا املانكة و او لوا لعلم‌قا تما بالقسط. 
آل عمران یه ۱۶) ۲ - اشاره است بهآیة کریم: ادلی اجنحة نی و ژلاث ودباع. 
(سودة فاطر آی؛ اول) ۳ - رجوم ورجرم‌بمعنی بدگدار کردن ودرا ندن باشد و چون وادد شده 
است که شیاطین برآسمان دنه یشد ند واستراق عمع نه‌وده اخباد آسمانی رابه کهنهمیر سا نید ند 
که مردم را بشلالت افکنند, پس از ولادت باسعادت حفرتدسول (ص) آنهادا با نیرهای شهاب 
*, الامن استرق | اسمع فا تبعه 


از برشدن به آسمان رجم نه‌وده ومنع فرمودندچنا نکه در[ ی شر :۱44 5 
کريمةً ۰ قل) نماانا 


رحس [,۱۸۶۵) اشاده شده بت 8پاشاده اسث بآ 
بدر «ثلکم بوحی الی (سور؛ کهف آیذ ۱۱۰) 








۰ 


ظلمتی دارم به نسبت با شموس 
زآن ضییفم تا تو تابی آوری 
همچو شبد و سر که در هم بافتم 
چون زعلت وارهیدی ایدهین 
تخت دل معمور شد با از هوا 
حکم بروی بعد ازین پیواسطه 
این سحن بایان ندارد ‏ زید کو 
تست تسککمت تفن لسن اعرار را 


ز دد را اکترن نبایی کو 5 


بحت 
د 


تو که باشی زیدهم خود را نیافت 


ای نه زشاره 
3 از ان نقنی بیایی نه نشان 


شد <راس و نطق بی‌بانان ما 
عقلباشان "در درون 


حسیا. 9 
1 


چون ببامد شام و وفت تار شد 
خلق عالم جملگی بش شوند 
صبح چون دزد علم افراشت خور 
بپشان را وادهد حق هوش‌ها 
بای کوبان دست افشان در ئنا 
آن جلود و آن عظام ریخته 
حبله آر ند از عدم, سوی وجود 
سر چه می‌یچی جرا نادىده‌ای 
در عدم افشرده بودی پای خویش 
حنع 
تا کشت اندرین انواع حال 


می نبینی ر بانیت را 


۱ -اشاده‌است به ی کر یمد ان‌کل لماجمیع لدیناءحضر ون( سوریس یه ۳۲) ۲-ناسپاس‌وناشکرکا: 


دفتر اول 


تور دارم بپر طلمات نفوس 
که نله موذ, آفتات انوری 
تاسوی دنج جگر ره یافتم 
بر کفزراپتگذازو تور ات 
پروی الرحمن علیالعرش استوی 
حق کند چون بافت دل‌این‌رابطه 
تادهم پندش که رسوائی مجو 
چون قیامت میرسد اظهار را 
جبت#از طف ال ول رب 
همجو اختر کد براو خورشدنافت 
کت تابی ند راه کپکثان 
محو نور داش سلطان ما 
موج در موج لدینا محشرون" 
انجم بان شده برار شد 
برده‌ها بر رو کشند و بغنوند 
هر تنی از خوابکه برداشت سر 
حلقه حلقه حلقه‌ها در گوش‌ها 
ناز . نازان دا ات 
فارسان " گفته "شبان - انگیخته 
در قامت هم شکور و هم‌کنود 
در عدم اول نه سریبچیددای 
که مراکه برکند از جای خویش 
چون کشید او موی پیشائیت دا 
کد نبودت در گمان و دز خال 








آن عدم او را هماره بنده است 
دیو میسازد جفان کالجواب! 
خوش‌رابن چون‌همی لرزی دبیم 
ور تو دست اندر مناصب میزنی 
هرچه جز عشق‌خدای اخبن است 
چیست جان‌کندن‌سوی‌مر گآمدن 
خلق را دو دیده در خاك ممات 
حپه کن تاصد گمان گردد نود 
در شب تار دك حوی آنروز را 
در شب بدرنکك پس نیکی بود 
سر ز خفتن کی توان بر داشتن 
خواب مرده لقمه مرده دار شد 
تو نمبدانی که خصمانت کنند 
نار خصم آب و فرزندان اوست 
تشه را کش زرا که او 
فتی ال ان نار ان شپوست 
تلا سوقلی ‏ #۷ بفسرد 
ناد شپوت می یادامد پآب 
ار شپوت را چه چاره نود ددن 
چه. کشد این نار دا نور خدا 
زان چرنایدمرود. تو 
نار پاکان را ندارد خود زیان 
هرکه تریاك خدائی‌را بخورد 


مثنوی‌معنوی ۳ 


کر کن دیوا سلیعان زنده است 
ذهره نی تا دفع گوید با جواب 
مرعدم را نیز لرزان بین مقیم 
هم ز ترسست آنکه جانی می‌کنی 
۳۹ شکرخو ار بستآن‌حان اکند تست 
دست در آب حباتی نازدن 
ند کیان دار ند در اه حبات 
شب برو ورنه بخسبی شب رود 
پیش کن آن عقل ظلمت سوز را 
آب حیوان جفت ‏ تاریکی بود 
با چنین صد تخم غفلت کاشتن 
خواجه خفت و دزد شب‌در کارشد 
تاربان خصم وجود خاکیند 
همچذانکه آب خصم جان اوست 
خصم فرزندان ابست و عدو 
اکاندوو ااصله» اه ور لنشت 
نار شهوت تا بدوزخ مببرد 
زانکه‌دارد طبع دوزخ در عذاب 
نود کم اطفاء نارالکافرین 
نور ابراهیم را ساز اوستا 
وارهد این جسم همچون عود تو 
کی ز خاشاکی شود دبا نهان 
گر خوردژه‌ری مگویش‌که بمرد 





۱-هقعبس است از آ ی شر بف: بهملون له ها بذاع من«حاد یبو تها ثیل و جفان‌کا اجو ابو قدورداسیات. 
مور 1 ۲ ۱( کاسه‌های همچون حوض که دیواد‌اذبرای حضرت‌سلیمان میساختند. 











و ۱1 


خود کند رتحوز را رنجورتر 
گر طبیعت گوید ایرنجور ذاد 
گر جواش گوئی از جهل‌ایسفیم 
گویدت در دل حکیم نکته‌دان 
در تو علت میفروزد همجو نار 
رین دو تن خانهات ویران شود 
درمن‌ار نار ست هست آن‌همچو نود 
نار حع چون فروزد در وحود 


شپوت ناری براندن کم نشد 


تا که هنزم مه ی بش 
کت یا خا + ی 


چونله هزم باز مری نار مرد 


سِ ت گردد با ش روی خوب 


سا( ۰ب9«9۰9۰9۰9«(« ا ۵ ۵ سح 


دفتر اول 


وا معمورست ازآن معمور تر 
ازعل پرهیزکن هین هوشدار 
که چرا تو میخوری بی‌ترس دبیم 
کج قباسی کرده‌ای چون ابلبان 
هبن مکن با نار هیزم را تو با 
قالب زنده از او بیجان شود 
نار صحت در تن افزاید سرور 
بی زیان تن بود صد گونه سود 
آن بماندن‌کم شود. بی میج بب 
کی بمیرد آتش از هیزم کشی 
زآنکه تقوی آب سوی نار برد 


کر گر ۱۳ 


آ"نش افتادن دد شهر ددابامعمر 


1 ی افتاد در عید عمر 
در فتاد اندر نا و خانه‌ها 
نیم‌شهر از شعله‌ها اتش گرفت 


مشگپای آب و سرکه می‌زدند 


آتش از استیزه .افزودی لهب 


خلق آمد جانب عمر شتاب 
گفت این آتشن ز آیات خداست 
آت بکگذاواند وا رت اد 
خلق گفتندش که در بکشوده‌ايم 
گفت نان بر رسم و عادت دادها بد 


بپر فخر واپپر "بوشآ و,بهر ناز 


همچو چوبخشك‌میخورد وحجر 
تازد اندر بر مرغ و لا نها 
آب می‌ترسید ان و مت 
بر بت این کشان هوشمت 
میرسد او را مدد از صنع رب 
کش ما می‌نمبرد هیچ از آب 
شعله‌ای از آتش بخل شماست 
بخل بگذارید اگر آن منید 
ما سخی واهل فتوت بوده‌ایم 
از برای حق ددی نکشادها ید 


نره. برای ترس وا تقوی و نیا 


۱- اشاده به آیه دریمةً : ومن بمظام شعا تر انله فانها من‌تقویا لقلوب (سورءحج ی ۳۳ 





مثنوی‌معنوی 


مال تخمست و پپر شوره مند 
اهل دین را باز دان از اهل کین 


هرکسی بر قوم خود ایثار کرد 


تبع را در دست هر رهزن مده 


همنشن حق بحو با او نشید 


لا 


ای بندارد کد او خود کار کرد 


خدو انداختن خصم بردوی امیرالمومنین علی علبه‌السلام 
وانداختن ان‌حضرت شمشیر دا از دست 


از علی اموذ اخلاص عمل 
در غزا بر پهلوانی دست‌بافت 
ات بر روت تعلی 
او خدو انداخت بر روئی که ماه 
در زمان انداخت شمشیر ان علی 
شت حبران آن‌مبارز زین عمل 
گفت بر من تیغ تيز افراشتی 
آن چه دیدی بهتر از پیکار من 
آن‌جهدیدی کفچنین خشمت نشست 
آن چدد بدی کدمر اوعس دید 
آن چه دیدی بپتر از کون و مکان 
در شجاعت ‏ شیر ربانیستی 
و رونت ابر «هوشای انم 
ابرها گندم دهد کانرا بجپد 
ابر موسی سب وت بر گفاد 
از برای پخته خواران کرم 
تا چپل سال آن وظیفه وآن عطا 
تا هم ایشان از خسیسی خاستند 
جملگی گفتند با موسی ز آز 





و ال و 


زود شمشیری راورد و شتا 


.‌ِ كِ 
‌ 


۵ 
ءعا 


افتخار سر 9 


ر‌ 


تسه 2 


سجده ارد یش او در سجده 


صد او اندر غزاش کاهلی 
از نمودن عفو و دحم بی‌محل 
از با ات اه 
تا شدی تو سست در اشکار من 
تا چنین برقی نمود و بازجست 
در دل‌وجان شعله‌ای آمد پدید 
که به ازجان بود و بخشیدیم‌جان 
در مروات خود که داند کیستی 
کآمد از وی خوان و نان بی‌شبید 
پخته و شبرین کند مردم چوشهد 
پختد و شرین و بیزحمت بداد 
رحمتش افراخت در عالم علم 
کم نشد بك روز زان اهل‌رجا 
ک 1 1 و خس خواستند 


3۳ ۰ 
بقل" و قثا و عدس سیرو پیاز 








۹ ِد ۵ ات ها اس ۳ات ص یو[ ووادی 
| - احمق, و لیزیمسسی خواجه ۲ + خذو وخیو ه‌دو بممنی 7۱ ۳ : 
بی آبوعلف ۴ - یکی‌از سبزیهای خوردنی که پفادسی‌تره گویند ۵- مطلق‌سیزی ۶- خیاد: 


۲. 


زآن گداروئی و حرص و آزشان 
امت احمد که هستند از کرام 
چون ابیت عند ر بی فاش شد 
هیچ بی‌تأوبل این دا در پذیر 
اک و ۱۳ 
آن خطا دیدن زضعف‌عقل اوست 
خوش را تاو کن نه اخباررا 
ای علی که حمله عقل و دیده‌ای 
تیغ حلمت جان ما را چاك کرد 
باز گو دانم که این اسراد هوست 
صانع وت و ی‌حارحه 
صد هزاران می‌چشاند دوح دا 
صد هزاران روح بخشد هوشرا 
بازگو ای باز عرش خوش شکار 
چشم تو ادراك غسب اموخته 
آن یکی مامی همی بیند عیان 
وآن یکی سه ماه می‌بیند بهم 
چشم هراسه بان وچشم آهراسه یز 
سحر عینست‌اینعجب لطف‌خفیست 
عالم ار هجده هزاراست و فزون 
داز بت ای ع هت 
با تو واگو | نجه عقلت دافته‌است 
از تو برمن تافت چون داری‌نپان 
لك اگر در گفت آید قرض .ماه 


از غلط ایمن شوند و از 1 


دفتر اول 


منقطع شد من و سلوی ز آسمان 
تا فامت آن طعام 


هست باقی 


۱ 
بطم 
تا در آید در گلو چون‌شهدوشیر 


و سقی تکایع زاش شد 


عقل کل مغزست وعقل جزویوست 
هغز را بدکوی نی کلزار [7] 
شمه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای 
آب علمت خال ما را باك کرد 
راگکه بی‌شمشیر تن کار اوست 
واه این هدیبه ها بی‌رایحه 
که خبر نبود دل مجروح را 
که خبر نمود دو چشم و گوش را 
تاچه دیدی ابنزمان از کردگاد 
چشمپای حاضران بردوخته 
و آنکی تاريك می‌بیند جپان 
این سه کس بنشسته یکموضع‌نعم 
در تو آمبزان و از من درگریز 
برتونقش گرگ وبرمن بوسفی‌است 
هر نظر را نبست این هجدهزبون 
اب ۳ 
با بگویم آنچه برمن تافته است 
مسفشانی نور چون مه بی‌زبان 
شب روان را زودتر آرد براه 


بانگ مدغالب شود بر بانگ‌غول 


۱ - بر گرداندن» تعبیر و تاسیر» شرح وبیان ۲ - فراموشی, غافل شدن. 











ماه وس جرفاناشت رعنما 
چو تو بایی آن مدیئه! علم را 
باش ای باب برجویای باب 


از 


باز پانی تو ارت تا ای 
هر هواو ذر ای‌خود منظری‌است 
ظ بی ا دنند ان 
جون کفاده شد دری حبرآن شود 
غافلی ناگه ن گنج یافت 
و دن 
ر ان دود ۱ ۳ خویش 


تا ز‌ 9 3 
بالیا گر 


پینی نایدت .از غیب بوی 


مثثو ک‌معنوی 


2 
چون بخوید شد ضبا اندر ضا 


جون شعاعی افتاب حام ۳ 


فا رسد اه 
د تو فشور 


ایک ۱۳ 


نأکشاده کی بود کاتجا دریاست 


[ 


اندر 


احد 


در درون هر رک نحنبد این تبارق 


مرغ امبد طمع در ان شود 


سوی هرویرانه زان بس‌می‌شتافت 
کی ثهر حولی 
نگذرد زاشکف بشیپای خورش 
سنی بگوی 


ک)«, 


ژ» دروش ددر 


نمی 
سح سم 


هیح م 


سوال کردن آن کافر از آن حضرت که‌چون برمن ظفر بافتی‌چرا اذ 
فتل من اعراض فره‌ودی ومرا نکشنی 


با بکفت ان نو سلمان, ولن 
با امیرالمژمنین 
هفت اختر هر جنن دا مدتی 
چونکه وقت| بدکه جان‌گیردجنن 
چون جنن را نوبت تدببرو رو 


ح 


که شرت 


این جنین در. جنیش آآبد زآفتاب 
از دگر انجم پجز, نقشی نیافت 
از کدامن ره تعلق یافت او 
آنره نها که دون ازحنن ماست 
آن رهی که زر باید قوت ازو 
آنرهی که سرخ سازد لعل را 
ی کت سازد موه را 


از سر مستی و لذت با علی 
تا بجنبد جان بتن همچون جنین 
میکنند ای جان بنوبت خدمتی 
آتاش از کل 

از ستاره نوی خوزشند, آید او 
کافنایش جان همی بخشد شتاب 
این چنن تا آفناش بر نتافت 
در رحم پا آفتاب خوب ‏ رو 
آفتاب چرخ را س دراه هاست. 
وآنرهی که سنگک شد یافوت اذو 
وآنرهی که برق بخشد نعل را 
وآنرهي که دل دهد کالیوه" را 


اقب 
۱ - آثاده بحدیث نبوی است : انا مدینالعام 9 علی بابها ۲۰ - نادان رس‌گشته. 








ْ 1 بر اف وخته 
بازگو ای باز عنقا گير شاه 


۱ 
امت وحدی ک و صد هزار 


در محل قپر این رحمت رجست 


با شه و با ساعدش آموخته 
ای سپاه اشکن بخود نی باسیاه 
باز گو ای بنده بازت را شکار 
اژدها را دست دادن کار اکست 


جواب گفتن علی علیه‌السلام که سبب شمشیر افکندن چه بود درا تحالت 


مت هن تیغ از ی حق میرم 
شیر حقم ستم شیر هوا 
من چو تیغم و آن زننده آفتاب 
رخت خود رامن زره برداشتم 
من چو ینم پرگپرهای وصال 
سایه‌ام من کدخدایم افتاب 
خون ‏ نپوشد گوهر تیغ مرا 
که نیم کرهم زصبر و حلم و داد 
آنکهازبادی رود از جا خس‌است 
باد خشم و باد شهوت باد آز 

۴ 
باد کبر و باد عجب و بادخلم 
کوهم و هستی من شاد اوست 
جز بباد او نجنبد میل من 
خشم بر شاهان شه و مارا غلام 
تیغ حلمم گردن خشمم ژده است 
غرق نورم گرچه سقفم شد خراب 
چون در اد علنی اندر غزا 
تا احب 1 آآزسانه نام ض 


تا کد اعطالنة اد حود من 


بخل مرله عطاله و بس 


سح 
۱ - اشاره است بهآیهٌ شریفه: ان ابراهیم‌کات اهة که یکتن را ات خواندهات ۱ بت 
ور ۳ ۴ عضب و سب‌کسری ‏ 


بندة حقم ند 5 تم 
فعل من بردین من من باشد را 
ما رمبت آذرمیت در ری[ 
زنده گردانم نه کشته در فتال 
حاجیم من نیستم او را ِِ 
باد از جا ک برد میغ ۳ 
کوه راک در ربا:د تندباد 
کر 
برد اورا که نود اهل نباز 
برد اورا که نمود از اهل علم 
ور شوم جول که بادم باد اوست 
نیست جز عشق احد سرخیل من 
خنم دامن بستهام زیر لگام 
خشم حق برمن چورحمت | مده‌است 
روضه گشتم گر چدهستم بوتراب 
تیغ دا دیدم نهان کردن سزا 
تا که ارفضه آید کم من 
تا که امساث ۳ بود من 


جمله ٩‏ شن ان 9 











منئوی موی 


را مج له میکنم تقلند . ننست 


زاجتپاد و از تحری رستدام 


گرهمی پرم همی پینم مطاز 
ور کشم . باری بدانم تا" کجا 
بیش آزین باخلق‌گفتن روی‌تیست 
پست میگويم باندازة عقول" 
از غرض حرم گواهی حر شنو 
در شریمت مر گواهی بنده را 
ک ان نت توا 
کی شوت بر نردنك . حق 
کاین بيك‌لفظی شود آذاد وحر 
بند شروت ندارد خود خلاص 
درچپی افتاد کان دا نغور نیست 
درچپی انداخت او خود راکه من 
چون آکناه اوست ابحان چرن کنم 
بس کنم گر این سخن افزون شود 
این کل ها خون نشدازسختی است 
خون‌شودروزی کدخونش‌سودایست 
چون گراهی بندگان مقبول ایست 
گنت ازسلنال شاهد در نثر" 
چون که ۳ خشم کی پندد مرا 
اندرا کآزاد کردت اطف حق 
اندرا اکنون که رستی از خطر 
رستدای از کفر و خارستان او 


۱- اشاده ,حدیث نبوی است؛ کامالناس علی 


-- اشاره است‌به یه شر یف , انا ارساناك 


در عقولوم اصی 
شاهدآومبهر او نذیرا ( سود؛ فح آیذ ۲۸ 


۲۰۹ 


تس وسیان حر دید نست 


استین در دامن حق 


ستدام 


تٍ 
زرهمی گردم همی مدار 


۳ 


ماهم و خررشيد پیشم بسشوا 


بح راکنحای اندر حوی نست 


بن برد کار رسول 





کد گواهی ان نرززد بحو 
ثست قدری وت دعری فضا 
مرح رد کال ان بکا 
و( و ۳ 
از بنداکان مهسترق 


علام و 


وان ذشیزین « 


د سخت‌هر 
رد هد سوت هرا 


حز بفضل ایزد و انعام خاص 
و آن‌گناه اوست حبر وجور نیست 
ی 
کدورا از فعر چه برون گنم 
خود ی چبودکه خاراخون‌شود 
غفلت و مشغولی و بدبختی است 
خون‌شو آن‌وقتی کدخون‌مردود نیست 
عدل او باشدکه بنده غول نست 
زااتکه شد از کرن او حربن حر 
نیست آنجا حز صفات حق مرا 
آ نکدرحمت‌داشت برخشمش‌سبق 
من بودعا خی ردت دوز 
چون تال بشکفته در بستان هو 


۲- مملوك بنده 





۲۰ 


تومنی ‏ و من تو با تومن خوشم 
معصمت کردی به از هر طاعتی 
بس خحسه معصت کانمرد کر 
نی عمر را قعد ازار رسول 
نی بسحر ساحران فرعونشان 
ئ شبودی سحرشان و آن ححود 
کَ بدبدندی عصا و معحزات 
نا امىدی را خدا گردن زده است 
چون مبدل مبکند او سّات 
زین شود مرجوم شیطان دجم 
او گو شد تا گناهی آورد 
چون ند کان کنه شد طاعتی 
اندر ۱ من در کشادم مرترا 
چون جفاگر را چنین‌ها میدهم 
پس وفاگر را چه بخشم تو بدان 
جاودانه ادشاهی بخشمش 


من چنان مردم‌که برخونی خویش 


دفتر اول 


تو علی بودی علی دا چون کنم 
شمان بموده‌ای در ساعتی 
نی زخاری بر دمد اوراق. ورد 
متکتیش باتک را 
سکشینه و کشت دولت»عوشان 
0 
معصبت طاعت شد الوم عصات! 
حون کته ماد طافت آمدواست 
عین طاعت میکند رم وشات" 
وز حسد او بطرقد گردد دو نیم 
زآن گنه ما دا بچاهی آورد 
کردد او را امنارزك ساعتی 
تف‌وز وی و تحنه دادم مر ترا 
پیش بای چپ ز جان سر مینهم 
گنجبا و ملك‌های حاودان 
آنچه اندر وهم ناید بدهمش 


نوش لعلف من نشد در فهر نیش 


گفتن ,ببغمبر بگوش د کایداد امیر الموّمنین علی علبه‌السلام 
که هر آ.بنه کشتن علی بدست نو خواهد بود 


گفت بیغمبر تکوس چاکرم 
کردا گهآن رسول ازوحی دوست 
او همی گوید بکش پیشین مرا 
من همیگویم چو مره من ز تست 
او همی افتد به پیشم کای کریم 
تا نیابد بر من این انجام پد 
جوا کاهاران 


کوبرد دوزی ذ گردن این سرم 
که هلاکم عاقت بر دست اوست 
تا نباید از من این منکر خطا 
با قضا من چون توانم حیله جست 
مر مراکن از برای حق ده نیم 
تا نسوزد جان من بر جان خود 


۲- جمع واشی «معنی‌سخن چینی . 








منژوکععوی 


ٍ ۱ 
من هميگويم برو جف‌القلم 
هبح بغضی نیست در جانم ز تو 


آلت, حقی تو فاعل دست حق 
ک ‏ قساه پر جسیت 
گر کند,برفعل خود او اعتراطن 
اعتراض او را .رسد بر, فعل خود 
اندرین شپر حوادث مير اوست 
لت خود هار اک را اشبکنن 
رمز ‏ نسخ داریا 
هر شریعت راکه حق منسوخ کرد 
شب کنه؛منشوخ شغل "روز" را 
باز: شب منسوخ شد از نور روز 
گرجه ان نوم وسمات 
نی دز آن ظلمت خردها تازهشد 
که شد‌ها ضها اند فادد 
جنگ پغمیر مدار صلح شد 
حد هزاران سر برید اندل ستان 
باغبان از آن می‌برد شاخ خطر 
میکند از باغ وس 


کرد دندال بد زاان ظبیت 


دس زیادتبا "درون قعپاست 
وان" بر بدء‌گشت خلق ترزق خوار 





۳ 


لت حق طعن و دق 
گفد هم ازحق وان سر خفی‌است 
زاعتراض خود . برویاند ریا 
زآ نکه درقبرست ودر لطف‌اواحد 
در .ممالك .مالك , تدبر اوست 
آناشکستده گفته ,را نیکو کنه 
نأت خبرا در عقب. مبدان:مبا 
اوکا برد" او عوّصٌ آورد ورد 
دان حمادی اس خرد افروز را 
:۷ خفادی سوخت زان ش‌فوژن 
رو ۳ آن حبات 


سرهایة 1 وازه شلد 


ع 


در سویدا روثنائی ‏ آفرید 
سل این آخرزمان آن‌جنک بد 
تاامان بابد سر اهل جپان 
تا بتایط نحل فاهتها ۶ در 
تا نماید باغ 3 شوه مکش هیثق 
| رهد از درد و بماری حبب 
مرشپندان راحبات اندر فناست 


برزفون فرحین" شد خوشکوار 











۱- آنچه از اذل مقدداعت تفیور وتبدیل نهذیرد ,. ۲ - اشاده است به ی شیف .ها نس 
من آية او نها نأت بخیر منها (سورة بره یه ۱۰۰) ۳ - اشاده است به آی* شریف؛ ؛ ولا 
تسین الذبن قتاو افی‌سبیل| لاه امواتاً بلاحیاء عندربوم برذقون فرحدن بما ۲ تاهماللاعن 
فغله (سور؛ آل عمران آیة ۱7۳) 


۳۲ 


حا 


لق‌حیوان چون بریده شد بعدل 


حلق انسان چون برد ین ببین 
حلق بر دده خورد 


بس کن ابدون رت کوتد بان 


زاید و تسمار 


زان نداری مموه‌ای مانند بند 


گر ندارد صبرزین نان جان حس 


جامدشوئی کی خواهی ای فلان 
درجه نان بت م روره ترا 


کر تو آنرا بشکنی گوید با 
تس ش تن حقّ او باشد کد 

آنکه داند دوخت او و ند درید 
خانه را اک و 
خاند 


و ع خت اه 


2 
را ویران تاد زیروز بر 


در نفرمودی قصاحر 


خود کرا زهره بدی 5 او ر خود 
زا نکه داند هر که‌چشم‌ش راگشود 
هر کرا آن حکم بر سر ای 


ال کر 
2 


و طعند کم رن بربدان 


پیش حکم حق بنه گردن زجان 


دفتر اول 


حاق انسان رست و افزائید فضل 
تا چه زاید کن قباس آن باین 


شرت حق 
حاق از لارسته مرده در بلی 
نا کیت باشد حیات جان" بنان 


کا برو پی " نان 
کنما را گر و زد گردان تومس 
رواگکردان از زره 


درد که 


باشد و انوار او 


بردی سید 


بند پیج و برتراً 
پس رفو باشد. مین اکدت زر 
توٍ درستش ان نداری دست و 
مر شکته کشتد را داند رفو 
هر چد او بفروخت نیکوتر خردد 
بست کرد و بر فلك افر اخت‌او 
بن» سکناعت/ "کته مور 
صد هزاران سر برآرد درژهن 
با شکنتی فی‌القضاض امد ات 
حکم 


0 اه سخره تقدبر دود 


بر اس حق تمغی ر ند 


سر 
.دِ 2 


فرزند ‏ هم تیفی زدی 
بش دام حکم عجز خود بدان 
یز ی کر دیردان 








۱ 
تا که آدم بر کوشقی ات 


ابلیس و عذد آوددن وتو کردن 
0 و و 
ازحقارت وز زیافت ندریست 
۱ - جمع‌جانی » بمعنی جنایت کندکان ۲۰ 2 آشاره بای آبه کریمه است :واکم فی| اقصاس 
ح,وة یااولی الالباب لعکم تتقون ( سوره بقره ای ۱۷۵) ۳ - ناروالی: 


خوش نی کردو آهد خود گز 9 
پاک برزد عزرات حق کای صف 
بوستین را بازگو ند گ کم 
پردة صد ‏ آدم آندم بر درم 
گفت آدم توبه. کردن زین نظر 
یارب این جرأت زبنده عفو کن 
ی یمس رها 
اتزغ قلا هدیت ۷۳ 
بگذدان از جان ماسوءالقضا 
ای خذدا ای فضل تو حاحت‌روا 
تلختر از فرقت تو هیچ نیست 
رخت ماهم رخت ما را راهزن 


دست ما چون بای ما را مبخرد 


ود برد جان زین خلرهای عظیم 
زانکه چون‌جان واصل‌جانان نبود 


چون توندهی‌رادجان خودبرده‌گیر 
گر تو طعنه میزنی بر بندگان 
ور تو ماه و مپر را گوئی خفا 
ود و چرخ وعرش‌را گوئی حقیر 
ای باکفالد زوه مرزالتا 
کد تو پاکی ازخطر وز نیستی 
تن 


می‌سوزد هر خزان جرد باغ ر 


رویانید تاند سوختن 


ای بسوزیده برون ۱ نازه شو 


ِ ۱ وا ید 
| هقتبی است‌اد اباوش 


۳۳ 

جتله دی ۷ 5زا ان اعین 
تمتدانه مت اتب اصه تخفر 

2 5 2 ی 


لا 9 
اتود تام ند نتم دگ 
ت‌ ت ۳7 ك 
۱ نگرم سرت سرت 


لافتخار با لعلوم 
واشرف " التورالنی . خطالقلم 
تما رل زااخوانا سنا 
با توایاد هیچکس نبود روا 
تا ات 
جمم ما مرجان ما را جامه دن 
بی‌امان توکسی جان کی برد 
برده باشد مایذٌ ادباد و یم 
تا ابد با خویش کور استو کبود 
جان که بتو زنده باشد مرده گر 
مریرا ات مرسد ای کمران 
ور تو فد شرو دا گوئي دوتا 
ور تو کان و بحر را گوئی فقیر 
مالك و اقبال وغناها مرتراست 
تستان را موجه و" مفلسستی؛ 
وانکه بدریده است‌داند دوختن 
باز رژباند گل ‏ حباغ را 


بار دیگر خوب وخوش آوازه شو 


زمر نالا تزغقلو بدا پمذاذ‌هدیتنا (سورة آلضر ان ی 6) ۲- فاشنه. 








۱۱۲ 


چشم نرگس کورشدبازش بساخت 


ما همه نفسی و نفسی صت 
زآن زاهریمن رهيدستيم ما 
تو عضا کنن:هر کرا که زنداهیست 


غبر توهرجه خوشست و ناخوشست 
مرکا ای یناه و اف ود 
کل اشتی عا خلا اند امه 
باز, رو 


سوی علی و خونیش 


دفتراول 


حلق نی ببرید وباز او را نواخت 
حز زیون و جز که قانع- نستیم 
نخواهی ما همه هر یمنیم 
که,خریدی«جان»ما را از غفی 
بی‌عصا و بی‌عداکش کور چیست 
آدمینسوزتتت 9 عن آش ااست 
هم مجوسی کنت وهم زردشت شد 

هه ۳ 


وآن کرم باخونی و افزونیش 


ان فسل الم 


بقبةً قصةً امبر الم‌قمنین علی علبهالسلاع ومسامحت واغماض کردن‌او 
با دکابداد خونی خورش 


گفت دشمن دا همی بینم بچشم 
زا نکدمر گم‌همچوجان خوشآمداست 
مرگ بی‌مرگی بود مارا حاال 
برگه ی پراش ترا حون رسد 
ظاهرش مرگک و بباطن زندگیست 
از رحم زادن جنین را رفتست 
آنکه مردن پیش‌جانشتبلکداست 
چون مرآسویاجلش‌عشق وهواست 
که ی ازداه ری ۳ 
دانه‌ای کش تج باشد مغزو بوست 


دانه مردن مرا شبرین رگی ااسست 


روز و شب بروی ندارم‌هیج خشم 
مر من در بعثچنگکا ندرزده‌است 
برگ بی‌برکی بود ما دا توال 
جان باقی بافتی ومرگ . شد 
ظاهرش ابتر نهان پایندگیست 
در جپان او را زنو بشکفتن است 
حکم لاتلقوا تکیرد اوبدست 
پی توا نایک مد 
تلخ را خود نبی حاجت کی بود 
تلخی ومکروهیش خود نبی‌اوست 
بل هم احباء بی من آمده ات 











چیه خی از خداناطل و نایود وب بات ره ی ۱۳۰ 
این شعن مقتبس از شعر لبید است که جناب دسالعمات فرموده : اصدق کلمة: قالها العرب 
لبید کلعة الاکل شئی‌ماخلی| لل4 باطل اوکل نیم لامحالة ذایل. ۲- اشاده است به ای 
شربف, ولاتلقوا بایدیکم الی|لتهاکه واحسنواان‌اله بحب)اه<سنین (سور؛‌بقره آی*۱۹۱) 


مثنوی»عنوی 


افتلونی دا . نقاتی ., لاثما 
ان فی موتی حیاتی ‏ افتی 


فرقتی لولم تکن فی‌دا الکون 
راجع آن باشدکه باز آید بشهر 


این سخن پایان ندارد چاکرم 


۳۱۵ 

کی 9 5 1 
وت قتلی جبانی دائما 
کم. افارق موطنی . حتی .هت 
‌ یقل انا اله راجعون 
سوی وحدت آد از تفریق دهر 


افتادن ر کابداندد پاامیر الم منین علی(ع) که امیرمرابکش و اذ بن بلیه برهان 


ات ول زود بش 

من حلالت میکنم خونم بریز 
گفتم ار هر ندره‌ای خونی شود 
بك سر موی از تو نتواند برید 
ی سر تفی: زرساهنم 
پیش من این تن ندارد قیمتی 
خنجر و شمشیر شد رحان من 
آنکه او تن را بدیسان پی‌کند 
زآن‌بظاهر کوشد اندر جاه وحکم 
پیاراید بپر تن جامه‌ای 
تا امیری 5 دفلا مان ددر 
مبری او اندر آن جپان 
هن گمان بدمبر ای ذولباب 


دمد. 


ی 


تا ت آن دم و وقت ترش 
اندر کف مشقصد تو بود 
چون قلم بر تو چنین خطی‌کشید 
ند مملو ‏ تم 
بی تن خویشم فتی‌بن‌الفتی 
هرگ من شد بزم و نرگسدان من 


۰ 
سر 


خواجهُ درحم 


جر ری او خارفت بوک ی کید 
تا امیران را نماید راهو حکم 
تا توسد او بپرکس نامه‌ای 
تا ده تخل خلافت دا نمر 
فکرت بنپانیت کردد عبال 
باخود 7 اله" اعلم بالسوابٌ 


پبانآنکه فتح طلبیدن پیغمبر صلیالل‌علیه و آله ددمکه وغبرها جهت 


دو ستی‌ملاث دنباننودچو نکه فرمود: 
جپد بیغنیر بفتح مکه هم 
آنکه او از مُخزن هنت اسان 
از ی نظاره‌اش حور جنان 


قدسیان افتاده بر خاك رهش 
خویفتن آراسته از" بپر او 


الدئبا جبفةو طالبها کلاب 

کی ود نتب ادا مهم 
ک دل بربست روز اسب 
پر شده آفاق هر هنت آسمان 
صلد جو بوسف اوفتاده دد چپش 
خود ورا پروای غیر دوست‌گو 








۳۶ دفتر اول 


اسان براکشته از اجاال حق 


۷ ۰ ۱ 
تشه افتا بنة م۳ 
5 وت 1 ت- 
گفت ما زاغم همجون زاغ ذ 
۳ 0 عه 


جو نکد مخز نیای افلاك و عقول 
بسن جد باشد مکدو شام و عراق 
آن کمان بروی ضمری بناصند 
۱ ۲ 

ژابینه زرد چون سازی نقان 


کی ۱ 
بشین ان شثه مود و ررد را 


سس و 
جو ند اندر مر ث سنّد حدو<ود 
شد هوای مرک طوق صادقان 
7 ۹ ۴ 


در نبی فرمود کلیقوم بپود 


همجنان که آرزوی سود هست 


والملك والروح ایسا ‏ فاعقلوا 
همست صباغيم مست باغ نی 


چون حسی آمد 9 رسول 
کد تماید او نبرد و اشتتاق 
کی 
زرد بینی جمله نور آفتاب 
ت شناسی کرد را و مرد را 
گرد دا تو مرد حق ننداشته 
چون فزاید برمن آتش جبین 
دان که‌هرات لت لن ۳ 
پس بتومیراث آن سک چون‌رسد 
شیر حق آنست کز صورت برست 
شیر مرلی جوید آزادی و مرگ 
همچو پرواند بسوزاند وجود 
کد حبودان را بدآن‌دم امتحان 
صادقانر| .مرگ باشد بررگه وسود 


آرزوی »مرگ بردن ذان: بپست 


اصاساده بحدیت :وی است؛ لی بج | لاه وقتلا-عنی قبه »!ارب ولانبی مردل 5 ساره 


است به آیذشر ین : ماذاغالبصر وماطفی (سورة نجم آی۱۷) 


۳ اخاره ادت به بش ید 


وشار کهم فیالاموال #الاو لاد رسورةاس اءآیذ ۶۶) یعتی با کفار ومداففین درمالها وفرر ندان 


شريك وانباز شو . در این شعر میتواحد بکویذ ابلیس 
اورا که‌بد کمانی است ند م رز ندی‌هیبر یو ع عز بز ان‌خدا رابچشم‌خوادی مکی 


بر تو و ۱ 
ات اشاره 


با ی آکر مه 13۰ ل ۱۱ الذین هادوا ان عمتم انکم او لیات لله من‌دونا لذاس‌فضسنوا العوت 


ان کنتم صادقین (-ورة جمعه آ.۶) 








ای حبودان بپر ناهوس کسان 
بك حبودی اننقدر زهره بات 
کف ار نتاس را برزتان 
بس ردان مال بردند و خراج 
حزید ‏ بذرفتند مسودند شاد 
و ابانی ودیف 
ایا وتان از مزبله 


بی‌توقف زودتر در ند قدم 


هم نمردش گفت از دبر خدا 


بگذرانند اس نت ۱ 
چون محمد این عام را بر فراشت 
یكٌ بپودی خود نماند در جهان 
کد مکن دسوا تو مارا ای سراج 
همچنان واه اعلم بالرشاد 
دست بامن‌ده چو چشمت دوست‌دد 
جونکه در طلمت بدیدی مشعله 
دین چه بی‌بن سوی باغ ارم 


شرح کن انرا و بپذیرم ها 


گفتن امر الوم بن‌علبها لسلام با فرلن خود که سب نا کشتن و 


کفت امیرالمومنین با آن. جوان 
چون خدو انداختی بر دوعمن 
نیم بهر حق شد و نیمی, هوا 
0 نگار ید کف مولیستی 
نقش حق را تو بامر حق شثن 
ثبر این پشنید و نوری شد پدید 
گفت ع جفا می‌کاشنم 
تو ترازوی احد خو بودهای 
تو تبار و اصل وخویشم بوده‌ای 
من غلام مرج ان دریای نور 
عرضه کن برمن شهادترا که من 
قرب پنجه‌کس زخویش و قوم او 
او بیغ حام چندین خلق را 
تبغ حلم از تیغ آهن نیزتر 


که بهنگام نبرد ای پپلوان 
نقس جنبد و تبد شد خوی من 
شرانت اندر کار حق نمود روا 
آن حقی" کرد من نستی 
برزحاجه دوست سنکگک دوست‌زن 
در دل او تاکه زناری برید 


من ترا نوعی دگر بنداشتم 


بل زبانه هر ترازو بوده‌ای 
تو فروغ شمع کیشم بوده‌ای 
که چراغت روشنی بذرفت ازو 
۶و چنن در در آرد در ظرور 
مرترا دیدم سر افراز زمن 
عاشقانه سوی دین کردند رو 
واخرید از تیغ چندین حلق را 
شک ی ار 








۳۲۱۸ 


دفتر اول 


خانمةً دفتر ال مننوی معنوی 


| بدر بغا لقمه‌ای دو خورده شد 
و ۱ 
ات لطف دل‌که از مکمشت گل 
نان چومعنی بود خوردش سود بود 
همچو خار سبز کاشتر مبخورد 
چونکه آن‌سبز یش رفتوخفكتگشت 
مىدار ند کام و النجش ادریغ 
نان چو معنی‌بودبود آن‌خار سبز 
تو بدان عادت که آنرا بیش آزین 
برهمان بومبخوری آن‌خشکه را 
کست‌خاك آمیز وخشگنوگوشت بر 
سخت حااد آلود ها بد سخن 
تا خدایش باز صاف و خوش کند 
نی‌شتاب 


صبر ار و ارزو را 


ِ. 


باربان دختر ادل 


حوشش‌فکرت از آن افسرد. ند 
چون ذنب‌شعشاع بدری راخسوف 
ماه او چون میشود پروین گسل 
چونکه صورتگشتانگیزدجحود 
زآن خورش صدنفع ولذت میبرد 
چون همان امبخورد اشتر بدشت 
کآن چنان ورد 3 گشت‌تیغ 
چونکه صورت شد کنو خش؟ست و کبز 
خورده بودی ای وجود نازنین 
بعد از آن کآمیخت معنی باثری 
زآن گیاء اکنون ببرهیز ای شتر 
آب تیره شد سرچه بند کن 
که تبره کرد مهم صافش‌کند 
صبر کن وانه اعلم بالسواب 





مدانی این‌مشنوی تأخیرشد 
مهلتی با.بست تاخون‌شیرشد 







۵ ‌ 
نع 2 


یسور 






ک 


بان بعضی ار ریت تا این مجلد دوم که اگرجمل؛ حکمت 
الپی بندهرامعلوم‌شوددرفو ائدآ ن‌کار بندهاز آن کارفروما تدوحککمت 
بی‌با بان‌حق تعا لی‌ادر ال اوراو بران‌ساز دو بدان کار نپردازد پس‌حق- 
تعالی شمهای از آنحکمت بی‌پادان‌مپار بینی او کندواو را بدان‌کار 
کشدواگراو را ازآن فایده هیچ‌خبرنکند هیج‌نجنید زیراکه وی 
را جنبانندن ۳ تک تور میت اف ۰ شده است‌و 
اگرحکمت‌آن براوفروریزد هم نتواند جنبیدن چنانکه دربینی 
شتر اگر هپارنبود نرود واگرسخت بزرگک هم‌بود نرودوفروخید 
«وآن‌من‌شی الاعند نا خزائنه وماننز له الا بقدر معلوم»خالكبی آب 
کلوخ نشود وچونآب بسیار بود هم‌کلوخ نشوده‌والسماء رفعها و 
وضع‌المیزان» بمبزان دهد هر جیبزرانه بی‌میزان و بی‌حساب ال 
کسانیکه ازعالم خاق مبدل‌شدداند «وترژق من‌تشاء پغیر حساب؟ 
کشتدا ند «ومن‌لم بذق‌لم‌بدر» 

پرسیدیگ ی کهعاشقی چیست گنتم‌که چوما شوی بدانی 
عثق ومحبت را ببحساب‌جپتآن‌گفت ندکه صفات حفست بحقبقت 
و نست‌او ببنده مجازاست «حبهم) تمام‌است یحو ند» کدام است 


تا حق حمده وا لعلوتعلی محمدو | له.» 





مدتی این مثنوی کك شد 
تا نزاید بخت! تو فرزند نو 
چون ضاءا لحق حسام الدین‌عنان 
چون بمعراج حقایق رفته بود 
چون ز دریا سوی ساحل بازگفت 
مثنوی کد صیقل ارواح بود 
مطلع تادیخ این سودا و سود 
بلیلی زینجا برفت و باز گشت 
ساعد شه مسکن این باز باد 
او هروا ۳و شبوت است 
این دهان بربند تا بینی عبان 
ایدهان تسو خود دهان دوزخی 
ور پافی پپلوی دنبای دون 
چون در او گامی زنی بی‌احتباط 
بکندم زد آدم اندر ذوق نفس 


۱- بضم‌باوسکون خا. بمعنی شتر است 


آسمان پادرهای کمبه این نام رابر آن‌نهاه ند. 


مهلتی بایست تا خون شیر شد 
خون نگرددشیر شیرین‌خوش‌شنو 
باز گردانید ز اوج آسمان 
بی‌بپارش غنچه‌ها ‏ نشکفته بود 
ی 
بان تن زر استفتاح" بود 
سال هجرت ششصد وشعت‌ودو بود 
بپر صید این معانی باز گشت 
تا آبد برخلق این در باز باد 
ورنه اینجا شربت اندر شریست 
چثم بند آن جهان حاق و دهان 
دی جپان تو برمثال برزخی 
شیر صافی پپلوی جوهای خون 
شبر تو خون میشود از اختلاط 


شد فراق صدر جنت طوق نفس 


۲ - پانزدهم ماءرجب‌است وجهت گشودن‌درهای 


۱ 


همجود بو ازوی فرشته تکت یت 
گر چه يك مو بد گنه کوحسته‌بود 
بود آدم دید نود فدیم 
۳ در رن حالات بکردی مشورت 
زانکه باعقلی چو عقلی جفت شد 
نف چون_بانفس دیگر.باز اشد 
گرز تنهائی تو ناهیدی» شوی 
رو بحو بارختانی را تو زود 
آنکه در خلوت نظر بردوخته‌است 
خلوت . از اغیاد, باید نی زیار 
عقّل . با عقل دگر دو تا ش 
نفس بانفس دگر خندان 
یار چشم تست ایمرد شکار 
من 


ت‌ِ 


۱ 


بر 


هن بجاروب زبان گردی 

جون که موّمن لته موّمن 
بار آئْنه است جان را در حزن 
5 نیوشد روی خود را از دمت 
کم زخاکی‌چونکه خاکی تاریافت 
آن درختی کو شود با دار حفت 
در خزان چون دید اوبار خااف 
گنت بار بد بلا آشفتن است 
بس بخسیم باشم از اصحاب کپف 


دفتر دوم 


۱ - آشاره است بحدیث , اون مرآت العوه‌ن 


بود که هردم را دعوت ابه‌پر‌ستش‌خود وبت پرستی 


توحید آ نها را بدین اندیشه انداخت که 
یکائه را باید پرستید 
که, در راه زفیق ایشان هد وسک او به 
در تر آن ودرکتب سیر وتوادیخ مسطلور 


۳ 


غار 


است 9 


دپ نانی چند آب از جشم 


پر م رد بخت 


لك آن مو دردو دیده رسته بود 
موی در دیده بود کوه عظیم 
پشیمانی . نگفتی معذرت 
مانع بد فعلی 9 بدگفت شد 
عقل حزوی عءاطل و ببکار شد 


در 


زیر ظل" یار خورشیدی شوی 
چون چنان کزدی خدا بار توبود 
آخر آنرا هم زبار آموخته است 
پوستین.بیپر دی آمد. نی بباد 
نور آفزون گشت و ده بیدا شود 
طلمت افرون گشت وره بنهان‌شود 
از خن و خاشاك او دا پالدار 
چثم را از خس ره آوردی مکن 
روی او زار ایمن بود 
بر رخ آئینه جام دم مزن 
دم فرو پردث پایك هر دمت 
از بپاری صد هزار انوار یافت 
از هوای خوش زسر تا پا شکفت 
در کشد او رو و سر زیر لحاف 
جونکة او آمد طریقم خفتن است 
به ز دق نوس" باشد خواب کهف 


۲ - دقیا نوس نامیکی ازقیسی‌هاک دود 


میکر 9 واعحاب کوف معاصر او بود ند که‌فطرت 
مخلوق واین بت مخلو 
و یکدل و يك زبان از او دوک بگردانیده وازشهر 
رفعهمدت سیدونه‌سال: درغار خواب رفتند‌چنان( 


ق متدلوق است وخداک 
یرون فته باشبنی 











منثو کمعنوی 


بقظه شان مصروف دقیانوس بود 
خواب بیدا ریست چون بادانش‌است 
چونکه زاغان خیمه درگلش‌زدند 
زانکه بی‌گلزار بلبل خامش است 
آشابا درك این گلشن کی 
آقتاب معرفت را نقل نست 
خاصه خورشیدکمالی کان سربست 
مطلع شمس! اگر اسکندری 
بعد ازآن هرجا روی مشرق شود 


حس خفاشت سوی مغرب دوان 


راه < راه وا نت ای سوار 


پنج حسی هست جز این پنج حس 
اسر آن بازاز کاهل هحثر ند 
حس ابدان قوت ظلمت می‌خورد 
ای برده دخت حسپا سوی غیب 
ای صفانت ۰ آفتاب ., معرفت 
گاه خورشد و گبی دربا شوی 
تو نهاین‌باشی نهآن‌در ذات‌خوش 
دوح با علمست و با عقلست بار 
از تو ای بی‌نقش با چندین صور 
گد مشبه را موحد مس 
که ترا گوید ز مستی‌بوالحسن 
گاه نقش خویش ویران میکند 
چشم‌حس را هست مذهب اعتزال 
4 


۱۳۲ 


خواپشان سرمایهُ ناموس ‏ بود 
دای ببداری‌که با نادان نغست 
بلبلان پنپان شدند و تن زدند 
غیبت خورشید بیداری‌کش‌است 
تاکه تحت‌الادض را دوش کنی 
مشرق او غیر جان و عقل نیست 
روز و شب‌کردار او روش ‌گرست 
بعد از آن هرحا روی نیکو فری 
شرفیا بر مفربت عاشق شود 
حس در باشت سوی مشرق روان 
ای خرانرا تو مزاحم شرم دار 
آن چو زر سرخ‌واینحمپاچومس 
حس مس دآچون‌حس‌زرکی‌خرند 
حس جان از آفنابی میچرد 
دست چونموسی برون‌آور زجب 
وآفتاب , چرخ. بندث يك صفت 
گاه کوه قاف و که عنقا شوی 
ای فرون از وهمپا وذ بش‌بش 
روح را با تازی و ترکی‌چکار 
م مشبه هم موحد خره سر 
که موحد را صورت دهزنی 
با عنیر السن یا رطپالیدن 
از پی ‏ تنزیه جانان میکند 
دید عقلست سنی در وصال 
خویش را سنی نمایند از ضلال 





بیداری : 











۳۳۴ 


دراه در ماند او معتز لست 
هر که ببرون‌شد زحس اوسنی است 
هر که از حس خدا دید آش 
ت بدیدی حس حبوان مان وا 


گر نبودی حس دیگر مرترا 


م 9 ۱ 
پس بنی آدم مکرم .کی پدی 
نا مصور 8 مور گفست 
نا مصور ۳ معور بش اوست 


گر تو کوری نیست براعمی حرج 
پرددهای دیده را .داروی صبر 
آینة دل چون شود صافی و باك 
ی به‌بینی نقش وهم نقاش را 
جون خلبل امد خال ار من 
تِ بزدان راکه چون اوشدیدید 
جاگ در کاهت دلم را می‌فر دفت 
گفتم ار خوم بذیرم این از او 
چاوه ان باشٌد کهتتود رانانگکم 
او جملست و بحب لاجمال" 

که للطیبین 


درهر ان جبزی که تو ناظر شوی 


در 
۳ 


طبات از 
درجپان هرچیز چیزی جذبکرد 
قسم باطل باطلان را مبکشد 
زار بان مر نارنان را جاذ بند 


ساره ات اه آیه شرد 
آیه ۷۲ ۲- صبروشکیبانی 


دفر دوم 


کرحة گوید سنیم از حاهلست 
اهل بینش چشم حس خوش بست 
در بر حق داشت بپتر طاعتی 
پس بدیدی گاو و 
جز حس حیوان زییرون هرا 
کی بحس مشترك محرم شدی 
باطل آمد بی " زصورت رفتنت 
که همدمغز استو ببرون‌شدزیوست 
ور نه رو کالصبر منتاح لفرج 
هم بسوزد هم پسازد شرح .صدر 
نقشها بینی, برون. ازآب و خال 
فرش دولت دا و هم فر اش را 
صودتش بتداهعنی . اورابت آشکن 
در خبالش جان خال خود بدید 
خاه بروی‌کوزخاکت اک تاو 
ور ند خود خندید برمن زشت‌رو 
وزنه او خنند مرا هن امی درم 
کی جوان‌و گزیند پیر زال 
خن خوبی راکند جذب از ,مین 
میکند با جنس سیر ای معنوی 
کر رس را کشد و سرد سرد 
اقمان را ۳ امل رشد 


ت رت 


بنه , ولقدکرهنا بنی آدم‌وحملذاهم‌فی! لبروالبجر (سودة ادراء 
۳ اخاره بحدیث نوی است: آن‌انتهجمیل و بحبا لجدال: 








صاف را هم صافیان طالب شوند 
زنگ را هم زنگیان باشند بار 
چشم چون بستی ترا تا سه‌گرفت 
ناس تو جذب نور چشم 
تس باز ار تا سه گرد در نتر 
آن تقاضای دو چم دل شناس 


دود 
.2 


چون فراق آن دو نور بی‌ثبات 
پس فراق ان دو نور بابدار 
او چو میخواند مرا من بنگرم 
٩‏ لطیت رشت وا در یی‌کند 
کی ینم نقش خود را ای عجب 
نقش جان خویش می‌جستم بسی 
گنتم آخر آینه از بپر چیست 
لت ی بای ونناست 
این جان نیست الا وی یار 
گنتم ایدل آینٌ کل دا بجو 
زين طلب بنده بکوی تو رسید 
دیده تو چون دلم را دیده شد 
آینا کلی ترا دینم ابد 
گفتم آخر خویش دا من مافنم 
گفت وهمم‌کآن خبال تست هان 
نقش من از چشم تو آواز داد 
اندرین چشم منیر بی‌زوال 
ده دوش عبر آمن و لنش خود 
آنکه سرمه نیستی درمیکشد 


چثم او خان خیالست و عدم 


مننوی‌معنوی ۲۳۵ 


درد را هم تبرگان جاذب بوند 
روم را با رومیان افتاد کار 
نور چشم از نور روزن‌کی‌شگفت 
تا سوندد ننور روز زود 
داتکه چشم دل بستی برگفا 
کو همی جوید ضیای بی‌قیاس 
تأسه ارت کشادی چشمپات 
تاسه میارد مر آنرا باس داد 
لایق جذبم و یابد پیکرم 
تسخری باشد که او باوی کند 
تا چه رنگم همچو روزم‌باچوشب 
هیچ می‌نمود نقشم از کسی 
ره 
آینهةٌ سیمای جان سنگین بهاست 
روی آن باری که باشد ذان‌دیار 
رو پدریا کار برناید . زجو 
درد مریم را بخرماین کشد 
صد دل نادیده غرق دیده شد 
دیدم اند چشم تو من‌چشم خود 
در دو چشمش دراه دوشن یافتم 
زات خود را از خیال خود بدان 
که منم تو تومنی در اتجاد 
از حقایق راه کی یابد خیال 
کرشٌنی آن خبالی دانو دد 
باده از تصویر شیطان می‌چشد 


نیست‌ها را هست بیند لاچرم 








۱۳۳ 


ت من جون‌سرمدد بدازذوا لحاال 


تادلی مو باشد از تو یش جچشم 


۱ 
بشم را آنکه شناسی از کبر 


دفتردوم 


خانة هستی است نی خانه خیال 
در خیالت‌گوهری باشد چو یشم 


کز خبال خود کنی کلی عبر 


هالال بنداشتن‌آن خص خبال دا درعهد عمر و تنبیه نم‌ودن اودا 


بك حکایت بشنو ای‌گوهر شناس 
ماه روزه کشت در عبد عمر 
تا هلال روزه را گرند فال 
رت سور بر آسمان مد را ندید 

بىناترم افااك را 
گفت ترکن دست و بر ابرو بمال 
چونکه او داد ابرو 
گنت آزی موی ایرو شد کمان 


چون یکی موکر شد ازابروی او 


ود من 


مه ند ند 


موی‌کز چون پرد؛ گردون شود 
کر نز رازه 
راست‌کن اجزات دا از راستان 
حم ترازو را ترازو راست کرد 
هرکه با ناراستان همسنتگک شد 
روی‌اشداء عل الکناد اش 
بر سر اغیار چون شمشیر باش 
ارت ازسوایان تا 
آش‌اندر رن کی سیند 
جان بابا گویدت ابلیس هین 


۱- اشاره بهآیه کریمة , کونواعع الصادقین ۱ 
مجمدرسول له وااذین معه‌اشداء علیالکفار رحماء پینوم تریهم دکباً سچدا ( سوده . 


نس آی؛ ۲۹ ) 


تا بدانی تو ,عیانسرا از قیاس 
بر سرکوهی دویدند آن تفر 
آن یکی‌گفت‌ای عمراننك هلال 
گفت کاین مه از خبال تو دمید 
چون نمی‌بینم هلال باك را 
آن‌گپان"تو دز انگر موی هلال 
گفت ای شه نست مه شد نابدید 
وتو افکتد ار قمال 
کل ماه تو اتود ات ری ۲ 
چون همه احزات کژشد چون بود 
تا دعوت لاف دید ماه زد 
کش ابراست رو زآن آستان 
هم ترازو را ترازو کاست رد 
درکمی افتاد و عقلش دنگ شد 
خاك بر دلداری اغباد باش 
مین مکن روباه بازی شیر باش 
زآن‌کهآن خاران‌عدوی این‌گلند 
زانکه این‌گرگان عدوی بوسنند 
دشر لعین 


۲ ناظطرااست باهش هن 


۲ بدم بفریدت 














عثئو کامعئوی 


این چنین تلبیش با بابات کرد 
برسر شطرنجح چستست این غراب 
زانکه فرزین بندها داند سی 
در گلو مانه خس او سالبا 
مال خس باشد چوهست‌آن‌بی‌ثبات 


کر برد مالت عدوی برفنی 


۳۳۷ 


آدمی را آن سبه دل مات ورد 


تو مبین بازی بچشم 


نیم خواب 
کو بگیرد درگلویت چون خسی 
چست آن خس مپر حاه و مارا 
درگلوت مانع از اب حبات 


رهزنی را پرده باشد رهزنی 


دزد.بدن شخصی مادبرا از ماد کیری و گز,بدن و کشتن اودا 


در رای مارگ ماهتا برد 
وارهید آن مارگیر از زخم مار 
مارگیرش دید و پس بشناختش 
در دعا میخواستی جانم ازو 
شکر حق را کآندعا مردود شد 
س دعاها کآن زیانست و هرك 
هت و مصلحت را داند او 
و آن دعا گوینده شاکی می‌شود 
می‌ندانه کوبای خویش خواست 


۷ 
مارکشت آن دزد خودرا زار زار 
گفت از جان مار من برداختش 
من زبان پنداشتم انسود شد 
وز کرم می نشنود بزدان باك 
کآ ندعا را باز 


رد ند او 


می‌برد طن بدو ان بد بود 
وزکرم حق آن بد و ناوردر است 


التماس کردن ههراه عیسی اذ اد ذنده کردن استخوانرا 


گشت باعبسی یکی ابله رفیق 
گنت ایروحالنه آن نام سنی 
مرمرا آموز تا احسان کنم 
گفت خامش‌کن که این کارتونیست 
کآن نس خواهد زبادان بالتر 
عمرها پایست تا دم پال شد 
خود گرا فتی این عصا دردست‌راست 
گفت اگر من یسم اسرار خوان 
گفت عیسی پارب‌این اسرارچیست 
چون غم خودنیست این بیمار دا 


استخوانبا دید درگوی عمیق 
که بدان تو مرده زنده هیکنی 
استخوانها را بدان با چان کنم 
لایق انفاس و گفتار تو نیست 
وز فرشته در دوش چالاکتر 
ناامن مخزن افلاك شد 
دست را دستان موسی ازکجاست 
هم تو برخوان نام دا براستخوان 
مبل این ابله دراین گفتار چیست 
چون غم حان نیست‌این مردار را 








۲۳۲۳۸ 


مرد خود را رها کرده است او 
کات حق ادییر راکادیر حوست 
ی تخم خار کارد در حپان 
کرک کر سکیا 0 
کیمیای زهر مار است آن "شقی 


هين مکن برفول وفعلش اعتمید 


دفتر دوم 





مردغ ماتکانه .از داز رحوت فد 
خار روئندن جزای کشت اوست 
هان وهان او را مجو درگلستان 
ور سوی باری رود ماری شود 


مت 
كت 


بر تارف کنتای 


کو ندارد موه‌ای مانند مد 


اندرز کردن صوفی خادم دا در نیماد بهیمةٌ او 


صوفتی رکشت در دور لفق 
بت یمه داثشت درآخور مس 
پس مراقب گشت با باران‌خویش 
دفتر صوفی سواد و حرف نیست 
ل 


همجو صیادی سوی اشکار شد 


داد داتش سس ۱۳ 


چندگاهش گام در در خوراست 


چونکه شکرگام کرد وره برید 
رفتن يك منزلی بر بوی ناف 
سبر زاهد هر مپی ئ شاه 


آن دلی کو مطلع مپتاب هاست 
باتو دیوار است وپاایشان دراست 
آنچه تو در آینه پینی عبان 
پیر ‏ ابشانند کاين عالم نبود 


بش آزین تن عمرها بگذاشتند 


پیشتر از نقش جان پذرفته‌اند 


۱- مأخوذاست اذ ترکی » بمسی مهمان 
حتی‌اذافتحت ابوالها (سوره زمر ای ۷۱) 


تا هی" در اتخانقاهین هه فلق" 
او هدر صفه با باران «نشست 
دفتری باشد حضور باد بیش 
جز دل اسپند همچون‌برف نیست 
اد ۱ ۱۳۳ 
گام آهو دید و بر انار مد 
بعد از آن‌خودناف آهو رهبراست 
لاجرم زان گام درکامی رسد 
بپتر از صد منزل گام و طواف 
سبر عارف هردمی تا تخت شاه 
بپر عارف فتحت ابوابهاست! 
8 ۳ 
پیر ال خت اد ۳ 


حان اشان بود در دریای <ود 


پشتر از کشت بر برداشتند 


۲ - اشاره است بایه شریفه : 








ممنوی‌معنوی 


۱ 


مشودت کردن خدابتعالی بافرشنکان در ابجاد خلق 


میورت, میرفت. دد ایجاد خلق 
چون ملايك مانع لا میشداند 
مطلع تر نفش هر کد هست. شد 
بنشتر زافااك کوان دیدها ند 
لت طر اد ازفدت ددند 
بیج بر رت د 

ان عنان نست‌بایشان فکرت‌است 
فدرت از ماضی ِ مستقبل نود 


۰ وک 

دوح از انخور می ۳ در باه ات 
ده ,چون »ین کف هرباکیف ۳ 
دمشتر از خلقت انگورها 


و3 


در 
۳9 


الا انکود مي را دیده‌اند 
ان در دوراشان حرعه نوش 
چون ازایشان مجتمع‌بینی دوبار 
بر مثال موجپا اعدادشان 
رف شد ۰ افتاب ,پر جانبا 
چون‌نظر برقرص‌داری خوریکیست 
تفرقه در روح حیوانی بود 
چون که حق دش علیپم نوره 
روح انسانی کنفس واجد است 
عقل جزو از رمز این آگاه نیست 
عقل را خود با چننن سودا چکار 
بأث زمان بگذان ایپمره ملال 
دد بیان ناد جمال خال اد 








۱- زدوسیم ناس: وفش‌داد 





جانشان در بحرقدرت تا بحلق 
پرملاباك خفبه خنبك میزدند 
چش از ان کردن تفس کل پارست شد 
پسثتر از دانه‌ها نان ددده‌اند 
بی‌سیاه و حنک برصرت زدند 
ورنه خود نسبت بدپیران‌رژشت 
جون ا زین دور ست مشعل‌حل شود 
دوج از معدوم‌شتی را دنه است 
دیده پیش از کان‌صحیح وزیف را 
خورده میا و نموده شورها 


و 3 ۴ ۳ 
در شعاع شمس می‌بننند فی 


در فنای محض شنی دا دیده‌اند 
آفتاب از جودشان زربفت پوش 
هم یکی باشند هم سیصد هزار 
در عدد اورده باشد بادشان 
در درون روزن ابدانبا 
آ نکه‌شدمحجوب|پداندرشکیست 
تفس واحد روح اسانی بود 
مفترق هرگز نگردد نود او 
ددج حیوانی ۳ ت ِ 
واقف این سر بجز اله نیست 
کر ماد زاد با سرنا جکار 
تا بکرم وصف خالی زانجمال 
هردو غالم چیست عکس خال او 





و سا هر چین. 











د۳۷۳ 


جرگا؛ من ازخال خوش دم دنم 


همجو موری اندرین خرمن‌خوشم 


کی‌گذارد ۱ نکه‌رشگ‌روشنی است 


نطق میخواهد که بشکافد تنم 
ا فرون از خویش باری می‌کشم 
تا بگویم] نچه فرض ژگفننی‌است 


پسنه‌شدن لقر .برمعنی‌حکالت سب میل مستمعان باستماع ظاهر حکاربت 


بحر کف پنش ااری وسنای اکن 

بح 
اس مان بشتو جد مانع شد مدر 
9 


لازم امد باز رفته رده مقال 


ر تس میت مر 


خاطرش شد سوی صوفی فنق 

صوفی صورت میندار ای عزیز 
۳ ۰ ت‌ ح 

جسم ما جوز و مویز است ای پسر 


و تو آندر بگذری اعرام حق 


جر کند و ز بعد جر مدی کند 

مسنمء را رفت دل حای دگر 
۱ 

اندر ان سودا فرو شد ئ عنق 

سوی آن افسانه بپروصف حال 

همچو طفلان تاکی ازجوز ومویز 

گر تومردی زین‌دوچیز اندرگذر 


با مر ترا از نه طبق 


التزاع کردن خادم نیماد بهیمه داو تخلف له‌ودن 


دشمو اکنون صورت افساند را 
حلفه ات فان 1 
خران بیاوردند بپر میهمان 
گفت خادم را که در آخور برو 
گنت حول این چه افزون‌گفتنست 
گنت‌ترکن آن جوش را از نخست 
گفتلاحول این چه میگوئی مها 
گنت پالاش فرونه پیش پیش 
گنتلاحول آخراین حکمت گذاد 
گنت آبش ده دلیکن شیر گرم 
گفت اندر حو تور م۳ گاه تن 
گنت‌جایش را بروب ازسگوپشگ 


لك مین از که جدأکن دانه وا 
چونکه در وجد وطربآ خررسید 
از بپیمه باد آورد آن زمان 
راست کن بپربپیمه کاه و جو 
از قدیم این کارها کار منست 
کا تخر ببراست‌ودندا نباش‌سست 
از من آموزند این ترتیب‌ها 
داروی منبل ‏ پنه برپشت دیش 
جنس تو مهمانم آمد صد هزار 
هست مپمان جان ما وخوش ما 
گنت لاجول از توام بگرفت شرم 
گفت لاحول این سخن کوتاه‌کن 
وربود تر ریز بروی خاك خشك 


نام گیاهی استنه از برای هبود جراحت وزخم تازه بکاد ی ند. 














5 

گفت لاحول ای‌یدر لاخول کن 
گفت بستان شانه پشت خر بشار 
۲۳۳ 
3 لاحول ای پدر چنذین‌منال 
گفت بر پشتش فکن جل ژودتر 
گفت لاحول ای‌پدر چندین مگو 

من نو استاتوم در فن" خود 

لایق هر میهمان خدمت کنم 

,. خادم این‌گفت ومیان‌بربست‌چست 

دفت و از آخود نکرد اوهچباد 

نت بان «نچند 

از ره مانده بود وشد دراز 

2 نت 







۳9 


۷ تشول اهل کمتوه گو مت 
گفت لاحول ای‌پدر شرمی بدار 
تاز غلطیدن نیفند او بیند 
بپر خر چندین مرو اندر جوال 
زانکه شب سرماست ایکان هثر 
استخوان درشیر نبود تو مجو 
میهمان آید مرا از نيك وید 
من‌زخدمت چون گل وچون‌سوسنم 
گفت دفتم که و جو آدم زخست 
خواب خرگوشی بدان صوفی فتاد 
درد براندر .ز صوفی رشخند 
خوابپا میدید با چشم فراز 
بازه‌ها از بشت پشت و رانش میربود 
ای عجب آن‌خادم مشفق کجاست 


"که پچاهی هیفتاد و گه "بگو 
: تن اد با اقا 


۳۱۳۲ دفتر دوم 


کح ۱ 
باز کفتی حزم سوءالظن تست 


صوفی اندر وسوسه ون خرجنان 
آن خر مسکن مبان خاك وسشک 
کت رن حع تس ست 


خر همه شب ذکر گویان کای‌اله 


با زبانحال می‌گفت ای شیوخ 


آنچه آن خردید از دنج وعذاب 
س بیپاو کات آن شب ۲ سحر 
نا لد زان از فراق گاه و حو 
همچنین در محنت ودر درد وسوز 
روز شد خادم بامد بامداد 
خر فروشانه دو سد زخمش بزد 


کت 


خر حینده جشت اد ری لیس 


هرکه بدظن نست کی مانددرست 
که چنان بادا جزای دشمنان 
کی شده بالان «دریده بالینگ 
گاه در حان دق وکه در تلف 
جورها کردم کم از یکمشت‌گاه 
رحمتی که سوختم زینخام 3 خ 
مرغ خاکی بیند اندر سیل اب 
آن خر ببچاره از جوعالبقر 
مستمند از اشتاف که ر جو 
ارت ور 
زود بالان جست و برپشتش نباد 


کرد با خر آنجه باشگه مسزد 


کر زبان تاخر بگوید حال خویش 


مان بردن کارد اثبان که مکر بهیمةٌ صوفی د نجود است 


چونکه‌صوفی برنشست و شد روان 
هر زمانش خلق برمیداشتند 
آن یکی گوشش همی‌بیچید سخت 
وک در نعل او رن 
باز میکنتند ایشیخ این ز چیست 
گنت آن خرکوبشب لاحول‌خورد 
چون کهفوت خربشب لاحول بود 
۳ دا 
چون ندارد کس غم تو ممتحن 
خان دیو است دل‌های همه 


از دم دیوآن‌که اولاحول خورد 


۲- طی کردد و نوردیدن . 


رو در افتادن گرفت ان هرزمان 
جمله رنجورش همی پنداشتند 
واندگر در زیر گامش چست لخت 
وآن دگر درچشم اومیدید رنگ 
وی نمی گفتی که‌شکر این خرقویست 
جز بدین شیوه اند داه برد 
شب مسبح بود و روز آندر سجود 
از سلام علیکشان کم حو امان 
خویش کار خویش باید ساختن 
کم پذیر از دیو هردم ومد 


ت م ۲ 
همچو آن‌خر در سراید در نبرد 


| - اشاره بحدیث نبوی : الجزم سوعالظن (دورا ندیشی وحزم بدگمانی است) 


۳۹ 








هر که در دئنا خورد تلیس دیو 
در ره اسلام و سر ببول صر اط 
عشوه‌های بار بد منیوش هین 
صد هزار ابلس لاحول ان 
دم دهد گویدترا ای جان ودوست 
دم دهد تا پوستت برون کشد 
سر نپد بر پای تو قصاب واد 
همچو شیری‌صیدخودرا خویش‌کن 
سا دان مراعات بخسان 
دد زمین مردمان خانه ح 
نزن بخاکی. تو 
تا تو تن را چرب و شیرین میدهی 
کر مبان مشک تن را جا شود 
مشگه را برتن مزن بردل بمال 
آن منافق مشک برتن می‌ند 
بر بان نام حق و برجان او 
دص ار همچو سرهکلخن است؟ 
آن نبات آنجا یقن عاریست 
طیبات آمد بسوی طیبین 
کین مدار آنپاکه از کین گمرهند 
اصل کینه دوزخست وکین تو 
چون توجزو دوزخی هین هوشداد 
ور تو جزو جنتی ای نامداد 
تلخع پا تلخان یقین ملحق شود 


۱ - بلغزش گام زدن 
۳ - موضع قضاء حاجت؛ آبریز. 


وی وک ۲۳۳ 


وز عدوی دوست رو تعظیم و ریو 

ح 0 ۱ 
سر در ا ید همجوان‌خر از خباط 
دام بسن امن مرو بل هد 


تنس رت 


احما لیس دا دزهان 


تا چوقصابی کشد از دوست‌بوست 
وای آن کز دشمنان افیون چشد 
دم دهد تا خونت ریزد زار زار 
رک عشوء احتبی .و خوش اکن 
بی‌کسی بپتر ز عشوءة ناکسان 
کار خود کن کار ببگانه مکن 
و 
جوهر حان دا نینی فربپی 
روز مردن گند او پیدا شود 
مشک چبود "نام با ذوالجلال 
روح را در قعر گلخن می‌نهد 
کندها از کفر بی‌ایمان او 
رد مرو گلست وسوسن است 
حای آنگل مجلس است وعشر تست 
مرخبیثین را خبیثانست هین 
گورشان بپلوی کی‌داران نهند 
جزو آن کلست وخصم دین تو 
جزو سوی کل خود گیرد فراد 
عیش تو باشد چو جنت با بداد 


کی دم باطل قرین حق شود 


0 ۰ ۰ ‌ ْ 
۲ - اشاره بحدیث علوی ات : نععة الجاعل کروضة فیهز بله. 








تو همین اندیشه‌ای 
گ گلست اندیشةٌ تو گلشنی 
بر سرو جیبت زنند 
ست 9 
جو ز ناجنسان بحد 
جنس‌ها با حشس‌ها آمبخته 


کی کدرا ند عودلاو شگلرش 
طباه‌ها ‏ بشکست وجانپا رشتند 
حق‌فرستاد انا دا پر این 
حی فرستاد انس ۱۶ ۲۳ ورف 
حوّمن و کافر مسلمان و حرود 
ادشان‌ما ان بدیم 
قلب در عالم روان 
بر اهد افتات انا 


دی از 
+ لا 

ود نقد [ 
۳ 
چنم داند فرق کرد ۳9 
چنم داند ۳ و خاشاکرا 
۱ : وی (۱ 
دشمن رورند لوق قلابکان 
زانکه روز التری ۳ تعر دف او 
حق فامت را لقب زآن روز کرد 
۱ 


ع> 


درز مرد حق دانید روز 
۰ ۰ ۲ 
زان سبب فرمود بزدان والنحی 


قول‌دیگر کاین‌ضحی‌را خواست‌دوست 


| - قلاب آنکسی‌است که‌زرو-يم منشوش وناس‌بنام پادشاه‌طراز کند ورواج‌دهد 


دفتر دوم 





مایقی تو استخوان و ریشه‌ای 
ور بود خاری تو هیمهٌ گلخنی 
ور تو چون بولی برونت افکنند 
جنس را با جنس خود کرده فردن 
صحبت ناحنس اکرر ات ۲۱ 
ری نی ۱ 
گنه لا نک ای ۳ 
يك وبد با همدگر . آمیختند 
تا جدا گردد از ایشان کفر ودین 
تا گزید«اتن,دانها را ب صبق 
بیش ازاشان‌جمله بکسان مینمود 
کس ندانستی که ما نك و بدیم 
چون جبان‌ش بودوداجون‌شبروان 
کفت انش دور شو ات ۱ 
چشم داند ل ۱۳ 
چنم زان مبخلد خاشالها 
عاشق روزند این زرهای کان 
تا پیند اشرفی تشریف او 
روز بنماید جمال سرخ و زرد 
روز بش مپرشان جون سالپاست 
عکس ستاریش شام چشم دوز 
والنحی . نور ضبیر معطفی 
ازبرای اشکه آارق هم‌عکس اوست 


دد 


سور وا لضحی دوقدم تشیرشده‌است بعضی از مفرین ضحی را همین صورت ظاهری گرفتهاند 
وبمضی حقیقت نبوی و نورمحمدی(ص) واین مار مشعر به آن است : 








مننوی‌معنوی 


ورنه برفانی قم خوردن خطاست 
از خلیلی ,«لااحب.. الافلین" 
لااجب الافلیل " گنت. آنخلیل 
ال تال ,ماست»«ستاری. او 
آفتاش جون بر آمد:زان فلك 
وصل بدا کشت از غین با 
هر عبارت خود نشان حالتی است 
ات و نداست. کنشگر 
و ناف قیشن: ".برزگر 
بود انا الحق در لب منعور نور 
شب عصا اندر کف موی گر 
زین سبب عینی بدان همراه خود 
کو نداند تقص , بر, الت نید 
و هر تک وزاهنست 
آنکه تست وس ازلت پدکست 
آنکه دو گفت وسه‌گفتو بش‌ازین 
احو لی چوندفع شدسکسان شوند 
گریکی گوثی نو در میدان او 
گوی آنکه رات بی‌نقصان شود 
گوش دارای احول اینها دا بپوش 
پس کلام پاك در دلپای کود 


وان سون دیو در .دلپای کز 


۳۳۵ 


خود فنا جد اد گفت خداست 
پس فنا چون‌خواست رب‌العالمین 
ی فا خواهد آزین رب‌حلبل 
وین تن خاکی زنگاری او 
با شب تن گفت هین ماودعك" 
وان حلاوت شد عبارت ماقلی" 


حال چون‌دست و عبارتآ لتی‌است 


همچو دانه کشت کرده ریک در 
ترتع که انتتخوا در مش خر 
ود تایه در لب #هر عون زور ؟ 
شد عصا اندر کف ساحرهبا 
ور " نیاموزید آن اس صمد 
سک برگل زن توآتش کی‌جهد 
حفت باید جفت شرط زادنست 
در اعدوس‌کست و ن‌باتایی شکست 
متحد ‏ باشند در واحد بقین 
آن دوسه‌گویان یکی‌گویان شوند 
کید تمس ردان حوکان از 
کوز دست زخم شه رقصان شود 
داروی دبده کش از راه گوش 
می نبابد میرود تا اصل نود 
میرود چون کنش کر درپای کز 








اد اهاده یقصا :ابر اهیم است دد آبه شرینه : فلما جْ علبه‌ا لایل رآی کوکباً قال هذادبی 


فلما افل قال ااحب‌الافلین (سوده انعام یذ ۷۶) 
او انار است بآ یات کریمة؛ وا لضحی‌والابل اذاسجی ماودءكد بكوه‌اقلی (سورخشحی 
آیات ۱ ۳۲) ۵- کناش ۶ کلام باطل . 


۳۳۶۲ 


کرحه لت را یار اوری 


دفتر دوم 


جچون نو نااهلی شود از تور بری 
ورچه میلافی بباش میکنی 


پندها 


علم باشد مرخ دست آموز تو 
همجو باز شد بخانه روستا 


بافتن شاه باز و بش دا ددخانً کمپیر و مىتلا شدن 


ک 1 ۳ 
در چه و سی نش ش ‏ می نمی 
اد نو رو در کشد ای درستبز 
ور تخواد و ور 7 
2 ها ۳۹ 
او ناید بش هر نا اوستا 
علم آن با ز است‌کو از شه‌گر بخت 
سّ ۱ 
اجه تتماح دب د اولاد را 
ی چا 


کو تاه اد 


نا اهاان تک دننت باز 


بابش ست و برس 
سعت 


نا اهل بمارت کند 


دست هر 


دان ایرفیة 


دپر حاهل را چنین 
حاهل ارباتو نماید همدلی 
روز شه در حستجو باه شد 


د ند نا کد باز را در دود 3 ره 
لفت هر جند ادن حز ای کار ست 


جون لش از خلد در 
ای 


9 


دوزخ فراد 


سزای آ که از تاد سر 
دنده سرجاهل این دنب دی است 
حست ۳ حاهل و حاهل پرست 
هر کد ۳ حاهل بود همراز باز 
باز میما لید در تست شاه 
کر 
س کسا سید طلرم شرمسار 
لطلف شه حانرا جنایت حوکند 


۱- آشی‌که با آدد می‌پز دد 


سور ی آن ام ر کو می‌آردسخت 
دید آن باز خوش خوش زاد را 
ناخذش برید و فوتش گاه کرد 
در فرود از حد و ناخن شد دراز 


جد تبمارت ان 
کز رود حاهل همیشد در طردق 


سوی ۳ 
عاقفت زحمی زد از ال 
۱ 
دا او کت زار ر ونوحه کرد 
که نباشی در وفای ما درست 
غافل و ان لاسنوی ال ۱۱ 
خیره بکر زد بخان گنده ِ 
هر که مایل‌شد بدو خوار وغبی‌است 
عاقل آن باشد ریم حاهل‌برست 
آن رسد با او که با ان شاهباز 
بیزبان می‌گفت کردم من گنا 
4 تو نپذبری بجز تيك ایکریم 
حز بدا تو ای از نز 
زانکه شه هرزشت را نیکوکند 


الجنة اصحاب) (جنة هم الفائز ون (سورد حشر ای ۲۰) 
8 ‌ 





۲- ناظراست بهآیذ شر یا : لاببتوی اصحابالذار دب 


۹ 





رو مکن زشتی که نیکی‌های ما 
خدمت خود را سزا بنداشتی 
چون ترا ذکر و دعا دستور شد 
هم سخن دیدی تو خود را باخدا 
گرچه با تو شه نشیند برزمین 
بل کت اه شمان , میشوم 
آنکه تو مستش کنی و شیر گیر 
بن بای بر 
ورجه دفت جون بنوازیم 
5 کمر بخشیم که را برکنم 
اخر از پشه ند کم باشد تنم 
در ضعیفی تو مرا باییل گیر 
قدر فدق افکنم شدق! خریق؟ 
گرچه سگم هست مقدار نخود 
موسی آمد دروغا پا يك عصاش 
هررسو ی کان دورده است 
توح چون شمشیر درخواهید ازو 
احمدا ید ات اسپاه زمین 
پدانه سعد و نخس بی‌خبر 
دور تست ایرا کد موسای کلیم 
چونکه موسی دواق دور تو دید 
گنت پارپ این‌چه دور رحمتست 
: ده موسی خود را در بحار 





متئوی معنوی ۱۳۷ 


ذشت اید پیش آن زیبای ما 
تو لوای جرم از آن افراشت 


ت 


زان دعا 9 دلت مغرور شد 


ای بسا کس زین گمان افتدجدا 


خو شتر شناس و ور تلع 


لً 
توبه کردم نو مسلمان مسئوم 


ک زمستی ک رود عذرش دد بر 


برکنم هن پرچم خورشد را 
چرخ بازی گم کند در بازیم 
ود دهی کلکی علمبا بشکنم 


ملث نمرودی بپر برهم زنم 
هر ,یکی خعم مرا چون پیل‌گیر 
پندقم در فعل صد چون منجنیق 
۳ له سرماند نه خود 
زد برآن فرعون و بر شمشیرهاش 
برهمةٌ آفاق تنپا برزده است 
موج طوفان گشت ازو شمشیرخو 
ماه بین برچرخ و بشکافش جبین 
دور تست این دود نی دود قمر 
آرژو می‌برد زین دودت مقیم 
کاندرو صبح تجلی میدمید 
آن گذشت ازرحمت اینچارونست 


از مان حفیه احمد ,تراد 


و فیل‌این قسه آمده است؛ الم‌تر کیف فءلد بكك 











۳ - بمعنی درنده وپاره کننده است و 






۲- کلولا سنگی 
خریق گویند ۴- کارزاد. 


۳۳۸ 


گفت نا موسی بدان سنمودمت 
که توزان دوری درین دور ایکیم 
من کریمم نان نمایم ننده را 
ور 
ته 2 
کو گرسنه خفته باشد 


اک کنزا 
‌ کراماتی که میجوئی بجان 


رحمه مخقمة 
ط 

چندبت احمد شکست اندر حبان 
گر نبودی کوشش احمد تو هم 
ان سرت وارست از سجده صنم 
را و 

گر بگوثی شکر این دستن بگو 
مرسرت را جون رهاند از سان 
سش رد دن از ان رف 
مرد مبرائی جه داند قدر مال 

‌ ِ ۰ 

چون بدربانم بجوشد رحمتم 
ک بخراهم داد حود ننمایمش 
رحمتم مورف ان‌خوش گر به‌هاست 


ئ کر ات خندد چمن 


دفتردوم 


راه آن خاوت با 9۳ 
پا بکش زیرا درازست این گلیم 
تا رک رد طمع ال رت را 
تا شود بدار و وا جوید خوری 
وآن دد بستان میخله از مپردد 
فانعت امه مپدیاةً 
او نمودت تا طبع کردی در آن 
تا که دارب گوی کشتند امتان 
می‌برستیدی چو اجدادت صنم 
تا بدانی حق او را بر امم 
کز بت باطن همت برهاند او 
عم بدان قوت تو دلرا وارهان 
کز پدر میراث مفتش بافنی 
رستمی جان کنه ومجانبافتزال 
آن خروشنده پنوشد منم 
چوش کردم بسته دل بکثایمش 
چون گرست‌از بحرر<مت‌موح‌خاست 
تا نگرید طفل کی جوشد لبن 


حاوا خرربدن شیج احمد خضرو به جهت غربمان بالهام<تعالی 


نود شخی ۳-۳ او وامدار 
ده هزاران دام کردی از مپان 


هم بوام او 


احمد حصرونه بودی نام او 


خانقاهی ساخته 


دام او را حق زهرحا میگذارد 


از حوانمردی که بود آن نامدار 
< کردی بر فقیران جهان 
خانان و ۳ 
خدمت" عثاق بودی گام او 


کرد حق بپر خلیل از ریگ‌آدد.. 








۱-مقتبیاست ازحدبت شربف‌تدمی: کفتکنزا مخفماً ذاحببت‌اناعرف فخلقت الخلق لکیاعرفه . 
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ظ 


گنت بیغمیر که در بازارها 
کای خدا تومنفقان را ده خلف 
خاصه آن منفق که‌جانانفاق کرد 
که شش زونه ,راسمسل, وار 
پس شهیدان زندهز نرویندوخوش 
۱۳ 
شخ وامی سالپا این کار کرد 
تخم‌ها می‌کاشت تا روز اجل 
چون که عمر شیخ در آخر رسید 
وامداران گرد او پنشسته جمع 
وامداران گشته نومید و ترش 
شیخ گفت این بدگمانان دا نگر 
کودکی حلواز برون بانگ زد 
شیخ اشارت کرد خادم رااشر 
تاغریمان چونکه آن‌حلواخور ند 
در زمان خادم بر ول مد زدز 
را تاین همه حلوا بچند 
گفت نی از صوفیان افزون مجو 
او طبق ناد ,اندر پیش شیخ 
کرد اشارت باغریمان کاین‌نوال 
ببر فرمان جملگی حلقه زدند 
چون طبق‌خالی شد آن کودلدستد 
شیخ اا وکا آدم درم 
کودك از غم زد طبق را بر زمین 
ناله میکرد و فغان و های‌های 


۱ - طلبکاران ۲ - شیون‌وذاری . 


مثنوی‌عنوی ۱۳۹ 


دو فرشتد هیکند دائم ندا 
وی خدا تو ممسکان را ده تلف 
حلق خود قربانی خلاق کرد 
کارد. برجلقش. بارد کردگار 
0 
جان امن از ع و رنج و شقا 
می‌سند میداد همچون پایمرد 
تابود روز اجل میر اجل 
در وجود خود نشان مرگ دید 
شیخ‌درخودخوش گداز آن‌همچوشمع 
درد دلپا بار شد با درد شش 
نست حق را چار صد دینارزر 
وت دنک زد 
که برو آن اجمله حلوا رابخر 
2 ۳ 
تن 
گفت کوداد نیم دینارست واند 
نم دنارت دهم 3 ی 
تو بین اسراد سراندیش شیخ 
نك تبركك خوش خوریداین‌راحاا 

خوش همی خورد ندحلواهمچوفند 
گنت دینارم بده ای پر خرد 
وام دارم میروم سوی عدم 
ناله و گربه پرآورد و حنین" 
کای مرا بشکسته بودی هردوپای 








۳۳۰ 


۳ مرن کرد گلخن ۳ 


صوفیان طبل خوار لقمه جو 
از غریو کودك آنجا خیر و شر 
پیش شیخ آمد که ای‌شیخ درشت 
1 بر استا روم دست تپی 
وآن غریمان هم بانکار و جحود 
مال ما خوردی مظالم می بر کا 
تا نباز وی ان کرد رت 
شیخ فارغ از جفا و از خلاف 
آنکه‌جان درروی آوخندد چوقند 
آنکه حان بوسه دهد بر چشم او 
در شب مبتاب مف و ی 
سک وظفةٌ خود بحا می‌آزرد 
کارك خود هگذازد هر اکسی 
سس خسانه مبرود برروی آب 
مصطفی مه می‌شکافد نیمه شب 
آن مسحا مرده انده مگکند 
بانگگ‌سگذهر کزرسد درگوش ماه 
می‌خورد شه بر لب جو تا سحر 
م شدی توزیع کودك دانگه‌چند 
تااس ندهد بکودك هیچ چیز 
ش ناذا ۳ اس خادمی 
صاحب هالی و حالی پیش پیر 
| - سرزش وطننه 
6 - قورباغه » وزغ . 


دفتر دوم 


۳ - یکی ازمنازل قهر 


بر ادن ان ات کت ۳ 
سکدلان همچو گربه روی شو 
کر آآمد کی رود ۳ 
تو یقین دان که مت ی 
او مرا بکشد اجازت میدهی 
رو بشیخ آورده کاین بازی‌چه‌بود 
از چه بود این ظلم دیگر برسری 
شیخ دیده بست ویروی گر 
فارغ از تشنیع و گفت خاصوعام 
از ترش روئی خلقشس چه گزند 
کی خورد غم از فلك وز خشم او 
از سکان وعوعو ایشان چه باك 
مه وظفه خود برخ ره 
آت نگذارد صنا بر حس 
آب سافی میرود بی‌اضطراب 
ژاز می‌خاید ز کینه بولهب 
وآن جبود از خشم سرلت می‌کند 
خاسه ماش کیب ۲۱ 
درسماع از بانگگ جغر ان بیخبر 
حمت شخ آن سخا را کرد ند 
فقوت بیران از آن پش‌است نیز 
يك طبق برسر ز پیش حاتمی 
هدیه بفرستاد کز وی بد خبیر 


سار ای سس ار ۳ 


یف 











نوی معنوی 


چارصد دینار بر گوشهٌ طبق 
خادم امد شیخ را اکرام کرد 
چون طبق پوش از طبق برداشت‌او 
اه و افغان از همه بر خاست. زود 
این‌چه‌سر است‌این چه‌ساطانیست باز 
ما ندانستیم ما را عفو کن 
ما که کورانة عصاها هیز نیم 
ما چوکر ان ناشنیده بك خطاب 
با . چنان چشمی که بالا می‌شتافت 
کرده با چشمت تعصب موسیا 
شیخ تا ان هی کار ر اه 
مر این آن بود کز حق خواستم 
گفت این,دینار اگر «چه.اندکست 
و دی لوا فروش 
ای برادد طفل طفل چثم تست 
کام تو موقوف زاری ‏ دلست 
گر همی خواهی که مشکل‌حل‌شود 


ک همی خواهی کدآن خلعت رسد 


۱ 


ر انتر ,ورق 
و ان‌طبق بنهاد پیش شیخ فرد 
خلق دیدند آن کرامت را.ازو 
کای‌سرشخان وشاهان این چدبود 
ای خداوند خداوندان راز 
بس‌بیراکنده که رفت از ما سخن 
اجرم قندیل‌ها , را . بشکنيم 
و 
طت زر انار خت رای زر رو 
نود چشمش اسمانا می‌شکافت 


از حماقت چسم موش اسیا 
من بحل کردم شما را آن حدال 
لاجرم مود راه راستم 
لك موقوف غردو کودده است 
بحر بخشایش نمی‌آید بجوش 
کام خوموقوف زاری دان نخست 
بی ترع کامیایی » مشکاست 
خار محرومی بگل مبدل شود 


س مکرینان طفل ددده برحسد 


ثرسانیدن شخصی ذاهدی دا که کم آربه کن نا کود (وی 


زاهدیرا گفت باری در عمل 
گفت زاهد از دوببرون نبست حال 
گرببیند نورحق خود چد غماست 
ور نخواهد دید حقراگو برد 


عم مخور از دبدگان عسی تراست 


کم گری تا چشم را ناید خلل 
چشم ببند با نبیند آن جمال 
در وصال حق دو دیده چدکم‌است 
این چنین چشم شفی گوکود شو 


چب‌مرو تا بخشدت دوچشم راست 








۱ 


عیسی روج و ْ 7 حاضر ات 
لك ببکار تن بر استخوان 
همچو آن ابله که اندر, داستان 
یراک تن محو از عسعت 
ی ما ۰ ۹ 


بر دل خود کم ند اند شه معاش 


دن حرگاه امد دوح را 


این 


ترك چون باشد بیابد خرگپی 


دفتر دوم 


نصرت ازوی خواه کوخوش ناطراست 
بر دل عیسی منه توهر زمان 
ذکر او کردم بپر راستان 
کام فرعونی مخواه از موسیت 
عیش کم نابد تو بردرگاه باش 


با مثال کشنتی مرتوح را 


۱۳ ۵ 


نمامی قصّذنده‌شدن استخوان بدعای عیسی‌علیه‌السلام 


جونکه عسی دیدکان ابله دفق 
ابلپی 


7 


می‌نگیرد پند :را از 
خواند عسی نام حق بر استخوان 
حکم بزدان از ت آ نخام مرد 
از میان برجست دك شیر سیاه 
کلداش بر کند ومفزش ربخت زود 


گرورا مغزی 


بدی ۷ 
گفت عیسی چون شنابش گوفتی 
گفت عسی‌چون نخوردی خول‌مرد 
ای بسا کس همچو آن شیر ژبان 
قسمتش کاهی نه وحرصش چوکوه 
جمع‌کرده مال "و"رفته سوق گور 
ای متیر برده ما دا در حپان 
طممه بنوه تیاو آن ترهش 
بکنت پا نشیراای هشتا این شکار 
کر مرا «دوزی بدی اندرجپان 


۱ 1 تلء 


چز که استیزه نمیداند طریق 
بخل مي‌بندازد او از گمرهی 
از «برایالتماشن" آن ۳ جوّان 
صورت آن استخوانرا زنده کرد 
پنجه بر زد کردنقشش را تباه 
همچو جوزی کاندرو مفزی نبود 
خود نبودی نقص الا بر تتش 
گفت زآنرو که تو زو آشوفتی 
گفت در قسمت نبودم رزق خورد 
صبد خود ناخورده رفته از جپان 
چسته بی‌وجهی وجوه از هر گرده 
دشمنان دز ماتم از کرده سور 
سخره و پسکار از ما وارهان 
آنچنان" بتما ما آثرااکه هنت 
بود خالص" از ,+ "برای ۲ اعتبار 


خود چکارستی مرا با مزدگان 


۲- اشاره باین کلام است ؛ الاهم آد االاشیاعکداهی 5 











عنئو ک‌معنوی 


این" سزای. آانکد تایت »ات ساف 
ک بدا ند قمت آن جوی جر 
او پیابد آنچنان پیغمبری 
چون نمیرد پیش او کز امر کن 
هین‌سکک این نفس‌را زنده مخواه 
خاك بر سر استخوانی ,را که آن 
ای وان ون عاشقی 
آنچدچنم است| نکه ببنائیش نیت 
اش طتها زار کاو ‏ کاه 
دی ارت کران توح کرش 


ِا 


ابر گربان شاخ سپز و تر, شو 
هرکجا نوحه کنند آنجا نشن 
زانکه ايشان در .فراق فانیشد 
زانکه بردل _نقش تقلید این دنه 
زانکه تقلید آفت هر نیکوئیست 
گر ضویری "لمتر" است وتیزچشم 
گرسخن گوید زمو باريك‌تتر 
مسدتئی دارد زا گفت خود و لبك 
همچر جوست او نهآ بی متخورد 
آبّ در جو ز آن نمیگیرد قراد 
او سای وتا نم ویر رکنل 
نوحه گر باشد مقلد در حدیث 





۳۳۳ 


۰ ۳۳ ۰ 
همچو خر در جو بمیزد ازگزاف 


او بجای پانهد در جوی سر 


هبل اب زندگانی برودی 
ای آمبر اب ما را رنده ره 
که دار ار ست زا دیر گاه 


عم 
مانع ای کت بود از صدحا 
دبوجد وار از جد برخون عاشقی 
زامتحانپا جز که رسواش نست 
ان چه طنست اه کررااهد را 


مدتی بنشین و رود 9 


رو پاب چثم بندش را برند 
برد تقلت ار وه فوست 
5 گوشت‌بارش‌دان کداور انیست چشم 
ان سوش راز آن سخن ندود خبر 
از بر وی تابمی راهی است نك 
اه ازوهد اش خواوان گنه 
که آن جواست تشندو یواژ 
ليك پیکار . خربداری کند 


جز طمع نبود هراد آن خبیث 


۱ - پیشاب کندراینخوی‌خران است که‌چون درجوی آب دد آیند پیشاب کنند ۲اشاده 
است داین‌حدیت ؛ اناعداعدو ك هساک لتی بین‌جذیماك ۳ -زالو ۴ - دندید 


بمعنی ترآشیدن است ۵ - نابیتا 


۶ - قوی دیکل وفربه . 








۳۳ 


توح 5 کرد حدیث سوزناك 
از مقلد نا محقق فرفباست 


صج گفتار این سوزی نود 
۳ 


۱ و 
هن مشو غرء دانفت حزین 


هم مقلد نیست محروم از وا 
کافر و مژمن خدا گوبند لرك 
آن کدا کر یه فا ان بر تا 
له ال هیرنی لز پر نان 
کی ناس دا ازکفت خوس 
ساللاه کر فعدا آن نان وا 


ان 


کوا بدل در افنی الفت ش 


نام دبوی ره برد در ساحری 


دفتر دوم 


لك کو سوز دل و دامان چاك 
کاین‌چوداوداستو آندبگرصداست 
وآن مقلد. کبثه آموزی بود 
باربر گاوست و بر گردون حنین 
نوحه گر را مزد باشد درحساب 
در میان هردو فرقی هست نيك 
متقی گوید خدا از عين جان 
بی‌طمع پش آی والندا بخوان 
پیش چشم او نه کم ماندی نه‌پیش 
همچو خر مصحف کشد از بپر که 


گشته بودی قالش 


تو بنام حق پشیزی می‌برک 


ذره ذره 


خاد.بدن دوستائی ددناد.یکی, شبر دا بظن ابنکه کاو است 


روستانی کاو در آخور بمست 
روستائی شد در آخور سوی‌گاو 
دست میمالید بر اعضای شیر 
گفت شیر ار دوشنی افزون‌بدی 
این چنین گستاخ زان میخاردم 
حق همی گوید که امغرور کور 
که ی و 
از من ار کوه احد واقف بدی 


از پدر و ز مادر این پشنیده‌ای 


گر تو بی‌نقلید ازو واقف شوی 


شیر گاوش خورد و برجایش‌نشست 
گاو را می‌جست شب آن کنکاو 
پشت .و پپلو گاه بالا که زیر 
زهرداش بدریدی و دلخون شدی 
کو درین شب گاو می‌پنداردم 
قوم زنامم باره باره کشت طور 
تا 
پاره گشتی و داش پرخون شدی 
لاحرم غافل ددین بچیددای 
بی‌نشان بی‌جای چون‌هاتف شوی 


۷- مقتبساستاز آیذ شرین, لو از لنا هذاااغر آن‌علی‌جبل لر آیته خاشعامتصدعامن خشیةالله. 


( سور؛ حشر آیه ۲۱) 











منئوک‌معنوی 


فرختن صوفیان بهیمةً صوفی مسافر ر دا جهت سفره وسماع 


فك نیدید را 


بشدو لین ی ت 
صوفتی در خانقاه از رد 
ار دادوعلف ازدست خوش 


احتباطش کرد از سپو و خباط" 


رسد 


صوفبان دروش بودند و فقر 
ای وت تو کد سمری‌هین مخند 
از س تقصیر, آن صوفین, رهه 


کز ضرورت هست مرداری. مباح 
هم در آن دم | نخر ك بفروختند 
و لوله افتاد اندر . خانقه 


چند ازین‌صبرو از ین‌سدروزه چند 
ما م‌ از خلقیم و جان داریا 
تخم باطل را از ان مبکاشتند 
وآن مسافر نیز از راه دراز 
صوفیانش بات بيك بنواختند 
ای تناس «میرمالت ددست 
وآن یکی افشاند گرد از رخت او 
گفت چون میدید میلانشان" بوی 
لوت خوردند و سماع آغاز کرد 
دود مطبخ گرد آن پا کوفتن 
گاه دست افشان قدم میکوفتند 
دیر باپد صوفی آز از روزگار 
جز مگر آن صوفتی کز نود حق 


تقلید 


که ما گفتیم‌پیش 
احتاط 
کلد فقرا ان بکن کفرا 
‌ 0 


:د 


3 


جون فضا از 
آن فقبر ‏ دردمند 
جر پفروی در گر فتند رآن‌وهمه 
بل فسادی» کز رورت شد صلاح 
لت مآوردد و شمع افروختند 
کامشتان «لوت وسماعست و :وله 
چند انز نبیل واین‌در بوزه چند 
دولت امشت ممپمان دارم ما 
کانکه آن‌جان‌نیست جان بنداشتند 
خسته بود و دید آن اقبال و ناز 
نرد خدمتهاش خوش ‏ میباختند 
وآن, یکی پرسد از,جای,نشستٌ 
وان > ی بوسد دستش را ورو 


گر طرب اهشب نخواهم گردکی 
خانقه تاستف شد بر دود وگرد 
زاشتیاق و وجد و جان آشوفتن 
گد سحجده صشه را می‌روفنند 
زآن سب صوفی بود پسیارخوار 


سیر خورد اوفارغست‌از تنگهوق" 


| - بلمزشگام بردا شتن, خطا ۲ - هقتبس است ازحدیث شریف نبوی, کادا لفقر آن‌یکود کفرأً 


۳- خودش و خوردنی: 


۳ - هیاانا بمعثی میل کردنا ۵ سنذنش وطءن . 








۳۴5 
از هزاران اندکی زین صوفتند 
چون سماع امد ز لول نا کران 
رفات وف 
زین حرارت پای کوبان تا سحر 
از ره تقلید آن صوفی همین 
چون گذشت آن نوش‌وجوشو آن-ماع 
خانقه خالی شد. وصوفی بماند 
رخت از حجره برون. آورد او 
رسد خرد هیر هان ارم شتاهی 
گنت آن خادم باش برده است 
خادم آمد گفت‌صوفی خر کجاست 
گفت. خرم‌را من موه رس رحطلم 
بحث باتوجیه کن حجت میاد 
از تو خواهم آنچه آوددم بتو 
کفت سغنیوه که دیست؛ | نجفز بود 
ورنه‌ای.از سرکشی داضی بان 
گفت من مغلوب بودم. صوفیان 
تو. جکربندیمبان. گزبکان 
در مبان صد گرسنه کرده‌ای 
گفت گیرم کز تو ما بستدند 
تو یاثی و تکوئی مر مرا 
تاخر از هر که برد من واخرم 


‌ 


حصد تدا رگ بود جون حاضر دد ند 


من کرا گیرم کرا قاضی برم 


باقنان در دولت او 
مطرت آشازت يت ضرت کران 
رن حرارت حمله را انداز کرد 
کفازنان خررفت خررفت اک سر 
خر برفت آفاز کرد انار خن 
روز کشت و حمله گفتند الوداع 
گرد از رخت آن مسافر می‌فشاند 
تا بخر بربندد آن همراه جو 
رفت در آخور خر خود را نبافت 
زانکه‌خردوش آب کمتر خورده‌است 
گنت خادم‌دیش‌بین جنگی بخاست 
من ترایز بخر !مواکل: طرفهم 
آنچه من بمپردمت واپس سپاز 
باز ده آنچه که بسپردم بتو 
بایش در علقبت واپین سره 
نمی و نو خانه قاضی توق 
حمله آوردند و بودم بیم جان 
اندر اندازی" و حوئی زان شان 
پیش صد سک گرب پژمرده‌ای 
قاصد حان من مد شدند 
که خرت را می‌برند ای بنوا 
ور نه ۳ کنند اشان زرم 
ار زمان هر ىك به‌اقلیمی شدند 


این فتا خود از تو هد برسرم 


۱ - حدیث نبوی است که حضرت‌فرمودند علی | لبدءا اخحذت حتی تودی . 








چون نیاثی و نگوئی ای غریب 
گنت وال آمدم من بارها 
تو همی گفتی‌کد خر رفت‌ای پسر 
باز میگشتم که او خود.واقفست 
گفت آنرا جمله میکنتند خوش 
مر مرا تقلیدشان بر باد داد 
رید یطوق 
تِِ ذوق آن حماعت مبزدی 
عکس چندان باید از باران‌خوش 
عکس کاول زد تو آن تقلیددان 
تا نشد تحقبق از باران مبر 
صاف خواهی چشم عقل و سمع‌را 
زآنکه آن تقلید صوفی از طمع 
زانکه صوفی دا طمع بردش زراه 
طمع لوت و طمع آنذوق و سماع 
گر طمع در آینه برخاستی 
گر تراژو دا طمع بودی بمال 
هر نبی میگفت با قوم از صفا 
من دلیلم حق شما را مشتری 
کلس» مزد ان مر فلال را 
چیست مزد کار من دددار بار 
چل هزار او ناشد مزد من 
ياك حکایت گویمت بشنو بهوش 


۱- چمعلمعه بمعنی درخشش 


مثئوی ععنوی ۳۳۷ 


پیش امد این چنین ظلمی مپیب 


تا ترا واقف کنم زین کارها 
از همه گوندگان با نوق تر 
زین فضاراضی است‌مردی عارفست 
جر را م ذوق سل ای 
که مت تابر تقد اد 
تاره اه رن از ببر. نان 
وین دلم زآن‌عکس‌ذوقین میشدی 
که شوی از بحر گس اناشن 
چو پیاپی شد شود تحفیق آن 
هآ رز 
بر دران تو برده‌های طمع را 
عقل او پربست از نور لمع" 
ماند در خسران و کارش شد تباه 
مانع‌آمد عقل او دا ز اطلاع 
در نفاق آن آننه چون ماستی 
راست کی گفتی ترازو وصف حال 
من نخواهم مزد پیام از شما" 
داد حق دلالیم هر دو سری 
مزد باید داد تا گوید ۳ 
گرچه خود بوبکر بخشد چل‌هزار 
کی بود شبه شبه در عدن 


تا بدانی که طمع شد پند گوش 


۲- اشاده به‌آیاتی است درپاب‌هريك اذانبیا که میفرماید : 


یاقوملااسئلی علیداجر] ان اجری‌الاعلی لذی‌فطر نی افلاتلون (سور؛ هود ی ۵۳) 








۲۴۳۸ 


هر که را باشد طمع الکن شود 
بش چش او خبال حاد و زر 
حز ك مستّی که از حق بر بود 
هر که از ددار بر خوردار شد 


لب ان حوقی ز‌ مستی دور بود 


صد حکایت بشنود مدهوش حرص 


دفتر دوم 


طمعکی چنم دل , روشن شود 
همچنان باشدکه موی اندر بصر 
گرچه بدهی گنجها او حثر بود 
این جبان در چشم او مردار شد 
لاجرم از حرص از بینور بود 


در نباید نکتهای رن حرص 


قصهٌ آن‌مفلس که درز ندان بود وذ ندانیان ازاو درفغان 


بود شخصی مفلسی بی‌خان ومان 


لقمهٌ زندانیان خوردی گراف 
زهره‌نی کس راکه همه نان خورد 


هر که دور از دعوت رحمان بود 


مر مر وت را نیاده ۳ ی 


ث 


ک گریزی پرامید راحتی 


ص کنجی بی دد ز 


و : تاک 
کنج زندان حپان تال 9 


مر 


بی‌دام نیست 


وال ار سوراخ موشی در شوی 


دمی ر ۱ فر ی 


هشت از خبال 
ور خالاش نماید ناخوشی 
در مبان مار و کر دم کر ترا 
مار و کزدم مرترا مونس شود 
صبر شیرین از خبال‌خوش شدست 
آن فرح 1 ز ایمان در ضمیر 
یات ۱ 


مانده در زندان و بند بی امان 
بر دل خلق ازلمع چون‌کوه قاف 
زانکه آن لفمه ربا جايك برد 
اوگدا چشم است اگر سلطان بود 
گشته زندان دوزخی زآن نان ربا 
ز آن طرف هم پیشت آید,آفتی 
حز ۹ حق آرام قسبت 
نیست بی‌پا هزد وبی‌دق الحصیرا 
مبتلای گربه چنگالی . شوی 
کر خیالاش بود صاحب جمال 
مکیازد ی ۱۳۱۳ 
با ضالات وتان دا ۱ 
کان خبالت کمای مس بود 
کآن فرحوآن تازگی پشآمدست 
ضعف ایمان نا امیدی وزحیر" 
حث لا صبر ولا ایمان لِ 








۱- چون کسی‌خانه سازد وولیمهدهدوفرش اندازدوحصیر نوپون کند ولیمدای که دهد آنرا بمربی 
دقالحصیر میگویند ۲-سمعفت 
من لاصبر ٩‏ لا مان ٩‏ ۰ 


۳- اشاره بمضمون حدیت شریف نبوی است؛ 


کت تع داش ایمان نداد 
آن‌یکی در چشم تو باشدچو مار 
ژانکه درچشمت خیال کثر اوست 
کاندرین یك‌شخص هردوفعل‌هست 
نیم او مومن بود نیمیش گبر 
گفت فمنکم مهن 
همچو گاوی نيمه جلدش سیاه 


بزدانت 


هر که این به سید زد رکند 
از حمال بوسف اخوان س نفور 
از خبال بد نظرشان زشت دید 


سای اصلست فرع کیحا 
تو مکانی اصل تو در لامکان 
شش جپت مگریز زیرا در جهات 


این سخن‌رانست حد زندانبان 
شکابت کردن اهل دذندان 
وکیل قاضی ادرالمند 
سلام ما بقاضی برکنون 
کاندرین زندان بماند او مستمر 
نیاپد لقمه‌ای 


با 
کد 
مرد زندانی 
در زمان پیش آید آندوزخ کلو 
چون مگس‌حاضر شود در هرطعام 
پیش او هبچست لوت" نوت 


مننوکه‌عنوی 


۱ 

ى کرا نود ِ_ِ_ در نباد 
ئم وی | ندر رچثم | ۳ نگار 
وآن خبال مومنی در چشم دوست 


گاه ماهی باشد او و گاه شست 
نیم او حرص آودی نیمیش صبر 
کار منکم کفو تس تن 
نیما دیگر سپید و همچو ماه 
هر که ان نیمه گننید. کد »و کند 
لك اندر دیدد یعقوب نور 
چشم فرع و چشم اصلی تاید ید 
هرچه آن بیند بگردد این بدان 


سایه پا خورشید پا دارد 
این دکان بر بند و بکشا ان دکان 


بجا 


شغدر است و شفدزه ماست مات 


مضط نت از دست ان جر قلنبان 


بش و کیل قاضی اذدست‌آن مفلس 


اعل زندان دز شکایت آمدند 
باز گو آذاد ما زین مرد دون 
یاوه از واطیل "خواژننت و قضتر 
ور بصد حلت گشاید طعمه‌اق 
یهن ان که خدا گنت کلوا" 
از وفاحت بی‌صاا و بی‌سلام 


کر کند خود دا اگر گوئیش‌بس 


| - اشاره است به ]یه شرف : وهوالذی خلقکم منک کافر و منکم مقّمن (سورة تغاین آیه۳) 
۲ - اشاره است بهآی شریذة : و کلوا مما رزقکملله حلالا طیباً (سور‌انعام آی ۰د) 


۳- خورش وخوردنی. 





۵۰ 


زاین چنین فحط سه ساله داد داد 
کو ز زندان تا رود این گاومش 
ای زتو خوش هم کور وحم اناث 
سوی قاضی شد وکنل با نمك 
خواند اورا فاضی‌از زندان پیش 
گفت ناب بش فاضی ای 
گفت قاشی خیز زین ذندان برو 
کت خان و مان من‌احسان ست 


برد 


همچو ابلسی که میکنت اکسارم 
کاندرین زندان دنا من خوشم 
هر که او دا قوت ایمانی بو 
می‌ستانم گه ۳ [ که درس 
که پدرویشی کنم تهدیدشان 


قوت ایمانی ددین زندان کمست 


اش د دنت لت نو 


ا 


از نماز و صوم و صد بیچادگی 
شطانه 


تا 
يك سکست و در هزازان میرود 
هز که سردت‌کردمسدان‌که دروست 
چون. نیاپد صورت آآید در خبال 
از خبالات تو میاید بلا 
که خبال فرجه و گاهی, دکان 
گه خیال خکنلت وسوها کر 


که خیال نفره وفرزند و زن 


دفتر دوم 


ظل ممولانا اد ۱۱ 
با وظیفه کن زوقفی لقمه‌ایش 
داد کن المستغاث المسعات 
گفت با قاضی شکایت بك بك 
بس تفحص کرد از اعبان خوش 
که نمودند. از شکایت آن رمه 
سوی خانةً مرده ریک خوش شو 
همچو کفر جنتم زندان تست 
خود بمیرم من ز دروشی وکد 
انظرنی الی بومالفیام 
تا که دشمن زادگان ۳ میکشم 


وز برای زاد ره 


رب 


نانی بود 
۲ تور ند از بشیمانی غردو 
گه بزلف و خال بندم دیدشان 
و | نچه‌هست ازفصداینسگک در خمست 
فقوت ذوق آید براو بکبادگی 
قد هلکنا آه طغیا نه 


هرکه در وی رفت او آن میشود 


درت 


دیو پنپان کته اندر زیر پوست 
تا کشاند. آن خبللت در وباك 
چون, خبالت فاسد, آمد جابسا 
که خیال علم و گاهی خان ومان 
گه خال ناجری وه داوری 
که خنال بوالفضول و بوالحزن 


| - اشاره است به ی شرینة , قال دب فانظر نی الی‌یوم یبعثون (سورة حجر آی؛ ۳۶) 








کل 


مذنو کامعنوی 


کاله و گاهی قماش 


که خال آسا وباغ» و داغ 


که تخالر آشتی + و تجنگ‌ها 
هین برون کن ازسر این تخییلها 
هقی بکود التحول‌هایانهر زما 

نتم قصة 
9 
گنت ایشان متهم باشند چون 
وز تو مسخواهند تا هم وارهند 
حمله اه ی مت ۳ 
هر که را پرسد فاضی حال او 
گفت قاضی کش فاش 
کویکو او را هنادیها . کنید 
هیچکس نسیه_نه بفروشد بدو 
هز که دعوی آردش اسجا بفن 
بش من افلاس او ثابت شدست 
آدمی در حس دنا رلان بود 
مفلبی ۰ دیو ,مدا 
کو دغا و مفلس است و بد سخن 
ور کنی او , را بهانه آودی 
حاضر آوردند چون فتنه فروخت 
ی ید 
آشترش بودند ,از هنکام , چاشت 
بر شتن, نشست. آن فحط گران 


بزدان ما 


۱۲۵۱ 

گه خبال مفرش و گاهی فراش 
۳ ۱ ۱۳( ۰ ۳ 5 
مت 
که خال نامیا وسک‌ها 
هن بروب از دل چنین تبدیلا 


از زبان تنها نه بل از عين جان 


مفلس ز ندانی باقاضی 


کت ات اهل زندانت ک 
میگریزند از تو میگربند خون 
زین غرض باطل گواهی میدهند 
مم بر ادبارو برافلاسش کوا 
آکعت مولا دست زین مقس تشر 
درد شبر او مفلسست‌روس فلاش 
طبل افلامش بهر جا پر زنید 
فرص ندهد هیچیکنوز او را سس 
هیچ زنداش نخواهم کرد من 
نقد و کلا نیستش چیزی بدست 
تا بود کافلاس او ثابت شود 
هم منادی کرد دد قرآن ما 
هیچ با او شرکت و سودا مکن 
مفلسست او صرفه از وی کی‌بری 
اشتر کردی که هیزم میفروخت 
هم مو کل را بدانگی شاد کرد 
تا پشب و افغان او سودی نداشت 


صاحت اشتر بی‌اشتر دوان 


مين بهینی رآبرکه است که آسمانرا فرو گیرد. ماغ,غباد ,و بخاد, لیغ؛ مردم. بددل,لاغ: بازک 


دشوخی. ۲- مقدار يك ونیمحبه را تسو گویند . 








۲۵۲ 


سو بسو و کو بکو می‌تاختند 
پیش هر حمام و هر بازار گه 
ده متقادی کر لد اواربان 
جملگان آوازها 


بد ادائی 


برداشته 
بینوائی بی‌وفا 
مفلس است و او ندارد هیچ چیز 
ظاهر و باطن ندارد حبهای 
هان وعان با او حردفی کم کنید 
ور بحک آرید این پژمرده را 
خوش دمست او وگلویش بس‌فراخ 
کر ببوشد دبر مکر آن حامه را 
حرف حکمت بر زبان نا حکیم 
گرچه دزدی جامه‌ای بوشده‌است 
چون شبانگه از شتر آمد پزیر 

و و ِ ۳ 
بر فشسی اشترم را از یداه 
گفت تا اکنون چه میکردیم پس 
طبل افلاسم بچرخ سابعه 
گوش توپربوده است از طمع خام 
تا کلوخ وسنگ بشنید این بیان 
تا بش گفتین و در صاحب شتر 

۳ 

هست بر سمع و بصر مهر خدا 
آنچه او خواهد رساندآن بچشم 
ونحه اوتخواهد زساند ان کوش 


۱ - دغا ودبه ناداست ودغل 


دفتر دوم 


۲ - صبح زود اولوقت 





تا همه شپرش عیان بشناختند 
کرده مردم حماه در شکاشن نکه 
ترك و کرد و رومیان و تازیان 
کاین همد تخم جفاها کاشته 
نان ربائی نرگدائی . بی‌حیا 
قرض تا ندهد کسی او را بشیز 
9 
چونکه گاز آرد گره محکم زنید 
من نخواهم کرد زندان مرده را 
شاد بر یا 


2 
دغائی دبه‌ای 


عاربه است آن تا فرید عامهرا 
حلدهای عاربت دان ای سلیم 
دست‌توچول کیرد را تسرد 
کرد کفش منزام دور است و دیر 
جورها کردم کم از اند ام کاء 
هوش تو کو نست اندر خانه کس 
رفت و تو نشننده‌ای این وافعه 
پس طمع کر مب‌کند کورای غلام 
مفلس است‌این مفلسمت این قلتبان 
بر نزد کواز طمع پر بود پر 
در حجب بس صورتست و بس‌صدا 
از جمال و از کمال و از کرشم 
از سماع و از بشارت وز خروش 


۳- اشاره است 14 بش یف: 


ختما لله علی قلو بهم‌وعلی سمءهموعلی ابدارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم (سود؛ بقره آیة۶) 





مثنوک‌معزوی 


گرچه همتی تو کنون غافل ازآن 
کفت تسس فد ردان مت 
ليك زآن درمان نبینی رنگک و بو 
کون‌برچاره است وهبچت چاره نی 
چشم را ای چاره‌جو درلامکان 
اش جران‌از بحت بداشده‌است 
تون مت اتوی تسش 
جای دخلست این عدم از وی مرم 


کار گاه صنع حق چون نیستی‌است 


۳۵۳ 


و 


وقت حاجت حق کند آنرا عبان 
2 7 


د بی هردرد درمان افرید 
بپر درد خویش بی فرمان او 
تاکه نگشاید خدایت روزنی 
هین‌بنه چون چشم گفته سوی‌جان 
ان را 
ِ تو از جان طالب مولیستی 
جای خرجست این وجودبیشد کم 
جز معطل در جهان هست‌کیست 


فی‌المناجات 


ای خدای باك بی انباز و بار 
باد ده ما را سخنپای دقبق 
هم دعا از تو اجابت هم زتو 
گر خطا گفتيم اصلاحش تو کن 
کیمیا داری که تبدیاش کنی 
این چنین میناگریپا کار تست 
آب راو خاك را پر هم زدی 
سبتش دادی بجفت وخال و عم 
ی 
و از خوش ویو ندوسرشت 
هر چه محسوس‌است او ردمی‌کند 
عشق او بیدا و معشوفش نبان 
هین‌رها کن عشقهای صورنی 
آنچه معدوفست صورت ئست آن 


۱- آشاده بحدیث نبوی است : 
مخفف بر بده‌ای 


۳- بی‌بی و کدبا نوء 


دبتگیر وجرم مارا در گذار 
که ترا رحم آورد آن‌ای دفیق 
امنی از تو مپابت هم زتو 
مصلحی تو ای تو سلطان‌سخن 
گرچه جوی خون بود نبلش کنی 
این چنین اکسیرهازاسرار . توست 
زآب و گل نقش تن آدم زدی 
با هزار اندیثهٌ شادی و غم 
زین غم و شادی جدائی‌داده‌ای 
کرده‌ای درچشم او هرخوب زشت 
و اجه نا پیداست مسند می‌کند 
بار بیرون فتنة او در جپان 
عشق بر صورت نه بر روی ستی" 
خواه عذقاین‌جهان خواهآ نجهان 


لکل داء دواء فاذا اعیب دواع۱-۱۱» برء باخن‌الّه تعالی, 








۲۵۴ 


| نجه بر صورت تو وت 
ی 
۱ ۳۹۱ معشوقهاست 
چون وفا آن عشق افز رون مسکند 


پرتو خورشید بردبوار تافت 


بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم 
ایکه توهم عاشقی براصل خورش 


بر تو عفل استان رحس زر 


۳ 
سرد 


جون زراند ودست خوبی در 


جون فرشته نود همجون دیو شد 


اندك اندگ می‌ستاند راتسا 
رو تعمره ۳ بخوان 
کان حمال دل حمال باقی است 


خود هم او آب وهم اوساقی ومست 


آن یکی دا تو ندانی از قاس 
معنی تو حور ست و عاربت 

9 
معنی آن باست که ات ۳ 


معنی ار نود که کور و کر نت 
حرف قرانرا ضریران معدنند 
چون تو بینائی پی خرروکه‌جست 
خر هت داش بلان ۱ 
خر چو باشدکم نیابد ای عمو 
دشت خر دکان ومال رم ات 
ن ای واشولع 


خر برهمه بر نشین 


۳ ات یه 


دفتر دوم 


جون برون شدحان‌چر اش‌هشته‌ای 
عاشقا واب ن که معشوق تو کست 
9 راحس هست 
ئ وفا صورت دکراکون مسکند 
اش غاریتی دیراد ربمت 
و ی ی ۳ 
خوش‌از صورت برستاند بدهبیش 
ص10 
ورنه جون شد شاهد تو بر خر 


عاربت مندان ذهب بر 


کان ملاحت اندرو از هه 
اندلك اندك خشگ میگردد نبال 
دل طلب کن دل منه براستخوان 
دای 
هرسه ك‌شد چون طلسم توشکست 
دی کن راد م خانا 


از آن حبوان تا آس ست 


ِ شادی وبر 
بی نبا از نش گرداآند ترا 


خر نبیتند و ان برزنند 
چند بالان دوزی ای بالان پرست 
کم نگردد نان چو باشد جانترا 
خود به پشتش رو دپالات از 
حان تو سرمایةً صد قالب است 


خر برهنه نی‌که راکب شد رسول 


دمن ۳ ره ننک فی| لخلق‌افلایعقاون (-ودء ,دید ۷/۵۰ ۱۳ 











سر 


لبوی سیک 


بلکه ا شه س‌بباده دفته "است 


مر ورن 
شد خر نقس تو بر مبخش ببند 
بار صبر وشکر او را بردنی است 
هیچ وازر وزد غبری برنذاشت! 
طمع‌خامست این‌مخور خام ای‌دسر 
کآن فلانی دافت کنجی اگبان 
۱ آن‌وآن هم نادر است 
کسب کردن گنج را مانم کیست 
تا نگردی تو گرفتار اگر 
کز.اگر گفتن 
کآن منافق در اگر گفتن بمرد 
ای سا شن مرده در ,وگ ك 
تو نقضان اگر 


۳ 
وفاقی 


رسول ۲ 


ورد نمی‌بابی 


مننوی مءنوی 


۲۵۵ 

دیع فیک مفافم #طاشط 
باد این‌و آن بسی پذرفته است 
جند رد زکار وبار چند 


خواه درصدسال‌خواهی سی‌وبیست 
هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت 
خام خوردن علت ارد در بشر 
من هم آن‌خواهم چرا جویم‌دکان 
کسب باید کرد تاتن "قادر است 
با مکش از کار آنخود دریست 
کادرواین کردم با ان وگ 
منم کرد وگفت آن هست از نقاق 
وز اگر کند 
از حمال عافت‌وناخوردور ترا 
این سخن بشنو که دربایی مکر 


بحز سرت نرد 


تمنیل برحقبقت سخن و اطلاع بر کثف آن 


يكك غریبی خانه میجست از شتاب 
کت اد اترا وا شب 
هم عیال تو پیاسودی اگر 
ور رسدی میپمان روزی ترا 
کاشکی معمود بودی این سرا 
اکفت ری تلوی نادان خوشست 
این همه عالم طلیکار خوشند 
طالب زر گشته جمله پیر و خام 
پرتوی برقاب زد خااص ببین 








دوستی بردش سوی خانهٌ خراب 
پپلوی من مرترا مسکن شدی 
ی 
هم پیاسودی اگر بودبت جا 
خانٌُ تو بودی این معمور جا 
ليك ای جان‌دراگر نتوان نهست 


. وز خوش تزویر اندر تش‌اند 


ليك قلب دق 
بی‌محك زد را مکن‌از ظن گز 


- مقتبس ات از آی؛ شر بذ؛ : ولاتزروازدة آوزداخر ری (سود؛ انعام آیا۱۶۴ وسورء - 


ب؛ ۱۶) 


بت اشاره بحدیث نبوی ؛* : اباك ولوفان او »نا اشیطان. 








5 محك داری کین کن ور ندرو 
پس محكث باید میان جان خویش 
بانگ عولان هست بانگی شتا 
بانگ میدارد که هی ای‌کاروان 
نام هر بت می‌برد غول ای فلان 
چون رسد نجا بمیند گرگ وشیر 
چه بود آن بانگگ غول آخر بگو 
از درون خویش این آوازها 
۳ حق کن دا غولانرا سوز 
صبح صادق را ز کاذب ,واشناس 
تا دود ک دىدگان هفت رنکک 
رنگها بینی بجز این زنگها 
گوهر چه بلکه دریائی شوی 
کاز کن دز کار گد باشد نپان 
کار چون برکار کن 
کار گه چون جای باش عامل‌است 


درده سل 


یس در ۱ در کار که عبی عدم 


کار که چون جای روشید بل ۳ 
رو بپستی داشت فرعون عنود 
لاجرم میخواست تبدیل قدر 
خود قنا بر سبلت آن حیلدمند 
صد هزازان طفل کشت او بکناه 
تا که موسی نبی ناید برون 
این همدخون کرد وموسی زاده‌شد 
۳ بلبدی کار گاه لا یرال 


ات حیله کدنا 








دفتر دوم 


نزد دانا خویشتن دا کن گرو 
ور نداری ره مرو تنها پپیش 
آشنانی رکه و کد ریا 
سوی من آئید تك نام و نشان 
تا کند آن خواجه را از آفلان 
عمر ضایع راه دور و روز دبر 
مال خواهم چاه خواهم و اب رو 
منع کن_ تا کشف گردد رازها 
چشم نرگس را اذین کرکس‌بدوز 
رنگ می‌را بازدان از دنگک کاس 
دیده‌ای یبدا کند صبر و درنگگ 


بح ی ۳ 


چرخ پیمائی شوی 


گوهران ببتی 
آفتاب 
تو برو در کارگه بینش عبان 
خارج آن کار نتوانش دید 
آنکه ببرون‌جست ازوی‌غافل‌است 


و صانع را ۳6 


۰ ی یم 


بس برون_ کارگه پوشیدگیست 
لاجرم از کار گاهش کور بود 
تا فضا را باز گرداند هو 
دد ۱ 
0 حکم وتقدر اله 
اد ترکردل هزادان ظلم وخون 
ور رای یراد ماه 


دست‌وپایش خشک گفتي زاحتیال" 








«موی‌معنوی 


اندرون خانه‌اش موسی معاف 
همچو صاحب نفس کو تن پرورد 
ل عدو وان حسود ودشمن است 


او چو موسی و تش فرعون او 


نفس او دز اند تن نازدن 


ر‌ 


۰ سس ۳9 
وز برون میبکشت طفلان‌از گزاف 


بر دایز تن طن حقدی می‌برد 
خود حسودودشمن او نان است 


او بد ببرون مبدود که کوعدو 
0 کس دست مبخاید بکن 


ملامت کردن مرده‌ان شخصی دا که مادد دا بتهمت بکشت 


اک از خشم مادر را کشت 
آن ی گفتش که از بدگوهری 
هی تو مادر دا چرا کفتی بگو 
شسی کشته است مادزای عنود 
کت وتاری زار کت وست 
متهم شد, بایکی"زان . کشتمش 
گنت آن کس دا بکش ای محنشم 
کشتم او را رستم از خونهای خلق 
نفس تست آن مادر بد خاصیت 
سس کت او را کد بپر آن‌دنی 
ازویاین دنیای‌خوش بر تست تنگه 
ی وکشتی با رستی نم از اعتد 
کر شکل»اآرد- کس برگفت ما 
وی ی که نی مکننهود 
گوش نه ای تو طلبکار صواب 
کشهری خود: بودها ند آن,بهت‌گران 
دشمن آن باشد کدفصد جان کند 
نیت خفاشك.. عدوی آفتاب 


تاش" خورشید 


او را می‌کشد دی 


هم بزخم خنجر و هم زخم مشت 
باد ناوردی تو حق مادری 
آوچه کرد خر نو آترشت شو 
می‌نگوئی کوچه کرد آخرچه‌بود 
کشتش اتحاك شتار «رست 
غرف خون در خاأد گور آآفکتمش 
گفت پس هرروز مردیرا کشم 
ای او برم بپست از نای خاق 
که فاد اوست ,در هر ناحیت 
هر دمی ‏ قصد عزیزی می‌کنی 
ازبی او با حق و و باخلق وف 
کس" ترا دشمن نماند ,در دبار 
از لو بر تزولیا 
شش چراشان دشمنان بود وحسود 
بشدو این اشکال‌وشهت را حواب 
زخم برخود میزدند ایشان چنان 
دشمن آن نبود کدخود حان میکند 
او عدوی خویش آمد در حجاب 


رنج او خورشید هرگز کی کهد 








۲5۸ 


دشمن آن باشد کزو آ راد عذاب 
مانع خوشند حمله کافران 
۳ ححات چشم آن‌فردند خلق 
چون غلام هندوئی کوکن کشد 
که 


ر‌ 2 


۳ 


ر‌ِ 


ک شود بمار روشن داطسب 
در حقبقت رهزن جان خودند 
گازری برخم نت زآفتاب 
تو رت کار 
کر ترا حع آفرنته رت رو 
ور بود کفشت هرو در سنکااخ 
توحسودی کز فلان من کمترم 
خود <سد نةهان‌وعیب 1 ات 
آن بلیس از ننک و عار کمتری 
از حسد میخواست تا بالا بود 
آن برجپل ازمحمد(ص) ننگ‌داشت 
بوالحکم ناش بود و بوجپل شد 
من ندیدم در .چهانل جسنجو 
انا با دا راد دا 
در گذر .از فضل و.از چستی‌وفن 
گنه را از خدا عاری نبود 
آن‌کسی"کشمثل بخود. بنداشتی 
چون مقرن«شد بزرگی ,رشول 
پس بهر دودی وی" انم است 


هر کرا خوی. نکو باشد برست 


دفتر دوم 


مانع آید لعل را از آفتاب 
از شعاع جوهر پیغمبران 
چشم‌خودرا کور وکز کردند خلق 
از ستیزء خواجه خود را می‌کشد 
تازیانی کرده باشد خواجه را 
ورکند کودك عداوت پا ادیب 
راه عقل وحان‌خود را خود زدند 
ماهئی گرخثم میگیرد ز آب 
یت کر 17 التراان 
تو مشو هم زشت رو هم زشت‌خو 
ور دوشاختت مشو تا چار شاخ 
می‌فزاید کمتری در اخترم 
بلکه از جملهُ کمیپا بدتر است 
خوشتن افکنددر هد ابری 
خود چه بالا بلکه خون پالا بود 
وز حسد خود را الا میفراشت 
ای‌سا اهل از حسد ااهل شد 
هیچ اهلیت په از خلق نکو 
تا ددید ی حسدها در قلق 
کار خدمت دارد و خلق حسن 
حاسد حق . هیچ د باری . نبود 
زآن سیب با او حسد. برداشتی 
پس حند تاید کسی_ را از قبول 
تا قیامت آزمایش دائم است 


هرکسی کوشیشه دل پاشد شکست 








۱ 


ولی ست 


مپدی وهادی وت او 


۳4 ‌ جو 
او چو نور است وخرد جبریل او 
وانکه زآن‌قندنل کش کوة مات 
زانکه هفقصد برده دارد نورحق 
از پس هر پرده قومی را" مقام 
اهل صف آخرین از ضعف‌خویش 
و از تیم 
کو حتات 
احولمپا اندك انداه کم شود 


روشامتی اوزعت 


سیب و آبی خامثی دارد خیف 
ليك آهن را لطیف آن شعلهاست 
عبت ان لاهن" فقیی سستاگتن 


بود. بی‌واسطه 
بی‌حجابی 7 آب و فرزندان آب 
دایفا قکی ود وقانهای 
یا مکانی درهبان تا آن هوا 
م‌افقر (دنت کو بی‌واسطه‌است 
بس فقیر آنست کو,خود را دهد 
بس دل عالم ویست ایرا که تن 
دل. نباشد تن چه داند تتشتر 
پس نظر گاه شعاع آن‌آهن است 
باز این دلپای جزوی چون تنست 


۱ - چراغ‌دان 


مثئوک‌معنوی 


۲۵۹ 


خواه از نسل عمر خواه ازعلست 
هم نبان رهم تشه بیش رو 


آن ولی" کم ازو قندیل او 


نورد دا در مرتبت ترتیب‌هاست 
پرده‌های نوردان چندین طبق 
صف صفند این برددهاشان تاامام 
چشمشان طاقت ندارد نود بش 
روشنائی 


تاب ارد 


نی 
رنج حان و فتنه این احولست 
رشن کی رو ی 
کی صلاح 1 


ی اسب 
جو اهن تایشی خو اهد (طیف 


وسیب تر 
نی 


کو جذون تاش آن ازدهاست 


بسك توا قفشتی او سرخ وخوش 


بدبت دول شش رود بی‌رابطه 


تک بات رفانتان 7۶ خطلاب 
وا بح روش صانبای 
میشود سوزان و میاآرد نوا 
نها زا باژجودای زا له آبئت 
آب خوانی» که ماند, تا" ابد 
وشن 
دل نجوید تن چد داند جستجو 
شن نظرگاه خدا دل نی تنست 
با دل صاحبدلی کو معدن است 








2 


بس مثال و شرح خواهد اینکلام 
تا ک اد ۱ ما بدی 
پای کز را کنش کر بهتر بود 

امتحان کردن بادشاه 
بادشاهی دو غلام ارزان خرید 
بافتش زیرك دل و شیرین جواب 
آدمی مخفی است در 
چونکه بادی برده را در هم کشید 
کاندر آن خانه گپر با گندم‌است 
تاردرآن گنت وعاری ‏ کرت 
تأمل او سخن گفتی چنان 


عنی اندر باطنش در باستی 


۳۹ 


نور هر کوهر ر کزو تابان شدی 
نورد فزقان +فرق کردی هو نا 
نور گوهر نور چنم ما شدی 
چنم کر کردی دوددی قرص‌ماه 
راست گردان چشم را در ماهتاب 
فکرنت دا کر مبین نیکو انگر 
هر حوایی کانز کوش اد بدل 
گوش دلالست و چشم اهل وصال 
در شنود گوش تمدیل. صفات 
زاتش ار علمت یقن شد درسخن 


تا نسوزی نیست آن عینالیقین 


این که گفتم هم نبد جز ببخودی 


رس سح 
مر گدارا دست‌ده بر در ود 


آن‌دوغلام دا که نوخرریده بود 


بایکی زا ندو سخن گفت و شنند 
از لت شک حفزان ی [ 


ز لب شدر 
ابن‌زبان پرده است بردرگاه جان 
و حصحن خانه شد یرما بدید 
گنج رر احملد مار و کژدم است 
زانکه نبود گنج زر بی‌پاسبان 
کبس ایس اکن 
جبله دربا ‏ گوهر گویاستی 
حق و باطل را ازو فرقان شدی 
ذره ده حق و باطل را حدا 
هم سوّال وهم حواب ما بدی 
ون سوا شتا ب نظر و شتا 
تا 9 8 تو مرا نك‌حوان 
هست هم نور و شعاع آن گر 
چشم گنت از من شنو آنرا بهل 
چنم صاحبحال وگوش اصحاب‌قال 
در عیان دیدها تبدیل ذات 


پختگی جو دریقین منزل مکن 


این بقین خواهی درآ تش درنشین 


۱ - اشاره باین‌حدیت‌است که از حضرت امیرالمومنین(ع) متقول‌است که فرمود, الهرء مخبوء 


آحت ما نه ۲ - جدا کننده 


۳ قرآن محید, 








مقتو وعیممئوی ی 


گوش چون نافذ بود دیده شود 


این سخن بابان ندارد باز درد 


2 


رنه فل در کوش یجید شود 


تا له شه با آن ن غلزمانش جد ود 


بر اه کردن بادشاه .یکی از آن دو غلاع دا وازد.بگری احوال 
آن ,برسبدن و باز گفتن او ۲ نجه ددوی‌است 


ال علامای. راه جوردانه اهلانکد 
کاف رحمت گفتمش تصفیر نیست 
چون امد آن دوم در بش شاه 
ز دیدار او 

گفت بااین شکل وا 
تا علاج آن ك تو کنیم 
که تو ز اهل نامد ورقعد بدی 


تب قفا کت‌کونب وتان 


1 ی 


اکندءدهان 


با همه پنشین دو سددستان بگو 
آن ذکن راو فرستاد. افزرکاز 
وین دگر را گفت تو چه زیرکی 
باز فاپلتر بدی ز آن یار خود 
آن نایک تخوانجه بناش وم نود 
اگنت او دزد وکر است رو نشن 
گفت پبوسته بدست او رای 
راستی" و نيك خوئی و حا 
راستگوئی در نهادش خلقتی‌است 
در نگویم آن تک ای ۳ 
باشد او در هن بیند عیبپا 
هر کسی گرعیب خود دیدی پیش 
غافلند این خاق از خود بخبر 


آن دگر را کیره اشارت که سا 
جد چو گوید طفلکم تحشرانست 
بود او کنده دهان دندان ساه 
حست و جوئی کرد هم از کار او 
شوت مران 
تور جرریض رها , طبیب, پر فنیم 

حل 


که ۱ 


دود شین لك 


و .یار عم نقعد بدی 
از تو دیده دوختن 
ِ 

سوی حبامی که رو حود را بخار 


دیق 
تا بینم صورت عقلت 


صد غلامی در حققت تک 
رو مار آوکه تویهترزرزن از سید 
از تومارا سرد میکرد آن حسود 
حیز و نامرد و چنانست و چنن 
راست‌تر من‌کس . ندیدستم ازو 
عل و دینداری و احسان و سخا 
هرچه گوید من‌نگويم تهمتی‌است 
متپم دارم وجود خویش را 
من . نبیام .در وجود. خود شبا 
کی‌بدی‌فارغ وی اذاصلاح خویش 
لاجرم گویند ‏ عیب همدگر 








۲5 
من نبینم روی خود راای سس 
بیس ن‌ 
آن کسی که اوپپیند روی خویش 
نور حسی نبود آن توری که او 

ک 


گفت اکنون عیب‌های او بگو 


تا بدانم کد نو عمخوار منی 


او باقی بود 


3 
رت 


ح بگویم عیمهاش 
کمترین عییش جوائمردی و داد 
صد هز اران حان خدا کرده بد ید 
ور بدیدی کی بجان بخلش بدی 
برلب جوبخل آب آن دا بود 
گفت بیغمیر که هر رن از من 
که تک اد 0 میامدش 


ضیا دیدست 


ص سخا از چشم آمد نی ردست 
عبت که آنکه خودبین نست‌او 
عیب‌گوی وعیب‌جوی خود بدست 


گفت شه جلدی‌مکن در مدح بار 
زانکه‌من در امتحان آرم ورا 


دفتر دوم 


من بیتن روی نو ترددی من 


نور لو از نود خلعانست بش 
روی خود محسوس ستد بش‌رو 
2 ۳ ِ(#- 

زانکد دیدش دید خلافی بود 
یه گفت او از عیب تو 
کی ۱۳ 
گر جدهست اومرمرا خوش خواجه‌تاش 
عب او صدق و صفا و همدمست 
ان حوانمردی که حانرا هم‌بداد 
جچه حوانمردی بود کان را ند ید 
بپرركك جان‌کی‌چنین‌غمگین شدی 
کو ز 


داند او پاداش خود در یوم دین 


جوی آب نابینا بود 


هرزمان جودی دگرگون زابدش 
مل بجر دیدت رسب رت ی 
رت نا 
زانکه کس چیزی نبازد بی‌بدیل 
دید دارد کار جز بینانرست 
هست او در هستی خود عسحجو 
باهمه نیکو وبا خود بدبدست 
مدح خود در حمن مدحج آومبار 


شرمتاری آیدت از ماودا 


قسم خوددن غلام برصدق خود وطهادت ظن خود 


گنت 


الا لعظیم 


نی والله 
۱ - بت‌پرست 


انعام آی(۱۶۱) 


مالك . للملك 


رحمن ‏ دحیم 


۲ - اشاره است باب شرینهة , هن‌حاء بالححنة فله عشر امثالها ( سور؛ 








دای که از حاك ذلبل 
پاکثان. کرد از مزاج خاکیان 
برگرفت اذ ناد ونور صاف ساخت 
سنا برقی که بر ارواح تافت 
آن‌کز آدم دست و دست شیث چید 
توح از آن‌گوهر چوبرخوردار شد 
جان ابراهيم از آن انوارزفت 
چونکه اسمعیل در جویش فتاد 
جات وداودر از ,شعاعش گم شد 
چون سلیمان شد وصالشرا رضیم" 
در قضا _یعقوب چون پنهاد سر 
بوسف مپر و چو دید آن آفتاب 
چون عصا از دست موسی آبخورد 
جان‌جرجیس از فرش‌چون داززیافت 
چون ز کر با دم د عشق او زدی 
چونکه‌بو نس‌جرعه‌ایز آن‌جام‌بافت 
چونکه بحبی‌مست‌گشت از شوق او 
چون شعیب اگاه شد زین ارتقا 
۷ 
خضروآلیاس از میش‌چون دم زدند 
نردبانش عیسی مریم چو یافت 
چون محمد بافت آن ملك و نعیم 
چون_ابوبکر آیت توفیق شد 


پس خلیفه‌اش کرد ادم‌چون بدید 
در هوای بحر جان در بار شد 
بی حذر در شعله های نار رفت 
دس (دشته آبدارش سر نباد 
آهن اندر دست بافش نرم شد 
دتو کششل بنده فرمان و مطیع 
چشم دوشن کرد از بوی پسر 
شد چنان پیداز در بیر خواب 
ملکت فرعون را يك لقمه کرد 
هفت نوبت جان فشاند و بازیافت 
کرد در حوف درختش حان‌فدی 
در درون ماهی او آرام حافت 
سر بطشت زر نباد از ذوق او 
چشم دز در پاخت از بپر لقا 
دد باون دنل انار وصال 
آب حبوان بافتند و کم زدند 
بر فراز چرخ چارم مي‌شتافت 
فرص مد را کرد در دم او دونیم 


باچنان شد صاحب و صدیق شد 








۱ - اشاره به آیث وافی حداية است : یکادسنا برقه پذهب بالابصاد ( سور؛ التور 
آیذ۴۲ ) ۲ - قفل شیرخوار 


۳ 


جون عمر شبدای آن معشوق سل 
جونکه عتمال آن‌عا ترا عین گفت 
جون زروش مرتضی شد درفشان 
دوشن از نورش‌جه و سطین | مدند 
آن یکی از زهر جان کرده نثاد 
جون حنبد از حنداو دیدآن مدد 
م زیدی ره جو دید 
جو نکدک ر خی کر 


با دز دد اندر 
وخ و او راشدحرس 
1 


نسو راند شاد 


پور ادهم مرلات 


11 1 2 
وآن شقبق‌از شق انراه شطرف 
: 9 
شد فطل از رهر ی ره بر راه 
ری د* بون 
۰ ۸ ی ۹ 
شیر ای را مش سل ازدت 


چونکدذء النون ازعمث دبوانه شد 
۹ ۰ 
چون سری بی سرشد آندر ۳ او 
حد هزاران بادشاهان و مپان 
نامشان از رشک حق نپان بما ند 
رحمت و رضوان حق‌در هر زمان 
حق آن نور و حق روحانان 


بحرجان و جان بحر ار گویش 


دفتر دوم 


حق و باطل را چو دل فاروق شد 
نور فاض بود و توالواراین "کشت 
کشت جان 


او شبرخدا در مرج 


زا در ین و قرطیره آمدند 


عرش رل 
وآن سر افکنده براهشش مست‌وار 
خود مقاماش فرون شد از عدد 
نام قطب‌العارفین از حق شنید 
شد خلیفة عثق و زپانی نضن 
گفت او تلطان ساطانان داد 
گشت اوخورشید را وت کر ۱۵۷ 
چون باحظة لطف‌شد ملحوظ شاه 
سر ناد اندر بابان طلب 
مسر جانرا همچو شکر خانه شد 
بر سر بر سروران شد جاه او 
سر فرازاننه ز آسوی جهان 
هر گدائی نامشان را برنخواند 
باد بر جان و روان پاکشان 
کاندران بحرند همچون ماهبان 


تست لایق نام نو مجوبمش 


سا سح 


| - فرق کننده و جدا کننده 


است 


است و اشاره بحدیثی 


۴ - نام موضعی است دد نواحی بنداد که شاپور ذوالاکتاف آنرا نام نهاده 


+ - فضیل عیاض در اول حال دزد و راءزن بوده وپس از مدنی 


سم چراگاه 


که میفرماید حسن وحسین دو کوشوار گانء‌رش خدایند. 


گیری عبادت اختیار کرد و به مقامات عالیه رسید 


۸ - پابر‌هنه و 9 نام یکی از"مشایخ عرفاست 


۳ - تشنیه فرطاست و بمعنی گوشواره 


۵ چم" 
از آن عمل تائب و گوشه- 
- از مدتی گوشه‌چشم‌دیدن. 

٩‏ - نام یکی از مشایخ عرفا. 











۳ آن‌آنی‌که این و آن‌ازوست 
که حفات خواحه تاش و بار من 
آنیجه مبدانم ژوصف آن ندیم 
۶ رکفت آکنون از آن خود بکو 
توچه داری و چه حاصل کرده‌ای 
روز مرگ این حس توباطل شود 
دز لحد کاین چشم را خاك | گند 
آنزمان کاین دست و پابت بر درد 
نور دل از حان بود ای بار غاد 
آنزمان کاین جان حیوانی نماند 
شرط مق‌جاءبا لخس نی کت 
حوهری داری ز انسان با خری 
این "عرضپای" نما "و" روزة دا 
نقل نتوان کرد اس 0 
تا مبدال گشت جوهر زین عرض 
گشت پرهیز عرض جوهر بجهد 
از زراعت خاکپا شد سنئبله 
آن نکاح زن عرض بد شد " فنا 
جفت‌کردن اسب و اشتر دا عرض 
هست آن پستان نشاندن هم عرض 
حم عرض دا کیمبا بردن بکان 
قیعلی "کردن" عرش باشد شا 


۳ 9 9ج .۳ 
۱ - یمبی حسنه فقط براک بجا آوددث نیست 


است که ؛ العررض لایبقی زما نین 


متنو ی»عنوی ۲۶۵ 


مغزها نسبت بدو باشند پوست 
هست صدجندان که آین گفتار من 
باورت ناد چکویم ای کرم 
کت وت ان ان زد ان او 
از تك دریا چه در آورده‌ای 
نور جان داری که بار دل شود 
هست انجه گور را روشن کند 
بر و بالت هست تا جان بر پرد 
مستعار ثرا مدان ای مست عار 
جان باقی بایدت بر جا نشاند 
پل حسن را سوی بزدان بردنست 
این عرضیا" که فناشد چون بری 
چونکه لایبقی زمانین تفا 
لب از جوهر برند افراش را 
چون زبرهیزی‌که زابل شد مرض 
شد دهان تلخ از پرهیز شهد 
داروی مو کرد مو را سلسله 
جوهر فرزند حاصل شد ز ما 
و کار وتو خر 
گشت‌جوهر میوه‌اش اینك غرض 
جوهری زان کیمیا گر شد بیار 


زین عرض جوهر همی ژاید صفا 


بلکه هه‌راه خود برد اشت لا قابل بردنا باید 
۳ ع درا ازدا بعضین از علماء و حکماء این مساله محفوظ 








۶۶ 
سس تک که من عملها کرده‌ام 
این صفت‌کردن عرض باشد خمش 
کفت شامایی فتوط حقل تست 
پادشاها جز که باس بنده تیست 
خی با محر 
این عرضپا تقل شد لون دگر 
نقل هر چیزی بود هم لابقش 
رقت‌محشر #رعرض را صورتیست" 
ره و زک 
۹ اندر خانه و کاشانه ها 
کان فلان خاندکه ماددیم خوش 
از مپندس آن عرص و آندیشه‌ها 
جست اصل و مایه هر دشدای 
جمله اجزای جهان را بیغرض 
او ل فکر آخر آمد در عمل 
میوه‌ها در فکر دل اول بود 
چون عمل کردی شجر بنثاندی 
گرچه شاخ وبرکک و بیخش اولست 
دس سر که مغز این اقلا بود 
نقل اعراص است این بحث و مقال 
جمله عالم خود عرض بودند تا 





دخل این اعراض را شما مرم 
سایث بز, از پی,قرابان"هکشن 
گر,تو فرقانی عیض را نتل دس 
هر عرض‌که رفت‌باز آبنده نست 
فعل بودی باطل و افوال قشر 
حثر هر فانی بود کون دگر 
ایق کله بود هم سائقش" 
صورت هريك عرص را روّتمست 
در مپندس بود چون افسانه ها 
بود موزون صفدو سقف و درش 
آلت آورد و درخت از بشهها 
جز خبال و جز عرض اندشه‌ای 
سا 
بنیت عالم چنان دان در اژل 
در عمل ظاهر باخر مشود 
اندر آخر حرف اول خواندی 
آن همهان«بیق منوم مر سل ات 
اندر آخر خواجةٌ لولاك بود 
نقل‌اعراض است این‌شیر و شغال 


۴ 
اندرین معنی بساهد هل اتی 








۱ - ناامیدی ( غلام کنت شاه که میفرم‌ایده اعراض را نقل نیست از این سخن عقل ناامید 
میود ). ۲- گله‌بان و شبان ۳ - اشاده بمضمون این یه شریفه است ؛ واسعیه سوف‌بری 
میج یه | اجز اعالادفی ( سورةالجم آیه ۷و۴و۴۳) ۴- اشاره به آیأوافی هدایه‌ادت, «ل‌اتی 
علی‌الاسان <ین»ن| لدهر ام یکن‌شیآمذ کودا . 


این عرضها از چه زائید از صور 
این جبان بك فکر تست‌ازعقل کل 
عالم اول جهان 
چاکرت شاها نات 


امتحان 
کند 
بنده‌ات جون خدمت شاسته. کرد 
این عرض باجوهر آن بیضداست‌وطیر 
یخی ۰ کروالدراد 
کفت مخفین داشته است. | نرا خرد 
زانکه گر بیدا شدی اشکال فکر 
پس عیان بودی ندغیب ابشاه دین 
درین عالم بت و 1 د 
س قامت بودی این دنیای ما 
گفت شد پوشید حق ,باداش بد 
گر بدامی افکنم من بث امیر 
حق بمن. بنمود پس ‏ پاداش, کار 
تو نشانیده که من دانم تمام 
کفت ات از کنب‌خن معصود چیست 
گفت شه حکمت در اظپاد . جپان 
ارمچه هبندا ثشت تا بدا ك 
يك زمان پیکار نتوانی. نشت 
این تقاضاهای کار از بپر. آن 
پس گلاب تن کجا ساکن. شود 
تا سد تو شد نشان آن کشش 
این جهان و آن چبان زاید ابد 


52, 

وین صورهم از چه زائید از فکر 
عقل چون شاهست و صورتبارسل 
عا وا 
عالم نانی 


ان‌عرض زنجبر و زندان میشود 


جزای این و آن 


ان عرض نی خلعتی شد در نبرد 
این از آن و آن ازین زاید بسیر 
این عرضهای تویك حوهر نزاد 
تا بود غیب این جپانرا نيك و بد 
کافر و مهن نگفتی جز که ذکر 
نقش دس و کفر بودی برجیتن 
چون کسی رازهر: تسخر بدی 
در قيامت که کند جرم و خطا 
ليك از عامه نه از خاصان خود 
از امیران خفیه دادم نز وذیر 
در صورهای ,عملبا, صد هزان 
ماه را -بر. من نمیپوشد | غمام! 
چون‌نومىدا نی که] نچه بودچیست 
آنکه دانسته برون آبد. عیان 
بر جپان ننپاد رنج طلق و درد 
تا بدی با یکی از تو برنجست 
شنیمو کل لا دودوشر ث عبان 
چون سررشتهٌ ضمیرت می‌کشد 
برتو بیکاری‌بود چون جان‌کنش 


نت مادر اثر از وی ولد 





ار ۲ - دردوزادی 


و کر 








چون اثر زائید آن هم شد سیب 
این سبب‌ها تسیل س ذسلست ليك 
شاه با او در سخن اننحا رسد 


ر‌ 


کرد آان شاه حوا دورد 


دفتر دوم 





تا بزاشد او اثر های عجب 
دیده‌ای باید منور نيك نيك 
ئ بدید از وی نشانی با ندید 


لك مارا داد ان نت 


بان بر سبدن شاه حال از غلاع دبکر 


چون ز گرمابه بامد آن غلام 
ی نان 


پس سوی کاری فرستاد آن ت 


۳۳ 


تشر بنشاندش بصد لطف و کرم 
ماهروثی جعد موی مشکیو 
ای دریغا گرنبودی در تو آن 
شاد گفتی هرکه دویت دیدئی 
گنت رمزی ز آن بگو ای بادشاه 
گنت اول وصف دو روثیت کرد 
خبث بارش را چواز شه‌گوش کرد 
ادف بر آوردآنغلام و سرخ گفت 
کاو ز اول دم که با من بار بود 
چون دمادم کردهجوش‌چون جرس 
09 دانستم ترا از وی بدان 
پس نشین‌ای گنده جان از دود تو 


بهر این که اکابر در جبان 
در حدیث د که تسبیح از را 


9 بدان‌که در حورت خوب نکو 


۱ - صحت‌باد تورا 


راحت‌الانمان فی‌حفظاللسان 


سوی خو شش خواند آنشاه همام 
ک لطیفی" و ظریف و خویرو 
تا ازنن دیگن "شود او با" خبز 
بعد از آن‌گفت ای چوماه‌اندرطلم 
نيك‌خرئی_نیکخوئی نيك خو 
که همی‌گوند برای تو فلان 
دیدنت ملك جپان ارزندئی 
کر برای من بگفت آن دین تاه 
کآشکار! تو دوائی خفیه درد 
درزمان دربای خشمش جوش کرد 
تاکه موج هجو او از حد گذشت 
همچوسگ در قحطسر گین خوار بود 
دست پرلب زد شهنشاهش که بس 
از تو جان‌گنده‌است واز بارت‌دهان 
تا امبر او باشد و ماهان آو 
راحةالانسان فی حفظاللسان" 
همچو سنزغ گولخن دان ای کب 
با خسال بد نیرزد يك تسو 


ی اعارست به کلام امیرالمومنان : من‌سکت نجی و 








مننوی‌معنوی 


ور بود صورت حقیر و ناپذیر 
وی نا اتسیو 
چنه باشی عاشق صورت بگوی 
صورت ظاهر فنا گردد بدان 
صورتش دیدی ز معنی غافلی 
این صدفپای قوالب در جپان 
ليك اندر هر صدف نبود ۳ 
کآن‌چهداردوا بن‌چهدارد من 
کر صورت ری کوهی بشکل 
هم بصورت دست و با و جسم تو 
ليك پوشیده نباشد بر تو این 
از بك اندشه که آید در درون 
جسم سلطان گر بصورت يك بود 
باز شکل و صورت شاه صفی 
خلق بی پابان ز يك اندیشه بین 
هست آن آندشه یش خاق خرد 
خلق عالمچون رمداست وحق‌شبان 
س چو می‌بینی که از اندشدای 
ی ات شیر ها 
هم زمین و بحر وهم مپر و فلك 
س‌ چرا از ابلپی پیش 2 کود 
مینماید پیش چشمت که بزرگ 
عالم آندر چشم تو هول و عظیم 
ود حپان فرتی آی کم دز خر 


زانکه نقفی وز رد ۳ بیره‌ای 


۲5۹ 

جون بود خلقش تکو در داش‌هبر 
حت" ری ِ 

بگذر از نعش سبو و اب حو 

طالب معنی شو و معنی بجوی 


عالم معنی بماند جاودان 


از صدف در راگزین گرعاقلی 
گرجد حمله ز نده‌اند از بحر جان 


چشم بگفا در دل هريك نگر 
زآن که کمیاست آن دد ثمین 
در بزرگی هست صد چندانکه‌لعل 
هست صد چندان که نقش‌چنم تو 
کز همه اعضا دو چشم آمد گزین 
صد جهان‌گردد بيك دم شرنگون 
صد هزاران لشکرش در تك بود 
هست محکوم بیکی ,فکرم خفی 
گشته چون سیلی روانُ بر زمین 
ليك چون سیلی‌جپا نرا خوردو برد 
میدواند جمله را روز و شبان 
قائمست اندر جپان هر بیشه‌ای 
کوه ها و دشتها و نهر ها 
زنده از وی همچو از دریا سمك 
تن سلیمانست و اندشه چو مور 
ستآندیشه چومیش‌وتن چوگر گ 
زابرو برق و رعد داری لرذ وبیم 
ایمن و غافل‌چو سنگی بی خبر 
آدمی خو نیستی خر کره‌ای 








۳۷۰ 
حیتل محضی وز خرد بسگا نه‌ای 
سایه‌را تو شخص می‌بینی رحبل 
نك ز غست بك نموداد ات 


گا*. 
حِ 


هن‌ام انم 


تا بجسمی در 
باز افزونست 
باش تا روزی که آن فکر و خیال 
کودها بینی شده چون شم رم 
نی سما بینی نه ختر نی وجود 


بت فسانه راست آمد 0 دروغ 


حسد بردن حشم برآن 


بادشاهی ی 
جامگی" او وطیفة چل امیر 
از کمال طالع و اقبال و بخت 


درو سور 


دوج اوباروح شددر اصل خوش 
کار آن داردکه بش ازتن بدست 
چشم عارفر ات دود احولست 
تست کت جرا آازقرااه 
آ نچه گندم کاشتندش و آ نجه <و 
سک شود دل‌خوش بحبلت‌های کش 
او درون دام و دامی می نهد 
گر بروید ود بریزد صد گیاه 


کشت نوکارند بر کشت نخست 
نخم اول کامل و ۳ است 


مسا اول اشاره‌است به یه وافی هدا به 


آیه ۲ ) و مسراع دوم اشاره احت به آیه شریثة : بوم 


دفتردوم 


برذوالله الواحدا لقهار (سوره ابراهیم آی۴۹۵ ) 


بونداری وز خدا دیوانه‌ای 
شخص ازآن‌شدنزد توبازیو سپل 
کز اطافت چون‌هوای دلکشاست 
آگپی نبود بصر را زان لطیف 
از هزاران تشه و تین و تبر 
بر گشاید بی حجابی پر و بال 
۱ 
یست گشته این زمین سرد و گرم 
توت خدای واحد حی ودود 
تا دهد مرراستی ها را فروغ 
بندة خاص 
برکزیده بود از جمله حشم 
ده بث قدرش ندبدی صد وزیر 
او ابازی بود و شه محمود وقت 
کش آزین تن بوده :2۰ ۰ 
بگذر از اینباکه نو حادث‌شدست 
چنم او بر کفتهای اول است 
حله ها و مکر ها باد است ناد 
چشم او انحاست روز وشب کر 
آنکه بیند حلهٌ حق بر سری 
جان تو نه ز آن جهد نه زین‌جد 
عافت بررو ند ار کته اله 
این دوم فانیست وان او لدرست 


تخم ثانی فاسد و پوسیده اشت 


: و تکونا لجالکا ا«هن لمُفوش (سورةالقارعه 


تبدل الارض غیرالارض والعوات ۵ 











مثثوی عءئوی 


افکن‌این تدبیرخودرا مش دوست 
کار آن دارد که حق افراشته است 
هرچه کاری از برای او بکار 
ار نقس دزد وکار او 9 
پیش از آنکه روز دین‌پیدا شود 
رخت دزدید؛ به تدبیر و فنش 
صد هزاران عقل با هم برجهند 
دام خود را سخت‌تر بابند و بس 
ور نداری باور از من دو بن 
گرتو گوئی فاید؛ هستی چد پود 
کر نلزده ای سوالت فایده 
ور سژالت فایده دارد یقین 
هر سوات را پسی فایده هاست 
ورجهان ازيك جهت بیفایده است 
فایدة تاک مرا فانده , نیست 
فایدة تو ت مرا نبود مفید 
ورامم ز آن فانده حر بن" تفر 
حس بوسف عالمی را فایده 
لحن داودی چنان محبوب بود 
آب نیل از آب حیوان بد فرون 
هست بر مژمن شپیدی زندگی 
چیست در عالم بکو يك نعمتی 
گاو و خر را فایدغ چه در 





۲۳ 
گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست 
آ خر ان بویت که انزبه عاصات 
چون اسر دوستی ای‌دوستدار 
هرچه آن‌نی‌کار حق هیچست‌هیچ 
نزد مالك دزد شب رسوا شود 
مانده روز داوری در گردش 
۲ بغیر دام او دامی نیند 
کی رنماید قوتی با باد خس 
| 
در سوّالت فایده هست ای عنود 
چه شنوم این را عبث بی عایده 
پس جهپان بیفایده نبود ببین 
پس جهان بیفایده آخر چراست 
از جپت‌های دگر پر عایده است 
مرترا چون‌فا بده‌است‌ازوی‌ماست 
چون ترا شد فا یده کرای مر ید 
۳ چون فایده‌است‌از وی‌مبر 
گرچه بر اخوان عبث بد زایده 
ليك‌بر محروم بانگ چوب بود 
لك بر قبطنی منکر بود خون 
بر منافق مردنست و ژندگی 
که نه محرومند از وی امی 
هست هرجان را خر قوت دگل 


اااضار ]132 ی کر بم؟؛وهکر و اومکر الاو (ل#خیر الما کران ( سوره آل عمران آی؛ ۴۷) 


۲ - قوم فرعون 








۳۷۳۲ 
ليك اگر آ نقوت بروی عارضیست 
چون کسی کوا زمر گل‌داشتدوست 
فوت اصلی دا فرامش کرده است 
نوش را بگذاشته سم خورده است 


قوت اصلی ۳ نور خداست 
لك از علت درین افتاد دل 
روی زرد و بای سست و دل سبك 


آن غدای خاضتدان و ست 
شد غذای آفتاب از نور عرش 
در شهیدان برزفون" فرمود حق 
دل ز هر باری غذائی سخورد 
صورت هر آدمی جون داس است 
از لقای هرکسی چیزی خوری 
جون ستاره با ستاره شد فرین 
از 


ض فران مرد و رن زاید شر 


ود فراان »خاک ا و ارالن ها 
و ان ۲ بز ای 
وزور_فران ,خرمی ۱ جاوما 
قابل خوردن شود احسام ,ما 
سرخ رونی از قران خون بود 


بهترین رنک ها سرخی بود 


هرزمینی کو فرین شد با زحل 


دفتر دوم 


پس نصیحت‌کردن اورا رایضیست! 
گرچه بنداردکه آن‌خودقوت اوست 
روی در فقوت مرض اور 
قوت علت همچو چوش کرده است 
روا مر اور ۳ 
که خورد او روزوش ازآب وگل 
کو غذای والسماذاتالحيك" 
خوردن آن بی گلو و آلت است 
مرحسود و دیو را از دود فرش 
آن غذا را نی دهان بد نی طبق 
دل زهر علمی صفائی می‌برد 
چشم از معنی اوحساسه‌ای است 
وز قران هر فرین چیزی بر 
لایق هر دو اثر زاید فین 
وز قران سک و آهن هم شرد 
میوه ها و سبزه ها ریحان ها 
دلخوشی و بی‌غمی و خرمی 
می‌بزاید خوبی و احسان ها 
چون برآید از تفرج گام‌ما 
خون زخورشد خوش‌گلگون بود 
و آن‌زخورشداست وازوی‌میرسد 
شوره گشت و کشت دانبودمحل 


دم ها هه ما۰ 
۱- آنکسی که اسب واستر داتیمار و ریاضت دهد و ثین تر بیت کندرایشکویت : 


۲ - ی شریفة . والدماء ذاتالحبك ( -ورةالذادیات آیه ۷ ) 


۳ اشاره است به 


1 شر بنا. و لات<سیین) اذ ین‌قتلو افی‌سبول | لله امواه بل‌احباء ءدر هم برزقون ( سوره‌آل 


عمران آبه ۱۳ ) 








قوت اندر فعل آآرد ز اتفاق 
این معانی راست از چرخ هم 
خلق را طاق و طرم عارتی است 
از پی طاق و طرم خواری کشند 
سامت عزرده زوژع تخیواد 
چون نمیا بند اینجا که منم 
مشرق خورشید برج قیرگون 
عشرق او نست درات او 
ما که وایس ماند ذرات وئیم 
باز گرد شمس میکردم وب 
شمس باشد پرسیب‌ها مطلع 
صد هزاران پار ببربدم امید 
تو مرا باور مکن کز آفتاب 
یت ون 
عین صنح از نفس صانع چون پرد 
جمله هستیها ازین روضه چرند 
ليك اسب کور کورانه چرد 
وانکه گردش‌ها ازین دربا ندید 
او زیحر عذب" آب شود خورد 
پحر میگوید پدست راست خود 
هنت دست راست اسحاظن راست 
نبزه‌گردانی اس ای ثیزه که تو 


ماز عشق شمس دین بی اخنیم 





۱ - شوکت ودبدبه 
گویدد ظ رن گوادا . 


مثئو ک‌ععنوی 


۲ - رشك و حسد و غطب و خدم 


۳۳۳ 


چون قران دنو با اهل نفاق 
بی همه طاق و طرم طاق و طرم 
امر را طاق و طرم عاهبتی است 
بر امید عز در خواری خوشند 
یت تخرد ده اندازغم جودوك 
کاندرین عز آفتاب روشنم 
افتات ‏ بماه ز مشرقبام برون 

را نی فروشد ذات او 
«وه9عل آتاب وی فی 
هم ز فر شمس باشد این سیب 
هم ازو حبل سییها منقطع 
ازکه از شمس این شما باور کنید 
صبر دادم من و یا ماهی زآب 
عین صنع آفتاست ای .حس 
عبن هست از غبر هستی چون‌چرد 
گر براق و تازیان در خود خزند 


می نسند روضه‌را زانشت ار د 


ی 
هردم آرد رو بمحراب جدید 
تا که آب شور او را کور کرد 
ز آب من ای کوز تا یابی, بصر 
ولاف 
راست میگردی گه و گاهی دو نو 
ورنه ما آن کود دا بینا کنیم 


۳ بای هر چیزی دافیه 











۲۳-۴ 


هان ضاءالحق صح ما لدب 


ن توزود 
توتبای کبریائی تیز فعل 
انکه‌گر بر چشم اعمی برزند 
حمله کوران را دواکن ن ای قمر 


۱ کی حرز حدود 
اگر حجد آن منم 


آفتاب 


مر حسو 
ر 


انکه ال 


و باشد سود 
2 2 


انت درد بندوا کوراست ا 
نغی خورشد ازل باشت او 
ی 


دفتر 


کر 1۳۳۳۳۲ 
داروی ظلمت کش استبز فعل 
طلمت صدساله را زد براکند 
ای نبال مروددار افغان نمر 


کز حسودی برتو میارد جحود! 
4 0 
کور هنگردد ز ‏ نود آفتات 
انت افتاده ابد در قعر جاه 


کی بر ایند این مراد ۵۱ کار 


از کورست آن که اوگ کرد داه 


حان مده تا همچنین جان 


گرفتاد شدن باز مبان جفدان بو برانه 


باز دز وبران بر حغدان فتاد 
او همه نورست از نور رضا 


خاك در جنمش 


زد و از راه برد 
بر سری حفدانش بر سر 


2 


ولوله افتاد در 


حِِ 
کد ها 


2 
چون‌سگان کوی پر خشم و مهمب 


حغدان 


با گوید من چه در خوردم بجفد 


من نخواهم بود اینجا میروم 
خویشتن مکشد ای‌جندان کمن 
آباد در چشم شماست 
جفد , گفتا باز حیلت .می‌کنه 
خانه های ما بگیرد: او بمکر 


مینما ند سری ان حبلت برست 


این خراب 


۱ - انکار کردن ی 


ل‌ 


راه را ‌ 3 و در ویران فتاد 


لك کورش تک سرهنگ قضا 


در میان جفد و وبرانهاش سپرد 
پر د بال ازنینش می‌کنند 


باز آمد تا بگیرد جای ما 


بال 
اندر افتادند در دلق غرت 
صدچنین ویران رها کردم بجند 
سوی شاهنشاه راجع میشوم 
تی هقی شمتی وک 9 
ورنه مارا ساعدشه ,با حایت 
تا ز خان و مان شمارا برکند 
برکند مارا سالوسی ز وکر" 
وال از حملهٌ حرصان ددترست 


وا فناان ‏ 











عمْتوی‌ععنوی 


اوخور داز حرض‌طین ر اهمچودبس ! 
لاف از شه مبزند وز دست شاه 
خود چه جنس شاه باشد. مرغکی 
جغس شاهست او وبا جنس ویر 
آنچه میگوید ز مکر وفعلو فن 
اینت مالیخولیای نا پذسر 
اد اراد انتتیلریت 
کمترین جغد ارزند بر مغز او 
کت باز ار يك پرمن بشکند 
حغد چبود خود ۲۹ بازی مرا 
تال گناد توده بپر شیب و فراز 
پاسبان من نادات وی است 
در . دل بلطان. خبال من مقیم 
| 
همچو ملد و . آفتابی می‌پرم 
روشنی . عقلپا از خکترم 
بازم وحیران شود در من هما 
شه برای من ز زندان یاد کرد 
يکدمم پا جغدها دمساز کرد 
ای خنك حغدی که در برواز من 
در من آویزید تابازان شوید 
آنکه باشد با چنان شاهی حبیب 
رکه باشد شاه دردش را دوا 


۲۳۵ 

دنبه مسپارید ای باران بخرس 
تا برد او ما سلیمان را ز راه 
مشنوش. کر عقل .دازی اندکی 
هیچ باشد لاعق اوه سیر 
هست سلعلان با حشم جویای‌من 
اینت لاف خام ودام گول گیر 
مرغك لاغر چه درخورد شداست 
مر ورا داری ری از شاه کو 
بیخ جغدستان شهنشه بر کند 
دل پرنجاند کند با من جنا 
صدهز اران خرمن از سرهای باز 
هر کجا که من روم شه درییست 
بی خیال من دل سلطان سقیم 
می‌پرم براوج دل چون پرتوش 
برده های ۳ می درم 
انفطار " ۰ آسمان ‏ از فطرتم 
جفد که بود تا بدا ند یل ما 
صد مزاران سته‌را آزاد کرد 
از دم من حفغدها را بازکرد 


فهم کرد از نیکبختی راز من 
گرچه جفدانید شهبازان شوید 
هرکجا افتد چرا باشد غریب 
گر چو نی نالد. نباشد ینوا 


طبل بازم" میزند شه از کنار 








مالك الملک نیم من طبلخواد 
۱ - دوشاب ۲ وی ری 92 ۳۳ - شکافته شدن ۴ طبلی است 
"که چون بازدود شود و از نظر غایب گردد میدوازند تا بهوای آن معاودت کند. 


۱ 
ندای ارجعی 


ازو 


من نیم جنس شپنشه دود 
نیست جنسیت زروی شکلو نات 
باد جنس سس آمد درقوام 
جنس‌ما چون نیست حنس شاه ما 
چون فنا شد مای ما او مائد فر 
شو رای این ند 
تاکه نفریبد شمارا شُکل من 
ای ساکس را که صوّرت راه زد 
آخر این جان بابدن پیوسته است 
تاب نور چشم باپیه است جفت 
شادی اندر کی ود و عم در > 
رایحه در انف و منطق در لسان 
این تعلقبا نهابی طیفست و چون 
جان کل با جان جزو است ک 
همچو مریم‌جان از آن آسیب‌جیب 
آن هسیحی‌نه‌که بر خشلکوتر اتت 
پس‌زجان‌جان چوحامل گشت‌جان 
پس جپان زاید جهان دبگری 
تا قیامت گر بگوم بشمرم 
این سخنها خود بمعنی باریست 
چون‌کند تقصیر پس‌چون تن زند 


دفتردوم 


حق گواه من برغم مدعی 
لك دارم در تجلی نور ازو 
آت تن خاك امد در نات 
طبع راجنس آمده‌است آخر مدام 
مای هاش بپر ای او فنا 
پیش پای اسب او گردم چو گرد 
هست بر خاکش ثشان دای او 
تا شوی ناج سر کردتکشان 
تقل من نوشید پیش از نقل من 
قصد صورت کرد و بر ال زد 
هیچ این جان بابدن مانسته است 
نور دل در قطرة خونی نهفت 
عقل چون شمعی درون مغز سر 
لو در نفس و شحاعت در حنان 
عقلبا در دانش چونی زبون 
جان ازو د ری ستد در جب‌کرد 
حامله شد از مسیح دلفریب 
آن مسیحی کزمساخت برتر ات 
از چنین جانی شود حامل جهان 
این حثشر را وانماید محشری 
من زا شرح اب کات و3 
حرفپا دام دم شیرین لبیست 
چون که لبیکش ز یارب میرسد 


۱- اشاره‌به یه وافی هدایه است : باایتهاالنفس! لمطم:3 ار جعی| اور باكد اطماه‌رصوة (موره 


فجر آیه‌های ۲۸و ۲۹) 











عنُنوی»عنوی 


هست لبیتکی که .تتوانی بر 


1 بت 
2رد چجمن 


کلوخ انداختن آن تشنه از سر دبوار درجوی آب 


با ال »وتا تا ایغ دبری اسات رشان ۶ 








بر لب جو بود دیواری بلند 
3۳ ببس ۳ 
تغنه سسعیی زار و زار 


مانعش از اب آن دیوار بود 
شد ححاب اب آن, دتواد او 
ناگپان انداخت او خشتی درآب 
چون خطاب بار شیرین و لذیذ 
از سماع بانگ آب آن ممتحن 
آ هرد باتک بجنی ری" ترا 
ی مراب دد فاوته آمتت 
فاید؛ اول سماع پانگ آب 
بانگاو چون بانگ اسرافیل شد 
یا چو بانگگ رعد ایام بهاد 
با چو بر درویش هنگام زکات 
چون دم رحمان بودکآن از یمن" 
با چو بوی احمد مرسل بود 
با چو بوی پوسف خوب لطیف 
با نسم دارالسلام 
با سوی مس سید از کیمیا 
با ذ لیلی بشنو و مجنون کلام 
فا بدة رد هر خشتی ک ان 
و تتی بخشت (دیواد,, بلنه 


۰ ۶ 
روصد 


ی دبوار تشنه دردمند 


بقر ار 


مستی ‏ غرییی. بیقر 
ی آب او چوماهی زار بود 
بر فلكث مشد فغان زار او 
بانگک آب آمدبگوشش‌چون‌خطاب 
مت کرد آن‌بانگک | پش‌چون: نبیذ 
گشت خشتا نداز وزآ نحا کتک 
فایده چد زین زدن خشتی مرا 
من این صنعت ندارم هیچ دست 
کو بودمر تشنگانرا چون سحاب 
مرده داززن زنداکی تدو بل هد 
باغ می‌یابد از او چندین نگار 


با چو 


با چو بر محبوس پیغام نجات 
میرسد سوی محمد (ص) بی دهن 
کآن بعاصی 


میزند بر جان بعقوب نحیف 


در شفاعت میرسد 


سوی عاصی میس ری انتقام 
همرسد بیغام کای بلد پا 
با فرستد وس رامین دا, پیام 
1 کنم آیم سوی ماء هعین 
بت تر گردد ببر دفعد که کند 





۱ - اشاده بحدیث نبویاست که فردوده :انی‌لاجد نفس الرحمن من‌قبل‌الیه‌ن. 


۲۷۸ 
پستی . دیواد. قربی "می شود 
ض ۱ 
سحدد امد ادن جسشت لزت 


ما 


تا که این دبوار عالی ردنست 
که توان کرد ان حات 


اک 
و ر 


هر کد عاشق تر نود بر باتک آب 


پر سر دیوار هر 
اوار باتک اب درم تا ی 
ایح اس 


اندر آن ایام کش قدرت بود 


۱ 
ر 


مش از آن کابام ببری در رسد 


خاد شوره‌گردد وریزان و سنت 


ابروان چون باردم 0[ 


اب زود و 


از تخنح رو جه شت سوسماز 
ی 3 1 ِ 
دس دوتاکه گشته‌دل سستو طبان 
بر سرره زاد کم مرکوب ست 
خاند ویران کار 3 سامان شده 


عمر خایع شعی باطل راه دور 


دفتر دوم 


فصل او درمان وصلی می نود 
موجب قربی که واسجد و اقترب 
مانع فرو3 ۳ آوردنست 
تا نیابی زین تن خاکی نجات 
زودتر بر هی کند خشت و مدر 
او کاوخ رفت تر کند از حسال 
نشنود بیگانه جز " بانگک بلق" 
مفتنم دارد گزارد وام ۳ 
صحت وزور دل و فقوت بود 
مبرساند بدرشی تاه لت 
سبز میگردد ذمین تن بدان 
معتدل ارکان و بی تخلیط و بند 
قمر محکم خانه دوشن پر صفا 
سر فرود آور بکن خشت و مدر 
کردانت ندد ‏ ححبل من و 
هرگز از شوره نبات خوش نرست 
اوز خویش و دیگران اتف 
چشم دا نم آ۳ ان شاه 
رفته نطق و طعم ودندانپا ز کار 
تن‌شعیف‌ودست وپا چون دیسمال 
عم قوی و دل تنك تن نادرست 
دل برافغان همچونی انبان شده 
نف کاهل دل سیه جان نابور 





۱ - لنزنده ولزح 


۲ - کلوخ مراد است 


۲ - اثاره است بحدیث : هو تواقبل‌ان آمو آوا 


۳ نات آب در عنگام انهاختن کلوخ. 
۵ - ریسمان که از دیش نخل‌پسازند؛ 


5 








موی‌برسر همچو برف از بیم مرگ 
۴ بح ح,ِ 
روز بسکه لاشه لنگک وره دراز 


بیخهای خوی بد محکم شده 


و ی»ءنوی 9۹ 


حمله اعضا لرزلرزان «مجو برگ 
کار گد وران عمل رفقدر سار 


قوت ی کندن ان کم ته 


ر‌ 


فرمودن والی آنمرددا که آن‌خاد بن‌دا که نشانده‌ای‌برسرداه برکن 


۱۳ 
ره گذریاش ملامت 0 شد‌ند 
هر دمی آ نخاربن افزرون شدی 
جامه‌های خلق بدریدی زخار 
چونکه حاکم راخبرشد زینحدیث 
چون بجد حاکم بدوگفت این‌بکن 
مدتی فردا و فردا وعده داد 
گفت «وزی حاکمش ابوعده کر 
یا با 
توکد میگوئی که فردااین بدان 
آن درخت بد جوانتر میشود 
خارین در قوت و برخاستن 
خاربن هر روز و هردم سبز و تر 
او جواتر میشود "نو بر" تر 
خارین دان هر یکی خوی بدت 
بازاگ از کل سب انم #شدی 
مل خوعه. گتن خفگرا»کساو 
غافلی باری از زحم خود نه‌ای 
با تبر بردار و مردانه بژن 


ورنه چون صدیق و فاروق مپین 


در مبان ره نشاند ان خادین 
سس اتید بکن او را کید 


پای خاق‌از زخم آن پرخون‌شدی 
بای درو یشان ‌ 


م 
.ی 
۱۰ 
۷ 
2 


شد درخت خار او محکم نباد 
۱ 


۳ کار ما وایس مفغژ 
کنت م عحلا لانماطل یتنا 
که بپر روزی که میاید زمان 
وین کننده پپر و مضطر میشود 
خارکن در ستتی و در کاستن 
خارکن هر روز زار و خشك تر 
زود باش و روزگار خود مبر 
بارها در بای خار آخر زدت 
بو سر اه با بندامتت۶ آهذی 
که ز خلق زشت تو هست آ نرسان 
تو عذاب خویش و هم‌بیگانه‌ای 
تو علی‌وار این در خیبر بکن 


هین طریق دنکرانرا برکزین 





۱- غژیدن بمعای دفتن و خرامیدن است . 











۳۸۰ 
باصن پا ۱ 
تاک نور او کی نار ۳ 


تو مثال دوزخی او مومنست 
مصطفی(ص) فرمود از گفت 3 
, 

گو یدش بگذر دمن ای شاه زود 
۱ 


است 


سس هاگ نار نور مومن 


نار ضد نود 


ر ور باشد روز عدل 
گر همی خواهی تو دفع شر نار 
جشمه آن ات رحمتهومن است 
بس گریزان است نفس تو ازو 
زان تیان کریرال ره 
حس و فکر تو همد از استا 
آب نور او چو بر آتش چکد 
جون کندجکجل تو گویش مر گدو: رد 
با *نطوردگ او" کلستان» تا 
بك شرر از وی هزاردان گلستان 
بعد از آن چیزی که کاری‌بردهد 
باز پپنا میرویم از راه راست 
اند ان تقریر بودیم ای ۳۹ 
بارزتو باشد. گران ,درراء چاه 
سالزشصیت آمد رکه دویستت کید 
آنکه عاقل بود در دریا رسد 


جو نکد ک کشت و آن‌فر صت گذشت 


وصل کن با نار نور. یار .را 
وسل او لین نت خار تا 
کفتن آش بمومن ممکن است 
کو بمژمن لابه گر گردد زیم 
هین‌که‌نورت سوز نارم را ربود 
زاتکشی ش ۳ ۳۳۹ 
کآن زقپر انگخته‌شداین زفشل 
اب رح ۱۱۰۱ 
ات حوان روح باك محسن است 
زآنکه تو از آننی او زاب جو 
کاتتش از اب ونران منود 
حس شیخ وفکراو نور خوش است 
چکچك از آش بر آید بر جهد 
تا شود این دوزخ نف تو سرد 
بست آنکند غدل و" احان کر 
از کی نه نام ماند نه نان 
لاله و سرین "و سیسیرٌ دهد 
بازگرد ای خواجه راه‌ما کجاست 
که خرت لنکستو منزل دور دود 
کج مرو رو راست اندر شاهراه 
راء درا گر تا یابی «رشد 
شد خلاص از دام واز آ ش‌رهید 


درده گرد ورو سوی درا زدشت 


۱ - اشاره است بحدیشی که فرموده چون موّمن از جهنم عبور کند جهدم گوید : جریا مهن 


فان نورك اطفا نادی ۲- زیانکار. 








منژوی‌ععلوی 


ورنه در تابه شوی بریان بسی 
حال آن اه و آن حویبار 
فانتبه ثم اعتبر ثم اعصتا 
سا ببگه‌گشت و وفت کشت نی 
بت سح 
هین و هین ایراهرو اه شد 
این دوروزآدرا کدروزت هست‌زود 
اننقدر تخمی که ماندستت بکار 
تا نمرد است آين چراغ با گهر 
هبن كِ- فردا که فرداها گذشت 


۲۸۱ 
این چنین هرگز کند باخود کسی 


گفته شد این جا برای اعتبار 


آفتات - عم سنوی رجا شا 
بر افقانی بکن ازراه خود 
و ان زا بر زار 
هین فتبله‌اش ساز و روغن ای بر 
۵ ای ام کت 


ددمعنی: فی‌التأً خی رآفات 


پند من پشنو که تن بند قویست 
ل ند و کف بر زر, برگشا 
دا لذت‌ها و شیوتبا سخاست 
این سخا شاخیست از سرو 09 
‌ ۵ ۴ 
عروه الوثقی است این تراك هوا 
تا پرد شاخ سخا ای خوب کیش 
دوسف حسنی تو اینعالم جو جاه 
وسفا امد رس در زن تو دست 


انب دسن . آویختند 





۱- حال این دهه‌اهی‌ددداتر جوارم مذ کوداست 
و یاری از خدا طاب و جهد و سمی‌نما تا بمقعود درسی 

اا-‌خاء شچرة من‌اشجادا) اجنة اغصا نها مستدلمات فیا لدنیاءن 
الی) اجنة ۴ - پییمحک چنانکه در آیُ شرینه وافی است « فمنیکفر 





۲-یی 


کهند پیرون‌کن گرت میل نویست 
بخل تن بگذار و پیش آور سخا 
هر که در شبوت فروشد برنخاست 
وای او کز کف چنین شاخی‌بپشت 
برکشد این شاخ جانرا پرسما 
مرترا بالاکشان تا اصل خویش 
و رس( افیا ای ال 
ازرسر غافلمشور بیگه(شده_است 


فضل و رحمت دا بهم |همسحنیّد 





بیدار ذو عبرت گیرو برجا بایست 

۳- درحدیث نبوی است ؛ 
احذغ‌صناً منها قادذلك امن 
را لطاغوت فیژّه‌ن 


ب له فدامعمسكک بالعر وةا و ثقی ( سود؛ بقره آ,ذ۲۵۷) 








در رسن زن‌دست وبرون روزچاه 


1 


ا بینی عالم جان جدید 
این‌جبان‌نیست چون هستان شده 
خالك بر باد است و بازی می‌کند 
خاك همچون آلنی در دست باد 
چشم خاکی را بخالك افند نظر 
اینکه برکاراست ببکارست ویوست 
اسب داند اسب را کوهست بار 
چشم حس اسست ونورحق سوار 
پس ادب کن اسب را از خوی بد 
چنم اسب از چشم شه رهبر بود 
چشم اسان جز گیاه و جزچرا 
نور حق پرنور حس را کب شود 


اسب بی‌راکت جد داند رسم راه 


نور حس را نورد حق تزیین بود 
نور حسی میکشد سوی ثری 
راک محسوسات دون‌ترعا لمست 
ليك پیدا نیست آنراکب براو 
وی و خن ستاو کوان 
چونکه نور حس نمی‌بیتی زچشم 
نور حس بااین غلیطی‌مختفی ات 
این جهان‌چون خس بدست بادغیب 


گه بحرش می‌برد گاهیش بر 





بار گاه 
بس آشکار و 


تا ی بادشاه 


عالمی تاید ید 
و ان جپان هستبس پنهان شده 
کر نمائی پرده .سازی »می‌کند 


عالی نژاد 


باد بین چشمی بود نوعی دگر 


باد را دان عالی و 


و آنکه بنپانست مغزواصل اوست 
هم سواری داند احوال سوار 
سوار اين اسب خود ناد با 
ورند بیس شاه باشد اسب رد 
چثم او بی چشم شه مضطر بود 
هرکجا خوانی بگوید نی چرا 
آنگپی جان سوی حق راغب‌شود 
شاه باید تا بداند شاهراه 
حس را آن نور نبکو صاحبست 
معنی نور علی تور این بود 
حقش میبرد سوی علا 
نورحق‌دریاوحس‌چون شبنمی‌است 
جر بایان «و بگفتار نکو 


هست بنبان در سواد دندگان 


نور 


چون ببینی نور آندینی زنچثم 
چون‌خنی نبودضیائیکا ن‌صفی است 
عاجزی بشد ات از داد غعب 


گاه خشکش می کند گاهمشن ار 


۱- اشاره با یُوافی هداية است , ولو لم‌تمسنه‌ناد تودعای نود بهدی‌الله لنوره (دود؛ نور 


آیُ ۳۵) 








دست پنهانو فلم بین خط گزار 
که بلندش مسکند کاهستن دست 
گه یمینش می‌برد گاهی سار 


پر ان بین و تاپیدا کمان 


تبر رامشکن که این ترشپبی ابت 
مار منت وت گفت حق 
خشم خود بشکن تو مشکن تبررا 
ندید ین ماه رید 
آنچه پیدا عاجز و پست و زبون 
ما شکاریم این چنین‌دامی 9 است 
میدرد میدوزد. این خیاط کو 
ساعتی کافر اک دیق را 
زآ نکهمخاص درخطر باشد مدام" 
زا نکه درراهست ورهزن سحدست 
نم خا اص‌نکشت تس ات 
چونکهمخلص گشتمخلص بازرست 
هیچ آشنه دک آهن نفد 
هیچ انگوری کی آعوره نشد 
پخته گرد و از تفیر دود شو 
چون‌زخود رستی همه برهان‌شدی 
ورعبان خواهی‌صلاح| لدین ۳ 


مننوی‌ععنوی 


0 
اسب در حولان و تایبدا سوار 
گد درستش مک گاهی شکست 
گد کلستانش اکند گاهیش خار 
جانها پیدا و پنپان جان جان 
ی 
کار حق بر کارها دارد سبق 
چشم خشمت خون نماید شبر را 
بر خون الوده از خون توتر 
وا نجه ۳ چنان تند و حرون 
کی چوگانيم چوگانی کجاست 
میدمد میسوزد این نفاط کو 
ساعتی زاهد کند زندیق را 
تازخود خالص ۳ او تمام 
آرن رهد کو در امان| یزد ات 
مرغ‌را نگرفته است‌اومقنص است 
در مقام امن دفت ورد دست 
خصم) نانی گندم خرمن ‏ نشد 
ح‌ مبوة بخنه باکوره نشد 
۰ 9 ۰ « 

رو چو برهان محقق نور شو 
چون که گفتی بنده‌ام سلطان‌شدی 
دیده‌ها را کرد بینا و گنود 











اشاره به آی؛ کریمه است ؛ فام تفتلوهمو لکن‌الله قتاهم و مادمیت اذدمیت و اکن‌الله ده‌ی. 
( سود؛ انفال آیث ۱۷ ) 
فی خطر عفلیم ؛ - پا لوده شده 
محقق‌است که خلیفه سلطان بهاءا لدین‌پدر او است و مولوی از وی تر بیت‌یا فته‌است. 
۷- صلاحالدین ایوب زر کوب‌از مایخ و از مریدان برهان‌الدین است . 


5 ۳ - مضمون این حدیث است: ااءخلصون 


۵ الم آفتاده ۲ ۶ نیت بی‌هات لبون 


۱۸۴ 
ای 
شیخ فعالدت و بات حق 


دل بدست او چو موم نرم دام 


مپرمومهش حاکی اکشرست 
حاکی اندشه آن زرکر است 
این صدادر کوه دلپا بانگ‌کست 

هه( حکم اوستاد 


هست که کاوا شا مد 
مرهاند کوه از آن آواز و قال 
چون زکه آن لطف‌برون میشود 
ار شینشاه همایون نعل بود 
جان پذیرفت و خرد اجزای کوه 
نی‌زجان بك‌چشمه جوشان میشود 
0 صدای بانگ مشتاقی درو 
کو یت تا زر تسثه ور ثلتن 
بو که بر اجرای او تابد مپی 
چون شامت کوهبا را " کند 
این قیامت زآن‌قیامت‌کی‌کم است 
هر که‌دیدآن‌مرهم از زخم این است 
ای‌خنك زشتی که خوبش‌شدحر یف 
نان مرده چون حریف جان شود 
بر سا 


هیزم تبره حرف 


در فیک از ار خر مرده فتاد 


۱ درس اطفال 
هر نبه آن آواز را برمیگرداند ِ 





دفتر دوم 


دید هر چشمی که دارد نور هو 
با مریدان داده بی گفتی سبق" 
مپر او گه تنکی سازد گاه نام 
بازآن نقش نکن حاکی دیست 
سلسلهٌ هر حلقه کت 
کهیر است‌از بانگاننکهگه‌تپیست 
بانگ او زین‌کوه دل خالی مباد 
هست که کاواز ۰ ع میکند 
صد هزاران چشمه ات زلال 
آبپای چشمه‌ها خون میشود 
کد سر اسر طور سینا لعل بود 
ماک اوسکتم آخرای کرو 
نی‌بدن از سبز پوشان میشود 
نی‌صفای درو 
این چنین ۳ بکلی برکند 
بو که در وی تاب مه باید رهی 


کرم کی مبکند 


جرعا ساقی 


پس قیامت این 
آن‌قامت زخم‌واین خردمرهم است 
هربدی کاش‌حسن‌دید آومحسنست 
وای‌گل روئی که جفتش‌شد خریف 
زنده گردد نان و عبن آن شود 
تیرگی رفت و همه انواد شد 
آن خری و مردگی يك سو نهاد 


۲ - دوکرده شده ؛ دوتائی » مراد آنست که انمکاس آواز در کوه دو 
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مثنو ک‌معنوی 


92 هست رنگک خم هو 
چون دد آن خم‌افتد و گوئیش قم 
آن منم‌خم خوداناالحق‌گفتن است 
رنگآهن محو رنگ ار 

چون 0 ن زر کان 
شد زرنگ و طبع ۱ تش محتشم 
ام ۳ شعست و ظن 
اش من بر 9 رگ شا «مقشه 
آدمی < چون نور گرد از خدا 
نیز مسجود کسی کو چون ملك 
آش چه آهن چه لب پیند 
پای در دربا منه کم گوی از آن 
گرچدصد چون‌من نداردتاب پحر 
جان و عقل من فدای بحر باد 
تاکه پایم هرود رانم در او 
ای تن آلوده بکرد حوض گرد 


با کو از در حوص میحور اوفتاد 


پاکی این حوض ی پایان بود 
ِ زا نکه‌دلحوضی است لیک تن‌درنمن 


باکی محدود تور خواهد مدد 


۲۸۵ 


9 


ین ِ دک گردد اندرو 
از و و 
وک 1 
2 مبلافد و خامش وشست 


دارد الا آهن است 


پس آنا ‏ نادست لافش بیزبان 
گوید او من آتشم من آتشم 
آزمون کن دست را برمن بزن 
دوی خود بر دوی من عکدم بنه 
هست مسجود ملاك ز اجتبا" 
رسته‌باش حانش از طغبان و شك 
ریش تشبیه و مشبه را بخند 
برلب دربا خش‌کن لب گزان 
ليك می‌نشکیيم از غرقاب بحر 
خونبهای عقل وجان این بحر داد 
چون نماند پا چو بطانم" در او 
زا رت 
باك ی دود برون حوض مرد 
او زطبر" خویش هم دور اوفناد 
پاکی اجسام کم 
سوی دریا راه پنپان دارد این 
ورنه اندر خرج کم گردد عدد 


میزان بود 


نمثیل دد بیان خواندن آب آلودتان دا بپا کی 


1 گنت آلوده را در من شاب 


گنت آ لوده‌که دارم شرم از اس 


- اشاره است به آیذ کریمة : صوغة| ٩۱!‏ ومن احسن‌من) اهعبغة و نجن له عابدون ( سود؛ بقره 


یب ۱۳۲ ) ۱[ 


۲ - بر گز ید 


4 -هرغابی ۵ پاکی, 








۱/3۲ 


کی اب این شرم ۳1 من‌کی رود 
ز‌ اب هر | لوده کر بان شود 
گرد بای حوض دل کرد ای دسر 


بحر تن بر بحر دل بر هم زنان 
؟ رات ور نکر 
5 


در 


بر تو داش 
ترولاتیي 
خطر باشد بحان 
شکر دود 


۳ 


شش شاحان 
شاه چون شبر ین تر از 
ای ملامت 1 سلامت هر 


جان‌من کوره‌استو بآ تش‌خوشست 


همچو کو ره عشق را سسوز بدایست 


بر رجا بر کی ترا چون بت 
چون تراغم شادی افز ون اگرفت 


آنچه‌خوف دبکران آن‌امن قیت 
1 


ز دیوانه شدم من ای طبیب 


سای ایا 
داد هر حلقه فنونی" 1 است 


با 


تو ذوفنون 


بس جنون باشد فنون | یشد مثل 
آن چنان ۳ کشت ند 


دفتر دوم 


بی من این آلوده زابل کی شود 
الامان 
تن ز آب حوض دلپا پاك شد 


الحیاء بمنع بود 


مان ز پا حوض‌تن میکن. حذر 


در ممانثان بردخ لا مغمان 
پیشتر میغز ‏ بدو واپس منز 
لك تش‌کسند عالی همتان 


جان بشیرنی رود خوشتر بود 
وی سلامت <و رهاکن تو مرا 
ات 
هر کد اوزین کور باشد کودنست 
جان بافی یافتی و مرگ كت 
وتا 2 کال و سوس لت 
بطقوی در بحر و مرغ‌خان‌سست 
باز سودائی شدم من ای جبیب 
هر یکی حلقه دهد ق ۳ 
۳ 


خاصه در ز تجیر این ب 


پس مرا هردم جنوني 


که همه دیواگان بندم دهد 


آمدن دوستان ب بیمادستان جهة پرستی ذوالنون 


اج زوالنون مصری را فتاد 
شور چندان شد که تا فوق فلك 
هین‌منه توشور خورای شوره خال 
خاق را تاب جنون او نبود 
۱ - غویدن 9 ورفتن است 
۱ 


اعدا 


کاندرو شور و جنون نو بزاد 
را از وی هگا راائمك 
بپاوی شود خداوندان ‏ پاك 
آش او ,ریش ,هاشان: میربود 


تراک دریهل ارت که لاجنون فذوک وی 











مثئوی‌معنوی 


چونکه در دیش عوام آتش فتاد 
نست امکان واکشدن این لجام 
دینده این‌شاهان زعامه خوف جان 
جر که حکم اندر کف رندان بود 
دك سواره مرود شاه عظیم 
در چه دربای نپان در قطرهءای 
ای و9۳ در نقود 
جملهٌ ذر ات در وی محو شد 
جون قلم در دست غد آری بود 
چون سفیپانرا است این‌کار وکا 
ابا دا گفته فوم دراه کم 
جپل ترسابین امان اتکی 
چون بقول اوست مصاوب جهود 
چون‌دل آن‌شاه زایشان خون بود 
زر" خالص دا و زرگر را خطر 
«وسفان‌از ر شک زشتان مخفنند 
بوسفان از مکر اخوان . درچپند 
از حسد پر دوسف مصری چد رفت 
اجرم زین گرگ عقوب حلیم 
یف هو دوف پخوا کشت 








۳۸۷ 


بند کردندش یز ندان المراد 
گرجد ژین ره تنگم بند عام 
ان کر کوفزن و شاهان بی‌نشان 
اجرم ذوالنون در زندان بود 
درگف طفلان. چنین در" یتیم 
آفتابی مخفی اندر ذره‌ای 
وا ندلها ناگ دوی خود دا برگشود 
عالم از وی مست‌گشت وصیحو شد 
لاجرم منصور برداری بود 
۱ 
از تفه انا طبیرنا یکی" 
زان خداوندی که کشت آورخته 
پس ‏ مراورا .امرکی ,تاند نمود 
عصمت و انت فی چون. بود 
باشد ,از" قلاب " اخائن" -بنافتر 
رک عدو خوبان در آشسّ هرز بند 
کز ,تیدا توسفت بگرگان مینیجند 
این‌حسد اند کمین گر گینت زفت 
داشت بر یوسف همیشه خوف‌وبيم 


این حسددرفعل از نگ گان گذشت 











۱ - هذیاری ۳ اشادهاست یه یه کریم : ویقتلونالانبیاء بنبرحق‌فذااک بماععوا 
وکانوا یندون ( سورة آل عمران آیث ۱۰۸) 
قالوااناتطیر نابکم لثن ام تنتهو لثر جمنکم و لیه‌سنکم‌مناعذاب‌اليم ( سور؛ یس آیذ ۱۷) 
۴ - اشاده است بایه شرینة : ماکان لله لمع بهم‌و اذت‌فیهم ( سوده‌انفال آی۳۳) 


۳ - ناظر است به آیهٌ وافی هدایه : 


۲۳۸۸ 


زخم کرد این کرک وز عذر لبق" 
صد هزاران‌گ رگ رااین‌مکرنست 
زانکه حشر حاسدان روز گزند 
حشر بر حرص خس مرداز خواد 
ونان را کت نت وان 
اند مخفی کآن بدلپا می رسید 
بشه‌ای امد وجود اد 


هِ 
3 


ارو اش اک تک 


ت 
در وحود ما هزاران گرگ و خود 
حکم آن خوراست کوغالبتر است 
ری کآن دز وحودت غالست 
ساعتی کی درآ ید در شر 
می‌رود از سبنه‌ها در سنهها 
بلکه خود از باس در کاو و خر 
اس سکس" مشود رهوار ورام 
رفت در سگفزآدمی‌حرص وهرس 
و 
هر زمان در سینه نوعی سر کند 
ز آن‌عجت بشه که و 
دزدئی‌کن ازادر و مرجان جان 


چونکه دزدی باری آن در لطف 


دفتر دوم 


۲ 


سه کانا دهبتا شتیق 
عاقت رسوا شود اینگر ی باست 
بی گمان بر صورت گرگان کنند 
صورت ‏ خوکی بود روز شمار 
خمر خواران دا بود گنده دهان 
کشت اندرحشر محسوس و پدید 
برحذر شو زین وجود اد آدمی 
نست یس را در نحات اوشکی 
سالح و ناصالح و خوب و خشوك" 
چونکهزر بش ازمسآمدا نزراست 
هم بر آن تصویر حشرت واجست 
ساعتی بوسف رخی همچون ثمر 
از ره ینپان صلاح و کننه‌ها 
میرود داناثی و علم و هنر 
خرس بازی میکند بز هم ساام 
با شبان شد با شکاری با خرس" 
رفته تا جویای رحمن گشته بود 
گاه دیو و گه ملك گه دام ودد 
تا بدام سینه‌ها بنهان رت 
ای کم از سک از درون" عارفان 
یو که حامل مشوی‌باری شرف 











۱ آدم چرت زبان ۰۰ ۲- انشاره است به آی رین .9 جاقوا ]باهمءشاء ببکون قالوا 
یاابانا انا ذهمنا نتیق و تر کنایوسفءندمتاعنا فاکلها فپ ( سور یوسف آبه‌های ۱۷۶۱۶ ) 
۴ ساب بیرااهو کم‌تك ۵ - پاسبانو نگهیان 


دمعنی خواب است و مراد اصحاب کهف‌است 5 


اقد 
۳ -شخحص کید جو - جمعر 


مدتو کامعنوی ۲۳۸۹ 


فهم کردن مر.بدان که ذوالنون د.بوانه نیست و بقصدچنین کرده 


چو تکه‌وو النون‌سویز ندان‌رفت‌شاد 
دوستان از هر طرف نپاده‌رو 
دوستان در فصهٌ ذوالنون شدند 
کاین‌هنگر قاصد کند عاحکمتی است 
دور دور از عقل چون دریای او 
چاش »از مال» امه او 
2 تشر امد نت اد سد 
او ز عار عقل کند تن برست 
کد ببندم ای فتی وا تا 
تا ز زخم لخت یابم من حیات 
تا ز زخم لخت گاوی خوش شوم 
زنده شد کشته ز زخم دم گاو 
کته ارات و بکفت اسرار را 
گفت دوشن کاینجماعت کشته اند 
چون‌که کشته‌گردد لت جسم‌گران 
جان او بیند بپشت و نار را 
وا نماید خونیان دیو را 
کاوکشتن هست از"شرط .طریق 
گاو نفس" خویش را زودتر بکش 
این سخن را مقطع و بایان مجو 


بند پربا دست بر سر زافتقاد 
بپر برسش سوی زندان نزد او 
سوی زندان و در آن‌دائی زدند 
کودد این دین قبله‌ای وا بتی‌است 
تاصحنون ۶ بات بسنه عفر ای او 
لا مایی وشن ماه او 
او ز ننک عاقلان دیوانه شد 
قاصدا رفته است و دبوانه شدست 
براسر و پشتم برن وین را مکاو 
چون فتیل از کاومو ای‌نقات 
همچو کشته‌گاو موسی‌ کش شوم 
همچو مس از کیمبا شد زر ساو 
وانمود آن زمر خونخوار را 
تخم این آشوب ایشان کشته‌اند 
زنده کردد هستی اسراد دان 
باز داند جمله اراد را 
وا نماید دام و خدعٌُ ربورا 
تیشوا عتع دمش جان مفیق 
نا شود روج خفی ‏ زند ‏ بیش 
حال ذوالفنون با مربدان بازگو 


دجوع کردن بحکابت ذوالنون بامر,بدان 


چون رسیدند آن نفر - نزديك او 








بان برزد هی کیانید انقوا 








۱ نی بوتفانفت ۲ - آلتی است که کاورا به آن ز نند 
شریفً : قال‌آنا لل یأم رکم ان‌تذ بحوا بقرةقا او اانتخذ ناه و] قال اعوذباله‌اناکون‌من) لجاهلین 
) دوره بقره 11 9 1 


۳ - اشاره است به آیه 


۲۳۹۰ 
با ادت گفتند ما از 
چونی ای دریای عقل ذوفنون 
دود گلخن کی رسد در 
وامکر از ما بانکن اس سح 
کرد 
راز را اندر مبان نه با محب 


دوستان 
آفتاب 


مرمحبان را نا ید دور 


راز را اندر مبان اور شا 
ما محب صادق و داخستدايم 
راز را از دوستان پنپان مکن 
۳ نکدخوالنون این سخن | بشان‌شنید 
فحش آغازرد و دشنام ۱ رک اف 
برجپید و سنگ پران‌کردوچوب 


وبقبه خندد و 
۰ 


1 


جنبانید سر 
دوستان بن کو 
كی در ان تن زر نج‌دوست دوست 


نی نشان دوستی شد سر خوشی 


نثان دوستان 


دنج بر خود گر گر تو دوسی 


۰ ِ ۱ 
دوست‌همچون‌زر بلاچون | تشست 


دفتر دوم 


بپر پرسش آمدیم اینجا بجان 
این چه ببتانست بر عقلت جنون 
چون شود عنقا شکسته از غراب 
ما محبانیم با ما این هکن 
با برو پوش و دغل مغرور کرد 
۱ لا 
۱ 
در دو عالم دل بو در بسته‌ايم 
درمیان نه راز و قصد جان مکن 
جز طریق امتحان مخاص ندید 
گفت او دبوانکانه زی و قاف 
جملگان بگر ختند از بیم کوب 
کت اد دنس اس ان ۳ 
دوستان رارنج باشد همجو جان 
رنج مفز و دوستی آنرا چوپوست 
در بلاژ "آفت و ون 


رومگردان گر تو : 


زر خالسص در دل نی خوشست 


نیکو خوستی 


امتحان کردن خواجه لقمان‌دادد ذبر ای 


نی که لقمان را که بندة باك بود 
خواجهاش مبداشتی در کاز بیش 
ایک اک ۱۳ 
[ شاهی شیخ را اندر سخن 
گفت ای شه شرم ناید مرترا 


روژ و شب در بندگی چالاك بود 
بپترش دیدی ز فرزندان خوش 
خواجه بود و از هوا آزاده بود 
چیزی از بخفش‌زمن‌درخواست‌کن 
که چنین گوئی مرا زین برتراً 





۱- اشاره بمضمون این کلام شریف است : البلاءلاولاعکا للهب لاذهب . 








ممنو ک‌معوی 


من دوینده دارم و اشای حقر 
گنت شهان دوچذانداین زلست" 
شاه آن‌دان‌گو ز شاهی‌فارغ است 
مخزن‌آن داردکه مخزن عاراوست 
خواجه لقمان بظاهر خواجه وش 
در جهان باژگونه زین بسی است 
مر پیابان را مفاره۲ نام شد 
رت 
را ظاهر سالوس رن 
نور پاید پاك از تقلید و عول" 
در رود در قلب او ازراه عقل 
بندگان . خاص . عل(مالفیوب 
دد درون دل درآید چون خال 
دد تن گنجشك چبود برگ و ساز 
آنکه واقف کفت. بزءانبزان هو 
آنکه بر" افلاك +زفتارش " بود 
در کف داود کاهن گشت موم 
بود لقمان بنده شکلی‌خواجه‌ای 
چون رود خواجه بجائی ناشناس 
او بیوشد جامد‌های آنفلام 
دریش چون تتاکان درره شود 
۱ - لفزش 


نام صحرای «هلك‌را نهاده‌ا ند 


۳( طلوع کذدده و نور کستر نده 
تست مخفف گر وه 


۹ 


و ان دو بر تو حاکمانند و آمبر 
گفت آن مك‌خشم ویک شپواست 
۰ ‌ و4 ۲ 

برمه وخورشید نورش بازغ است 
هستی آن دار د که هستیراعدوست 
در حقیقت بنده لقمان خواجداش 
در نظرشان‌گوهری کم ازخسیست 
نام و تک عقلشانر | دام شد 
درد فا زرد کو از عامد ات 
تور باید تا بود حاسوس زهد 
تاشناسد مرد را بی فعل و ول 
نقد او ببند ‏ نباشد بند , تقل 

۶ 
در جهان جان جواسیس القلوب 
بششان مکشوف باشد ال 
که شود دوشمده آن بر عقل باز 
سر مخلوقات چبود بش او 
بر زمین دفن چه دشوارش بود 
موم چبود در کف او ای ظلوم 
پندکی ‏ بر 


د, غلام خوش بوشا ند لاس 


ِ 


ظاهرش دیباچه‌ای 


‌ نبا مد رو تس اکه شود 
۳ - محل دستگادی و بر سبیل مجاز 


۵ - جور , اجباد 2۲ در 


حق پا کال چدین آمده‌است: احذدوا بهمفانهم جواسیپس القاوبینی بیا ندیشیه اذپا کان واعل 
معرفت که جاسوس د لها بند واز همه دل آ گاه 3 








لاک 


عِ ۱ 
گویدای بنده تورو درصدر شین 


تو درشتی کن مرا دشتام ده 
ترك خدمت خدمت تو داشتم 
خواجکان این بندگیپا کرد‌اند 
چنم پر بودند وسیر از خواجکی 
وین علامان هوا برعکس ان 
آند ار خواجه ده نی 
پس از آن عالم بدین عالم چنان 
خواجه لقمان بر احوال نپان 
راز میدانست خوش میراند خر 
مر ورا ‏ آزاد کردی ازتخست 
زااتکه لقمان را شدای روا 
چه عجب گر سر زبد پنهان کنی 
کار بنپان کن تو از چشمان خود 
خویش را تسلیم کن برداد مزد 
مبدهند آفیون بمرد زخم مند 
وقت مرگ از رنج اورا میدرند 
چون بپرفکری‌که دلخواهی سپرد 
هرچه اندیشی و تحصیلی کنی 
پس بدان‌مشفول شوکان بپتر است 
بار بازرگان چو در آب اوفتد 
افکند 
چونکه‌چیزی‌فوت‌خواهدشد در آب 
نقد ایمان را بطاعت گوشدان 


هر چه ناز لتر بدرا 


۱- مخفف نشین. 


دفتردوم 


۲- سنکین و بزد گ‌داشتن . 


من بکیرم کفش چون بنده کمین 

مر مرا تو هیچ ی منه 
تا بفریت تخم حبلت کاشتم 
تاگمان آید که ایشان برده‌اند 
کارها را کرهده‌انه آمادکی 
خویشتن بنموده خواجاعقل‌وجان 
ناید از بنده بغیر از بندگی 
تعست‌ها هست رن این بدان 
بود واقف دبده بود از وی شان 
از بای مصلعت ان اه 
لك خوشنودی لقمانرا بجست 
لس ارت ونر 
این‌عجب که سر زخود بنپان تس 
تا بود کارت سلیم از چب ید 
وآ نگه ا زخود بی زخودچیزی‌بدزد 
تاکه بیکان‌از تمش بیرون کنند 
او بدان مشغول شد جان میبر ند 
از توچیزی در نبان خواهند برد 
می در آبد دزد از آنسو کایمنی 
تا زتو چیزی برد کّن کهتر است 
کشتین ماش 
دست اندر لاله تس ان 
9 کخر گر ر بپتر را پیاب 
تاد دوی حق نگر 


دی شرمسار 








مثنوی ععنوی 


9۹ نقدت را تگپداری آص 


۳۹ 


حرص و غفات را برد دیودنی 


ظاهر شدن فضل وهنر لقمان ,بیش امتحان کنندعان 


خواحه لقمان چولقمانرا شناخت 
هر طعامی کآوریدندی بوی 
تا که لقمان,دشت. سوی آن. برد 
سوّر او خوردی و شور ۱ 
ود بخوردی بی دل و بی اشتپا 
خر بزه آورده بودند ارمغان 
گفت خواجه باغلامی کای فلان 
چونکه لقمان آمد وسئش نشست 
چون برد وداد او را دك ۳ 
از خوشی که خورد داد او را دوم 
ماندگرچی گفت این رامن خودم 
اوچنین خوش‌میخورد کز ذوق او 
چون بخوزداز تلخشآتش‌فروخت 
سیون 
نوش چون‌کردی‌توچندین زهر را 
این چدصبر استاینصبوری از چه‌دوست 
چون ناوردی بحبلت حجتی 

گفت من‌از دست نعمت بخش نو 
شرمم امن که تک تلخ از گفت 
چون همه اجزایم از انعام تو 
کید بأث تلخی کنم فریاد و داد 
لذت دست ۳۹ بخشت که داشت 


سس 


اک درد ۲ - تکه , قاش(قاج) 


بنده پوداو را وبا او عشق باخت 
کس سوی لقمان فرستادی. زبی 
قاصدا تاخواجه‌پس خوردش‌خورد 
هر طعامی کو نخوردی دیختی 
این بود پیوستگی. بی منتها 
ليك غاب بود لقمان آن زمان 
زودرو فرزند لقمان دا بخوان 
خواجه پس بگرفت سکینی بدست 
همچوشکر خوردش وچون‌انکبین 
تا رسد آن گرچپا تا هفدهم 
تاچهشرین خربزه‌است این‌بنگرم 
طبعها شد مشتهی و لقمه جو 
همزبان‌کرد آبله هم حلق سوخت 
بعد از آن گفتش‌که‌ای جان‌جپان 
عف ون تاش وین قر زا 
با مگر پیش‌تواین جانت عدوست 
به‌مرا عذرست سس دن ساعتی 
خورده‌ام چندانکه از شرمم دوتو 
می ننوشم ای تو صاحب معرفت 
رسته‌اند و غرق دانه و دام تو 
خاك صد ره بر سر اجزام باد 
اندرین بطیخ" تلخیی کی گذاشت 





قاش ۳۳,۰ 2 شیاه 








از محت تلخیا شبرین شود 


از محبت رده صافی شود 


از محبت خارداا کال می‌شود 
از محت دار تختی می‌شود 
از محبت كِِ- کش می‌شود 
از محبت نار نوری مشود 


از محت سنگك روغن می‌شور 
از محبت حزن شادی می‌شود 


از محت سس وی سرد 


از محنت سقم صحت مشود 


3 ۱ 


از محت مرده زنده مشود 


این محمت ‌ نسح داش ات 
دانش ناقص کیجا این عفق زاد 
بر جمادی رن مطلوبی چودید 
دانش ناقص 
جون کهملعون‌خوا ند تافص رارسول 


نداند فرق را 


زآنکه ناقص تن بود مرحوم دحم 
نقص عقلست آ نکه بدر نجور بست 
زانکه تکمیل خردها دورنست 
کفر و فرءونی هر گبر عنید 
بپر نقصان بدن با فرج 


| ۰ 
برق "افل باشد.و بسن بیوفا 


دفتر دوم 


وز محست مس ها زددن شود 
دردها شافی شود 


ور محبت 


ور محت 


سرکه‌ها مل می‌شود 


می‌سود 


وز محبت بار بخنی 
بی محبت روضه گلخن می‌شرد 


وز محبت دیبو حوری میشود 
بی محبت موم آهن میشود 
وز محبت غول هادی میشود 
وز محبت "شیر موشی "می‌شود 
و محبت قپر رحمت میشود 
وز محبت شاه بنده میشود 


کی گزافه بر چنین تختی نشست 
عشق, زاید ناقص اما بر,جماد 
از صفیری بانگ محبوبی شنید 
لاجرم «خورشیه, دزند برقیرا 
بود در تاویل نقصان عقول 
نیست بر مرحوملایق لعنو زحم 
موجب لعنت سزای دوریست 
ليك تکمیل پدن مقدود نیست 
جمله از نقصان عقل آمد بدید 
در نبی که ماعلی الاعمی حرج" 
آفل ‏ از باقی ندانی بی‌صفا 





۱ - زندان ۲ - زرحمت 


۳ - اشاده است به یش یفن لیستلی‌الاعمی حرج ولا 
علیالمر بض‌حرجولاعلی‌الاعرج‌حرج ( سورةفتح آیذ ۱۷ ) 


۴ - فرورونده . 








منئوک‌معنوی 


برق خندد برکه .می‌خندد بگو 
نورهای" برق ببریده پی است 
برق خود را «خطف الا بسارا دان 
برکف دریا فرس را راندن 
از حرصی عافت اددنست 
عاقبت بین است عقل از خاصت 
عقل کو مغلوب نفس او نفس شد 
هم ددانن نحی بگردان اابن نظر 
آن‌نظر که بنگرد این جزر و مد" 
ژآن همی گرداندت حالی بحال 
تا که از عسری نبینی خوف‌ها 
تاکه خوفت زاید از ذاتالشمال 
تادو بر باشی که مرغ بت بره 
پادها کن تا نیام در کلام 
ور نها بن‌خواهی نهآ ن‌فرمان‌تر است 
جان ابراهیم باید تا بنور" 
پایه پایه بر رود برماه وخور 
چون خلیل از آسمان هفتمین 
این جپان تن غلط انداز شد 


۲۳۹3۵ 

بر کسی که دل نهدبر نور او 
آن چو لاشرقی‌ولا غربی کی است 
تافی " را همه اصاردان 
نامه را در نور برقی خواندن 
رل وبر عقل خود خندیدنست 
نفس ‏ باشد کونبیند - عاقت 
مشتری‌مات زحل شد نحس شد 
بح 


در کسی که کرد نحست در نگر 
او ز نحسی سوی سعدی نقب زد 
ضد سد یبدا کنان در اتتقال 
کی ز سری بازیایی لطف‌ها 
لذت ۰ ذات‌الیمین ‏ یرجی‌الرجال" 
عاجز آید از پریدن یکسره 
یا بده دستور .تا گویم . تمام 
کس چدداند مرترا مقصد کحاست 
بسند اندر ناد فردوس و قصور 
تا نماند همچو حلقه ند در 
بکنرد که لاحبالافلین 


جز مر آن را کوز شپوت بازشد 


نتم قصه حاسدان برغلاع سلطان و حقبقت‌آن 


فصه شاه و اهبران " و نخنند 


دور ماند از تِ حرار کلام" 





غلام خاصس سلطان خرد 


بل 


باز بانث کشت و کرد را تما 


۱ - اشاده به ی وافی هدایه است : یکادالبرق بخطفابصادهم ( سورة‌بقره آیث )۱٩‏ 


۳ امیدوار هیکند مرداثدا 


۳ - افتباس است اذ حدیت : انقوامن‌فر اسفا امقمن فانه 


ینظر پنودالله .. - اشاره است بمغل: الکلام‌یجرالکلام . 








۲۹۶ 
باغبان ملك با اقبال و بخت 
آن درختی را که تلخ و رد بود 
کي. «برابر «دادد ‏ اندد زمرتبت 
کازن درختان را نبادت چیست بر 
شخ کو بنظربنودالث . شدا 
چشم آخوربن‌بست از بهر حق 
آن حسودان بد درختان بودهاند 
از حسد جوشان وکف, میر بختند 
تا غلام خاص را گردن. زنند 
چون شود فانی‌چوجانش شاه بود 
شاه از آن اسرار واقف آمده 
ای که کر 
مکر می‌سازند. قوم حیله مند 
بادشاهی بس عظیم و بیکران 
از برای شاه دامی دوختند 
نجس شاگردی که با استاد خویش 
با کدام ۰ استاد استاد "جهان 
جشم او بنظر بنورانه ۶ شم 
از دل سوراخ چون کبنه کلم 
برده می‌خندد پر او با صد دهان 
کویب آناشتاد مر شلکرد زا 
خود مرااانتا شگنر , آهن کسل 
5 منت بارست‌در حان و روان 


پس دل من کارگاه. بخت. تست 


دفتر دوم 


چون ددختی را نداند ار درخت 
و آن درختی که بکثن هفصد, بود 
چون ببندشان بچشم عاقیت 
کمک ۱ 
از نپایت وز نخست که شد 
چشم. آخر بین گشاد اندر سبق 
تلخ گوهر شور بختان. بوده‌اند 
۳ 
بیخ او را از زمانه بر کنند 
مخ او دی میت ۳ 
همچو - بوبکر دبایی تن زده 
میزدی خنباك بر آن کوزه گران 
تا که شه را دد فقاعی افکنند 
در فقاعی وا کید ای خزان 
آخر این تدبیر ازو آموختند 
همسری آغازه و ید بش 
پیش او یکسان هویدا و نهان 
پرده های جپلی را خاوق بده 
پرده‌ای ده یش ال ۳ 
هر دهانی گفته اشکافی با 
ای‌کم از نستت با من وفا 
همچو خود شاگرد گیر وکود دل 
منت آیی نمیگردد دوان 
چه اشکنی‌این کارگهای نادرست 


اش او 
۱ اشاره بحدیث؛ انقوامن‌فر اسةالمقمن که سبقذ کر یافت. 








مننوی‌سنوی 


گوئیش ‏ پنپان زنم آتش زنه 
اه وروت شفک اتو 
لت جو زرط تمالق از کیم 
او نمی خندد ز ذوق مالشت 
یس خداعی را خداعی شد جزا 
گر بدی با تو ورا خندة رضا 
چون هل لهدد رضاء آنند عول 
ژو بخندد هم نپار و هم‌بهار 
چون ندانی تو خزانرا از بهاد 
صد هزاران بلبل ,و قمری نوا 
چونکه برگ روح خودزرد وساه 
آفتاب شاه در برج عتاب 
آنر عطاره" را ورقپا حان ماست 
باز منشوری نوسد سرخ و سبز 
سرخ و سبز افتاد نسخ توبهار 
وه نو تمذاکة 


۲۹۷ 


نی قلب از قلب باشد .روزنه 
دل گواهی میدهدزین ذکر تو 
هرچه گوئی خندد و گوید نعم 
ار عمی داد برآن اشتکالفت 
اس رن کوزه بخود اىك سا 
عد زار ان دگل «شتعفتی( هرت 
آفتابی دان که آید در حمل 
درهم شکوفه و سبزه‌زار 
چون بدانی رمز خنده در نماد 
اند نتاس حبانت4 وابتوا 
می‌ببینی چون ندانی‌خشم شاه 
میکند روها سبه همچون کتاب 
آا سیدی و آن‌سبه‌میزان ماست 
تا رهند ارواح از سودا و عجز 
چون خط قوس و فزح در اعتبار 
و از معانی حصدای 


عکس نعظیم بیغام سلیمان دد دل بلقبس از صودت هدهد 


رحمت صد توبر آن بلقس باد 
هدهدی نامد باورد و نشان 
خواند او آن وهای تا 0 
چشم هدهد دید و جان‌عنقاش‌دید 
عقل باحس زین‌طاسمات دورنگك 


کافر ان دیذند احمد را بشر 


خالد زن دردیدة حس‌بین خویش 


که خداش عقل صد مرده بداد 
از سلیمان چند حرفی با بیان 
وز حتاوت ندید اوه زسول 
حس چوکفتی دیدودل درباش دید 
چون محمد باابوجبلان بجنگه 
چون ندیدند از وی انشق‌القمر 
دید حس دشمن عفاست و کیش 











ریپ" 3 دا 3 
نبا وزد یواست ۳ - اینجا مقربان خدا مةصود است . 


۶- فراگرفتن. 


۳۹4۸ 


دید حس‌را خدا اعماش خواند 
زانکه اوکف دید ودرا را ندید 
خواجةٌ فردا و حالی بیش او 
ذره‌ای زان آفتاب ارد بام 
قطره‌ای کز بحر وحدت شد سفبر 
کر کف خاکی شود چالاك او 
خاك آم چو ب شد چالاك حق 


السماء انشقت رن چه بود 


خاك از دردی نشنند زیر آب 
آن لطافت ببن بدان‌ک زآب نیشت 
گر کند سفلی حوا" و, ناد را 
کت 9۳ تفعل‌الر ها 
وا 
ورزمین و آب‌را علوی کند 
نست‌کس را زهره تاگویدکه‌چون 
پس یقین شد که تعزمن تشاء 
نش تا ۱۳۱ 
آدم خاکی برو تو بر 
چار طبع و علت اولی 
کار من بی علنست و مستفیم 


سماٌ 


عادت خود ۳ بکردانم بوقت 
2 بویت وه پرناد شو 





دفتر دوم 


بت برستش کفت وضد, هاش حوا :1 
زانکه حالی دید و فردا را ندید 
او نمی‌بند زگنجی جز تسو 
آفتاب آن ذره را گردد غلام 
هفت نحر آن قطره را باشد "اسیر 
بش خاکش سرنید افلاك او 
پیش خااش سرنبند املاك حق 
از یکی چشمی‌که رت برگشود 
خالك بین کزعرش ب 
جز عطای مبدع وهاب نیست 
ور زگل او بگذراند خار را 
او رز عیج «درد؟ اگکرد 

تبرگی و دردی و ثفلی 5 
راه گردون دا با شاوی ۹5 
بس جگرها کاندرین زء‌گشت‌خون 
خاکتی را کنت پرها برگشا 
زیر هفتم خا با تلییس شو 
ای لس ات ات ۳ 


دائماً من دافم 


۳۵ 


بگذشت‌از شتات 


در تصرف 
نست ‏ تقدیرم علت ای ستیم 
این غبار از د 


گوم ی 1 که روگلزار شو 


پیش بنشانم بوقت 








۱ - اشاره‌است به یه کریمةٌ: اذا| اعماءا نقت‌و اذنت لر بهاو حقت (سورة انشقاق آیه‌های۱و۲) 
۲ - پیچیده‌شده ۳ - اشاره است بهآی؛شر یف : آه«زمن‌تشاء و تذل‌منتشاء بیدا لخیرا نك 
علی‌کل‌شثی‌قدیر ( دوده آل عمران آيةً ۲۵ ) 


منْذ و کامءوی 


کوه راگویم سك شو همچو پشم 
گویم‌ای خورشید مقرون شویماه 

۶ ٍ" 
چشمهٌ خورشد را سازیم خشگی 


آفتاب و مه جو دو گاو ساه 


۲۹۹ 
ار ری بر با تحت 
بت دوم رف ند بسن کت 
در دور سازم چو دو آیر سباه 
ی ۳ ‌ صٍ 
چشمةً خون را بفن سازیم مشگه 


بوغ" برگردن. ببئددشان اله 


انکاد فلسفی‌دد أیهٌ: اناصححماق کم غوداً 


مقرئی مبخواند از روی کتاب 
آب را در غورها بنپان کنم 


آب را در چشمه که آرزن تک 
1 


فلسفی منطقی ستهان 
چوتکه بشنمد بت او از ناسند 
ما پزخم, بیل ,و تيز ی, تبر 
شب بخفت و دید او دك شیر مرد 
ال ۳ دو چشمه چشم‌ای شقی 
روز برحست ودو چشمش کوردید 
ِ بنالیدی و مستغفر شدی 
لك استغفارهم در دست نیست 
زشتی اعمال و شومی "جحود" 
| ار و اصتهای ان .خلیل 


همچنین بر عکس آن انکار مرد 
کل ی هجو رات( کهت 
چون شعیبی کو که تا او از دعا 


۰ 0 #۷ ۰ 
با بدریوزه مقرفس از رسول 


۱ - چوبیکه هنگام شیار و شنم کردن زمین بر گردنگاو بندند 


ما وک غوراً ز چشمه بندم آب 
چشمه‌ها راخشك وخشکستان کنم 
جز من بی‌مثل با فشل و خطر" 
می‌گذشت از سوی مکنب | نزمان 
کت آریم آب را ما با کلند 
ی 
زد طبانچه هردو چشمش‌کود کرد 
با ,تب نوری برار ار صادفی 
نور فایض از دو چشمش ناپدید 
نور رفته از کرم ظاهر شدی 
ذوق توبه نقل‌هر سر مست نبست 
راه توبه بر دل او بسته بود 
گفت ممکن امر صعپ مستحیل" 
مس‌کند زر را و صلحی را نبرد 
چون شکافد توبه آن را ببر کشت 
بر کشتن خا سازد ۳۳ 
سنکلاخی مرزعی شد_باوصول 


۲ - اشاره به آیهش‌بفه 


است , قلاد ایتم ان‌اصبح ما ق کم غود آفمن با تیکم بماء معین ( سودة ملك یذ ۳۰ ) 


۳ - در اینجا بمعنی بزرگی است 
1 - کنایه از آ نش نمرود است 


۴ - فرومایه و خوار 
۲۷ - نام یکی ازسللاطین‌ه تن است که تسا دود ومسلمان 


۵ - انکاد کردن 


شد و علت این بود که حضرت دسول دعاکرد و ستکلاخی بر اش:دعای آن حفرت بهزدعد 


تبدیل شد . 








۳۰۰ 


کپربای صسخ آمد ایندعا 
هردلی را سجده هم دستور نیست 
هین‌بپشتی آن مکن جرم و گناه 


می‌بباید تاب و آپی توبه را 


آش و آبی پاید میوه دا 
تانباشد برق دل و ابر دو چشم 
تا نباشد گریة ابر از مطر 
کی بروید سبزءٌ ذوق وصال 
کی گلستان راز گوید با چمن 
5 چناری کف گشاید در دعا 
کی شکوفه 
کی فروزد لاله را رخ همچوخون 
ق باید بلبل و گل بوکند 
کی بگوید لکلكآن اشالك‌بجان 
کی نماید خاك اسرار ضمیر 
از کسا آآورده اند این حلا 
آن لطافت ها نشان شاهدست 
آن شود شاد از تشان کو دید شاه 
دودح آن کس کو بپنگامالست 
او شناسد بوی می کو می بخورد 
زانکهحکمت‌همچواقاضالاست" 


استّین بر نثار 


تویبینی خواب دريك خوش لا 
که مراد تو شود ابنك نشان 
بك نشائی آنکه او باشد سواد 
يك نشانی که بخندد پیش تو 
1 - سنگر پزهوشن 





دفتر دوم 





خاك قابل را کند سنکگک وحصی" 
مزد رحمت قسم هر هزدور نیست 
که کنم توبه در آیم در بناه 
شرط شد برق و سحابی توبه را 
واجب آمد ابر وبرق این شیوهرا 
کی نفیند آتش هدید و خشم 
تا نباشد خنده برق ای پسر 
کی بجوشد چشمه‌ها زآب زلال 
کی بنفثه عهد بندد با سمن 
کی درختی ترففائت در هرا 
بر فشاندن کیرد ایام بپار 
کی‌کل از کیسه برآرد زر برون 
کی چوطاللب فاخته دو کو کند 
لك چه باشد ملك لك ای مستعان 
کی شود حون اسمان ان ۱۳۰ 
من کدم شنت لا 
آن نثان. بای مرد عابدست 
چون ندید اورا نباشد انتباه 
دید ر ب‌خویشوشد ببخوش‌ومست 
چون‌نخورد اومی‌چه‌داندبوی کرد 
همچو دلالان شپان راادا له است 
کودهد وعده و نشانی مرترا 
که بیش آید ترا فردا فلان 
يك نثانی که ترا گیرد کناد 
بت نشان که‌دست‌بندد بیش تو 


۲ - اشادتست بحدیث : الحکمة ضالةا اموّهن . 





بك‌نشانی اینکه‌این‌خواب ازهوس 
زآن نشان با والد یحبی بگفت 
تا سه‌شب خام‌ش‌کن‌این نىكك‌و بدت 
دم مزن سه روز اندر کتک 
هین میاور این نشانرا تو بگفت 
این نشانپا گویدت همچون شکر 
این نشان آن بودکآن ملك وجاه 
ی ‌انه تشسا دواز 
آآنکه یبن دوز تو «تازيك شد 
وا نکه‌دادی آنچه داری درزکات 
رختها داد ی و خواب و رنگهرو 
چند در آتش نشستی همچو عود 
زین چنین بیچارگیپا صد هزار 
چونکه اندر خواب دیدی حالپا 
چونکه شب] نخواب‌د.دی روزشد 
چشم‌گردان کرده‌ای‌ازچپ‌ور است 
پر مثال برگه مبلرزی که وای 
مبدودی در کو و بازار و سرا 
خواجه خیراست این‌دو ادوچستت 
گوئیش‌خیر است ليك این‌خیرمن 
۳ بگویم بك نشانم فوت شد 
خرن در روی هر مرد سواد 
کوئیش من صاحبی گم کرده ام 
تن ادا اعد سواز 


مثئوی معنوی ۳۰۱ 


چون شود فردا نگوئی پیش کس 
که‌نیائی تا سه دوز اطلابگفت 
این‌نشان باشد که بحبی آیدت 
که ستووست ‏ ات مصمد چ 
این سخن را دار اندر دل نیفت 
این چه باشد صد تشانپای دگر 
که همی جوئی بیابی از اله 
وآنکه مسوزی میحر نگله در ناز 
همچو دوکی گردنت باریك شد 
چون زکات باکبازان رختبات 
سر فدا کردی و گشتی همچو مو 
چند یش بتسغ+دفی ادمچوا خود 
خوی عشاقست ناید در شماد 
آقلکه. مودی آرژویش سالها 
از امید . آن دلت. بیروز شد 
کآن نشان و آن‌علامتها کجاست 
گررود روز و نشان ناید بجای 
سس یل کوگ‌کند کوساله را 
ی شده اینجا که داری کستت 
کس نشاید که بداند غیر من 
چون‌نشان شد فوت وقت موت شد 
گویدت ی مرا دیوانه واد 
رو بچست وجوی او آورده ام 


رحم کن بر عاشقان معذور داد 


۱ - اشاده است به آیه‌شرین؛ , قالرب اجهل‌لی آية قال آیك الانکلم‌الناس ثلاث لیال‌سویاً. 


( سوده مریم آیاٌ ۱۱) 








۳۱ 


۱ 


چون طلب‌کردی بجد آمد نظر 
ناگپان آمد سواری نيك بخت 
تو شدی -بپوش و افنادی بطاق 
او چو می‌بینددر او این‌شورنیست 
این نشان در حق او باشد که دید 
هر زمان کز وی نشانی میرسد 
ماهي ابسارندا نش امد ان 
مس تشاتسا که اندر انساست 
بی‌فرار 
ذره‌ها را کی تواند کس شمرد 
میشمارم 
در - شمار "اندر تباید لك من 


این سخن ناقعن بماند و 
برگپای باغ " را 


نحس کنوان با که سعد مشتری 
ليك هم پمضی ازین هردو اثر 
معلوم آثار 

طالع آن کس که باشد مشتری 
وانکه را طالع زحلاز هر شررو 
گر نگویم آن زحل استاره دا 
بس‌کن‌ای بنهوده تا ز آن آفتاب 
از کواکب دد پر بیکران 


آ نچه بردارد بدان مشغول شو 


تا شود وا 


ِ 


جنبل اختر "نباید جز عقیم 
اذکرو ال" شاه ما دستور داد 





۱- اشاره بخدیث نبوی‌است : من‌طلب شیثأو جدو جد 
۳ -. اشاره باست به آیه کر یمه ؛ با| ها لناس اذکر وا لله 


المبین ( سوره یوسف آیهُ اول ) 


دفتر ددم 


ده خطا تکننه جنن‌اهد شر 
بس‌گرفت اندر کنارت سخت سخت 
بیخبر گفت اینت سالوس و نفاق 
او ندانه کآن نفان وعل کت 
آن دگر را کی نشان آ ید بدید 
و 
این نشانها ‏ تلكآباتالکتاب" 
خاص آن‌حان زا ووکو اش 
دل ندارم بسدلم معذور دار 
خاصه آن کو عشق‌ازوی عقل برد 
میشمارم بانگ کيك و زاغ‌دا 
میشمارم "بپر رشد ای ممتحن 
ناید اندر حصر اگر چه‌بشمری 
شرح باید کرد بر نفع وضر 
شمدای مر اهل سعد و نش ۱ 
شاد گردد از شاط و سرورگ 
احتباطش لازم آمد در امور 
رش سوزد ات ببچاره را 
آتشی ناید بیکباره بتاب 

در دی ات تور ماند نی نثان 

وز دگر گفتار ها معزول شو 

برندارد مج که آن "لیف عمیم 

اندر _ آتش دید ما را نور داد 

تكآیات! لکتاب 


۲ -مقمود : اار 


ذک رآکثی را ودجوه‌بکرقواصیلا ( سور:احزاب اي ۴۱) 








مثنوک‌معنوی 


کفت۳ کرت پاک راز "نز کر نا 
ليك هرگز مست تصوبر و خیال 
ذکر جسمانه خبال ناقص است 


شاه را گوید کسی حولاه نست 


۳۰۳ 

ثیست لایق هر مرا تصویرها 
درد ابید ات ما را بیمثال 
وصف شاهانه از آتبا خالص‌است 


این چه‌مدحست‌این‌مگر گاه ئست 


مناجات کردن شبان باحقتعالی درعهده‌وسی علیه‌السلام 


دید موسی ‏ يك شبانی را براه 
توکجائی تا شوم من چاکرت 
ای خدای من فدایت جان من 
نو کجائی . تاسرت شانه . کنم 
حامدات شویم شپشهایت کثم 
ود ترا بیمادئی آید بپیش 
ات پوس بمالم پایکت 
کر بینم خاندات را من دوام 
هم پنیر و نان‌های روغنین 
سازم_ و آدم بپیشت صبح و شام 
ای فدای تو همه بزهای هن 
زین نمط بیهوده‌میگفت آن شبان 
گفت با آن‌کس که مارا آفرید 
گفت موسی های خیره سر شدی 
انن‌چهژاژست این چه‌کفرستوفشار 
گند کفر تو چهان را گنده کرد 
چارق و پا تابد لابق مر تراست 
گر نبندی زین سخن تو حلق را 
آی گ نامده‌استاین دودچست 


گهمی دانی که یزان داورست 


کو همیکفت ای خدا وای اله 
چارقت" دوزم کنم شانه سرت 
جمله فرزندان و خان ومان من 
چارقت را دوژم و بخیه زنم 
شیر پیثت آورم ای محتشم 
من تراغمخوارباشم همچو خویش 
وقت خواب آید برویم جایکت 
روغن و شیرت بیادم صبح و شام 
خمر‌ها چنوات‌های . نازنین 
از من آوردن ز تو خوردن تمام 
ای پیادت هی‌هی و هیپای‌من 
گفت موسی با کیستت ایفلان 
این زمین و چرخ ازو آمد پدید 
خود مسلمان ناشده کافر شدی 
شدای اندر دهان خود فشار 
کفر تو دیبای دین را زنده کرد 
آفتابی دا چنین هافی رواست 
یرت 
جان سبه‌گشته روان‌مردود چست 


ژاز و. کستاخی ترا چون باورست 


۱ مج کی ی 
۱- کفش‌صحرائی که بدد دارد ‏ ۲-ماست ۳- بی‌شرم ودلیر وسکش 2۳۰ خن‌بی‌موه: 








۳۰۴ دفتر دوم 


دوستی بی‌خرد خود دشمنی ات 
با که میگوئی تواین باعم وخال 


شرااو نوشدکه در نشو و نماست 
وررای و وه 
آنکه ‏ کفت سا نیمخت تمد 
اد بی‌بسمع وبیببصر شده‌است 
پی ادب گفتن سخن با خاص حق 
گر تو .مردی‌را بخوانی فاطمه 
قمد خوان توا کن۳۵نا مکن ات 
فاطمه مدحست در حق زنان 
دست وبا درسحق ما آشاش است 
ملد . لم‌بولد او را لایق است 
هرچه جسم | مدولادت وصف اوست 
زانکه از کون و فسادست و مپین 
گفت ای موسی دهانم دوختی 


حامه ۳ پدریدوآهی کرد و تفت 


حقتعالی زین‌چنین خدمت غنیست 
جسم و حاحت در صفات‌والحلال 
چارق او بوشد کداو محتاج باست 
آنکه حق‌گفت اومنست ومن‌خوداو 
من شدم رنجور او تنپا نشد 
درحق آن بنده ین هم بمپده‌است 
دل بمبراند .سبه دارد -ورق 
گرچهيك جنسند مردو زن همه 
گرچه‌خوش خوی وحلیموساکنست 
مرد را گوئی برد زخم سنان 
درحق پاکی حق آلایش است 
وال و مولود را اوایدا لین ۳ ۳ 
هر جدمو لو دست‌اوزین سوی‌جوست 
حادنست و محدثی خواهد رین 
وز پثیمانی تو جانم سوخنی 


سر نباد اندر بایان و برفت 


و حیآمدن از حقتعالی بعتاب به‌وسی علیهالسالام بجهت‌شبان 


وحی آمد سوی موسی از خدا 
تو برای وصل کردن آمدی 
تا توانی با منه اندر فراق 


هرکسی را سیرتی بنهادهایم 


رون 


۱ - در خبراست که حضرت دسول فرمودند خدایتما لی دوز 
چون مربض شدم چر| مرا عیادت نکردی ؟ 
آنکه خود شفا دهدده همه دردها هستی خطاب 
اورا عیادت میکردی هر آینه مرا آنجا یافتی 
معاذین جبل روایت کرده است که‌حضرت‌رسول فرمود 


ا بض‌هن] اطلاق ۰ 


سل ماها" ی ها ی سس 
نی برای فصل کردن آمدی 
۳ الاشاء عندی ا"لطلاق! 
هر کسی را اصطلاحی داده‌ایم 


قیامت میفرماید ای پسر آدم من 


کویدای پروردگاد چکونه تو بیماد شوی و حال 
رسد که آیا ندانستی فلان بند؛من بیمار بود 


۲ - آشاده باین روایت است که 


: یامعاذما خلق)للشیناً علی‌وجه‌الادض 











درحق او مدح و در حق توذم 
در خق او نور و در حق‌تونار 
درحق او نيك و در حق تو بد 
ما بری از یاك و نایاکی هه 
من نکردم خلق تا سودی کنم 
هندیان را اصطلاح 
من نگردم پالث از 
ما برون را تشگریم و قال را 
ناظر قلبیم اگر خاشع بود 
زانکه دل جوهر بودگفتن عرض 
چند این الفاظ و اضمار ومجاز 


9 
2 


هند مدح 


تسبحشان 


اقفی از عشق در خود برفروز 
موتتا ادا مدانات #دعگزوی 
عاشقان راهرزمان سوزیدنی است 
گر خطا کوید وزا خاطی الکو 
خول شهیداترا از آن اولی ات 
در درون کعبه رسم قبله نیست 
تو ز سرمسان فلاووزی مجو 
مات عشق از همه دینها جداست 
لعل را گر مپر نبود با نیست 

وحی اآمدن به‌وسی 
بعد از آن در سر"موسی حق‌نهفت 
دنل بخومتی نها 9۳ یت 


چندبیخود گشت و چند آمد بخود 


مثثو ک‌معنوی 


۲ ۵ 


در حق آوشپد و در حق تو سم 
در حق اوورد و درحق تو خار 
در حق او خوب و در حق تو رد 


اه کت کار ۳ 
بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
سند‌یا ترا اصطلاح سند مدح 
باك هم اشان و ور فشان 
ما درون را کرت و حال را 
تک" جد گنت لفط تا خاضع بود 
پس طفیل امد عرض جوهر غرض 
سوز خواهم سوز با آن سوز ساز 
سر پسر فکر و عبادت را بسوز 
سته جانار روانان" دگرنه 
برده وبران خراج و عشر نیست 
وود بر حون شپیدار ۱ مهو 
ای رسد مواب وله ات 
چهغم از غواص را پاچیله ‏ نیست 
جامه چاکانرا چه فرمائی رفو 
عاشقانرا مذهب و ملت خداست 


عشق در دریای غم غمناك نیست 


علیه‌السلاع از بهر عذدآن شبان 


رازهائی کآن نید بگفت 


دیدن و گفتن بهم آمیختند 


چند پریند از اذل سوی ابد 





۱ - سین دکنابه گفعن 


۲ - پاافزاد. 








۳۰.۶ 


بعد ازین گرشرح گویم ابلپی‌است 
ود بگویم عقلبا ,را بر, کند 
ور بکوم شرح های معتبر 
اجرم کوناه کردم من زبان 
چونکذموسی این‌عتات ازحق‌شنید 
بر نشان بای آن, سرکشته راند 
گام بای مردم شوریده خود 
بت قدم چون دخ زبالا تیب 
گاه جون موجی بر افرازان عام 
گام بر خاکی نوشته,خال خود 
گاه حبران | سیتاده گد دوان 
عاقت درافت او را و بدید 


تس 9 


ادا ثر لمه. محو 


9 
هیج ها ام دی مظ 


تج 
کفر تو دسست,و. دشت نود حان 
ایر اف لاه با 
گنت ای‌موسی ار ان بگذشته ام 
ز یره زیت 
ِ 
محرم ناسوت" ما اه باد 
حال‌مناکنون برون از گفتن است 
نقش می نی کد در آئننه ایس 
دم که مرد نانی اندر نای ورد 
ی 


من 


تازبانه بر زدی اسیم 


۱ امن و کنارهصحرا 


۵- عام خلق ۶ - عالم‌بالا. 


دفتر دوم 


کی ی 


زانکه شرح‌این ورایآ گهی است 
ور .نوسم بس قلمبا بشکند 
تا قات اشد ان ۱۳۰ 
گر توخواهی ازدرون خودبخوان 
در بیابان دد پی چوپان, دوید 
کر ار ره ان تا 
هم ز گام سکن بیدا بود 
يك قدم چون‌پیل رفنه بر ازیپ" 
گاه چون ماعی روانه بر شکم 
همجو رمالی که رملی برزند 
کاهء‌غلطان همچوگوی از صولجان" 
گفت. مزده دم«که, دیتوری رسیده 
هرچه مسخواهد دل کت رز 
ایمنی وز تو جپانی ,در امان 
بی‌محابا رو زبان دا برکفا 
من کنون در خون دل آغشته‌ام 
صد هزاران ساله ز آن سو رفته‌ام 
کنندی کرد ور گردون گنفت 
آفرین بر دست و بر بازوت باد 
آنچه میگويم نداحوال من است 
نقش‌تست آن‌نقش‌ان ائننه نمست 
در خور ناست,نی در خورد مرد 


۳- چوگان - خی ز کردن. 





منذو کنمعوی 


۳ 
پن بر ات 


حمک تونست بدان 
چند گوئی جون ۳ برزداشتند 
او ول دیاز متا مات 
با نماز او بنالوده است خون 
خون آیلند ات و بانی میرود 
کان عبر "اب" "لت " کردگاد 
در سحودت کش" رو گردا 

کای سجودم چون وجودم ناسزا 
این زمین از حلم حق دارد اثر 
تا بپوشد آن پلیدیهای ما 
بس چو کافر دیدکو در داد و حود 
از وجود او گل و مبوه یت 
آگفت تا رفته‌ام من در ذهاب 
کش از شاک ت بر ۱۳ 
چون سفر کردم مرا ده آزمود 
زآن همه ميلش سوی خاکست کو 
روی واپس کردش از حرص داز 
هر ارااکسن بود میل علا 
چونکه گردانید سر سوی زمین 
مبل روحت چون سوی بالا بود 


ود نو سار سرت سوی زمین 


لیاف ال نست بوعنم اش است 
کان نمولاه انجه هی‌بندآشتند 
چوان نماز مستحاضه رخصت است 
ذکر تو آلوده تشبیه و چون 
اط مرا نقاسنها بو 


نگردد از درون رد کاز 
معنی سبحان 17 ذانتی 
هر دی را تو تکوئی ده خر 
توات رن کلرا خزداابر 
در عوض بر روید از وی غذچه‌ها 
کمتر و ي‌مانه تر از خاك بود 
جز فاد جمله پاکیپا نجست 
اه 
همجو مرغان دانه‌ای می‌چیدمی 
زین سفرگردن ره آوردم چه بود 
در سفر سودی نبیند پیش رو 
در ره او هیچ نه صدق و نیا 
در مزید است وحبات و درنما 
دژکمی و خشکی و نقص و غبین 
در تزاید مرجعت ۱ 


آلی و مان 


سئرال‌موسی(ع) از حقتعالی ددسر" غابهٌظالمان 


۱ بارش شده* چ ۳ پراده 


ایکه بکدم داکر نو عمر دراز 





۳ - اشاده است بهآب؛ثر یف , بوم‌بنظر المرء 


ماقد»ت رداهو بقول) (عافر با لیتنی کت تر با ( سور عمآیة ۱:) 








۳۰۸ 


هش دز مز دیدم اندر آب و کل 
ک چه مقصود است نقفی ساختن 
اس ظلم و شاد افروختن 
ماه خونابه و 


و زردابه را 


‌ ك - 
من شین دانم که عن حدمست 
ر 

آن قین میگویدم خاموش کن 
مرملايك را نمودی ۳ خوش 
عرضه کردی نوز ادم دا عیان 
حثر توگوید که‌سر مرگ چیست 
‌ ۶ ‌ 
سر خون و نطفه حسن | دمیست 


ح را اوا 


لوح ل بشوید بی وقوف 

۱ 
خون کند دلرا زاشک مستبان 
وقت شستن لوح را بابد شناخت 
افکنند 
گل بر آر ند اول از فعر زمین 


از حجاءت کودکان گریند زار 


چون اساس خانه نو 


مرد خود زر میدهد حجام را 
مبدود حمال زی بار تن 
-_ حمالان برای باد بن 
چون کرائیها اساس اج9۳ 
حفت الجنة ‏ بمکرو هاتنا 
تخم مایه آتثت شاخ‌تر است 
هر که در زندان فرین محنتی 
هر که در فصری فردن دولنی است 


است 


۱- خوار گردیده 


دفتر دوم 


جون ملايك اعتراضی کرد دل 
وندر ان تخم فاد انداختن 
مسجد و سجده کنان را سوختن 
جوش دادن از برای لابه را 
ليك مقصودم عبان و روت 
حرص روّیت‌گویدم نی‌جوش کن 
کین چنین نوشی همی ارزد بنیش 
بر ملايك کشت لیا 
میوه‌ها گویند سر برگ چیست 
سایق هریشیی ری ات 
آنکبی بزوی نوشد او ورف 
بر نوسد بر وی اسرار آنگهان 
که مرآن‌رادفتری خواهند ساخت 
اولین ‏ بنیاد دا پر می‌کنند 
تا بآخر پرکشی ماء معین 
که دا ۱ 
می‌نوازد نیش خون آشام را 
می رباید بار را از دیگران 
این چنین است اجتهاد کار بین 
تلخا هم پیشوای ‏ نعمتست 
را 
سوختة آش قرین کوثر است 
آن حزای‌لقمه‌ای و شهوتی‌است 


آن جزای کار زار و محنتی است 


۲ - اشازه بدین حدیث است که : حفت لجنة با لمعاره. 








هر کرا دیدی بدزر" و سیم فرد 
آنکه بیرون از طبایم جان‌اوست 
بی سیب بیند چو دیده شد گذار 
تن ار اما وگن 
این سب‌همچونبیب است و علیل 
شب چراغت را فتیلی نو بتاب 
روتو کل ساز بپر سقف خان 
وه که چون دلدار ما غم سوز شد 
جز بشب جلوه نباشد ماه را 
رال عسی کرده خر پرورده‌ای 
الم عیتی است علم و" معرفت 
ناله خر بشنوی رحم ددت 
رحم بر عیسی‌کن و بر خر مکن 
طبع را عل_ تا بگرید زارزاد 
سالپا خربنده بودی بس بود 
ز ۵ مرادش ‏ نفس تست 
هم‌مزاج خر شدت این عقل بست 
آن خر عسی مزاج دل گرفت 
زانکه غالب عقل بود وخر ضعیف 
وز ضعینی عقل توای خربها 
گر ز عیسی گشته‌ای رنجور دل 
ای‌مسیح خوش نفس چونی ز دنج 
چونی ای عبسی ز دیداد بپود 
پاده کردن 





معئو ک‌ععوی 


۳۰۹ 

دان که اندرکسب کردن صبر کرد 
۱ ‌‌ 

منصب خرق سبب‌ها آن اوست 


9 


تو کد در حسی 


سیب را گوشدار 
چشمه چشمه معجزات انبیا 
این سب همچو چراغست و فتیل 
باك دان زینپا چراغ آفتاب 
سقف گردون را زکپگل پاکدان 
خلوت شب د گذشت و ژوزشد 
جز بدرد دل مجو دل خواه را 
لاحرم چون خر رون برده‌ای 
طالع خر نیست ای توخر صفت 
بس ندانی خر خري فرمابدت 
طبع را برعقل خود تر ور هنن 
تو ازو بستان دوام جان گزار 
از ی وان نود 
کو باخر باید و عقلت نخست 
فکرش اینکه چون‌علفآردبدست 
در مقام عاقلان منزل گرفت 
از سوار,زفت کردد خررتحصف 
این خر بزمرده گشته است اژدها 
هم ازو صحت رسد او را مپل 
که نبود اندر جپان ی رنج گنج 
چونی ای بوسف ز اخوان حسود 


۲ - اشاره است باین حدی ث که حضرت دسالت پناه فرمودند : الخهر 


جماع الاثم‌وا لاساع حبائلا (شیطلان‌و حب] لد نیا رس کل‌خطیثه وهمچنین فره‌ودند , آخر النداء 


حمث آخرمن| لله. 








بت 
آه , این عفرائیان .بی 
توهمان‌کن که کند خورشد شرق 
تو عسل‌ما سرکه در دنیا و دین 


هر 
ر‌ 


سر که افزودم ما فوم رحبر 
این: سزید از ماچنین آمد زما 
ار سزدد" از تو اناکحل عزیز 
زاش این لمات دل کنات 
کان عودی در توگر آتش زنند 
تونه آن عودی کز آتش کم شوی 
عود سوزدکان عود از سوز دور 
اق ۳ در آسمانپا را صفا 
زانکه از عاقل جفائی گر رود 


عاقل ارد معرفت را در مبان 


فت بیغمیر عداوت از خرد 


دوی لا مرده ,دا تبرت 


چون شب وروزی مدد بخشای‌عمر 
چه هنر زاید ز صفرا دردسر 
بانفاق و حبله و دزدی وزرق 
ی 

دقع این صفرا بود سرکن‌بین 


توسل پشراکرم را ۳۱۳ 
زگ آندرچشم چه افزابد عمی 
که بیابد از تو هر ناچیز چیز 


از تو جمله اعدقومی بد خطاب 


این جبان از عطر و ربحان] کنند 
تونه آن روحی که اسیر غم شوی 
باد کی حمله برد, بر اس ور 
ای جفای نو نکوتر از وفا 
از وفای جاهلان آن به بود 
حاهل آارد معرفت را برز بان 
از مپری که از حاهل‌رسد 


در 


دشمن دانا ند از نادان دوست 


ر نجانیدن‌امیری‌خفته‌ای دا که ماردددها نش‌دفته بود 


عاقل ۰ بر ااست» نامه بشوار 
آن سواز ۳ بدید و می‌شتافت 
چولکه از عقاش فراوان بد مدد 
خفنه ازخواب گران چون‌برجپید 
خشّهزآن‌ضرتاکرآن برجست زود 
بی محابا "ترك دبوسی گران 
برد او دا زخم آن دیوش شنت 
5 


9 قوه‌مرا که نا دا ندد 











۲ ۳ 


دز دهان خفته‌ای می‌رفت مار 
تا رهاند مار را "فرصت‌ننافت 
چند دبوسی" قوی بر خفتة زد 
يك سوار تركك با دببوس دید 
گفت‌خران گنت آنا این نجه بود 
چونکه‌اق ون‌کوفت اوشد زوروان 
زوگریزان تا بزین مك ذرئشت 


۲ - حضرت رسالعماب عرجه از قوم خود دیدی میفرمود : خدایا هلاایت 








مه 
سمب جندان مردرا در خورد داد 
بانگ میزد ای امیر آخر چرا 
گر ترا رز اصلست با جانم ستیز 
شوم ساعت که شدم برتو پدید 

تن 9 
بی جنایت بی‌گنه ات ۳ 
جپد خون از دهانم باسخن 


هر مان متکفت او کفران لو 


زخم د بوس و سوار همچو باد 
ره و خواناك.و تست" ید 
تا شباندگه هستکشید و می‌گشاد 
اه بر اس هون دی حازلثات اواینکر 
چون بدبدازخود برون, آن‌غار را 
سهم آن مار سباه زشت ذفت 
گفت تو خود جبرئیل رحمنی 
ای مبارك ساعتی کد دیدم 
ای خنك آنرا که بنند روی "تو 
تو مرا جویان مثال مادران 
خر گریزد از خداوند از خری 
نز بی سود و زیان میجویدش 
ای روان باك بستوده ترا 
ای خداونه و شاه و امیر 
شمه‌ای زین حال اگر دانستمی 
بسن لنایت گفتمی‌ای خوش خمال 
لك خامش بکفزدقا ها آشوفتی 
الب 


نو ی‌معنوی ۳۱ 


گفت ازین خور ای بدرد آوبخته 
کر دهاش بان تبرول. می‌فناد 
قصد هن کردی جه کردم مرترا 
تیغ زن یکبارگی خونم ‏ بریز 
ای خنك آنرا که روی تو ندید 
ملحدان حایز ندارند این سم 
ای دار فا تشه نو بکن 
اوش مبزد کاندرین صحرا بدو 
می دوید و بازبر رو" می‌فناد 
با وروش صد هزاران زخم" شد 
ئ ز صفرافی شدن - بر" وی‌فناد 
مارباآن خورده ‏ بنرون حست.اژو 
ده دمن تعق کید ار برا 
چون بدید آن دردها ازوی برفت 
تا کملی تلا نییتی 
مرده بودم جان نو بخشیدیم 
با در افتد ناگپان در کوی تو 
من گریزان از تومانند خران 
صاحبش در پی ز نیکو گوهری 
لبات. نا کون کش.ندنرد., با ددص 
ند گفتم راز و بیپوده ترا 
من نگفتم جهل من گفت این‌مگیر 
گفتن بپوده کی . تانستمی 
گر مرا يك دمز میگفتی زحال 


خامشانه - بر سرم" ‏ میکوفتی 











۳۲ 
شد سرم کالیوه عقل از سر بجست 
عفو کن‌ای خوب روی خوب‌کار 
گفت اگرمن گفتمی رمزی از آن 
کرت دی نت لاف مار 
مصطفی گوید اگر کویم 


دا ۰ 
زهره های پردلان برخم درد 


براست 
حلایی را تاب ماند در نباز 
همچو موشی پیش گربه لاشود 
اندرو نی حبله ما ند نی روش 
همچو بوبکر رپابی تن زنم 
تا محال از دست من حالی شود 
0 ۱ 
چون بداله فوق ایدیپم بود 
پس مرا دست بلند" آمد ین 
دست من بنمود بر گردون هنر 


این صفت ح دپر ضعف عقلپاست 


خودبدانی چون‌برآری سرزخواب 
۹ ترا من کلتمي این ماجرا 
مرترا نی قدرت خوردن بدی 
هی شنیدم فحش و خر «میراندم 
از سیب گفتن هرا دستور نه 
هر زمان می‌گفتم از درد درون 


سحده‌ها مترد ان رسته زدنج 


از خدا یابی حزاهای شرف 


دفتر دوم 





خاصداین‌سرراکدمفزش اک است 
زهرة نو آب گفتی. آن, زهان 


ترس از حانت براوردی دمار 
شرح آن دشمن که درجان شماست 
نی رودره نی غم کاری خورد 
نی تنش را قوت صوم ونماز 
همچو میشی پیش‌گرگ از جا رود 
پس کنم ناگفته نان من پرورش 
دست چون داود در آهن زنم 
مرخرپر ابرکنه دا ۳ 
دست مارا دشت خود فرموداحد 
بر گذشته از انمان هفتتین 
۳ برخوان که انشق‌القمر 
با ضعیفان شرح قدرت‌کی رواست 
خشم شد واله‌اعلم بالعء اب 
آندم از تو جان در ۳۵ حدا 
نی ده‌وبروای قی کردن بدی 
رب بسر زیر لب میخواندم 
ترك نو کرد مرا مت 
اعد قومی انهم لابعلمون" 
کاش سعادت وی مرا قبال و گنج 


- س ۰ 
فوت شذرت ندارد این ضعیف 


۱ - ی وافی‌حدای: آن) لذین با یمو نك‌انما یبایعون‌الله یدالل‌فوقآيديهم (سورخفت ی ۱۰) 


۲- فرائت کننده 


۳ - هدایت کن قوم مرا که ‌نادانند , 








جق رکز نت ترارای نیوا 
دشمن عاقلان زین سا ند 


2. ِ 


دوستی ابلپان د ِ ضلال 


عننوی معئوی 


۳۱۳ 
آب لب و چانه ندارم و آن نوا 
زهر ابشان اتباج حان بود 


این کات شنو از بر "تال 


حکاربت آن مرد ابله که مغرودبود دد تملق خرس 


ازدهائی خرس را در می‌کش 


که 
شتر مردانند در عالم مدرد 
بانگ مظلومان زهرجا . بشنوند 
آن ستونبای خللپای جبان 
محض مپر و داوری و رحمتند 
این چه باری مینکنی سکبارگیش 
حون بان وتان شکادبی شین مراد 
هرکجا دردی "دواء اآنحا رود 
هرکجا متکجل جواب آ نجا 
آف کم #9 تفت؟ 


ی آور بدست 
تا سقاهم دبهم آید خطاب" 
بات دحمت بایدت رویست شو 
0 
چرخ دا دد ذیر پا آد ای شجاع 
ینب وسواس بیزون کن ز گوش 
پاك کن دو چشم را از موی عیب 
دفع کن از منز و از بینی زکام 
یج ی از تب و صفرا اثر 
داروی مردی کن و عنین مپوی 
گنه تن را زپای جان بکن 
غل‌بخل از دست وگردن دور کن 


شیر مردی دفت و فربادش رسد 
ان زمان کافغان مظلومان رسد 
آن طرف‌چون رحمت حو‌میدوند 
آن طبیبان مرض ‏ های نپان 
همچو حق بی علت و بی دشوتند 
گوید اذ پر غم و بیچارگیش 
در جپان دارو . نجوید. غیر درد 
هر کحاءفقری انز نیا رود 
مرکا ششتی اسکتاآفر نا زود 
ابجوشد بت از" تالا وشنت 
تشنه . باش .ال اعلم بالصواب 
وا بیان ون جوا مست‌شو 
بریکی رحمت فروما ای" -بتر 
بشنو از فوق فلت بانکک سماع 
0 بکوشت آید از گزدون آخرزوش 
1 کش باغ و سروستان غیب 
تا که ریح له درآید در مشام 
تا بیابی از جپان طعم شکر 
تاا رون سثهصک ون خوبروی 
تل ردند چواان مبحود ان چی 
بخت نو دریاب از چرخ‌کپن 


۱ - اآشاده به‌این آیة شریفه است : وسقاهم د پهم‌شرابآطهود] ( سورغدهر بهُ ۱۲۱) 








۳۴ 


ور نمی‌تانی یک لطف پر 
زاری و گربه قوی سرمایدایست 
دابه و مادر بپانه جو بود 
حاحات شما را آفر ید 
کفت ادعوا * له -بترای" مفاش 


و 


های و هوی باد وشر افشان ابر 
فی‌السماء رزقک شننده‌ای 
ترس و نومبدیت و آن آواز غول 
هر ندائی که ترا نالا کشند 
هرا ندائی که بتراپسحرض "ورد 
این بلندی نست از روی مکان 
هر سب الاتر لاهن للز لثر 
آن فلانی فوق آن سرکشنشست 
فوفتی آتجاست از روی شرف 
منک وآهن زین جپت‌که سابقند 
و آن‌شرر از دوی مقصودی خوش 
سنک وآهن اول و پایان شرد 
کآن‌شررکاندر زمان واپس‌تراست 
درزمان شاخ از ثمر سایق تراست 
چونکه مقصود از شحر اا ثمر 
سوی خرس وازدها گردیم باز 
خرس چون فرنادکرد از آزدها 


حبلت و مردی بهم دادند بشت 





۱ - اشاره به آیه کریمه است : قلادعواالله 


آیه ۱۷۰ ) 


الذادیات آیه ۲۲ ) ۲ تیا 


دفتر دوم 





عرضه کن بیچادگی بر چازه‌گر 
رحمت کلی «فونتا «دادلیشت 
تا که کی آن‌طفل گرنان میشود 
تا بنالید و شود شیرش مزبد 
تا بحوشد شبرهای مرتاش 
در غم مایند یکساعت تو صبر 
اندرین پستی چه بر چفسیده‌ای 
ی 
آن ندائی دان که از بالا رسد 
بانگ گرگی دان که او مردم درد 
این بلند,پاست سوی عقل و جان 
سنکگ‌و آهن فایق آمد برشرد 
گرچه در صورت بپپلویش نشست 
جای دور از صدر باشد مستخف 
در " عمل هنکام فوقی لابقند 
زآهن وسنکست زین دوپش‌پش 
لك این هردو تنند و حان شرر 
در صفت ازسنک وآهن برتراست 
در عنر از شاخ او فایق تر است 
چتن تن" اول" نود" آنضو شجر 
زانکه طوطی دارد اضمار ومجاز 


شیر مردی داذ از چنگش زها 


ازدها را او بدین قوت كِ- 


او ادءواالر<هن فله)لاسماء) لحسنی ( بیورةاساء 
۲ - ناظر است بهآیة شرینهٌ : وفیلسماءرژقکموهاتوعددن ( سرده 





«نئوی‌معنوی 


ازذها دا اوندتن احتلت شت 
را و 
ماکران بسیار لیکن باز بين 
حبلهٌ خود را چو دبدی باز رو 
هرچه در بستی است آمد از علا 
روشنی بخشد نظر سوی علا 
چشم را در روشناتی خوی کن 
عافنت بتسی شان ود دشت 
بر ی 
زان کی وی جنان سیر ور ید 
سامری‌وار آن‌هثر درخود چو دید 
اد ار میتی لت کس سره 
لاجرم موسی دگر بازی نمود 
ای سا دانش که اندر سردود 
مرنخواه‌که دود و پای پاش 
کرچه شاهی خویش فوق اومبین 
فکرتو نقش است‌وفکراوست,جان 
او توئی خود دا بجو دراوی او 
فد ار ات قند رضا 
ور تخواهی خدمت ابنای جنس 
بو که استادی ,رهاند ,مرترا 
زارئی میکن‌چوزوزت نیست .ین 
توکم از خرسی نمی‌نالی ز درد 


۳۵ 
تاک آن خر از هلاك تن برشت 
ليك فوق حبلةٌ تو حبله ایست" 
د توالت ی اک 
ک کیحا اعد سوی آغاز رو 
چشم را سوی بلندی ند هلا 
کرچه اول. خیرکی . آبد. بلا 
گرنه خفاشی نظر آن,سوی» کن 
شهوت . حالي حقیقت گور  .‏ 
خ ان ی که يك بازی شنید 
تک وتا دان و اش 
او ز موسی . از . تکبر- سرکشید 
وز معلم چشم را پردوخته 
تاکه آن بازی او اجانیل_ ربود 
تا شود سرور بدان. خود سررود 
در هاه فط ,صاحبترای مش 
گرچه «شهدی جز نباتاو,مچن 
نقد توقلب است و نقب اویدت ان 
کو وکو گور‌فاخته,سان سوی او 
همچو خرسی در دها ارّدها 


در دهان اژدهائی همچو خرس 


وز خطر برون کشا ند مرترا 
چونکه. کوری‌سرمکش از راه بن 
خرس‌رست ازددد ,چون فیاد کرد 


- شاید اشاده بمضمون ,این آیه شریفه باشد , دفوق کلذکعلم علیم ( سود؛ یوسف ) 
۳ اشاره ۳ کریمه است , و مکروا دمکرالله‌والاه خیرالعاکرین ( سوره آل عمران 


آیذ ۷ ) 








ود 


ای خدا این سنکث دل‌راموم کن 


دفتر دوم 


ناله‌اش را تو خوش و مرحوم کن 


گفتن نابینای سائل که‌من دو کودی دادم مر ادحم کنبد 


بود کوریکه همی گفت الامان 
پس دوباره رحمتم آریدهان 
از تعجب مردمان گفتند ليك 
زانکه يك کوریت می‌بینيم ما 
گنت زشت آوازم و ناخوش صدا 
بانگ زشتم ماب غم می شود 
زشت آوازم بپرجا که دود 
بر دوکوری رحم را دوتا کنید 
کردنیکو چون بگفت‌این راز دا 
ذشتی آواز کم شدزین کله 
و آنکه آواز داش هم بد بود 
لیوهابان که بی علت دهند 
چونکه آوازش خوش‌ومرحوم شد 
دا لاف و رشست وروی 
انوا بر زشت‌آواز آهده است 
چونکه نالا خرس رحمت کش بود 
دانکه با بوسف تو گرگی کرده‌ای 
توبه کن وز خورده استفراغ‌کن 
باز گرد از گرگی ای روباه پیر 


من دو کوری دارم ای اهل زمان 
چون دوکوری دارم و من درمبان 
این دو کوری‌راببان کن نك نك 
آن دگر کوری چه باشد وانما 
زشت آوازی و کوری شد دوتا 
مپر خلق از بانگ من‌کم میشود 
مایب خشم و غم و کین میشود 
ار نا گنج را گنجا کنید 
لب اواز دش رات ۳ 
خلق شد با وی برحمت بکدله 
آن سه کوری زشتی سرمد بود 
بوکه دستی بر سر زشنش نهند 
زودل ان چون موم شد 
زآن نمیگردد اجابت دادفیق 
کو ز خون خلق چون‌سک بود مست 
ال تو نبود این ناخوش بود 
با ز خون بیگناهی خورده‌ای 
ور جراحت کپنه شد رو داغ کن 
نصرت از حق میطلب نعمالتصیر 


نتم حکابت خرس و آنابله که بآن اعتماد کرده بود 


خرس هم از اژدها چون وارهید 
چون‌سگاصحاب کف[ خرس‌زار 


وآن کرم زآن مرد مردانه بدید 


شد ملازم از پی آن بردباد 





۷- اذاره است بهآب: شرینه فاماالذین شقوا ففی‌الناد لهم‌فیها زفیر و 


۱ بخشندگان 
۳- اشاره‌است بهآ یش یفه: قال‌اخهژافیهاوو لانکله‌ون. 


شهیق (سور؛ هود ای ۱۰۸ ) 
( سوره مومنون آیه ۰ 0۵ 


مثئوی‌معنوی 


آن مسلمان سرنهاد از خستگی 
آنیکی بگذشت و کنتش‌حال‌چست 
قصه واگفت و حدیت اژدها 
دوستی زابله بتر از دشمنی است 
گفت واله از حسودی گفتی این 
کت سر انلبان شوه 3 ادرت 
هی‌بامبا من بران این خرس :وا 
گفت‌رورو کارخود کن ای حسود 
من‌کم از خرسی نباشم ای شریف 
بر تو دل میلرزدم زاندشه‌ای 
این‌دلم هرگز نلرزید از گزاف 
مومنم ینظر پنورالله شده 
این همه گفت و بگوشش درنرفت 
دست اوبگرفت ودست‌ازوی کشد 
گفت رو برمن تو غمخواره مباش 
باز گنتش حق سس . نٍ . بیع 
گنک توافت ام ردان ور 
ئ بخسبی در ناه عاقلی 
در خبال افتاد مرد از حداو 
کاین مگرقصد من‌آهد خوني است 
با گرو بسته است با باران بدین 
با حند دارد زمپر بار من 
خود نیامد هیچ از خبث سرش 
خن نیکش جملگی بر خرس بود 
بد گمان و ابله و نااهل بود 
بدرگ و بد رأی و بدیخت اپد 


۳۱۷ 

خرس حاری گشت از دلستگی 
ای برادر مرترا این خرس‌کست 
گفت بر خرسی منه دل ابلا 
او بپر حیله که دانی راندنیست 
ودنه خرسی چنگری این مهربین 
این حسودی" من‌از مپرش به است 
خرس دا مگزین‌مهل تو جنس را 
کت ان این بدویختت دود 
تركك او کن تا منت باشم حریف 
با چنین خرسی مرو در بیشه‌ای 
نور حقست این نه دعوی ونهلاف 
هان‌وهان بگذر از این آتشکده 
بدگمانی مرد را سدست زرفت 
گفت دفتم چون ندای بار رشید 
بوالفشولا معرفت کمتر تراش 
لملف ببنی ۳۹ ببائی دربیم 
گفت ار 0 
در جوار دوستی صاحبدلی 
خشمکین شد رو بگردائید زو 
باطمع دای گدائی تونی است 
که پترساند مرا زین همنشین 
کاین چنین جد میکند در کار من 
يك گمان نيك اندر خاطرش 
او مگر مرخرس راهم جنس بود 
وزشقاوت او مطیع جپل بود 


اکي: ومغرور وکور و خوار ورد 








۳۱۸ 
خ وا ۳ ۱۳۹ 
عاقلی ناد 
گفتن موسی علبه‌السلاع گوساله 
گنت موس باییکید مست خیال 


را از خری مت 


بود بر مغوریم 
صد هزاران معحزه دیدی ز من 
از خال و وسوسد ترگی آاصتاگ 


دود .+ درا 


ز‌ اسمان جل کاسه وخوان رسبد 


برآوردم عبان 


جوب. شد دردست من نر ادها 
شد.,عصا مارو کفم شد آفتات 
اینوصدچندین وچندین کر رمو سرد 
بانگی زد گوسالدای از جادوئی 
وان تیا سا 
چون نبودی, بد گمان دد حق او 
چون خبالت. نامد ,از ترویر او 
سامرئی خود که باشد ای"مهان 
در خدائی گاو چون یکدل شدی 
گاو می‌شاید خدائی را بلاف 
بش گاوی سجده کردی از خری 
چم دزدیدی ز نور ذوالحاال 
شه برآنعقل وگز بنشکه‌تراست 
گاوزرین بانک کرد آ خرچه گفت 
زآن عجنتر دنده‌ای ار خن بتتی 
باطلان .را" چه "رباید " باطلی 


۱ - ات 


دفتر دوم 


روسه حاصل تبه فاسد خال 


خرس را دس اهل مپر وداد 


,بر ست داکه این خبال اندرشی ذواز کجاست 


کای بد اندرش از شقاوت وزضاال 
با چنین برهان و این خلق کریم: 
صد خالت میفزود و شك و. تن 
طعن . بر پیغمبری. ام میزدی 
شر فرعونیان 
وز دعایم جوی . از ۹ دوبد 
اب خون شد برعدوی ناسزا 
آفتاب از عکس نورم شدشپاب 
از توای سرد آن توهم کم نکرد 
سجده‌کردی که خداي,من تونی 
زیرکی باردت دا خواب, برد 


چون نبادی سرچنان اي زشتخو 
وز فساد سحر احمق گبر 

که‌خدائی. برتراشد ۱ درر جهان 
وز .همه اشکالپا عاطل ‏ شدی 
در رسولیم تو چون کردی خلاف 
گفت. عقلت صید سحز سامری 
استحیل وافر و عین. ضاال 
چون توکان‌جهل راکشتن سزاست 
کاحمقانرا این همهرغبت شکفت 
ليك حقزا کی پذیرد«هرخی 
عاطلان زا چه خوش آیدعاطلی: 


۲ - کلمه‌ای ات هتگام نفرت وکراهت گویند. 











زانکه هرجنسی و باید جنس خود 
گرکک بر پوسف کجا عشق آورد 
چون ره وارهد محرم شود 
چون محمد. را ابوبکر نکو 
چون ابوبکر از محمد برد بو 
چون نبد بوجهل از اصحاب درد 
دردمندی کش زبام افتاد طشت 
وانکه او حاهل بد از دودش بعید 
آ تمه دلزضاف مناشه :۶ . چره او 

ترك کردن‌آن مرد 
آن مسلمان تركك آن ابله گرفت 
گفت‌چون از جد و بند واز جدال 
دس ره بند و نصحت سته شد 
چون. دوات می‌فزاید دنه ب 
چون که اعمی‌طالب حقآمده است 
مپتران 


برد شاد 


تو 
احمدا دبدی که قومی از ملوك 


ور نی 
این رئیسان.بار دین گردند خوش 
بگنرداین صمت از «صره و تبو د 
دین سیب تو از ضریر مپتدی 
کاندرین فزصت کم افتداینمناخ؟ 


مزدحم؟ نگ دیمد ر وقت انگه 


احمدا نزد خدا این ی ضریر 


مثنوک‌عنوی 


۳۹۹ 

کی دو نهد 
هی اند داریا خزود 
چون سک کبف از بنیز آدمشود 
دید. . صدفش,. گفت؛ هذا صادق 
کفنت+ هن لیش: وه ».کاب 
دید صد شق قمر باور نکرد 
زو نبان کردیم حق پنپان انگشت 


جند بنمودیم و او آن را ند بد 


کر تا ی 


م2 یه( 


واشناسی صورت زشت از 1 


ناصح بندآن مغرود خرس دا 


زیر لب لاحول گویان ره گرفت 
در دل او بش میزاین خبال 
امر , اعرض عنهم! بموسته شد 
قصه با طالب بگو برخوان عبس! 
بهر فقر او را نشاید سینه خست 
تا پیاموزنه علم از سروران 
مستمع گشتند گشتی خوش کدبوك 
بر عرب اینها سرند و برحبش 
زانکه. الناس علی. دین‌الملولد 
رو بگوذاسی و تنگ آمدی 
تو زیازانی و وقت تو فراخ 
این نصیحت میکنم نزخشم‌وجنکه 


بهتر از صد قیصر است وصد وزیر 





۱- اشاده است به آیهٌ شریفٌ : فأعرضعنوموازتظرا نهم‌منتظرون ( سورةسجده, ی ۳۰) 
۲- اشاده‌است: آیٌ شرینة. عبسوتولی ان‌جالهالاععی ( سود؛ عبس؛ آبه‌های ۱و۷۲) 


۳ -- خوایگاه شتر 


۴- جمعیت وازدحام. 








۳3 
پل فا پشسادن > را 
دنه لجلها شین ۱ سک | 
احمدا " اننحا ندارد مال سود 
اعمی روشندل آمد. در مبند 
گر دو سها بله ترا 1 شو ند 
گر دو سه احمق ترا تبمت نهد 
گنت از اقرار الم فارغم 
گوخفاشی زا زآخور شیدی خور نت1 
تفرات خفاشکان :من دلیل 
گرگلابی را ال اعدا شود 
گزشود قلبی خریدار محكث 
دزدشب خواهدن‌روز این‌را بدان 
فارقم فاروقیم" غربال واد 
آرد را پیدا کنم من از سبوس 
من چو میزان خدایم در جهان 
گاه وا اند تحثا گوناله‌ای 
من اندگاوم نا که گوساله ام خرد 
او گمان دارد که با من جور کرد 


گنت جالینوس با اصحاب خود 
س بدو گفت آن‌یکی کای‌ذو فنون 
دور از عقل تو این ۳ گر 


عم 
ساعتي در روی من خوش پنگر ید 








۱ - اشاره باین حدین شر یف است: الناس 
۲ حت دمعنی‌خورش است و در اینجا کنایه ازهره و 
۵- صدا کننده. 


روی سرگین حیوانات نشیند 


دفتر دوم 


معادن کمعادن) لذهب وا ففة 


معدنی باشد فزون از صد هزار 
0 است ازصد هزاران کان مس 
سینه باید پر زعشق و درد و دود 
بند او را ده که حق آوست‌بند 
تلخ‌کی گردی که هستی کان فند 
حق برای تو گواهی ‏ میدهد 
آنکه حق باشد گواه او دا چدغم 
آن‌دلبلمدکه آن‌خورشد نیست 
که منم خورشید تابان جلیل 
آن ." دلیل ناکلایی می بود 
در محکی‌اش درآ ند نقص‌وشات 
شب نیم روذم که تابم دد جهان 
تا که گاه از من نماید گذار 
تا نمایم کامن تقوشنت ات لول 
وانمام هرسبكت را از گران 
خر خرداری و در خورگانه‌ای 
۳ زه خارم کاشتری از من جرد 


باکت از آئنةً من روفت گرد 


تملق دبوانه باجالینوس ودهم کردن جالیذوس 


مرمرا تا آن فلان دارو دهد 
این دوا خواهند از بپر جنون 
گفت. دد من کرد يك. دیوانه رو 


چشم‌کم زد آستین. من درید 





۲ - پوشیده. 


نصیب باشد 6 - نام خشره‌ای است که 








ممنوی‌معنوی 


گرنه جنسیت بدی در من ازو 
ان دیدی جنس خودکی آمدی 
چون دقاصی بر همز ند بو ی هیج‌شات 
کی برد عرعی بحز با جنتن خود 


۳۱ 


کی‌رخ آوددی بمن آن زشت دو 


ی 
ِ بغیر جنس خود را برزدی 
در . .مبانشان "هت قدن مشتر 2 


صحبت ناجنس گور است و لحد 


سب بر.بدن و چربدن مرغی که بامرغدبگرهمجنس نبود 


آن حکیمی گفت دیدم هم تکی 
در عجب ماندم بجستم حالشان 
چون‌شدم نز دك من‌حبران ودتکت 
خاصه شپبازی که او عرشی بود 
آن یکی خورشید علبین . بود 
آن یکی دوسف رحی عیسی نقن 
آن تتی بان شده دن: لامکان 
آن"یکی هاهی که بر برودن زند 
آن یکی سلطان عالی مرتبت 
آن یکی خلقی زاکراش خجل 
آن یکی سرور شده زاهل زمان 
بلبلان را جای میزیبد چمن 
با زبان معنوی گل با جعل 
گر گریزانی زگلشن بی‌گمان 
غمرت هن برسر توردود, باش 
ور پیامیزی تو با من ای دنی 
گر در آمیزد. ز نقصان منست 
در ودر مره بمن آن زهر ناك 
حق مرا چون از پلیدی باك داشت 
یرگ ز ایشان دو آنرا برید 
يك , نشان آدم آن بود از اذل 


در بیابان زاغ را 
تا چه قدر مش اد یابم شا 
خود ددم هردوان بودند لرکی 
بایکی جفدی که او فرشی بود 
دین‌دگر خناش کز , سجین" بود 
وین‌دگر گرگی و یاخ باجرس 
که در کاهدان‌همچون‌سکان 
واندگر کرمی که بر سر گین‌تند 
دین یکی داد گلخنی در تعزیت 
و ودک بان بزلنتوانی تنعل 
وین دگر در خالخوادی‌بس‌نپان 
مر جعل دا درچمین خوشتر وطن 
این هه کو ین اک ای یل 
هت ا ره تما ردان 
میزندکای خس آزین در دور باش 
گمان. آید که ازکان منی 


زانکه بندارند ,کو ژان منست 


این 


موش و دریا باشد و ماهی و خاك 
چون سزد بر من پلیدیرا گماشت 
درمن‌آن بدر کگک‌کجا خواهد رسید 
که ملايك سر نهندش از محل 


19 ۲ - سر کین و بول حبوانات , 








9۳ 
یكت نشان در آنکه آن ۳ 
سس اگر ابلس مه ساحد شدی 
هم سحود هر ملث مبزان اوست 
هم گواه اوست افرار ملث 


و 


دفتر دوم 


نشهدش سرکه منم شاه و رئیس 
او نبودی آدم او غبری بدی 
هم جحود آن عدو برهان اوست 
هم گواه اوست کنران سکّك 


تاچه کردآن خرس باآن شپرمرد 


نتم قصً آنمرد مغرود بروفای خرس 


شخص‌خفت وخرس مبراندش تک 
چند بارش راند از روی حوان 
خشمگرنشد بامکس نت فق ورافت 
بتک آوود و هکس ۱9۳ دنت از 
برکوفت؛ آن* سا کی 
سنگفروی خفته را خشخاش کرد 
مپر ابله مپر خرس آمد یقین 
عپد اوسست‌است وویران وضعرف 
گر خورد سوگند هم باور مکن 
چونکه‌بی سوگند گنتش بددروغ! 
تنم اوهتر ایبت؟وضل و2۱۳ ۱ 
چونکه بی سوگند پیمان بشکنه 
زانکه نفس آشفته‌تر گردد از آن 
چون اسیری پند برحاکم نهد 
برسرش کوبد ز خشم آن بند را 
تو زاوفوا ‏ بالقودش دست شو 
هر که او گوید ننزدما دروغ 


وانکه داند عرد با که ند 


ور یک ۱۳ 
آن‌مکس پس باز میآمد دوان 
برگرفت از کوه کشت وف 
بر رخ خفته گرفنه جای ساز 
ی بان مک وای 9 
وین مثل بر جمله عالم فاش کرد 
کین اومزاست وم زیت ۱۳ 
گفت او زفت و وفای او نحیف 
بشکند سوگند مرد کر سخن 
تومیفت ازعپد و سوگندش بدوغ 
حدهز آرانمسحنش‌خود خوردهگر 
کر خورد سوگند زان بدتر کند 
که کنی بندش بسوگنه گران 
حاکم آنرا بر درد برون جپد 
حم زند برروی او سوگند را 
احفظوا آیماتکم باوی مگو 
در نبرد گفت سوگندش فروغ 
تن کند چون تارو گرد او تند 











۱ - کنایه از فریب است ‏ ۲ - اشاده است به آية شرينة : یاایاالذین آمنوا آوفوا 
بالعقود ( سودهٌ مائده آ یه ارل ) ۳ - اشاره به یه وافی هدایه‌است : واحفظواایما نکم 
کذ لاکیسین) له لکم آیا ته لعلکم تشکر ون ( سوره مائده یه )٩۱‏ 


متئوی‌معنوی 


۱9۹۳ 


دفتن دسول خدا(ص) بعبادت صحابید نجود و فابدة آن 


از صحابه خواجُ بیمار شد 
مصطفی سد عبادت سوی. او 
در عبادت رفتن تو فایده است 
فایدغ اول که آن شخص علبل 
چون تو چشم دل نداری ای عنود 
چونکه گنجی هست درعالم هر نج 
قصد هر درویش میکن بیگزاف 
چون ترا آن چشم باطن بین نبود 
ور نباشد قطب بار ره بود 
س صلهٌ باران ره لازم شمار 
ورعدو باشدهم لین احسان‌نکوست 
در دد دوشت اش کم‌شود 
پس فواید هست غیر این وليك 
حاصل این آمدکه بار جمع باش 
زانکه آنبوهی و جمع کاروان 


واندران بیماری او چون تار شد 
چون هم (طف آوررکرم بد خوی او 
فاید آن باز برتو عایده است 
بو که قطبی باشد و شاه جلیل 
که نمیدانی تو هیزم را زعود 
هیچ وبران را مدان خالی ز گنج 
چون نشان بابی بجد میکن‌طواف 
گنج می‌بندار اندر هر وحود 
شه ناشد فارس ‏ اسپه . بود 
هر که اتکی پیاده ور سواد 
کدباحسان س‌ عده گشتست دوست 
راتکه احسان کینه را مرهم شود 
از درازی خائفم ای بار نك 
حور ۳۹ ازحجر باری تراش 
رهزنان را شلد پشت و سنان 


وح ی کردن‌حقتعالی به‌وسی که چرا بع‌بادت من‌بامدی 


آمذ ازحق سوی موسی این عتیب 
مشرفت ۲ کردم" ز نود ایزدی 
گفت. سبخانا"تو پاکی از زان 
باز فرمورش که در رنجودیم 
گفت یارب نیست نقصانی ترا 
گنت" اری "له خاص" کرین 
هست معذورش معذودی من 
هر که خواهد همنشینی با خدا 


از حضور اولبا ۳ بکسلی 


کای طلوع ماه تو دیده زجیب 
من حقم ر نجور کنتم نامدی 
این‌چدرمز است‌این بکن بارب‌بیان 
چون نپرسیدی نو از دوی کرم 
عقل کم شد این گره دا برگشا 
گفت رنجور او منم تیکو بین 
هست رنجورش در نجودی من 
او نشنید در حضور اولیا 
تو هلاکی زانکه جز وی نه کلی 








۳ 


هر کد را دیو از کر نما وابرد 
كت بدست‌از جمح دفتن بکزمان 


دفتر دوم 


بیکسش بابد سرش را او خورد 
مکر شیطان باشد این نیکو بدان 


جدا کردن باغمان»صوفیو فقبه‌وعاویدا اذهم 


باغبانی چون نظر در باغ‌کر 

بالفقیه و بك شریف و صوفتی 
گفت با اینپامرا صد حجت است 
پر نيایم بكث تنه با سه نفر 
هریکی را من بسوئی انکنم 
حبله کرد و کرد صوفی را براه 
گفت صوفی را برو سوی وثاق 
رفت صوفی گفت خلوت با دو با 
ما بفتوای تو نانی می‌خوریم 
وین دگر شیزاده و سلطان هت 
تست آن‌صوفی شکمخوارخیس 
چون پیاید مرو دا پینه کنید 
باغ چبود جان من آن شماست 
وسوسه تک و مر اشانرا فر شت 
چون بره گردند صوفی راو رفت 
این جنیدت ره نمود و. بایزبد 
کوفت صوفی را چو تنها یافش 
گفت صوفی آن من بگذشت ليك 
مرمرا اغبار دانستد هان 


ار ۳ 








۱ یوفیلافذن ودرزه گرد است 


اسی* 


دید چون دزدان‌بباغ خود سه مرد 

۳ رن( 
یی 2ج فضولی وفتی 
ليك جمعند وحماعت رحمت‌است 
پس ببرمشان "نخنت از بکدگز 
چونکه شد تنبا سبالش برکنم 


تا اکن بارانش را با او تباه 


يك کلیم آور برای این رفاق 
تو فقیبی وین شریف امداز 
ما پر داش و میپريم 
سد است از خاندان مصطفاست 
تا بود با چون شما شاهان جلیس 
هفته‌ای در باغ و راغ من تنید 
ای شما بوده مراچون چشم راست 
آء کز بادان ‏ نمیپایه شگیفت 
خصم شد اندر پیش با چوب زفت 
اندر اید باغ مردم. تبز تیز 
از کدامین شبخ وپیرت این رسید 
نیم کفتش کرد و سربشکافنش 
ایرفیقان پاس خود دارید نيك 
نیستم اغیارتر زین فلتبان 


وین‌چنین‌ضربت‌جزای هردنی است 


۲ - محو و گریزاندن ونیز نرم ساختن و پراکندن 








رفت بر من برشما هم‌رفتنی است 
این جهان کوهست و گفتگوی تو 
چون دا ضوفی! کشت فارغ باغبان 
کای شرف من برو سوی وثاق 
بر در خانه بگو قیماز" را 
چون بره کردش بگفت ایمرد دین 
او شریفی میکند دعوی سرد 


بر زن و بر فعل زن دل می‌نزبید 


خویشتن را بر علی و بر نبی 
هرکه باشد از زنا و ز زانبان 
هرکه برگردد سرش از چرخها 
آنچه گفت آن باغبان بوالفضول 
گرم نبودی. او, شحَهُ مرتدان 
خواند افسونیا شنید, آثرا فقیه 
گفتای‌خر اندرین باغت که خواند 
شیر دا بچه . همی ,ماند,,بدو 
باشریف آن‌کرد آن دون از کجی 
تا چهکین دار ند دائم دبو وغول 
شد شریف از ظلم آنظالم خراب 
باندار اکنون که ماندی فرد و کم 
گر شریف و لایق و همدم نم 
مرمر | دادی بدرین صاحب غرض 
شد ازو فارغ بیامد کای فقبه 
فتوت است ای بریده دست 
بو حنیفه داد "این فتوی ترا 
۱ نان‌نازل .۰ ۲ - نام غلامی‌است 


عنْنوی»عنوی ۳۳۵ 


این چنین عصدشمارا خوردنیاست 


از صدا هم باز آ ید سوی تو 
یك بپانه کرد زآن پس جنس آن 
که ز بپر چاشت بختم و رقاق! 
تا ببارد ان رفاق وقاز را 
تو فقیپی ظاهر است و این قین 
لاه زرا # کم وان تا چاکرد 
لاش وا بای . اعتمد 
سعته ات اندن زنماانه پاش سا 
این برد ظن در حق ربانیان 
همچو خود گردنده ببند خاندرا 
حال او بد دور ز اولاد رسول 
کی چنین گفتی برای خاندان 
در بش رفت ان ستمکار سفبه 
دزدی از بیغمبرت مبراث ماند 
تو به پینمبر چه میمانی بگو 
۳۷۳ 
چون زید و شمر باآل دسول 
با فقیه اوگفت با چشم پرآب 
چون دهل شوزخم میخور برش 

از چنین ظالم ترا من کم نیم 
احمقی کردی ترا پس الموض 
چه فقیپی ای تو ننگ هر سفیه 
کاندر ی و تبون آمر هست 
شافعی گفته‌است این ای ناسزا 


۳- فریب‌کار . 








۱۲ 


۱ 


این چنمن ر خصت بخوا ندی‌دروسط 


جح 
این و بروی در 


(دفت حعستت رن دستت رسد 
من سزاوارم باین وصد چنین 
گوش کردم خدعه و افسوس تو 
زد ورا القعه بسار و 


بخست 


هرکه تنبا مانه از باران خود 


دفتر ددم 


۲ 


با انیت انم‌دشها بسا 
دست او کین دلش" را داد داد 
این سزای آنکه از باران ترید 
تا چرا ببریدم از بادان بکن 
بر زئم بر سر که شد ناموس تو 
کرد پروش ز باغ و در بست 


این چنن آید مر او دا جمله‌پد 


دجعت بقصٌ مرریض و عبادت ,ببغمبر صلی‌الله علیهو آله 


بس‌عبادت از برای این‌صله است 


چون عیادت رفت پیغمبر بدید 


چون شوی دور از حضور اولا 
۶ ۰ 
چون شحه هحر همراهان غمست 
سایةٌ شاهان طلب هردم شتاب 
رو بخسب اندر یناه مقبلی 
گر سفر داری بدین نیت برو 


فاخته‌سان‌روز وگو کو و کو 
7 تس 
دربدر میگرد و میرو کو بکو 


تا توانی زاولیا رو بر متاب 


وین صله ازصد محبت حامله است 
آن صحابی را که در نزعی رسید 
در حفقت‌گشته‌ای دور از خدا 
کی فراق روی شاهان زآن‌کست 
تا شوق زان تایه بش ۳0 
بوکه . ازادت بند ۳۳ 
ور حفر باشد ازین غافل مشو 
گنج پنپانی ز درویشی بجو 
وان تا 
جپد کن وال اعلم بالسواب 


دفتن بابز.بد بسطامی بکعبه و درداه بخدمت بزدگی دسیدن و گفتن 
آن بز کت که کعمه منم‌مر اطو اف کن 


سوی مکه شیخ امت با یزید 
او بپر شبری که دفتی ار نت 
گرد می‌گفتی کاندرد شهر کیست 
کی حق کاندر سفر هرجا روی 


| و۲ - دردونام کتاب فته است ؛ 


از برای حج و عمره میدوید 
مر عزیزان را بکردی بازجست 
کوبر ارکان بعبرت میجی است 
باید اول طالب مردی شوی 











فصدگنجی‌کن که این سود و زبان 
هر که کارد قصد گندم باشدش 
که بکاری بر نید کندمی 
قصد کعبه کن چووقت حج بود 
قصد در معراج دید دوست بود 
سیدالاعمال بالنیات! گفت 


نیت موّمن بود خبر از عمل 


وندییف ج دراد و9 ۸ رد2 

چو نکه نکب و هم دیده شود 
ت 0 عرص و مالایات ئِ نمود 
کلا شکفت 


میسنت سای 


این چنین فرمود سلطان دول 


‌ 


حکاردت بر ومر ید 


خانه نو ساخت روزی نو مربد 
گفت شیخ آن نو مربد خویش را 
روزن از ببرچه کردی ایرفیق 
کف ان ترس این بای۵ ناژ 
ور خود اندر تبع ما بدت 
با یزید اندر سفر جستی بسی 
دید پیری باقدی همچون هلال 
دیده نابینا و دل چون آفتاب 
چشم پسته خفته بیند صد طرب 
بس عجب در خواب روشن میشود 
و آ نکه پیدارست وپیندخواپ‌خوش 
بایزید او را چو از افطاب بافت 
بیش او بنشست و می‌برسد حال 
گفت عزم تو کجا ای بایزید 
گفت قصد کعبه دارم ازشو لد 
گفت دارم از درم نقره دوست 
گفت طوفی کن بگردم هفت بار 


وآن درمپا پیش من نه ابجواد 


۱ - ددحدیث نبوی‌است: انعاالاعمال با لیات 


سر آمد خانةً او را دید 
امتحان کرد ار كت اندش را 
گفت تا نور اندر آبد زین طریق 
تا ازین ره بشنوی نانک مت 
نت نا کن که آن میبایدت 
تا بابد خطر وفت خود کسی 
بود در وی فُر و گفتار رجال 
همچو ببلی دیده هندستان بخواب 
چرن گناید آن نبیند این عجب 
دل درون خواب روزن مشود 
عارفست او خال او در دبده آن 
هکت نموف ودرخدمت!شنافت 
بافتش درویش و هم صاحب عیال 
رخت غربت را کجا خواهی کشید 
گفت هین باخود چه داری زادره 
تك‌پسته سخت بر گوشةٌ 7 
وین نکوتر از طواف حج شماد 
دانکه حج کردی وحاصل شدمراد 


2۲ دوق ۱۹ 








۳۸ 
عمرد کردی عمر افی قتی 
حق آن حقی‌که جانت دیده است 
کعبه هرچندی که خاه را 
تا بکرد | نخانه را در وی نرفت 
جون مرا دسدی خدا را دنده‌ای 


و حمد خداست 


خدمت من طاعت 


چشم نیکو باز کن در من نگر 
کعبه را تتکنان ۷ب ب گنت بار 
بایز بدا ً ۳ دردافتی 


بایز ند آن نکته‌ها را هوش داشت 


امد از وی بایزید اندر مزید 


دفتر دوم 


صاف. کشتی بر ب عتقا رد 
بکهمراا برست ود است 
خلقت من نیز خانه بقل اوست" 
واندر این‌خانه بجزآن حی‌نرفت 
گرد که صدق برگردیده‌ای 
تانینداری که حق از من جداست 
تا سنی ور حو اندر تشر 
گفت با عبدی مرا هفتاد بار 
صد پها و عز و صد فر باقنی 
همچوزر ین حلقه‌اش‌در گوش داشت 


منتبی در منتها آخر رسید 


دانستن بیفصسر (صلعم) که سبب د نجودی آ شخصاذ کستاخی‌بوده است 


حون مدید لا ۱ 
زنده شد او چون پیمبر را بدبد 
گفت. بیمادی مرا این بخت,داد 
تامرا صحت رسد و عافت 
ای خجسته رنج و بیماری و تب 
نك‌مرا در ببری از لطف و کرم 
درد پشتم داد تا من هم زخواب 
تا نخضیم جمله شب چون‌گاویش 
۳ تن رحم‌شاهان جوش‌کرد 
رنج‌گنج آمدکه رحمت‌هادراوست 


ای برادر تج تار بات و سرد 


خوش نوازش کرد یار غار را 
کوئی آندم حق مر او را آفرید 
کاشدانساطان ۱۳۰۱ 
از قدوم این شه بر خاصبت 
ای مبارك دردو بیخوابی شب 
حق چنین رنجورئی داد و سنم 
برجهم هر نیمشب لاپد شتاب 
دردها بخشید حق از لعلف خویش 
دوزخ از تپدید من خاموش کرد 
مغزتازه شد چو بخراشد بوست 


صبر کردن بر غم و سستی و درد 


۱ راشاره باین حدیث شر شا قدس ادت : الانسان سری و انا سره و نیز درشعر دک اشاره 


بحدیث قدسی است که : لابسعنی 


ارضی و سائی و لکنٍ-عنی‌قلب عبدیالمقهن 








چشمً خیوان و جام مستی است 
آن بپاران مضمر است‌اندر خزان 
همره غم باش و با وحشت بساز 
آنچه گوبد نفس توکاینجا بداست 
تو خلافش کن که از پیغمبران 
مشورت در کارها واجت شود 
گروته باه با 
نفس مبخواهد که تا ویران کند 
گفت امت مشورت با که کنیم 
کت اک کودك درآ ید با 
گفت بااو مشورت کن و آ نجه‌گفت 


سعیپا 


نفس خود را زن شناس و زان بر 
مشورت با نفس خود ت هیکنی 
گر نماز "و روزه هترمالنت 
مشورت با نفس خود اندر فعال 
بر نبانی نا وی و استر او 
غقل قوت گرد از عقل دگر 
من ز مکر نفس دیدم چیزها 
وعده ها بدهد ترا تازه بدست 
جاگ بعئن سال خود مپات دهد 
گرم گوید وعده‌های سرد را 
ای ضیاءالحق حسام‌الدین با 
از فلك آوبخته شد برده‌ای 
این قضا را هم قضا داند علاج 
ازدها گشتهراست. آن‌یماد, ,سیاه 


۱- احول ودو ببن. 


ممُوی‌معئوی 


۳۳۹ 


کان پلندیپا همه در بستی است 
دزبهاراشت آن خران مر راز ان 
می‌طلب در مره خود عمر دراز 
مشنوش جون‌کار او ضد | مدهاست 
این چنین آمد وعیت در جبان 
تا پشیمانی در آخر کم تِِ 
تاکه‌گزدان شد برین سنگک آنا 
خلق را ,,گمراه-و "سرگردان: کند 
انسا کی با عقل میم 
کو ندارد عقل و رای دوشتی 
توخلاف آن کن و در داه افت 
زانکه‌زن‌جزواست وتستت کل و 
هر چه گوید کن خلاف آن ت 
نفس مکار است مکری زادت 
هرچه گوید عکس‌آن باشد کمال 
رو بر باری در آمیز او 
پیشه گر کامل شود از پیشه گر 
کو برد از سحر خود تمییزها 
کو هزازان بان آنبا دا شکست 
اوت هر روزي بپانه نو نهد 
حادوثی مردی سندد مرد زا 
که نروید پیتو از شوده گیا 
نوت نفرین دل آزرده‌ای 
عقل خلقان درقضا گیجست وکاج" 
که کرمی بود افتاده براه 








۳۳۰ 


ازدها و مار اندر دست تو 
حکم ها لامحف وادت حدا 
ی با بای ۲ 
دوزخی افروخت بروی دم فسون 
بحر مکار است و بنموده کفی 
زن نماید مختصر در چشم تو 
همخنان" که , لشکی, انوه راد 


خطر 


تا براشان زد مر بی ر 
آن عنایت: بود و فطل ایزد 
کم نمود او دا و اصخاب ورا 
تا مسر کرد ری دا زر لز 
کم نمودن مر و دا پیروذ بود 
آنکه حق بشتش نباشد در طفر 
وای اگر صنیا کی بىند ز دود 
زآن نماید نوالفقاری حربه‌ای 
تا دلیر اندر فتد احمق ی 
تا بای خوش مه 
که برکی نماد نا نو زود 
هان‌که. آن‌کد کوهپا بر کنده است 
مینماید تا بکب این آب جو 
مینماید موج خونش تل مش 
خشك دیدآن بحر را فرعون کور 
جون درآمد در تك دربا" فتاد 


دیده بنا از لقای حق شود 


دشسحع 


شد عصا ای حان موسی مست تو 
تا بنستت. ازدها کرد حطا 
صبح نو پنما ز شهای سیاه 
ای دم تو از دم دریا" فزون 
دوزخست از مکر بنموده تفی 
تا زبون پینی "و جنبد خشم. تو 
مر پیمبر را بچشم اندگ نمود 
ور فرون‌دیدی‌از آن کردی حذر 
احقدالننه رسد ۱ ۳ 
آن جپاد ظاهر و باطن خدا 
تار عبری او نگودانید ‏ رو 
که حقش. بار و طریق آموز بود 
وای اکر کربه‌اش نماید شیر نر 
0 بچالی" اندر آید از غرود 
زان نماین شر در ول ۱۵۳ 
واندر آردشان‌بدین حیلت بچنگ 
آن فلوان جانب آتشکده 
پف کنی کو دا پرانی از وجود 
زاو جپان‌گریان و اودرخنده‌است 
صدچو عوج بن عنق شد فرق او 
مینما ید قعر دربا خاك «خشگه 
تا در او راند از سرمستی و زود 
زانکه چشمش زاصل نابینا فناد 
حق کجا همراز هر احمق شود 


۰۱ اقاره باه کریهةً قر آنیه نت وال خذ‌ها ولا تخف سنعید‌ها سیر تهاالاو لی ) سور طه 


۳۵ ۲ جنک 


۳- یفده ۰ 





قند سند خود شود ز هر فتول 


اک فلت دی داش 


ر وقاق 
خنجر تیزی "تو اندر اقصد ما 
ای فلك از رحم حق آموز دحم 
حق آنکه چرخهُ چرخ ترا 
که دگرگون گردی و دحمت کنی 
حقآنکه داییگی دردن نت 
حق آن شه که ثرا صاف آفرید 
آن چنان معمور و باقی داشتت 
۱[ 
ادمی داند که خانه حادث است 
پشهکی‌دا ند که این باغ ازکی‌است 
کرم کاندر چوپ زاید سست حال 
وربداند کرم از ماهیتش 
عقل خود وا تا ۱۳3 
از ملك بالاست چه جای بری 
گرچه عقلت سوی بالا یبرد 
علم تقلیدی وبال جان ماست 
زین خرد جاهل همی باید شدن 
هرچه بینی‌سودخود زان‌میگریزد 
هر که ستاند ترا دشنام ده 
ایمنی بگذار و جای خوف باش 
آزمودم عقل دوراندیش را 


منئو ک‌معنوی ۳۳۱ 


داه بیند خود بود آن بانگ غول 
تیز میکردی بده آخر زمان 
تس زهر | لوده‌ای دن رفصل ها 
بر دل موران‌مزن چون مار زخم 
کرده گردان برفراذ این سرا 
پیش آذین کز بیخ ما دا برکنی 
تا نپال ما ز آب و خالد است 
کرد چندان مشعله در تو بدید 
تاکد دهري از ازل بنداشتت 
انییا کنتند خود . راز ترا 
عنکبوتی نی‌که دروی عابث است 
کو بپاران‌زاد ومر کش دردی است 
کی بداند چوب را وقت نهال 
عقل باشد کرم باشد صور شش 
چون‌پری‌دور است از آن فرسنگیا 
تومکس پرای به پستی می‌بری 
مرغ تقلیدت به پستی. میچرد 
عاریه است و ما نشسته کآن‌ماست 
دنت #در دیوانگی باید ژدن 
زهر توش و آب حیوانرا بریز 
سود و سرمایه بمفلس وام ده 
بگذر از ناموس و رسوا باش فاش 
بعد ازین دیوانه سازم خوش را 


عذد گفتن دلقاك باسبد که‌ تفت چرا فاحشه بنکاح آوددی 


گفت با دلقاك شبی سید اجل 


۱ بازی کدیده. 





قحبه‌ای را خواستی تو از عجل 











۳۹۲ دفتر دوم 


بامن این را باز میبایست گفت تات میکردم پيك مستوره جفت 
گفت نه مستوره صالح خواستم قحبه گفتنه وزغم تن کاستم 
خواستم این قحبه را با معرفت تا ببینم چون شود این عاقبت 
عقل را هم آزمودم من بسی زین سپس جویم جنون‌را مفرسی" 
بحبلت ددسخن آوددن‌سائل‌شیخ بهلولدا که‌خود دا د.بوانه نموده‌بود 
آن یکی میگنت خواهم عاقلی مثورت آرم بدو در مشکلی 
آن یکی گفتش که اندر شپر ما نیست عاقل غیر آن مجنون نما 
برگی گشته سواره نك فلان میدواند در میان کودکان 
گوی مبازد بروزان و شان در جپان گنج نبان جان‌جبان 
صاحب رایست واتش پاره‌ای آسمان قدر است و اختر باره‌ای 
قرو کرو بان را حان شست او درین دنوانکی بنپان شدست 
ليك هر دیوانه را جان نشمری سرمنه گوساله را چون سامری 
چون ولیی" آشکارا با تو گفت صد هزاران غیب و اسراد نبفت 
مر ترا آن ف‌وآن داش نبود وا ندانستی تو سرگین را ز عود 
از جنون‌خودراولی چون‌برده‌ساخت مرورا ای کورکی خواهی شنت 
کر ترا بان است ان و زیر هر سنگی یکی‌سرهنگ بین 
پیش آنچشمی‌که‌باز ورهبر است هرکلیمی را گلیمی در بر است 
مر ولی را هم ولی شهره کند هرکه را او خواست با بپره کند 
کس ندانه از خرد او را شناخت چونکه‌اومر خویش‌راد وا نه‌ساخت 
چون بدزدد دزد بینا رخت کود هیچ یابد دزد را او در عبور 
کور نشناشد که دزد او که بود گرچه خود بروی زند دزد عنود 


حمله‌بردن سکت بر کود دا 
جون‌گزدسگ کور صاحب ۳ و شناسد آن سگک در نده‌را 


يك سگی در کوی بر کود گدا حمله مآورد چون شر وغا 
سک کندآهنگ درو شان بخشم درکشد مه خالك دروشان بچشم 


-٩‏ محل کشت. 








کورعاجز شد زنانگ و بیم سک 
کی اهیر صید و ای شنر" شکار 
کز ضرورت دم خر راآن حکیم 
گفت‌او هم از ضرورت کای اسد 
گور 3 ارانت 
گور میجویند بارانت بصد 
آن سگ عالم شکار گور کرد 
علم‌چون آموخت‌سکهرست زضلال 
مرك چوعا لم گشت شدچالالدوز حف ! 
هک سامت که هرصید کست 


ندشت 


کور نشناسد نه از پی چشمی است 
نیست خود بی‌چشم‌تر کور از زمن 
نور موسی‌دید و موسی را نواخت 
رجف کرد اندر هلا هر دعی 
آب و خال و باد و ناد با شرر 
ما چس ان در جق خر 
اجرم اشفقن منها جمله‌شان 
گفت بیزاریم جمله زین حبات 
چون بماند از خلق گردد او تیم 
چون ذ کوری دزد دزدد کاله‌ای 
تانگوید دزد او دا کن منم 


مننو ینوی 


۳۳۳ 

اندر آمد کور در تعظیم سک 
دست دست تست دست ازمن بدار 
تدورن تعظیم و لقب دادش کریم 
از 


ِ 


جر کر 
کود میگیری تو در کوچه بگشت 
کور میجوئی تو در کوچه بکید 
ون سک پیمایه قصد کور کرد 
میکند در بشدها صبد حلال 
سگلچوعارف گشت‌شدزاصحاب کف 
ای خدا ان نور اشناسنده چیست 
ان و رتست 
این‌زمین از فشل حق شدخصم‌پین 
خسف قارون کر د وقارو نا گداخت 
فم‌کرد ازرحق که با ادض ابلیی؟ 
بیخبر از ما و از حق باخبر 
ببخبر از حق و با چندین نذیر" 
اکند سل وا حبوان حمله‌شان 
کو بود با خلق حی با حق موات 
انس حق را قلب میباید سلیم 
میکند . کور. . عمیاً الهای 
کز تو دزدیدم که دزد پرفنم 





۱ - شتاب ۲- فروبردن 


۳ - جنبیدن زمین 


؛ - اشاده بدین آیه است که : 


قیل یاارضابلعی‌ما ك‌ویاسماء اقلعی و غیض! لماء و قضی‌الامر واحتوت علی الجودی وقیل بمدا 


للقوم| لضالمین ( سوره هود آیٌ ۴۶) 


۵ - ترساننده 


۶ - اشاده بهآیهُ وافی هدایه 


است : اناعرضناالاما ناعلی!(سموات و الارض والجبالفا بین انی<ملنهاو اشفقن منهاوحملها _ 


الانسان ( سوره احزاب آیه۱۷۲) 








۳۳ 
. شناسد کود دزد خوش دا 
چون‌بگو ید هم‌بگیراو راتوسخت 
پس جپاد اکبر امد عصر دزد 
اولا دزدید کحل 
کال حکمت‌که‌گم ۱ 
کور دل با سمع و با جان و بصر 
ول ار اد ۳۰ 


دیده‌ات 


عم 
باز میگرديم سوی راز جو 
مشورت جوننده اا نرد او 


ات روز ین‌حلقه‌کا بندر باز ست 
۲۹ مکاثرا ده بدی در لامکان 


دفتر دوم 


چون ندارد نور چشم و آن‌ضبا 
تا اک او علامت های رخت 
تا بگوید کهچه برد آن زن‌بمزد 
چون ستانی پاز بابی تبعرت 
بش اهل دلبقین آن حاصل است 
می نداند دزد شطانرا اثر 
که جباد آمد خلانق بش او 
تا شود هم مشورت باراز گو 
کی اب کودك شده رازی بکو 
باز گرد امروز روز داز نیست 


همچو شبخان بودمی من بر دکان 


خواندن‌محتب مستی‌دا بز ندان و جواب گفتن او 


محتسب در نیمشب جائی رسید 
گفت هی هستیچه خوردستی بگو 
گفت آخردر سپوواگو که چیست 
گفتآ نچه‌خورده‌ای‌خو ات 
دور میشد این سژال و این‌جواب 
کفت او دا محست خن از 
گنت گنت آء کن هو می کنی 
آه از درد و غم و بىدادی است 
محتس گت این ندانم خیز خیز 
کت رو راز م399۳ 
رک زر 
گر مرا خود قوت رفتن بدی 
من اگن با عقل ,و با امکانمی 


دل کت دیوار مردی خنته دید 
گنت از نخوزدم که هست اندرسو 
گنت از آن که خوردهام گفت آن خفیست 
گفت آن کاندر سبو مخفیست آن 
ماند چون خر محتسب آندرخلاب 
مت هوهو کرد هنگام مخن 
گفت من شادم تو از غم دمزنی 
هوی‌هوی می‌کشان از شادی است 
معرفت متراش وبگذار این ستیز 
گفت #هستی. خیز و تامز دلب 
ازبرهنه کی توان بردن گرو 
خانة خود دفمی وین کی شدی 


همچو, شیخان «بوستر- دکانمی 


[ - آشاره است بدین حدیث نیوک که : لحکتضا ۱3 اهژمن. 








عمنوی‌معنوی 


۳۹ مرا رت ددی 
هم مرا زئبیل و در بوزه بدی 


و ازمن‌زانکه‌گم کردی توراه 


۳۳۵ 
همچو شیخان جادو توقیری بدی 
هم نذورات همه روزه بدی 


ند جو رش و رک شافاه 


دوم‌باد بسخن آوددن سائل‌آن بزدک دا نا حال او معلوم کند 


گفت آنطالب که آخر يك نس 
تال وک هل زی دز 
لکد بر تو تکوبد زود باش 
او مجال راز دل گفتن ‏ ندید 
کف متام این کته 
گفت سه که زنند اندر حپان 
آنییکی راچون بخواهی کل‌تراست 
وآن سوم هیچ او ترا نبود بدان 
تا ترا اسیم تسواقد لکد 
شیخ راند اندر میان کودکان 
که با آخر بگو تسیر این 
راند سوی ارو گفتش بکر خاس 
وآن که نیمی و 
چون ز شوی اولش کودك بود 
دور شو تا اسب نندازد لکد 
های و هوئی کرد شیخ و باز راند 
از بانکش کرد سائل که ییا 
بازدا این سوب‌وزور چهرود 
گفت ایشه با چنن عقل و ادب 
تو ودای عقل کلی در بان 
گفت این او باش رائی میز نند 


۳ ۰ 


ای سواده برنی اینسوران فرس 
کاسپ‌من بس توسن است وتند خو 
آزچه‌می‌برسی بیان‌کن خواجه‌فاش 
زو برون شوکرد و در لاغش کشید 
کیست لایق از برای چون منی 
آن دو رنج واین یکی گنج روان 
دین دگر نیمی ترا نیمی جداست 
این شنیدی دور شو دفتم روان 
ی 
بانگی زد بار دگر او دا جوان 
این زنان سه نوع گفتی برگزین 
کل ترا باشد زغم یابی خلاص 
وانکه هیچست آن عیال با ولد 
مپر وکل خاطرش آن سو رود 
سم اسب توستم پر تو رسد 
کودگان را بازسوی خویش خواند 
يك سوالم ماند ای شاه کیا 
که زمیدان ات بجه گویم ر بود 
آینچه‌شیداست این چهفعلستیمجپ 
آفنابی ذر جنونی چون نان 
تادرین شپر خودم قاضی کنند 
نیست چون تو عالمی صاحب فنی 





۱۱1۳ 
با وحود و حرامست و خسث 
در شرعت نیست دسور گکه ما 
زین ضرورت گیج و دیوانه شدم 


۳ 


شوریده و شیدا شدم 
عقل من گنجست و من ویرانهام 
اوست دیوانه که دیوانه نشد 
داش هن جوهر آمد نی عرض 
شکرم 
علم تقلدی و تعلیمی ات 
چون پی‌دانه نه بپر دوشنی است 
طالب علم است بهر عام و خاص 


همجو موشی هرطرف سوراخ کرد 


کان فندم نستان 


همچو موشی هر طرف سوراخبا 
چونکه‌سوی دشت ونورش ره نبود 
گر خدایش بردهد پر خرد 
ور نجوید بر بماند زیر خاك 
علم گفتاری که آن بیجان بود 
گرچه‌باشدوقت بحث این‌علم ذفت 
مثتری من خدایست و مرا 
خون بهای من جمال نوالجلال 
این خریداران مفلس را بپل 
کل محر گل را مخور گل رأمجو 
مان 
طالب دل‌باش تا باشی چومل 


۲ ایام دوستارة دوشن است در آسمانا 


من‌القمنین)آفحعمواموالهم بان لهمالجنة ( 


دفتردوم 


۲ - اشاده بدین یه شریفه است 
دور توبه آیهُ ۳۱۱) 


که کم از تو در قضاگوید حدیث 
و بشوا 
زین گروه ازعجز پیکانه شدم 
ليك در باطن همانم که بدم 


این عس ر ادید و در خانه نشد 


کمتر از تو شه کنیم 


آن بپاثی نیست بهر هر غرض 
هم ز من هیروید و من میخود 
کز نفور مستمع دارد فغان 
همچو طالب علم دنبای دنی است 
نی‌که تا بابد ازین عالم خلاص 
چونکه نورش‌راند ازدرگشت سرد 
مسکند غافل ر انوار حنا 
هم در آن ظلمات حبدی مینمود 
برهد از موشی و چون مرغان پرد 
رز اسان 
عاشق روی خریداران . بود 
چون خریدارش نباشده‌رد و دفت 
یکشد بلا که ال اشتری 
خونبهای خود خورم کسب جارل 
چه خریداری کند رك مشت گل 
زانکه‌گل خوار است دائم زردرو 
از تجلی چپره‌ات چون ارغوان 
تا شوی شادان وخندان همچوگل 
: انا للهاشتری 








نو ک‌معئو ی 


دل نباشد ازتککه مطلوت_ کل است 
تارب رد بخشش ند حدکار. ماست 


دک ادها اقا پیضر 


ِ_ِ. 


باز خر مارا از این نقس پلید 
از جوما بیچار گان این بند سخت 
این جنین قفل گرانرا اي وددد 
مار خود سوی تو گردانیم سر 
با چننن نز کی دوریم دود 
این دعا هم سس و تعلیم تست 
در میان خون و روده فهم و عقل 
از دو باره دبد سس نور روان 
دوشت بارء که زوان باود ازو 
سوی سوراخی که نامش گوشپاست 
شاهراه باغ جانبا شرع اوست 
اصل وبرچشمهٌ خوشی آنست آن 
وصد ر حور گو ۳ مصطفی (ص) 
شکرنعمت چون‌کنی چون شکر تو 
عجز تو از شوش کن اناد تمام 


۳۳۷۲ 

این سخن را روی ۳ صاحید لست 
املف تو لطف خفی‌را خود سزاست 
در ده را بردار و بردة ما مدر 
کاردش تا استخوان ۳ رسد 
که شاید جز تواسلطان یخت 
که توا ند جز که فضل تو اکشود 
چون توئی از ما بما نزدیث ۳ 
دز چنین _تاریکنی,بفرست. ,ور 
ور ند در گلخن تا ازچه رست 
حزز اکرام تو نتوان کرد نقل 


موج نورش میرود تا اسمان 
می‌رود سیلاب حکمت همچو جو 
تا بباع جان‌که میوداش هرشهاست 
باغ و ستانپای عالم فرع اوست 
را ۳ 
رنه لطف..حق ندارد منتهی 
نعمت ۰" تازه بود ز احسان او 


فهم‌کن کر داب قدتم الکلام 


نصیحت کردن دسول(صلعم) بیمار دا و دعاآموز بدن‌اودا 


گفت بیغمیر مو وان مار را 
کد ار نوعی دعانی کرددای 


اد آور چه دعا می گفته‌ای 


کت و اد اک ۶ الاهجتی 


چون عادت کرد باد زار"را 
1 

از جپالت زهربائی . خورده‌ای 

عون از« مکر-نشی مي آشفتهات 


دار با من یادم آید ساعتی 








۱ - اشاده است به ی شریفة , و نجن‌اقربالیه‌من<ولالودید ( دوره ق آی ۱۵ ) 
۲ - اشاره به ی شریفه است : جنات‌عدن تجری‌من تحتهاالانهارخالدین‌فیها ابدا ( سورث بینه 
۷ ۳- آشی‌که در آن زهر باشد . 


از حضور نوربخش حصطفی 


تافت ز آن‌روزن که ازدل تادلست 
گنت اسك حادم امد ایرسول 
چون گرفنار کنه می‌آمدم 
"۳ گنه باب کشاس میرند 


از تو نهدید و وعیدی هرسید 


مضطرت 1 و چاره نود 


نی مقام صبرو نی راه گریز 
نی بفر حقتعالی اد هن 


همچوهاروت و چوماروت ازحزن 


دفتر دوم 


پیش خاطر آمد او را آن دعا 
بیش خاطر رس آن گمشده 
روشنی کان فزق حق و باطلست 
آن دعا که‌گفته‌ام من بوالفضول 
همچو غرفه دست و پاتی میزدم 
غرقه دست اندر حشاش میزند" 
محرمانرا از عذاب بس شدید 
پند محکم بود و قفل ناگشود 
نی امید توبه نی جای ستیز 
این چنن دشوار آمد کار من 
آآن منکردم که ای خلاق هن 


ذکر دشوادی عذاب آخرت و سختی آن 


از خطر هاروت و ماروت آشکار 
تا «عذات .آخرت: اینجا. کشتة 
نيك کردند و بجای خویش بود 
حد ندارد وصف دنج آن حپان 
ای خن آنکو جپادی می‌کند 
تا ز دنج آن جپانی وارهد 
من همی گفتم که یارب آن عذاب 
تا درد آن عالم فراغت باشدم 
این چنین رنجورئی پیدام شد 
مانده‌ام از ذکرواز او راد خود 
گر نمیدیدم کنون من روی تو 
متشدم از دست من تکارت 
گنت هی‌هی این دعا دیگر مکن 


۱- شاده بمثل : الغریق یتبث بکل حشیش 


چاه باپل را نمودند اختیاد 
کر و غافل و ساحر وشند 
سپلتر باشد.ز ی رنج. دود 
سپل باشد دنج دنا ,مشی اث 
بربدنن زجو یو دادی. می‌کند 
برخود این رنج عبادت می‌نبد 
هم در این عالم بران برمن شتاب 
در چنین در خواست تا دم میزدم 
جان من از دنج بی آرام شد 
بیخبر گشتم ز خوش و تيك وبد 
ای خجسته وی مبارك خوی تو 
کردیم شاهانه این غمخوادگی 
برمکن تو خوش را از بخ دبن 
۲ - حیله گرومکار. 





تو چه طافت داری ای‌مور ستیم 
گنت توبه کرد اسلطان که‌من 
این جهان تیه استوتو موسی وما 


سالهاا ره هیرویم ,و و در اخیر 


منئوی معنوی 


۳۳۹ 
که نهد بر تو چنان کوه عظیم 
از سر جلدی نلافم این سخن 
از کنه درد تبه مانده متا 


همچنان در منزل اول اسیر 


ذکرقومموسی علیه‌السلاع و بشیمانی ابشان 


قوم, موسی راه. می یبموده‌اند 
اد ردص نبان 
گر دل موسی زما راضی بدی 
ور بکل بیزاد دودی او ز ما 
کیرز سنتیی چشمه‌ها حوشان‌شدی 
بل بحای خوان خود ی آمدی 
چون دو دل شد موسی اندر کارما 
خشمش م9 در رخت ما 
کی بود که حلم گردد خثم نیز 
مدح حاضر وحشتست از بپر این 
ور نه موسی کی روا دارد که من 
عپد ما بشکننت صد بار و هزار 
عبد ها کاه ویپر بادی زبون 
حق آن قدرت که بر تلوین ما 
خویش رادیدیم و رسوائی خویش 
تا فضشحتبای " دا بان 
بی حدی تو در جمال و در کمال 
بی‌حدی خویش بگناد ای کریم 
حین‌که از تقطیم ما يك تار ماند 


۱ - بیایان , وادی 
رود آمد . 


سر اندر کام اول بوده| ند 
یلا مرد و ذن و پبر و جوان 
تبه را راه و کران بیدا شدی 
کی رسیدی من وسلوی از سما 
در بیابانمان امان حان شدی 
اندرین منزل لپب برما زدی 
گاه خصم ماست گاهی بار ما 
حلم او رد میکند ثبر باا 
۳ 
لغ هوسی مر فاضد چنبن 
پیش تو یاد آودم از هیچ تن 
عهد تو چون کوه ثابت بر قرار 
عپدتو کوه و ر تا که هم فزون 
رحمتی کن ای امیر لونبا 
امتحان ما مکن‌ای شاه بیش 
کرده باشی ای کریم مستعان 
درکژی ما بیحديم و در ضلال 
را کژی" پیحد مشتی لیم 
مصر بودیم و هی دیوار ماند 


۳ - من و سلوی طعامي که برای قوم بلي اسرائیل از ات 








۳۴۰ دفتر دوم 


البقیه ۰ البقنه " ای خدیو 
ببوهها نیون رلطفت فعیت 


چون نمودی فقدرتت بنمای رحم 
این دعا گرخشم افزاید ترا 
آ نچنان کادم سفتاد از پشت 
دیو کمود کو ز‌ آدم بکنژد 
در حققت نفع آدم شد همه 
بازئی دید و دو صد بازی ندید 


مر 
رد یراق 


م بندی بود لعنت دیو را 


خود زیان حان او شد ریو او 
لعنت این باشد که کر سنش کند 
تا بداند که هر آتکو بد کند 


پندها, بیند بی؟ 


جمله فرز (س 


بن 
زانکه گر او هیچ پیند خویش را 
دردخبزد زین چنین دسدن درون 
۲ گ مادران را درد ۳ 
این‌اما نت‌دردل و حان حامله است 
فا بله جدکند چوزن را درد نىست 
آنکه او مدرد باشد رهزن است 
رت ی ات ات 
آن انا منتصور رحمت شد شین 
لاجرم هر مرخ بی هنگام دا 
سربر ید چیست کفتن نقس را 


۲ سر کون شدن 


۱ - هو گوشت 





تا کرو شاد کلی حان دیو 
که تو کردی‌گمرهان را باز جست 
ای نباده رحم ها در شحم ولحم! 
تعلیم فرما مهترا 


رحعتش‌دادی که رست‌از دبوزشت 


نو دعا 


بر چنین نطعی از او بازی برد 
منت خاسد ده ان دا 
پس ستون خانةٌ خود را بربد 
باد سوی کشت او کردش روان 
تا زبان خمم دید آن دیو دا 
گوئی آدم بود دیو دیو او 
حاسد و خود بین و پرکینش کند 
بی گمان باز آبد و بر وی زند 
مات بروی اکردد هتتصا رد 
مپلك و ناسور بند دش را 
درد او را از حجاب آرد برون 
طفل در زادن ناید هیچ ره 
این نصیحت ها مثال قابله است 
درد بابد درد کودك را دهی است 
زاتکه بی‌دردی اناالحق‌گفتن است 
وین انا در وفت گفتن رحمتست 
وآن انا فرعون لعنت شد ببین 
سر بریدن واجیست اعلام دا 
درحیاد و ترلك گفتن لمس را 


۳ روز یده؟ 





الا که ششق - کیدم بک 
بای ان بر رهوی بزمار 
جیچ نکشد نقس را حز ظل بر 
۰ ی 113 ۰ 
چون بگیری‌سخت آن‌توفیق هوست 
مارمیت آذرست باژ دان 
دست گر نده وست و برد بار 
نست عم 15 دبر بی او مانده‌ای 
در زد سخت اگیر رحمتش 
گر توخواهی شرح‌این وصل وولا 
ودتو گوئی هم بدیها از وی است 


آن ندی دادن کمال اوست هم 


۳۱ 


تا که با بل او طصستی انم 


ی 
تا ,رحد مار, از بای تکار 
دامن اآن"نفن کشآرا سشحت هر 


ن 
در تو هرفوت کد | ید حذب اوست 


هرچد دارد جان بود از جان جان 
دم بدم ,آن دم بازف 7 ان دار 
دار و سخت کش خوانده‌ای 
عکدمت فایل هداد سر تین 
از سر اندیشه مبخوان و 
ليك آن نقصان فسل او کیست 


من مثالی گویمت ای محتثم 


منال ددیبان‌عنی: .من بالقددخیره دوشره 


کرد نقاشی دو گونه نقشها 
نقش بوسف کردو حور خوش سرشت 
هردو گونه نقش ز اوستادی اوست 
ذشت دا در غایت ,زشتی کند 
خوب دا در غایت خوبی کشد 
تا کمال دانثش پیدا شود 
ور نتانه زشت کردن ناقص است 
پس ازین رو کفر و ایمان شاهدند 
ليك »ژهن‌دان که طوعاً ساجداست 
حست کرهاً گبر هم یزدان پرست 
فلع ساطان عمارت ‏ می‌کند 


نقشپای صاف و نقش بی‌صفا 
نقش ابلیسان و عفرسان ذشت 
1 ۲ 

زشتی او دست ان رادی اوست 
جملد زشتی ها بکردش كت 
قرج عالم چاشنی از وی جچشد 
تک استادش رسوا شود 
بر خداوندش هر دو ساجدند 
زانکه جوبای رضا و قاصد است 
لباث فصد او مراد سکن ات 
لبك دعوی امارت می‌کند 


۱ - اشادم به آیٌ شریفه ات : ماودعكه بك و ماقلی ( سود؛ ضحي آیه ۳ ) 


۲ 2 دانشمید . 








۳۳۲ 


گفته باغی تا که مك او دا بود 





موّمن آن قلعه برای ‏ پادشاه 
وشات گوندای سه راست آفرین 
خوب گوبدای شه حسن و بپا 
حتدلك والفرك با فوالمتن 
سکاو هرآ نجه خواست کرد 


بادشاهی یادا 


اوست بر هر 


دفتر دوم 


میکند معمور نی از بهر جاه 
قادری بر خوب و بر زشت هپین 
ار گردانیدیم از 


حاضری و ناظری در حال من 


یا 


خوب را وزشت‌را جون خاروورد 
نان ۰ سار بقل ماش 


دعا و نوبه آموختن دسول (صلعم) آن بیماددا 


کفتا یعس بمب ان یمان را 
آتنا دنبانا حسن 
راه را برما چو بستان کن لطیف 
مومنان در حثر گویند ای ملك 


فی‌دار 


موّمن و کافر بر آن بابد گذاد 
ات» لت 9 رکه انش 
س ملك گوند که تراوضه تصر 
دوزخج آن ود و ساستاد ت 
چون شمااین نفس دوزخ‌خوی را 
جپدها کردید تا شد پر صفا 
آش شپوت که شعله میزدی 
آش خش از شما هم حلم شد 
آس«عران از یا مالف 
چون شمااین‌جمله آتشهای‌خویش 
نفس ناریرا چو باغی ساختید 


این بکو کای سپل کن دشوار دا 
آتنا فی‌دار عقباا حسن 
مقصد ما لطف خود کن ایشریف 
نی که دوزخ بود راه مفترك 
ما ندیدیم اندرین ره دود و نار 
بس کجا بود آن گذرگاه دنی 
کا نفلانجا دیده‌اید اندر گذر 
پر شما شد باغ و ستان و درخت 
آتشی گیر فتله ‏ جوی " زا 
ار" را کستتناه از ببه حا 
سبزه تقوی شد و نور هدی 
ظلمت جپل از شما هم علم شد 
وآن حسد چون خار بدگلزار شد 
ببر حق کشتید جمله پیش پیش 


اندر او تم وفا انداختد 


۱- اشاده است به ید شریفه : دنا تنا فیلد نیا حمنة و فی‌الاخرة حدنه وقنا عذاب‌النار, 


( سور؛ بقره ای ۱۹۷) 








پلبلان ذکر و تسبیح اندر او 
داعی حق را اجابت کردهاید 
از جنان سوی جنان کردید باب 
دوزخ ما .نیز در حق شما 
چیست احسانرا مکافات ای بسر 
نی شما گفتید ما قربانیم 
ما اگر قلاش اگر دیوان‌ايم 
بر خط و فرمان او سر می‌نبیم 
تا خبال دوست در اسرار ماست 
هر کجا شمع بلا افروختند 
عاشقانی کز درون خانه‌اند 
ایدل آنجا روکه با تو روشنند 
در میان جان ترا جا می کنند 
درمیان جان ایشان خانه‌گیر 
چون عطارد دفتر دل واکنند 
پیش خویشان باش چون آواره‌ای 
جزو را از کل خود برهبز نست 
جنس دا پن نوع گشته در روش 
تا چوزن عشوه خری‌ای بی خرد 
چایلوس و لفظ شیرین و فرب 
مرترا بدشنام و سیلی شهان 
صفع شاهان خورمخور شپدخسان 
زانکه زاشان خلعت ودولت رسد 
هرکجا پینی برهنه و بینوا 
تا چنان گرددکه مبخواهد دلش 
۱ - سیلی ؛ پس گردنی . 


مثنوی »عنوی ۳۴۳ 


۰۰۰ ب۰ب۰ب۰پبپب۰,۰بجح۰۱ ۰ ۳ «_« سس 


خوش سرایان درچمن برطرف جو 


وز وت نفس آب آوردها ند 


از حمیم نفس اوردید آب 
سبزه گثت وگلشن و برگ ونوا 
لطلف و ا<سان و ثواب معتبر 
پیش اوصاف بقا ما فانتم 
مست ان سافی و ان پیمانهام 
جان شیرین را گروگان میدهیم 
چاکری و جانسپاری کار ماست 
حد هزاران جان عاشق سوختند 
شمع روی بار را بروانه اند 
وز بلاها مر ترا چون جوشنند 
تاترا پر باده چون جامی‌کنند 
در فلك خانه کن ای بدر منیر 
تا که بر نو سرها بدا کنند 
بر مه کامل زن ار مپپاره‌ای 
با مخالف اینپمه امیز چیست 
غیب‌ها بین گشته عین اذ پرتوش 
از دروغ و عشوه کی یابی مدد 
می‌ستانی هی نپی چون زد بجیب 
بپتر آید از ثنای کمرهان 
تا کسی" ,گدی/ ز. اقنال .کسان 
در بناه اوح چان گردد جسد 
داقکه دای یک تست ازم اویثا 
آن دل کور بد بیحاصلش 





۱۳ 
در جنان‌ شیم که لها حرااتم 
هر کد از استا کر مرن در حبان 


امو خت 


پیثه‌ای اموختی‌در کسب تن 
در جهان پوشیده گفتی و غنی 
بمشدای اموز کاندر اخرت 


51 حبان شیر ست در باز ارو کسب 
حقتعالی گفت این 
همچو آن طفلی که بر طفلی تند 


وس جبان 


آن» مساش رطف #جبود بط باز کج 
کودکان سازند در بازی دکان 
شب شود در خاند اد کرسنه 
این جهان‌بازبکه‌است و مر شب 
سوی خانه گور تنبا مانده‌ای 
س‌دین عشعست و حذت اندرون 
کس فانی خواهدت این نف‌خس 


تس خس‌گر <و بدت کس‌شر ف 


خویش را و خویش‌دا آراستی 
او ز دولت میگریزد این 
چگ اندر 


بدان 
پیش دینی بزن 
چون برون‌آئی ازاینجا چون‌کنی 
آید دذخل کنب غغفرت 
تانینداری که کسب! ننجاست حست 
تس آن ات ت لعب کودکان 
شکلحسرکن اهنا ان 
با جماع 1 


اندر 


رستمی و غازئی 
سود نبود جز که تعطیل زمان 
کودکان رفته بمانده ىك تنه 
باز گردی کیسه خالی پرتعب 
با فغان وا حرتا بر خوانده‌ای 
قابلیت ,نور حق دآن ارو 
چند کم خین, کی نا ۳ 
حبله و مکری.بود. آنرا ردف 


پیدار کردن ابلیس معاو به دا که وقت‌نماز بیکاه‌شد 


آمد که 


اندرون در بسته بود 


در خبر آن معاو رد 
رگا 
ناگپان مردی ورا ببدار کرد 
گنت اندر فد در ره نبود 
تس پرکفق و طلب‌کرد مان 
ارس در مدبری "را دید کو 
گفت هی تو کیستی نام توچیست 
گنت بدارم چرا کردی بحد 


از - سامت ۲ - جنگ کننده . 


۳ 1 در فصر در یك زاوبه 
۳ زارت های مردم خسته بود 

چرن بگشاد پنهان‌گشت مرد 
کت کین کتاسی در 
تا بباید زان نبان کته نان 
دد س رده نبان مبکرد رو 
کفت نامم فائ ابلیش شقست 


راست‌گو بامن مگو برعکسوضه 











ممنوک‌معنوی 


گفت هنگام نماز آ خر رسد 
عجلوا الطاعات قنل‌الفوت گنت 
گفت نی‌ئی این غرض نبود ترا 
دزد آبد از نان دز شکنم 
من کحا باور کنم ان دزد را 


خاصددزدی‌چون تو قطاعا لطریق 


۳۳۵ 


سوی مسحد زود منباید دو ید 


مصطفی چون در وحدت زا سفت 


دد خری رهنما داشی مرا 


گویدم که پاسبانی میکنم 


دزدیی اتید تواب ح رد ور 


9 


از چدرو گشتی چنین بر هن شفیة 


دوع باد جواب گفتن ابلبس معاو به داعلیه‌اللعنه 


گفت ما اول فرشته بوده‌ام 
سالکان راه را محرم بدیم 
پیش اذل کحا از دل رود 
در سفر گر روم پینی یاختن 
ماهم از مستان این می بودهایم 
ناف ما بر مپر او پریده‌اند 
روز نیکو دیددایم از روزگار 
نی که مارا دت فضلش کاشتست 
ای بسا کزوی نوازش دیده‌ايم 
برسر ما دست رحمت می باد 
درگه طفلی که بودم یر جو 
از که خوردم شیر غیر شیر او 
خوی‌کآن با شیر دفت اندر وجود 
1 عتایی کرد دریای کرم 
اصل نقدش لعلف‌وداد و بخثش است 
از پرای لطف عالم را بساخت 
فرفت از فپرش اگر آایستن ات 
میدهد جانرا فراقش گوشمال 
۹ که حق. فرموده‌است 


راه طاعت را ,چان پیموده‌ام 
ساکنان عرش را همدم . پدیم 
هیر اول کی ردل رانك شود 
از دل تو کی رود حب‌الوطن 
عاشقان در که وی بودهالم 
عشق او در جان ما کاریده اند 
آب رحمت خورده‌ايم از چویبار 
از عدم ما را در پبرداشتست 
دد کیان وضا گردیده‌ايم 
چثمپای لطف برما می‌گشاد 
گاهوارم را . که جنبانید او 
که مرا برورد حز تدیر او 
کی توان آن راز مردم وا گشود 
بسته کّ گردند درهای کرم 
قبر بروی‌چون غباری از غش‌است 
ذر دها را آفتاب وی نواخت 
تپر قدر وصل او دانستن ات 
تا دائت قدر ایام وصال 
قصد هن ازخلق احسان بوده است " 

















۳۳۶ 
آفر دم تا زمن سودی ات 
نی برای آنکه من سودی کنم 
چند روزی گر زپیشم رانده است 
کز چنان‌روئی چنن قپر اسجب 
من‌سب رانتگرم کان حادث است 
لطف سایق را نظاره میکنم 
ترك سجده از حسد گیرم که بود 
هر حسد از دوستی خیزد چنین 
مت سب سس بت 9 
چونکه برنطش جزاین بازینبود 
آن یکی بازی که بد من باختم 
در با هم میچشم لذات او 
چون رهاند خوشتن را ای سره 
جزو شش ازکل تش چون وارهد 
هرکه در شش او درون]ش است 
خوداگر کفر است و گر ایمان او 


دفتر دوم 


تا ز,شیدم دست آلودی گنت 
وز برهنه من قبائی برکنم 
چشم من‌در روی خوش‌مانده‌است 
هرکسی مشغول گشته در سب 
زانکه حادث حادثی را باعاست 
هرجه آن حادث دوباره میکنم 
۳ ازعشق خیزدنز 9 
که شود با دوست غبری همنشین 
همچو شرط عطسه گفتن دیرزی 
کات بازی کن جه دانم در فرود 
خویشتن را در بلا انداختم 
مات ارم مات اویم مات او 
هیچکس درشش جهت زین‌ششدره 
خاصه که بچون مر او را کژنید 
اوش برهاند که خلاق شش است 


دست باف حضرنست و آن او 


باز نقر بر کردن معاو به مکر ابلیس علیه‌اللعنه دا بااد 


گنت امیر اوراکةابنپاراست است 
صد هزاران چون مرا توره زدی 
آتثی از تو بسوزم چاره نیست 
طبعت‌ای | تش‌چو سوزانیدنی است 
لعنت این باشد که سوزانت کند 
با خدا گفتی شنیدی روبرو 
معرفنهای تو چون بانگ صفیر 
صد هزاران مرغ رااو ردزده است 


در هوا چون بشنود بانگک صنیر 


ليك‌بخش تو از اینها کاسته‌است 
حفره کردی در خزننه آمدی 
کیستکزدست توجامه‌اش‌پارهنیست 
تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست 
اوستاد حمله کند 
من که باشم پیش مکرت ای عدو 
بان مرغائست اطا مرخگیر 
مرغ غراه کاشنائی آمده است 


دزدانت 


از مواه آ درد ات ۳ 





۱ - انکار کردن ۲- سفرهُچرمی, 


قوم نوح از مکر تو دز نوحه اند 
عادرا تو باد دادی در حپان 
از تو بود آن تنگسان قوم لوط 
فقعز شود از» خواشد در مخت 
عقل فرعون کی" فیلسوف 
بولپب هم از تو نا اعلی شده 
ای براین شطرنج بپر باد را 
ای ز فرزین بندهای مشکلت 
بحر مکری تو و خلقان‌قطره‌ای 
که ره از ِ توای مختصم 
بس ستارة سعد از تو محترق 
بس مسلمان کز تو دین در باخته 


بس چو بلعم از تو نومید آمده 


مننوی‌معنوی ۳۴۷ 


دل‌کباب و سینه شرحه شرحه اند 
او فکندی در عذاب و اندهان 
در سیاه آبه ز تو خوردند"غوط 
ای" هزازان" توا بانکتم. 
کورکشت از تو نیاپید او وقوف 
بوالحکم هم از تو بوجهلی شده 
قات" کرام " صقان اناد ۱2۳ 
سوخته جانپاننه گشته دلث 
تو چه کوهی وین سلیمان ذر ای 
غرق طوفانیم الامن ۳ 
بی سپاه جمع از تو مفترق 
سرنگون تا قعر دوزخ تاخته 
بس چو برصیصا ز تو کافر شده 


باز جوآب ابلیس مرمعاو به دا در اخفاء مکر 


کفت نشکا این عفد با 
امتحان شیر و کلبم کرد حق 
قلب را من کی سیه رو کرده‌ام 
نیکوان را رهنمائی ‏ می‌کنم 
باغبانم شاخ تر مپپرودم 
این علفبا می نهم از بپر چیست 
سک از آهو چون بزاید کودگی 
تو گیاه و استخوان پیشش بربز 
سفی اسجوان اد شنت 
قپر و لطفی جفت شد با یکدگر 


من محکم قلب را و تقد را 
امتحان نقد و قلبم کرد حق 
درم قمت او کرده‌ام 
مر بدان را پیشوائی می‌کنم 
شاخپای خشگه راهم می‌برم 
تا بدید آبدکه حبو ان جنس اسنت 
در ت و آهوئی دارد تا 
ورگیا جوید بقن آهوز کت 


زاد ازین هردو جپان خبر وشر 


۱ - اشاده است بهآیُشرینه: قاللاعاصم) لیوم»ن‌امر اللهالامن‌دحم ( سوده هود آی۴۵ ) 


سار 








اف 

تو کاه و استحوادا ءرصه ان 
گر غذای نفس جوید ابتر است 
زد ند او خدمت تن هست خر 
گرچه این دومختاف خیرو شرند 
انسا طاعات عرضه می‌کنند 
نيك را چون بدکنم یزدان نم 


خوب دامن زشت سازم رب نیم 


سوخت هندو آینه از درد را 
گفت آشنه کناه از من نبود 
او مرا غماز کرد و راست گو 
من‌گواهم برگوا زندان کجاست 
هر کجا بینم درختی میوه دار 
هر کجا بینم درخت تلخ و خشثت 
خشک گودد باغبانرا کای. فتی 
باغبان گوید خمش ایزشت خر 
خنک گوید راستم من کژنیم 
باغبان گوید اگر مسعودئی 
جاذب آب حیاتی گشته‌ای 
تخم تو بد بوده است و اصل تو 
شاخ تر ار با خوشی وصلت کند 


گر ترا مدا کردم ببر دین 


دفتر دوم 





قوت نفس و فوت جانرا عرضه کن 
ورغذای روح خواهد سرور است 
ور رود در بحرجان یابد کپر 
لك این هردو بث کاراندرند 
دشمنان شیوات عرضد مس 
داعیم من خالق ابشان نیم 
زشت را و خواب را آئینه‌ام 
کاین « سیه, رو «مینماندا هرد 
جرم آنرا نه که آئینه زدود 
تا بگویم زشت کو و خوب کر 
زاهل زندان یستم ردان گرا 
ترییت ها میکنم "من دایدوار 
می‌برم هن می‌شناس‌پشکومشگ! 
مر مرا چه می‌بری سر بی خط 
خشگی 


بس نباشد تو جرم تو 


تو چرا بی جرم می‌بری پیم 
کاشکی کر بودی و نر بودئی 
اندر اب زندگی آغشته‌ای 
با درخت خوش نبوده وصل نو 
آن خوشی اندر نبادش برزند 


خوی اصل من همینست و همین 


عنف کردن معاو به با ابلیس علیه‌اللعنه 


گنت امیر ایراهزن حجت مگو 


رهزنی تو من غریب و تاجرم 


گرد رخت من مکرد از کافری 


۱- کنایه از عیب و تواب‌است ‏ 


مر ترا ره نست درمن ره مجو 
هرس لاسانی که ای ۳ 


تونه‌ای رخت کسی را هشتری 








منذوی‌معنوی 


تست مرحم ترا سوب سس سم سس ورس سب لس سیر 


مشتری شود تس ۳ راهزن 


ور نماد مشتری هید ست و ش 


الیدن معاو.به بحقتعالی از مکر ابلیس و نصرت‌خواستن 


تاجه دارد این سود اندر کدو 


5 کی فصل دار در من دمد 


ار حدش‌همچو دوداست ایا لد 
برنيايم بابلیس 
آدمی کو علم‌الاسماء" مکست 
از بپیشت انداختش بر روی خاژه 
انا ۲۳2۶ 


اندرون هر حدت او سرایت 


توح میزدی 
مردی مردان پیندد دد نفس 
ای پلیس خلق ‏ سوز فتنه‌جو 


زانکه حجت در نگنجد بامنی 


ای خدا فریاد ما رس زننعدو 
در رباید از من ان رهران نطد 
دحم کن ورنه گلیمم شد سیاه 
گوست فتنه هر شریف و عرخنیس 
درتك چون برق‌این‌سگدبی تکست 
چون‌سماث درهسآوتا ازسماله؟ 
نیست دستان و فسونش را حدی 
صدهزاران سحر دروی مضمراست 
درزن و در مرد افروزد هوس 
برچیم ببدار کردی راست‌دو 
عین غرم دا در ماه بفنی 


باز تقرربر ابلیس تلبیس خوددا بامعاو به 


گفت هر مردی که باشد بد گمان 
هر درونی که خیال اندیش شد 
چون سخن در وی رود علت شود 
دس جواب او سکدونست و سون 
توزحق ترس و ازو جو قطع نفس 
توزمن باحق چه نالی ای علیم 
تو خوری حلوا ترا دمّل شود 





نشنود او راست را با صذ شان 
چون دلیل آری خبالش پیش شد 
تیغ غازی دزد را آلت شود 
هست با ابله سخن گفتن جنون 
که تو از شرش بماندستی بحبس 
رویثال از شر آن نف لثم 
تب 9 طبع تو مختل شود 


چون نبینی از خودان "ایس دا 








۱ - اشاده است به یا شرینْ ؛ علم آدم‌الاسماءکلهائمعرضهمعلی! اعلانکه (سور؛ بقره آیذ۷۹) 
۳ - نام دوستار؛ دوشن در آسمان ۴ - اشاده است به آیه کريمةٌ ؛ 


دبناظا:ا | نفسناو انم تغفر لناو ترحنا امکو نن من‌الخاسر ان ( سود؛ اعراف آی ۲۲) 


۲ - دام ماحی 


۳۵۰ 
نست از ابلس از تست ای غوی 
جاک در سبزه سسنئی دنبه را 
زان ندائی کت ز داش دود "کرد 


ی و ۱ 
تو گنه برمن منه‌کز مزمین 


حرص وکین هست ازطباع مختلف 
من بدی کردم پثیمانم عنوز 
هم آمیدی می‌بزم با درد و سوز 
متهم گشتم میان خلق من 
کیک اه 


از ضعیفی چون نتاند راه رفت 


دفتر دوم 


که چو روبه سوی دنبه میروک 
دام باشد این ندانی رو بپا 
مبل دة شم حقلت لا د 
بل دذبه چشم ور 7 
نفسك السودا جنت لاتختصم 
من زید بیزارم وازحرص و کین 

۲ 
مرمرا بر چار ضد شد دک 
تامگر این دی مهم گردد تموز 
فعل خود بر من نهد هر مرد وزن 
منهم باشد که او در طنطنه‌است 
خلق‌گوید تخمه است‌از لوتذفت 


آید برول 


بازالحاح کردن معاو به مر ابلیس‌د) و جواب او 


گفت غیر داستی نرهاندت 
راست‌گو تا وارهی از چنگه من 
گفت چون دانی دروغ وراست دا 
کت بعمس نقان داده ات 
که ات ۱ 
دل نارامد ز گنتاد دروغ 
در حدیث راست آرام دلت 
دل مگر رنجور باشد بددهان 
چون شود از رنج وعلت دل سلیم 
حرص آدم چون موی‌گندم فزود 


۱ - دوستی داشیاء تورا کورو کر کند و جان تار 


داد سوی راستی مبخواندت 
مکر ننشاند غباد ِ من 
ای خنال اندیش بر | ند شه‌ها 
قب و نیکودا محك بنپاده است 
باز الصدق ان طروب 
آب و روغن هیچ نفروزد فروغ 
راستپا داناً دام دل است 
کو نداند ۳ این و آن 
طعم کذب و صدق را باشد علیم 
از .دل ,دم ملس تا 


يك توکناه کرده . باری کینه‌جوثی مکن ۰ 











- اشاره. بحدیت نبوی ات که از 


۲ - فراگیر نده ۳ - بدحالی از پر خوردنا 2 ۱ 
۳ منرسولالله (ص) قوله : دعبیر یبا الی 


جسن ین علی علیه| لسلام نقل شدهاست * ال حفظت 
ما لایر يبك فان) لصدقي طء] بنة ها کنات ببة, 


وضو ستورب بسسدست سرد .هی "سید اس بس رر سا 


پس دروغ و عشوه‌ات راگوش کرد 
کزدم از گندم نداذست" آن نشن 
خلق مست ارزو و هوا 
هوکه خودرا ازهوا خو باز کرد 
همچنانکه در حکانت گفته‌اند 


مثئوی‌سسنوی 


۳۵۱ 

غر ه گشت وزهر فاتل نوش کرد 
می‌پرد تمییز از احل هوس 
9( پذبرانند. دستان ترا 


کوش خود را آشتاق دای کرد 
بشتو- آتراا تا گشااید تفه بند 


شکایت قاضی اذ آفت قضا و جواب ناب اودا 


فاضتی بنشاندند و میگریست 
این نه وقت گربه و فرباد تست 
گفت اه جون حکم راند ببدلی 
آن دوخصم از واقعةٌ خود واقنند 
جاهلست و غافلست از حالشان 
گفت خصمان عالمند. و علتی 
زاتکه تو علت نداری, در میان 
وآن دوعالم را غرضشان کور کرد 
جبلن دا بی" علتی" عالم ‏ کنه 
تا تو رشوت نستدی ببننده‌ای 
وا در ری دیا وا ونان 
چاشنی گیر دلم شد با فروغ 


گفت نایب قاضیا گریه ز چیست 
وقت شادی و مبازکناد تست 
دد میان آن دو عالم! جاهلی 
فاضی مسکین چه داند.ژزین دوبند 
چون رود در خونثان و مالشان 
جاهلی تو ليك شمع ملتی 
وآن فراغت حست. نود دیدگان 
عازن زا عاق «المیهگرن کرد 
ع "را" علت" ز: دلهاه که 
چون طمع کردی ضر یر و بنده‌ای 
لشمه‌های شهوتی کم خوزد‌ام 


راست را داند حقیقت از ددوغ 


بافراد آوددن معاو.به ابلیس علیه‌اللعنه دا 


ای سک ملعون جواب من بگو 
تو چرا پیدار کردی مرمرا 
همچو خشخاشی همد خواب‌آوری 


چار میخت کرده‌ام من راست گو 


من ز هرکس آن طمع دارم که او 


راست پیش آور دروغی را مجو 


دشمن پیدادئی تو ایدفا 
همچو خمری عقل و دانش هیبری 
راست دا دانم تو حیلنها مجو 


صاحب آن باشد اندر طبع و خو 





۱ -آشاره بحدیث بوی است که : القاضی‌جاهل بین) لعا امین. 


۳۵۲ 


من ز, سرکه می‌نجویم" شثری 
همچو گبران می نجویم اذ بنی 
هن ره ان می‌نجورم بوی مشک 
من جوم پاسبانی را زذ دزد 


من زشیطان این نجویم گوست‌غیر 


وز مخنث می -نجویم لشکری 
کر بر حق با زحق او ای 
من‌در آب‌جو نجویم خشت خشک 
کار نا کرده ترس سیم) در 


که زا دار کب 


راست کفتن ابلیس ضمیر خود دا بامعاو به 


گفت‌بسیار آن بلس ازمکرو غدر 
از بن دندان بکنتش بپر آن 
تارسی اندر حماعت در نماز 
گر نماز ازوفت دفتی می تزا 


۰ ۰ ۱ 5 
از عن و درد رقبی اشکیا 


ان غبن ‏ درد بودی صد نماز 


2 


زوق دارد هر اس بر طاعتی 


هیر ازو نتشسدو کرد است روت 
کردمت بیدار میدان ایفلان 
از ِ بمعمر دو لت فراز 


۹ + ود 


این جهان تاريك گشتی.بی ضیا 
از دوم چم توبهنال «مشگها 
کو نماز و کو فروغ آن از 
لاحرم نسکیه از وی ساعتی 


فضیلت حسرت خوردن آن تبخص بر ذوت نماذ جماعت 


ان ۳ مبرفت در مسجد درون 
گشت پرسان که جماعت راچه‌بود 
آن یکی گفتش که پیغمبر نماز 
تو کجا در مبروی ایمرد خام 
کت سر ده از آن آمد برون 
آن یکی از جمع گنت اینآء دا 
گفت. دادم آءه و پذرفتم نماز 
با از ور تضریع باز. گشت 
شب بخواب اندر بگفتش حاتفی 
حرت این اختبان وا تخب 


۱- کسی‌که در معامله گول‌خورد: 


مردم از مسحد همی اس برون 
که ز سجد می برون آ ین زود 
باحماعت کرد و فارغ شد ز راز 
چونکه بیغمبر بدادست السلام 
آء او , میداد از,دل بوی خون 
تا دموان مان ۳ 
او ستد ان آ. را با صد نباز 
باز نود و رثن 1 وت 
که خریدی آب حیوان و شنی 
تا ۱ 











عثژوی معنوی ۳۳ 


نتمه اقر اد ابلیس بامعاو به مکر وفر.ب خودرا 


سفنت ای مبرراد 


0 


نمازت فوت مىشد ان زمان 


بات و ان فعان و ان نار 


ا 


من ترا سدار کردم از یت 


271 
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مر | 


من حسودم ار کردم چنین 


هک خود اندر مان با بل ثباد 





من عدو م کارمن رت و خرن 


تصد.یق کردن معاو به ابلیس دادد آن قول 


گفت اکنون راست کفتی صادقی 
وت نم داری شکار 
باز اسپیدم شکارم شه کند 
در و لس است ای دزد لعن 
یتنا تانم و هلا 
ود بخرانی نو بسوی انگین 
تو مرا ببداد کردی خواب بود 


تو ددین خرم ار آآزن مىخواندی 


از تو این آید تو اینرا لایقی 
هن نسم نیم اسکگك 39 س زحمت مبار 
۳ نت 


سوی دوغ 2 هی وا زانکین 
سوی دوع زن + مکموا بقل بسا 
ح دروغ و دوغ باشد آن یفین 
تو نمودی کشتی آن گرداب بود 


نا مرا از خبر بهتر راندی 


کر بختن دزد اذ دست صاحمخانه باواز شخصدبگر 


این بدان ماند که شخعی دزددید 
تا دو سه مبدان دوید اندر مش 
اند ان حمله که نزدباك آمدش 
دزد دنه بانگ کردش که با 
زود باش و باز گرد ای مردکار 
چون شنیدا ین‌مرد گشت اند بشه اك 


گفت باشد کانطرف دزدی بود 


در واق اندر بی او میدوید 
تا در افکند از تعب اندر خوش 
تا بدو اندر حپد دریابدش 
تا تس این علامات بل 
زا زا 
گفت باخود گشته گیر این‌جامه چالك 


‌_ ِ 
اترنرده زود اد بر هن وود 








۳ مسلمان از کرم میخو اندم 
بر آمبد شفقت ان نك حوله 


دی 


کت انكت بر 


بت 


ای تاد تکو لحوال جست 


نشان بای دزد 
دزد فلتبان 


دت 


نشان بای 


گفت ای ابله جد ۳ مرا 
دزد را از بانگث و بگذاشتم 


گنت من از 


گفت طراری تو با خود ابلبی 


و جدهرزها فالان 


حق نشانت میدهم 


خصم <ود را مکشدم موکشان 
تو جبت‌گو من برونم از جپات 
عنم بسند مرد محجوبت ازصفات 
واصاان چون غرق ذانند ای دسر 
جون که اندر قعر <و باشد سرت 
ور برنگ 1 بازائی ز‌ فعر 

ِ ۱ 
گروزیربرا کند شد محتسب 
ی کناهی کرده باشد اور 


آنکه زاو ل محتسب بد خود ورا 


7 


ليك آن کول وزیر شه بدست 





| -جامه ابریشمی‌پر بها 
۳ - مقعبس است از آیه شریفه ؛ 


یه ۱۲ ) 


انا لله ابقر 


من ۱ نادزد 


۳ 
۳ کی زود بش | راک ندم 
دزد را بگذاشت باز ات ور 
این فغان و بانگ تو ازدست‌کیست 
کاننطرف رفست دزردرن مزد 


در بی او رو 


بدین نقش ونشان 
من گرفته .بودم آخر مر ورا 
ادمی بنداشتم 
من حقیقت بافتم چبود نثان 
این نشانست از حقیقت آگبم 
بلکه تو دزدی وذین حال آگبی 
تو رهانیدی ورا " کاينك نشان 
در وسال آیات کوب بینات 
در ات آنست کوکم,کره ذات 
ند کنند اندر " صفات او نظر 
۳ بررنگگ آب افند منظرت 


هی 1 ح | 
ن اد سرد 


۱ 
پسبااسی ستدی دادی تو شعر 
وصلت عامد ححات خاص دان 


: 
شد عدوی او نود نود محب 


۳ 
4 نبود - تغیس ناگز بر 
8 0 ۰ 
بخت و روزی آن بدست از ادا 


در 


۲ -اشاده‌باین‌حددیت ات که: حسناتالابر ار سیئاتا لمقر !ون: 


مابقوم‌حتی بغیروا ۱۰ باعسوم سور رعد 








چون ترا شه ز خی خواند 


می‌کرده 
۶ 


تو «عین ۳ 
که 
‌ 


وقمتحووحو دا بزایدی ,تور اجه 


ح 


4 ی 


مر اروز دی 91 قتت اس بدست 


متئوک»عنوی ۳۵۵ 
باز سوی آستانه باز اند 
جبر .را از جپل پیش آررده‌ای 
سس چرادی بودت | ندو لت ددست 


قعمت خود را فزاید مرد اعل 


قصهٌ منافقان و مسجد ضر ادساختن اشان 


دا مثال 1 اندر دك روی 
۷ ‌ 
این چنین کر بازئی درجفت وطاق 


له رات عز دین احمدی 


این چنین کر بازئی می‌باختند 
فرش و سقف وشبداش راشای 
نزد ییغمبر به لابه آمدند 


کای رو حق در ای مه 


تا مار گردد اقدام نو 


مسجد روز کلست. و روز ابر 
تا غریبی یابد آنجا خیر و جا 


, 


تا شعار دین شود بسبار 9 


سای این تست در 
مسحد و احیحات مسحلد را نواز 
تا شود شب از حمالت همچو روز 


7 


ای در بغا کان سخن از دل بدی 
لفظ کآید پیدل و چان بر زبان 
همز دورش بتک اندر گذر 
وی لعلف دموفاان هن مرو 
۳ قدم را جاهلی بروی زند 


شاید ارراز نقل .فرآن..بشنوی 


با می‌باختند ‏ اهل. نفاق 


نب 

ی 
۰ ۳ 

مسجدی سازیم و بود ان مر ندی 

مسحدی حز مسحد او ساختند 


لبت حماعت خواستند 
همچو اشتر 
سوی آن مسحدقدم ر ند رت 


پیش او زانوزدند 


تا قیامت تازه بادا نام و 
مسجد روز ضرورت وقت صبر 


تا فراوان گزدد این خدمت سرا 
زانکهبا باران مخ خوش ید ی 
تا را ۱ 
تطرعی هرت میا مازبان 
ای حمالت 


رف ده 


آفتاب جان فروز 
تا مراد آن نفر حاصل شدی 
همچو سبزة تون بود ایدوستان 
خوردن و بو را نشاید ای مس 
کآن پل ویران بود نیکو شنو 
بشکند پل و آن قدم را بشکند 


ی ان هت 
۱ - ناخان است به آیذ شیف : والذین اتخذوا مجدا ضراداً و کغرآ و تفریقاً بینالق‌نین 
داد الم عاری| ورد-وله ( دوده توبه آیُ ۱۰۸ ) 











این دراز است و فراوان میشود 
بررسول حق فونپا خواندند 
آن رسول مپربان 
شکر ها آن حفاعیت باه کرد 
مود آن مکی اشان ک ۳و 
موی تادیثه کرد آن اطع 


صدهز اران مکر و موی و دمدمه 


راست میفرمود آن بحر کرم 
من نشسته برکنار ۱ تشی 
همجو بروآند شماً انسو دوان 


چون برآن شد تاروان‌گرددرسول 
تا نهر وحبات‌کر ده ند 
قصد اىشان حر 


سبدر و ۳ 


نبود 
مسجدی بر جر دوزخ ساختند 
سشان ضرق اضحل ولا 
تا جپودیرا زشام اینجا کشند 
اد لت بات ۶ 
زین مش تجون بازاکردم امکزانا 
دفعشان گفت و سوی غزو تاخت 
چون بنامد از غزا باز اامتاد 


گفت حقش کی بیمبر فاش گو 


رحم کیش 


دفتردوم 


‌ 


از دوسه سست مخنث می‌بود 
دل د راو شید کابنك بار غار 
#3 


وا نجه مقصود است بنبان مشود 


رن , له 


شت ترا 


رخش دستان سوی حضرت‌رآندند 
جز تسم جز بلی ناورد پیش 
در احابت قاصدانرا شاد کرد 
بك‌بيك زاتسان که اندر شیر مو 
شیر را شاباش میگفت آن ظر یف 
چشم خوا با ند آندم زاتبمة 
من شمارا از شم ۳ 
با فروغ و شعلا بس ناخوشی 
هردو دست من شده پروانه ران 
غبرت حق بانگ زد مشنو ز غول 
حمله مقلوست آنچ آوردها ند 
خبر دین کی جست ترسا و ود 
با خدا نرد دغاها باختند 
فنل حق را کی شناد هر فضول 
که بوعظ او حبودان سرخوشند 
بر سر راهیم و برعزم غزا 
سوی آن مسحد روان کردم دوان 
با دغایان از دغا نردی بباخت 
طالب آن وعده ماضی شدند 
و۳۵۵ ۱۱ 


۱ - اشاده بحدیث نبوی است : ]ذااولی با اومنین من‌از -4م فمن توفی من المق‌نین و ترك 


دیناً فعلی قضاه و ءن تر لمالافلور ثته . 











گفت کای قوم دغل خامش کنید 
چون نشانی چند از اسرارشان 
فاصدان زو باز گشتند . ۲ نزمان 


هر منافق مصحفی زد 


بپر سوگندان‌که ایمان‌جنتی است" 
جون ندارد مود کر درادن وف 
راستانرا حاحت شوکزن تست 
نقض میثاق وعپود از احمقی است 
تس که توا کندایشما 
باز سوکندی 5 خوردند قوم 
که بحق این کلام پالك راست 
اندر اینجاهیچ :1 وحباه نست 
۱ ۱ 
مپن. برگوش/ شما| یناد( خی 
نك 3 ا حق هیا بدم 
همچنانکه مرسی از سوی درخت 
از درخت ائی‌انالله ‏ می‌شنید 
چون نود وحی وامیماندند 
چون خدا سوگند را خوانده سپر 


باز پیغمبر بتکذیپ صریح 


عمّنوک»عنوی 


9 


۳۵۲ 


تا نگویم رازهاتان تن زنید 


عبان اورد بد شد کارشان 


حاش لنه ۰ احاش له .دم زنان 
سوی بغمیر باورد از دغل 


زانکه سوگندان کزانراسنتیاست 
هر رمانی شتکنن طواکین را 
زانکدایشانر| دوچشم 
حفظ ایمان و 


وفا کار نع لس 
ی 


روشنی است 


داست بگذرج با که بغام خدا 


مصحف| ندر دست و برلب مپرصوم 
کد بنای مسحد از بر خداست 
قصدما خود حدق و دی ار ات 


موسن دنه اکوض من همچون صدا 
۲ بآواز 


۵ 
همجو صاف از درد می‌بالا بدم 


خدا ‏ نارد 
بانگ حق پشنیدکای مسعودیخت 
با کلام انوار میا مد دید 
باز نو سوکند ها . میخواندئدا 
کی نهد اسپر زکف پیکارگر 
فد کذبتم گفت با ایشان فصیح 


اند.بشیدن .یکی از اصحاب که چرا دسول خدا ستادی نمبکند 


تا ۹ باری زباران رسول 


دردلش انکار رن تکول 





۱ - ج: ( بهضم چیم و فتح و تشدید نون ) «معنی. سپن لست و اشاره به آربه شرینه است:: 





اتخذوا ایمانهم جنة فعدواءن سبیل‌الله فاهم عذاب مهین ( سور مجادله آی ۷۱) 
۲- اشاره است به ای کریم؛ : فلها اتیها نودی من‌شاطیءالو ادی‌الایمن فیال4) لمبارکة 
هن لهچرة آن باءوسی انی| نا| !۰ ربا »۱ لمین ([ سورة اعص 1 ۳۳۹3 


۳۵۸ 


کاین چنین بیران با 


کر کرم کو ستر پوستی و حیا 


باز در دل ود "استعتاد کرد 
لت آن نقش کش از .دل نرفت 
ی و ات رتاش 
وهی 2۳۳۷ 


داد م زارد کای عاام سر 

۳ ی ِ 

دل بدستم نست همچون دىدچشم 

اندرین | ند بشه خواش دد رود 
صٍ 

ستدپاش اندر حدث حای تباه 

دود در حلقش شد وحلقش بخست 


در زمان در رو فتاد و من ست 


خلم ببتر از چنین حلم ای»خد 


تک بکاوی ووشش اهل مجاز 
غیت نک ار دک رک 


اند ستتّه ۹ انقوم سست 
وه 


بی‌مغز ار 


آن قوم بسته بر فا 
همچوان اصحاب فیل ائدرحبش 
مر سیدروبان دین دا خود جهیز 
دید ز آن مسجد عیان 
گویم بك بيك 

کشف رازشان 


هر صحابی 
واقعات ار باز 

ليك می ترسم. ز 
ت 


ی تقلید می بذرفتد| ند 


دفتردوم 





می‌کندرشان لا شرمتار 


ام مه 
2 


حد هز اران عب بوشند انسا 


ئ و 


۶ 
مب ند از 
. 


اعتراض او روی زرد 
طبع بی حاصل ترفت 


کرد مومن‌را جو امشان زشت وعاق 


مرمرامگذان ۰ برکتریان اف 
ورنه دل را سوزمی این دم بحنم 
ما 

سکیا ,دود ماد 
از نیب دودتلخ از < 
کای خدابانا شان کرت 
که ند از نور ایمام حدا 
تو سو گنده بود همچون بباز 
صادقان را كث ز ده 
از نفاق و زرق و دین ادرست 


این ۶ 


خوات حست 


نفزتر 


پر هدم مسحد 
کعبه‌ای کردند و حق آتش زدش 
تست الاحیلت و مکرو ستیز 
وائعه تا شد مس ات رت 


پس یفین, گردد صفا براهل شک 
نازنبنانند. و یبد نازشان 


ي‌محك آن نقد را بگرفته‌اند 


۱ 7 که تا اسان و بعشی ازحیوانات بیرون هیا بدآوادر اینجا تست 


خشم وبفض است 


بٍ م‌حدی اسب در نواحی مد‌ننه , 











منذوی‌معنوی 


کرت فران چوضالد موْمن است 


ی ۳ در ضاله خو 
۳-99 


قصهان مرد که اشترضالاً خوددا میجست دمی بر سید 


شرت کمعر دعز و حستش چست 
ضاله چبود ناقد ئِ کرده‌ای 
کروان, ,در »بار کردن آمده 
میدوی این سو وا نشوخذاك لب 
رخت مانده برزمین در راه خوف 
کای مسلمانان کهدیده‌است اشتری 
هرکه بر گوند نشان از اشترم 
باز میجوئی نشان از هر کسی 
کاشتر ی دیدیم میرفت اینطرف 
1 اه دون ناه دش بود 
آن یکی گوید شتر يت چشم بود 
رای مزدهای طد نان 
ایتل این اسرار را دز کوش کن 


همچنانکد هرکسی در معرفت 


چون بیابی چون ندانی کآن تست 


عورم 
از رت 0 درد دی 
اشتر تو از میا ند دم شده 


۱ 2 ۰ 3 ۰ 
روان شد دور و نردیست شب 
وان اهفعه بطوف 
جسه برون بامداد از آخوری 
مزدگانی میدهم چندین درم 

مه تك ۱ 1 

ر بشخندت میدند دین هرخسی 
اشتر سرخی سدو ی ان علف 
۳ ۶ 
واند گر گوید جاش منقوش بود 
۰ 0 
واند گر گوید ز گر بی‌پشم بود 
از دراه مر سحتی, درده ان 
قسم تو بای متا زین‌خوش نوش‌کن 


مس موصوف غیبی را صفت 


متردد شدن ددمیان مذاهب مختلفه و پبرون‌شدنوه‌خلص بافتن 


فلسفی از نوع دار کرده شزح 
واندگر در هردو طعنه میژند 
هرنکی زبن‌ره نشانها زان دهند 
این حقبفت دان‌نه‌حقند ابن همه 
زانکه بی حق باطلی ناید بدید 
1 مودی در حپان نقدی روان 
تا نماشد راست کی باشد دروغ 


بر امید راست کژ, را میخرند 





باحثی مر گفت او را کرده حرح 
وآندگر از زرق جانی مي‌کند 
تاگمان آند که‌اشان زان دهند 
ثی باطل گمرهانند این رمه 
قلب را ابله موی زد خرید 
قلبپا دا خرج کردن کی توان 
آن دروغ از راست مبگیرد فروغ 
زهر در قندی رود آنگه خودند , 


2 ۱0 ابت که موویشم‌رابریزاند و آنرا بعن بی جرب خو | ندد . 
ن رف هر صی 








۳۶۰ دفتر دوم 


۳" سح 





گر نباشد ‏ گندم محبوب نوش 
بس مکو ان جملة د نها اطلنل 
تنل که حمله خبا لست و طارل 
حق شب قدر است در شبپا نبان 

همه شپا بود قدرای حوان 
در میان دلق پوشان يك فقیر 


موم ۱3۳ 


‌ 


گرنه معیوبات باشد در جپان 
س بود کالا شناسی سخت سپل 
ورهمه عیب است‌دانش سود نیست 
آ نکه گو بدحمله‌حقستاحمقی است 
تاحران انب کرد ند سود 


می نما بد مارت اندر چم مال 


چه برد گندم نمای حو فروش 
باطلان بربوی حق دام دلند 
بی حقیقت نبست در عالم خال 
تاکند جان هر شبی را اتحال 
ی همه شبپا بود خالی از آ 
امتحان‌کن وانکه خقمت آن یکی 
از داند ادشا را از لا 
تاجران باشند جمله ابلهان 
چونکه عسبی نست چدنااهل‌واهل 
چون همه چوبست اینجاعودنیست 
وانکه‌گو ید جمله باطل اوشقی‌است 
تاحران رک و بو کور و کمود 


هردوچشم خویش را نیکو بمال 


امتحان کر دن هر چبزی اظاهر شود چیزیدیگر که درآن بنهات 


سس 


هت در اندر غبطه این بیعوسود 
اندرین گردون مکرر ره نظر 
يك نظر قانع مشوزین سقف نور 
جودککه گفتت کاندرین سقف‌نکو 
پس زمین تبره را دانیکه چند 
تا بالائیم صافانزا ز درد 
امتحانبای زمستان و خزان 
دما د ماهای دا سا 


تفت ید من خالد رنگ 


اک اندر خسر فرعون ونمود 
زآنکه حق فرمود ثم ادجع 
پارها پنگر ببین هل من فطور 
بارها پنگر چو مرد. عیب جو 
دیین و نمی بای دووسته 
چند باید عقل ما را راج برد 
تاب تاستان بپار همجو حان 
تا ددید آرد عوارض فرفبا 
هرچه اندرجب داردلعل وستگ 


( - اشاره است با یه کریمةٌ : فارجع|,صر هل تری من‌فطور ثم ادجع | لبصر کر تین انقلب لك 
البعر خاسئاً وهوحدیر ( سور ملك آیه‌عای ۴۵۳ ) 





هرچه دزدده است اننخاك دزم 


۳ ح ب 
تحت ر ور زر سس 
در و 


دزد حعنی خاگ گو ید نج 


شحنه گاهش لطف گو بدچون‌شکر 
تا مبان قپر و لطف آن خفید ها 
آن ببازان لعف شحه #کتر بابتت 
وآن زمستان چار میخ معذوی 
پس مچاهد را زمانی بسط دل 
زآنکه‌این آ بو گلی کا بدان ماست 
حقتعالی گرم و سرد و رنج و درد 
خوف وجوع و نقص اموال وبدن" 
این‌وعید و وعده‌ها انگیخته است 
چونکه حق و باطلی آمیختند 
پس محك میبایدش بگزیده‌ای 
تا شود فاروق این تزویرها 


ای مادر موسی ورا 


شیرده 
هر که در روز الست آن‌شیر خورد 
گر تو بر تمییز طفلت مولعی 
تا پیند طعم شیر مادرش 


خود بر تو این حکابت روشست 








مننو ک»عنوی ۳۶۱ 


از خرانه حقٌ و دریای 9 


انچه بردی شرح داده بمو" بمو 
شحنه او را در کشد در یچ پیچ 
تک راون ند مه ده 

رن ر چد ‏ بتر 


۴ ۸-۱9 
ظاهر ید و 


خوف و رجا 
و آن‌خزان‌تبدید وتخویف خداست 
تا توای دزد خفی طاهر شوی 
«كزمانی‌قبضش 2 دردوغش و عر 
ی و دزد ضای حان هاست 
بر تن ما می نید ای شبر مرد 
جمله بپر نقد جان ظاهر شدن 
بهر اين‌نيك و بدی کآمیخته است 
نقد و قلب اندر چرمدان ر ختند 
در حتقایق امتحانیا دیده‌ای 
دستور اق ندیرها 
واندر آب افکن میندیش از بلا 


همچو موسی شیردا تمیبز کرد 


تا بود 


۰ ۳ 
این "زمان با ام هوسی ارضعی 
تا فرو ناید بدایةٌ بد سرش 


کدغرض ای حکات گفتن است 


۲ - ناظراست به آیه شریفة؛ .و لشرو نکم 





ا- غش‌بمه‌نی آ (ود گی ودغل ده‌عنی کدورت است 
اشیء نا لوف واجوع و نقصهن‌الاءوال والانفس والامر ات و شرا اصابرین ( دورهٌ 
بقره آیذٌ ۱۵۰ ) ۳- اشاره است به آبا شریفاٌ : و او حیناالی‌امهوسی انارضعیه فاذا 
خفت علیه فالقیه فی‌اليم ولا تخافی و لاتحزنی انا دادوه اليك و جاعلوه من لهرسلین. 


[ سور؛ تعص آیذ ۶ ) 


۳۶۲ 


دفتر دوم 





شر ح‌فابدة حکابت شتر جو بنده و السلام 


اشری گم کرده‌ای ای 
کان ان ات 


۱ 


معتمد 
تو تمیدانی 
1۳ که شر گم تتکرد 

که بلی من هم تس 
تا در اشتر باتو انبازی .کند 
ارنغان کر به نغناسد. ز ,,راست 
و خطابود آن نشان 
3 نخان راست گو ند و «شبه 
ان شنای ۳ رنجورت شود 
رنگه 9 قوت بازو شود 
چنم ت و دوشن شود بایت دوان 
کار رات ۱ ای مین 


فد 1 بات شقات بسنات 
نت و 
توکنم ای راثت کو 


بش آنک سکو نصاحب‌اشتریست 


زین تفا 


_ 
ری 


راست نفزودش بقین 
بوی برد از جد و گرمیپای او 
نبودش حق. ولی 
ناقُ غبر رو بوشش شده 


اندرین اشتر 


طمع 


هر کجا او میدود این میدود 
کاذبی با صادقی چون شد روان 
اندران صحرااکه آن‌اشتر شنافك 
چون بدبدش بادآورد آن خوش 


۱- کوشیدن وبرابری کردن. 


هر دسی ر‌ 


لت دانی 


اشتر نشانی مىدهد 
همجو آآر قکرده جو دد اشتری 
هر که باید احر تش آوردهام 
ببر طمع اشتو این بازی کت 
ليك کننت آن مقلدرا عا 


تو میگوید. همان 


بی یقین .گردد ترا لادیب فیه 


لر 9 


مظبر حس چو گنجورت شود 
خلق و خلق یك توت صدتو شود 
جسم تو جان گردد و جانت روان 
ان نثانیها بلاغ امث _ فبین 
این براین باشدا و فلز وتات 
۱ بش آهنگه شو 
بوی بردی زاشترم پنما که‌کو 
واندرین جست شتر بپر مربست 
جز ز عکک ناقه حوی راستین 
که گزافه نیست این هیهای از 
اشتری گم کرده است او هم بلی 
آنچه زو گم شد فراموشش شده 
از طبع همدرد صاحت مشود 
آن دروغش راستی شد" تاگبان 
اش سود ۳ ال ۳ بات 
بی طمع‌شد زاشتر آن بار خوش 








این رمان همدرد تو کم کد من 
از تو مبدزدیدمی وحصف شتر 
تا پیاپیدم. نبودم طالیش 


طاعات . شکر 
سیثاتم چون وسیات شد بحق 


سیثانم شد همه 


مرترا صدق تو طالب کرده ود 


صدق نو اورد.در جستن ترا 
نت دولت دد زمین میکاشتم 
1 نی پییکاز کسی وی ند دوست 
دزد سوی خانه‌ای شد زیر دس 
کی اي شید در رد 
ده اش نیست آن یك اشتر است 
لفط در معنی همشه نارسان 
تطق اسطرلاب باشد در حساب 
خاصه‌چرخی کابن‌فلتزان‌بر ها.ست 


ی تا ندند او,را بدشت 
چشم سوی ناقة خود باز درد 
تا ك 
۲ یاون پان "من,, هیداشتی 


رز طمم 


در 
کر 


ت‌ 


چاپلوسی ‏ .بودهام 
2 کت اه 
در . طلب از تو حدا گشتم سشّ 
جان من دید ان خودشد ِِِ 
مس النون مغلون شد زر غالش 
هزل شد. فانی و جد اثبات شکر 

بت ۱ 
پس من بر سیئانم هیچ دق 
مرمرا جد و طلب صدفی شود 


جستنم اورد در صدقی مرا 
محر د و ببکار می پنداشتم 


یت 
چون درآ مددبدکان‌خانٌخوداست 
با درشتی ساز تا نرمی رسد 
تن مد لفظ و معنی مق در ادفت 
تال تمس ات فد فل اسان 
چه قدر داند ز چرخ و آفتاب 
آفتاب از آفتاش ذره است 


در بیان آنکه ددهر نفسی فتنة‌سجد ضر اداست 


چون بدید آمدکه آن‌مسجد نبود 
پس نبی فرمود کانرا بر کنید 
صاحب مسجد چو مسجد قلب بود 


| - س کوب و س‌زنش 
۳ - مکان افکندن. 


خان حیات بدو دام بپود 
مطرحة خاشالك و خاکستر کنند 


دانه‌ها بردام دیزی نیست جود 


۲ - نانار است بحدیث‌نبوی: «نعرفا لاه کل اسانه . 








۱ 


گوشت کاندرشست تو ماهیر پاست 
مسخد اهل فا کآن بد جماد 
در حمادات این‌چنین حفی‌نرفت 
بس حقایق را که اصل اصلپاست 
نی حباتش چون حبات او بود 
گور او هرگز چو گور او مدان 
بر محك زن‌کار خودای مرد کار 


بن‌برآن مسجد کنان تسخر زدی 


دفتر دوم 


ان چنمن لعمه نه بخشش ندسخاست 
آنچه کف ان نت راهس ۲۳ 
زد در آن ناکنو امبر داد نفت 
دان که آنجا فرق‌ها و فصلپاست 
نی مماتش چون ممات اوبود 
خود چکوم حال فرق آنجبان 
تا شسازی مسحد اهل راد 


2 
چون نظرکردی توخودز شان بدی 


حکات آن جهاد هندو که باهم جنك میکردند و اذعیب خودببخبر 


چار هندو در عکی مسجد شدند 
هر ۲ 
مودن آمدز آن‌یکی لفظی جست 
گنت آن هندوی دیگر از نباز 
آن سوم‌گفت آن دوم راکای عمو 
آن چپاره گفت حمدله که من 
پس نماز هر چپاران شد تباه 
ای خنك جانی که عیب خویش‌دبد 
رات که‌نيم اویزعسیان شدء است 
چونکه برسر مرتراده دیش هست 
عبب کردن رشرا داروی اوست 
گر همان عیبت نبود ایمن مباش 
لاتخافوا " از 
شالرا ناسر #ییکو 


خدا نشنیده‌ای 


بر طاعت را کح و ساجد شدند 
در نماز ۳ گ ۳ و درد 
کای موذن بانگ کردی وقت‌هست 
هی سخن گنتی و باطل شد نماز 
چه زنی طعنه _باو خود را بکو 
در نبفتادم بچه چون این سه تن 
عبت کونان بر ن رو 3 
هرکه‌عمبی گنت آن برخود خرید 
واندگر نبمش زغیستان بده است 
مرهمت بر خوش پاید کار بت 
چون شکسته گشت‌جای‌ارحمواست 
بو که‌آن عبب از تو گردد تیزفاشی 
بس‌چه خودراایمن وخوش‌دیده‌ای 
گشت‌رسوا بینکه اورا نام چیست 





۲ ساره 9 باایه شر بقة : اذالذین الوا ر بدا اله تم استقاه‌وا تنل علیهم الملانکة الا 
تخافوا و لانحز نوا واشروا با اجنةالتی کنتم توعدون (مور؛ فصلت ای ۳۰ ) 








نو کامءنوی ۳۶۵ 


در جپان معروف بد علبای او گشت معروفی بعکس ای وای او 
0 ندای امن تو معروفی محو با شو از خوف بس از امن ۳۹ 


نروید دیش تو ای خوش ذقن 


و زنخ طعنه مزن 
2 
اس کر که مبتاا شد حان او 


۳ 
صح سا افتاد تا شد یند تو 
تو نیفتادی کد باشی بند او زهر او نوشید توخور فند او 


قصد کردن‌غزان دذ خون مردی تاد.بکری بترسد 


را از ۲۳۳۳ بپر بغما در یکی ده در شدند 
دوکس" از اعبان ده دریافتند ده " ماگ ان که تفه 
دست بستندش که فرنانش کته گفت ای شاهان و ارکان بلند 
قصد خون من بچه رو می کنید از چه آخر تفن خون منید 
چیست حطمت چدغرض درکشتنم چون چنین درویشم و عریان تنم 
کیت تاهبیت برین ارت زند تا بترسد او وزر بیدا کند 
گفتآ خر او زمن مسکن تر است گفت قاصد‌کرده است اورا زراست 
کفتکجون وهمست ماهردو بکیم در مقام احتمال و در شکیم 
خود ورا "بکشد او ل ای شبان تا پترسم من دهم زر را نشان 
پس کرمپای الپی بن که ما آمدیم آخر زمان در انتبا 
آخرین فرن‌ها پیش از فرون در حدوست آجرون السایتوز۲ 
نا هلاك قوم نوح و فوم هود عارش رحمت بجان ما نمود 


کشت اشانرا کد ۳ تراسیم ازو رد خوداین ری کردی‌وای نو 
بیان حال خود.برستان و ناشکران از نعمت دجود انیا واولبا 
هرکه زایشان گفت از عیب وگناه وز دل چون سنکک واز جان سیاه 








وز سبکداری ‏ فرمانبای او وز فراغت از غم فردای او 
وز هوس وزعشق این دنبای دون چون‌زنان هرنقش را بودن زبون 
وال تور زر که های اسان وآن دمیدن از لقای صالحان 
1۳9 باین حدرث ا.ت که ؛ یامن نمظمی‌غیره ۲« درحد.ث نبوی‌است که ؛ 


اجنالاخر ون ا-ا بقون . 








۳۶۶ 


ی 
جشمان را کدا ننداشتن 
پذبرد خبز توگوئی گداست 
درآمیزد تو کر ی طامع است 
کر تحمل کرد گوئی عاجز, است 
که 


بادل 2 ۳ اهل 


سر 
مد 


خ سا ۱ 


من 


1 | منافق وار عذار ارعه 
نی مرا بروای سر خار بدنست 
ای فلان مارا بپمت بار دار 


این سخن هم نی‌زدرد وسوز کت 


ار ات ۳ 


جهحاال ای گشته از 


قوت عبال 


اهل ضاال 


از خدات چاره هست از فوت نی 
ایکه صمرت ئستٌ از دنبای دول 
ایکه صبرت نیست از بالك وبلید 
ایکه صبرت نیست"از از و نعیم 
ایکه صبرت ننست ازفرزند ورن 
ایکه صبرت ‏ نبست از آب‌شیاه 
انکه میگوئی خدا بخشد ترا 
دو خایلی کو برون ار 
من تخراهم در دوعالم سکرست 
9 تماشای صفت هأی خدا 
چون گوارد لقمه بی دیدار او 
امد خدا زین ار 


ح 
0 


۱ - مکارومحیل 


۱ 


دفتر دوم 


- اشارست‌بایه شرزیفه و 


با شهان ترویر و روبه شانگی 
وز حسدشان خفبه دشمن داشتن 
ورنه‌گوتی زرقوهکرست ودغاست 
اتکی درک ِ ارت 
ورغیور آمد توگوئی کر بز 

مااندهام ور, نفقه «فرزند دزن 
نه مرا بروای دین ورزیدنست 
نا شویم از اولیا پایان کر 
خوابناکی هرزه گفت و باز خفت 
از بن دندان کنم لس حاال 
غیر خون تو نمی بینم حاال 
چاره‌هست ازدین واز طاغوت نی 
صتر. چون ذادی ذ نم لماهدون! 
صبر چون داری زر اک آفرید 
صبر چون داری ز ال کرم 
صر چون داری زحی ‏ ثوألمنن 
صبر چون داری نو از خش‌اله 
آن" فزیب غولا میدان برتز 1 
گفت هذارب" هان کو کردگاد 
تا ندانم کاین دومخاس آن کمت 
گر خودم زان در گلو کیرد مرا 
ی تماشای گل و کلزار او 
کی خورديك لحظه غیرا زگاووخر 


والارض فر ناهافنعم) اهاهدون ( سود 











عتئوی‌معئوی 


آنکه ‏ کالانعام ند بل هم و 
مکر او سرزیر و او "سرزترشد 
فتکر کاهش‌کنت شدفعلش خرف 
ارت مک دز بر ن اندشدام 
وا نچه ور عفور است ددحیم 
ای زغم هر ده که دست ما :پست 


0 


کوجه بزکزاست "کته بل 


روزگاری برد" و رورق در شد 


عمرشد ‏ چیزی ندارد جون الف 


ان هم از دستان ان نقست‌هم 


۲ ِ ۱ ۰ 3 ۰ 
سست ار جر «حلله نفس لیم 


چون‌غفور است‌ورحیم‌این ترس‌چیست 


حکا.بت کردن ی پیش طبیب آزد نجوری خود 


پیری هر طبیبی را که م 
از پیریست آن ضف دماغ 
از دمرست ای شیخج قدیم 


از مرت ای شیخ نزار 


ها ها ها با با 


ای انقطاع دم بود 
گفت کم شد شهوتم یکبادگی 
گفت پایم شنت سد ‏ از ره بماند 
گفت پشتم چون کمانی شد دوتا 
گفت تار مکست چم ای حیم 
کفت ای احمق برین بردوختی 
ای مد مغ عقلت این داش نداد 
مور توایدد بابک 
۳ طبینش گنت کای عمر توشصت 
چون همه اجزا و اعضا شد نحیف 
برنتابد دو سخن زآن هی کند 


ضعف معده هم از سر.ست 


در رحس "۳ از دماغ خویشتن 
گنفت دد رچشمم زظلمت هست داغ 


گفت پشتم درد می‌آید عظیم 


مت هرچه مبخودم نبود گوار 


سا ی 


فت وقت دم مرا دم گیری است 
ان رسد ری دوصد علت بود 
ار درست اس بیچارگی 


ااترست در کنجت نشا ند 


نا 


از بیرربست این دج و عنا 
گفت وست ای مرد حلیم 
از طبیبی تو همین آموختی 
که خدا هر درد را درمان نباد 
بر زمین ماندی زکوته پایگی 
این‌غتب وین‌خشم هم ازپیربست 
خویشتن‌داری وصبرت شد ضعیف 
اج کزاک سروب رورا 


در درون او حبوة طیبه است 


و سس 
۱ - ادادتعت به آی شرینا : اولك کالانهام بل‌هم‌اخل اوائك همالفافلون ( سوره 


اعراف آی۱۷۸) ۲- رنج. 








۳۶۸ 


از برون پیرست و در باطن صبی 
اد ات س ت ۰ 


علم‌الیقین 


ور همی دا نند بعث و 


ور نمبدانندشان 
تتِ, 
برتو ممخندد مبین او را چنان 
دوزخ وجنت هبه اجزای اوست 
هر چه اندشی بذیرای فناست 
بر در این خانه کستاخی زچست 
اپلهان تعظیم مسجد می‌کنند 
آن‌مجازاست‌این‌حققت ای‌خران 
مسیحدی کان اندرون اولباست 
تا دل مرد خدا نامد بدرد 
قصد جنگ انسا مىداشتند 
در تو هست اخلاق آن بشتیان 
عادت آن ناسیاسان در تورست 


آن نشانببا همه چون در توهست 


دفتردوم 


خود کیانند آن ولی و آن نبی 
چیست با ایشان خسانرا این حسد 
چیست این بغض وحیل‌سازیو کین 
چون ز نندی خوش برشمشیر تبز 
صد قامت در درونستش نپان 
هرچه اندیشی تو او بالای اوست 
وانکه در اندشه ای آن‌خداست 
5 همی‌د نند کاندر خانه تست 
در حفای اهل‌دل جد می‌کنند 
نیست مسجد حز درون سروران 
سجد‌گاه حمله‌است آنطا خداست 
هیچ قومی را خدا رسوانکرد 
چم دیدند آدمی بندآشتند 
جون نمی ترسی که تو باشی همان 
نادت هر بار دلواژز چه درست 


چون‌تو ز بشانی کجاخواهی برست 


قصةٌ کود کی که دد بیش تابوت بدد می‌نالید وسخن جوحی 


کودکی تب تابوت بدر 


۰ 


کای بدر اخر حابت 

۶ فِ ۱ 
م درندت حانه تبلك ورح 
گام 4 


نی چراغی در شب ونی روز نان 
نی درش معمور ونی سقف ونهبام 
نی درآن ازبپر مهمان آب چاه 
جسم تو که بوسه‌گاه خلق بود 
خانا تست 3 





۱-ناخوش. 


زار مینالید و برمیکوفت سر 
تا ترا در زیر خاکی تت ات 
ني در او قالی ونه در وی حصیر 
نی درآن بوی طعام و نی نشان 
نی در آن بپر ضیائی هیچ جام 
نی بک همسانه کاو باشد ناه 
جون شود ور خانه لور وکبود 


کاندران نی روی‌مما ند ندرنگک 











زین نسق اوصاف خانه می‌شمرد 
گفت جوحی باپدر کای ارجمند 
گفت جوحی را پدر ابله مشو 
این نشانیپا که گفت او یك‌بك 
2 نی چراغ و نی طعام 
زین نمط دارند برخود صد نشان 
اه اف دل که ماند بی ضیا 
تنکوتاربکست چون جان جهود 
نی در آن دل تاب نور آفتاب 
گور خوشتر از چنین دل مر ترا 
زنددای" وزنده زاد اشوخ شنگک 
یوسف وقتی و خورشید سما 
بژشت درابطقآماهی" فخنه شد 
گر نبودی او مسیح بطن نون 
او پتسبیح از تن ماهی بجست 
گر فرآموشت شه آن تسبیح حان 
هر که دبدان بحرر اآن ماهی‌است 
این جپان دریا وتن ماهی و دوح 
گر ءسیح باشد از ماهی رهید 
ماهبان جان ددین درا پرند 
برتو خود را میزنند آن ماهیان 
ماهیانی جمله روح بی جسد 
ماهیان را گر نمی‌بینی ‏ بدید 
قبوگرون: ان پات «قبت 


۱- نام مستجره‌ای است 


ملنوی‌معنوک ۳۶۹ 


وز دودیده اشگك خوئین میفشرد 
وال این زا فان مکی زنل 
گفت ای بابا نشانیپا شنو 
خانه ما را است بی‌تردد وشكث 
نی دزش معمور ونه‌صحن ونه بام 
ليك کی بینید انرا " طاغیان 
از شعاع آفتاب کبریا 
سلطان ودود 


ی گشادد عرص و نی فتح باب 


منوا از ذوة 


از گور دل خود ای( 
دل تکوط ترا زین‌گود تنک 
زین جهو زندان برآور روت 
مخلعش را نیست از تسبیح بد 
حبس و زندانش بدی تایبون" 
چیست تسبیح آت روز الست 
بشنو این تسیحهای ماهیان 
۱ 
بونس محجوب از نور صبوح 
ور ند در وی هضم‌گشت وناپدید 
تو نمی‌پینی که کوری" ونژند 
چثم بگثا تا پینی‌شان عیان 
ی درایشان کبروکین و 
گوش تو تسبیحشان آخر شنید 
صیر ار دااشت سیح درست 


۲- اشاده بدین آیاش‌یفه است: فاولا انهکان من لمسبدین لابث 


فش بطنه الی بوم یبعفون (سود؛ صافات آیه‌های ۱۴۴5۱۶۳ 











۳۷۰ دفتر دوم 


هیچ تسبحی ندارد ان ددج صبر کن کالصبر . ومفتاح‌الفرج 


حیر چون پول صراط | نسوبپشت هست با هرخوب یثلالای" زشت 
پیز لا ی 3 زانکه لالا را ز شاهد فصل‌نیست 
تو چهددانی ذوف صبر ای‌شیشه دل خاصه صبر ازبپ رآن شوخ چکل" 
مرد را ذوق از .غزا و کر وفر مر مخنث را بود ذوق از _ذکر 
جر ذکر « دیناوت دحاو سوی اسفل برد او را فکر او 
کر برا ید تارفلت ری ری کو تغل سفل موز ۱۳ 
او بسوی سفل میراند افرس گرچه سوی علو جنباند چرس 
از علم‌های فان نت 9 کآن علمپا لقمةٌ نان را زهی‌است 
این سخنها را نکو دریاب تو ور نمیدانی شنو از باب تو 
نرسیدنکودکی اذشخص صاحب‌جنه و نسکین او آن کودك دا 
کنک زفتی کودی را نات ۶ زرد شد کودك زییم قصدمرد 
گفت ایمن باش ای زیبای من که تو خواهی بود بر بالای من 
من اگر هولم مخنث دان مرا همچو اشتر برشن مبرال هلا 
صورت مردان و معنی اینچنین از برون ادم درون دبو لعن 


آن دهل را مانی ایزفت چوعاد که براو آن شاخ را مسکوفت باد 
رویپی اشکار خود را باد داد بپر طبلی همچو خيك پر زباد 
چون ندید اندر دهل او فر پی گفت خوکی به ازین خكت تبی 
رویپان ترسند 9 آواز دهل عاقلش جندان زند که لا تقل 
قصٌ ثبر اندازی و فرسیدن او اذ سواد.بکه در بیشه‌میرفت 


يك سواری با سلاح وبس مپیب میشد اندر پیشه بر اسبی نجیب 
تبراندازی بحکم او را بدید اس زخوف او کمانرا در کشد 
تا زند تیری سوارش بانگ زد من ضعیفم گرچه زفت‌استم جسد 


هانوهان مک یرل تفت که کمم در وقت چنگه از پپرزن 
گنت رو که نيك گفتّی ورنه نث برتو می‌انداختم از ترس خویش 


ان خادم وچاکر ۲- نام‌طایفه‌ای ات کان قراخانی که ددنزد شعرای قدیم بزیباثی 
معروف بودها ند. ۱ 








منْوی»عنوی 


کتانرکآن سلح عبات فشتی 
گر "بپوشی" .تو شلاح وستمان 
جان سپ کن:قیغ بگذار ای-پسر 
آن سااحت حله و 1 تواست 
چون‌نکردی هیج‌سودی زین حیل 
جون 3 لحظه نخوردی برذفن 
چون مبازك نیست برتو این عاوم 
چون "ملايك گوکه لاعلم" لنا! 
باتزاب ول 


۳۳ 


بی‌رجولمت چنان تبغی بمّشت 


رفت جانت چون نباشی مرد آن 


هه و مت نود از ین شد‌برد.سر 
ز‌ بی‌سر بو 1 مر 


ترك حیله کن که پیش آید. دول 
ترك فن کن میطلب رب المنن 
خویشتن گولی کن و بکذر زشوم 


ماقیه اابهی _عینا. علهیعلمتنا 


در منان عقل و حپل. بوالفضول 


حکابت آن اعرابی و دبک در جوال کردن و ملامت کردن‌دازشمند 


يك عرابی پار کرده اشتری 
وآن جوال دیگرش از دریگ پر 
او نخسته بر بر هردو. حوال 
از وظن وبریستروآوردش ,نگفت 
بعدازآن گفتش‌که این هردوجوال 
گفت. انار يك جوالم گندم اییت 
کت رنف جرد بان کودی انوم 
گنت ,نیم گندم آن تنگك را 
زو و کنر 
این چنین فکر دقیق ورای خوب 
رحمش آمد برحکیم و عزم کرد 
باز گفتش ای حکیم خوش سخن 
این چنین عقل و کفایت که تراست 
گفت این هر دو نیم از عامه ام 


بل حوالم راز قانه ری 
هر دو را او باد کرده برشتر 
أث حدیث انداز کرد او را سوّال 
واندر.آن برسش بسی,درها بسفت 
تس الم بر مصداق#حال 
دب رید ند فوت مردم است 
وا ی تیاو این حوان 
در کار ریز از بی فرهنگک را 
گفت شاباش" ای حکیم اهل‌وحر 
تو چنین عریان پیاده دد لغوب" 
کش براشتر برنشاند نيك مرد 
شمه‌ای‌از حخال خود هم شرح ّ 
تو وزیری با شهی برگوی داست 
پنگر اندر حال واندر جامدام 


«سسسس 77 ۰ ۰ 
۱ - اشارتست بآ با کریماً : قالوا سبحا نك لاعلم لذاالاماعله‌تنا انك انتالعليمالحکيم ( سور؛ 


بقره یه ۳۰ ) 


۲ - جمعرمل بمعتی ریگ 


۳- ما زده شده... 








۳۷۲ 


گفت اشتر چند داری چند گاو 
گفت رختت چیست باری دردکان 
نیست فوت ونی رخوت ونی قماش 
کفت اس لد قد پرسم نقد چند 
کیمیای مس عالم با تو است 
کنجها بنپاده, باشی« هر مکان 
گفت واله نیست یا وجهالعرب 
با "برهنه 


تن برهنه میدوم 


هراس کت ولفشل وه 
پس عرب گفتش‌که شودور از برم 
دور رال کیت شومت دز من 
باتو آن‌سو رو من این سو میروم 
يك جوالم گندم ودبگر زریگ 
کاین جوال گندم و دیگم یقین 
احمقیم بس مبارك احمقی است 
۳۹ توخواهی کت شقاوت کم شود 
حکمتی کز طبع زاید وز خیال 
حکمت دنا فزاید طن و سك 
زومان "زير آخر زمان 
تسه ۳موران سکره ۳99 وه 
صبر و انار و سخای نفس وحود 
فکر آن باشد که بکشاید رهی 
شاه آن باشد که از خود شه بود 
تا بماند شاهی او سرمدی 


اما صاحب‌مرده كت خوار 
است: از و بمد سم لاشیطان اور ایس للجن 


دفتر دوم 





گفت نی این ونه آن مارا مکاو 
گنت ما را کودکان و کو عکان 
نی متاع ونیست مطبخ نیستآ تش 
که توئی تنها رو و محبوب پند 
عقل وداش‌را کپر تو بر تو است 
نیست عاقلتر ز تو کس درجهان 
در همه ملکم وجوه فقوت شب 
هر که نانی مبدهد انجا روم 
نیست حاصل جز خبال و درد سر 
تا نیاید . .شوهی «تو بترم 
نطق نو شومست بر اهل زمن 
ور ترا ره پیش من واپس شوم 
بدبود زین حیلدهای مرده ریکه" 
بد بود زین حکمت تو ای مپین! 
که دلم بابر ک وجانم منقی است 
جبدکن تااز تو این حکمت رود 
حکمتی بی فیض نور ذوالجلال 
کرت دنی برد فوق فلك 
برفزوده خویش بر پیشینیان 
فعلبا ‏ و مکرها 
باز دا بود اس سود 
راه آن دک سس ی 
نی بمخزنها و لشگر شه شود 
همجو عز ملث دین احمدی 


آموخته 


۳- نام غیاطین و شریران و در قاموس آمده 





ممنوی‌معنوی 


تا قبامت نیست شرعش را زوال 


1۳۹۳ 
کشته دور از ماك او عینالکمال 


رابت ابراهیم ادهم برلب ددبا 


هم ز ابراهيم ادهم ‏ آمده است 
دلق خود میدوخت [ نسلطان جان 
آن امیر از بندگان شیخ بود 
خبره شد در شیخ واندر دلق او 
کورهاکردآن چنان ملك شگرف 
تا درد مات هفت اقلیم را 
ملث هفت اقلیم ضایع می‌کند 
شیخ واقف کشت از اندشه‌اش 
چون رجا و خوف در دلپا روان 
د( تا 1 ای بحاصالان 
بش اهل تن ادب بر ظاهر است 
ی 3 وان اس 
تو بمکسی. پیش‌کودان بپر چاه 
پیش بینابان , کنی ‏ ترك اد 
چون نداری فطنت و نور هدی 
پیش بینایان حدث برروی مال 
شبخ سوزن زود دد دریا فکند 
صد هزاران ماهی . اللهئی 
سر برآوردند از دریای حق 
سوزن زد ین درآن دندان او 
گفت الپی سوزن خود خواستم 
ماهثی درآمد در زمان 
رو بدو کرد و بگفتش کای امیر 


ده 


, 
اس وا 


يك امیری آمد آنجا ناگپان 


اهی ر لت دیا نس 


شیخ‌را بثناخت سجده‌کرد زود 
شکل دیگرگفته خلق وخلق او 
گ بد آن فقر س باريك حرف 
میزند برداق سوزن چون گدا 
چون گدا بر دلق سوزن میزنه 
شیخ چون‌شیر است ودلها بیشه‌اش 
نیست بروی مخفی اسرار نپان 
در حضور حضرت صاحبدلان 
که خدا زایشان نبان‌وساتر 

زانکه دلشان, پرسراثر فاطن است 
با حنور . آثی . نشینی پایگاه 
نار بشپوت _دا. از آن‌گشتی حطب ! 
بپر کودان روی دا میزن جلا 
ناز میکن با چنین. گندیده حال 
خواست سوزن دا بآواز بلند 
سوزن زد بر لب .هر ماهئی 
که بگیر ,ای‌شیخ سوزنهای حق 
کیک ای شیخ سوزنبای هو 
دادی م از و فسلت , نشان: راستم 
سوزن "او را گرفته در دهان 
هلک کل نه با , چنان هللا خر 





ات دا ۲- دیزم. 








این نشان‌ظاهراست این‌هیج نیست 
سوی شپر از باغ شا آودنه 
خاصه‌باغ ی کاین فلك بکیر گاوست 
برنمیداری سوی آن باغ گام 
تا که آن بو جاذب جانت شود 
که ان و سوی تسادت دش 
چنم نابنات را نا تک 


گفت یوسف ابن یعقوب نبی 


7 ۲ 
دبر این بوگفت احمد درءظات 


3 
دیدن دیده فزاید عشق را 


صتف مدازی هرن مس 


دفتر دوم 


باطتی حوی و بظاهر .برماست 
باغ وبستان را کجا آنجا برند 
بلکهآ ن‌مغزاست واننعا امچوپوست 
بوی افزون‌جوی وکن دفع ذکم 
تاکه ان و نون جشمات موه 
و نماد مر ترا راه رشد 
سننه‌ات را سنةٌ سا کت 

‌- ۱ 
بپر بو القوا علی وجه ابی 
دائماً قرة عینی فی‌السلوة" 
زانکه این‌هر پنج زاصلی رسته‌اند 
مابقی را هریکی سافی شود 
عشق ائدر دل فرابد صدق را 


حسپا "را ذوق موش میشود 


آغازمنودشدن حواس عادف بنودغیب 


۰ یک ت 
چونییکی حس درروش‌بکشاویند 


چون‌یکی‌حس غیرمحسوسات دید 
چون زجوجست ازگله يك گوسفند 
ردان سواشت ار بق ۳ 
تا درآ نجا سنبل و ربحان چرند 
هرحست پیغمبر. حسها شود 
حسپا با حن "تو گویند ,راز 
کاین حقیقت قابل ۰ تاویلهاست 


آن حقبقت کان بود عبن وعبان 





مابقی حسبا همه مبدل شوند 
گفت غیبی برهمه حسیا" بدید 
بس پیاپی جمله زآنو برجهند 
درچرا از اخرج المرعی :چران 
تا بگلزار حقایة| ره برند 
حمل حسبا در آن جنت کشد 
بی ذبان و بی حقیقت بی‌مجاز 
وین توهم ‏ مایا تخیبلهاست 
هیچ او بل نگننهد در مبان 


ین 


۱- اثاده‌است بهآيا تربنا: اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیراً (-ورهٌ 


یوسف آیهٌ۳٩)‏ 


۲- جمععظه, موعظه‌ها 
احب الی من دنياکم ثلاث : الطیب والنساء وقرة عینی فی| لصلوة 


۳- اشاره بحدیث نبوی‌است ۱ 
۴- اشاده به یه 


کریمث: والذی قددفودی والذی اخرجالمرعی (سور؛ اعلی ای ۳د؟) 








«عذوی‌معتوی 


چون‌که هوحن بندة چس تو شد 
ره قرف رین 
چون تنازع افتداندر تنگک کاه 
پس فلت فشراست ونور 


ووح ری 
22 


جسم ظاهر روح مخفی ۰امدتت 
باز عقل از روح مخفی‌تر بود 
جنیشی نی بدانی زنده است 
تا که حنشپای موزون سرکند 
زان مناس آمدن افعال دست 
روح وحی از نقل پنهان‌تر بود 
عقل احمد از کسی بنپان نشد 
روح وحبی را مناسپاست نیز 
گه جنون بیند گپی حیران شود 
چون مناسپای افعال خضر 
نامناست مینمود افعال او 
عقل موسی چون شود درغیب بند 
علم تقلیدی بود بپر فروخت 
مشتری علم تحقیقی حقاست 
اب پپسته مست دد بیع و شری 
درس آدم را-فرشته مشتری 
اک اتف اه اسما دوشن کر 
آن چنان‌کس‌را که کوئه‌بین بود 
موش‌گفتم زانکه درخاکست جاش 
رادها داند ولی در زير خاك 


۳۷۵ 


و 


مر فلکبا را نباشد از تو بد 
مغز آن که بود قغر-آن اوّست 
دانه آن» آکست/رعا ک نگاه 
این بداندشت آن‌خنی زین دوماغز 
جم‌همچون آستین جان‌همچودست 
رک در ونر ۰ درد 
این ندانی کو زعقل| کنده است 
جنش مس را بداش زر کند 
فپم آ ید مر را لد عقل هس 
ژانکه آوعشت واو زانشر نود 
دوح وحیش مدرك هرجان نشد 
در نباید لقن امد عز یز 
زانکه موفوفنت تااوآن شود 
عقل موسی نود در دیدش کدر 
پیش موسی چون نبودش حال او 
عقل موشی چون‌بود ای ارحمند 
چون‌ببابد مشتری خوش برفروخت 
1۳ بازار او بارونق است 
خشری سفق ۷ ارگ 
محرم درسش نه دیو است وبری 
شرح کن اسرار حق را موبمو 
در تون غرق و بی‌تمکین بود 
خالا باشد موش را جای ماش 
هرطرف اوخاك را کرداست چا 


۱- اشاره است به یه وافی حدایٌ: قال با آدم فلها!نبنهم باسما هم | زباهم با‌ما تهم‌قال الماقل 








۳۷۳۴ 


نفس موشی نست الا لقمه رند 
زاککه بی‌حاجت خداوند عزیز 
گر نبودی حاجت عالم زمین 
وین زمین مضطرب محناج کوه 
گر نبودی حاجت افلاك هم 
افتاب و ماه و 


رن استارگان 


بس بفزا حاجت ایمحتاج زود 
این گدایان بر ره و هر مبتلا 
کودی و س ویماری و درد 
هیچ گوید نان دهید ابمردمان 
چشم ننبادست حق درکور موش 
میتواند زیست بی‌چشم و بعر 
حز بدزدی او برون نابد ز خاك 
بعد از آن پریابد و مرغی شود 
هر زمان در گلشن شکر خدا 
کای رهاننده مرا از وصف زشت 
در یکی پیپی نپی تو روشنی 
جد تعلق آن معانی را بجسم 
جون و کاامت ومعنی‌طابراست 
در روانی روی آب جوی فکر 
او روانست و تو گوئی واقفشت 
کر تبودی سیر آب از خاك‌ها 
هست خاشاك تو صورنپای فکر 
روی آب جوی, فکر ,اندر روش 


ا-ااصاات ۲ روآنوهیر کنده 


دفتردوم 


1 


قدر حاحت موش را حسی دهند 
می نحشد هیچکس را ۳-9 


هیچ رب العالمین 
ار نودی نافر دی پرشکوه 


نافر بدی 


هفت گردون ناوریدی از عدم 
جز بحاجت کی بدید امد عبان 
قدر حاحت مرد دا ات ۳ 
تا بحوشد ازکرم دریای حود 
حاجت خود مننماید خلق را 
تا ازین حاجت بجنبد رحم مرد 


که مرا مالستءانبارست وخوان 


7 زانکه‌حاجت‌نیست‌چشمش بهرنوش 


فارغست از چشم او در خاك تر 
تاکند خالق از آن دزدش پاك 
چون ملاث جانب گردون رود 
او بررآرد همچو بلبل صد نوا 
ای‌کننده دوزخی را تو بهشت 
استخوانی‌را دهی سمع ای غنی 
چ ق ۳ 
جسم جوی روح آب سایر است 
نیست بي‌خاشال خوب‌وزشتذکر 

۳ 
او دوانست و توگوئی عاکفست 
چیست بر وی نو بمو خاشالهها 


نو بنو درمیرسد اشکال بکر 


نست بی‌خاشاك محبوب ووحش 


۳- ملازم و اقامت کننده 














فثرها بر روی این آب ردان 
فشرها را مغز اندر باغ حو 
گر نه پینی رفتن آب حیات 
ات چون اننه‌تر ادد. در گذر 
چون بغایت تیزشد این جو روان 
چون بغایت احلتلی بود و شتاب 


مننویعنوی 99۲ 


از . نماد باغ بغینی» شد ,دوان 
زانکه آب از باغ میآید بجو 
پنگر اند سیر این جوی و نبات 
زاو کند قشر صور زوتر گنر 
ای دم اش چعارفان 
ی اندر او الا که آب 


طعنه زدن بیکانه‌ای ددشن شیخی و جواب گفتن مر بدشیخ 


آن یکی يك شیخ دا تهمت نپاد 
شارب خمرست و سالوس و خبیث 
ای یکی افش آدب را هوشدار 
دور ازو و دور از اوصاف او 
این چنین بپتان منه بر اهل حق 
این ناشد وربود ای مرغ خا 
نیست دون‌القلتین و حوض خرد 
اک ابراهيم دا نبود زیان 
نفس نمرود است‌وعقل وجان‌خلیل 
این دلیل دراه رهرو دا بود 
واصلانرا نیست جز چشم و چراغ 
شراهلل گنت آن مرد وصال 
بپر طفلی نوپدد, تی‌تی , کند 
کم نگردد فضل استاد از علو 
ی تعلیم ات سته دهن 
در زبان او باید امدن 
س همه خلقان چو طفلان و ند 
آن مرید شیخ بد گوینده را 
۱ -- یادی کننده 


کو پدست ونیست بر دراه رشاد 
" مریدانرا کجا باشد دِ 


رد نبود این چنین ظن برکناد 
که.ز, سلیع شره گردد صاف او 
کین خال انست‌ویر کردان ورف 
بحر قلزم را ز مرداری چه باك 
کش تواندقطره‌ای از کار 3 
هر که نمرودست وومیترس ازآن 
روح‌درعین است ونفس اندردلیل 
کو ببر دم در بیابان کم شود 
ازدلیل و راهشان باشد فراغ 
گفت بر فیم اصحاب جدال 
گرچه عقلش هندسةٌ رز تن 
کر الف چیزی ندارد, گوید او 
از زبان خود برون باید شدن 
تا بیاموزد ز تو او علم و فن 
لازمست آن بر دا در وقت نند 


آن بکفر و گیرهی آکندهرا 


۲- بزباد کودکان سخن گفتن 





۳۷۸ 


گنت تو خود را مزن بر تیغ تیز 
با دربا اگر پپلو زند 
نست بحری کو کران دارد که تا 


حوض 
بجر را خد است.و اندازه بدان 
پیش ببحدهرچه محدوداستلاست 
کفروا یمان نست آنجائی کداوست 
این فناها برد آن وجه گشت 
پس سراین تن حجاب آن‌سراست 
کیست کافر غافل از ایمان شبخ 
جان نباشه جز خبر در آزمون 
جان ما از جان خیوان بیشتر 
پس فزون از جان ما جان ملكث 
وز ملك حان خداوندان دل 
زآن سیب آدم بود مسحودشان 
وزنه بپتر را سجود دونتری 
کی سندد عدل و لطف کردگار 
جان‌چو افزون شد گذشت از انتبا 
مرغ و ماهی و پری و آدمی 
ماهمان رت دلش شوند 


دفتر دوم 








هین. مکن با شاه و باسلطان ستبز 
خوش را از بیخ هستی برکند 
ره کرد؟ او از مردار شما 


ه 
تس 


و نود شیخ دا نبود کران 
کلام سس تا و فناست 
زانکه‌اومغز است‌وایندور نگوپوست 
چون‌چراغی خفیه اندر زیر طشت 
پش آنشتر این شرتن کافر اس 
کیست مرده بیخبر از جان شبخ 
هرکرا افزون خبر جانش فزون 
از چه زآ نرو که فزون دارد خبز 
کو منزه شد از حس مشتركك 
باشد افزون نو تحیر دا بپل 
جان او افزونتر است از بودشان 
امر کردن هیچ نبود در خوری 
که گلی سجده کند در بش خار 
شد مطیعش جان حمله چیزها 
زانکه اومش‌است وایثان درکمی 


بقبه قصهٌ ابر اهیم ادهم برلب ددبا و آن امیر 


چون نفان امر شیخ آن میر دید 
گفت اه ماهی زبران اگه است 
ماهبان از ببر آکه ما ععند 
سجده کرد و رفت گربان و خراب 


۱ - کلمه نفرین وتوبیخ. 


ز آمد ماهی شدش وجدی بدید 
۳ را کر لین درگه است 
ماشقی زین دولت و ایشان سعید 
ف دیوانه ز عشق فتحباب 


سس 


مثئوی معنوی 


بش..توای ناشسته.رو,.در چیستی 
جح شیرکاستو یازع هی کنخ 
بد چه می‌گوئی تو خیر محض. را 
بد چه باشد"مش مختاج ومپان 
مس اگر »از کیمیا" قابل فیک 
بدچه باشد سرکش اس عمل 
ره باشد الم ظلمت فزا 
بد خه باشده اش در دود و سوز 
دایم انش دا پترسانند ز آب 
دب بت مت ی میکنی 
گر بشت اندر دوع تور نخارجو 
می بیوشی آفتابی در ك 
آفتابی کو بتابذ در جپان 
عبت‌ها از مت بران عیب شد 
بازی اردوری ز خدمت بار باش 
تلیاود ان نراهرا نشیم موارندا 
گرچه دوری دور میجنبان تو .دم 
چون خری درگل فتداز گام زر 
جای را هموار» نکند بپر باش 
حش» لو از حل؛ خرکمتر بیستا 
دزن وحل تأوبل رخصت میتکنی 
کاین روا باشد مرا من مضطرم 
خود فسات توچون کفتار گور 


۱ - پستی 
قرة یف ۱۳۹) ۳- گلولای . 


سس «-«-«ح« حطس 


۳/۹ 


در تزاع و دزن حسد با کیستی 
بر ملادك ‏ ترکتازی کت 
هبن.تورفعی کم شمر اب خفن وا 
شخ «کبود "کیمیای بیکران 
کف از مس هرگ هنن تناه 
شیح کبود "عن درنای ازل 
و 
شخ آب کوتر است آندر تموز 
آب دی سید گر ز الپان 
در بهشتی خار چینی می‌کنی 
بج عام انا نمایپغر نو 
رخته میچوئی ز . دز کاملی 
بر خفاشی کجا گردد نان 
غیب‌ها از دشک پیران غیب‌شد 
در ندامت چابك و برکار باش 
آب رحمت را چدبندق از حسد 
حیث ما کنتم فو لوا وجیک! 
دمبندم جنبد؛ برای" عزم.- خی 
داند او ,که تیست آن جای"معاش 
که دل توزین وحلپا بر ابشدت 
چون نمیخواهی کیان ول پر کت 
۳۹ عاجزی را از کرم 
ار کر 9 


۲ ب اشاده است به ید شریف , و حیشهاکنتم فو اوا وجوهکم‌شطره ( سور؛ 








۳۸۰ 
می بکوشد اندرون کفتار نست 
نست در سوراخ کنتار ای دسر 
این همی گویند و بندش مینهند 
گر من | گاه بودی لزق عدو 


تاکه برپندند و پروش کشند 





دفتر دوم 





از برون جوئید کاندر غاد نیست 
رفت تازان او سوی در 
و 
کی ندا کردی که ۳ کنتار کو 


غافل آن کفتار از این ریشخنه 


دعوی کردن آن شخص که گفت خدا از من گناه دا نمیکیرد 
و جواب شعیب 


آن یکی میگفت در عپد شعیب 
چند دید از من گناه و جرم ها 
حقتعالی گفت در گوش شعیب 
ی 
عکس میگوئی و مقلوب ای سنید 
چند چندت گیرم و تو بیخبر 
زنگ تو بر توت ای‌دیگک سیاه 
بر #دلته تکار کار ها 
گر زند آن دود بر دیگ نوی 
زانکه هر چبزی؛ بضد بیدا شود 
بجرن شش دای بل ون دود 
هر که او ۳ بود 
مرد دومی 5 هک 
رد الا نیزوت ان تام 
چون کند اصرار و بد پیشه کند 
توبه نندیشد دگر شیرین شود 


۱ - وادونه ۲ - بیا بان 


ماکان ایکسبون ( سورةالمطنفین آی ۱۴) 


کهخدا از من سی دبدست عبب 
وز کرم یزدان نمیگیرد مرا 
در توا اراد ۳ 
وز کرم نگرفت در, جرم اله 
ای رها کرده ره و بگرفته 
در سااسل مانده‌ای با تا سر 
کرد سیمای. دروئت را تباه 
جمع شد تا کورشد ز اسرارها 
ان اثر بنماید ار باشد جوی 
بر سپیدی آن سید رسوا شود 
بعد از آن بروی که بمندای عنود 
دود را باروش همرنگی . بود 
روش ابلق گردد از. دود آوری 
تبون بناله زار و گوید ای اله 
خالك اندد چشم اندشه کند 
برداش ,ان جرم ۲ بدین شود 


۳ - اشاره است به آیدٌ کریمةٌ : کلابلدان علی قلو بهم 


ممنو ک‌معنوی 


آن پشمانی و با رب ,رفت ازو 
امش زا ره ۲ گرفت 
چون نویسی کغذ اسپید بر 
چون نوسی بر سر پنوشته خط 
کآن سیاهی بر سیاهی اوفناد 
ده لوشی بر رن 
بش چه چاره جز پناه چازء گر 
راد ید 
چون شعیب‌این نکنه‌هابااو یگنت 


گفت ستارم نگوم رازهاش 
بث نشانی آن کد ۳ مبگیرم وا 
از نماز و از زکوة و غیر آن 
شکند طاعات و افعال تا 
طاعتش نفزست و معنی نفز نی 
ذوق باید تا دهد طاعات بر 
دانةٌ ی هر یی درد نپال 


چون‌شعیب این نکنه‌هابروی بخوا ند 


شست بر آئنه زنگ پنج تو 
گوهرش دا زنگهکم کردن گرفت 
آن نوشته خوانده آید در نظر 
فهم ناید خواندش گردد غلط 
هردوخط شد کور و معنستی نداد 
بس سیه کردی چو جان کافرش 
ا امیدی مس‌و اکسپرش نظر 
تا د درد بی دوا برون جپید 
زآندم جان دردل او گل شکنت 
گفت اگر بگرفت ما را کونثان 
آن گرفتن دا نثان میجوید او 
جذ کی دز از براغا ابنلاش 
آنکه طاعت دارد از صوم و دعا 
لك بك ۳ ندارد ذوق حان 
لباث ندار جاشی 
جوزها بسیاد و دروی مُنزنی 
مغز باید تا دهد دانه شجر 
صورت بی‌جان نباشد جز خیال 
از تفکر همچو خر در گل بماند 


تما قصةً زنند؟ شیخ و جواب مرید 


آن خبیث از شیخ می لائىد ژاژ 
که‌منم. بر حال زشت او گواء 


دیدش ۱ ندر مبان مجلسی 


کز نکر باشد همیشه عقل کاژ؟ 
خمر خوارست و بد وکارش تباه 
او ز تقوا عاریست و مفلسی 


۹۹۰۹0۰۹ 


۱- دفعت و بلندی متام 


۲- احول و کج‌بین. 








۳۸۲ 
ور که باور نیستت خیز امشبان 
شب "ببردش بر مر تکروژنی 
بمگر آن سالوس روز وفسق شب 
عبدا لله او را گشته 


وه 
مور 


نام 
هن 5۹ رس 
تو نمی گفتی کهدر جام شراب 
گفت جامم را چنان بر کردها ند 
كت اینجا هیچ گنجد نره‌ای 
حام ظادر خمر ظادر نست این 
جام می‌هستی شخست ای فلیو" 
روما مال از نور حق است 
نور خورشید ار پفتد بر حدث 
شیخ گفت این خودنه‌جامست و ندمی 
آمد و دید انکین خاص . بود 
گفت پیر ‏ آندم مرید خویش دا 
که مرا رنجی است مضطر گشته‌ام 
در ضرورت هست هر مردار باك 
آنرو خمخانه بر آامت آزق مر دد 
در همه خمخاندها او می ندید 
گفت ابر ندان‌چه حالست این چکار 
حمله زندان نزد آن شیتج آا یزان 
اجل 
کرده‌ای ار ی را از حدت 


در خرابات امن شیخ 


۱ - میزیدن بمعنی بول کردث است 


دفتر دوم 


۲ - بهوده. و بیفایده 


تا پینی فسق شیخت را عبان 
کفت بنکی فتی و ۱۳ 
روز همچون مسطفی شب بولب 
شب تعوذبالله و در دست حام 
گفت شیخا مر ترا هم هست غر 
دیو میمیزد شتاب اندر شتاب 
کاندروش می‌نگنجد يك سپند 
اد سجن را کر شنده غره‌ای 
دور دار این را ذ شیخ. دودپن 
کاندرو آندر ۱ بول دیو 
جام تن بشکسته نور مطلق است 
او همان نور است نید‌بردخیث 


ت 


هن دز در امت ۳9 ببد<ر بویا 
کور شد آن دشمن کود و کبود 
رو برای من بجو.می, ای کیا 


من ز نج از مخمصد بگذشته ام 
بر و زلعنت اد خاك 
بهر شیخ از هرخمی او می جمید 
گشته بد بر از عسل خم نبید 

‌ ۳ 
هیچ خمی در نمی بینم عقار 
چشم گربان دست برس میزدند 
جبله میپا از قدومت شد"عسل 


جان. مارا عم بدل,کن ازءخث 


۲-سرالت ۰ 











گر شود عالم پر از خون مال‌مال عی خورد مینده تخد( و۵ 


گفتن عاشه ,لیغمیر (صلعم)دا که آو بی‌مصلی چو ست 
که همه جا نماز میکز ادی 


عایشه روزي به پیغمیر یگفت 
هر کحا باشد نمازی می کنی 
گرچه میدانی که هرطفل پلید 
بی. مصلی. میگزاری . تو. نماز 
گفت غمیر . که ,او بر مهان 
رو که‌سجده‌گاه ما را لطف حق 
هان و هان ترك حسدکن با مپان 
کو اکر زهری خورد شپدی شود 
کو بدل دت رویتله شوا او 
اوتسجی بود 73 تبابتل(ز۱ 
لشکری‌دا مرغکی چندی شکست 
ود ترا وسواس آید زین قبیل 


1 
ودکی با او اهری و هی 


با رسول‌اله تو پیدا و نپفت 
مبرود در خانه نا پا و دنی 
کرد مسعمل بپر جا که رسند 
هرکحا دوی زمین. بگشای راز 
حق نجس را باك گردانه بدان 
لك میردائیه تا هفتم طبق 
ورنه ابلسی شوی اندر جپان 
تو اگر شهدی خوری زهری نود 
لطف گشت و نور شد مرنار او 
ورنه مرغی چون کشد مرپیل را 
تا بدانی کآن صلابت ازحق‌است 
ونر وفع و 
کافرم کر تواز ایشان بو" بری 


کشبدن موش مهادشتر دا ومعجب‌شدن‌موش 


موشکی در کف مپار اشتری 
اشتر از چستی‌که با او شد روان 
بر شتر زد پرتو اندیشداش 
تا بیامد بر لب جوئی "بزرگ 
موش آنجا ایستاد و خفات گشت 


این, توقف ,چیست,حیرانی":چرا 


در دبود و شد‌روان او از مری 
موش" غره شد که هستم بپلوان 
کفت ‏ بنماي ترا تو باش خوش 
کاندرو کی زیون بیل سترك 
گنت اشتر ایرفیق کوهاو.دشت 


با بنه مردانه اندر جو درا 


۲ 


اه ات «حدیث؛ (وکانا (دنیا غبیطاً ماکان قوتا اه ژمنین الاحلالا. ۲-جدال 


‌ برابرگ" 


۳۸۴ 


2 


م‌؛ 
ی 


تو فلاوزی .و یشآهنگه 
کفت این آبی 
گفت اشتر تا ینم 9 آب 
گفت تا زانوشت آب ای‌کوزموش 


گفت مورست و مارا ازدهاست 


شکر فاست واعشد۱ 


9 


کرد ترا تا*زانو است؟ای براهثر 
گنت کاخ مک 
تو مری با مثل خود موشان‌بکن 
گفت توبه کردم از بپر خدا 
رحم آمد مرمتر ,را گفت هین 
این گذشتن شد سسلم مرمرا 
و ۱ 


بار دگر 


تو رعیت باش چون ساطان‌نه‌ای 
چون نهای‌کامل دکان‌تنضا مک 
حرنک ارات م۳۱ 
انعتوارا گوش‌کن خاموش باش 
ود تس شکل. . استفساره ک 
ابتدای کبر وکین از شهوت است 
چون زعادت کشت محکم خوی ید 
چونکه توگلخوار گشتی هرکه او 
بت پرستان چونکه خو با بت‌کنند 
چونکه کرد اپلس خو با سروری 
که به از من سروری كث بود 


دفتر دوم 


در مبان ره مباش و تن مزن 
من همی ترسم ز غرقاب آیرفیق 
پا درآن بنهاد آن اشتر شتاب 
ازچه حبران‌گشتی و دفتی زهوش 
که ز زانو تا بزانو فرقپاست 
مرمرا گر گذشت از فرق سر 
نا نسوزد جسیو جانت زین‌شرد 
با شتر مر موش رانبود سخن 
بکنران زین آب مبلك مرمرا 
بر گزدبان «من‌نشین 
بکذرانم صد هزاران چون ترا 


رن( 


تا دسی ازچاه روزی تو بجاه 
تك مران چون‌مردکشتیبان نه‌ای 
دست خوش میباش تاگردی خمیر 
هین مپوش اطلس‌برو درژنده باش 
چون زبان حق نگشتی گوش‌باش 
با شهنشاهان ‏ تو مسکینوار گو 
رات شپونت داز و عا دی است 
خشم آ ید برکسی کت واکشد 
واکشد ازگل ترا باشد عدو 
مانعان راه بت را دشمنند 
دید آدم را بتحقیر از خری 


تاکه آومسحود چون من کس‌شود 





۲- کردبان و کودبان کوهان‌شتر است ۳- زیردست. 


۱- پیشرو ورهنما 1 ۱ 0 
واذا قرءالقر آن فاسته‌عواله و انصتوا لعلکم ترحمون (سور 


۴- اشاره به اه شریفةه 
اعراف آیه ۲۰۳) 


مننوی‌معنوی 


1 


نروحرا 
روحد 


9 بر مار شد اف مدار 
ف مه ۰ ع) 


سروری زهر است جز 1 


سروری چون شد دماغت را ندرم 
چون خلاف خوی‌تو گوید کسی 
دورو 
چون نباشد خوی بد سرکش دراو 
چون نباشد خوی بد محکم شده 
با مخالف او مدارا دک 
زانکه خوی ید یت استوار 
ماوت وا بت پر انا 
ليك هرکس مور بیند مار خویش 
۷ نشد زر مس نداند من هسم 
خدمت اکسیر کن مداد تو 
کنست دلثان اهل دل نتکو بدان 
عیب کم کو اه فا وا 


ورنه باشی هیچ‌هیج از هیچیان 


۳۸۵ 


د تریاق و ز اتدا 


3 


لت 
که بود اندر درون ترباق زار 
هرکه پشکستت شود خصم قدیم 
کینه‌ها خیزد ترا با او بسی 
خویش دا برمن چوسرور می‌کند 
کی فروزد از خلاف آتش درو 
کی فروزد از خلاف آتشکده 
در دل او خرس را جامیکزد 
مور شپوت شد زعادت همچو مار 
ورنه اينك گشت مارت اژدها 
تو زصاحبدل‌کن استفسار خویش 
تا نش شد دل «نداند مفلسم 
حور ایدل از دلدار تو 
که‌چو روز وشب جهانند ازجهان 
متهم کم کن بدزدی شاه را 


پس رو هردیو باشی مستهان 


در امات آن‌شیخ که‌دد کشتی بدردی متهمش کرد ند 


بود. دروشی درون لشیتی 


یاوه شد همبان زر او خفته بود 


کین فقیر خفته را جوئیم هم 
کهدرین کشتی‌چرمدان کمشده‌است 


داق بیرون کن برهنه شو زدلق 


ساخته از دخت مردی بشتتی 
جمله را جستند و او را هم‌نمود 
هد ارت تدم 
جمله را جستیم نتوانی تو رست 


تاد تو فارغ شود اوهام خلق 





۱- تریاق دادوی د زهر است ولان دا میتوان بنوان پسوندی بمعنی «ذار» استه‌مال کرد 


چنانکه کوئیم‌نمکزار نیزاد و کشتزار. 











۳۸۶ 
گنت ارب بر غلامت اسنحسان 
کل کربة 
با مجیبی ‏ عند کال دعوة 


جون بدردآمد دل دروش ازآن 


با غیاثی عند 


صد هزاران ماهی از دربای زرف 


مالک 


9 ی خراج 
ات اتداخت راک وحست 
خوش‌مر بع چون‌شوان بر تخت خویش 
گفت کین کشتی شما را حق مرا 
تا گرا باشن جرت ی 
نی مرا او 


بانگ کردند اهل‌کشتی‌کای همام 


تپمت دزدی زبد 


گفت از تیمت نپادن برفقبر 
حاشل پل ز تعظیم شهان 
آن فقیران لطیف خوش نفس 
آن فقیری بهر پیچاپیج نیست 
متهم چون دارم آنپا راکه حق 
متهم نفس است نی عقل شریف 
نفس موفتای .۳ در 
معجزه بیند فروزد آن زمان 
درحقیقت بودی‌آن دید عجب 
آن مقیم چشم پاکان می بود 
کآن‌عجبزین‌حس‌دارد عاروننگه 
ا نگوئی مرمرا . بسیار گو 


دفتر دوم 


تپه‌تی کردند فرمان در رسان 
و" 

کل شهوة 

ا ملاذی عند 5 محنة 


با معاذی عند 


سر برون کردند هرسو در زمان 
در دهان هریکی در شکرف 
کراله است این نار ۱۳ 
مرهوا راساخت کت ۳ 
او فراز اوج و شتا 9 
تا نباشد با شما دزد و دا 
من خوشم جفت حق وباخلق طاق 
نی مپادم دا بغمازی دهد 
ازچه دادندت چنین عالی مقام 
وزحق آزادی بی چیزی حقیر 
که _نبودم بر فقیران بدگمان 
کز پی تعظیمثان آمد عبس 
پل پی‌آنکه بجز حق هيچ‌نیست 
کرد امین مخزن هفتم طبق 
متهم حس است نی نورلطیف 
کش زدن باید نه‌حجت گفتنش 
بعد از آن گوید خیالی بود آن 
پس مقیم چشم بودی روز وشب 
نی قرین چشم حیوان میشود 
کی بود طاوس . اندر چاه تنگ 
من زصد یك‌گویم وآن‌هم چومو 


1۱۹ 
۱- سوفسطا تیان جماعتی هستند که عالمرا نمود بی‌دوددا نند. 





مثنوی‌معنوی 


۳۸۷ 


تشنیع زدن صوفیان ,پیش شیخ برآن صوفی که بسیاد مبکو بد 


صوفیان بر صوفتی نع زان 
شخ را گنتند داد جان ما 
گفت آخر جه‌گله است‌ای صوفنان 
در سخن بسیارگو همچون جرس 
ور بخسدهست چون اصحاب کپف 
شخ رو آورد بیش آن ققیر 
در خبر خیراامور اوساطها 
گریکی خلطی‌فزون شد از عرض 
برفرین خویش مفزا در صفت 
نطق موسی بود با انداژه ليك 
آن فزونی با خضر آمد شقاق" 
موسیا بسیار گوئی در گذر 
موسیا بسیار گوئی دود شو 
ود" نرفتق " ون "ستبزه ششته‌ای 
ژوز نا که هم جفت تو آند 
چول‌حدث کردی تو ناگه در نماز 
ود نرفتی خشکک جنبان میشوی 
پاسان بر خوابناکان برفزود 
جامه‌بوشان را نظر برگازر است 
با ز عریانان بيك سو باز رو 
و در نمستانی که کل عریان شوی 


شش شیخ خانقاهی آمدازد 
نو ازین صوفی بخواه ای پیشوا 
گنت انصوفی سه خو دارد گران 
در خورش افزون‌خورداز ببست‌کس 
صوفیان کردند پیش شیخ زحف" 
که بپر حالی که هست‌اوساط گبر 
مانع امت اعتکال اخلاطا 
دز ی ددم ۲بدید اند هرفن 
کآن فراق آرد مهن در عاقت 
هم فزون آمد.زگنت یار تبث 
کت »رو ده مکفایز من فراق 
چند گوئی رو وصال آمد سر 
ورنه پا من گنک باش و کور شو 
تو بمعنی رفته تفای 
ظاشقان و تشنه کت تو اند 
گویدت سوی طبادت رو بتاز 
چون نمازت رَفت‌بنشین ای ید 
ماهبان را باسان حاحت نبود 
مان #عریان زا تجلی زور است 
با چو ایشان فارغ و بیجامه شو 
جامه کم کن تاره اوسط روی 








عذ د کفنن فقبر باشیخ خانقاه 
پس فقیر آن شیخ دا احوال گفت عذر را با آن غرامت کرد. جفت 
۱ - طعنه‌زدن وید کسی‌را خواستن ۲ - سخن دروغ کفقن ۳- جداشدن واین‌مصراع 
اشاده به آیذ کریمه است : قال فان تبعتنی فلاتسئلنی عن‌شیثی حفی‌احدث لكمنهذکرآ ( سوره 
کف یه ۹۶) ۴ - بسیازگو ۵ - فریب کار. 


۳۸۸ 


هر سوّال شیخ را داد او جواب 
آن _ جوابات سالات کلم 
گشت مشکلهاش حل افزون ذ باد 
از خضر درش هم مبراث داشت 
کفت‌راء اوسط ار جه حکمت است 
آب جو بت باشتر هست کم 
هرکرا باشد وظیفه چارنان 
ور خوردهرچار وگوید اوسطاست 
هرکه او دا اشتبا ده نان بود 
چون مرا بنجاه نان هست اشتپ 


ی 


توبده رکعت نماز ائی ملول 
آن‌یکی تا کعبه حافی" میرود 
آن یکی دد یاکبازی حان بداد 
این وسط در با نپات می‌رود 
اول.و , آخره, سابدا تا درآن 
بی‌نپایت چون ندارد دو طرف 
را ی ی اه 
هفت درا ک" شود تا مدید 
باغ و بیشه‌گر شود یکسر فلم 
اف حت حِ رقم فانی شود 
حالت من خواب را ماند گپی 
چنم من خفته دلم ببدار دان 
گنت بیغمبر که عینای نام" 
چشم تو بیدار و دل خنته بخواب 


۱ - ضعیف ۲ - پا برهنه 


چون جوابات خضر خوب وصواب 
کش خر بنمود ازرب علیم 
از بی هر مشکلش مفتاح‌داد 
در جواب شیخ کت بر کالدت 
ليك اوسط تیر هم با نسیت است 
لك باشد موش را او همچو یم 
دوخورد باشه خوردهست‌اوسطان 
او اسر حرص مانند بط است 
شش خوردمیدان‌که اوسط آن بود 
مرترا شش گرده همدستیم نی 
من بپانعد در نیام در ت1۳ 
وآن یکی تاسجد از خود میشود 
وآن بکی‌جان‌کند تايك نان بداد 
که مرن دا ال ۳ ۳ 
در تصور گنجد اوسط با میان 
كّ بود | نرا مانه منصرف 
گنت لوکانلهالبحر . مداد" 
نیست‌مر پابان شدن را هیچ امید 
زین سخن هرگز نگردد هیچ کم 
وین حدیث بی عدد باقی بود 
خواب بندارد مر او را ره 
تل ببکار مرا بر کار دان 
اینامالقب ‏ عن رب‌الانام 
چم من خفنه دلم در فتح باب 


۳ - اشاره باين آیهٌ شریفه است که ه قل اوکان[لبحر 


مداد لکلمات دبی‌انفدا لبحر قبل‌ان‌تنفد کلمات دبیو لوجئنا بمثله مددا ( سوره کوف آیا 
۳0۹ 4 - اشاده بحدیث نبوی است : تنام عینای‌و لاینام‌قلبی . 








حتئوی‌ععنوی 


هر دلم دا پنج حس رم است 
تو زضعف خود مکن درمن‌نگاه 
برتوزندان برمن آن‌زندان چوباغ 
بای تو درگل مرا گل گفته گل 
در زمینم با تو ساکن در محل 
همنشینت هن‌نیم سایه من واست 
زآنکه من زاند‌شه‌ها تام 
حاکم اندیشهام محکوم نی 
جمله خلقان سخر اندیشه‌اند 
قاصدا خود را با ندیشد دهم 
من چو مرغ اوجم اندیشه مس 
قاصدا زیر آیم از اوج بلند 
چون ملالم گیرد از سفلی صفات 
برمن‌رسته‌انشت هم ازذات خویش 
جعفر طیار" را پر جاربه است 
نزد آنکه لم یذق دعویست این 
لاف و دعوی باشد این نش غرات 
چونکه در تو میشود لقمه گپر 
شیخ روذی بر دفع سوعظن 
کوهر معقول را محنوس کرد 
چونکه در معده شود باکت بلید 
هرکه دروی لقمه شد نور جلال 


۱- مراد ملائکه مقربین است 
جاگ«موند» کشته‌شد 


میپرید تا خوددا هم‌شأن جمفرطیاد ع‌فی کند 


۳۸۹ 

حس دلرا هردو الم منظر است 
برتو شب برمن‌همان‌شب جاشت‌گاه 
عبن مشغولی ها فراغ 
مر ترا ماتم مرا سور و دحل 
مض ری حن من رجل 
برتر از اندیشه‌ها بای من است 
خارج از اندیشه پوبان گشتدام 
جرک سا حاکم آمد بر ی 
زان سیب خستد دل و غم‌پیشه‌اند 
چون بخواهم از میانه برجهم 
نش بود بر من کت دست‌رس 
تا شتتهارتان»" رن نس 
بر برم همچون طورا لصافات" 
بر نچسبانم دو پر من از سریش 
جمفورظیید ,یار ریز [عانية اشت 
نرق ستکان افق معنست ان 
دبك تی " و پر یکی نرد ذباب" 
تن مزن چندانکه بتوانی بخور 
درلکن قی‌کرد و پر آدآرشدلگن 
پیر بینا بپر کم عقلی مرد 
قفل نه بر حاق وپنپان کن کلید 
هرچه خواهدگو بخور اورا حلال 


۲- جعفرطیار برادد امیرالموم:ین‌علیه| لسلام است که‌در 
۳- جمارطر اد نامثخصی‌است که بال‌های صنوعی‌ساختهو بدا نها 


۴ مخفف تهی‌است ۵ هک 








۳۹۰ 





مثنوگعنوی 


در بیان آن دعوی که عین آن دعوی کواه صدق خوشست 


کت ی 
گر بگویم نیمشب پیش توام 
این دو دعوی پیش تو معنی بود 
بیشی وخویشی دو دعوی بود ليك 
قرب آوازش گواهی ماب 
لذت آواز. خوشاوند نیز 
باز بی‌الهام احمق کو زجهل 
پیش او دعوی بود گفنار او 
بش زیر کاندرونش نورهاست 
با بتازی گفت یك تازی زبان 


3 


من تازی اتعتیش معنی نود 


با نوسد کاتبی بر کاغذی 
این نوشته گرچه خود دعوی بود 
با بگوید صوفئی دیدی تو دوش 
من بدم‌آن وآنچه‌گنتم خواب در 
گوش‌کن چون‌حلقه‌اندر گوش‌کن 
چون ترا بادا بدان‌خواب‌ایشسخن 
گرچه دعوی می‌نماید این ولی 
پس" جو حکمت شاه مومن بود 
چونکه خودرا دش او تباید فقط 
تشنه‌ای را چون بگوئی تو شتاب 
هیچ‌گوید تشنه این دعویست رو 
پا گواه و حجتی بنما که این 
بابطغل"شل آمادر "باتک زد 


۱ - چنانکه در تریاق لان گذشت «لان» پسوند است 


الحکماصالة المومن. 


نیست دعوی گفت معنی لان من. 
هین مترسآزشب که منخویش‌توام 
چون‌شناسی بانگ خویشاوندخود 
هر دو معنی بود پیش فپم نيك 
کایندم_ نزديك از باری جهد 
شد گوا برصدق آن بار عزیز 
میندأ ند بانگ ۹۹ زاعهل 
حپل او شد ماب انکار او 
عین این آواز معنی بود راست 
که همی دانم زبان تازیان 
گرچه تازی گفتنش دعوی بود 
کاتب وخط خوانم و من ابجدی 
هم نوشته شاهد معنی بود 
در مبان خواب سجاده بدوش 
با تو اندر خواب درشرح نظر 
این سخن را بسشوای هوش کن 
معجز؛ نو باشد و داز کین 
جان صاحب واقعه گوبد بلی 
آن زهرکه بشنوی موفن شود 
چون‌بود شك چون‌کند خودراغلط 
در قدح آبست بتان زود آب 
از برم ای مدعی مپجور شو 
هت ۶ از آن ماء معن 
که بامن مادرم هان ای‌ولد 


۲- نانار است بحدیث‌شر یف نبوی؛ 





حعحجح 0۳ 


ععثوی معنوی .۳۹ 


بر ۳ 


طفل گوید مادرا حجت بیار 
دردل هر ۳ کزحق مزه است 
چون پیمبر از برون بانگی‌زند 
ژانکه جنس بانگهاو اندرجپان 


آن غریب از ذوق آواز غریب 


تا که با 


1 27 2 
سرت ۳ قرار 
از 


دوی و اواژ پیمبر معجزه است 


حان امت در درون سحده کند 
از کسی" نشنده باشد گوش. نعان 
8 1 6 ۱ 
از زبان حق شنو انی قربب 


سجده کردن ,بحبی ومسیح دذشکم مادد ,بکد بگردا 


مادر حمی چو حامل دود ازاو 
مادر بحیی بمرم ‏ دد . نپفت 
که بقین دیدم درون تو شپی‌است 
چون برابر اوفتادم با تو من 
این جنین‌مر آن‌جنن را سجده‌کرد 
گنت مریم من درون خوش هم 


ود با هریم نشسته روبرو 
مفتر از وضع حمل خود ی 
که اولوالعزم و رسول آگپی‌است 
کرد سجده حمل من اندر زمن 
کر ستحودش در تنم افتاد دزد 
سجده‌ای دیدم ز طفلم در شکم 


اشکالآوددن نادانان بر اٍبن‌قصه و جواب)شان 


ابلهان گویند این افسانه را 
زانکه‌مررم وقتوضع‌حمل خویش 
مریم اندر حمل جفت کس نشد 
از برون شپر آن شیرین فسون 
چون بزائید آنگپاش برکنار 
مادد یحبی کجا دیدش که تا 
این بداند آ که اهل خاطر است 
بش مریم حاضر آدد در نظر 
دیده‌ها سته بنند دوست را 
ود ندیدش نز برون ونز درون 
نی چنان افسانه‌ها بشنیده‌ای 
تا همی گفت آن کلمله بی بان 


خط بکش زرا دروغست و خطا 
بو از بکانه دور و هم زخویش 
از برون شپر او واپس نشد 
تا نشد فارغ نیامد هم درون 
برگرفت و برد نا پیش, تباد 
گوید او را این سخن درماحرا 
غایب آفاق او را حاضر است 
مادر بحبی که دور است ازبصر 
چون مشبك کرد‌باشد پوست را 
ار ات دهعت رای رون 
همچوشین بر نقش آن چفسیده‌ای 


چون سخن نو شد ژدمنه بی‌ببان 


مد هه .۰« 
۱- اشاده به آیٌشرینه است که: واذا سئلك عبادی عنی فانی فریب اجیبدعوةالداع (سوره 


بقره آیهُ۱۸۲) 


۳۹۲ 


زر ارت رن همد گر 


در مبان شبر وگاو آن دمنه چرن 

۱ 
چون وزیر شیر شد گاو نبیل 
این کلبله و دمند حمله افترست 
ای برادر قصه چون بما نه است 

ت ۱ ‌ 

ی بگیرد مرد عقل 
ماحرای بلبل و گل گوشدار 


ء 2 
دانه میم 


ماحرای شمع با پروانه تو 


گرچهگنتی نیست سر گفت هست 


دفتر دوم 


فپم آن چون کرد بی‌نطقی بثر 
شد رسول و خواند برهردوفسون 
چون زعکسهاه ترسان‌گشت یل 
ورنه کی با زاغلکلكرا مریست" 
معنی آندر وی بسان دانه است 
- بیمانه را کات نقل 
گرچه .گفتی«ننست اینجا آشکار 
بشنو و معنی گزین زافسانه تو 
هين ببالا پر مپر چون‌جفدپست 


سخنگفتن بز بان‌حال و فهم کردن آن 


گفت در شطر نج کانخانه رجست 
خانه را بخرید دا مبراث دافت 
گفت نحوی رب روا قد ضرت 
عمرورا جرمش چه بدکانزبدخام 
گفت این پیمانه معی 


عمرو وزید از بپر |عرابست وساز 


برد 


گفت نی من آن ندانم عمرو را 
گنت او ناچار ولاغی شود 
زید واقف گشت و دزدش دا بزد 


پات اسك راست پذرفتم بحان 


گفت خانه‌اش ازکجا آمدبدست 
فرخ آن‌کس که سوی معنی‌شتافت 
گفت ‏ چونش کرد بی‌جرمی ادب 
بیگناه او را بزد همچون غلام 
ره ستان که پیمانه‌استر د 
کر دروست ال تو با اعراب ساز 
زید چون زد بی‌گناه و بیخطا 
عمرو مك واو فرون دزدیده بود 
چونکه از حد برد حلش‌می‌سزد 
کز نماید راست در تش رال 


بذبر) آمدن سخن باطل دد دل باطلان 


گر بکوئی احولی را مه یکیست 
ور بدو خندد کسی‌گوید دواست 
بر دروغان جمع ما ند دروغ 
هر که او جنس دروغست ای دسر 
داد فراخانرا بود دشت فراخ 


۱-استاد دانا ۲- جدالوبرابری 


گو بدتاین‌دو است‌ودرو حدت‌شکست 
راست‌دارد این سزای بدخو است 
للخببثات الخسنون زد نردم 
راست بش او نباشد معتیر 
کورانرا عثار سنکلاج 


۳ لو 








هرکه را دندان صدقی رسته شد 


سس سس سس سس سس سس سس سس 


متنوی‌سئوی 


۳۹۳ 


از دروغ وا خانت رسته شه 


جستن ‏ نددخت که هر که‌میوه او خودد هر کز نمیرد 


گنت دانائی برمز اسدوستان 
هرکسی کز میو او خورد و برد 
بادشاهی این شنید از صادقی 
قاصدی دانا ز دیوان ادب 
طالا مکتت آن فاصد اد 
شهر شهراز بهراین مطلوب گشت 
هر کرا درسید کردش رشخند 
بس‌کسان ضعفش زدند اندر مزاج 
جستجوئی چون‌تو زبرلسینه‌صاف 
وین مراعانش یکی صفعی دگر 
می ستودندش بتسخر کای بزرگک 
در فلان بیشه درختی هست سبز 
قاصد شه بسته در جستن کمر 
پس سیاخت کرد آن جا سالا 
چون‌بسی دید اندرآن غربت تعب 
هچ ال "متفود * ال "پیدا *نشث 


رفعه امید او که شا 


لد عزم بازگشتن بش شاه 


که درختی هست در حندوستان 
نی شود او پیر و نی هرگز بمرد 
بر درخت و مبوه‌اش شد عاشقی 
سوی هندستان روان کرد از طلب 
کرد هننسان سای تصتدو 
نی جزیره ماند نه کوه و نه دشت 
کاین نجوید جزامگر مجنون بند 
بس کسان گفتند کابصاحب فلاح 
کی تبی_باشد کجا باشد گزاف 
وین ذ صفع آشکازا ‏ شخت‌تر 
در فلانجا بد درختی بس سترك 
پس بلند و هول وهر شاخیش گبز 
می‌شنید از هرکسی نوعی خبر 
ات وفق .و6 »وال ها 
عاحز ال ام از طلب 
زآن غرض غبر خبر پیدا نشد 


حستهُ او عاقت ناحسته شد 


امک میبار ید و منبرید زا 


شرح کردن شیخ سرآن درخت داباآن طالب مقلد 


بودشیخی عالمی قطبی کریم 
گفت من نومید پیش او ددم 
نا دعای او بود همزاه هن 
دفت پیش شیخ "با چشم پرآب 
۱-. ناامید. 


ات کل تیه اس مد ندیم 
9 تاه او براه اندر شوم 
چونکه نومیدم من از دلخواه من 
اشک میبارید مانند سحاب 





که 


گفت شبخا وقت رحم و رأفست 
گنت واگو کز چه نومیدستت 
کفت اهتشا ۲۳-۳۵ 
که درختی هست نادد در جپات 
سالها جسم ندیدم ز او نشان 
شیخ خندید و بگفتش ای سلیم 
بس‌بلند وبس 9 و بس سیط 
تو بصورت رفته‌ای ای بسخبر 
تو بصورت رفته‌ای گم گشته‌ای 
که درختش نام شد اه آفتاب 
آن یکی‌کش عدهزار آ ثارخاست 
گرچه فرداست او اثر دارد هزار 
آن یکی شخص ترا باشد پدر 
دد <ق دیکر بود فپر و عدو 
در حق دبگر بود او عم و خال 
صد هزاران نام و آن يك آدمی 
هرکه جویدنام گرصاحب‌نقه است 
توچه بر چسبی براین نام درخت 
صورت ظاهر چه جوئی ای جوان 
صورت‌وهیأت بود چون قشروپوست 
درگذر از نام و بنگر در صفات 
گم شوی دد ذات و آسائی ز خود 
اختلاف خلق از نام اوفتاد 
موی تم سمل 
۱ ات رورت 


دفتر دوم 





نااىدم وقت لطف این ساعتست 
چیست مطلوب تو رو باچیسنت 
از برای جستن یك شاختار 
از نا اد 2 
جزکه طنز وتسخر این سرخوشان 
این درخت علم باشد ای علیم 
آب حیوانی ز دریای محیط 
زآن ذ شاخ معی بی‌بادبر 
گاه 
گاه بحرش نام شد گاهی سحاب 
کمترین انار او عم ات 
آن یکی را نام باشد بی‌شماد 


نمیبایی که معنی هشته‌ای 


در حق شخصی دگر باشد بسر 
در حق آن دیگری لطف و ککو 
در حق دبکر کسی و هموخبال 
اج و ۱ 
همچو تو نومبد و اندر تفرقه‌است 
تا پمانی تلخ کام و شوربخت 
رو معانی را طلب ای بپلوان 
معنی‌اندروی چومغزای بارودوست 
تا صفانت ره نماید سوی ذات 
چثم تو بکرنگه بیند نيك وبد 
چون بمعنی رفت و آرام اوفناد 
تا نمانی "تو اسامی" را گرو 








نو ک‌معژوی ۳۹۵ 


بیان منازعت چهاد کس جهت‌انکور باهمد کر بعلت ۲ نکه ز بان بکد بکر 
دا نمیداستند 





چار کس را داد مردی یك درم 
فارسی" و و و رومی و عرب 
فارسی گنفت ازین چون وارهیم 
اه را رز 
ال تک 2 بدففت آی‌کنم, 
که رومی بود گفت این قیل دا 
در تنازع مشت برهم میزدند 
مت بر ۳ میزدند از ابلی 
صاحب سّری عزیزی صد زبان 
بس‌بگفتیاو کمن زاین بك ددم 
چون که بسارید دل دا بی دغل 
بك درمتان مشود چار المراد 
گفت هرنکتان دهد جنک وفراق 
پس‌شما خاموش. باشید انمتوا" 
گرسخن تان مینماید يكك نمط 
ور سخنتان در توافق موثقه است 
۳7 عارتی ندهد ااثر 
سرکه راگرگرم داری ذ آتش آن 
زانکه آن گرمی آن دهلیزیست 
ود بود بخ سته دوشاب ای‌یس 
پس ریای شیخ به ز اخلاص ما 
از حدیث شیخ جمعیت رسد 
چون سلیمان کزسوی‌حضرت‌ناخت 


سح نام انگور بس بی است 
۴ - بزبان دومی انکود است 


۲ - چشم بزبان تر کی 
۵ - خاموش باشود. 


۳۹۹9 از شپری اقتاده بهم 
جماد با هم در نزاع و در غضب 
حم کل ای ۳ انکوری دهیم 
۳ خواهم نه آناکور ای دغا 
من نمیخواهم عنب خواهم اوزم" 
ترك کن خواهم من استافیل" را 
که زسر مام‌ها غافل بدند 
پر پدند از جهل واز دانش تبی 
کر بدی آن جا بدادی صلحشان 
آرزوی جمله‌تان را می‌خرم 
این درمتان میکند چندین عمل 
چار دشمن مشود يك ز اتحاد 
گنت من ارد شما "را اتفاق 
تا زبانتان من شوم دد گنتگو 
در اثر مابه نزاعست و سخط 
در اثر مابه نراع و تفرقه است 
دم ]اس 2 دارد هنر 
چون خوری سردی فزابد بیگمان 
طبع اصلش سردیست و تیزیست 
چون‌خوری گرمی فزاید درجگر 
کز بصیرت باشد آن وین از عمی 
تفرفه آرد دم اهل حسد 
و زان جمله مان دا شناخت 


و نام انکود به تر کی‌است. 





۳۹۶ 
در ژمان عدلش آهو ۳ بلنکگک 
شد کوتر امن از جتال از 
او میانحی شد مبان دشمنان 
توچو موزی بهر دانه میدوی 
دانه حجو را دانه‌اش دامی شود 
مرغ جان‌ها را درین آخر زمان 
هم سلیمان حست اندر دور ما 
قول ال من اهته بو نا اکیر 
گنت خود خالی نبودست امتی 
مرغ جانپا دا چنان یکدل کند 
مشفقان کردند همجون وا لده 
نفس واحد از رسول حق شدند 
اتحادی خالی از شرا و دوئی 


دفتر دوم 





انس بگرفت وبرون آمد زجنگ 
گوسفند از گرگ ناورد احتراز 
اتحادی شد مبان بر زنان 
ها سلیمان جوچه میباشی غوی 
وآن سلیمان جوی را هردو بود 
نست‌شان از حیداگر بکدم آمان 
که دهد صلح و نماند جور ما 
۵ الا ابا با 
از خلینا حقو صاحب همتی 
که صفاشان ببغخش و بی‌غل کین 
مسلمون را گفت نفس واحده 
ورنه هر يك دشمن مطلق . بدند 


باشد از توحید نی ما وتوئی 


بر خاستن مخالفت وعداوت اذمیان انصار ببر کت دجود پیغمبر خدا 
علبه الصلوةواسلام 


دو قببله کاوس وخزرج نام داشت 
کینه‌های کپندشان از مصطنی 
اولا اخوان شدند ان دشمنان 
ود ۳ ومتوت او ۳ 
صورت انگوزها اخوان دوند 
شور اانکون توا ین ۶ات 
غور کو سنکک بست و خم ماند 


نی اخی نی‌نفس واحد باشد او 


يك‌زدیگر جان خون آشام داشت 
محو شد در نور اسلام و صنا 
همچو اعداد عنب در بوستان 
در شکستند و تن واحد شدند 
چون فشردی شیر واحد شوند 
چون که غوره‌یخته شد شد بارنيك 
در ازل حق کافر اصلیش خواند 
در شقاوت نحس و ملحد باشد او 


۱ - آشاره بای وانی هدایه , آذا انساخال بالحق بشیرا و نذیر آزو ان‌منامة الاخلافیها نقذبر» 
( سوده‌قاتار یه ۲ ۲ - اوس و خزرج نام دوطایفه ازاهل مدینه است که ازانصار 
حضرت رسول اکرم بودند ۳- آشاره به اي کر یم قر آنیه است : انماالهومنون اخوة 
فاصلحوا بین‌اخویکم ( سور؛ حجرات یه ۱۰ ) 


ممئو ک‌معذوی 


تک بگویم آنچه او دارد نبان 
چشم کو آن رو نبیند کور بد 
غورهای نيك کایشان قابلند 
سوی انگوری همی دانند تیز 
کی در اتکوزی هم‌درند پوست 
دوست دشمن گرددا یر ا هم‌دو است 
آفرین بر عشق کل اوستاد 
همچو خاك مفترق در رهگنر 
کاتحاد چس‌های ‏ ماعوطین! 
گر نظاثر کویم اینجا و مثال 
هم سلیمان هست اکنون لبك ما 
دور ینی کور دارد مرد را 
مبکند از مشرق و مغرب گذر 
مولعيم اند سخنپای دقیق 
تا گره پندیم و بگثائيم ما 
همچو مرغی کو کشاید بنددام 
او بود محروم ازصحرا ومرج" 
خود زبون او نگردد هیچدام 
ال دارت 
صد هزاران مرغ‌پرهاشان‌شکست 
حال ایشان از نبی‌خوان ای‌حریص 
از نزاع ترك و دومی وعرب 
تا سلیمان ‏ امین معنوی 
جمله مرغان منازع باژ واد 
۱- آب‌وگل ۲- چراگاه 


۳۹۷ 

فتنه افپام خیزد در جهان 
دود دوزخ از ارم مپجوربه 
از "دم اهل دل" آخر یکدلنه 
اح وی سوه اک وس 
تا مکی‌گردند ووحدتوصف‌اوست 
هیچ يك باخویش جنگی‌درنبست 
م9 مها زان دور نداد | ماد 
بك رسنوقان کرد وت کوژه کز 
هست‌ناقص جان نمیماند بدین 
فهم را ترسم که آرد اختلال 
از شاط دود بینی در عمی 
وتو و کیت ازاطا 
و دفیق و همنشین بسخبر 
بر گره‌ها بازکردن ما عشیق 
در شکال ودرجواب آئین فزا 
اه نی نا شو در فن تبام 
عمر او اندرگره کارست خرج 
ليك پرش در شکست افتد مدام 
نگسله يك يك ازین کنر وفرت 
و آن کت عوارض رانبست 
نقبوا فیها" ببین هل من‌محیص 
حل, مد اشکال انکو وعلب 
در نیاید برنخیزد این دوئی 


پشنوید این طبل باز شپرباد 


۳- اشاده‌است به آیه شرینا: وکم اهلکنا قباهم من‌قرن 


هم اشد منهم بطاف] فنقبوا فی‌البلاد هل من محیص (سود؛ ق آیهٌ ۳۵) 





۳۹۸ 
ز اختلاف خوش سوی اتحاد 
حیث ماکنتم فووا و جهکم 
کو مرغانیم و بس. ناساختیم 
همچو حفدان دشمن بازان شدیم 
ميکنيم از غابت جهل و عمی 
ی مرغان کز سلیمان روشنند 
بلکه سوی عاجزان چینه کشند 
هدهد اشان بی تقدس را 
زاغ ایشان گر بعورت زاغ بود 
لکلك اشان که لکلك مبز ند 
وان کبوترشان زبازان نشکید" 
بلیل ابشان که حالت. آدد اد 
طوطی ابشان ز قند آذاد بود 
بای طاوسان اشان در نظر 
کبك اشان خنده بر شاهین زند 
منطق] لطیر آن خاقانی صداست 
توچه دانی بانگگ مرغانرا همی 
پرآن مرغی‌که بانگش مطر بست 
هريك آهنکش زکرسی تاثریست 
مرغ کوبی این سلیمان میرود 
با سلمان خوکن ای خفاش رد 
يك گزی ره گر بدانسو میروی 
وانکه نک ولوك آن سو میجپی 


دفتردوم 


هین زهر جانب روان گردید شاد 
هذاا لذی 1۹ 

همم 
کآن سلیمان را دمی نشناختیم 


نحوه 


لاحرم واماندة ویران شدیم 
آزار ., عریزان . خدا 
پر و بال بی‌گند کی .بر کنند 
ببخلاف وکینه آن مرغان خوشند 
میگشاید رام حد تلف را 


باژ همت امه و مازاغ" بود 


فصد 


آش توحید در" شك "میزند 
باز سر پیش کبوترشان. نهد 
در درون خواش کلشس اه 
کز درون قند ابدشان رو نمود 
بهتر از طاوس پران دگر 
تعلق راه علْیین زند 
منطق الطر سلیمانی کجاست 


چون ندیدی مر سلیمان دا دهی 


در 


از برون مشرفست و معربست 
وز ثری تا عرش دد کتر وفربست 
عاشق نللمت جو خفاشی بود 
| که در ظلمت نمانی تا اىد 
همترکرفطت مسا ۳ 


از همه لنکع ولوکی میرهی 


قصّبط بچکان که مرغ خانکی مببروددشان 


تخم بطی 5 رچه مرغ خاندات 


۱ - محتملا افاده با ی شريفةٌ باشد : ماذاغ‌البصر وماطی 


ات پروانکند. 


کرد در 9 دایه تربیت 


( سور نجم آیٌ ۱۷ 








مثنوک‌معنوی 


مادد تو بط آن درا تست 


مبل دریا. که ترا دل اندرست 
میل خشگی مرترا زین دایه است 
را کر خشیک وان 
ترآ‌دایه پمرشاند , ز ,_آب 
تو بطی بر خشکه و برتر زنده‌ای 
تو ز کر منا بنی آدم شهی 
که حملناهم علی‌البحری بجان 
مر ملایك را سوی بر راه نیست 
تو بتن حبوان بجانی از مالك 
طاحر مد 
فا ات بفنادء /برذمین 
ما همه مرغابيانیم ای‌غلام 
پس سلیمان بحر آمد ما چوطیر 
با سلیمان پای در دریا بنه 
آن سلیمان پیش جمله حاضراست 
تا زجهل و خوابناکی و فضول 


تشنه را دردسر آرد با نگ‌رعد 


باشد . پشر 


چشم اومانده است درجوی ردان 


مرکب 


همت سوی اسباپ راند 
الب ناد مسب دار عیان 
از هستیبت: باید اودر دا صباح 


آنچه در صد سال معت حبله مند 


۳۹۹ 


دا بات خاکی بدو خش کی برست 
آن طسعت جانت ,راز هادن است 
دابه ول کتفار کوب زرا نمراتات 
اندر آرد بحر معنی چون بطان 
تو مترس و سوی دریا ران شتاب 
نی چو مرغ خانه خانه‌کنده‌ای 
9 
از حبلناعم علی‌السین بش دا 
جنس حیوان‌هم زبحر آگاه نیست 
تا دوی هم بر زمین هم برفاكث 
بط حور ۲ دیده ور 
روحاو کردات ,بر ان چرخ برین 
زبان ما تمام 
در سلیمان تا اید دادیم ود 


بحر . میداند 


تا چو داود آب سازد صد زره 
ليك‌غفلت چشم بند و ساحر است 
او بیش ماد و ما از وی ملول 
چون. نداند کو کشاید ابر سعد 
بیخبر از ذوق آب..آسمان 
از مسبب لاجرم محجوب ماند 
کی نبد دل بر سبپای جپان 
از نجات و از فلاح و از نجاح 


دی ۵ کنج حاصل اافوند 


حیر ان‌شدن حاجیان‌دد کرامات آن‌ذاهد که بردب گرم صحرانشسته بود 


زاهدی بد در میان بادیه در عبادت غرق چون عبادیه 
۱ - نانلر است بآَيُ وافی حدایه . و لقدکرمنا بنی آدم وحماناهم فی‌البر والبحرورزقناهم 
نا لطیبات ( دوده اسراء آیذ ۷۲ ) ۲ - اشاره است به ی : قل) نعاا ناش مئلکم بوحی 
الي ( سوره کهف آیهٌ ۱۱۰ ) 


۳.۰ 


حاجیان آنجا رسدند از بلاد 
جای زاهد خشگ‌بود اوتر مزاج 
حاجبان‌حیران شدند از وحدتش 
درنماز استاده بذ برژوی ریگ 
اکفی رهست ریزو و اکل اس 
یاکه پاش برحریر و حله هاست 
استاده تاژه روی اندر نماز 
با حیب خویشتن میگفت راز 
س بماندند ان حماعت در نباز 
چون ز استفراق باز آمد فقیر 
دید کآ بش مسچکند از دست ورو 
شش پرکدش که از کجاست 
ات هرگاهی که خواهی میرسد 
مشکل ما حل کن ای سلطان دین 
وانما سری بما ز اسراز ها 
چش زا بکشود سوی آسسان 
رزق جوئی دا ز بالا خوگرم 
ای نموده تومکان از لامکان 
در میان این مناجات ابر خوش 
همچو آب ازمشگ بارندن‌گرفت 
ابر مسباز ند تجون گت اه 
يك عجایب دربیابان رو نمود 
يك جماعت ز آنعجایب کارها 
فوم دیگر دا یقین در ازدیاد 
قوم دیگر ناپذیراترش و خام 


دفتردوم 


دیده‌شان بر زاهد خشک اوفتاد 
از سموم بادیه بودش علاج 
و سلامت در مان ان 
ریک‌کز ۳ بخوشن ات دک 
سواژه بر "یراق ۶ دلنل؟ ات 
ی 
با خشوع و با خنوع و با نیاز 
مانده بد استاده در فکر دراز 
تا شود دروش فارغ از نماز 
زان حماعت زندة روش طمیر 
جامه‌اش تر بود ز آثار وضو 
دست را برداشت کز سوی سماست 
تا هی باشل "اجانت اه دا 
تا مخشد حال تو مارا یقن 
تا بر یم از "میان "زثار ها 
که اجابت کن دعای حاجبان 
تو از بالا بر گشودستی ددم 
فی‌السماء رزقک! کرده عیان 
زود بدا شد چو بل آبکش 
در گوو در غارها مسکن گرفت 
حاجیان جمله گرفته مشکلا 
ابرچون مشگی دهان را برگشود 
می‌بریدنه از میان زثارها 
زین عجب والة علم با لرشاد 
ناقصان " سرمدی تم‌الکلام 


۱ - ناظر است با یه شریفةٌ : وفیالسماء رزقکم وماتوعدون ( سور؛ ذادیات ی ۲۲ ) 


۲ - مخنف کودال است . 





ای‌ضیاء الحق حساع‌الد.ین ببار 
أبن‌سوعد9تر که سخت شدسه باز 
بر گذا کنجينةً اسراد دا 
در سوم دفتر بهل اعااد دا 





زرااع ره 

هولیزر 
ی 
9 و عدلم عن‌شائبةلظلم وجود هم عن‌شائبةالر یاو حلمهم ء ان عن شائبةا لسفهو وبقرت: 
المپم‌مابعدعنهم من‌فپم| لاخرة یس۹3۶ علیهم .مه من| لطاعة والاچتهاد د ه 


من بسنات لا نع علیپم" السلام 39 دلائلمم " بر دعن آسراراله و ساطانه المخصوص 
بالعارفین و ادارتهافلكانورا: نی‌الرحمانی الدری الحاکم علیالف لد خانی 


الکرو" مک ن‌العقل حاکی‌علی|اصورةالثر ابسة وحواسپا اظاهر توالاطة‌فدوران 
ذلك الب روحانی اک علی الفلك الدخانی ۶ الشپب‌الز اهرتوالمر تالمبرة 
ولر یاج المشة و الارانی|لمدحية المیاهالمطردة نم هیا 
فهماً وان نیع کلّفاری غي‌قدن (نیه)رداده و یال ما علی قبرقوهاجتهاده 
۱ بفتیالمفتیمبلغ ره وتصدق سدق بقدر قدرته و بحودالباذل بقدر موجوده 
و بقتنی‌المجود علیه ما عرف من فطلهولکن مفتقدالماء فیالمفازةلابقصر به عن 
طلبه‌مرفة مافی البحاروببجد فی‌طلب‌ماء هذها لحيوة قبل ان بقطعهالمعاش پالاشتغال 
عندویعو قهالقاتوالحاجتوتحول الاغراض پینهوین‌مایشسر ع الیهوان بدرك العلم 
موّثر هوی ولاراکن‌الی دعتفپذا ولامنصرف عن‌طلبه و لاخائف علی‌نفسدولامپتم 
لمعیشةا لجليلة | لابعونباله ویزثر دینه علی دناه و بأخف هن کنر ا که [امواا 
العظیمةا لت لاتکسد ولا تورث میراثالاموال والانوارالجلية و الجواهرالکریمة 
والشیا علشمينة شاکرألفضله معظما لقدرهمجااالخطرهو ستعیذ بله‌من خساسةا لحظوظ 


و من جپل بستکثر القلیلمما بری فی نفسه و بستقل الکثر العظیم من غیره 
و بعجب پنفسه‌بمالمباذنلهالحق علی‌العالمالطالب ان بعلم مالم یعلم و ان بعلم 
ماقدعلم و برفق بذویا لضعف فی | لذ هن ولا بعحب من بلاد عاهل‌البلادة ولابستف‌علی 
کلیلالفهم کذاك کنتم من‌قبل فمن‌اله علیکم سبحانه وتعالی عن‌اقاویلالماحدین 
و شرلالمشرکین و تتقیص‌الناقصین و تشبیدالمشبسپین و سوء اوهامالمتفکرین و 
کیفیاتالمتوهمین ولهالحمدوالمجد علی تلقین‌الکتاب المثنوی الالپی‌الر بانی و 
هوالموفوٍوالمفضلو له لطول والمن لاسیما علی عباده العارفین علی رغم عبارد و 
حزب بریدون ان بطفوا نورالنه بافواههم والله متم نوره ولو کرهالکافرون انا 
نحن نز لناالذکر و انالهلحافظون‌فمن بدله بعدماسمعه‌فا نما ائمدعلی| لذین یبدلوند 
ناه سمیع علیم والحمدنه رب العالمین والستلوة علی‌سبدنا محمد وا له و صحبه 
اجمعین برحمتك با ارح‌الر احمین 





۳ 


همه مر 4 1 
۸ و 4۱۸«مطعه معندی. توتان۸ 


با ِ و 
0 4و ۱ ٩‏ ۱۰ ال 
جرا 205 ۱55۷۶ ۱ 0 

۱. 5 0. ۱۸ 








ای ضیاءالحق حسام‌الدین بیاد 
نستنه اسر ارية. را 
قواتت از وت حق میزهد" 
این چراغ شمس کو دوشن بود 
سقف گردون کو چنین دائم بود 
قوت جبربل از مطبخ نبود 
همچنین این" فوت ابدال حق 
جسمشان را هم زنور اسرشته‌اند 
چونکه موصوفی باوصاف جلیل 
کرد آتش بر تو هم برد و سلام 
هر مزاجی را عناصر مایه است 
این مزاجت در جپان منبسط 





این سوم دفتر که سنت شد سدبار 
وتو ٩‏ ردفش بل سا حدان را 
نز عروقی کز حرارت «یجپد 
نز فتیله و پنبه و روغن بود 
نز طناب و استنی فائم بود 
بود از دیدار خلاق ودود 
حم زحق دان نز طعام و از طبق 
تا ز روح و از ملك بگذشته‌اند 
براتوزآززش شبپزگلتانبچون:خامل 
ای عناصر مر مزاجت دا غلام 
وین مزاجت برتر از هرپایدارست 
وصف وحدت را کنون شد ماتقط" 


سخت تنگفآهد ندارد خلق حلق 


ای دریفا عرص افپام خلق 


! - جمع عذر ۲ - زهیدن بمعتی"نشوواتما-کردنا اس ۳ - بر گز یدندهو برچیننده 


۴۳۰۶ 
ای ضیاءالحق بحذق رای تو 
کوه طور اندر تجلی حلق یافت 
صار ۹ منه واتشق الجبل 

لقمه بخشی سار ۵ رس ۳ 
حلق بخشد جس راو روح را 
این گپی بخشد که اجلالی شوی 


نا نگوئی 


حلق بخشد ال را لطن 3 
باز حیوان را ببخشد حلق ولب 
چون گاهش خوردحیوان گشتزفت 
باز خاك امد فد اکال معا 
ذره‌ها دیدم دهانشان جمله باز 
برگپا را 


رزقبا 


برک از انم او 
را رزقبا او میدهد 
ننست شرح این سخن را منتپی 
جبله عالم آکل و مأکول دان 
این .جهان. و ساکنانش- بمنتشر 
این جهان "و عاشقانتن منقطع 
پس کریم آنست کو ۳ 
باقات الصا لحاتت؟ 


۱ - یزهوشی 
صبقاً ( سوره‌الاعراب آیه۱۳۹ ۱ 


سرسلطان دا بکس , 
گوش آن‌کس نوشد اسرار ؛جلال: 


۲ - اشاده است به یه شریفة : ای وی رت 
ااده است بهآیةٌ (والباقیات 


۳ - خورنده 


دفتر سوم 


حلق بخشد سنگ را حلوای تو 
تا که می‌نوشید و می را برتتافت 
"هل رایتم ,من‌جبل رقص‌الجمل 
حاق بخشی کار بزدانست دبس 
حلق بخشد بپر هر عضوی جدا 
از دغاو از دغل خالی شوی 


۳ 


تا نریوی فند را پیش 


کی ور چو بجُودن ده از بان افتاد ولال 


پ 


۰ تا خورد«آب و بروید صد کی 


تا گیاهش را خورد اندر طلب 
گشت حبوان لقمةٌ انسان و رفت 


چون حذاشد از بشر-روح 3 صر 


3 بکویم خوردشان نک درا 


دا بکان " دابه 1 عام ار 


زانکه گندم ی کی اد 


اس گفتم,,بدان 3 آن .باره‌ها . 
باقیان را مقبل ,و مقبول دان» 


وان .حپان و نناکتانش ‏ هستقو" 


اعل " آن" ال «بخلد" مجتمغ 


آب حبوانی کت ان با ( 


الصا لحات خیر عندد يك ثوارا م۳ نله یگ 


ِ 











ممنوک‌معنوی ۳۰۷ 


گر هزارانند یکتن پیش نیست 
آکل و ما کول را حلق است وتای 
حلق بخشد او-عصای عدل :را 
واندراوافزون‌نشد ز.] تجمله اکل 
مر شین راچون عصاحق خلق داد 
پس معاتی زا چو اعیان حلقپاست 
پش ز ماهی تا بماه از حلق ننست 
حلق جان"از "فکر تن خالی" شود 
حلق عقل و دل چوخالی شدزفکر 
شرط تتدیل مزاج امن مدا 
چون مزاج آذمی گل خوار شد 
چون مزاج زشت او تدیل یافت 
ای سفن سس آموز زا 
کل مد راه يك پستان بر او 
زآ نکه‌پستان شدحجاب آن‌ضعبف 
پس حیات ماست موقوف فطام" 
از فطام خون ۰ غذاش شبرشد 
چون جنین‌بد آدمی خون بدغذا 
چون جنین‌بد آدمی خونخوار بود 
وز فطام لقمه لقمانی شود 
گر جنین را ک 25 دز دحم 
يك زمین خرمی با عرض و طول 
کوهپا و یجرها و دشتها 





۱ - پیرامون و کردا گرد دهن 


۲ - کرد نان 


جز- خالات عند اندش عست 
غالب و مغلوب را عقلست و دای 
خورد او, چندان عصا وحبل را 
زانکه حیوانی نبودش اکل وشکلن 
تا اتخورد او هر: خبالاتی که زاد 
رازق حلق معانی هم خداست 
که بحذت مایه او .وا حلق نیست 
آتکبی زوزیش ‏ :اخلالی شوه 
تافت او بی هضم هغده وَزقتبکز 
کز ماج بد بوذ مرگ بدان 
زرد و ند رنگ و سقیم وخوارشد 
رفت‌زشتی ورخش چون شمع‌تافت 
تا پنعمت خوش کند تبفوز را 
برگفاید ره سد پستان براو 
از هزاران نعمت و خوان و رت 
اندك اندك جهد کن تم الکلام 
وز فطام شرت اه گر ص شه 
اک وم نکن 
بود او را بود از خون تاد و بود 
طالب ‏ ,مطلوب . پنپانی ۰ شود 
هست بیرون عالمی ۰ بس منتظم 
آندراوصد نعمت و چندبزن الموك 


بوستانها .. باغها . و. کشتها 


۳ب باکر فتن,طفل اذشیی.., 











۳۰۸ 


آسمان پی:۱ بش زوپرضیا 
از شمال و از جنوب و از دبود" 
در صفت نابد عجایبپای آن 
خون خوری در چار میخ! شک 
او پحکم حال خود منکر بدی 
کاین محالست و فریبست و غرور 
جنس چیزی چون ندید ادراك او 
همچنانکه خلق عام اندر جپان 
کاین جپان‌چاهیست بس تار يكو تنك 
در گوش کسی ز ابشان‌نرفت 
۳ بندد طمع از استماع 
همچنانکه آن جنین‌را طمع‌خون 
از حدیث اینجهان محجوب کرد 


زین همه انواع نعمت ماند فرد 


برتوهم طمع خوشی این 


طمع ذوق این حبات پر غرود 


جهان 


۳ طمع گورت کند نیکو بدان 
حق ترا باطل نماید از طمع 
از طمع ببزار شو چون راستان 
کاندر آن در چرن درآئی وارهی 
چشم جانت روشن و حق‌بین‌شود 
بند ببران را بذیرا شو بجان 
پشنو اکنون فسٌ تمثبل آن 


آفتاب و ماعتاب .و صدسیا 
با غ‌ها دارد عروسی ها و سور 
تو درین ظلمت چهای ,در:امتجان 
در هیان .حبس .انجاس "و ,عنا 
زین رسالت معرض و کافر شدی 
زانکه تصویری ندارد و هم کور 
نعنود ادراك منکر ,نا او 
زآن جبان ابدال میگویندشان 
عست بیرون عالمی بی بو و رنگ 
کاین طمع آ مد حجابی زرف وذفت 
غرض از اطلرع 


چشم را بندد 
کان‌غذای اوست در اوطان دون 
خون تن‌را بردلش محبوب کرد 
غر خون او می‌نداند چاشت‌خورد 
شد حجاب آن خوشی جاودان 
از بحات راستنت کرد در 
بر تو پوشاند یقین دا بی‌گمان 
در تو صد کوری فراید از طمع 
تانپی با" بر" سر آن*۱ستان 
از غم و شادی قدم بیرون نبی 
بی لام کفر نود دین شود 
تا رهی از خوف و مانی درامان 


تا سای در حقبقت نور حان 





۱ - پشتسر 


1۳ مر اد عناصر ار دمه است 


۳ - جمع‌نحس. 











«مْنویمء وی 





قصهٌ دانائی که دد بیابان ببعضی مردمان دسبد ووصیت کرد 
,بیل بچکان مخور.بد 


آن شنبدی تو .که در هذدوستان 
گررسنه مانده شده بی بر گگ وعور 
مپر دانایش جوشید و بهفت 
۳ : ی 
گفت دانم ک تحوع وز خلا 
لك البه اله ایقوم حلبل 
ببل هستآیسو کدا کنون مرو ید 
ی اندر راهتان 
بس ظریفند و لطیفند و سمن 
از ی فرزند صلد فرسنگک ررااه 


آتش اید از خرطوم او 


دود 

ات ای سر 
غائبی مندیش از نقصانشان 
کیت اطفال ,متند این اولبا 


از برای امتحان خواد و تم 
بشت دار حمله عصمت های من 
هان‌وهان این دلق پوشان منند 
ورنه کی کردی بيك چوبی 
ورنه کی کردی بيك نفرین" بد 
برنکندی بث دعای لوط راد 
کت شیرستان چون . فردوسغاق 


هدر 
ثِ 


۰۹ 
دا ند دانانی گروهی دوستان 
مسر سد ند از سفر وز راه دور 


حوش‌سارمشان وچون ول بر شگفت 
جمع آمد رنجتان زین اف 
تا نباشد خوردتان فرزند ببل 
پند من از جان و از دل بشنوید 
صبد اشان هست بس دلخواهتان 
لت مادرشان بود آندر دس 
9 درد حتن را نآ 
تن ۳ او 
ی 
کر کتد کن از پرای حانقان 
از کار و کا 


2 


ی 


الحذر از 


در غرسی فرد 
لك اندر سرمنم پاد و, ندیم 
گوثئبا هستند خود اجزای هن 
صد هزار اندر هزار و ينك تنند 
موستی فرعون دا ذیر و ذبر 
نوح شرق و غرب دا غرقاب خود 
حمله .شپرستانشان را بی‌مراد 


دحله آب سیه درو سن نثان 





ی 


۲ - مرادشکم تهی‌بوده است 


۳ - موضع هلا کت - اشاره 


بان خبر است؛) لخلق عیال|لله احبهم الی لله | نذعهم بعیا له وا بفضیما لی الله اضر هم ۰ 





۱ 


سوی شامشت این نشان واین خبر 
صد هزاران اولبای حق برست 
گر بگویم اين بیان افزون شود 
خون شود که ها وباز آن بفسرد 
طرفه کوری دوربن و تيز چشم 
موبمو ند ز صرفه حرص انس 
مو بمو بیند ز حرص ود بشر 
رقص آنجاً کن که خودرا بشکنی 
رفص و جولان بر سر میدان کنند 
چون رهند ازدست خوددستی ند 
مطربانشان از درون دف میزنند 
تو نبینی برگها با شاخها 
تو ابینی ليك بهر گوشثان 
توا ئبیلی برگپا دا کنگردن 
گوش سر بر بند از هزل ودروغ 
هنن دهان بربند از هزل انعمو 
سراکشد گوش محمّد(ص) دزسخن 
سربسر گوشست وچشفنت آناتبی 


این سخن: پابان ندارد. باز .ران 


دفتر سوم 


در ره -قدسش «سنی در" گذر 
خود بهر قرنی سیاست ها بدست 
خود جگرچبود که که‌هاخون‌شود 
تو نمسنی خون شدن کوری و رد 
ليك از اشتر نبیند غیر پشم 
رقص بی‌مقمود دارد همچو خرس 
رقص او خالی ز خبر وبر ذشر 
پنبه را از دیش شپوت تن 
رقص اثدر خون خود مردان‌کنند 
چون جهنداز نقص خودرقصی‌کنند 
بحرها در شورشان کف میزنند 
کف زنان رقصان ز تحریك‌صا 
بركها با شاخ‌ها هم کف زنان 
کوش دل باید نهاین گوش بان 
تا ببینی شپر جانرا با فروغ 
جز حدنث روق او چیزی مگو 
کش بکوید در نبی حق هو اذن" 
رحمت او مرضع" است.و ماضنی؟ 
سوی اهل"بتل" و بر آغاز زان 


بقیةً قصةً متعرضان ,بیل بچکان 


هر دهانرا پیل بوئی, میکند 


کرد مفده جوا شوم برچهاننک 





۱ - آر آن هجید 


۲ - ظاهرا اشاده است به آیُ شریناً : 9 منهم‌الذین یوذونالنبی و 


بو لون «واذدقلاذنخور لکم نبا للاو یرون للقه‌نین (سودةالوید ای ۶۱ ) <. < 


.+ ۴-, کودك, 


۳ - شیردهنده 


مثتویمعنوی 


تا, کجا. پاید . کباب پور خویش 
کوش های بندکانه , حقی خودی ( 
هبن که بویای دهانتان خالق.استِ 
وای آن افسوستی کش بوی.گیر 
نی‌دهان دزدیدن‌امکان زآن مپان 
آب و روغن بیست هُر روپوش را 
چند" کوبد *ژخمهای" گرزشان 
گرد -عزرافیل دا پنگن اي 
هم بضورت "هینماند که" گهی 
گوید آن رنجور کای نار حرم 
ت ِِ کی آز 1 


ِ و ح 
گرزها و تیپ محسوس ,. شد . 


او همی پیند که آن از بهر اوست 
مرغ 9 آن چشم او 


حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد.. 


نی واجپ آمد د مرٍغ . دار 


هرزمان نزیست جزو جانت را 


موی انیم سمیان‌پزن تن 


میشمارد . میدهد: زر بی وقوف 


۴۳۹۹ 

تا : نماید ‏ انتقام ,و زود خوش 
غیهت ایشان یعنی:,.کیفر.:بری 
کی بزدجان غیر. الکو صادق‌است. 
باشد . اندرء؛گور متشکر . باییکنو: 
نی‌توان خوش کردن‌ از دارودهان, 
راه حسلتنست. عقل .وهوش وا 
لب تس مرن ژاوخا- و بان 
کر بتینی چوب و" آحن در سور 
تدای وی توزه هآ 
ی 
در جواب ای ارات یر 
چه‌خال ستاینکه هنتانارتحال 


اژ ثپیب آن خیالی شد ‏ کنونِ 
و بیمار و سرش منکوس شد 
چشم دشمن پستهزآن وچشم‌دوست 
از. نتبجه کبر. او و , خشم او. 
چشم اوروشن که چون,.خونریز شد, 
کو , بغیرٍ , وفت جنباند« درا 
بنی لیر نزع جان ایمانت, ا, 


روزوش مانند" دیناد 0 


تا ,که خالی: گردد. وا بد: خسوف؛ 








۱ - نار است بعضنون آیذوافی: حدایه : ولایغتب بهضکم بدا ایحب احدکم ان:یأکل لدم 
اخیه میعاً ( سورة حجرات اي ۱۲ 1" ۲ - ظاهرا اشاده است به آیهُ شر‌بنه: لقدکنت: 
فیغفلة من‌هذ افکشفنا عنك غطالك فبضر لا لیوم حدید (,سوره ق, آیذ۱ )۰ ۰ 


۳ دفتر موم 


59 


رس با 


بسا 


نی و ننپی بجای 
پس بنه بر جای هر دم را عوض 
در تمامی کارها چندین مکوش 
عاقت تو رفت خواهی ناتمام 
وین عمارت کردن ردو و لحد 
بلکه خودرا در صنا گوری کنی 
خاله او گردی و مدفون غمش 
کور اه قتنها ر توا 
سک اکتون ز اطی دش ۳ 
در عذاب ۳5 است آن‌جان‌او 
از برون برلاهرش نقش ونکار 
وان ی ی در ان دی کر 


اندر اد کوه 9 دادن ز بای 
تاز واسجد واقترب بابی غرض 
جز بکاری که بود در دین مکوش 
کارهایت اپتر و نان تو خام 

ح ۱ 
نی بسن‌ست ونه‌چوب و نی‌لبد 
در منی او کنی دفن این منی 
تا دمت اد مددها از دمش 
نود از اصحاب معنی آن سره 
هیچ اطلس دست گیرد هوش را 
کژدم 


دردل غمدان او 


ع 
وز درون اندشه‌های زار زار 


چون نات انداشهو شص من 


دجوع بحکابت مسافران و .بیل بچان 


گفت ناصح بشتوید این پنلمن 
با گیاه و" برگها قانغ موب 
من برون کردم ز گردونو ۳ 
من ببلیغ رسالت 
هن مبادا که طمعتان ره زند 
این بکفتو خیربادی کرد و دفت 
ناگهان 
اندر افتادند چون گرگان مست 


آمدم 


دیدن سوی حاده‌ای 


0 


از کبابش مانع آمد آن سخن 


۱ - بفتحلام نید و بضملام‌معتی‌مال فراوان را دهد 


تا دل و جاتان نگردد ممنحن 
در شکار بل بچگان کم رود 
جز سعادت کی بود انجام نصح 
تا رهانم من شما را از ندم 
طبع برگ از اینجپانتان برکند 
کشت فحط و حوعشان درراه زفت 
بور فیلی فربپی نوزاده‌ای 
باك خوردند و فروشتند دست 
که حدبث آن فقبرش بود باد 


بخت نو بخشد ترا عقل کون 


۲ - اعیحت‌وند. 


سس اس سا اس 


عثنوی معنوی 


دس دنت و حعتد آن همه 
دید پیلی سپمناکی میرسد 
بوی میکرد آن دحاتش را سه‌بار 
چند باری گرد او برگشت و رفت 
مرلب هرخفته‌ای‌را بوی کرد 
کز کباب فیل زاده خورده بود 
در زمان او يك ببك را 
برهوا انداخت هريك از گزاف 
ای خور ند خون خاق از راه برد 
مال ایشان خون ابشان دان یقن 
مادر آن فیل, بچه کین کشد 
فیل بچه میخوری ای پاره خوار" 
بوک تسوا کرد,هکر, اندیش را 
آنکه یابد بوی دحمن از یمن 
مصطفی(ص)چون بوی بردازراهدور 
م" بایذ «ليت پوشاند ز ما 
توهمی خببی وبوی آن حرام 
همره انفاس ذشتت مشود 
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز 
ی 
آن دهت سووند. غماژی. کند 


پس دعاها رد شود از بوی آن 


۱/۹ 


5 ان کرشته پاسبان آن رمه 
۰ ۱ 

اولا امد سوی حارس ‏ دوید 
هیچ بوئی زاو نیامد ناگوار 
مرد را نازرد آن شه بیل زفت 
بوی ههد ورا زان خفته مرد 
بر درانید و بکشتش فیل زود 
بر درانید و نبودش زآن شکوم" 
تا همی زد بر رمین هیشد شعکاف 
تا نبارد خون ایشانت نمرد 
زآنکه مال از زور آید در یمین 
فیل بچه خواره‌را کیفر کشد 
هم بر آرد خعم فیل از تو دمار 
ببل دا ند بوی خصم خوش را 
چون نیابد بوی باطل دا زمن 
چون نیابد از دهان ما بخور 
بوی نيك قایت یز آببث برسما 
هنت ۲ ات سبزفام 
تا بو گیران گردون میرود 
در سخن گفتن بیاید چون پیاز 
از پیاز و سیر تقوی کرده‌ام 
۳ دماغ همنشینان برزند 


لس( مات لز زیان 


 ۰۰۰۰‏ هس 


تیان ۰ با بان 


۲ - هییت و تری 


۳ - رشوه . 








۴۴ 
اخستوا آآرن حواب ن دعا 
ست بت کر بود معنیت راست 
و بود رت و اسفت نکو 


جوب رد باشد حزای هر دغا 


آن ی لفظ مقبول ی 


آن خنان رم رت ۳ 


۳و بیان خطای‌محتان که‌بهتر ازصوآب بیکانکان‌است 


باالی ضنق:در: بانگ. نما 
تا بیگفتند ای پیمبر ,نیست واست 
ای" نت" و بای" رسول کردگاد 
عِفٍ "باه اول دی و لاح 
خم ینت "وید و یکت 
کای خن" نرد تخْدا هی" بلال 


ول" ففورانن نا من" رأزتان 


خیم را هی -خواند از «وی نباز 
این خطا:اکنون: که:اغاز بناست 
یلك موذن کو بود افصح بیار 
لخن خواندن لقط 9 

بك دو رمزی "از غتایات نگ 
بهثر از ضد خی خی و فیل و قال 
وا نگون "ار و آغازئان 


ام رکردن خقتعالیٌ به‌وسی علیه‌السلام که بدهانی ۰ ۲ 


گرندازی<جوّدم سنخوش" دز دعا 
بپر این فرمود با«مونی" بخدا 
کاق کلی ال زمن "شحو "یناه 
گنت موسی من..ندارم آن دجان 
آپنچنان کن که دمان‌ها مرتر| 
از چمان کی ,کدی , گا 
۳ دهان وش را 
بت حق‌باکست و 
مسکریرد آضد‌ها از حت ها 


جون برآمت نم باك انز دهان 


( ارت 0 5 ۱۰ 0 
۱ با حبه بايك حصهُ کوچك, ازچیزی ۰ 


۰ 


رها موه ۶ ۳ 
وقت خاچت"خوانتن * ددع 
با دهانیتکه *«نکزوی < نو گناه 
گفت مارا. .از دهان غبر. خوان 
در بش و در روزها .. آرد.بدعا 
از دهان غبر , برخوان, کاي اله 
دیح. خودا چابك و چلاك کن 
رت بر بندد رون آید پلید 
3 ون برافروزد ظ 
تب 9 نی ان هان 


بو 











منوی‌معنوی ۴۱۵ 


ددبیان ] نکه الثه گفتن نیازمند عین لبياك گفتن‌حق‌است 


آن یکی ال میگفتی شبی 
کفت شطاش خمش اسخت روی 
ای هه کر( 
می‌نیااید يكث جواب از پیش تخت 
او کته دل‌شد. و بنپاد سر 
گفت مين از ذکر چون‌وامانده‌ای 
۳ لپیکم نمیاید. جواب 
گفت خضرش که‌خدا گفت این‌بمن 
بی‌که ان ال تو لنيك ماست 
ت ترا در کار 7 آورده‌ام 
حیله‌ها و چاره جوئیهای تو 
ترس وعشق توکمند لطف هاست 
جان جاهل زین دعاجز دور نست 
بر دمان و بر لبش ففلست و بند 
داد مر فرعونرا صد ملك و مال 
در همه عمرش ندید او دردسر 
داد اورا جمله ملث این جپان 
زآنکه درد و رنج و بار اند‌هان 
درد امد» بت «از ملک جیان 
خواندن بی درداز افسردگی است 


کشنتن ۳ ك آواز را 


ی 
چند کوئی آخر ای بسیار گوی 
ی کر 
چند ال میزنی با روی سخت 
دید در خواب او خضر رادر خضر 
چون پشیمانی‌ازآن کش‌خوانده‌ای 
زآن همی ترسم که باشم رد باب 
که برو با او ک ای ممتحن 
آن‌نیاز وسوز ودردت ييك ماست 
ن‌که من مشفول ذکرت کردهام 
جذب ما بود و گشاد آن بای تو 
ذیر هر یارب تو لبيك. هاست" 
ذآنکه پارب‌گفتنش دستور نیست 
1۳ 
تا بکرد او دعوی عز و جلال 
تاننالدسوی حق آن بد گپر 
حق ندادش درد و دنج واند هان 
ده میت دوسانش» دنم‌چپان 
تا و۶ تو خدا را در نپان 
خواندن با درد ازدل بردگی است 


ناد فرول #میتا ‏ از ا 


تج 


۱ - ازحددر گذشتن 


۷ - ۱۱5 اشاده است ,بمضمون آیهُ شرینه : واذاسئلك عبادی‌عنی 


فانی قریب اجیب‌دءوةالداع اذادعان ( سورة بقره آیف ۱۸۷) 








۳۳ 
آن‌شده آواز صافی و , حزین 
ال سک‌در رهش‌بی جذبه نیست 
جون سگکینی که از مرداررست 
تا فامت مبخورد او بش عار 
ای سا سگکنوست کو رانام نیست 
جان بده از بپر آن‌جام ای پسر 


صبر کردن بپر این نبود حرج 
رای کی | بی‌صبروحزمی کس بات 
صبر گن از خورد کاین‌زهر ین گیاست 
کاه باشد که ببر بادی جبد 
هر طرف غولی همی خواند ترا 
رهنمايم همرهت باشم دفیق 
نی قلاووز است ونی ره داند او 
حزم آن باشد که نفرید ترا 
کهنه چربی دارد و نه نوش او 
کة با مپمان ما ای دوشنی 
حزم آن باشد. که گوئی تخبدام 
با سرم درد است و درد سر ببر 
زااتکه بك نرشت دهدیاا شا 


زر ا؟ 


خر ر بنجاه با شصتت دهد 


اک دهد خود 0 دهد آن برحبل 


۵ ۰ ۳ 
رغزغ ان عةّل و مغزت را برد 





دفتر سوم 





کای خدا اب ۱۳۳ 
زآنکه هر راغب اسررهزنی است 
بر سر خوان شپنشاهان نشست 
عارفانه اب رحمت بی تفغار 
ليك اندر پرده بی آن جام نیست 
بی جپاد و صبر کی باشد ظفر 
صبر کن کالصبر ‏ مفتاح‌الفرج 
حزم را خود صبر باشد پا و دست 
حزم کردن زور و نوزر اولباست 
کوه کی مرباد دا وزنی نید 
کای برادر راه خواهی هین ببا 
من قلاووزم در اين دراه دقیق 
یوسفا کم رو سوی این گرگ خو 
چرب و نوش دانه های این سرا 
سحر خواند میدهد در گوش او 
یه نت ۱۳ 
با سقیم و خسَةٌ این دخمدام 
پاتهرا ‏ خواندوایت ۳۱ 
که بکارد در تو نیشش ریش‌ها 
تاهام او کرت در 
حوز پوشیده ابست و کفتاز دغل 


صد هزاران عقل را یك نشمرد 





۱ - بیثروورآدنما , کی که درجنگذجلودار بوده و موقعیت دشمن را تجسس کند 


۳ - دام‌ماعیکیری 
زغزغ گویند . 


۳ - مدای جوز پوسیدهرا که در جوال کندد وبرهم خودد ؛ 





مننوک‌معنوی 


۴۴۱۷ 


۱۱ شیر درم و هت 


بار تو خرجین تست و کسدات 
وسه و معشوق تو هم ذات تست 
خرمآن‌باشد که چون دعوت کنند 
دءوت اننان صفیر مرغ دان 
مرغ هرده پیش بنپاده که این 
هرغ پندارد که جنس اوست او 
جز محر مرفی که‌حزمش دادحق 
چت ب جزمی/ یشیمانی._یفین 
زآنکه بی حزمی شقاوت بردهد 
بشنو این افسانه دا وشرح این 


کر تو رامینی هجو .جر وشات" 
ون برونپا همه افات تست 
تو نگوئی 
که کند صاد در مک نپان 


میکند آواز و فراد و انین 


هست و خواحان منند 


جمع آید بر دردشان بوست او 
نا نگردد گیج از آن دانه ملق" 
حزم‌را مگذار و محکم کن تو دین 
دین رود از دست و دردسر نید 
تا شوی حازم برای حفظ دین 


ور بفتن دوستائی تس دا و دعوت تردن اودا بلابه والحاح 


ای برادر اندر مامضی 
روستائی چون سوی شپر آمدی 


دو مه و سه ماه مپمانش بدی 


ود 


هر حوائج داکه بورش آن زمان 
روبشپری کردو گفت اخواحد تو 
له له جمله فرزندان بار 
با بتابستان با 
خیل و فرزندان و قومت دا ببار 
که بپاران خطدٌ ده خوش بود 


وقت . ثمر 


وعده دادی شهری او را دفع حال 


او بپر سالی همی گفتی که کی 


اد بپانه ساختی کاسالمان 


سال ی ك توانم وارهید 
گنت هستند آن عیالم منتظر 











انس وداعین نام ی «عشوقی است که و 
۴ - دوستی و نرمي کردن بددوغ, 


شدن و مخفیگار ناله 





3 


شهر ی له 
حره اندر دوی ال شبری زدی 


با دوستانی اشنا 


بر دکان او و بر خوانش بدی 
دات رد مردشیری داسکان 
هیچ می‌نائی سوی ده فرجه جو 
کاین زمان تن است د نوبهار 
تا ببندم خدمتت را من کمر 
۱۳ 
اکشت‌رار و لاله بود 
تا برامد بعد وعده هشت سال 
عزم خواهی کرد اس ماه دی 
از فلان خطه بیامد میپمان 
آرمپات آن طرف خواهم دوید 
ببر فرزندان توای احل بر" 
۲ - جای پهان 





۳۸ 
از هر سالی چو لکلك آمدی 
خواجه‌هرسالی ز زرو مال خوش 
آخرین کرت سه ماه آن پهلوان 
از خحالت بازگفت او خواجه را 
گفت‌خواجه‌جس وجانم‌وصل‌جوست 
آدمی چون کشتی است و 
باز سوگندان بدادش کای کریم 


ادبان 


دشت او صرق کرت و 
بعد ده سال و بپر سالی چنین 
کودکان خواجه گفتند ای پدر 
حقپا بروی تو ثابت‌کرده‌ای 
اوهمی خواهد که بعضی , حق آن 
بس وصیت کردما را او نهان 
گفت حقست این ولی ای سیوبه 


تخم دم ار 
" 1 5 2 ۲ 
صحبتی باشد چو شمشیر فطرع, 


دوستی بود 
صحبتی باشد چو فصل نو بهار 
حزم آن باشد که ظن بدبری 
ره وک 
روی صحرا هست هموار .و فراخ 
آن بز کوهی دود که.دام کو 
آنکه میکفتی که کو ابنك بیین 
بیکمیزه دام و سیاد یبا 
آنکه کستاخ 9 اندر زهسن 


۱ مخفف زود ۲ - بر لاه 


ی ک-عاع»:دلیره بی‌ یروا 


دفترسوم 


تا مقیم با شپری شدی 
خرج او کردی گشودی بال‌خوش 
خوان نپادش بامدادان و شبان 
چند وعده چند بفربی مرا 
ليك هر تحویل اندر حکم‌هوست 
۳ قّ ار باد ون بادر ان 
کی فرزندان ییا بنگر نعیم 
کل النه "زو با بنمای جهد 
لابه ها و وعده‌های شکرین 
ماه و ابرو سایه هم دارد سفر 
رنحپا در کار او س‌برده‌ای 
واگذارد چون شوی تو مبهمان 
که کشدش سوی ده لابه کنان 
اتق من شر من احسنت آلبه 
ترس 
همجو دی در بوستان و دد دددخ 
زو عمارتیا و دخل 


تا گربزی و شوی اذ بدبرک 


از وحشت که آن فاسد شود 
ببشمار 


هرقدم را دام میدان اي فضول 
هرقدم دامیست کم رو ,اوستاخ" 
چون بتازد دامش افنه در گلو 
دشت مبددی نمیدیدی کمین 
دنبه‌کی - پاشد میا کشت زار 


استخوان ‏ و کله‌هاشانرا بین 


۳ - اشاره است حدیث , الحزم سوءعالظن. 








چون بدورستان روی ای مر تضی 
تا بظاهره پننی. ان «ستان + کور 
تن اگر داری تو کورانه ما 
ال عضای حزم و اسلا زا 
ور عصای حزم و استدلال نیست 
کاعز اسان کته کدنا تاه ید 
توت ترا و ی و بط 


مثوی معنوی ۳ 


استخوانا را بپرس از مامضی 
چون فرورفتند دز چاه غرور 
ور نداری چشم دست اورعسا 
چون نداری دیده میکن پیشوا 
بی عصاکش پر سر هر ره مایست 
تاک باااژ سنگت و از چه وارهد 


۱ 
می نید با تا نفد در خباط 


قصةّ اهل سبادطاغی کردن نعمت ابشاثرا و فضبلت شکرو وفا 


ای ز دودی- رسته در ناری- شد. 
تو تخواندی فصةٌ اهل سا" 
از. صذا ۱ نکوم خود 1 گاه نتشت 
اوعمی بانگی کنه بیگوش وهوش 
داد حق اهل سبا را بس فراغ 
۳ آن نگذاشتند آن بدرگان 
مرول را لقمهٌ نان ز" در 
باسان و حارس در مشود 
هم بر آن در باشدش. باش وقرار 
ور سک آ ید غریمی. روز وشب 
که برو آنجا که اول منزل ,است 
می‌گز ندش که بروبر جای خویش 
از در دل و اهل دل اب حبات 
س غذای وجد و سکر بیخودی 
باز این دررا رها کردی زحرص 
بر درآن منعمان چرب دی 


۱ - دداینجا بمه‌نی ب-ردر آمدن‌است 


۳ میراث ۰ مال‌صاحب مرده . 


لقمه. حسته شقمه ماری رشده 
با بخواندی و نددی حز صدا 
سوی معنی هوش که‌را زاه شنت 
جون خمش گردی‌تواوهم شدخموش 
صد؛هزازان قضر و ابوانپا و باغ 
ذن .وفا کمتر فنادند/از سگان 
چون رسد بردر همی بندد کمر 
گرچه بروی جور و سختی میرود 
گفر داند اکرنگ غیری اختبار 
آن سکانش 0 آندم ادب 
جو لب مت درووان بل باکت 
حق 0 نعمت فرو من شش 
چند نوشیدی و وا شد چشمپات 
از در اهل دلان برجا زدی 
گردهردکان همی‌گردیز خرص" 
میدوی بپر ترید مرده رینگ" 


۱ نی ااسن به آ یه شر یفه , اد کان تسم فی»سکنوم 
آیة جفتان عن‌به‌ین‌وشهال ( سوره سبا یه ۱۴) 


۳ - ددنی شت"و دذاهتالدت 








۴۳۰ 


چربشآنجا دان که‌جان فربه شود 


دفشس سوم 


_ _«ِ ,۲ ___ چچ ...۰ 


کار نا امد آنجا به شود 


جمع آمدن اهل آفت هرصباحی بردر صومعةً عیسی (ع) 
جهت طلب شفا بدعای او 


صومعةٌ عیسی است خوان اهل دل 
جمع گشتندی زهر اطراف خلق 
بر در آن صومعه عیسی مباح 
او چو فارغ کشتی ازاوراد خویش 
جوق جوق مبتلا دیدی نزار 
پس دعا کردی و گفتی از خدا 
هین روان گردید بر نج و عنا 
جملگان چون اشتران بسته پای 
بی‌توذف حمله شادان در امان 
حمله بی‌درد و الم بیرنج و غم 
سوی‌خانهٌ خویش گشتندی روان 
آزمودی تو بسی آفات خوش 
جند آن لک نو رهوار 2 
ای مغفل رشته‌ای برپای بند 
نا سپاسی و فرآموشی " تو 
لاجرم آن داه بر تو بسته شد 
زودشان دریاب و استغفاد کن 
تا گلستانثان سوی تو پشکند 
همبرآن درگرد وازسکک کم‌مباش 
چون‌سکان‌هم مرسگان‌راناصحاند 


آن در اول که خوردی استخوان 


میگزندش کز ادب آنجا ,رود 
مب اه ی ۳ 


ب بزهو گناه 


۲- بش کده 


هان وهان ای مبتلا این در مپل 
از ضریر و شل و لنگ و اهل‌دلق 
تابدم ‏ ایشان رهانه از جناح 
چاشتکه بیرون شدیآ نخوب‌کیش 
شتته بر در با امید و انتظاد 
حاجت و مقصود جیله شد روا 
سوی غفاری و اکرام خدا 
کی سای زانوی اشان برای 
از دعای او شدندی پادوان 
تن درست و شادمان و "محترم 
از دم میمون آن صاحب فران 
بافتی صحت از آن باران کیش 
چند جانت بی غم و آزار شد 
تا زخود هم کم نکردی ای لوند 
باد ناورد آن عنل نوشی" تو 
چون دل اهل دل از تو خسته‌شد 
همچو ابری گربه های زادکن 
مبوه های بخته بر خود واکند" 
باسک کپف‌ارشدستی خواجه‌ناس 
که دل اندر خانهٌ اول بند 
وه دز وحفگزاری را ممان 
مقام . اولین مفلح. شود 


در 








نو یءعنوی 


مسگانداش کاس تک طاغی برو 
برهمان در همچو حلقه بسته باش 
عووت ۳ نتم قاوفای سوت عبّاش 
مرشگان را چون‌وفا امن شعارا 
بسوفاتی خرن سوان را عار بود 
حقتعالی فخر آورد از وفا 
بیوفائی دان وفا بارد حق 
نود را هم نورشو با ناز نار 
حق مادربعد از آن‌شد کان کریم 
صورتی کردت درون جسم او 
همچو جزو متصل دید او ترا 
حق هزاران صنءت وفن ساختست 
پس حق حق سابق از مادد بود 
آنکه مادر آفرید و ضرع و شیر 
ای خداو ند ای قدیم احسان تو 
تو بفرمودی که حق را باد کن 
باد کن لطفی‌که کردم آن صبوح 
نی‌که بابایانتان دا آن زمان 
آب آتش خور زمین بگرفته بود 
حفظ کردم من نکردم رد تان 
چون شدی سرپشت پایت چونذم 
چون فدای بیوفابان ‏ می‌شوی 
من ز سپو و بیوفائی‌ها بری 
این گمان پد بدانجا بر که تو 


۳۳۱ 


۱ 
پاسبان و چابت برجسته باش 
بیوفائی دا مکن بیپوده فاش 
روسکان را ننگگو بدنامی مبار 
بموفائی چون روا داری نمود 
گفت من اوفی بعهد غیرنا! 
بر حقوق حق ندارد کس سبق 
جای گل گل‌باش و جای خار خار 
کرد او را از جنین تو ریم" 
داد در حملت ورا ارام وخو 
متصل را کرد تدبیرش جدا 
تاکه مادر برتو مپر انداختست 
جرکه آن جق دنت ندیخ‌بود 
باپدر کردش قرین آن خود بگیر 
آنکه دانم و آنکه نی هم آن تو 
زآنکه حق من نمیگردد کین 
باشما از حفظ در کشتی نوح 
دادم از طوفان و از موجش امان 
موج او مر اوج که رامی ربود 
در وجود جد" جد جد تان 
کارگاه خویش چون نایم کنم 
از کمان«ید تیدان «سوء«هیروی 
سوی من یج اکمان بد بری 


میشوی در پیش همچون خوددو تو 


۱ - اشاده است به یا شرینه : ومن‌اوفی بعهده فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به ( سورة 


توبه آیُ ۱۱۲ ۰ ۲ - پدهکاد. 








۳۳۲ 
بس گرفتی بار و همراهان زفت 
رونت دفت بر چرخ برین 
تو بماندی در مانه همچنان 
دامن او کیروای نان (دلر 
نی چوعیسی سوی گردون برشود 
باتو باشد در مکان و بیمکان 
او بر آرد از کدورت ها صفا 
چون جفا آری فرستد گوشمال 
چون تووردی‌تر لك کردی در روش 
آن دب لارادن بود سنی مکن 
۳ از آن کاینقض زنجبری‌شود 
دنج معقو لت شود محسوس و فاش 
در معاصی قبنپا دلگیر شد 
لفظ من اعرض هنا عن ذکرنا 
دزد چون عال کسانرا ون 
ارهمبگویدعجب این‌قبض چیست 
چون بدین فبض‌الفاتی ۴ ت 
قض دل قبض عوان شد لاجرم 
قبضبا زندان شدست و چارمیخ 
بخ بنپان بودهم شد . آشکار 
چون‌که سخش بدبود زودش بزن 
قرش دیدی چار آن فش کن 
بسط دیدی سط خود را آب 3 
از , گردد اچد ی 


۳ 
قصه 





۱ - لاش مخحفف لاشی و بمعنی ناچیز ات 





دفتر سوم 





گرترا گویم که کوگوئی که رفت 
بار « فسقت مان در فعر زمین 
بی مدد چون آتشی از کاروان 
کو منزه. باشد ,از الا وزیر 
نی‌چو فارون در زمین اندر رود 
چون بمانی از سرا و از دکان 
مر جفاء های ترا هرد وقا 
تا ز نقصان وا روی دوی کمال 
برتو قبضی آید از دنج,و. تیش 
هیچ تجوبلی از آن.عهد کپن 
اینکه دلگیر است پاگیری شود 
تانگیری اوه اشارنت را بااش؟ 
تبضنا؛ بعدا* از اجه وش 
عبثة " ضنکا و جر بالعنی" 
قبض و دلنتکی دلشرا میخورد 
قبض آن مظلوم کز شرت گریست 
کشت محسوس آن معانی زد علم 
قبض بیخ است و بر آرد شاخ بیخ 
قض و بسط اندرون ببخی شمار" 
تا نروید زشت خاری "درد چمن 
زآنکه سرها جمله میروید زین 
چون برآید مبوه با اصحاب ده: 
باز گو تا باز گویم مرحبا 





۲ مقتبس است از آیهُ شرینه « ومن‌اعرض 


عن‌ذکری فان له معیشة ضنعاً و نجشرهیوم لقیمقاعمی ( سوره طه آیه‌ای ۲۱۲۴9۱۲۳ 





نو ی‌معنوی 


۳9۳ 


باقی قصهٌاهل‌سبا 


رن شیی : بودند. خام 
باشت ان کفران تعمت در منال 
که نمیباید مرا این نیکوئی 
لطف‌کن این نبکوئی را دورکن 
پس . سبا . گفتند باعد بیثنا 
ما نمیخواهم این. ایوان و باغ 
شپرها نزديك گ بداست 
یطلب الانسان,.فی لصف .الفتا 
و , لایرضی . بحال. ابدا 
قتل الانبان . . مااکفره 
تفس پنسا دنت زان, شد, کشتنی 
خارسه سویست هرسوکش. نپی 
اش لاور در خر زن 
چون زحد بردند اصحاب سا 
ناصحانشان در نصیحت آمدند 
قصد خون ناصحان مبداشتند 
چون قضا آبد شود تنگابنجپان 
حت افاعاء الا طافا لا 
چشم بسته میشود وفت فضا 
مکر آن فارس چو انگیزید گرد 
سوی فارس رو مرو سوی غبار 
گفت‌حق آنراکه‌این گرگش بخورد 
او . نمیدانست گرد گرگ را 
۱ - کودکی و بازیچه 


کارشان کفران نعمت باکرام 


که کنی با مجسن خود تو جدال 


من بر نجم زین چه رنجه میشوی 
من نخواهم چشم زودم کور کن 
شیمتله جریال هلنا روز نتا 
نی زمان خوب ونی امن وفزاغ 
ان بباباست خوش کا نحا دد است 
فاذا جاءالشتا. .انکرذا 
لا بضیق بعیش رغدا 
کلما نال هدی انکره 
لو نکم" گنت آن سني 
در خلد از زخم او توکی رهی 
دست اندر بار تک کار زان 
که پیش ما و بابه از صبا 
از فسوق و کفر مانع میشدند 
تخم فسق و کافری میکاشتند 
از فضا حلوا شود دنج دهان 
تححب للابصار اذاجاء القضا 
تا نسند یم کسل ت را 
آن غبارت زان سوارت دورکرد 
ورنه بر تو کو بد آن مکر سواد 
د ند گرد گرگ چونزاری تطرد 


با چنین داش چرا کرد او چرا 


۲ - اشاده است به ای شریفه : فتوبوا الی بار لکم‌فاقتاوا 
الفسکم ذلکم خیر لکم ( سود؛ بقره آیه ۵۱ ) 








۳۴ 
کوسفندان بوی گرگ باگزند 
مفز حیوانات بوی شیر را 
بوی خشم شیر دیدی باز کرد 
وانگفتند آن گروه‌از گردگرگ 
بر درید آن گوسفندانرا بخشم 
چند چویانثان بخواند و نامدند 
که برو ماخود ز تو چوپان تریم 
طعمةٌ گرگم و آن. بادنی 
حمیتی بد جاهلیت دد دماغ 
ببر مظلومان همی کندند چاه 
کیست آن بوسف دل حقجوی تو 
جبرئیلی دا بر استن «بسته‌ای 
پیش او کوساله بربان آودی 
که‌بخور ایست مارا لوت و پوت 
زین شکنجه و امتحان آن مبتلا 
کای خدا افغان ازین گرگ کپن 
داد تو وا خواهم از هر بیخبر 
او همیگوید که صبرم شد فنا 
احمدم وامانده در دست ود 
ای سعادت بحخش حان انب 
با فراقت کفرانرا تاب نیست 
کافران گویند در وفت عذاب 
حل اه اس وود را 
حق همیگوید که آری ای - 


۱ - مشتق از نزحت بمعنی پا کیزگی . 





دفترسو م 








می بدانند و بپرسو میخز ند 
می بداند ترك میگوید چرا 
با مناجات خدا انباز گرد 
گرگ محنت نهد کرد آمد ستر 2 
که ز چوپان خرد بستند چشم 
خالك غم درچشم چوبان مبزدند 
ی گردیم هر يك سرودیم 
هیزم 
بانگ شومی بردمنثان کرد ذاغ 
در چه افتادند و منگفتند آآن 
چون اسیری بسته اندر کوی تو 
پرو بالش‌را بصد جا خته‌ای 
لد کی ال لا بکهدان آوری 
نست او را جز لقاءالله فوت 
میکند از تو شکایت با خدا 
گویدش نك وقت‌آمد صبر کن 
داد که دهد جز خدای دادگر 


نادیم وآن عاد نی 


در فراق روی تو یا رینا 
صالحم افتاده در حس نمود 
با بکش با باز خوانم یاییا 
این فراق آندر خور اصحاب‌نیست 
هر یکی با لیتنی کنت تراب 
چون بود بیتو کسی کاّن تو است 


ليك بثنو صبر اور صبر به 





ممنویمعنوی 


صبح نزدیکست خامش دم مزن! 
نك بلاشان میرسد تو کم خروش 
کوشش من به که کوششهای تو 
هين تحمل کن برو خاموش شو 
حیلت و مکر و دغا بازیش دان 
شد زحد این باز گردای تک 
فص اهل سايك گوشه نه 


۴۳۵ 


کاندر امد وقت برون آمدن 
من همی‌کوشم پی تو تو مکوش 
داروی تلخم به از حلوای تو 
کمترك جنبان زبان و گوش شو 
هرچه از بارت حدا اندازدان 
روستائی خواجه را بن خانه برد 


آن یکو که خواجه چون.! مدیده 


بقبةً قصةٌ دفتن خواجه‌بدعوت‌دوستائی باده 


روستائی در تملق شیوه کرد 
از ببام اندر پیام او خیره شد 
همم از اننحا کودکانش در بسند 
همچو یوسف کش ز تقدیر عجب 
آن نه بازی بلکه جانبازیست آن 
هرچه از بارت جدا اندازد آن 
کر بود الق کر 
این شنو که چند بزدان زجرکرد 
۳ 3 بربانگ‌دهل درسال تنگک 
تا نباید دیگران ارزان خرند 
ماند ببغمبر بخلوت در نماز 
گنت طبل لپو بازرگانتی 
ی فنطتم نحو فج هائما 
بهر گندم تخم باطل کاشتید 
صحبت او خبر من لرو است ومال 


تا که حزم خواجه را کالیوه کرد 
تا ژلال حزم خواجه تیره شد 
نرتم و نعلب بشادی میزدند 
نرتع و نعلب ببرد از ظل اب 
حلفوو مور ودطا بارست ان 
مشئو آن دا کآن ذیان دارد زبان 
بپر زر مکسل ز گنجور ای فقیر 
گفت اصحاب نبی را گرم و سرد 
جمعه را کردند باطل بدرنگ 
را تا 1 ز ما اشان برئد 
با دو سه درویش ثابت پر نیاز 
چونتان برد لا رات 
مم خلیتم نیا اما 
وال شود کف وا بکذاشته 
بن که را ۳ چشمی بمال 


۱ - ظاهراً اشارت است به آباشرینه : قالوا یالوطانادسل دبك لن‌بعلوا اليك فاسر باهلك 
بقطع منا الیل ولایاتفت منکم احدالاامر]تكانه مصیبها مااصابهم ان موعدهم | لعبحا لیس 


الصبح بقر بب (سورهود آیذ۸۳) 


۲ - سر‌اسیمه وحیرانا 


۳ ظاهی | اشازه ات به 


تفسیر آیه وافی هدایه : واذا راواتجادة اولهواً نفضواالبها و تر کوك قائماقل ماعندا لاه 


خیرهن) للهوومن| لتجارةوا للخیر الر انقین( سوده‌جمعه آی ۱۱ ) 


را از شهری بشهری برای فروش برد ۰ 


۴ - آنکه حیوانات 











,۵ دفتر سوم 


خود نشد حرص شما را این شبن که منم رزاق خیرالرازفین 
آنکه گندم راز خود روزی‌دهد کی توکل هات را ضایم" نید 
از پی گندم جدا گشتی از آن که ,فریتاده امت‌وننم ز اسان 
دعوت کردن باز بطان دااز آب بصحرا 
باز گوید بط را کز آب خیز تا پینی دشتها را فند ریز 
بط عاقل گویدش کای بار دود آب مارا حصن امنست وسرور 
دید چون بازآمد ای بطان شتاب هين ‏ به بیرون‌کم‌روید ازحصن آب 
باز را تور رو رو باز گرد از سرما دست دارای بیایمرد 
مایری از دعوتت دعوت ترا ما نذوشیم این دم تو کافرا 
حصن ما را فند و فندستان ترا من نخواهم هدیهات بستان ترا 
چونکه جان باشد نیابد لوت کم چونکه لشکر هست کم ناید علم 
رجوع بحکابت خواجه و دوستائی 
خواجةُ حازم بسی عذر آورید بس بهانه کرد با دیو مرید" 
گفت این دم کارها دارم مهم كِ ببام آن تکرود منتظم 
شاه کار نازکنم فرموده است ز اتظارم شاه ش در ۳ 
من نبارم تر امر شاه کرد من نتانم شد بر شه روی‌زرد 
هر صباح وهرمسا سرهنگ خاص میرسد از من همی جوید مناص" 
توروا داری که آم سوی ده تا بر ابرو, افکند ستلطان کره 
بعداز آن‌درمان خشمش چون‌کنم زنده خود رازین مکر مدفون‌کنم 
زین نمط او صد پهانه باز گفت حیله‌ها با حکم حق نفناد جفت 
کل شود ذرات عالم حبله پچ بافضای زان هیچند . هیج 
چون گریزد این زمین از آسمان چون کند او خوش را ازوی‌نبان 
هرچه آید ز آسمان سوی زمین نی مفر دارد نه چاره نه کمین 
آتش از خورشید میبارد براو بییش, انش ,ماد ارو 
ورهمی طوفان کند باران بر او مرها ای ۱۳ 


۱ - اشاره باین حدیت شریف است :.فت و کلواعلی واطلرواالرذق‌منی ۰۰ ۲ - س‌کشر. 
۳- جای گر یختن: 





و ابون: را 
ابکه جزو این زمینی سرمکش 
چون خلقنا کم شنیدی من‌تراب 
بین که اندر خاك تخمی کاشتم 
حمله دیگر تو ,خاکی ‏ پیشه‌گیر 
آب از بالا بدستی درشود 
گنه ازر الاو یزیر ,خاک رشد 
ده مر موه امد دز ورین 
ال متا ز گروون۷۰: بخالد 
از تواضع چون زگردون شدبزیر 
بس صفات ادمی شد ان حماد 
کز جپان زنده زاول آمدیم 
جمله اجزا در تحرك در سکون 
ذکر و تسبیحات اجزای نهان 
چون قنا آهنک یرنجات کرد 
باهزاران حزم خواجه مات شد 
اعتمادش پرثبات خویش بود 
چون قضا ببرون‌کند از چرخ سر 
ماهبان افتند از دریا برون 
تابری" و دبو در شیشه شود 
ور تدای شنت 





مثنوی»عنوی ۴۳۷۴ 


که آسبرم هرجه مبخواهی سار 


چونکه سنی یت 
خالك باشی حسب "ازوی رومتاب 


کرد خاکی و. منش افراشتم 
تاکنم برجمله میرانت امیر 
آنگه از پستی پالا بر رود 
مد از اتان خوشه حالاد شد 
بعد ازآن سرها برآودد از دفین 
زیر آمد شد غذای جان باك 
گثت جزو آدمی حی دیر 
بر فراز عرش پران گشت شاد 
باز از پستی سوی بالا شدیم 
ناطقان" کانا البه ‏ داجعون 
غلعلی افککتت اند اما 
روستائی شپرتی دامات کرد 
زان سفر دن معرضافاث"شن 
گرچه که تج( سیلش در ربود 
عاقلان گردند جمله کور وکر 
دام‌گیرد مرغ پران دا زبون 
بلکه هاروتی بابل در دود 


۳ 
خون او را هیچ تربیعی نربخت 





صورتی است که حسب دا بسکون سین بخوانیم 








۱ - یعنی بس و این معنی دد : 
۲- مرت ثیر نگ است که‌بمعنی حیله و افون باشد ۳ اصطلاح اهل نجوم انست دو 
ک و کي سیار در فلك بجائی رسند که سه برج که هر بع فلك‌بود در میانشان درافتدو فاصله باشد 
و درد نسخه دیگر تر بیعی دیده‌شد ویه‌کن اصح واصلح باشد. 





۴۳۸ 


غبر آنکه در گریزی در فضا 


هیچ حبله ندهدت از وی رها 


قصهٌ اصحاب‌ضر وان و حبله کردن ابشان تابیزحمت فقیر ان 
باغها دا قطاف کنند 


ی 


قصه اصحاب ضروان خوانده‌ای 
حیله میکردند کردم نیش چند 
شب همه شب می‌سکالیدند مکر 
خنیه میگفتده سرها آن بدان 
باکت تایه ات 5 
کت لالم هوال من خلق 
کیف یفعل عن ظعین قد غدا 
ی ما 
خنبه می‌کردند اسرار خدا 
گوش‌کن اکنون‌حدیث خواجه را 
کرش دا نون ز نات اکن 
تا جوا دید ادا و ۳ 
آن زکاتی دان‌که غمگین رادهی 
بشنوی غمپای رنجوران دل 
خانهٌ پر دود دادد پر فنی 
کوش تو اورا چو راه دم شود 
غمکساری کن تو باما ای روی" 
این تردد حبس و زندانی بود 
این بدانسو وان بدیسو میکشد 


س چرا در حبله جوئّی مانده‌ای 
که از روزی دروش چند 
روژی دررو 5 ده‌چند ین عمروو نی 
تا تباید که خدا درباید ات 
دست کاری میکند پنهان ز دل 
ان فی نجواك صدقام ملق 
من بان این حنواه ذا 
قد تولاه واحصی عددا 
آن سکان جاهل از جهل وعمی 
کو سوی ده چون شد ودیدآن‌جزا 
استماع هجر آن غمناك کن 
در ره ده چون‌شد ازشپراو جدا 
گوش را چون پیش دستانش نهی 
فا جان شریف از آب‌و گل 
مرو را شا تاستا زر ۲ 
دود تلخ از خانة او کم شود 
که سوی رب اعلا میروی 
که بنگذارد که جان سوئی‌رود 
هرکسی گوید منم راه رشد 


۱ -میل‌دادن گوشرا بشنیدن کلامی و واداشتن‌بر آن ۲- دوی بمعنی سیراب و تازه » 





مثثوی‌معنوی 


این تردد عقبةٌ راه حق است 
بی‌تردد مود ثر راد تزاست 
کم آهو وا بگیر" و روهعاف 
زین دوش براوج انود میروی 
نی ز دریا ترس‌ونی ازموج وکف 
لا تخف‌دان حوت‌کها خوفت داد حق 
خوفآ نکس‌راستکوراخوف نیست 


اعض 


ای خنك آنرا که باش‌مطلق است 
ره نمیدانی بجوگامش کجاست 
تادسی از گام آهو تا بناف 
اک برادد کن ,ور عند میرژی 
چون شنیدی تو خطاب لاتخف 
نان فرستد چون فرستادت طبق 


غصه نکس‌را کشا ینجاطوف نیست 


دوان شدن خواجه سوی ده بمیهمانی 


خواجه در کارآمد وتجپیز ساخت 
اهل و فرزندان سفر را ساختند 
فادعانان, رو قطابان ررشزی, #ده 
مقصد ما را چراگاه خوش است 
با هزاران آرزومان خوانده است 
ما وخ خیرم ده معا نم شدداز 
پلکه باغ ایثار راه ما کند 
عجلوا اصحابناکی تربحوا 
من دیاح ال کونوا دابحین 
افرحوا هوناً بما آتاکم 
شاد از وی شو مشو از غبروی 
هرچه غبر اوست استدراج" تست 
شاد ازغی‌شو که غم دام بقاست 
غم یکی گنجست ورنج توچوکان 
کودکان چون‌نام بازی بشنوند 


2 کادن نهال 


مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت 
رخت را بر گاو عزم انداختند 
که بری خوردم از ده مرژده ده 
پار ما نجا کریم و دلکش است 
وه ماغوسل بکزم رشفانتاه آسست 
از بر او سوی شپر آریم باذ 
در مبان جان خودمان جا کند 
عقل میگنت از درون لاتفرحوا 
ات سس وس و الفرحین 
کل و مشغل الهام 
کو بپاد است‌و دگرها ماه دی 
گر چه تخت وملکنست و تاج‌تست 
اندرین ره سوی پستی ارتقاست 
ليك کی در گیرد این در کودکان 
جمله با خر گور هم تك میشوند 


۲ - اندك اندكك و بتدریج خواستن 








۳۳۳ 


ای خران کور انسو دامپاست 
تیرها بران شده تن کمان 
تیرها پران کمان‌پنهان و غیب 
گام در ضحرای دل باید. نهاد 
انمن آباد است دل ای مردمان 
گلشن خرم بکام دوستان 
عج الي القلب وسریا ساربه 
ده مرو ده مرد ,را احمق کند 
خواحه نندارد که روزی‌ده دهد 
قول ‏ پیغمبر ۰ شنوای مجتبی 
هرکه روزی باشد اندر روستا 
تا بماهی " احمقی با او بود 
وآنکه ماهی باشد اندر . روستا 
وه چد لاش شیخ واصل .ناشثه 
پیش شپرعقل کلی این حواس 
این رها کن صورت افسانه گیر 


ِ ‌ ۱9 
گربدر ره نستت هین بر ستان 


دفتر سوم 


و 
کشت پنهان از دو چشم مردمان 
بر جوانی میرسد صد نیز یب" 
زآنکه در صحری: کل نبود گشاد 
حمن محکم موضع امن و امان 
جسمهها و" گلستان" در کشتان 
فه اشجار و عین جاریه 
عقل دا بی‌ود و ی‌ددنق کند 
این نمبداند که روزی . دهءدهد 
کور ‏ عقل آمد وطن در روستا 
تا بماهی عقل او ناید بجا 
از حشش ده حز اینپا چه‌درود 
روزگاری باشدش جپل وعمی 
دست در تقلید و در حجت زده 
چون خران چشم بسته در ِا 
جل تو دردانه تواگندم دانه بر 


گر بدانسو ثبست ده انسو بران 











ظاهرش گبر آرچه طاهر کز بود عاقبت ظاهر سوی باطن رژد 
اول هر آدمی خود صورت ات عد از آن حان‌کو جمال سبرنست 
اول هر مبوه جز صورت کی است بعد از آن لذت که معنی وست 
اولا خر گاه سازند و 9 رگ را زان س بمپمان اور ند 
ای ۲-آسيائی که به ستور آنرا کردانشد ۳ گندم ۴( پکسن 


خاء وفتح‌راء) خشت کارک اطراف باغچه وصفه‌وما نتد آن. 


و تاه وال هعنت تراك 


بپر حق این را رها کن يك نفس 


۴۳۱ 


معنیت ملاح دان صورت چو فلت 
تا خر خواجه بجنباند چرس 


دفتن خواجه و قومش بسوی ده 


خواجه و بچگان جپازی ساختند 
شادمانه سوی صحرا راندند 
کز سفرها ماه کیخسرو شود 
از سفر بیدق شود فرزین راد 
روز روی از آفتابی سوختند 
حوت که نش آشان راء زشت 
تلخ از شیرین لبان خوش میشود 
حنظل از معشوق خرما می‌شود 
ای بسا از نازنینان خارکش 
اک ال دهاش زر 
کرده آهنگر جمال خود سیاه 
خواجه تا شب بردکانی چار میخ 
تاجری دریا وخشگی مىدود 
هرکه را با مرده سودائی بود 
آن درو گر روی آورده بچوب 
بر امبد زنده‌ای کن اجتهاد 
هین مکن مونس خسی‌را ازخمی 
انس تو با مادر و بابا کجاست 
انس تو با دابه مولل تد شا 


انس تو با شبر و با بستان نماند 


پرستوران جانب ده تاختند 
سافرواکی تغنموا برخواندند 
پی سفرها ماه کی خسرو شود 
وز سفر یاپید یوسف صد مراد 
شب ز اختر راء میآموختند 
از نشاط ده شده ره چون بپشت 
خار از گلزار دلکش میشود 
خانه از همخانه صحرا مشود 
بر امد گلعذاری ماه وش 
از برای دلبر مپروی خویش 
تاکه شب آ ید پبوسد روی ماه 
زانکه‌سروی درل برد است بیخ 
ان بمیر خانه شینی میرود 
پرامید زنده سیمائی . بود 
برامید خدمت مپروی خوب 
کو نگردد بعدروزی دو جماد 
عاریت باشد در او آن مونسی 
گر بجز حق مونسانت را وفاست 
گر کسی شاید بغیر حق عضد 
نفرت تو از دببرستان نماند 





۱- نده وخادم 








۳۳۲ 


آن شعاعی بود بر دیوارشان 
برهرآن چیزی که افند آنشعاع 
عشق نو بر هرچه آن موحود بود 
چون زری بااصل رفت ومس‌بماند 
طبع سیرآمد طلاق او بخواند 
از زر اننود صفانش با مکش 
کآن خوشی درقلبها عاریتی است 
زر زروی قلب در کان میرود 
نور از دیوار تا خورد مبرود 
زین سپس ستان ات اون 
معدن دنبه ناشد دام گرگ 
زرکمان بردند مه دز لد 
همچنین خندان و رقصان مسشدند 
چون همی دیدند مرغی می‌پرید 
هر نسیمی کز سوی ده میوزید 
هرکه مآمد زده از سوی. او 


که تو روی بار ما را دیده‌ای 


دفتر سوم 


حانب خورشد وارفت آن نشان 
تو برآن هم عاشق آئی ایشجاع 
آن ز وصف حق چو زراندودبود 
ری ی من ۳ 
بشت بروی‌کردودست ازوی فشاند 
از جهالت قلب را کم گوی خوش 
زیر زیت مایهٌ بی زینتی است 
سوی‌آن‌کان رو ترهم کآن مبرود 
توبدال خوررو که در خورمبرود 
چون ندبدی تو وفا از ناودان 
ل شا معدن آنگرگک سرا 
می شتابیدند ‏ مغروران بده 
سوی‌آن دولاب چرخی میزدند 
جانب ده صبر جامه میدرید 
گوئیا روح روان میپرورید 
بوسه میدادند خوش بر روی او 


سس تو حان حان ما را دبده‌ای 


نواختن مجنون‌آن‌سکک دا که مقیم کوی لیلی‌بود 


همچو اون کت 
پیش او میبگشت خاضم درطواف 
هم سروپایش همی‌پوسید و ناف 
بوالفضولی گفت کابمجنون خام 
پوز سک دائم پلیدی میخورد 
عیب‌های سکث پسی او میشمرد 


لها میداد پیفش مکدالخت 
همچو حاجی‌گرد کمبه بی‌گزاف 
هم جلاب و شکرش میداد صاف 
این چهشداست اینکه‌میآری‌مدام 
مقعد خود ۳ بلب می‌استرد 


عیب دان از غیب دان بوئی نبرد 





۱ - چرخ‌چاه . 














0۵ 
وت 








نو ک‌معتوی 


گفت مجنون تو حمد نقشی دتن 
کاین طلسم بستهٌ مولی است این 
همتش بین ودل وجان و شناخت 
او سک فرخ رخ کپف هنست 
ن سگی‌که‌گشت درکویش مقیم 
اتکی که بلشد انبر کوی او 
ابکه شبران مزسکاش را غلام 


هر ز صورت کر اسدوستان 


عه 


<< 


صورت خود چون شکستی‌سوختی 
بعداز آن هر صورتی شش 
سفبة" صورت شد آنخواجٌ سلیم 
سوی آن تملق شادمان 
تیلست بآن مرغ حریص 
ازکرم دانست مرغ آن دانه دا 
مرغکان در طمع دانه شادمان 
گرز شادی خواجه آگاهت کنم 
مختصر کردم چو آمد ددپدید 
قرب ماهی ده بده میتاختند 
هرکه گبرد بیش بی اوستا 
هرکه در ره یی‌فلاووزی رود 
هرکه تازد سوی کعبه . بی‌دلیل 
جزکه نادر باشد اندر خافقین" 
| - حزل واندوه 


مشرق ومدرب. 


۵ مت ود آفارفته وذیفته‌شدن است 


5۳ 


اس تو از جشمان من 
یاسبان کوچد ی است این 
کوکحا گس ومستکن گاه‌ساخت 
بلکه او همدرد دم ۱ منست 


خاكٌ پایش به ز شیران عطیم 
من سای دهم 0 موی او 
کفتن امکان ننست خامش‌والسلام 
حنست و تستان در گلستان 
عورت کل ره شککتت ۱ فوشتی 
همچو حیدر باب خیبر برکنی 


که و بده مشد بگفتار سقیم 


همجو مرغی سوی دانه امتسان 
دانه دا با دام لیکن‌شد محیص" 
غایت حرصست نی حود و عطا 
سوق آن ویر بان .و دیا 
ترسم ای رهرو که پیگاهت کنم 
خود مود آن ده ده دیگر گز ید 
اکن راد نکو نشناختند 
ریشخندی شد بشپر و روستا 
هردو روژه راه صد سالد شود 
همجو ان سر گشتکان اگرددذلیل 
آدمی سر بر زند بی والدین 
۳-محل فراد. 








۴۳ 


ها اه ات ی ۱ 
اد فرع 
معطفا ت در کد حسمش‌حا ن دود 
اهل تن را جمله علم بالقلم 
هر حریصی هست محروم ای پسر 


اندرین ره‌رنجپا دیدند وتاب 


سس کشته از ده ی ان روما 


دفتر سوم 


نادری باشد که برگنجی زند 
تاکه رحمن علْم القرآن بود 
واسطه افراشت دریذل و کرم 
چون حریصان تك مرو آهسته‌تر 
چون عذاب مرغ خاکی‌اندرآب 
و ز شکر ریزی چنان‌تااوستا 


دسیدن خواجه‌وقو‌ش سوی ده و ناد.بده‌و ناشناخت آوددندوستائیارشان‌دا 


بعد ماهی جون رسدند آنطرف 


روستانی من که از بدننه 


روی پنپان مبکند زاشان‌بروز 

ان جنان‌رو که‌همه زرق وشراست 
۲ صح 

رویپا باتدکه دیوان چون مکس 


۰ که 


چون روی او در توفتند 


در چنان روی خبث عاصه 
چون بیرسبدند و خانه‌اش بافتند 
در فرو ستند اهل خانه‌اش 
ليك هنگام درشتی هم نبود 
بردرش ماندند ایثان بنحروز 
نی ز غفلت بود ماندن نی‌خری 


الشمان ستد نیکان زاضطرار 
او همی دیدش همی گفتش سلام 


۱- هم‌بفتیحلام وهم بضملام صحیح است‌ومعنی‌چنان وچنین را می‌دهد : - 
و من بعش عن ذکر الرحمن نقیض‌له شیطازا فهوله قرین 


است به یه شریفه : 
(سورة الزخرف آیهُ ۳۵) 


بىنوا اشان ستوران یی‌علف 
میکنه تتالشاه و ۱ 
تا سوی باغش نبگفایند پوز 
از مسلمانان نبان اولتر است 
بر سرش بنشته باشد چون چرس 
یامبین آن باچو دیدی‌خوش‌مخند 
کنت ردان سا ا 
همچو خولشان موی ۳ 
خواجه شدز ین کجروی دیوان‌وش 
چون درافتادی بهچه‌تبزی‌چسود 
شب بسرما روزخود خورشدسوز 
بلکه بودازاضطرار وبی خوری 
شر مرداری خورد از جوع‌زار 
که فلانم مرمرا ایشست نام 


اک ظاهر آاشاره 











نو ی‌معذوی 


گفت باشد من چه دانم توکنی 
والپم روز و شب اندر صنع‌هو 
از خودی خود ندارم هم خبر 
هوش من از غیرحق آگاه نیست 
شرح می‌کردش‌که من انم که 1 
آن فلان روزت خریدم‌آن متاع 
نی نو بودی سالپا مپمان در 


سر مپر ما شنیدستند خلق 
او همی‌گنتش جه گوثی ترهات 
نجمین شب ابرو بارانی گرفت 
چون رسد ] نکارد اندر استخوان 
چون بصدا لحاح آ مد سوی در 
گنتمن آن حقها بگذاشتم 
پنج ساله رنج دید این‌پنجروز 
بك‌جفا از خوش واز بار وتباد 
زانکه دل ننباد برحور وجفاش 
و 
گفت ابخورشد مپرت در ژوال 
امشب باران بما ده گوشه‌ای 
گفت بك گوشه است آن باغبان 
درکنش تبروکمان از ببر گرگ 





لا لاد سا تنم جاک 

2 و مها ی 
یم 

هیچگونه نستم پروای تو 

ف 1" هستی سر موم اثر 


در دل موّمن بجز اله نیست 


۱ ‌ 


تا برادر شد فرمن اخه 


تنب : 
لوت ها خوردی زخوان من دو تو 


شام 
رستدت بتران اسان هن 
شرم دارد رو چو نعمت‌خوردحاق 
نه تو را دانم نه نام تو ندجات 
قآ مان او تارشتو مه درش کیت 
حلقه زد خواحه‌که مپتررا بخوان 
گفت خر چست ایحان بدر 
ترك کردم آنچد می‌پنداشتم 
جان مسکینم دراین سرماو سوز 
درگرانی هست چون سیصدهزار 
جانش خوگر بود با مپرو وفاش 
این بقین دان‌کز خلاف عادت‌است 
گرتو خونم ربختی کردم حلال 
تا بیابی در قیامت توشه‌ای 
هست اینجا گرگ را او پاسبان 





۱-آشاره‌است به , 
۲- طمام 


آب: بوم‌یفر المرء من‌اخیه وامه دابیه (سور؛عبس‌آیه‌های ۳۵۵۳۴) 








ب 


دل 


بپرحق مگذارم امشب ای دو 
گوشة خالی شدو او باعمال 
چون ملخ پرهمدیگر گشته سوار 
شب‌همه شب جمله‌گویان کایخدا 
این سزایآن که‌شد بارخسان 
این سزای آنکه اندر طمع خام 
خاك باکان لیسی و دبوارشان 
بنده يك مرد روشندل شوی 
از ملوك خاص جز بانگ‌دهل 
شهربان خود رهزنان نسبت بروح 
این سزای گید بی تدیر عقل 
نش 
چون‌بشیمان گشت‌ازدل و نچه‌کرد 
ان کماث : تر یب ۳و 
گرگ خود بروی مسلطچون شرر 
هرپشه وهرکك چون گرگی شده 
فرصت آ بش راندن هم نبود 
ی ات ۰ 
این چنین دندان گزان تانیمه شب 


ناکبان تمثال گرگ هشته‌ای 


دفتر سوم 


- بیماری از شدت دوستی ومحبت است 


ورنه حای 5 ی‌فرمای چست 
وآن کمان و تبر درکنم بنه 
9 
روکد 
رفت آنجا جای تن وبی‌مجال 
سل ان کنج عار 


آب‌باران برسر ‏ و 


از بت 
سای ما | 
یاکسی کرد از برای ناکسان 
ترکوید جنمت خاعر وراه 
بیتز , از , عام ,ورن و گلزارشان 
به که بر فرق سرشاهان روی 
تو نخواهی یافت ای پيك سبل 
روستائی کیست یج بی فنوح 
پانگ غولی آمدش بگزید نقل 
زان سس سودی نداد اعتراف 
بعد از آان سودی ندارد ۰ سرد 
گرگث را جوبان همه شب سو پسو 
گرگ جوبان وز گرگ او بیخبر 
اندر آن ویرانه شان زخمی زده 
از نیب حملهٌ گرگ عنود 
روستائی ریش خواجه برکند 
جانشان از ناف می‌آمد بلب 


۳ اورد ازفر از بشته‌ای 








تیر را بگشاد آن خواجه زشت 
اتدر افتادن ز حیوان باد جست 
تاحوانیرداه که خر ره هنست 
اندرو اشکال گرگی ظاهر است 
کت نی‌بادی که‌جست ازفرج وی 
کشته‌ای خر کره‌ام دا درد رباض 
گفت نیکوتر تفحص کن شبست 
شب غلط نماید و مبدل بسی 
هم شب و هم ابر و هم‌باران رف 
کت آن برمن چو رور روشنست 
در مان بست ناد آن درا 
خواجه برجست و بیاهد باشگفت 
کابله طرار شید آورده‌ای 
در نّه تارنکی شناسی باد خر 
آنکه داند نیم شب گوساله دا 
خوشتن را عارف و واله کنی 
که مرا از خویش عم آگاه نست 
آ نچه دی خوردم از آ نم بادنیست 
عاقل و محنون حقم اد ار 
آنکه مرداری خورد عنی نسد 
مست و بنئی راطلاق بت 
مستم کاً بد ز. وی شاه فرد 
بس بر او تکلیف چون باشد روا 
بار که نبد در جپان خرکره را 


۳ ص اشاره است هشونا ی ست ۳ 
۱ - کنیة شیطان. 


( سورة زمر ی ۸ 


زد بر آن حیوان که تاافتاد بست 


و دومن 
که مبادت بسط هرگز ز انقاش 
شخص‌هادر شب ز ناظرمحجب است 
دید صائب شب ندارد هرکسی 
اس سد تاریکی غلط آاند رت 
مشتانی با خر کرت هنشت 
می‌شناسم چون سمسافر زاد را 
ری راتس ور فت 
بنکگ و افیون‌هردو باهم خورده‌ای 
چون نداتی مر مرا ای خبره سر 
جوت تایت جیوه ده مان تزا 
خالك در چشم مروت میزنی 
در دلم کنجای جح له شست 
این دل از غبر تجبر شاد نست 
در چنین بی خویشیم معذور دار 
شرع او را سوی معذوران کشید 
همچوطفاست اومعاف و معتفی است 
صد خم هی در سر وامنز آن نکرد 
اسب‌ساقط کشت نشد بیدستورا 


درس که دهد پارسی همرت وتا 


یخلقکم فی‌بطون امهاتکم خلفاً من‌بعد خلق. 








۴۳۳۸ 


با بر گر ند جولن ات عرج 
سری خود اعمی شدم از ۳-99 
لاف دروشی زنی و بخودی 
که رن و ندانم زآسمان 
باد خر ص چنین رسوات کرد 
این چنین رسوا کند حق شید را 
حد هزاران امساست ای بدر 
ک نداند عامه او راز امتحان 
چون کند دعوی خیاطی کسی 
که بر ان را بغلطاق فراخ 
گر نبودی امتحان هر بدی 
خود مخمث را زره دوشبده در 
۲ ۱ 

مست می هشاد گردد از دبود 
باده حق راست باشد نی درو - 
ساختی خود را جنید و بایزید 
۲ ۳ 

بدرگی و منبلی و حرص و از 
خویش را منعور حلاجی کنی 
ای خری‌کاین از تو خرباور کند 
خویش را از رهروان کمتر شمر 
باز بر ازشد و سوی عقل تاز 
خویشتن را عاشق حق ساختی 
عاشق و معشوق را در رستخیر 


دفتر سوم 


کت حولس تالمج حرج 
من معافم از قلبل و از کثیر 
های و هوی عاتقان ایزدی 
امتحانت کرد غبرت امتحان 
هنت نمی را ات 9 
این چنین گیرد رمیده صید را 
عرکه گوید من شدم سرهنگ در 
تن راه حوینشدش نشان 
اف ۱۳۱۳ 
ز امتحان بدا شود اورا دو شاخ 
حر مخنث در وغا سس تدف 
چون ببیند زخم مبگردد اسیر 
مست حق ناید بخود از نفخ صور 
دوغ‌خوردی‌دوع خوردی ددع‌ددع 
رو که نشناسم تبر را از ۲ 
چون کنی پنهان بشیدابمکرساز 
اتب در ان ان ۳ 
باد خر کره شناسم نیمشب 
خویش دا بپر تو کور و کر کند 
تو حریف رهزنانی گه مخود 
کی پرد بر آسمان پر مجاز 
عشق با دیو سیاهی باخنی 


دو بدو ندند و بش ارند تمز 





۱- مقا بل بادصبا ودز اینجا آخرشب مقصود امت 


۲ - کاهلی و تتبلی . 








متنوک‌معنوی ۴۳۳۹ 


توچه‌خود داگیج وبیخودکرده‌ای 
رو که نشناسم ترا از هن ححه 
تو توهم میکنی از قرب حق 
آن نمی‌پینی که قرب اولیا 
آهن از داود مومی می‌شود 
فرب خلق ورزق برجمله است عام 
قرب بر انواع باشد ای پدر 
ليك فرابی "هست بازر شند "را 
شاخ خشک و تر قریب آفتاب 
ليك کو آن قربت شاخ طری 
شاخ خشک از قربت آن آفتاب 
آنچنان مستی مباش ای بیخرد 
بلکه‌ز آن‌مستان که‌چون‌می‌مىخورند 
ای گرفته همچو گربه موش پیر 
ای بخورده از خال خام هیچ 
میفتی ایشسو و آن سو مست وار 
سك بدان سو راه بابی بعد از آن 
جمله زینسوئی از آن‌سو گپ‌مزن 
آن خضر جای کز اجل نپراسداو 
کام از ذوق توهم خوش کنی 
پس پيك سوزن تپی گردد ز باد 
کوزه‌ها سازی ز برف اندر شتا! 


خون زر کو خون ما را خورده‌ای 

تس خوشم 2 لول ب 
یک 

که طبقکر دور نبود از طبق 


صد کرامت دارد و کار و کا 
موم در دستت چو آهن می‌بود 
قرب وحی عشق دارند این کرام 
میزند خورشید بر کپسار و زر 
کهز ان باه ناشد ید را 


آفتاب از هر دو کی دارد حجاب 


9 ی 


و ۰ 
که بدینسو گه بدان سو سرفشان 
چون نداری مر گهرزه جان مکن 
شاید ار مخلوق را نشناسد او 
در دمی درخباث وخود پر ش‌کنی 
این چنین فربه تن غافل مباد 


کی کنته چون ماب ند پزادیزوذا 


افتادن‌شغال ددخمد نود نگین‌شدن ویودعوی‌طاووسی نمودن‌ددمبان‌شغالان 


آن شغالی دفت اندر خم رانک 


اندر آن خم‌کرد یکساعت درنگگ 





۱ - یکی از اسامی خورشید. 





۴۴۰ 
دس سل دوستش دنکن شده 
کک 
دید خودرا سرخ وسبز وبوروزرد 
حمله گفتند ا یشغالك حال چست 
از تقاط از ما کرانه کرده‌ای 


رونق خوش افته 


رو ۱ 
سم ر 


يك شفالی بش او شد کایفلان 


شد کردی تا بمثبر برجهی 
شندی نددی کم 
رن مسبت 1 رمیت) 


ورمی خود شعار اولباست 
کالتفات خلق سوی خود کشند 
نیست الاحیله و مکر و 


حصدق 


سیب 


ر 


۳ آن زنکیا در 


رِ 


۱ بر افته 
خوشتن را بر شغالان عرضه کرد 
به ترا در سر تشاطی علتر مس 
این تکیر از کجا آورده‌ای 
شبد کردی با شدی از خوشدلان 
تازلاف این خلق را رت 2 


۶ 


پس بشید آورده‌ای بی شرمتی 
باز بی شرمی پناه هر دغاست 
که خوشیم وازدرون‌بس ناخوشند 


مر سدرویان دین دا خود جهیز 


چرب کردن مردلافی لب‌دسلت خود دا هر بامداد بپوست دنبه 
و ببرون آمدن میان حریفان که چنین و چنان خوددهام 


بوست دنبه بافت مردی تیان 
در مان منعمان کدرفتی من 
دست برسلت نپادی در 
کاین گواه رن کار مت 
اشکمش گفتی جواب بی‌طنین 
لاف تو مارا ,تشخ ریاد 


و دد 


کر | 
ورنمودی عیب و کم کردی خفا 
راست گر لنش وکج کم باختی 
گنت حق‌که کی‌مجنبان‌گوش ودم 


۱ - دمچیده شده 


ناچیز بما ند. 


لس 


۳۹ خوادوی مقدار 


هر صباح او چرب کردی سبنان 
لوت چربی خورده‌ام در انجمن 
رمزا نی وی ۱ 
وین _نشان‌چربوشیر ین‌خوردنست 
ن ار تب و 
کآن سال چرب توبر کنده باد 
بك‌کریمی ‏ رحم افکندی بما 
هم بدی مهمانی ‏ يك اشنا 
يك طبستی داروی ما ساختی 

2 


سین 
۳ -خدا لك کند کید ومکر کا فران دا 











کپف آندر کزمخست ای محتلم 
ود کوک عیب خود باری‌خمش 
بر سبال چرب خود تکیه مکن 
گر تو نقدی حاقتی مکش دهان 
ستک‌های. امتحانرا زرد بت 
گفت یزدان از ولادت تا بحین 
امتحان . بر امتحانست ای دسر 


دشیم فضاف انم میا 


مثنوی‌معنوک ۳۴۱ 


انجه داری وانما "و فاستق ! 
از نمایش وز دغل خودرامکش 
زانکه گر به برد دنبه پی سخن 
هت در رت تننگزای) امتحان 
امتحا نپاهست در احوال خوش 
یفتنون کل عام مرتین ۲ 
هین بکمتر امتحان خودراهخر 


هان ز رسوائی مرس | بخواجه‌تاش 


یمن بودن بلعم باعود که امتحانها کردحضرت عزت 
او داواز آ نها دوسیاهآمد 


بلعم باعور و ابلیس لعين 
زانکه بودند ابمن از مکر خدا 
عاقبت رسوائی آمد حالشان 
کآنچه پنهان میکند پیداش‌کن 
او پدعوی میل دولت میکند 
لاف داد او کرمپا می‌کند 
جمله اجزای تنش خصم ویند 
این‌شکم خصم سبال او شده 
کابشن! «سواکن این لاف تام 
مستحاب ام وعای ان شکم 
کفت حوگر فاسقی و اهل سنم 
راشتی پش آرنا خاموش کن 


۱درمصواع اول کوت بمعنی‌غار است: 
ومن‌تاب معك (سوده دود آیهُ ۱۱۴) 


ز امتحان آخرین گفته مپین 
کامتحانپا رفت اندر ماعضی 
نی راز سرا تما 
سوخت مارا ای خدا رسواش کن 
معدهاش نفرین سبلت هیکند 
شاخ رحمت دا ذین مرت اه 
ک بپاری لافد اشان دردسد 
دست ننپان در دعا اندر زده 
تا بجنبد سوی ها رحم کرام 
سوزش حاجت بزد بیرون علم 
چون مرا خوانی اجابت ها کنم 
واتگبان""رحمت ین ولوش‌کن 


وورمصر اع‌دوم فا ستقم|شاره‌است به آ یش بفه: فاستةم که‌اامرت 
۲ - اشاره است‌به ای شريفةً 


: و ما الذین 


فی قلوبهم مرض فزادتهم دجداً الی رجوم وماتوا و هم کافرون - اولایروث 
انهم رفتنون فی‌کل عام مرخ اومرتین ثم لایتوبون ولاهم یذکردن ( سورة توبه 


آیه‌های ۱۲۰ ۱۲۷) 








۱۳۹۳۹ 


تو دعارا سخت گیر و می‌شخول 


ر‌ِ 


عاقبت برها ندت از دست غول 


بردن گربه دنبه‌دا و دسوا شدن بهلوان 


جوت شکم خودرا بحضرت درسپرد 
از بی‌گربه. دویدند ار کرحت 
۱ 
گنت ان دنبه که هرصبحی بدان 
کر به آآ اگپانش در ربود 
پهلوان در لاف گرم و نوقناك 
منقعل شد در مبان انحمن 
خنده‌آمد حاضران را ازشگنت 
دعوتش کردند و سیرش داش 
او چو ذوق راستی دید از کرام 


راستی را پیش خود کن مدام 


گربه‌آمد پوست دنبه را ببرد 
کودك از ترس‌عتاش‌رنگر بخت 
آبروی مرد لافی دلا مود 
چرب میکردی لبان وسبلتان 
چب ددع ونکردآن جهدسود 
چون شنبد ادن‌فصهاز غم‌شد داد 
سر فروبرد و خمش شد از سخن 
رحمپاشان باز جنبیدن گرفت 
تخ رحمت در زمینش تن 


تا شوی در هردو عالم نکنام 


ِ- راستی راشد غلام 


دعوی‌طاودسی کردن آن شغال که ددخم صباغ افتاده‌بود 


آن شنال رن نک آندر نیفت 
پنگر آخر درمن‌ودر رنگمن 
جو ن‌گلستان گشته‌ام‌صدر نگوخوش 
کر وفروآب و تاب و رنه بین 
یت تا تا 
ای شغالان هین مخواننده شغال 
ال ای اس ام بجمح 
جمله گفتندش چه خوانیمت هری 
پس بگنتندش که طاووسان جان 


بر بناگوش ملامتگر بگفت 
بلتستن چون من تدااه ۱ 
مرمرا سجده کن از من سرمکش 
فخر دنیا خوان مرا ورکن دین 
لوح شرح کبریائی کشتهام 
۳ شغالی دا بود چندین حمال 


س 


همجو بروانه بکردا گرد سح 
گفت طاووس نر چون مشتری 
حلوه ها دار ند آندر ( 0 


۱- شتدولیدان بمعتی صفیر کشیدن ونعره و فریاد زدن‌است 








ممُوک‌ععنوی 


توچنان جلوء‌کنی گفتا که نی 
بانگک طاووسان‌کنی کت کیلا 


خلعت طاووس ۲ ید ز‌ اسان 


وی 
یادیه نا رفته چون گویم ِ_ِ- 
بس نه‌ای طاوی خواحه بوالعلا 


۳5 زسی اورنک و دموا بدان 


دعوی کر دن‌فر عون‌الوهیت‌داو تشیه کردن اودا بدان‌شغال 


ورد ان شم اکرملهن 
اوه از" ننتل شغال "مادة زاد 
هرکهد ید نجاه ومالش سجده کرد 
کت ستك آن گدای زننه دلق 
مال مار آمدکه در وی زهرهاست 
عای ای فرعون ناموسی مکن 
سوی طاووسان اگر بیدا شوی 
موسیو هارون چو طاووس آمدند 
زشتیت پبدا شد و رسوائیت 
چونمحك دیدی‌سه‌گشتی چوقاب 
| بسک گر گین‌زشت از حرصوجوش 
غر شیرت بخواهد امتحان 
ای شغال بی جمال بی هنر 
زانکه طاووسان کنندت امتحان 


برتر از موسی پریده از خریش 
در خم مالی و جاهی اوفناد 
سجدة افسوسیانرا او بخورد 
از سحود و از تحبرهای خلق 
وآن قبول و سجدة خلق اژدهاست 
تو شغالی هیچ طاووسی مکن 
عاجزی از حلوه و رسوا شوی 
پر جلوه برسر و رویت زدند 
رن افتادی از بالات 
نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب 
پوستین شیر دا بر خود مپوش 
نش شر و آنکه اخلاق سکان 
هیچ بر خود طن‌طاووسی مبر 
خواروبی رونق بمانی درجپان 


نفسیر :و لتعر فنهم‌فی لحن‌القول 


اکن ردان عر نس و( 
گر منافق زفت باشد نغز و هول 
چون سفالین کوزه‌ها دا مبخری 
میزنی دستی بر آن کوزه چرا 
بانگث اشکسته دگرگون می‌بود 
بانگ میآید که تعربفش کند 
ارت است 


و فرشتگان وجبر 


يك نشان سپلتر ز اهل نفاق 
واشناسی مردرا دد لحن فول 
امتحانی میکنی ای عشتری 
تا شناسی از طنین اشکسته را 
بانگ چاووشست پیثش میرود 
همجو مصدر فعل تصر یفش کند 


ازمکانیبنا ممنی که‌درمکهواقع است ۲- ناموس‌با نگو آواذه‌وعفت‌واحکامالهی 
کل ناموس ۲ کر کویند 2۳ محل‌سوقوروش‌ودد اینجا بمعنی‌قر آن‌مجیداست. 








۴۳۴ 


دفتر سوم 


قصّهادوت‌ومادوت و دلیریبشان بر امتحان حقتعالی 


چون حدت امتحانی رو نمود 
پیش‌آزاین زان گفته بودم اندکی 
خواستم گفتن در آآو تحقیق ها 
کوش ودل دا يك نفس اینسوبدار 
جله دی رز ماس فلل 
گوش کن هاروت را ماروت را 
مست ودند از تماشای اله 
این‌چنین‌مستیاست زاستدراج‌حق 
دائه دامش چنین مستی 

مست بودند و رهده زر ند 
يك کمین و امتحان در راه بود 


امتحان متکرد شان زیر و ذبر 


نمود 
9 


خندق ومیدان پپیش‌او ببکی است 


بادم ‏ آمد فص هاروت زود 
خود چگویم از هزادانش یکی 
تاکنون واماندم از تعویق ها 


بادم 


تا بگویم با تو از اسرار یار 
گفته آید شرح بت جزوی زنیل 
ای غلام و چاکران ماروت را 
وز عحامپای استدراج شاه 
تا چه مستیها دهد معراج حق 
خوان انعامش چپا داند گشود 
های و هوی عاشقانه مبزدند 
صرصرش چون گاه که دا میربود 
ی ود سرمست دا زننپا جبر 


چاءوخندق بش‌او خوش‌مسل کت 


مستی بز از دبدن بزماده دجستن او بکوه مقابل خود 


آن بز کوهی بر آن کوه بلند 
تا علف "چند ببند تاگپان 
بر کپی دیگر براندازد نظر 
چشم او تاريك گردد در زمان 
نان نزدیاك ننماند ورا 
آن هزاران گز دو گز بنمایدش 
بجوت اه بحید در فتد اندر مبان 
او ز صیبادان کی 1۳ 
هسته صادان مبان آن دو کوه 


باشداغلب صد این بز این چنین 





۱ - جای جم‌شدن آب ناباك و کثیف . 


بر دود از بپر خوردی بی‌گزند 
بازی دیگر ز حکم آسمان 
ماد نت کر اد دبا 
برحید سرمست زین که تا بدا 
که دویدن گرد بالوعه سرا 
تا ز مستی میل جستن آیدش 
در مبان هر دو کوه بی امان 
خود پناهش خون او دا ریخته 
انتظار این فضای ‏ با شکوه 
ورنه چالاکست وچست و خصم بین 





مثتوک‌معنو ی 


رستم آرچه با سرو سبلت بود 
همچو من از ستی شپوت ببر 
باذاین مستی شپوت در جپان 
مستی آن مستی این بشکند 
اب شرین تا نخوردی آب شور 
قطره‌ای از باده‌های آسمان 
تا چه مستیپا بود املاكگ را 
که بونی دل بران می‌سته‌اند 
مکر آنپاکه نومیدند ودور 


نا امید از هردو عالم گشتداند 


۳۴۵ 


ام اک 2 
3 یا دس بفین شوت نود 

7 بب - ۰ ۰ ِ 
سس جر رات تا اندر رن 


۵ 


پیش مستی ملك شد مستبان 
او بشهوت التفاتی کی کند 
خوش نماید چون درون دیده‌نور 
پرکند جان را زمی وز ساقبان 
وز حلالت روحپای بالگ را 
خم بادء این جپان پشکسته‌اند 
همچو کثار نپفته در قبورا 
خارهای ی‌نبات . کشته‌اند 


ثمنا کردن‌هاروت‌ومادوت آمدن‌برزمین‌دا 


پس زمستیها بگنتند . ایدریغ 
تستر بدادمی در ان ببداد حا 
این بگفتند و قضا ,میگفت پیست 
هین مرو کستاخ دی دشت ار 
که زموی‌و استخوان حالکان 
جملهٌ ره استخوان وموی اوپی 
گفت .حق که بندگان باد. عون 
پا برهند چون رود در خارزار 
ان فضا میگفت لیکن کوشثان 
چشمپا و کوشها را بتداند 
جز عنایت. که گشاید چشم را 
جهد بی توفیق جان کندن. بود 
جهد بی توفیق خودکس را مباد 





بر زمین بادان بدادیمی چومیغ 
عدل و انصاف وعادات و وفا 
ی ات 
هین مران‌کورانه اندر کربلا" 
می‌نیاید دراه پای سالکان 
سکه تیغ قپبر لاشئی کردشی 
ای تهین هت مر رانند دهرن 
جز بمپل وفکر هر برهیزگار 
بسته بود اندر حجاب جوششان 
جزمتگر| نبا کماز خوو رسته‌ادد 
حز محبت که نشاند خشم را 
ز ادزنی کم گرچه صدخرمن بود 
در جهان واه اعلم بالر شاد 


ا-اشاده است به آیذ کریمه : قدیشوامنلاخرکهاینسا لکفادهناصحابا لقبود(سورة ممتحنه 
آی؛۱۳) ۲- دداینجا ذمین‌هولناك و بامشقت مقصود است و مخفف از کربو بلااست). 











۴۴۶ 


دفترسوم 


خواب د ,بدن‌فرعونآمدن, ,موسی‌علیه السلام راو ندادكآن 


جپد فرعونی چو بی‌توفیق بود 
از منجم بود در تحار هزار 
مقدم موسی نمودندش بخواب 
با معبر گفت وبا اهل 
جمله گفتندش‌که تدبیری کنیم 
تا رسدا نشب که‌مولد بود ان 


و 


که برون آرند آن‌روز ازیگاه 
سس بفرمود ند در شهر آشکار 
الصلا ای جمله اسرائیلیان 
تا شمارا رو نماید بی‌نقاب 
کآن اسران دا بجزدوری‌نبود 
گرفتادندی بره دد بش او 
باسه آن بد که ند هیچ اسر 
بانگه‌چاووشان چو در ده بشنود 
ور سند روی آن مجرم شود 


بودشان رح رل) لقای جع 


هرجد او سدوختآن 1 نود 
وز معبر نیز و ساجر بی‌شمار 
که کند فرعون وملکش‌راخراب 
جون بود دفع‌خیال وخواب شوم 
راه زادن را چو رهزن بردنیم 
سوی میدان بزم وتخت پادشاه 
که مناد یباا کنندا از ۳ تخررکبار 
شاه مبخواند شمارا زان مکان 


برشما احسان کند بپر ثواب 


دیدن فرعون دستوری نبود 
۳ ۲ ۳ 

رات ات ی ۳ 

که و تک لقای آن آمیر 

تا بیند رو بدیواری کند 


]تج بدتر برسر اوان رود 


که حریس‌است آدمی فیمامنع 


بمیدان خواندن‌بنی اسرائبل‌دا ابر ایحبلة منع ولادت موسی(ع) 


شد منادی" در محلتپا روان 
کای اسران سوی مدا نگهروید 
چون شنبدند مژدة اسرائیلیان 
زین حخص حمله شادمان 
حبله را خوردند و آ نسو تاختند 
تا رود نجا سند روی او 
از غرض غافل بدند و بیخبر 
۱-بر یدن‌وشکافتن 


الا نسان حر بص‌علی‌مامنع , 


۲-یاسه ویاساقوانین چنکیز است 


بانگک میژد کر شادی کنان 
کر شپنشه دبدن‌وجود است‌آمید 
تشنکان بودند وس مشتاق آن 
راهم متا رف آنرمان 
خوشتن را پر جلوه ناختند 


تاجه خاصت دهد دیداد او 


وز طمع رفتند سروت خر لد 
۳-نا نار است بحدیث* 








مثنوی‌منوی 


۴۳۴۲ 


حکایت در نمتیل 


همچنان کا نجا مفول حیله دان 
مصریان راجمع ان 
هر کجا بد مصرئی جمع آمدند 
هرکه میأمد بکنتا عست ان 
تابدین شیوه همه جمع آمدند 
شومی آنکه سوی بانگگ نماز 
دعوت مکارشان درد 
بانگ‌درویشان و محتاجان نبوش 
گر گدایان طامعند و زشت خو 
در تكك درا کف با د را 
پس اسرائبلبان 
چون بحیلت شان بمیدان برد او 


اندر 


بحوشد ند 


کرد دلدادی و بخشش ها بداد 
بعد از آن گفت از برای جانتان 
باسخش دادند که خدمت کنیم 


گفت میجویم کسی از مصربان 
تا در آید آنکه هیجویم بکف 
در ثر ان مبر ىك یك میشدند 
هین درا خواحد درا نگوشه نشین 
گردن ایشان بدان حیله زدند 
داعی ال دا نبردندی ناز 
الحذر از ت شبطان ای رشید 
تا فگیره بانگگ هتحتا لت تس 
در شکمخواران تو صاحبدل بجو 
فخر ها اندر مبان فکزا یت 
از پگه تا جانب میدان دوان 
روی خود بنمودشان س تاژه رو 
هم عطاهم وعده ها کرد آن قباد 
حمله در میدان بخسیدامشبان 


تا خر 


باز گشتن فرعون اذمیدان بشهر شادمان اذ تفر.بق بنی اسراثیل‌از 
زنانشان در شب حمل رشان 


ک ی ان 
خازش عمران هم اندر خدمتش 
گفس ای عمران براین دد خسب‌تو 
گفت خیم هم ددین درگاه تو 
بود عمران هم ز اسرائیلیان 
نی‌گمان بردی که او عصیان کند 


تم حیله گر 


کامشبان حملست و دورند از زنال 
هم بشپر امد قرین صحبتش 
هین مرو سوی زن و صحبت مجو 
هیچ نندیشم بجز دلخواه نو 
ليك مر فرعون را دل بود و جان 
آنکه خوف جان فرعون آن کند 


۲-اشادهاست بحدیث؛) لفقر ف<ری. 








۴۳۴۸ 
امن از عمران بل و افعال او 


خود کحا در خاطر فرعون بود 


لت آن خود بد حزای حال او 


این چنین تقدیر چون عاد وئمود 


جمع آمدن عمران بمادد موسی(ع) و حامله شدن آن 


شه برفت و او رات درگاه خفت 
زن بر او افتاد و بوسد ناشن 
دست ناد او وزنرا دید خوش 
گفت عمران اینزمان‌چون آمدی 
در کشدش در کنار از مپر مرد 
ما ود ۳۳ 
مش ننک اوه زاداشی 
من چو ابرم توزمین موسی نبات 
بت ورد انشا مدا ان وتا 


آنچه این فرعون مبترسید ازو 


3 


بر جپانیدش ز خواب اندر شبش 
ات و اه 
گفت از شوق وقضای ایزدی 
پر نيامد با خود آندم دد نبرد 
پس بگنت ایزن‌ن‌این کاربست‌خرد 
آتشی از کی 
حق شه شطر نج و ماماتیم مات 
این مدان از مامکن بر مافسوس 
هنت شد یندم که گشتم حفت تو 


وصبت کردن عمرآن جفت خوددا بعداز مجامعت باآن 


باز گرد و هیچ از اینها دم مزن 
عافت بیدا شود انار این 


در زمان از سوی میدان نعره ها 


تا ناید بر من و تو صد حزن 
چون علامتبا رسد ای ناذنین 
هیر سید از خلق و میشد بر هوا 


ترسیدنِ ذرعون اذ بانک‌وغربو وغوغا 


شاهاز الهیت برون‌جستآ نزمان 
ازسوی مىدان چه ات وغر بو 
گنت عمران شاه ما دا عمر باد 
از قظطای۷شاء "شادی متکنف 
گفت باشد کاین بود اما وليك 
اش حتدا "حان مرا تعتبر کرد 
زهوه‌بی»عمران مسکین اراهکه تا 
پیش میامد سپس میرفت " شه 
رما ای عمر ان ۳ 


۱ با برهنه کاین جه غلغلپاست هان 
کز نپیش میرسد جنی و درو 
ور با 
رقص میار ند و کفپا میزنند 
ومم و اندیشه مرا پرکرد تيك 
از غم و اندوه تلخم پیر کرد 

گوید اختلاط جفت دا 
حملهٌ شب همچو حامل وقت ژه 


سخت ازحا برده است این نعره‌ها 








مننوک‌معنوی 


چون زن عمران بعمران‌در خزید 


هر ییمبر که در ید در دحم 


,بیدا شٌدن ستادهٌ موسی (ع) بر 
ثر فلك یبدا شد آن استاره‌اش 


روز شد گفتش که ای عمران برو 
رانه عمران جانب مدان و گفت 
هر منحم سر برهنه حامه جاك 
همچو اصحاب عزا اوازشان 
رش و مو 9 رو بدربدگان 
گفت خیراستاین چه | شو ست‌وحال 
عثر وردنت و کفتند ای امیر 
این همه کردیم ودولت تیره شد 
شب ستار ان سر امد عبان 
زد ستارة آن پیمیر بر سما 
بادل خوش شاد عمران وز نفاق 
کرد عمران‌خویش برخشم و ترش 
خویشتن را اعجمی کرد و براند 
خوشتن راترش‌وغمگین ساخت‌او 
کسالی ‏ رال رد3 
مان شاه با اند 
دست بر سنه زدند اندد زمان 
عاقبت زرها تلف شد کار خام 
چون‌شنید از غصه روش شد سیاه 
گفت ابشانرا که هین ابخائنان 
خویش را 9 انداختم 
تا که امشب جمله اسرائیلیان 


۴۳۳۹ 


تا که شد استارة موسی. بدید 


نجم او بر چرخ گردد منتجم 


بر آسمان وغر.بو منجمان ددمبدان 


کوری فرعون و مکر و چاره‌اش 
واقف آن غلعل و آن باتگاشو 
این چه غلغل بود شاهنشه شنفت 
و ردو تاد 
یه مد فغان بر سازشان 
خالد برسر کرده بر خون دیدگان 


آبد نشانی میدهد منحوس سال 


درد ما را دست تقد برش اسبر 
دشمن شه هست گشت وجمره شد 
کوری ما بر جبین آسمان 


لا 
۶ 


ما ستاره پاد گشتیم از بکا 
دست برسر می بزد کاهالفراق 
رفت‌جون دیوانکان بعقل و هش 
گفته‌های بس‌خشن در جمع خواند 
نردهای پاژگونه باخت او 
از خبانت وذ طمع نشگیفتید 
ی ۱۱ 
شاه را ما فارغ آدیم از غمان 
شد بر فرعون و برخواندش تمام 
خواند ایشانرا ز خشم آندیین تباه 
2 آویزم شما دا بی امان 
مالیا با دشمنان دد باختم 


دور ماندند از ملافات نان 








۴۵۰ 
تا 
سالیا ادرار و جلعت مبرید 
از برای | ده در روزی چنین 

۳ ص‌ 
رآبتان این بودو فرهنگک ونجوم 


رتم 


من شا ۱ بردرم آتش ۱ 


من شماً 


ف‌ 


را هیزم اش کنم 


سّ 
سجده کردند و بگفتند ای خدیو 


سالپ دفع بلاها کرده‌ایم 
فوت شد از ما و حملش شد بدید 
لك استغفار این روز ولاد 


روز مبلادش رصد بندیم ما 


جون مکان بر لامکان حمله برد 
جون زمسن با اسمان خصمی کند 


نم 


نقش با نقاش پنجه میزند 


دفتر سوم 


این بود باری و افعال کرام 
مملکتپا را مسلم ‏ میخورید 
فهم گرد آرید و باشیدم معین 
طبلخوارانید و مکارید و شوم 
بینی و گوش ولبانتان برکنم 
عبش رفته بر شما ناخوش کنم 
گر یکی کرت زما چربید دیو 
وهم حبران ز انچه ما ها کرده‌ام 
نطفه‌اش جست و رحم آندر خزید 
ما نگهدادیم ای شاه قباد 
تا نگردد فوت و نحید این فضا 
ای غلام دای تو افکار و هش 
تا نبرد بر حکم خصم دوز 
سرنگون آید سر خودرا خورد 
خون خود ریزد بلاها دا خرد 
2 کرهط رز مرک ۲ 


سلتان و دیش, خود .بر می‌ثن 


خواندن فرعون ذنان بنی‌اسرائیل دا که نوذائیده بودئد 
سوی مبدان هم چهت مکر 


بعد نه مه شه برون آورد تخت 
بار دیگر شد منادی سوی شهر 
ای زنان باطفلکان مىدان روید 
که بار مردانرا رسد 
مین زنان اسال اقبال شماست 
مر زنانرا خلعت وصلت دهد 


هر که او این ماه زائمده‌است هن 


سوی هندان و برون افکند رخت 
کی زنان کز دهر می‌بایید بر 
تا ز بخشفیای شه شادان شوید 
خلعت وهرکس از ایشان زر کشد 
تاپیابد هرکسی چیزی که خواست 
کودکانرا هم کلاه زر نند 
کنجها گیرید از شاه مکین 





ف 





نو ی‌ععنوی 


آنزنان باطفلکان بیرون شدند 
هرزنی نوزاده بیرون شد ز شپر 
چون زنان حمله بدو گرد مدند 


سر بر بدندش که ایدست احتاط 


شادمان تاخیمهٌ شاه آمدند 
سوی مبدان غافل از دستان قپر 
هرجد ود از ثر زمادر سسّد ند 


تا نزاید خصم و نفزاید خباط" 


بو جودآ مدن‌موسی‌علیه‌السلاع و آمدنعوانان‌بخانة عمران 
و و حیآمدن بماددمی سی‌علیه السالام که‌دد تنودآ تفش 
انداز که من اودا نکاهدادم 


خود زن عمران‌که موسی‌زاده‌بود 
ات دستان‌که انسگث با زنان 
آنرنان قابله در خاندها 
غمز کردندش که اینجا کودکیست 
اندرین‌کوچه یکی زیبازنی است 
جون عوانان امد یت ای طقل 2 
امرآمد ی ری از دادگر 
در تذور انداز موسی را تو زود 
عصمت تاتار در ۱۵ بارداً 
زن بوحی انداخت او دا در شرد 
بس‌عوانان خانه را جستند دود 
یس عوانان بیمراد او شدند 
با عوانان ماجرا برداشتند 


3 لعی‌شبیه دیوانکی 


دامن اندر چید زآن آشوب زود 
کرد دیگر بین چه‌آوردآن‌زمان 
بپر جاسوسی فرستاد آن دغا 
نامد اومىدان که دروهم وشگکشت 
کودکی دارد را برفنی است 
در نود انداخت از امر خدا 
که زاصل‌آن خایل‌است‌این‌سر 
ئا قیدار ترا از هر ناز ودود 
تون اناد حول سایق 
برتن" موسی نکرد آش ‏ اث 
هیچ طفلی اندر آن خانه نبود 
باز غمازان کزآن واقف بد‌ند 


بیش فرعون از برای‌دانگ چند 


_ اشار. است بهآیٌ شریفة : قلنایا نادکونی 


برد 9 سااها عای ابرادیم وادادوا به‌کیدآ فج‌لنا هم الاخسرین ( سورة الانبیاء 


آیه‌های ۶۹و۷۰) وقتی که‌حفرت ابراهوم 
خداونه بهآتش امر شد که سی‌دو سالم شوبرابراهیم 


آب شر بفه مصداقی است» بعنی بمادد «وسی آمر شد که طفل را در آتش افکند خداو ند آن آ تش 


علیه| لسلام در آتش نمرودیان قرار گرفت اذجانب 


. ودد اینجا مراد ایتان مولوی به‌این 


را بی‌موسیعلبها لسلام سالم کردا ند ار یق‌تگاهداری که در باب‌حضرت ابر اهیم شد, 








۳۵۲ 


کای عوانان ۵ ارت انطرف 
ار کید آن عوانان تال ان 


دفتر سوم 


7 ۱1۳۹ 
نك نیکو پنگریداندر عرف 


تا بحو ند ار را آنزمان 


باز و حی‌آمدن بمادد موسی علبه‌اللاع که درا بش افکن 


باز وحی آمد که ۳ فکن 
در فکن در نیاش وکن اعتمید 


مادرش اتداحت اددر رود ثبل 


این سخن بایان ندارد مکرهاش 
صدهزاران طفل متکشت از بروز 
ازجنون مبکشت هرجا بدجنین 
ازدهاء بدمی ‏ یعون ۰ دود 
لماك ازآن فرعون‌تر اما دد ید 
ازدها بود وعصا شد ازدها 
دست شد الای دست اس تاکخا 
کان یکی در باست بی‌غورو کران 
حبله‌ها و چاره‌ها گر اژدهاست 
چون رسد اسنجا بیانم سرنباد 
آنچه در فرعون بود اندرتوهست 
ابدریخ آن جمله احوال توهست 
آنچه کفتم جملگی احوال تست 
گر ز توگویند وحشت زادت 
چه خرابت میکند نفس لین 
این حراحتبا همه ار نفس تست 
آتشت را . هیزم فرعون "نیست 
گلخن نض ترا خاشاك نیست 


۱-جمعغر فه . 


رز بر اه اکن 
من ترا با او رسانم رو سفند 
کار را بگذاشت با نعم الوکیل 
جمله می‌پیچید اندر دست وپاش 
موسی اندر صدر خانه دردزون 
از حبل‌آن کور چنم دودبین 
مکرشاهان حپانرا خورده بود 
هم و را هم مکر او را در کشد 
این بخورد آن‌را بتوفیق خدا 
تا تدای که له 6 
جمله دریاها چوسیلی پش‌آن 
پش الاله آنبا ‏ جملهلاست 
محو شد واه اعلم بالر شاد 
لك ازدرهات محبوس چه است 
تو بر آن فرعون برخواهیش‌بست 
دون نکنتم صدیکی زا نبادرست 
ور ز دس آن سانه آ بدت 
دور مباندازدت سخت این فرین 
لك مغلوبی زجهل ای‌سخت‌سست 
زآ نکه‌چون‌فرعون‌او راعون‌نست 


ورنه جون‌فرعون اوشعله زنست 





منذوی معنوی 


و(« 


حکابت ما دکبری که اژدهای افسرده دا مرده ,بنداشت 


ودد دسنها 
يك حکایت بشنو از تاریخ ک 
مار ظری رفت ,اندر . وهسار 
ات و گر ستانت ‏ ود 
در طلب زن ۳ تو هر دو دست 
لنگو لولوخفته شکل و بی ادب 
که بگنت و گه بخاموشی و گه 
گفت آن بعقوب با اولاد خویش 
هر کسی خود دا درین جستن بجد 
کت راز روح خدا 
از ده حس دهان بویان شوید 
پرس پرسان مزدگانی جان دهید 
هر کجا بوی خوش آید بو برید 
هر کجا لطفی "پپینی. از. کسی 
این همه حوها ز دربائست ژرف 
زشت های خلق بپر خویی است 
خشمپای خلق بپر مپر خاست 
جنگپای خلق اور آشتی است 
هر زدن بپر نوازش دا بود 
دوی بر از جرو تاکل ای کریم 
چون عصا در دست موسی کشت‌مار 





,ببچیده ببغداد آوزه 


تا بری زین داز سریوشده بو 
تا بکیرد او با فسونهاش ماد 
آنکه جو ننده ات با ننده نود 
که طلب ور را تسکو رهبر است 
سوی او واو را می طلب 
بوی کردن گیر هر سوبوی شه 
جستن یوسف کنید از حد بیش 
۶ مطرف را نتت رش بط هستعد 
همچو گ کرده دسر رو سو بسو 
روی جانان را بجان جویان شوید 
گوش دا بر چاه راه آن نپید 
سوی آن سر کاشنای آن سر ند 
سوی اصل «لطف ره اپی سی 
جزو را بگذار وبر کل دار طرف 
برگ‌بی برگی نثان طوبی است 
از جنای خلق امید وفاست 
دام راحت ۳ ش راحتی است 
هر گله از شکر که می‌کند 
بوی براز ضد تا ضد ای حکیم 
جمله عالم را بدینسان می‌شمار 











لا لنگو کسی که پایش معیوب باشد ۰ لوگ که به کف دست وزانوراه رود وجفته بمعنی خمیده 
است ۲ - بادست وپاچون طفلان حر کت کردنا / 
یابنی اذهبو فتحسوا من بوسف و اخیه ولاتیأسوامن دوحالله) لابیأس‌من‌دوحالله الاالقوم- 
الکافرون ( سودء یوسف ای ۸۷ ) 


۳ - اشاره است به آیة شیفةُ : 


۳۵۴ 
سیگ ها می اش صْ آرد درست 
بپر باری مار جوید آدمی 
او همی حسبی بکی مار قکرف 

ازدهای م‌ ده دید آآنحا 
ی در 7 ۰ 2 
مازاکیر اندر ٍ مسا سل بل 


خویشتن را آدمی ارزان فروخت 
صد هزاران اک حبران اوست 
مار گیر آن اژدها دا بر گرفت 
ازدهائی چون ستون خانه‌ای 
کازدهای مرده‌ای آورده‌ام 
اوهمی مرده گمان بردش و لك 
اور مرها و 
عالم افسرده است و نام او جماد 
باش تا خورشید حشر ابد عیان 
چون عصای موسی اینجا مار شد 
باره خاك ترا چون زنده ساخت 
مرده ز نسویند وز | نسوز نده| ند 


جچون از آن سوشان فررستدسوی‌ما 


کوه ها هم لحن داودی شود 
باد حمال سلیمانی شود 
ماه با احمد اشارت سن شود 


خالد فارون را جو ماری در کشد 


۱ - [نچه بدانگی میارزد 


دفترسوم 


مارگیر از بپر باری ماد جست 
ورد بر رت 
گرد کودهستان و در انام برف 
که دلش از شکل او شد پر زبیم 
مار میحست ازدهای مرده دید 
ها کیره الست تدای دا 
کوه اندر مار حران چون شود 
از فرونی آمد و شد دد کمی 
بود اطلس خوش رابردلق دوخت 
او چرا حبران شداست وماردوست 
سوی بفداد آمد از بر ۳۶ 
مبکشدش از بی دانگانه‌ای" 
در شکارش من جگرها خوردهام 
زیس برد و از یت ۳ 
زنده بود اما شکل عرد ود 
جامد افسرده بود ای اوستاد 
تا ببینی جنبش جسم حبان 
عقل را از ساکنان اخباد شد 
خاکپا دا جملگی پاید شناخت 
خامشض اینجا و آ نطرف گوینده‌اند 
آن عصا گردد سوی ما اژدها 
جوهر آهن بکف مومی بود 
پحر با موسی سخندانی شود 
نار ابراهیم را نسرین شود 


سین .ناه ایرد 29 











مننوک‌معنوی 


0 ۱ 
۳۹ ذدات عالم. در نپان 
ما سمیعیم و بصيرم و خوشمم 
چون شما سوی حمادی مرو ید 
از حمادی در حپان حان رود 
فاش تسبیح جمادات آیدت" 
چون ندارد جان تو قندیلپا 
دعوی دیدن خال عار بود 
که غرض, تسبیح اهر کی [نود 
بلکه هر بیننده را دیدار آن 
پس چو از س جت هن 
این بود تاویل اهل اعتزال 
چون زحس بیرون نيامد آدمی 
این سخن بایان ندارد مار گیر 
تا ممغداد آمد آن هنکامه _ 
با یط ری #کونکگ 3و3 
مایم کری»اازدها آوید» »است 
جمع ام صباجزادان شام دیش؟ 
0 
منتظر اشان و او هم منتظر 
مردم هنگامه افزوتر شود 
جبع آمد صد هزاران ژاژخا 
مرد را از ذن خبر نی زاز دحام 
یت هن حراقه جلبانید او 





۲۵۵ 


وه ,ییحی" دا,بنامی همینا 
میگویند روزان و شبان 
با شما نامحرمان ما خامشیم 
محرم جان جمادان کی شوید 
غلغل اجزای عالم بشنو دد 
وسوسُ.. تاویلها . . پرپایدت 
بر بینش کرده‌ای تاویلها 
بلکه مر بیننده را دیداد بود 
دعوی دیدن خال و دود 
وقت عرت مس‌تند تسبیح خوان 
ات رد 
وای آنکس که ندارد نور خال 
باشد از تعویر غیبی اعجمی 
میکشید آن مار را باصد زجیر" 
تا نید هام را بر چارسو 
غاغله در شپر بفداد اوفتاد 
بوالعجب نادر شکاری کرده است 
صند او گشته چو او از ابلپیش 
همچنانکه بت پرستان بر کشیش 
تا که جمع ایند خلق هنتشر 
کدبه و توذیع نیکوتر رود 
حلقه کرده پشت پا بر پشت با 
رفته در هم چون قیامت‌خاص وعام 
مبکشیدند اهل 0 کلو 


۳ ادت از آی؛ شرینة: وانهن شئیالایسیح بحمددو لکن لاتففهون آسمردوم. 


(سودة)لاسراء]/۴۱۳) 
نادان ۵ - هر پوشش 


که سا یه | فکند 


۲ - ضلالت وکه‌راهی ۰ ۳ - دنح‌ومشقت ۴ - احمق و 
۶ - ات بازی 








۳۵۶ 


ازدها کر زمپر بر افسرده بود 
بسته بودش با دسنپای غلیظ 
درلهذرانک وباتفای و ااقظاو 
وز غلو خلق و مکث و طمطراق 
آفتاب گرم سبرش گرم آورد 
مرده بود و زنده گشت‌اوازشگفت 
خلق را انش آن‌شرده مار 
نع ه‌ها انگخنند 


می گسست آن بندزآن‌بانگگ‌بلند 


با تخر 
چل 


ها یت ورن ار 
در هزیمت س خلایق کشته شد 
مارگیر از ترس برجا خشك کشت 
گرگ را بدار کرد آن کوزمیش 
اژدها يك لقمه کرد آن گیج دا 
خویش را براستنی پیچید وبست 
نفست اژدرهاست او کی‌مرده است 
کریناید والت سوت ۶اه 
آتکه او شاد فرعوت لکد 
کرمکست این اژدها از دست فقر 
ازها اف 9۵ 
تا فسرده می بود ان اژدهات 
مات ان او را وایمن شو رمات 


کان تف خورشید شهوت برزند 


دفترسوم 





زیر صد گونه پلاس و پرده بود 
احتباطی کرده بودش آن حفظ 
وز هباهوی و فغان بی شمار 
تافت بر آن مار خوزشند عراق 
رفت از احزای او اخلاط سرد 
ازدها بر خوش جنییدن کرف 
گشته‌شان آن كت ر صد هزار 
جملکان از جنبشش بکریختده 
هر طرف میرفت چاقاچاق بند" 
اژدهای زشت غر ان همچو شیر 
از فتادء کشتکان صد دشه شد 
که جد آوردم من از کپسارودشت 
رفت نادان سوی عزرائنل خورش 
سپل باشد خون خوری حجیج را 
استخوان خورده رادر هم شکست 
از غم بی آلتی افسرده است 
که بامر او همیرفت آب جو 
راه صد موسی و صد هارون‌زند 
پهه‌ای کرد ز مال و جاء صقر 
هين مکش او را بخورشد عرأق 
همه اوئی چو او یابد نجات 
رحم کم‌کن نیست او ژاهل صلات 
وآن خناش مرده نت پرز ند 





۱ - صدای کته شدن ند 


۲ - بازشکادی 


۳ - مکاروحیله گر : 





مثنویعنوی 


مکش اورا در حپاد و در قتال 
جوتکه آن مرد ادها را آورید 


لاحرم ان فننه‌ها کرد ایعزیز 
تو طمع داری که او را بی حفا 


سِ خسی را این تمنا ۳ بت 
صد هزاران خلق ز‌ اژدرهای او 
وزطمع هم خوش را بر باد داد 


۴۳۵۷ 


مرد واداله جزيكت الوصال 
در هوای رت ۳ 
ببست چندانی که ما گفتیم نیز 
پسته داری در وقار و در وفا 
موسیئی بای که اژدرها کشد 
در هزیمت کشته شد ایوای او 
گفته شد واله‌اعلم بالسّداد 


بیان ,باسخهاو نهد.بدها وسوّالها و جواب‌های فرعون باحذرت 
موسی علبه‌الصلوةو السلام 


گفت فرعوش چرا توای کلیم 
در هزیمت از تو افتادند خلق 
اجرم مردم ترا دشن گرفت 
خلق را مبخواندی برع شد 
من هم از شرت اگر پس میخزم 
دل ازین برکن که بفریبی مرا 
تو بدان غره مشو کش ساختی 
صد چنین آری و هم رسوا شوی 
همچو تو سالوس پسیار آمدند 


خلق را کشتی و افکندی به پیم 
در هزیمت کشته شدمردم ز زلق" 
کین تو دز سینه؛مرد وزن گرفت 
از خلافت مردو زنرا نست ید 
دو ۲ مکافات باه" دیکی مره 
با بحرفی پس روی کردم ترا 
در دل خلقان هراس انداختی 
خوار گردی مضحکة غوغا شوی 


عافت در شپرما رسوا شد ند 


جواب گفتن موسی (ع) فرعون دا دد تهد.بدی که باد مینمود 


گفت با امر حقم اشراك نیست 
راضیم من شاکرم من ابحریف 
بش خلقان خوار وزار ور شخند 
از سخن میکویم لین ور نه خدا 
وان اویت زان بندگانش ۳ 


گر بریزد خونم امرش با نیست 
این طرف رسوا و پیش حق شریف 
پیش حق محبوب و مطلوب وپسند 
از سه رویان کند فردا ترا 
ز آدم و ابلس‌بر میخوان نشانش 





۱ - س کش وتمرد کننده ۲ - لغزش 


۳ - اشاره است به آیه شريفةٌ , و للهالعزة 


دلرسوله و للممنین و لکن| لمنافتینلایهلمون ( سورة المنافتون ی ۸ )۰ 








۴۳۵۸ 





شرحج حق بایان ندارد همچو حق 


دفتر سوم 


هان دهان بر بند وبرگردان ورق 


پاسخ دادن فرعون موسی را دمهلت خواستن 
اچیل دوذ انموسی(ع) 


گنت فرعونش ورق دردست ماست 
۳0 بخر بده| ند اهل حپان 
موس خود را خریدی هین برو 
جبع آدم ساحران دهر را 


این نخو | هدشد بروزی با دو روذ 


دفتر ودبوان وحکم انندم مراست 
کز همه عاقلتری تو ای فلان 
خویشتن کم بین بخود غره مشو 
تا که جپل تو نمایم شهر دا 


مپلتم ده تا چپل روز نموز 


جواب موسی(ع) فرعوندا 


گنت موسی مر مرا دسئور نست 
گر توچیری و مرا خود باد نیست 
میزم با تو بجد تا زنده ام 
می‌زنم تا در رسد حکم خدا 
گنفت نی نی مبلتم باید نباد 
حق تعالی دحی کردش در زمان 
این‌چهل روزش بده مپلت بطوع. 
تا بکوشد او که من نه خفهام 
حبله‌هاشان را همه بر ئ دم 
آب را آرند من شش کنم 
مهر پیوندند و من دیران کنم 


تو مترس و مهلتش ده بس دراز 


نده‌ام امهال تو مأمور ‏ نیست 
بنده فرمام بدانم کار نست 
من چکارة نصرتم من بندهام 
او کند هر خصم از خعمی حدا 
عشوه ها کم ده توکم پیمای باد 
ده مسع) مپراس از آن 
تا سگالد مکر ها او نوع نوع 
تبزرو گو پیش ره بگرفته‌ام 
و آنچه افزایند من برکم ذم 
نوش خوش گیرند هن ناخوش‌کنم 
[ نجه اندر و هم نا بد آن کنم 
کو سیه گرد آد صد حبلت ساز 


مهلت دادن موسی(ع) فرعون دا تاساحران داجمع کند 


کفت امر آمد برو مپلت ترا 
او همی شد اژدها اندر عقب 


چون # صبان جنبان کرده دم 


۳ رعت ورضا: 


من بجای خود شدم دستی هلا 
جون سک صاد دانا و محب 


سنک‌را مبکرد ریک او زیر سم 














مننوی‌معنوی 


رز منز 
در هوا میکرد خود بالای چرخ 
کنك می‌انداخت‌چون اشتر زکام 
ژغزخ! دندان‌او دل کات 
چون بقوم خود رسید آن‌مجتبی 
تکیه بروی‌کرد ومی‌گفت ابعجب 
ابمجب چون می‌نبینند این سپاه 
چشم بازو گوش باز و این ذکا 
من ز ایشان خیره ايشان همزمن 
جشفان بردم اشی جام رحیق 
۳ 
آن نصیب جان بیخویشان بود 
خفتة پیدار باید پیش ما 
دشمن ینخواب خوش‌شدفکر خلق 
حیرتی باید که روبد فکر را 
هرکه کامل‌تر بود او دد هثر 
راجعون گنت ورجوع‌ایشان بود 
چونکه گله باز گردد از ورود 
پیش افتد آن بزلنگ پسین 
از گزافه کی‌شدند اینقوم لنگک 
پاشکسته میروند ایشان بحج 
دل ز دانشپا بشستنه انفریق 
دانشی بابد کداصلش ی 
هر پری برعرض ددیا کی پرد 
پس چرا علمی بیاموزی بمرد 


۳۵۹ 


خرد مخائد آهن را یدید 
که هزیمت میشد آزوی‌رومو کر خ 
قطره‌ای بره رکه میزد شد جذام 
جان شیران سبه میشد ز دست 
شدق او بگرفت باز ‏ اوشد عسا 
پیش مأخورشید وپیش‌خصم شب 
عالمل ۱۳۳ فا ۸ تجاشتکاه 
خبره ام درچشم ند" * عون | 
از بپاری خار اشان من .سمن 
نگ شه اش بیش ال افرتق 
هرگلی چون خارگشت‌ونوش نیش 
چونکه با خویشندپیداکی شود 
تا به‌پیداری بییند خوابپا 
تا نضسبد فکرتش پسته‌است حلق 
خورده حبرت فکر را و ذکر را 


او بمورت پس . بمعنی . پیشتر 
کدگله واگردد و خانه رود 


مس‌پفند ان بربه یش هنک بود 
شسکاه الر جعی وحوه العابسین 
فخر را دادند و بخر بد ند ننگی 
از حرج داهیست پنهان , فریج 
زانکه اين داش نداند آنطریق 
زانکه هر فرعی باصلش دهبرست 
تالدن علم هب رد 
کش بای سینه رازآن پاكکرد 


۱-صدائی که از برخورد دندانها بهم‌پدید می‌آید ۲- کنج‌دهان: 





۳۶۰ 
پس مجو پیشی ازاین سرلنگ باش 
ان اه 
گرچه موه آخر آید در وجود 
چون ملابك گوی لاعلم لا" 
گرددین مکنت ندانی توهجی 
گر نباشی نامدار اندر بلاد 
اندرین وبرانه کآن معروف‌نست 
موضع معروف کی بنپند گنج 
خابطر آرد. شک ایس ۴۱۳ 
دست عشقش ی اشکال سوز 
عم از آ نسوجوجواب ای مرتعنی 
گوشه‌ای بی‌گوشة دل شه‌رهی‌است 
تو از اسنوو از آشو چون کدا 
هم از آ نسو جو که وقت درد تو 
وقت درد و مرگ تب میخمی 
وقت محنت گفته‌ای الا کو 
در زمان درد دغم اد نی 
این ازآنآمدکه حق را ک 
آنکه درعتلو گمان هستش‌حجیب 
عقل‌حزوی گاه چره‌گه تن 
عقل بفروش وهنر حیرت ‏ بخر 
تا تخارای دفر ابی درون 


ماچو خود را در سخن آغشته‌ايم 


(-اشاره است بحدیث نبوی: السابقون الاخرون 
سیحانك لا علم نا الا ماعلمتنا اک انت العلیم 


دفتر سوم 





وقت واگشتن توب شآهنک باش 
پرشجر سایق بود موه لیف 
اک ارت او زاتکه او مقصود بود 


۳ 


رک یت ی تا 
ها وا ۳ 
گم نه‌ای وال اعلم بالعبد 
از برای حفظ گنجینهُ زری است 
زین قبل‌آمد فرج درد زیردنج 
بکلد اشکل ,را ار نت 
هر خیالی دا بروبد 


کاین سوال امد ارس ترا 


نور روز 


تاب لاشرقی" ولاغرب از هپی‌است 
ای که معنی چه مبجوئی صدا 
هشوی دز ار نا اد دی ۶ 
چونکه دردت رفت چونی‌اعجمی 
رکه مت رفت ۱۰ راکو 
چون شدی خوش باز برغفات‌تنی 
هرکه بشناسد بود دایم رال 
گاه پوشید است‌گه بدریده حبت 
عتل کل این ور ۱ 
رو بخواری نی بخارا ای پسر 
ساکنان در محنلش ۷ ععفلون 
کز حکایت ما حکات کشته‌ايم 


۲-اشاره‌است به یش یه :قا لوا 


الحکيم. (سودة ره اه و 


۳-عتقلو فرهنک ۴ بای بندستور را گویند ۵-کنا به از حوادث‌است. 





00۷۹۹۰۰۰۰۰ 


جح ح مطص 


من عدم و افسانه گردم در حنن 
این حکایت نیست پیش مرد کار 
آن اساطیر اولن که گفت عاق 
لامکانی که در او نور خداست 
ماضی" و مستقباش "نسیت تست 
با 
سبت زیر و زبر شد زین دوگس 
ست‌صل ان رات اشسخن 
چون لب‌جو نیست مشکا لب بیند 
اینسخن پابان ندارد باز گرد 


تا تقلب یابم اندر ساجدین 
وصف حالست و حضور بار و غار 
خرف را ۵ انار مقاق 
ماضی و مستقبل و حالش کجاست 
هردو .ك‌چیز ند و بنداریکه‌دو است 
بام زیر زد و بر عمر و ارو 
۳ 
قاصر از معنی و حرف کپن 
بی‌لب و ساحل بدست این بحرقند 
سوی فرعون مد"مغ تا چه کرد 


فرستادن فرعون بمدائّن ددطلب ساحران 


چونکه موسی باز گشت واو بماند 
مجتمع گشتند و بفشردند پای 
عاقبت حامان بی سامان دون 
کایشه صاحب ظفر چون غم فزود 
در ممالك ساحران داریم ما 
مصلحت . [ نست کز اطراف مصر 
او بسی مردم فرستاد آن زمان 
هر طرف که ساحری بد نامدار 
ده جوان بودند ساحر مشتهر 
شیر دوشیده ز مه فاش آشکار 
شکل کرباسی . نموده ماهتاب 
سیم برده مشتری. آگه ,شده 
صد هزاران همچنین در جادوتی 
۱- جمع اسطوره پمعتی اقبانه هاست 


اهل رأی و مشورت رایش خواند 
کر اي 
دای بش آورد و کردش رهنمون 
ساحران را جمع باید کرد زود 
جر 0 کرت فرد وپیشوا 
جمع آردشان شه وصراف مصر 
دد نواحی بپر جمع جادوان 
رد ‏ نوی ادرده ره واز 
سحر ایشان در دل مه مستمر 
در سفر ها رفته برخمی سوار 
او پیموده فروشده شتاب 
دست از حسرت پرخبا برزده 


۳ 
بوده استا ونبودی چون روی 


۲ - متکیی ۰ ۳- عقب در آینده ونیز بمعنی 


ریسمانی که بدان‌باد بر شتر بندند و حرف‌قافةً شمردا هه‌چنین گویند که‌در اواخر اشعارملحوظ 


باشد و دراینجامراد همان دنبال‌روی است. 


۳۶۲ 
چون برایشان آمد آن پیفام شاه 
از ی آنکه دو دروش مناد 
نیست پا ایشان بغیر يك عصا 
رجا ولشکر حمله بچاره شدند 
چاره ای میب ید اندر ساحری 
را 
جاره‌ای, سازید اندر دفعشان 
آیدو ساحر را چو این دعلم داد 
عرق جنسیت چو جنبیدن گرفت 


چون دبیرستان صوفی زانو است 


دفترسوم 


کز شماشاهست اکنون چاره خواه 
برشه و بر قصر او موکب زدند 
که همی گردد بامرش ازدها 
زین دوکس حمله بافغان اامدنه 
تا بودکه زین‌دو ساحر جان بری 
شاه از آن ارسال فرمودست‌تا 
گنجپا بخشد عوض شه بیکران 
ترس و مپری در دل هر دو فناد 
سر بزانو بر نهادنه از شگفت 


حل مشکل را دو زانو حادو است 


رفتن آن دونن ساحر برسرگود بدد وبرسیدن ازروان اد حقیقت 
موسی علی‌نمینا وعلمه‌السلام دا 


بعد از آن گفتند ای مادد با 
بردشان برگور او بنمود راه 
بعد از آن گفتند ای بابا بما 
که دو مرد اورا بننگ آورده‌اند 
نست باایفان سلاح و لشگری 
تو جبان راستان در دفته‌ای 
آن اگر سحر است مارا ده خبر 
هم خبرده تا که‌ما سجده کنیم 
نا امیدانیم امبدی رسد 


از ار آئیم در راه آرشد 


گور بابا کو تو مارا ده نما 
یس سه روژه داشتند از پر شاه 
هه یفام رتفا ده ۱۳۳ 
آبروش پیش. لشگر پردهاند 
جز عصا و در عصا شور و شری 
گر چه در صورتبخاکی خفته‌ای 
ور خدائی باشد ایجان پدر 
خوش دا بر کیمیائی بر دنم 
در سس دود ره 


راندگانیم و کرم مارا اکشد 


جواب گفتن‌ساحر مرده بافرزندان خود 


گفتشان در خواب کای اولاد من 


فاش مطلق‌گفتنم دستور نست 
اد فا ی 


۳ خسعکی واندوه . 


نیست ممکن ظاهر این‌را دم زد 


لك راز از پیش‌چشم‌دور نیست 








حأت نشانی وانمایم با شماً 
ور چشمانم چو سا مرو دد 


آترماتنه یه باشد آن حکیم 
گر بدزدید آنعصاشان‌ساحراست 
ور پنتوانید هان آن ایزدست 
گرجپان فرءون‌گیرد شرق وغرب 
این نشان راست دادم جان باب 
جان بابا چون بخسبد ساحری 
چونکدچوپان خفت‌گر گذاریمن‌شود 
ليك حبوانی که چوپانش خداست 
جادوئی که حق‌کند حقست وراست 
جان بابا این نشان قاطع است 


مثئو ک‌معتوی 


۳ 


تاشود پیداشما را این خفا 
ازمقام خواپشان که شوید 
تایه و بخذار ده بیم 
چاه سا رای ات 
آورسول ذوالجلال و مپتدست 
ی اند دحق درگاه حرب 
بر نویس اعلم بالسواب 


سحر و مکرش را نباشد رهبری 


ال 


چونکه خفت آن‌جپداوساکن شور 
گرک را نجا امید وره کجاست 
جادوئی‌خوا ندن‌مر آ نحق‌راخطاست 
گر بمیرد نیز حقش دافع است 


ذشمیه کردن‌قر آنمجیددا بعصایهوسی علیه‌السلاع‌ووفات 
مصطفی‌صلی ادثه علمهو آ لهد | تشه نمودن بخو اب‌موسی 
وفاصدان تعییر قر آن‌دابآندو ساحر بچه کهقصد بر دن‌عصا کرده 
بود ندچون حضرت‌مو سی‌علی نسیناو علبه السلاعد اخفته_بافتند 


مصطفی(ص) راوعدهکردا لطاف‌حق 
من‌کتاب و معحزت را خافتم! 
من ترا اذدر دو عالم رافم 
نتا ند بش وکم کردن در 
رونقت را روز افزون می‌کنم 


تو 
‌ 


مثیر و محراب سازم بهر 
ام تو از ترس پنهان . می‌کنند 
خفیه مب‌گویند نامت دا کنون 


۱-کتاب‌تعلیم اطفال 


۳-۳ ۳ لت نکا هداری 


۱ 
کربمیری نو . نمیرداین ,سیق 


بیش وکم‌کن داز قرآن رافض" 
طاغیان را از حدشت دافم 
توبه آزمن حافظی دیگر مجو 
ام تو _ برزد. وبر نقره زام 
درمحبت قپر من شد قپر 
چون نمازآرند پنهان می‌شونه 


بل 


خفبه هم‌بانگ نمازای ذوفون 


۳-ترك کشده. 








۴۳۶۴ 
لعبن 
ات۳ 


را 


از هراس و رن کفار 
مر ی 
چاکرانت شپرها گیرند و جاه 
| یات باقیش 


ای رسول ما تو جادو نیستی 


داریم ما 


هست قرآن مرترا همچون.ععا 
تو اگر در زبرخاکی خفته‌ای 
گرچه باشی خفته تو در زیر خالك 
قاصدانرا بر عصایت دست نی 
تن بیخفته نور جان در آسمان 
فلسفی" و آنچه پوزش . می‌کند 
آن‌چنان‌کردو ازآن افزون‌که‌گنت 


دفتر سوم 


بقبةً حکابت موسی 


جان با که ۳ ده 
هردو از گورش روان شنت فت 


جون دمصر از رن کار مد‌ند 


اتفاق افتاد کان روز 


و رود 
۳ نشان دادند شان مردم عبان 
آمدند ان هردو تا خرماننان 
بپر نازش بسته بود او چشم‌سر 
ای بسا بیدار چشم و خنته دل 
وآنکه دل بیدار دارد چشم سر 
گ تو اهل دل نه ای بدار باش 
ور دلت بدار شد میخسب خوش 
گفت بیغمبر که خسد چشم من 


[ِ_- بوذ بمعتی دهاث ات 


وینت پنپان میشود زیر ذمین 
کور کردانم دو چشم عاق را 
دین تو گیرد زماهی تا بماه 
تو مترس از نسخ دین ای مصطفی 
صادقی هم خرف موسیستی 
رها را ده کشت رل ۳ 
تک عصایش دان تو[ نچه‌گنته‌ای 
چون عصا آگه بود آن گنت باك 
تو بخس اشه مارگ خفتبی 
بپر ببکار تو زه کرده کمان 
قوس نورت تیر دوزش مبکند 
او بخفت و بخت و اقبالش نخفت 
علیه‌السلام 

کار او برونق و بی‌آب شد 
تا پچ از بل ان مرف 
طالب موسی و خانهٌ او شدند 
موسی آندر زیر نخلی خفته بود 
کش بنخلستان بجوئید اینزمان 
خفته بود اوليك ببدار حبان 
عرش و فرشش جمله در پیش نظر 
خودچه بیند چشم اهل آب و گل 
۳ بخسبد ‏ بر گشاید سب لترد 
طالب دلژباش ودره تا 
نست غایب انظرت از هفت وشش 


ليك‌کی خسبد دلم اندر و 


مد ابتدای خواب است . 








موی معثوی 


شاه ببدار است حارس خفته کر 
وضف بیداری دل اءا معنوی 
چون بد بد ندش که‌خفته‌است اودراز 
ساحران قصد عصا کردند زود 
اندکی چون یشتر کردند ساز 
ان‌مجنان برخود بلرزیدآن عَا 
بعد از آن‌شد اژدها و حمله کرد 
رو در افتادن گرفتند از . نپیت 
دسن"بعننشان‌شد که هست از آسمان 
پس ازین دوعلم تشر اموحسن 
پر تمسر حق از اطل تکارت 
بعد از آن اطالاق و تبشان‌شدیدید 
بس فرستادند مردی در زمان 
کامتحان کردم مارا کی رسد 
مجرم شاهیم ما را عذر خواه 
عفو کرد و در زمان نیکو شد‌ند 
دی کدر از ما که ماکردیم بد 
کیت موسی عفو کردم‌ای کرام 
من شما را خود ندیدم ای دوبار 
همان سکانه کل و اشنا 


انچه باشد.مر شما. دا از. فنون 


۳5۵ 


چان فدای خفتگان دل بصیر 
در تن در هزاران مثنوی 
دیز «دزدیسعتا _اکردند. ساز 
کر سس اند شدن آنکه ر بود 
اثسر امد ان عصا دی اهترار 
کآ ندو برجا خفك گشتند از وجا! 
هردوان بگوشته و روی زرد 
عاط غلطان منپزم اندر نشیب 
زانکه مند‌بدند جد ساحران 
نت اهمنوع و خرام و شمتهن! 
سحر کردن شدحرام ای مرددوست 
کارشان تا تزع و حان کندن‌رسد 
سوی موسی از برای عذّر آن 
اسان سس لا نود حسد 
ای تو خاص‌الخاص درگاه آله 
بیش موسی ساحد و دو تو شد ند 
ای ترا الطاف و فضل بی عدد 
گشت بردوزخ‌تن و جانتان حرام 
اعجمی سازید خود را ز اعتذار 
در نبرد آئید پیش پادشا 


جمع آرید از برون و اذ درون 


جمع آمدن‌ساحر ان‌آذمدااین پیش‌فرعون و آثر یفها ازوی 
بافتن‌ودست بر سبنه کردن ددقهر خصم که ابنکاد دا 
دفع برما و.!س 


بس زمین را بوسه داند و شد‌ند 


۱ - ترس و بیم و خستگی. 





انتظاد وقت فرصت می‌بدند 











۳.۶ 


تا بفرعون آمدند آن ساحران 
وعده هاشان کردو هم پیشین نداد 
بعد از .| نشان گفت‌هان. ابسابقان 
پر فشانم بر شما چندین عطا 
بگنتندش باقبال تو شاه 


سس 


ماددین گّ صفدرم و بپلوان 
ذکر موسی بند خاطرها شده است 


ذکر موسی بپر روپوش است ليك 


موسی و فرعون در هستی است 
ئ فامت دست از موسی تاج 
این سل وین فیله دبکر است 
ک نظر در ششه داری گم شوی 


بر نور داری 


ور نظ وادهی 
ز نظر زاهت ‏ مغز وحود 


دفتر -وم 


تشریفهای ‏ پیکران 
بردگان اسان و نقد و حنس وزاد 


دادشان 


گر فرون اند اندر. امتحان 
که برد برده جود و سخا 
غالب آئیم و شود کارش تباه 


تس ندارد بای ما اندر حپان 
کاین حکایتپاسکه پیشین ‏ بدست 
نور موسی نقدتست ای ار نك 
بایداین دوخصم رادر خوش‌حست 
نور دیگر ثبست کر شد سراج 
ليك نورش‌نیست‌دیگرزآن‌سراست 
زانکه از ششه است اعداد دونی 
از دوئی واعداد جسم ای منتهی 
اخلاف مژمن و گبر و یهود 


اختلاف کردن ددجگونگی شکل بیل ددشب تاد 


ببل اندر خانه‌ای تار يك ود 


از برای دیدش مردم 


دس 
ی 


دیدش باچشم چون ممکن نبود 
آن یکی را کف بخرطوم اوفتاد 
آن یکی را دست برگوشش رسید 
آن یکی راکف چو بربایش سود 
آن یکی بر پشت او بنپاد دست 


همچنین هريك بجزوی‌چون رسید 


از نظر که کنتفان ند محتلف 


عرضه را آورده ودتکش ك 
انبر آل طلمت همی شد هرکسی 
اندر ان تاربکش کف می سود 
کفت همچون ناو دانسش نراد 
آن براو چون باد بیزن شد پدید 
گفت شکل پیل دیدم چون عمود 
گفت‌خود این‌پیل‌چون تختی بدست 
پم آن میکرد هرجا می‌تنید 
آن یکی دالش لقب داد آن الف 
اختلاف از گنتشان برون شدی 











مثئوی‌معنوی 


ی وشن 
چشم. در با دیکن اسلت ,و کف داگر 
جنیش کقبا ز درا روز و شب 
ماچو کشتیپا بپم بر میزنیم 
ای تو در کشتی تن رفته بخواب 
آبرا آبیست . کو میراندش 
موسی و عیسی کجا بدکاًفتاب 
آدم وحوا کجا بد آن . زمان 
این سخن هم ناقص است وابترست 
گر بکویم زآن بلفزد پای تو 
ور بگوم در مثال حورتی 
بسته پائی چون گیا اندر زمین 
لك پایت نیست تا نقلی کنی 
چون کنی‌باراحیانت زین گلاست 
چون‌حیات ازحق بگیری ایروی ! 
ش تواوه ون ز دا اتلد 
بسته‌ای شبر زمینی چون حبوب 
حرف حکمت خور که شدنورستیر 
تا پذیرا گردی ابجان نور را 
تجون تتازه سین «بر کرتون بل گنی 
نچنان‌کز نشت درهشت آمدی 
راهپای آمدن . بادت . نماند 
هوش را بگذار انکه هوشذار 
نی نگویم زانکه تو خامی هنوز 
این چپان‌همچون در ختستابکرام 


۴۳۶۷ 

تمست‌اکت ۳ برهمهٌ آن دسترس 
کف‌بپل وز دیده در دربا تک 
کف همی بتی و ددانی‌عجب 
چشمیم و .در آب روشتیم 


اب را دیدی تگر در الب بت 
دودح را روحست کو میخواندش 
کشت موحودات را . می‌داد اس 
که ‏ زاکت لین زور حفان 
آن‌سخن که نیست ناقصز |[ : سرااست 
ورد وم و ره ابوای تو 
بر همان صورت بچسبی ای فتی 
سر - بجنبانی پبادی بی‌بقین 


0 مگر پارا ازین گل بر کنی 


این حباتت راروش‌س‌مشکل‌است 
وی کرد زگل در دل روی 
لوت خواره شد مراورامی هلد 
جو فطام خویش اذ وت القلوب 
ای تو نور بی‌حجب دا ناپذ, 
تا بینی پی‌حجب مستور را 
بلکه بی‌گردون سفر بیچون کنی 
هين بکو چون آمدی‌مستآمدی 
ليك رمزی باتو برخواهیم خواند 
گوش دا بربندآنگه گوش داد 
در بپاری" و ندیدستی تموز 


ما براو چون مبوه‌های نیم خام 


: 
۱ - حرفی است که‌او اخر اشعادم‌لحوظ شود ود اینجا کنایه‌ازدنبا لهدوی‌است. 








۴۳3۲۸ دفتر سوم 





سحت کرد خام‌ها مرشاخ را زانکه در خامی نشاید کاخ را 
چون ببخت وگشت‌شیرین لب‌گزان ست‌گیرد شاخها را بعد از آن 
چون ازآن اقبال شبرین شددهان سرد شذتر «آدمی مت ان 
سخت‌گری و تعصب خامی است ۲ جنبنی کار خون آشامی ارت 


باتو روح‌القدس گوید نی‌منش 
نی‌توگوئی هم-بگوش خویشتن نی من ونی‌غیر من ایهم تو من 
همچوآن وقسکه خواب اندرروی 


جبز در هاند اما اس 
و 


و پیش خود «بتنل خود سوک 


بشنوی از خوش وپنداری فلان بائو اندر خواب‌گفتست‌آن نهان 
تو یکی تونیستی ای خوش دفیق بلکه گردونی و دریای عنیق 
آن توئی زفتست‌کان نبصد توست فلرمست و غرقه‌گاه صد تواست 
خودچه جای حدبیداری وخواب دم مرن وال اعلم بالسواب 
دم هرن نا سنوی زان ها الصلا ای باکبازان العلا 
دم مزن تا شنوی اسرار حال از زبان ببزبان که قم تعال 
دم مزن تا بشنوی زآن دم زنان آنچه ناید در بیان و در زبان 
دم مزن تابشنوی ون آفتاب آنچه ناد درکتاب و در خطات 
دم مزن تا دم زند بپر تو روح آشنا بکذار دد کش زج 


دعوت کردن (وح علبه‌السلام سر دا و سر کشبدن او که 
برسر کوه دوم وچاده کنم ومنت ونکشم 


مم ان تا ی( که نخواهم کشتی نوح عدو 
کی ی ی و تانگردی غرق عوفان ای مهین 
کیت 1 آموختم من بجز شمع تو شمع افروختم 
هبن مکن کاین‌موج‌طوفان بلاست دست و بای اشنا امروزلاست 
باد قبر است و بلای شمع کش جزکه شمع حق همی بابدخمش 
گنت نی‌رفتم بران کوه بلند عاصم " است‌آن که‌را ازهرگز ند 


1- پس توح است که‌خداو ند تعالی از او در قر آن حکایت کند ۲ ]نه لیس‌مناهلت) نه عدل 
غیر صالح ۰-نکهبان. 





هین‌مکن که کوه کاهست اینزمان 
گفت من کی پند تو بشنود‌ام 
خوش نیامد گفت تو هرگز مرا 
هين مکن بابا که روزناز ننست 
تاکنون کدی و افندم تافزکست" 
یلدم ,ردولشب میت او راز فدم 
ناز فرزندان کجا خواهد کشد 
نیستم مولود پیرا کم بناز 
۱۳ رت 
جز خنوع و بندگی و اضطرار 
گفت بابا سالپا این گفته ای 
چند ازینپا گفته‌ای با هر کسی 
اس 5 سرد تو در گوشم نرفت 
گفت بابا چه زان دارد اگر 
همچنین میگفت او پند لطیف 
0 
اندرین گفتن بدید و موج تیز 
نوح گفت ای بادشاه بردیاد 
وعده کردی مرمرا تو پارها 
دل نپادم بر امیدت ای سلیم 
اکت او از اهل و حوشات نود 
چونکه دندان ترا کرم اوفتاد 
تابکه تاقیه در نتکردد زار از او 
کفت بیزادم ز غیر ذات "تو 
۱ - تیره : دودمان 
و وان انم 


۲ - اطیب و ناپستد‌یده 
۵ - ددرشت و خشن. 


ع در ن ذس‌دوده ام 
من « م‌ از نو در هر دو سرا 
مه حد | خوشی و انماز سرت 


اندر ین دراگاد ۳ ناز بکیست 
ند بدر دارد نه فرز ند ونه عم 
با از بابایان کجا خواهد شنید 
نیستم. والث جوانام, کم"گراز" 
ایا بتذار انتجا اعست 
اندرین حضرت نداد اعتباد 
باز میگوئی بجهل آشفته ای 
تا جواب سرد بشنودی سی 
خاصه اکنون" که شدم دانا و ذفت 
بشنوی کبار تو ‏ پند پدر 
همچنین میکفت آن, دفع عنیف" 
نی دمی در گوش ان ادئ اشفا 
برسر کنعان رد و شد ریز در 
مرمراخر مرد و سیلت بردباد 
که باید آهلت از طوفان "رها 
پس چرا بربود سیل از من کلیم 
خود ندندی تو سفیدی از کبود 
نست دندان بر کنش ای اوستاد 
گرچه بود آن تو شو بیزار از او 
غبر نود که او شدعات او 


۳ - گرازیدن بمعنیخر امیدن‌است. 








۳۷۰ 


نو همی دانی که چونم باتو من 


زنده "از تو شاد از تو عائلی 
متصل نی منفصل نی این کمال 
ماهیانیم و نو دربای حات 


تو ککنتی ده کنار فرط 
پیش ازین طوفانو بعد از این هرا 
باتو میگنتم نه با ایشان سجن 
نی‌که عاشق روزوشب گوید سخن 
روی در اطلال کرده دائما 
شکر‌طوفان مرا کنو کشت 
زانکه ‏ اطلال. لثم بد بدند 
من چنان اطلال‌خواهم در خطاب 
۱ من نام تو 
هرد نی زان دوست دارد کوه را 
آن کی ست میا سنگلاخ 


بل جر 


ی ۰ ۳222 


من بگویم او نگردد باد من 
بازمین آن به که هموارش کنی 
گفت ای‌نوح ارتوخواهی حمله را 
بهر کنعانی دل تو تشکنم 
گفت نی‌نی راضیم که تو مرا 
هر زمانم غرقه میکن من خوشم 
ننگرم کس‌دا و گر هم بنگرم 
عاشق صنع توام در ی ۳ 
عاشق صنع خدا با فر ود 
۱ .- غذاخورنده 
و ی 


دفترسوم 


تاش ۳۵ از خانه‌ها 


بیست چندانم که با باران چمن 
پیواسطه بی . حائلی 
پلکه بیچون وچگونه ز اعتدال 
زیده‌ايم از لطلف ای نبکو صفات 
نی بمعلولی قرین چون علتی 
تو مخاطب بوده‌ای در ماجرا 


۱ 
مغتذای 


ای سخن بخش "نو و آن کین 
گاه با اطلال و گاهی با دمن 
ار کراهء موب انمدت وا 


واه ار برداشتی 
ی تا و صدائی میزدند 


ک اون کر تاک ۳۱ 
عاشقم بر < نام جان آدام لو 
ئ مخت شنود نام تو را 
موش را شاید ندمارا در مناخ" 


ِ 


تِ صدا ماند دم ففتار من 
یست همدم با قدم بارش کنی 
حفر ردان بر ارم ازوترک 
لبکت از احوال او اگه کنم 
هم کني غرقه اگر باید ترا 
حکم توجانست چون جان میکثم 
او .بهانه ,باشد و, نو منطرم 
عاشق مصنوع کی باشم چو گبر 
عاشق معنوع او کافر بود 
۳ - دوبرایر و با زگشت صدا دا 


۴- جای‌تنگ. 








مننو ک‌معنوی 


در مبان‌این دوفرقی س‌خفی اس 


۴۳۷/۱ 


1 6ص 
خود شناسدا نهددر روت صفست 


توفیق مباناین دو حدبت که: الرضا بالکفر کفر و حدبت 
دریگ رکه :من‌لم برض بقضائی ولم ,بصبر علی بلائی فلبطلبد بآسو ای 


دی سوالی کرد سائل مرمرا 
۳ 31 ۱ 
بان ورمود او کة اندر هر فا 
نی قضای حق بود کفر و نفاق 
ودنیم راضی بوذ ان عم زیان 
گفتمش این‌کفر مقضی نی قناست 
بس فضا را خواجه از مقضی بدان 
راضیم رو کل فشامتت 
کنر از دوی فضا خود کفر نیست 
کثر حبل است و قضای کفر علم 
زشتی خط زشتی نقاش نیست 
قوت نقاش باشد آنکه 

گر کشانم بحث اینرا من بسا 
ذوق- نکن عشق از من "هیرود 


در بیان آنکه حیرت مانع 


آن یکی مردد زمو آمد شتاب 
گفت. از دیشم سفیدی کن جدا 
دش او برید و کل وپیشش ناد 
این سال واین جوایست ایگزین 
آ تیم زد دش مرز ید را 
کت شّلی زن توالی مبکنم 
پرفتاقه وتونم مب ظراق 
این سژال از تب همی رسم بگو 


۱ - حدیث‌نبوی است : الرضا با لکفر کفر یعنی‌راضی‌شدن‌بکفر کفراست 


1 سك ماحرا 


زانکه عاشق بود او 
لس ۳ اطفت و فف‌اوست مپر 


ف‌ِ 


م مسلمان را رضا با دد رضا 


ر‌ 


گ بدرین داضی شوم باشد شقاق 


س چه چاره باشدم اندر مبان 
هست. آ ار قضا_ این کفر راست 
تا شکالت حل شود اندر حپان 
از ار کد نزاع و کفر مات 
حق را کافر مخوان انحا ماست 
هر دويك کی باشد آ خرحلمو خلم 
بلکة اقوی زشت زا تتمود تست 
هم تواند رت کردن حم 95 
تا سوال وا جوات- اند -دراز 
نقش خدمت" نقش گر همشود 
بحث وفکر ست 
بش بك انبنه دا مستطاب 
که عروس نو گزیدم ای فتی 
که تو پگزین چون مرا کاری‌فتاد 
که سر اننپا ندارد مرد ‏ دین 
حمله رد آوهم برای کدرا 
پس جوایم گوی و آنگه ۳ 
بات سوالی دارم اننحا در وفاق 
حل کن اشکال مرا ای نيك خو 


۲- خشمو فضب. 








۳۹۷ 


این طراق از دست من دودست با 


9 


از درد این فراغت نیستم 
توکد بیدردی همین اندیش این 
را تباشد فکر غمر 


اورد 


دردمندان 
عفلت*و بنتردنت فکر 
جز غم دین نیست صاحب درد را 


حکم حق را برسر و رو می‌نید 


دفتر سوم 


از قفاگاه 
که درین فکر " تأمل 


توای فخر کا 


ِ- 
نست صاحب دردرا این فکر هين 
خواء در مسجد برو خواهی بهدیر 
خنات کته کر ار 
گرد را 
حفظ فکر خویش یکسو می‌نهد 


در 


می‌شناسد مرد را 


در ببان آنکه ددمیان صحابه حافظ کسی نود 


در صحاید کم بدی حافط کسی 
علم افزود کم شد پوستش 
زانکه چون مغزش درآ کندورسد 
قشر جوز و 9 و بادام هم 
وعف مطاوبی‌چوضد طالبی است 
چون تجلی کرد اوصاف قدم 
ربع قرآن هرکه را محفوط بود 


جمع صورت با چنین معنی ژرف 
در چنین مستی مراعات ادب 
اند |ستعتا مراعات نباز 


جمع ضدین. از نیاز افناد و ناز 
چون عصا معشوق عمیان میشود 
گنت کوزان تخود مناد بقنک بر 
باز صندوقی بر از قرآن ده است 
باز صندوقی که خالی شد زباد 
حاصل اندر وصل چون افتاد مرد 


۱ - کفیدن بمعنی شکافتن و تر کیدن است 


عیان ما ۴- جمع‌صندوق 


گرچه شوقی بود جانشانر! بسی 
راتکه عاشق را سوزد دوسش 

۳ ۱ 
بوست‌ها شد بس دقیق و واکشد 


وحی و برق نور سوزان نبی است 
س سوزد وصف حادث دا گلیم 
جل فا انسسساه ۳ 


کن جزز سلطان شکرف 
خود نباشد ور بود باشد عجب 
كت ضدین است چون‌گرد ودراز 
باز - در وقت تحبر امتباز 
ور خوک نوی ارت سرد 
از حروف مصحف و ذکر و نذر" 
زانکه صندوقی بود خالی بدست 
به ز صندوقی که‌پر موش است‌ومار 
کته دلاله ات رد۳ 


۲ - معرب پسته ۳ بز رگ است دد 


۵- ترساننده . 








مننوی ععنوی 


چون بمطلوبت رسیدی ای ملیح 
چون شدی پربامپای آسمان 


حز برای داری و تعلیم غر 


آینهٌ دوشن که شد صاف و جلی 


پیش سلطان خوش نشته درقبول 


۴۳۷۳ 


شد طلیکاری علم. اکنون قبیح 


سرد باشد حسجوی نردبان 


۱ 


سرد باشد دراه خبر از بعد ج 


حبل باشد بر نبادن صیقلی 


حبل باشد جستن نامه و رسول 


داستان»ءشغول شدن عاشق بعشق نامه خو اندن ومطالعه کردن عشق نامه 
در حضود معتوق و معشوق ]ثرا تا (سند داشتن که طلب الدلیل 
عند حصول المدلول قبیح و الاشتغال بالعلم بعدالوصول 
الی المعلوع مذموم 


آن کی را ناد مش خودفهاند 
بیت‌ها در نامه و مدح و ننا 
گریبه وافغان وحزن ودرد خوث 
دوری و ر نجوری‌آزهجران دوست 
همچنان میخواند با معشوق خود 
گفت معشوق این اگر بپرمضت 
من به‌پیشت‌حاضر و تو نامه خوان 
گفت اینجا حاضری اما وليك 
آنچه میدیدم زتو پارینه سال 
من ازین چشمه زلالی خورده‌ام 
چشمه می‌بینم ولیکن آب نی 
گفت پس من نیستم هعشوق تو 
عاشقی تو بر من و برحالتی 
پس نیم کلی مطلوب تو من 
خانه معشوقم و مشعوق نی 
هست معشوقآ نکه او مك تو بود 





هل لام ۳-نا+قهربست. 


نامه بیرون‌کرد ویش‌بار خواند 
زادی و وس لابدها 
خواری وبیزاری نا اهل وخوش 
ذکر بیغام و رسول ازمغز ویوست 
تاکه بیرون شد زحد و از عدد 
گاه وصل این عمر ضایع کردنست 
نست این بادی نثان عاشقان 
من نمییاپم نصیب خویش نيك 
نیست ایندم‌گرچه می‌بینم وصال 
دیب ول دا زاره کردهاه 
راه آبم را هکم زد ری 
من پلفار و مرادت در قتو" 
حالت .اندر دست نود ای فنی 
جزو مقصودم ترا اندر زمن 
عشق بر نقدست و برصندوق نی 


میتدا و متتپات او وود 








۱ 





چون بیابی و نباشی مننظر 


مير احوالست نی موقوف حال 
چون بگوید حال را فرمان کند 
منتهی نمود که موقوف است او 
کیمبای حال باشد دست ‏ او 
گر بخواهدمرگ هم شیرین شود 
او بود" شلطان "حال اندر آژوش 
آنکه او موفوف حالست آدمست 
لك صافی فارغست از وقت حال 
حالپا موقوف فکر و دای او 
کی حالی ثِ عاشق ات 
آنکه گه اقص گپی کامل بود 
وانکه آفل باشد و گه آن و این 
آ نکه‌اوگاهی‌خوشو گه ناخوش‌است 
برج مه باشد و لیکن ماه نی 
هست صوفی صفا چون ابن وقت 
ليك صافی غرق عشق دوالجلال 
غرفة نوری که اولم بولد است 
روچنین عفه از رد گر زنده‌ای 
منگراندر نقش‌زشت وخوب‌خوش 
منگراین‌را که حقیری با ضعیف 
توبپر حالی کد باشی می‌طلب 
کآن لت خشکت گواهی مدهد 
خشگی لب هست پیغامی ز آب 
کاین طلبکاری‌مبا رد جنشی است 


۱ - غروب کننده و زایل شونده. 


دفتر سوم 


هم هویدا او بود هم نیز سر 
بند.- این "ماه « باشد ماه" و شالع 
چون بخواهد جسمپا را جان کند 
منتظر بثسته باشد حال جو 


می مدت او 


دست جنباند شود 
خار و نثتر نرگس و نسرین شود 
نی چو نو محروم از حال و کشش 
که ۲9 افرون گاهی در کمی ات 
سوفی ابنالوفت باه جد مثال 
زنده از نفخ مسیح اسای او 
بر امید حال بر من می‌تنی 
نیست معبود خلیل آفل بود 
تست دلس داح آلافلین 
بك زمانی آب و بکدم ۳ است 
نش "بت باشد ولی آگاه نی 
وقت را همچون ددر بگرفته سح 
ابن کس‌نی فارخ از اوقات و حال 
م بلد لمیولد آن ایزد است 
ورنه وقت مختلف را ننده‌ای 
بنگراندد عشق وبرمطلوب خویش 
بنگراندر همت‌خود ای ۴۶ 
تا 
کو باخر برسر منبع رود 
که بمات آرد بقین این اضطراب . 
ان طلی‌دوزابتوهاع ۳ ۳ 








متّثویهعنوی 


این طلب مفتاح مطلوبات تست 
این طلب همچون‌خروسی درصیاح" 
گرچه آلت نستت تو می طلب 
هرکه دا یی طلیکار ای بسر 
کز جوار طالبان طالب شوی 
کر کی موری سلیمانی بجست 
هرچه داری تو زمال و بیشه‌ای 
کرت یی « باب تادراو اشت 
هرکه چیزی جست بيشكث بافت‌او" 
چون نپادی در طلب با ای دسر 
هین مباش ایخواجه بکدم بی‌طلب 
عاقیت جوننده اننده ‏ بود 
در طلب چالاك شو وین فتح باب 


۳۷۵ 


این سیاه نصرت و رایات تست 


هترند نعرد کد می| بد صباح 
تیست الت حاجت اندر راء رب 
یار او شو پیش او اندازسر 
وز ظلال غالبان غالب شوی 
ت رخ اواشنت نسلت 
نی طلب بود اول و اندیشه‌ای 
ورباستد از طلب هم قاصر است 
چون بجد اندر طلب بشتافت او 
یافتی" و شد میسر پی خطر 
تا بیابی هرچه خواهی بی‌تعب 


چونکه در خدمت شتاینده بود 


میطلب, واه : اعلم , بالصواب 


حکابت آ نمرد کهددعهد داود علیه‌السلاع شبودوذ دعامیکردو ازخدا 
طلب‌دوذی حلال‌مینمود بی‌د نج کسب 


آن نی دز عبد داود تس 
این دعا میکرد دائم کای خدا 
چون مرا تو افربدی کاهلی 
بر خران پشت دیش بی 9 
کاهلم چون آفریدی ای ۳ 
کاهام من سایه خسیم در وجود 
کاهلان و سایه خسبانرا مگر 
هرکه را باهست حوید دوزئی 
رزق را مبران سوی این حزین 


| - جمع صیحه پمعنی نسه 
۳ کاهل وتتبل . ۰ 4 - صاحب مال. 


نزد هر ,داثا و مش هرغبی 
تروتی یدنج دوذی کن مرا 
زخم خواری سست جنبی مب 
باد اسان و اشتران نتوان نهاد 
روژیم ده هم ز دراه کاهلی 
خفتم اندر سابه احسان وحود 
روزئی پنهاده‌ای نوعی دگر 
هرکه را بانست کن دلسوزئی 
ابر دا بادان سوی هر زمین 


۲ - مشمون این‌حدیث نبوی است؛ من‌طلب شینآوجدوجد. 








۴۳۶ 
چون زمین را با نباشد جود تو 
طفل را چون با نباشد مادرش 
دوذتی خواهم بناگه جات 
وت ۳ 
خلق میخندید بر گفتار او 
که‌چهمیگویدعجب این‌ست‌ریش 
راء روزی کسب ورنج‌است و تعب 
ی 
اطلبوالارزاق اسب بپا 
شاه و ساطان و رسول حق کنون 


هست در فرمان او از وحش وطیر 


من 


باچنان عزی و نازی کاندروست 
معجزاش پیشماد و بی عدد 
هیچکس را خود ز‌ آدم تاکنون 
کو بپر وعظی بمیراند دوست 
شیر و آهو جمع گردد آنزمان 
کوء و مرغان هم رسایل با دمش 
این وصدچندین مر اورا معجزات 
با همه تمکن و و 
بی زده بافی و رنجی روزش 
ی رو 
این چنین ۳ خواهد کداو 
زاحمقی خواهد که ببر‌نجش زود 
ان جنن کنجی نیم در جهن 
این همی گنتش ستخرنك بگیر 
سچاهسگاه ,»عم 


۴ - بدبخت » بخت بر گشته . 


دفتر سوم 


۲ - سازی استکه‌افلاطون آنرا مینواخت 








آیر را رانده سوی او دو تو 
آید و ریزد وظیفه بر سر 
که ندارم من ز کوشش جز طلب 
روز تا شش جمه تک ۱ 
بر طمع خامی" و بر ببکار او 
با کسی دادست بنک بی هشیش 
کزان روز دس 
از ره کسب و تعب بارنج و تب 
ادخلر انا 


هست 


من ابوابپا 
داود ۳ ذوفنون 
در همه روی زمین او راست سیر 
که گزیدستش عنایتهای دوست 
موج بخشاش مدد اند مدد 
میت آواز همچون رد 
۳ 
سوی تذکرش مققل این ۱ 
هردو اندر وقت دعوت محرمش 
تور روش پی جپات و در جبات 
کرده باشد بسته آندر جستجو 
می نیایه با همه . پیروزیش 
خانه کنده دوز وگردون‌رانده‌ای 
گنج یابد تا رود پایش فرو 
بی تجارت پرکند دامن ز سود 
که برآید بر فلك بی نردبان 
که رشدت روزی" و آهك بشیر 
۳- همکاسه. 





منوا کامعئوی 


وآن همی خندید ما را هم بده 


او آژین تشنیع مردم وین فسوس 
تا که شد معروف دد شهر و شپبر 
شد مثل در خام طمعی آن گدا 
ی ۱۱ 
کر رات و در شتاینده , بود 


۳/۷ 


ز انجه عایی هدیه‌ای سالار ره 
کم نمیکرد از دعا و چاپلوس 
کوز انبان پی ‏ جوید بنبر 
او ازین خواهش نمامد حدا 
کرد اجابت مستعان ذوالحلال 


عاقبت جوینده یابنده ‏ بود 


دو بدن گاوی درخانه آن دعا کنندة بالحاح قال النبی صلی‌اثه علیه‌و آله 
وسلم ان‌الثه .بحب‌الملحین فی‌الدعا ذبرا که دعا کننده عین خواست است 
از حقتعالی والحاح خواهنده دا بهست از آنچه میخواهد آنداازوی 


تاکه روزی ناگپان در خاش واه 
ناگپان در خانه اش گاوی دوید 
گاو کستاخ اندر آنخانه بچست 
کی ری او برید آن مان 
چون سرش ببربد شد سوی قصاب 
ای تقاضا ضّ درون همچون چنن 
سل ردان ده نما توفیق .ده 
چون ز مفلس زر تقاضا می‌کنی 
بی‌تونظم و فافیه شام و سحر 
ظم و تجنیس و فوافی ای علیم 
چون مسبح کرده‌ای هر چیز را 
هر ییکی اج بر نوعی دگو" 
آدمی منکر ز تسبیح جماد 
بلکه هفتاد و دو ملت هریکی 
چون دو ناطق راز حال همدگر 


ات زادی تردن ۲ پوست 


این دعا 9 با زاری" 9 
شاخ زرد کت در بند وکلید 
مرد بر جست و قوایم هاش بست 
بی توقف بی تامل بی امان 
رک و 
چون تقاضا می‌کنی, اتمام این 
نا اس 9 
زر ببخشش در سر ای شاه غنی 
زهره کی دارد که یبد در نظر 
بندة امر تواند از ترس و بیم 
تالك ب سر ط ۲ مر زا 
گویدو از حال آن این بیخبر 
وآن جماد اندر عبادت اوستاد 
بی خبر از یکدگر و اندد شکی 


نیت بارگه جون بود دیوار و در 


۴ - فلاهرا اشاره است بای شریفة : وان من‌شنی 


الایسیح بحمده‌و لکن لاتفقهون آسبیحهم ( دودةالاسراء آیلا (۴). 








۳۷۸ دفتررسو م 


چون من از تسیح ناطق غافام چون بداند سبحهٌ صامت دلم 
هنت نی" را یکی تسبیح خاص هستجبوی وا شا ۳۵ ۱۳۱ 
ستی از تسیح جبری بی خبر جبری از تسیح سنی بی اثر 
این همی گوبدکه‌آن ضالستو گم راز ال اهر ۱۹ 
وآان همی گویدکه این‌را چه خبر حنکشان افکند بزدان از قدر 
کوهر هر يك هویدا می- کند جنس از ناجنس بیدا میکند 
قبر را از لطف داند هر کسی خواه نادان خواه دانا با خسی 
ليك لطفی قپر در پنپان شده با که قپری دردل, لطف آمده 
کم .کبی_دانه .مگر دبانشی کش بود دد دل محك جانثی 
باقیان زین دو گمانی می‌برند سوی لانُ خود بيك پر می‌پرند 
در بیان آنکه علم دا دو بر و گمان دا بك بر است 
علم را دوپر گمانرا يك پر است ناقص آمد ظن بپرواذ ابر است 
مرغ يك پر زود افند سرنگون باز بریرد دوگامی با فزون 
مي‌فندا می‌خبزد آن مرّع کمان با یکی پر بر امید آشیان 
چون‌زخان‌وارست و علمش رونمود شد دویر آنمرغ و پر ها واگشود 
بمد از آن بمشی سویا ستفیم" نی علی وجهه مکبا او سفیم 
با دو پر بر میپرد چون جبرئیل بی گمان و بی مگر بی قال و قبل 
گر همه عالم رت تونی برره بزدان و دین مسوی 
او نکردد گرمتر از گفتشان جان طاق او نگردد حفتثان 
ور و او را گمرهی کوه پنداری" و تو برگ کبی 
او شفتد در کمان از طعنتان او نگردد دردمزد از عنشان 


بلکه گر دا کر 23 گنت گوبدش با گمرهی باری" و جفت 
مه ما ی ها نی 7 ی 
۱ - محل فراد - دراه ۲- مراد قیامت و تملیح است دسورة؛ باابها! لمدثرقعفا نند. 
۲ - اشاره یه وافی هدایه اببت: افمن‌بهشی‌مکباً علی و جههاهدی‌امن به‌شی سویاً علی 


صر اعامستقيم ( سود؛ ملك آی؛ ۲۲ ) 








متنوی‌معنوی 


. 
هیچ يك ذر ه نیفتد در خبال 


او 


مطمئن ‏ و موقن و بی احتیال 


رد نجودشدن آدمی بوهم تعظیم خلق و دغت ه«شتربان بوی و 
حکابت معلم کودکان 


دودات پر متخ انیل اوستاد 
مشورت کردند در تعویق کار 
چون نمیاید ورا رنجورئی 
تارهیم از حبس و ازءتتگی" کاز 
آن یکی زیرکترین تدپیر کرد 
خیر باشد رنگ تو برجای نیست 
اندکی انش خیان الا ازین 
جون در -ائی از دمذشکت بکو 
آن خبالش اندکی افزون .شود 
آن سوم و آن چارم و پنجم چنین 
تا جوسی کودل تواتر این خبر 
هریکی گفتش که شاباش ای ذکی 
متفق ریب در عیبد وثیق" 
بمد از آن نوکبتلاد اف شل. 10| 


بای الا کوك بچرببد از همه 


دنج دیدند از ملال و اجتپاد 
تا معلم دن *فتد ردر اضیلرار 
که بکیرد چند روز او دورئن 
دهعت کر خارا برفرار 
که بیکو هه اوستا چونی تو زرد 
ااو ات عازن حواع ناک تس ات 
تو برادر هم مدد کن این چنین 
خبر باشد اوستا احوال تو 
کز خیالی عاقلی مجنون شود 
در یی ما ع‌ نمانند و حنن" 


متفق ‏ گویند یابد ‏ مستقر 
باد بختت بر عنایت متکی 
که آنگویانه شخ را بت توفیق 
با 5 فها59 *نکوند ماجرا 


عقل او در پیش میرفت از ره 


در بیان آنکه عقول خلق متفاو تست دد اصل فطرت 
و نزدمعتزله مساو.بستو نفادت عقول از تحعیل‌علم است 


آن تفاوت هست در عقل ‏ تشر 
زین قبل فرمود احمد در مقال 
اختلاف عقلپا در اصل بود 
برخلاف فول اهل اعتزال 
اقا دزی ۸ من 


المرء مخبوء تحت .اه . 


که مبان شاهدان آندر صور 

۰ ۳ 
در زبان بنپان بود حس رجال 
بر وفاق سنیان باید شنود 
که عقول از اصل دارند اعتدال 


شاه است بمضمون حدیث نبوی ‏ 


۳ - محتکم واستواد 








۴۸۰ 
ت تعلیم پچتری ‏ کم کند 
باطلست این زانکه رای کودکی 
بگنرد ز اندشه حردان ول 
برذمند اندیشه‌ای زآن طفل‌خرد 
خودفزون‌آن به‌که آن ازفطر تست 


ّ 
هکره ده ساب 


تا یکی دا از یکی اعلم کند 
که ندارد تحربه در مگ 
عاجز آید کارشان در اضطراد 
بر باصد تجربه بوثی برد 
تا ز افزوني که جپد وفکرت است 
با که لنگی را هوارانه رود 


دروهم افکندن کودکان استاد دا بمعر 


روز گفت و آمدند آن ,کودکان 
جمله استادند ‏ بیرون منتظر 
زانکه منبع او بدست اینرای را 
ای مقلد.تو امجو پیشی بر آقَ 
اور ای سار 
کت سنا دست رنجی. مرمرا 
نفی‌کرد اما غبار وهم ۰ بد 
ادیآمد دتکری, کت سجن 


همچنین تا وهم او قوت گرفت 


برهمین فکرت بمکتب شادمان 
تا در آید ازدرلات ان ۳-۰ 
سر امام آ هدر همشه ناک را 
کو بود منبع ز نور آسمان 
خیر باشد دنگ رویت زرد ام 
تو مرو شین مکو یاوه ها 
اندکی اند دس ناگاه زد 
اندکی آن وهم افزون شد برین 
ماند اندر حال خودیس دز مطا 


رنجور شدن فرعون بوهم از تعظیم خلقان 


سحدة خلق اززن و از طفل ومرد 
گنتن هرك دار رات 


ریا ال اسب ۳ 
عقل جزوی آفنش وهم است و طن 
بر زمین گرنیم کز داهی بود 
ِ دیوار عالی گررود 


بلکه می‌افتد زلرز دل بهوهم 


زد دل فرعون را رنجور کرد 
نچنان کردش از وهمی منك 
اژذها گشت ونمی‌شد هیچ سیر 
زآ رکه درظلمات شد او دا وطن 
ای یی هم ان ۰ 
کردوکر عرعشس اد و 


ترس و وهمی دانکوینگر بفهم 


 _ -_«‏ _تیگتعج-. 


۱ - رده‌آدریده ۶ 








ممنوک‌معزوی 


دنجود شدن استاد معلم به‌وهم 9 


کشت استا سخت‌سست ازوهم وبیم 
حشمکن نات که مب اوطت تست 
خود مرا اگه نکرداز رتگک من 
اوبحسن و جلوء خوذ مست گشت 
آمد و سا دی رکه 
گفت زن خیراست چون‌زودآمدی 
گفت توریرنکک و حال من بببن 
تو درون خانه از بغض و نفاق 
گفت زن ایخواجه عیبی. نیستت 
گفت ای غرتو هنوزی در لجاج 
گرتوکور وکر شدی مارا چه جرم 
گفت ایخواجه پیارم آینه 
گفت رونه تو رهی. نه آینه‌ات 
جامةٌ خواب مرا روگستران 


زن توقف‌کرد مردش بانگك زد 


ریا ( میکشانید او کلم 
من بدینحالم نپرسید اونخست 
ق بای تا رد ار کت 


بی‌خبر کز بام من افتاد طشت 
کودکان اندر پی آن اوستا 
که مبادا ذات نگ را بدی 
از غمم تن آندر حنن 
می‌نینی حال من در احتراق 
وهی وظن لاش بی‌معنیستت 
می‌نبینی این تفیتر . و ارتجاج 
ماددین رنجیم و در اندوه وگرم 
تا بدلتی که ددلنم من | ,کنه 
دائماً در شض و ان و عنت 
تا بخسيم‌که سومن ند اکوات 


کای عدو زوتر ترا این می‌سزد 


در جامه خواب افتادن استاد و نالیدن اوبه هم دنجودی 


جامه خوابآورد و کسترد آ نمجوز 
را 
فال بد ر نجود گردا ند همی 
قول ‏ . پیغمبر ‏ قبوله یفرض 
گر بگویم او خیالی برزند 
مرمرا از خانه بیرون می‌کند 
جامه خواب افکند و استاد اوفضاد 
کودان آنجا. ند و نان 


گفت امکان نی . .و باطن برزسوز 
و نگویم جد شود این ماحرا 
آدمی را که نبودستش. غمی 
ان تمارشتم لدینا . تمرضوا 
فعل دارد زن‌که خلوت می‌کند 
بپر فسقی فعل و افسون می‌کند 
اه و نله لا ح هی راد 


درس می‌خوا ندند باصد اندهان 





۴۳۸۴ 


کا نمید کردم و ماز ندا نتم 


2 


۲۱ 


هن دثر اند مشه با بل نمود 


بد‌بنائی بود وما بد بانئیم 
تا ازین محثت فرج یابیم زود 


دوم باد درودهم افکندن استاد دا که اودااز قر آن‌خواندن 
صداع آ.بد و دددسر افزابد 


گنت آن کودك که ایشوم بسند 
چون همی‌خواندندگفت‌ای‌کودکان 
دردسر افرانت انا را 
گفت استا راست می‌گوید روید 
سجته کردنسد بکند ابرم 
ت- برون حستند سوی خاندها 
خلاصی کود کان اذ مکتب 
مادرانشان خشمگنگفتند و ات 
وت تحسَّبل است اکنون و شما 
عذر اوردند وی مادد نو است 
از ففای شمان تاو ۱3 
دالموالن کفتتاد مکرشت و دروغ 
ما صباح آئیم "پیش اوستا 
کودکان ۰ گفتند سل رو ید 


درس خوانید و کنید آوا بلند 
بانگ ما استاد را دارد زیان 
ارزداین کودردیا بد بپردانگ 
دردسر آفزون شدم بیرون شوید 
دور بادا از تو رنجوری و بم 


همجو مرغان در هوای دانه‌ها 


بدرین مکر وسئوال ماددان از ابشان 


روز کتاب و شما بالپو جفت 
می‌گریزید از کتاب و اوستا 
این گناه ازما واز تقصبر تست 
بفت رنجور وستیم و مبتار 
مد دروغ آرید برع دوع 
تا به‌پینیم اصل«ابن."هکو9 بشما 


بر دروغ وصدق ماواقف شوید 


بعبادت دفتن ماددان علی الصباح معلم فرذندانرا 


۳ مدادان آمداند آن مادران 
هم عرق کرده ز بسیاری لحاف 
اد ی می‌کند ]تاه او 


خبر باشد اوستا این دردسر 


گنت من‌هم بخبر بودم از ان 
من بدم غاقل بشغل قال و ۳ 


جون بحد مشغول باشد ادمی 


خفته», استا هدهدو و هبار درا 
سریسته روکشده در سجاف 
حملگان‌گشتند هم لاحول گو 
جان تو مارا نبود از این خبر 
آگم کردند این مادر ‏ غران 
بود در باطن چنین رنجی < تفیل 
او ز دید زنج خود باشد عمی 








موی معژوی 


از ژنان مصر و بوسف شد سمر 
باره باره کرد ساعد های خوش 
ای سا مرد شجاع اندر جواب 
او همان" دست آوّرد"در گیرودار 


خود نمشد دست رفته در حُ: 
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نماد اد تور خوک بکشد 


۰7 ی ی دك 
روح والد کدنه سس داند ند بیش 
که بترد دست با پایش ضراب 
ِ گمان انکه هشت او بر فواد 


خون .ازو بسار دفته بی خبر 


درببان آنکه نن‌دوح دا چون لباسی است و ابن دست آستین .دست 
دوح است ِ این بای موزه بای دوح 


ئ تن دا چون لسس 

دوح 5 توحید لد خوشتر ات 
دست و دادر خواب بسنی و ائتلاف 
آن توئی که بی‌بدن دادی بدن 
روح دارد بی بدن بس کار وبار 


بان ش تا مرغ از فنس برون 


رو بحولا بس لباسیی را ملیس 
غبر طاهر دست وبای کر است 
آن حقبقت دان مدا نش از گزاف 
یس مترس‌آزجسموجان بیرون‌شدن 
مرغ باشد در قفس س تراد 


تا بدیینی هفت چرخ خم او را زیون 


حکاات آن ددو.ش که دد کوه خلوت کرده بود و ببان حلاوت 
انقطاع و خلوت‌وداخل شدن دداین منقبت ؟٩:‏ آنا جلیس من ذ کر نی 
وانبس من‌استاً شس‌بی 


گر باهمه ای‌چو بی‌منی بی همه‌ای 
اب ات تفت کر شتو 
بود دروشی بکپساری مقیم 
چون ز خالق‌میرسید او را شمول" 
همچتاتکه سل شد ما"طا کر 
آن چنانکه عاشقی بر سروری 
جرکسی زرا بپر کاری. .ساختند 
دست و بایی مبل جنبان کی شود 
گر ببینی میل خود سوی. سما 
ور بینی میل خود سوی ذمین 


ودیی همه‌ای چو بامنی باهمه‌ای 
در حقیفت بر حقیقت بجروی 
خلوت او را بود همخواب و ندیم 

د از انفاس مرد و زن ملول 
سپل شد هم قوم دیگر را سفر 
ری 
خلل"آن راادر داش انداختند 
خار و خس بی‌آب و بادی‌کی‌رود 
بر دولت برگشا همچون هما 


توحد گر هیچ منشین از حنین 


ما ۰ لیاس ۶ فراا رسیدن ودراینجا مراد روری آذغیب‌است . 











۳۸۴ دفترسو م 


عاقلان خود نوحدها پیشین کنند جاهلات. ره مسر ۳ 

ابتدای کار آخر را ببین تا نباشی تو پشیمان یوم دین 
د.بدن زر کر عاقت کار دا و سخن بردفق عاقست گفتن با مستعیر ترازو 
آن ی آمد به پیش زراگری که ترازو ده که بر سنجم زری 
گفت رو خواحه مرا غربال ننست کفت مرلو دهد 
گنت جاروئی ندارم در دکان گفت‌بس‌بس این مضاحك را بمان 
من ترازوئی که میخواهم بده خونشتن را کز مکن هرسو مجه 
گفت بشندم سخن ۳ نیستم تا نه بتداری که ۴ 9 
این شنیدم لك پیری مرتعش دست لرزان جسم تو نامنعتش 
هم کردم لك ببری نانوان دستت از ضعفست ارزان‌هر زمان 
وآن زر توهم فراضه خورد و مرد دست برد سر در 
س بگوئی خواجه جاروبی بیار تا بجویم زر خود را درغبار 
چون, بروبی خال را جمع آود گوئیم غربال خواهم ات 
منز زاف دیدم, یحو دا تمام جای دمگو بو بازد اسخا(واتلام 
هرکه ادل بین بود اعمی. بود هرکه آخر بین‌چه بامعنی بود 
هر کل تا ۱ ابر ار ی ۱ 
حکم چون برعاقبت اندیشی است بادشاهی بندث درویشی است 
عافت تا بت دز «نکرم توان اعله بالسبید 


بقيةً فصهٌ آن ذاهد کوهی که نذد کرده بود که مبو کوهی 
از ددخت باذ نکیرم و درخت یفشائم و کسی دا 
نگو.بم بصر بح و کنابت که بیفشان تا ]ثرا بخودم 
مگر آنکه باد آنر) ازددخت افکنده‌باشد 


این‌سخن بایان ندارد راز گوی قسه ان مود زاهد بازگوی 
کن تمام اکنون حدیث شیخ فرد کاندرآن کیسار بووش‌خوابوخورد 
انذر آن که بود اشجار و نمار سب و امرود و انار پی شمار 


۱- ر شخند؛ تمسخر ۲- بی‌قوت و کم کت ۳- سزاوار ولایق. 











قوت آن دروش بود آن میوه‌ها 
کت ان دروش ارب باتومن 
خود نچینم میوه را در گل" جن 
۳ ود آ باد اندازدش 


مدا در انا 


۳ ۰ 1 
5 در ود بودس وفا 


زین سب فرمود میا اکنن 
زانکه حکم کار در دست منست 
هرزمان دل را دهم میلی دگر 
کل اصباح لنا شان جدید 
در حدیث آ مدکهدل‌همچون‌پرست 
باد پر را هرطرف راند گراف 
در حدیث دبفر آن‌دل‌دان‌چنآن 
هر زمان دل را دگر دائی بود 
دس چرا ادمن شوی بر ری دل 
اینهم از 5 حکم استآو اقثار 
نست خود ازمر غ پر ان اسعجب 
این عجب که دام بیند با وتد 


چشم باز وگوش باز و دام پیش 


مثنْوی ععئوی 


۴۳۸۵ 


غیو ان چیزی 


نخوردی دائما 


عهد کِ دم ۹ نچینم در و من 


| نگویم که تست 


من جرا ۱ از درحت منتعش 
تا یات ات تیا 
۰ 


در خدا خواهد به‌بیمان‌برزنند 
اختبار حملکان دست منست 
هر زمان بر دل نهم داغ جگر 
کل شنّی عن مرادی لا حبحبد 
جد یی اسر سرهرست 
ِِ_ِ ورراعت ات انسیا ره 
کاب چوشان زآتش اندرقازغان" 
آن نه ازوی ليك از جاثی بود 
عهد بندی تا شوی آخر خجل 
چاه می‌بینی. و تتوانی حذر 
کو نبیند دام و افتد در عطت؟ 
گر بخواهد ور نخواهد می‌فتد 


سوی دامی می‌برد با بر و 


تشبیه بند دام بقضا که بصودت پنهان وبه اثر ,بیداست 


اکدر دا هپتر زاده‌ای 
نابکار 


در هوای تِ 
خوار گشته در میان وم خورش 
خان ومان رفته‌شده بدنام و خواد 


اس 3 بگوایه ای کا" 


۱ بلا افتاده‌ای 
1۳9 
وف با نوزم زا 


کام دشمن می‌رود ادبار وار 


همتی مبدار از بهرا خدا 


اد 1 کنن است و اشاره بمضه‌ون ی شی بفه است : ولا تقوان لشئی انی 


فاعلخلاغدا الاان بشاء الله (-ورة الکهف آیه‌های ۲۳۲۲) 
۲- ما خوذ است از تر کی و بمعنی ديك است 


۵ یه برابری وخعومت ایتت 


۳- حلا ودنج 
۶س رز ر گ. 


۴- چام کهنه 








کاندرین اد بار زاشت افتاده‌ام 


همت انوکهتسن زد واره 
که ۰ 2 تا ۳ 


این دعامی‌خو اهد او ازعام وخاص 


دست باز و پای باز و بئد نی 


2 


از کدامین بند می‌جوئی خلاصس 


بد تقدیر و فضای مختفی 


گرچه ات3 ات 
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زان امد 3۳ 


اینعجب این‌بند پنهان گران 


دیدن ان ند احمده را رسد 
دید برپشت عیال بولهب 
حبل وهیزم راجزاو چشمی ندید 
اقباش جمله وی کنند 
لك از تایر ان س و 
کد دعانی همتی تا وا رهم 
ی این عاامتپا بدید 


مال و زرا تعمت از کف داده‌ام 
زین‌گل تیره ‏ بود که برجم 
کالخلاص و الخلاص و الخلاص 
تي ,موی برس ی آهنی 
وز کدامن فد میخواهی مناص 
هان سید ان زر ان ۴۳۰۰ 
ند تر از زندان و ند آهن است 
حفره‌گرهم خشت‌ز ندان برکند 
عاحز از ۳ آان اه 
برگلوی بستد حبل من مسد 
تنکگ هیزم‌گفت حمال الحطب 
که دید آ بد براد هر ایدید 
کاین ذبیپوشیست‌وایشان هوشمند 
گشته ونالان شده او بیش تو 
تا از این بند نپان بیرون چم 
چون نداندیان شقن دا 
که نداند کشف راز حقحلال 


مضطر شدن‌آن فقیر نذد کننده بکندن امرود از ددخت 
و گوشمال حقتعالی دسبدن بی‌مهلت او دا 


ان سس بیان سای ان 9 
پنجروز آن باد امرودی نریخت 
دراسرا شاخی مرزدی چند دید 
باد آمد شاخ؛را سر زیر کرد 
چوع و ضعف وقوت و جذب غذا 


جونکه از امرود بن مو(۳6] 
هم درآن دم گوشمال حق رسد 


از مجاعت شد زبون و تن اسیر 
زا ش‌جوعش وی مد 2 
باز صبری کرد خود را واکشید 
طبخ را بر خوردل آن چیر‌کرد 
کرد زاهد را زنذرش پیوفا 
گشت اندرعپدو نذر خوش‌ست 
چثم اوبکشاد و گوش اوکشید 








عبدها سم سس در کارها 
قوت اتکی کد. یایان آودیم 
گرانه فلت بوتکم 


نذر ما را با وفا بوسته دار 


ما شود 


باز گشتم سوی قصه کآن. فقبر 


غبرت حق تال داد زود 


۳/۳۷ 


امتحا زا هسب رد روا ای دسر 


درم خر مرش 
جن 


و دب ون‌حدهاد؟ 
وسرژن‌حدهار 
لت تاحق خود کر بدهد سبق 
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ندرها دم درسر. پارها 


عاجزیم و ناتوان و مضطریم 
وای در ما زانکه رسوانی نود 


عیبد ار ۳ کرم دار استوار 
عهد چون پشکست دردم شداسیر 


واشکه فرموده.است اوفوا با لعقود 


متهم شدن‌آن شیخ بادزدان و بر بدن دستش‌دا 


انتاها حیدی دزدی۳ #تاختند 
بست از دزدان بدند آنجاءاوشتش 
ی دا الک ده ود 
هم بدا نیحا بای چب و .دست راست 
دست زاهد هم برنده شده علط 
در زمان آمد سوادی س, ترین 
این فلان شحست و اىدال خدا 
ات عوان بدربد حامد و تبز رفت 
ی با برهنه عذر خواه 
هین بحل کن مرمزازین کار زشت 
گنت میدانم سب:این ,نش دا 
من شکستم حرهتایعان یاو 


من شکستم عهد و دانستم پداست 


۱-اشاره ا-ت‌بحدیت : المخاصوذفی‌خطر عظیم 


۲ گاه باش 


واندر آن کسار منزل ساختند 
بخش میکردند مسروقات‌خویش 
مردم شحنه در افتادند زود 
جمله ببربدند و غوغائی بخاست 
پاش دا میخواست هم‌کردن سقط 
بانگ برزد بر عوان کای‌سگ‌ببین 
دست او دا تو چرا کردی جدا 
بش شحنه ‏ داد آ داهش تفت 
کد ندانستم خدا سم 
ای‌کريم وسرور و اعل - بپشت 
می‌شناسم من گناه خوش را 
پس یمینم برد دادستان او 
نا رسید آن شومی جرأت بدست 


۳- شحنه بمعنی داروغه 


می‌باشد ۴-فماذ بمعد سدن‌چیناست ۵-بحل کردن بمعنی‌در گذشتن‌است ۶ جمی‌یمین بمعنی 


قسم است. 








۳۸۹۸ 


دست ما ویای ما و مغز و بوست 


فم من بود این ترا کردم حاال 


سم 

انکه او دانست او فرمانرواست 
۱ ۰ ۱ 

ای ۳ مرعا ر معده و ر معص 

ی سا مرغ در ندد دانه <و 


ای سا ماهی در اب دور دست 


ای ۳ مسئّور در برده ‏ نله 
۳ لا 11 سس 

ای سا فاضی -حبر نت‌جو 

ای بسا حاجی ح رفتد بعشق 


بلکه در هاروت ومازوت این‌شراب 
بابزید از بپر این کرد احتراز 
از سیب اندیثه کردن ذولباب 
گفت تا تالی نخواهم خورد اش 
این‌کمینه جهد او بد بپر دین 
چون بریده شد حزای حلق دست 


این چنین باشد جوبد رب ۰ 





دفتر سوم 


باد ای والی فدای حکم دوست 
و بال 


بچندن کراست 


تی انسیا ود 
باتعدا" ساماق 
۷ ِ بام ‏ -محتوس قفس 

2 ۱ حلق او 
۱ ازحرص کلو ماتتوادشفت 
شومی فرج و گلو رسوا شده 
از گلوی رشوتی اه رید 29 
فسق 
از عروج" چرخشان شد سدباب 


وقت باز آ مد شده او بار 


دید در خود کاهلی اندر نماز 
دید عات خوردل سار آب 
آن چنان کرد وخداش داد تاب 
گشت او سلطان و قطب 
مرد زاهد را در ۳ مست 


صد در دک اه شد 


العارفن 


کرامت شیخ اقطع وذنبیل بافتن او بدودست در خلوت 


شیخ افطع کشت نامش پیش خلق 
۱ 
گفت او دا ای‌عدو جان خوزش 
هن چراکردی شتاب اندر ساق" 
سس تبسم کرد وگنت اکنون با 


۱- گرفتن‌دوده بعلت پرخوری 
دك شکایت کر دن 


۲-دام ماحیگیری 
۶-چادروسایبان 


کرد معروفش بدین آفات حلق 
کوبپر دودست خود زنبیل بافت 
در عریشم آمدی سرکرده 

گفت از 
ليك مخفی دار این را ای کیا 


افاط ی بو ات اقا 


۳-داندمتد 


۸-پیشی گر فتن. 


۴-ببا لاشدن. 


۲" 





۲ یرم مرج نقکو. این زا کنتی 
بعد از آن قوم دگر از روزنش 
گفت حکمت دا تودانی کردگاد 
آمد الپامش که يك چندی بدند 
که مگر سالوس بود او دد طریق 
من نخواهم کان رمه کافر شو ند 
انن کرامت دا بکردیم آشکار 
تا که این ببچارگان بف کمان 
من ترایی این کرامتها ز پیش 
اس‌وصامت پر اشلت دادمت 


وهم تفریق سراپا از تو رفت 


۴۳۸۹ 


نی فزینی نی تحبیبی نی خسی 
مطلع گشتند بر بافیدنش 
من کنم بنپان تو کردی آشکاد 
که درین غم‌برتو منکر میشدند 
که "ختا رسواش کرد اندد ریق 
وز ضلالت در گبان بد روند 
که دهیمت دست اندر وقت کار 
نکردند از جتاب ااسمان 
خود تسلی دادمی از ذات خوش 
وین چراغ از بر این بنهادمت 
ترسی از تفریق اجزای بدن 
دفع وهم اسپر رسیدت نيك ذفت 


سبب جرأت ساحران فرعون بقطع دست وبای خود 


ساحرانرا نی که فرعون لمین 
که ببرم دست و پانان از خلاف 
اوچنان بنداشت کاشان‌در همان 
که بودشان لرزه وتخویف و ترس 
او نمیدانست کایشان رسته‌اند 
سای خود را ز خود دانسته اند 
هاون گردون اک صد بارشان 
اصل آن ترکیب را چون دده‌اند 
این‌جپان خواست اندرظن‌ماست 
گر بخواب اندر سرت ببرید گاز 
گر بینی خواب در خوددا دونیم 
حاصل اندر خواب نقصان بدن 


کرد تهدید سیاست بر زمین 
بس در آویزم ندارمتان معاف 
دهم و تخوبفند و وسواس و گمان 
از توهمپا و تهدیدات نفس 
بر دریچةُ نور دل بنشسته‌اند 
چابك وچست وکش و برجسته‌اند 
خرد کوبد اندرین گلزارشان 
از فروغ وهم کم ترسیده‌اند 
گر رود در خواب دستی بالانست 
هم سرت برجاست هم عمرت دراز 
تندرستی چون بخیزی نی سعیم 
باس باکی از دو صد باره شدن 








۴۹۰ 
این جهان راکه بصورت قائم است 
از ره تقلده تو کردی فبول 
روز درخوا بی‌مگوکاینخواب‌نیست 
خواب‌بیداریت آن دان ای عضد" 
اوگمان برده که این دم خفته ام 
کوزهدی هر کوزه‌ای را سشکند 
کور را هرگام باشد ترس چاه 
مرد بینا دید عرض راه را 
پا و زانوش نلرزد هر دمی 
خیز فرعونا که ما آن ستیم 
خرقه ما را بدرد وزنده هست 
ای ی ۱۳ 


خوشتر از تجرید از تن وز مریج 


دفتر سو 


1 
کت ایعمیرا کر جلم" نائم است 
سالکان این دیده پیدا بی رسول 
سایه فرعت اصل‌جزم‌پتاب نیست 
که ببیند خنتد کو در خواب شد 
سخبر زآن لایست در خواب دوم 
چون بخواهد باز خود قائم کند 
میامد براه 
جاه را 


با هزاران. ترس 
دبس بداند او مالك" و 
رو ترش ک دارد او از هرغمی 

2 ۴ 
که + بانکی ز غولی سیم 
ورنه خود ما را برهنه تن بپست 
خوش بکرم ابعدو ‏ نابکار 
نیست ای فرعون بی الهام گیج 


شکاریت کردن استر ,پیش شتر که من بسیار دردوی میافتی 
و و نمی‌افتیالابنادد د جواب گفتن آن 


گفت استر با شتر ای خوش دفیق 
تو نیائی در سرو خوش میروی 
من همی افتم برو در هز دمی 
این سبب رابازگو بامن ز چیست 
گفت از چشم تو چشم من یقین 
بعد از آن هم از بلئدی ناظرم 
خوش .برآيم بر سر کوه بلند 
بش هگن ت 3 تالف راء 
هرا قدم .من .از سر بینش. .نم 


تو,پینی بیش .خود بکدو سه گام 


۱-تواب ۲ بازو 


۳- گودال ‏ ۴- مخثف‌بایستیم 


در فراز و شب و درراه عمیق 
من همی آیم بسر در چون غوق" 
خواه در خشکی و خواه ا ندرک 
تا بدانم من‌که چون‌بایست زیست 
کمن روشنتر است و دود بن 
زین سب در رو نیفتم حاضرم 
آخر. عقبه. ‏ ببنیم . هوشمند 
دیده‌ام. را وانماید: هم "اله 
از عفر" و اوفتادن" ارم 
,دانه بلنتی و نبینی "رنجم»:دام 


۵ کر ۶ سلتوش, 








مننوی»عنوگ 


بستوی الاعمی لدیکم والبصیر 
چون جنبیر ادررحم حق‌جان‌دهد 
از محوش.اق, حنب اجزا هیکند 
نا چپات الاب بجذبه په یجزو ها 
جذب اجزا روح را تعلیم کرد 
جامع این ذده‌ها خورشيد بود 
آن زمانی که درآئی تو ز خواب 
تا بدانی کآن .از او غایب ند 


۴۳۹ 
فی‌المقام . والنزول  ,‏ والسیر 


جذب اجزا در مزاج .او نپد 


تار و پود جسم خود را می‌تند 
حق رت ار ات در ما 
چون نداند حذب احزا شاه فرد 
بی غذا احزات راداند. ربود 
هوش وحس رفته را خواند شتاب 


7 ۰ ِ ۱ 
باز آید چونکه فرماید که عد 


اجتماع اجزای خرعز.بر علیه‌السلام بعد اذ مردنش باذن‌ایثه تعالی 
و در همان دم مر کب شدن بیش‌چشم عز برعلبه‌السلاع 


هن عزیرا در ک اندر خرت 
پیش تو گرد آودیم اجزاش را 
دست نی و جزو بر هم مینید 
در تک در صنعت پارده دنی 
رسمان و سوز نی نی وفت 0 
چشم بگفا حثر دا پیدا بین 
تا پپینی جامعیم را تمام 
همچنان که وقت خفتن ایمنی 


بر حواش خود نلرزی وفت خواب 


که بیو سمد ات و دریزیده برت 
آن سرودم" و دو گوش و پاش را 
باره‌ها را اجتماعی دهد 
کوهمی دوزد کهن بی سوز نی 
| نجنان دوزد که بدا نست‌درز 
تا نماند شیپپه‌ات در بوم دین 
تا نلرزی وفت مردن ز اهتمام 


گرچه سگرن بر یشان وتخرات 


جزع ناکردن آن شیخ بزد گواد بر مرك فرذندان خو.بش" 


بود شبخی رهنمائی بیش اذ این 
چون پیمبر در مبان امتان 
گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش 
يك صباحی گفتش اهل بیت او 
ما ز هجر و مرگ فرزندان تو 
تو نمیگربی نمی‌زادی چرا 


اسمانی شمم بر دوی "دمن 
در گشای روضهٌ دارالجنان 
چون نبی باشد میان قوم خویش 
سخت دل چونی بگو ای نیکخو 
نوحه میداریم با شت دونو 


یا مت تست در دل ایکا ۱ 


لا بای د ۲- کفش‌دوزی: 








۴۳۹۲ دفتس سوم 





چون ترا رحمی نباشد در درون 
ها باهید توایم ای سستوا 
چون بیارانید بپر حشر تخت 
در چنان روز و شب بی زینبا 
میت, شا وه دام #نعت ۱۳ ترماق 
گفت بغمبر که روز رستخیز 
من شفیع عاصیان باشم بجان 
عاصبان و اهل کباثر را بجهد 
صالحان آمتم خود فارغند 
بلکه اشانرا شفاعت‌ها بود 
هیچوا _زد و زد غیریی برنداشت 
آنکهبی‌وزز است‌شخست ایحوان 
شیخ کبود پر یعنی مو سپید 
هشت " اوی آسه هس او 
چونکه هستیش نماند پیر اوست 
هست آن موی سبه وصف بشر 
مپد در عسی بر آرد صد نفبر 
ک 
وریکی‌موی‌سیه کارن وصف ماست 


رهید از بغش اوصاف بشر 


چون بودموش سپید ارباخودست 
ور سر موی ز وصفش باقی است 
ماش ماه امسدواران توایم 
ليك با این جمله چون بی شفقتی 
یا مگر خود دل نمی‌سوزد ترا 


دح 
۱ - اشاده است بمضمون آیث شریفً : ولاتزروازة وزداخری 


۳ - پیری و سالخوردگی و کهولت . 





پس چه امیدستمان ازتو کنون 
که گهاز ۶۳ ملوات ۳۰ 
خود شفیع با توئی آنروز سخت 
ما بپاثرام توییم امیدوار 
که نماند هیچ مجرم را امان 
کی گذازم محر قان را شک وه 
تا زهانمشان ز اشککنجه مکراات 
وارهانم از عتاب نقض عبد 
از شفاعتپای من روز گزند 
گفتشان جون حکم نافذ مبرود 
من نیم وا زر خدایم بر فراشت 
در قبولحق چو اندر کف کمان 
معنی این مو بدان ای ناامید 
تا ز هسیش نماند تار مو 
گرسه موباشد اوباخود دو موست 
نست آن مو هوی رش وموی‌سر 
که حوان ناگشته ما شیخیم وپیر 
شیخ نبود کپل باشه ای پسر 
نیست بروی شیخ ومقبول خداست 
اونه ببر است ونه خاص ابزد است 
او نهاز عرش خدا آفاقی است 
ریزه چین خوان احسان توایم 
0 فرزندان جرا ین رافتی 
باز گو ای شیخ.ما را ماجرا 


مب باد بر‌داد نده. 


توش ۳۹۳ 


عذد گفتن شیخ بهر اگربستن بر م رک فرذندان خود 


شبخ گفت او رامپندار ارفیق 
بر همه کفار ما را رحمت است 
بر سگانم رحمت وبخشایش است 
آن سکی که میگزد کویم دعا 
این سگان راهم درین اندیشه‌دار 
ذان بیاورد انبیادا بر زمین 
خلق را خواند سوی درگاه خاص 
جهد بنماید ازین سو بپر پند 
رحمت جزوی بود مرعام را 
رحمت جزوش قرین گشته بکل" 
رحمت حزوی بکل ات 
تاکه جزو است او نداند راه بحر 
چون نداند رامم ره ی برد 
سس ات و 
ور کته دعوت سقلیدی بود 
گفت پس چون دحم دای بر همه 
چون نداری‌نوحد برفرز ند خوش 
چون گواه دحم اشك دیده هاست 
شیخ دانا زین عتایش گرم ت 
در لت درد و تدش آعا عجوز 
جمله گر مردند اشان‌ورحی "ند 
من‌چوپین‌شان معیتن پیش خویش 
هچ برونند از دور. زمان 


که ندارم رحم و مهر و دل شفیق 
گرجه جان جمله کافر نعمت است 
که چرا از سنگهپاشان مالش است 
کی آزین خو وارهانش ایخدا 
که له از ای معدر 
تا کندشان رحمة للعالمن 
حق‌را خواند که وافر کن خلاص 
چوت نش گرنده مایا دقن 
دحمت کلی بود همام" دا 
دجمت دریاست هادی. سپل 
رحمت کل را تو هادی بین بوو۳ 
هر غدیری" را کند اشباه بحر 
سوی دربا خلق را چون آورد 
ده برد بحر همچون سیل و جو 
نزعان و وحی و تأسدی بود 
همچو چوپانی بگرد این رمه 
چونکه فساد اجلشان زد به نیش 
دیده 9 گربه چراست 
در سخن یکباره بي آژدم شد 
خود نباشد فصل‌دی همچون تموز 
غایب و پنپان زچشم دل کی انه 
ازچدرو رو را کنم همچون تود.ش 
با هنند و گرد من بازیکنان 





۱ - برد ووار ۲ - دوستی 
و حجامت گر ۵- ز نده ۰ 


۳ - جای جمم شدن آب بادان ددبیابان ۴ -رگزن 








۳۹۴ 
گریه از هجران بود با از فراق 
خلق اند" خواث هی پینندسان 
زین جهان خود رادمی پنهان کنم 
حشس, استر عقل باشد ایفلان 
داست بستهُ عقل را جان باز کرد 
حسرا و انداشه رطف 
دست غقل آن خس بیکسو میبرد 
خسش بس‌انبه بودبرجوچون جناب 
چونکه دشت عقل انکشاید تخد 
آب را هردم کند دوشمده او 
چونکه تقوی بست دو دست هوا 
پس حواس چیره محکوم تو شد 
حس را بیخواب خواب اندر کند 
هم خوابها 


شمداری سند 


دفتر سوم 


ُ عزیزانم وصالست و عناق 
من به ببداری همی بینم عیان 
برگ حس‌را از درخت افشان‌کنم 
عقل اسیر روح باشد هم‌بدان 
کارهای سته را هم ساژ کرد 
همچو خس بگرفته روی آبرا 
آب پیدا میثود پیش خرد 
خس چو یکسورفت پیداگشت آب 
خس فزاید. از هوا برآب ما 
آن هوا خندان و گرنان عقل تو 
حق گشاید هر دودست عقل را 
جون خرد سالار و مخدوم تو شد 
تا که غبت هاهازجان سر برزند 
هم زگردون بر گشاید باب‌ها 


قصة خواندن شبخ ضربر قر آن دا از دوی مصحف و 2۵ وقت 
خواندن قر آن بیناشدن باذن‌الثه تعالی 


ی ی رد 
پیش او مپمان شد او وفت تموز 
گفتبنجاای‌عجب مصحف‌چراست 
اندرین اندشه تشویشش فزود 
اوست تا مس آو بخته 
تا بپرسم نی‌خمش صبری کنم 
صبر. کرد و بود چندی دد حرج 
ص گنجست ای برادد صبر کن 
صبر سوی کشف هر در رهبر است 


مصحفی در ان ببری ضرار 
هردو زاهد _ گشته چند روز 
چونکه اببناست‌این‌دروش‌راست 
که جز اورانیست اینجا باش وبود 
من نیم . کستاخ با رآمیخته 
تا یصیری بر مرادت ۳ 
کشف شد کالصبر مفتاج‌الفرج 
تا - شفاباپی -توزین "دنج کبن 








مثنوی معنوی 


۴۳۹۵ 


عبر کردن لقمان(ع)چو ند.ب که داود (ع) حلقه‌ها از آهن‌داست 
میکرد اذ سقال بابن‌نیت که صبر از سئرال موجب فرح و 


داحت است 


رقت لقمان سوی داود از صفا 
حمله را با همد گر در میفکند 
صعت فواد: او کم دیده بود 
کاین چه شاید بود وا پرسم از او 
باژ باخود گفت صتر اولتش است 
چون نبرسی زودتر کشفت شود 
ود پرسی دیرتر حاصل شود 
چونکه لقمان تن بزداندر زمان 
پس زره سازید و در بوشید او 
یواست اف ی 
گفت لقمان صبرهم نیکو دمیست 
صبر دا با حق قرین کرد ابفلان 
صد هزاران کیمیا حق آفرید 


دید کو متکرد ز آهن حلقه‌ها 
ز آهن بان وشاه لین 
در عجب میماند ووسواشس فزود 
که چه هی سازی ز حلقه تو بتو 
صبر با مقصود زوتر رهبر است 
مراغ صبر از حمله نات بود 
سهل از بی صبریت مشکل شود 
شد تمام از صنعت داود ان 
پیش لقمان حکیم صبر خو 
در مصاف و جنگ دفع زخرا 
کو پناه و دافع هرجا غمی است 
اج والسی با نگ بتوان 


کیمیائی همچو صبر آدم نذید 


بقبهٌ قصٌ ناببنا و مصحف خواندن او باذن‌النه 


مرد مهمان صبر کرد و اگپان 
نیمشب آواز . فرآن را" شنت 
که ز مصحف کور مبخواند درست 
گفت چون‌درچشمهایت نیست نور 
او متشولای. برواآن‌نافادداق 
اصیعت" ور سیر پیدا میکند 
گفت ای گشته زجهل تن: جدا 
.من _ذحق درخو استم کای مستعان 


کشف گشتش حال‌مشکل در زمان 
حست ازخواب آ نعجایب را بدید 
کشت بی‌صبر وزکورآ نحال چست 
چون همی‌بینی همی خوانی سعلور 
دست را برحرف آن بنماده‌ای 
که نظر بر حرف داری فستند 
این عجب میداری از صنع خدا 


برفرائت من حریصم همچو جان 


۱ - زده‌باف ۲ - مرادآیه شریفه : الاالذین آمنوا و عملو!ا(عالحات و تواصوابالحق 


و تواصوابا لصیر (-ورغالمعر ید۳ ) 


اد هکت 








۱۳۹ 


نرستم حافظ مرا نوری ده 


باز ده دو دیده‌ام را انزمان 


آمد از حضرت ندا کانمرد کار 
حسن فنیست و امیدی خوش ترا 
هرزمان که فصد خواندن باشدت 
من در آندم وادهم چشم ترا 
همچنان کرد وهر آنگاهی که من 
آن خبیری که نشد غافل ز کار 
باز بخشد بینشم شاه ود 
زین سیب نبود ولی دا اعتراض 
کر سور اعت اتکوری دهد 


ان شل بی دست را دستی دهد 
لانسلّم و اعتراض از ها پرفت 
چونکه ی هرا کر می رسد 
چونکه بی‌چشمت پبخشد دیدنی 


بی چراغی جون دهد او روشنی 


دفتر سوم 


دردو دىده وقت خواندن ۹9 
که بکیرم مصحف و خوانم عبان 
ای بیر رنجی بما امیدوار 
که ترا کوید بهردم برتراً 
با ز مصحفیا فرائت بادت 
تا فرو خوانی معظم جوهرا 
واگثايم معیحف اندر خواندن 
آن کرامی نادشاه کردگاد 
در زمان همچون چراغ شب‌نورد 
هرچه بتاند فرستد ما 
در مبان ماتمت سوری دهد 
کان غمپا را دل مستی دهد 
چون عوض مباً ید از مقصود زفت 
راضیم گر آش ما را کشد 
این چنین کوریست چشم‌روشنی 


گر چراغت شد چه اففان میکنی 


فص اولبا که داضبند باحکام قضای الهی و لابه نکنند 
که ابن‌حکم دا بکردان 


بشنو اکنون فصهٌ آن رهروان 
ز اولا اهل دعا خود درون 
قوم دیگر می شناسم ز اولیا 
ازرضا تک زدست رام آن کرام 
در فضا ذوقی همی‌بینند خاص 
حین ظنی بر دل ایشان گشود 


هرچهآ ید پیش ایشان‌خوش بود 


که ندارند ار در جبان 
که همیدوزند و گاهی میدرند 
که دهانثان بته‌باشه از دعا 
جستن دفع قضاشان شد حرام 
کفرشان آید طلب کردن خلاص 
که نپوشد از غمی جامة کبود 
آب‌حیوان گردد ار آش بود 








در حلفومشان ,شکر ود 
جملگی بکسان‌بودشان نيك وید 


کفر باشد نزدشان کردن دعا 


۱ 


سنگ اندر راهشان کوهر بود 
از ر چه باشد این زحسد ن‌ظن خود 
کای اله از مایکردان این وا 


۰ بهاول از بك صاحبدل و جواب‌او 


گنت بپلول آن یکی دروش را 
3 کسیکه جاودان 
سیل وجوها برمراد او روند 
ی مراک سر‌هنکان .او 
هرکجا خواهد فرستد تعزبت 
تام و 
هیچ دندانی نحنبد در دهان 
بی‌دضای او نیفند هیج بر گ 
بی‌مراد او نجنید هیچ رگ 
گنت اشه راست اگفتی همچنن 
ال وصد چندانی ای صادق ولبك 
اتتکه فاضل وه مرد فسول 
آنچناش شرح‌کن اندد کلام 
ناطق کامل چو خانباشی بود 
که نماند هیچ مپمان بنوا 
همچو قرآن که بمعنی‌هفت توست 
گفت این بادی یقن شد بیش عام 
همج بر کی کر نیفتد از درخت 
از دهان لقمه نشد سوی کلو 


مبل و یت تان زمام هت 


۱ 
در زمینپا و آسمانپا دده‌ای 


۱ اشاره بحد بت ۱ حدیت , لاندحرك ذر ذدة الاباذن الا تعالی . 





چونی اىدرورش وافف کن مرا 
بر مراد او دود کار جپان 
اخترانز! نسان که‌او خواهد شوند 
مراد او روانه کو بکو 


هر کجا خواهد سم 0 


ماندگان راه هم در دام او 
بی‌رضا وامر آن فرمانروان 
گ 
در حپان زاوج ثریا تا سمكث 


بی‌فضای او نمارید هیچ هر 
در فرو سیمای تو بیداست‌این 
شرح‌کن این دا ینکن نك 
چون ون او رسدآرد قبول 
که از آنهم بهره بابد عقلو عام 
پر سر خوانش زهر آشی بود 
هرکسی ابد غذای خود حدا 
خاص را وعام را مطعم در اوست 
که جبان در امر بزدانست رام 
بی‌قضا وحکم آن سلطان ‏ بخت 
تا تکوید , لقمه دا حق کادخلوا 
کش واوام مران ع است 
نجنبا ند نگردد بر ای 


س 











۳۹۸ 


جز بفرمان قدیم افذش 
ت شمرد اک درختان را تمام 
اشوک چون کل کار 
چون فضای حق رضای بنده شد 
بی تکلف نی پی مزد و ثواب 
زندگی" خرد نخواهد ببر خود 
هر کجا آمر قدم را ما۳ اس 
کم 

ک 


هست ایمانش برای خواه او 


ببر بزدان میزند نی بپر 


3 رد 
اين چنین آمد زاصل‌آن‌خوکاو 
آنگپان خندد که او بند رضا 
پندکش خوی وخصلت این بود 
بس چرالابه کند او با دعا 
مرگ او و مرگ فرزندان او 
رع" فرزندان بر آن پا وف 
بس چرا کوید دعا الا مکر 
آن شفاعت وآندعا نز رحم خود 
رحم خود را او هماندم‌سوختست 
دوزخ اوصاف او عشقست و او 


هر طروقی این فروقی‌کی‌شناخت 


دفتردوم 


شرح نتوان‌کرد وجلدی نست‌خوش 
بینپایت کی شود در نطق رام 
می‌نگردد جز بامر کردگار 
حکم او را بندٌ خواهنده شد 


ام 


او چنین شدمستطاب 
ث_ ۳ 
نی دی دوف مس 


ی 


بهر بزدان میمرد نزخوف ورنج 


حبات 


نی برای جنت و ائماد وجو 
نی دبیم آنکه در آتش شود 
بی‌ریاضت نی‌زجست وجوی او 
عمیو تطلوای شکرار 9۵۲ 
نی جپان برامرو فرماش رود 
که بکردان ای خداوند این قضا 
بپر حق پیشش چوحلوا درگلو 
چون قطاّف پیش شیخ پینوا 
در دعا ند بای ۳۹ 
میکند آن بندٌ صاحب رشد 
که چراغ عشق حق‌افروخته‌است 
سوخت مر وتات اس ۳ 
چون دقوقی‌کودد ایندولت بتاخت 


قصه دقوقی‌و کراما نش 


آن دقوقی داشت خوش دیباچه‌ای" 


بر زمین میشد جومه بر اسمان 


۱- لذت درده شده و دهر‌ه‌هند , 
۳-نان شیرینی 


ش‌روانرا گشته زو روش روا 


۲- بمعنی کندن و در اینجا نزع جان مصود أست 
۴- راهرو وسالك 


۵-رختاروعادض 











در مقامی هسدنی ی ساختی 
گفت در يك خانه گر باشم دو روز 


سین احاذرها 
ا اعود خلق قلبی بالمکان 
روز اندر سیر بد شب در نماز 
منقطع ,اف خلق نی _ از بد خونی 
مشفقی بر خلق افع همچو آب 
نيك و بد را مپربان و مستقر 


انا 


۱۳۹ را. .ای .مپان 
ز آن سیب که جمله اجزای منید 
حزو از کل قطع شد ببکار شد 
تا نپیوندد به کل با دگر 
ور بجبند نیست خود او زااسند 
جزو اذین کل گر برد یکسو رود 
فطع ووصل او نباید در مقال 


باز گشتن بقصةٌ دقوقی 


مرعلی (ع) رابر مثال شیر خواند 
از مثال و مثل و فرق آن بران 
انعکه در فتوی امام خلق بود 
آنکه اندر سبر مه‌را مات کرد 
با چنین تقوی و او رااده فیام 
در سفر معظم مرادش آن بدی 
این همی گفتی چو میرفتی براه 
باب نا و" کل" شناد دم 
وانکه نشناسه توای بزدان جان 


مثنوی‌معنوی 


۴۹۹ 


کم دو روز اندر دهی انداختی 
عشق آن مسکن کند درمن. فروز 
انقلی یا نفس سافر لننا 
۹ خالصا فی‌الامتحان 
چشم اندر شاه باز او حمچوباز 
منفرد از مرداو زن نی از دوئی 
خوش شفیقی و دعایش مستجاب 
بپتر از مادد شپی,«تر. از بدر 
چون پدر ستیم شفیق و مپربان 
یک 
عنو از تن فطع شد مردار شد 
و بفاودشه اجان خر 
عضو نو ببریده هم جنبش کند 
این‌نه آن کل است کو اقص شود 
چیز اقص گفته شد بپر مثال 
شیر مثل او نباشد گرچه راند 
جانب فص دقوقی باز ران 
گوی تقوی از فرشته میربود 
ح زدینداری او دین‌رشگه‌خورد 
طالب خاصان حق بودی مدام 
که دمی با بندٌ خاصی زدی 
کن قرین خاصگانم ای اله 
بنده‌ای بسته میان و مقبلم 
بر من محجوبشان کن مهربان 








۵۰۰ 


جر تن که ای صدر مپین 
مپر من داری چه میجوئی دگر 
او بگفتی بارب ای دانای راز 


در مبان حر اگر بنشسته أم 
حمجو داودم نود »۱ مر است 
حرص آندر عشق توفخر است وحاه 
شبوت و حرص نران مشی بود 
حرص ردان از ده دشی بود 
آن‌یکی حرص از کمال‌ومردست 
(سریی هت پانتجا سس نبا 
همچو مسسقی‌کز آبش سیر نیست 


ف نپبات حطر تست این بار گاه 


دفترسوم 


این چه‌عشق است وچه استسقاست این 
چون خدا بانست چه جوئی بشر 


کشودی در دلم راه نباز 


طمع در آب سبو هم بستهام 
طمع در نعحاٌ حریفم هم بحاست 
حرص آندر غبر تو ننک و تماه 
وآن حبزان ننگ وبد کیشی بود 
در ۳ حرص سوی س رود 
وآندگر حرص افتضاح وسردست 
ک‌سوی خنری شود موسیع:دوا 
بر هر آنچه یافتی بالة مایست 


حصدر را بکتار صدر تست راه 


سر طلب کردن موسی خضر دا با کمال نبوت 


از کلیم حق بیاموز ای کریم 
باچنین جاه و چنین بیغمبری 
موسیا تو قوم خود را هشته‌ای 
کیقبادی رسته از خوف و رجا 
آتاتوزا کت و ارافنه ر ۳ 
ات موسی این ملامت کم کنید 


میروم تا مجمع البحرین من 


ار 
سالپا پرم پر و بالها 
میروم یعنی ‏ نمیارزد بدان 


این سخن بایان ندارد ابعمو 


بین چه میکوید ز مشتاقی کلیم 
طالب خترم ز خود بنی برک 
در پی نیکوئی سر گشه‌ای 
چند گردی چند جوئی تا کجا 
آسمانا چند. پیمائی ‏ زمین 
آفتاب و ماه را ده کم ژنید 
تا شوم مصحوب سلطان زه‌ن 
ذا اورامسی دیاسی ۳ 
سالپا چه بود هزادان سالا 
عشق جانان کم مدان از عشق نان 
داستان ‏ آن دقوقی باذ گو 


۱ - میش و ظاهرا اشاره است بمضمون یه شرینهٌ , ان هذااخی لهتدع و تمعون نعجاولاتمجه 


واحده‌فقالاکفلینها و عزنی فیالحطاب (سورءص یه ۲۲) ۰ 


که اطوار زنان دارد . 


۲ - مرد بدکار و مردی 








آن دقوقی 
سالپا دفتم سفر از عشق ماه 
با برهنه میروی بر خار و سنگت 
تو مبین این پایها دا بر زمین 
از ده و منزل زکوتا و دراز 
این دراز و کوته اوضاف- تنست 
توسفر کردی ز نطفه تا بعقل 
سبرجان ببچون بود در دور ودیر 
سیر جان هر کس نبیند جان من 
سیر حسمانه رها کرد او کنون 
گفت روزی میشدم مشتاق ,وار 
تا به بینم قلزمی در قطره‌ای 
چون رسیدم سوی بکساحل بکام 


مثئوی معتوی 


٩ 
با گشتن بقصاٌدقوقی علیه‌الر حمه‎ 
رحمةاله عله کت سافرتو مدی _فی م«خافته‎ 
سخمر از راه و حبران در اله‎ 
ک‎ 


یر 
لفت من‌حیرانم‌وببخوش و دنگ 
رگ تس دل مبرود عاشق بقین 


ا 


دل چه داندکوست مست دلنواز 
رفتن ارواح دینگر رفتن است 
یه بتکاهیاث بوخ مالس بتتقل 
جسم ما از جان بیاموزید سیر 
ليك. سیر جمم باشد :اور علن! 
میرود بیچون نبان درشکل چون 
تا ینم در بشر 
آفتابی ددج 


او گشته روز و وقت شام 


انوار بار 


اندر ذرهای 


نمودن مثال هفت شمع ددساحل 


هفت شمع از دور دیدم ناگپان 
نور و شعلةٌ هر ,یکی شمعی از آن 
خبره گشتم خیرگی هم خیره‌گشت 
کاس وه با افروخته ات 
خلق جویان چراغی گشتد برد 


‌ 
چشم پندی بد عجب پر دیده‌ها 


اندر آن ساحل شتابیدم بدان 
کر وس ان فان 
موج حیرت عقل را از سرگذشت 
وین دودیدء#خاق از[ نپادوخته‌است 
پیش آن شمعی که برمه می‌فزود 
ی سا 


بندشان میکر 


شدن آن هفت شمع برمثال .تک شمع 


باز میدیدم که‌میشد هفت بكث 
پاز آن یکباد دیگر حفت شد 
اتصالاتی. میان شمعها 
آنکه دیدن کند ‏ ادراك آن 


نور او بشکافتی جیب "فلكك 
هستی و جبزانی من زفت . شد 
که . نیاید. پر زبان و گفت ما 


سالپا نتوان .نمودن اذ زبان 








۵ 
آنکه بکدم ندش ادراك هوش 
چونکه بابانی ندارد رو الك 
پیشتر رفتم رفتم دوان کآن شمعا 
مسندم مدهوش و سخوش وخراب 


۱ ندرین 


ساعتی بی عقل و ببپوش 


باز با هوش آمدم برخاستم 


دفتر سوم 


سالپا نتوان شنیدن آن بگوش 
زانکه لاحصی ثناء ماعليك 
تا چه چیز است از نشان کبریا 
تا بیفتادم ز تعجیل و شناب 
اوفتادم بر سر خالك زمین 


در دوش گوئی نه رنه پاش 


نمودن آن شمعها دد نظر آن شیخ هفت‌مرد 


هفت شمم اندر نظر شد هفت مرد 
فش 
بش آن انوار نود روز درد 


باز حبران گشتم اندر صنع رب 
پیشتی دفتم» که نیکو بشکزم 


نورشان میشد بسقف لاجورد 
از صلابت نورها را می‌سترد 
کانچتشن جون شداجگو تعیب 
تا چه حالست‌انشکه مبگردد سرم 


باز نه‌ودن آن‌هفت مرد هفت‌ددخت 


باز هر بك مرد شد شکل درخت 
زانبپبی برگ پیدا نیست شاخ 
هر درختی شاخ بر سدره زده 
بیخ هر مك رفته تا فعر زمین 
ببخشان از شاخ خندان دوی تر 
مبوه‌ای که بر شکافیدی عبان 


چشم از سبز ی اشان نفحت 
رک مککتت از ره دم 
سدره چیود ازخلاء ببرون شده 
زیر تراز گاو و ماهی بدیقین 
عقل از آن اشکالپا ذیر وذبر 
همچو آن ازم حت ۳ 


مخفی‌بودن آن‌ددختان ا(چشم خلق 


ز ارزوی سابه جان مبباختند 
۳۹ نمیدیدند. هیچ 


ختم کرده قپر حق بردیده‌ها 
ذره‌ای دا بیند و خورشيد نی 


کاروان ها بینواها وین میوه‌ها 


صد هزاران خلق از صحرا ودشت 
از کلیمی سایبان میساختند 
صد تفوا بر دیدهاهای" پیج پچ 
که نبیند ماه درا ند سپا 
لك از لطف و کرم نومید نی 





مثنوی معنوی 


سیب پوسیده همی چیدند خلق 
گفته هر برگف وشكوفة آن غصون! 
بانگ میآمد رسوی هر درخت 
بانگ میآمد ز غیرت ‏ برشجر 
گرکسی میگنتثان کاین سودوید 
شنت آاسن کتکدن لت 
مغز این مسکین ز سودای دراز 
او عجب میماند بارب حال چست 
خلق گوناگون با صدرای و عقل 
عاقلان و زیر کانشان از نفاق 
با منم دیوانه و خره شده 
چشم میمالم بپر لحظه که من 
خواب چبود بر درختان میروم 
باز چون من تکوم تن 
با کمال احتیاج و افتقاد 
زاشتیاق و حرص یکبرگک درخت 
درهز مت زین درخت وزین نمار 
باز میکویم سای تد؛ 
هین بخوان‌ما استیاس الرسل ایعمو 
این قرائت خوان بتخفیف کذب 
درگمان ‏ افتاد ‏ جان . انبیا 
جاء هم بعدالتشکلك نصرنا 


۵۰۳ 
درم افتاده بیغما خشکه حلق 
۳9 0 لمت قومی علمون 


چشمشان بستیم کالاوزد 
تا ار اشتدان درز و ید 
اه فتاخانه افیا نمشد یقت 
وز ریاضت گشته فاسدچون پیاز 
خلق دا این بردة اضلال ,.چست 
بکفتم انشنو نمیآرند نقل 
گفته منکر وانچنین باغی وعاق 
دیوبر من غالب و چیره شده 
خواب بینم با خیال اندر زمن 
مبوه‌هاشان مبخورم چون درو 
رس انیت ان 
زآرزوی نیم غوره جان سپاد 
میزنند این بیئوایاناه سخت 
این خلایق صدهزار اندر هزار 
دست برشاخ خبالی دد ندم 
تا بظنوا انم قد کذ‌بوا 
این بود که خویش بیند محتجب 
ند اثفاق۳ شکری: اشفا 
ترکشان گو.بردرخت جان .بر 











۱ - جمع غصن بمعنی شاخه ها ۲ - اشاده‌است بهآیه شرین؛ : قیل ادخل الجنة قال 
یالیت قومی یعلمون بما عفزلی دبی وجعانی من المکرمین ( سوره یس آیه‌های ۲۵ و 
۳ )) ۳- با بهره ۴-اشادت است بهآیهشر یفه:حتی‌اذا استئیساارسل‌وظنواانوم 
قد کذ‌بوا جالهم نصر نافنجی من‌شاء ولایردباسنا عن القوم المجرمین (سور؛ یوسف 
آی ۱۱۰). 


«۴ 


مبخور ومده بدانکس روزست 
کج گشتم از دم سودائیان 
چشم میمالم که‌اینجا باغ نیست 
ای عحبت جندین دراز این ماحرا 
من همیگویم چو اسان اجب 


دس تنازعیا محمد(ص) در عجت 


ز ین‌عجب‌تاان‌عجب فرقست زرف 


ای دقوقی تیزترران هین خموش 


دق 


ِ 
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هردم وهر لحظه سحر رت 
چونکه‌صحراازدرخته برتپی‌است 
که بنزديك شما باغست و خوان 
با با بانی است‌باهشکل‌رهی است 
چون بود بمموده وهزل و خطا 
اینچنین مپری چرا زدصنع رب 
مانده بولیب 
تاجه خواهدکرد سلطان ت» ف‌ 
چندگوئی‌چندچون قحطست گوش 


در نعحجت نیز 


باك‌ددخت شدن آن‌هفت درخت در نظر او 


گفت راندم سفتر من کت 


هفت مسّد فرد مسّد هردمی 


بعداز آن دیدم درختان در , نماز 
بکیرخت از شا 
آن فام وآن رکوع وآن سجود 
بادکردم فول حق را آن رمان 
میان 
آمد الپام خدا کای بافروز 


این درختانرا ندزانو نه 


بازشد آن هفت«جمله ککدرخت 
من چسان مبگفتم ازحبرتهمی 
صف کشده‌چون حماعت کرده ساز 
دیگران اندر پس او در قیام 
از درختان س شکنتم مینمود 
گنت والنجم وشجررا سجدان" 
این‌چه ترتیب نمازاست انچنان 
می‌عجب داری زکار ما هنوز 


هفت‌مر د شدن‌آن هفت درخت 


بعد دیری گشت ۳ هفتمرد 
چشم میمالم‌که آن هفت ارسلان 
چون بنزدیکی رسیدم من ز راه 
قوم گفتندم جواب آن سلام 
گفتم آخر چون مرا بشناختند 
از ضمیر . من بدانستند 
باسخم دادند کای جان عزیز 


زود 


ات 


حبله در قعده بی بزدان فرد 
تاکبانند وچه دارند از جبان 
کردم انشان اراد هی اه ۱۳ 
ای دقوقی مفخر و تاج کرام 
پیش ازین برمن ‏ نظر ننداختند 
بکدگر را پنگریدند از , فرود 
چون بپوشیده است اینهابرتو نیز 
کی شود پوشده رازچپ و راست 


۱- اشاده‌است باه شریفةٌ : والتجم‌وا شجر بمجدان (سورة‌الررحمنی۵) ۰ 








متئوک‌معنوی 


گفتم از سوی حقایق بشکنید 
سفت اکواسیلآشود غب رازولی 
تسار ارت وکنتی‌ها, ول رآرزوست 
گفتمآری ليك یکساعت که حل 
تا شود آن حل بصحبت های بالك 
دانه بر مغز .را خاك دزم 
خویشتن در خاك کلی محو کرد 
ازپس آن محو قبض او نماند 
پیش اصل خورش چون بیخو ش‌شد 
سرچنین کردند هن فرمان تراست 
ساعتی با آن گروه مجتبی 
مم درا نساعت زساعت رست جان 
تحملهي تلوب هارساعت خاسته آست 
چون زساعت ساعتی برون شوی 
شاعت دی ساحتیم ناه مت 
هه ور بر طوانله رام 
از هوس از يت طویلة گر . دود 
در زمان خورچیان چست وخوش 
حافظانرا: گر ثه بینی ای . عیاد 
اختیاری میکنی و دست و پا 


روی در انکار حافظ پرده‌ای 


۵۰۵ 


چون زاسم وحرف رسمی واقفند 
آن ز استغراق دان نز جاهلی 
اقتدا کردن توای ,باك دوست 
مشکلاتی دارم از دود زمن 
که بصحبت رو ید انگوری زخالك 
خلوتی" و صحبتی کرد از کرم 
تا نماندش رنگو بوی‌وسرخوزرد 
برگشاد وبسط شد مرکب براند 
رفت صورت جلوء معنیش شد 
تق دز آن‌سرچنین کردن‌بخاست 
چون مراقب‌گشتم وازخود جدا 
زانکه ساعت برگرداند جوان 
رست از تلوین که از ساعت‌برست 
چون نماند محرم بیچون شوی 
زانکهآ سوجز تحبر راه نیست 
جز , پدستوری . , نیاید رافضی" 
در طوبلةً دریگری اندر شود 
گوشهةٌ افسار, او . گیرندگش 
اختبارت و انار 
بر مادسنت چرا حبسی چرا 
نام تهدیدات نسش کرده‌ای 


پیش‌دفتن دقوقی بامامتآنقوم 


اینسخن پایان ندارد تیز رو 
ای کابه هبن دوگانه بر گذاد 
ای امام چشم روشن العتلا 


هین نماز آمد دقوقی بش شو 
تا مزین گردد از تو روزگار 
چشم روشن . باید اند , پیشوا 


(-سایس ومهتراسبان. ۷-ترلك کنندهیمنی تارجن بدستورحق‌تاركامردنیوی‌نشود. 








۲ 
دن شربعت هست مکروه‌ای ۳1 
گرچه حافظ باشد وچست و فقیه 
ات۱ 

کور را پرهیز نبود از فند 
او بلیدی را ند در 


عم 
مرطبت 


کور ظاهر در نجاست ظاهرست 
این نجاست ظاهر از آبی رود 
جز بآب چشم تتوان شستن آن 
چون نس خوانده است‌کافرراخدا" 
اهر کافر ملوث نیست زین 
این نجاست بویش آید بیست گام 
پلککه» بو ان ود 
آنچه و بقدر فهم تست 
هم آبت و وجود تن سبو 
این سبو را پنج سوراخست زرف 
اس وا که ار 
از دهانت نطق فپمت دا برد 
همچنین سوراخهای دیگرت 
گرز "درا آبرا ترون کی 
بیگیست ارنه بکویم حال را 
کآن عوضپا وآن بدلپا بحر را 
صد هزاران حانور زو مسخورند 
باز دریا آن عوضبا می‌کشد 
قصه‌ها آغاز کردیم از شتاب 


دفتر سوم 





در امامت پیش کردن کور را 
چشم روشن به اگر باشد سفیه 
چشم باشد اصل پرهیز وحذر 
زانکه‌اندر فعل وقو لش نست‌نور 
کور باطن در نجاسات سراست 
وآن نجاست باطن‌افزون میشود 
چون نجاسات بواطن شد عیان 
آن نجاست نیست در اهر ورا 
آن نجاست هست دراخلاقودین 
وآن نجاست بوش‌از دی‌تابشام 
بر دماغ حور و رضوان برشود 
مردم اندر حسرت هم درست 
چون سبو بشکست دیزداب اد 
اندر اونی آب‌ما ند خود نه برف 
هم شنیدی راست ننپادی توسم 
کوس‌جونر ۱ 
مکش ند آب هم مضمرت 
بی عوض‌آن بحر راهامون کنی 
مدخل اعواض را و ابدال را 


ازکجا آید ‏ ز بعد خرجبا 
ابرها هم از بروش میبرند 
از کجا دانند اصحاب رشد 


ماند بی‌مخاص درون این کتاب 


۱-پلیی ونجاست ۲- اشاره است اي : یاابها الذین آمنوا انما الهش کون نجس 


(سودء:توبه] :۲۸:۵ ۳- اشادهاست با 


ویحظفوا افروجهم (سورة موءتون ای ۳). 


1 
ی 


۰ 9 
ره 


قل اله‌ژم‌نین یفضوا من ابصاددم 





مثنوی‌معنوی 


ای ضاء الحق حسام الدین داد 
تود. به ,ناد آمدی در حان و دل 
چندکردم کی قوم مامضی 
خانهُ خود را شناسد خود دعا 
بپر کتمان مدیح از امحل 
زوسلد ور معا 
گرچه آن مدح ازتوعمآمد خجل 
مرغ وماهی این رت ابپام را 
تا ار اد حسودان کم وزد 
خود خبالش را کجا یابد حسود 
آن خبال او بود از احتیال 


۵۲ 

که فلت وارکان چوتوشاهی‌نزاد 
ای دل وجان از قدوم. تو خجل 
فصد من زآنبا توبودی ز اقتضا 
تو بنام هرکه خواهی کن نا 
حق نپادست این‌حکایات و مثل 
کزدو دید کو ر دوقطره کفاف 
کت رد حها سید زلمقل 
که ستودم مجمل این‌خوش‌نام را 
تاخیالش را بدندان کم گزد 
در وثاق موش طوطی کی غنود 


موی ابروی وست‌آن نی هالال 


بیش‌دفتن دقوقی بامامتآنقوم غیبی 


مدح توگویم برون ازپنج و هفت 
در تحیات و سلام الصالحین 
مدحپا شد جملگی آمیخته 
زانکه‌خودممدوح‌جز يك بیش نیست 
زانکه هر مدحی بنور حق رود 
مدحها جز مستحق را کی کنند 
همچو نوری تافته بر حایطی 
لاجرم چون‌سایه سوی اصل راند 
باز چامی عکس ماهی وا نه‌ود 
در حقبقت مادح ماه است او 
مدح اومه راست نیآ نعکس را 
کز شقادت گفت مره آن دلر 
زین بتان خلقان پریشان می‌شوند 
زانکه شپوت با خبالی رانده‌اند 


برنویس اکنون دقوقی پیش رفت 
مدح حمله انسیا آمد عجین 
کوزهء‌ها دز بات اکن دوز بشته 
کیش‌هاززین‌روی‌جز بكاکیش نیست 
برصور و اشخاض‌عار بت" بود 
لك بر پنداشت گمره میشوند 
حابط آن انوار را چون رابطی 
ضال مدگم کرد و زاستایش نماند 
سر بچه درکرد و آنرا می‌ستود 
گرچه جهل او بعکسش‌کرد رو 
کفر شدآن‌چون غلطشد ماجرا 
مه ببالا بود او ینداشت ذیر 
شپوتی رانده پشمان می‌شوند 


وز حقبة ت دود آر واما ندها ند 








4۸ 





با خیالی میل تو چون پر بود 

چون برآندی شهوتی‌بر ت بر خت 
+ 2 

پر نخپدار و چنین شهوت مران 


خلق بندارند عشرت می‌کتند 


وام دار شرح این نکته شدم 


اقتداکردن آن قوم اا.س دقوقی 


باز گردم زانکه قصه شد دراز 


۳ 


بل 
اقتداکردند آن شاهان فطار 


درشتاان دقوقی نی فاد 


حونکه باتکسرها مقرون شدند 
معنی تکبیر ایست ای امیم 
بت ۳ 
کی کر ۱۳ 
تن چواسمعیل جاق‌همچون خلیل 
کشت کشته. تن _ ز,شیوتپا م و. «از 
چون قبامت پیش حق صفبا رده 
استاده بیش بزدان اشکک زار 
خق همیگوید چه آوردی مرا 
عمر خود را در چه پابان‌برده‌ای 
گوهر " دیده 
گوش وچش‌وهوشو گوهرهایعرش 
دست وبا دادمت چون بل وکلند 
ببغامهای 


در درم 


کجا فرسوده‌ای 


همجئین 7 دردناد 


دفتر سوم 





تا پدان پر برحقیقت بر شود 
لک گشتیو آن‌خبال‌از توگر بخت 
تایر میات برد سوی جنان 
بر خیالی پر خود بر می‌کنند 
مبلتم ده مصرم زآن تن زدم 
وقت تنک وخلق موقوف نماز 
فوم همچون اطلس‌آمد او طراژ 
در بی آن متتدای نامدار 
همچو فربان‌ازجهان‌پیرون‌شدند 
کای خدا پیش‌توما فربان شدیم 
همچنین در ذیح نفس ۳ 
سرببر تا وارهد حان از نا 
کرد جان تکبیر برجسم نبیل 
شد به بسم الله سمل در . نماز 


در جیاب‌ودر . مناجات,(آهده 


برمثال راست. خن رستخیز 
اندرتن مبلت" که دادم مرتزا 
قوت وقوت درچه فانی کرده‌ای 
پنج حس را درکجا . پالوده‌ای 
خرج‌کردی چه خریدی توزفرش 
من ببخشیدم زخودآن‌کی شدند 


صّ عزاران] بد از پزدان باك 


ی 


ند 


مثئوک‌معنوی 


قوات استادن از خحلت نماند 
باژ فرمان میر سد بردار سر 
سر براارد از رکوع آن شرمسار 
باز فرمان آیدش برداد سر 
سر 9 او دگر ره شرمساز 


باز گو ید ِ 


ها 
وت با 
2 1 


برادو بازگو 
استادن نبودش 
پس نشیند قعده ز آن بارگران 


و 
نعمتت دادم بدو شکرت چه ود 


در رکوع ازشرم تسسحی بخواند 
از رکوع و پاسخ حق بر شمر 
باز اندر رو فتد آنخام کار 
از سحود و واده از کرده خبر 
اندر افتد باز در رو همچو ماد 
که بخواهم جست ازتو مو بمو 
که خطاب هیبتی برجا زدش 
حضرتش گوید سخن گوبابیان 


دادمت سرمانه هن سمای سود 


بیان اشارت سللاع سویدستد است‌ددقیامتاذهیستحاسب حقتعالی 
واز انیا (ع) استعانت و شفاعت خواستن 


چون ندسرمایه بود او را نه سود 
وودست راست ارد در سلام 
یعنی ای شاهان شفاعت‌کاین لشیم 
اثنیا گویند روز چاره 


مرغ بی‌هنگامی ای بدبخت رو 


رفت 


رو بکرداند بسوی دست چب 
ین جواب خویش‌گوبا کردگاد 
نی ازیو نی ازان‌سو چاره شد 
از همد نومید گردد آن دغا 
کب همه نومید گشتم ای خدا 
معنی تسلیم این ای مقتدی 
هرچه فرمائی تو منقادم ما 


در نماز این خوش اشارتها ببین 


شافعی خواهدکه آرد عذر زود 
سوی جان انببا و آن کرام 
سخت درگل ماندش پاو گلیم 
چاره| نجا بود و دست‌افزار رفت 
براث ها کوحون ها اندر هشو 
در تباد وخوش‌گویندش که خب 
ماکه‌ايم ای خواجه‌دست ازما بداد 
جان‌آن ببچاره دل صدپاره شد 
س‌ برآرد هردو دست اندردعا 
اول واخر توئی و منتها 
که توای حق‌هادی و ما مپتدی 
باقضای جرم هم شادیم ما 


تا بدانی‌کاین بخواهدشدابقین 








۱۰ 


هست امبدی که عنایت در رسد 
بح برون زر الن ی بت او 

شنبدن دقوقی در نماز 
ان دقوقی در امامت کرد ساز 
وآن جماعت دد بی او درقیام 
اکپان چشمش سوی دریا فاد 
در میان موج دید او کشتبی 
هم شب وعم ابروهم موج عطیم" 
تندیادی" همچو عزرائیل خاست 
اهل‌کشتی از مپابت کاسته 
دست‌ها در نوحه برسر مبزدند 
باخدا پاصد تضرع آنزمان 
سر برهنه در سحود آنپاکه هیچ 
گفته که مفایده است این بندگی 
از همه امید بمریده تمام 
زاهد و فاسق شد اندم متقی 
نی‌زچپ شان چاره‌بودو نی‌زراست 
در دعا اشان و ۱ 
دیو آندم از عداوت تیزین 


مرگ 1 ای اهل| نکارو نفاق 


گردد او ایمن زحبل من سد 
۰ ۰ ۱ - بآ ۰ 
سر مزن چون مرغ‌بی‌تعظیم‌وساز 


افغان اهل کشتی‌دادد غرق‌شدن 


اندر آن ساحل در آمد در نماز 
اینت زیبا قوم و بگزیده امام 
چون شنبد از سویدرنادادداد 
در قنا و درد بلاوزشتبی 
آن سه تاریکی و ازغرقاب بم 
موجپا آشوفت اندرچپ و راست 
نعره و واوئلها. برخاسته 
کافر وملحد همه مخلص شدند 
عپدها و نذرها کرده بجان 
رویشان فبله ندید از پیچ یچ 
وآن زمان دیده در آن‌صدزندگی 
دوستان وخال وعم بابا و مام 
همچو در هنگام جان‌کندن‌شتی 
حبله‌ها رن ۳ هنگام دعاست 
برفلك ز ابشان شده دود سیاه 
بانگ زد کاسک برستان لعین 


عاقبت خواهد بدن این اتفاق 








۱- مستتبط از این‌حدیث است که از ابی‌ذد رحمةالله علیه نقل‌شده است: نها نی‌خلیلی عن 
زلاثه : ان افتی افتاء الکلب وان افترش افتر اش الب وان انقر نقر الديك ۲- اشاده 
است بهآیدُوافی حدایه : او کظله‌ات فی بحر لجی یغشاه موجلمن فوقه موج»ن‌فوقسحاب‌ظلمات 
ها فوق بهض (سوره نود آیه4۰) ۳- این بیت و ابیات بعه اشاره است به‌آیه ش یف 
واذاغشيهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجلیهم‌لی‌البر فعنهم مقتص 
(سوده لقمانآیه۳۱) ۴- دنچ ومحنت. 


مننوی‌معنوی 


چشمتان تر باشد از بعد خلاص 
بادتان ناید که روزی در خطر 
این همی آمدندا از دیو ليك 
راست فرده است با ما مصطفی(ص) 
کا نچه جاهل دید خواهد عاقبت 
کارهاء آغاز از غیب است و سر 
افش پوشینه ,باشدرو خر آن 


گر نبینی واقعةٌ غیب ای عنود 


2۱ 

که شویید .از بپر شپوت دیو خاصض 
حسسان کرد زدان از قدر 
این سخن را نشنود چزگوش نيك 
قطب و شاهنشاه و دریای صفا 
عاقلان . بینند از اول ,مرتبت 
عاقل اول دید و آخر آن مصر 
عاقل و جاهل ببیند در عبان 


حرم را سبالاب ك اندر ود 


تصودات مردم حازم 


حزم چبود بد گمانی درد جپان 
آنچنانکه ناگپان شبری رسد 
او چه اندشد در آن بردن بین 
سکشد شیر فضا در بشه‌ها 
آنچنان کز فقر می‌ترسند خلق 
گر بترسیدی از آن فقر آفرین 
جمله‌شان از خوف غم در عين غم 


دمبدم دیدن بلای ناگپان 
مرد را بربود و در بسشه کشید 
تو همان اندرش ای استاد دین 
جان ما مشغول کار و بیشه‌ها 
زیر آب شور رفته تا بحلق 
کنجپاشان کشف ی در زمین 


دس ت هستی دویده در عدم 


دعاوشفقت دقوقی درخلاص کشتی 


چون دقوقی آنقیامت دا بدید 
گفت یارب منتگن انز ,فعلعان 
خوش سارمتشان بساحل باز بر 
ای کریم "وای رحیم .سرمدی 
ای‌بداده‌رایگان صد چشم و کوش 
پیش از استحقاق بخشد؛ عطا 
ای عظیم از ما گناهان عطلیم 
ما ذ حرص و آز خود را سوختیم 
حرمت ۰ ۲ که دعا آموختی 


رحم اوجوشید و اشک او دوید 
دستفان گیر ااشه نبکونشان 
ای رسیده دست تو در بحروبر 
در گذار از بدسکالان این‌بدی 
بیز رشوت بخش‌کرده عقل‌وهوش 
دیده از ما جمله کفران وخطا 
تو توانی عفو کردن دد حریم 
وین دعا را هم ز نو آموختيم 
در چنین ظلمت چراغ افروختی 








تظ( 


2 


دسیر. و ره نما توفیق ده 
همجن مبرفت در هش دعا 
اش میرفت‌از دوچشمشوآ ندعا 
آ ندعای‌ببخودان خود دبگر است 
آن‌دعاحق میکند چون او فناست 
واسطةٌ مخلوق نی اندر میان 
بندگان حق رحیم و بردبار 
مپربان ی رشوتان دازی فران 
صرق لیس این قوم را ای متا 
رست, کشتی از دم ان پپلوان 
کة مگر باز وی اشان در حنر 
با رهاند رویپان را در شکار 
عثقها بادم خود بازند کاین 
از ضلالت بوسه‌ها بر دم دهند 
رویها با دانگپدار از کلوخ 
ما چو روباهان و بای ما کرام 
حبلهٌ باريك ما چون دم ماست 
دم پجنبانيم ز استدلال و مکر 
طالب حیرانی خلقان شدیم 
تا بافسون مالك دنبا شویم 
در گوی و درچپی ای قلتبان 
چون ببستانی رسی زیبا و خوش 
ای مقیم جس چار و پنج و شش 
ای چو خربنده حریف گون خر 


چون ندادت بندگی دوست دست 


دفترسوم 


جرم بخش و عفو کن بکفا کره 
انزمان چون مادران با وفا 
بخود از وی می برآمد بر سنا 
آندعار از نبست کفت داور است 
آندعا و آن اجابت از خداست 
ببخبرز آن لابدکردن جسم و جان 
خوی حق دارند در اصلاح کار 
در مقام سخت و در روز گران 
هبن غنیمت دارشان بش از بلا 
وال کشتی را بجپد خود کمان 
بر هدف انداخت تبری از هنر 
و آن زدم دانند روباعان غراد 
مبرهاند حان ما را از کمین 
رقص گیرند و ز شادی برحپند 
پاچو نبود مچسود ای چشم شوخ 
مرهاندمان ز صد کون انتقام 
عثقها بازیم با دم چپ وراست 
تا که حبران‌گردد از ما زید وبکر 
دست طمح اندر الوهیت زدیم 
این نمی‌بنيم ما کاندد گویم 
دست واداد. از سال دید لا 
بعد ار دامان خلقانرا بکش 
نفز جائی دیکرانرا هم بکش 
بوسه گاهی بافتی ما را و 
ط شاهی از کحات خاسته است 








در هوای آنکه روت زهی 
دویها این دم حیلت رابهل 
دد یناه شیر نا دد کناب 
تودلامنظور حق آنگه شوی 
حق همی‌گوید نظرمان بردل‌است 
توهمی گوئی مرا دل نیز هست 
در _گل تیره یقین هم آب هست 
را ات با ۳ 
آن دلی کز آسمانها برتر است 
باك کشته آن زذ کل صافی شده 
تک رزیل کر دم سوی بحر آهده 
آب ما محبوش گل ماندست هن 
بحر گوید من ترا در خود کشم 
لاف تو محروم میدارد ترا 
آب گل خواهد که در درا زود 
گل 


گر رهاند بای خود ار دست 


خسن جر شیوی اندوجپان 
خواه باغ‌ومرکب و تیغ و مجن" 
هر یکی ز آنپا ترا مستی کند 
این خمار غم دلیل آن شده است 
جز پانداز؛ ضرورت زین مگیر 
سر کشیدی تو که من صاحبدلم 
آنچنانکه آب در گل سر کشد 
دل تو این آلوده را ننداشتی 


ممنوی معنوی 


2۱۳ 

بسته ای بر گردن جانت زهی 
وت کن دل بر خداوندان ول 
دوبپا تو سوی جیفه کم شتاب 
که چو جزوی سوی کل خودروی 
تست برصورت که آنآب وکست "۲ 
دل فراز عرش باشد نی به پست 
لك از آن ات نشا ید ات 
پس‌دل خودرامگو کاین هم دلست 
لت حل تال لا عم ات 
در فرونی اه وافی شده 
رسته از زندان گا 


۰ 
لك شده 


بحری 
بحررحمت جذب کن ماراز طین 
ليك میلافی که من آب خوشم 
وا ل بنداشت کن در من درا 
که گنه بای از ند 
گل بمانه خشک و او شد منتقل 
جذب تو نقل و شراب ناب را 
خواه مال و خواه آب و خواه‌نان 
خواه ملك و خانه و فرزند و زن 
چون نبابی آن خمارت نشکند 
که نان معصود همست بدست 
کی تا و 
حاجت غبری ندارم واصلم 
که منم آب و چرا جوم مدد 
لاجرم دل زاهل «دل برداشتی 





ان مردار 


ولکن بنظر الی‌قاو بکم و اعمالکم 


۳ - سین ۰ 


۲ - اشاده بمشمون حدیث نبوی است : اناللهلاینظر بصودکم و اموالکم 








۵۴ 


خود رواداری که آ ندل باشد این 
تسوا اککین عک‌دل اس 
شون بود دل حوهر و عالم عرض 
آ دا کو عاشق مالست و جاه 
با خالاتی که در ظلمات او 
دل ناش عر ال" دربای تور 
نی‌دل اندرصدهزاران خاص و عام 
ريزة دل دا بپل دل دا بجو 
دل محبطاست‌اندرین خطه وحود 


ّ سالام حق سلامت هانثار 


۱۲۰ 
هر که را دامن درسست و معد 


دامن توعآن» داوست و حتر 9 
تا رد ات ان 9 
۹۹ بر کردی تو دامن از حبان 
آن خیال سیم و زر چون زر نبود 
کی نماد کودکان امنگت دنک 


پبر عقل ات نه آن موی چوشبر 


دفترسوم 


که نود در عشق شیر و اک 
هرخوشی‌را آن‌خوش ازدل حاصلست 
سایه دل جون بود دل دا غرض 
با زیون این گل و آب سیاه 
می‌برستدشان برای گفتگو 
دل نظر گاه و ۱ 
ور یکی باشد کدامست ات کذام 
تا شود آن دیزه چون کوهی ازو 
زر همی افشاند از احسان‌وجود 
مسکنف بر اهل عالم ز اختیار 
از نثاردل بر آن کس میرسد 
هین منه در دامن آسنگهفجور 
تا بدانی نقد را از رنگ ها 
هم زگ سیم ورزچون کودکان 
دامن صدقت درید و غم فزود 
۱ تگیروعقل داماد 3 


مو 6 کین در اسنجا ای فقیر 


انکار کردن آنجماعت بردعا و شفاعت دقوقی و اپیدا شدن دد,بردة 
غیبو حیران‌شدن دقوقی که ایشان بهوادفتند .بابزمین‌بنهان شدثد 


چون رهید آن کشتی و آمد بکم 
فجنچی افتادشان با همدگر 
هریکی با یکدگر گفتنه سر 
گنت هریت من نکردستم کنون 
گنت مانا کاین امام ما ز دزد 
گنت آن تاه که ای یار فرین 


او فضولی بوده ااست از انقباضش 


عد مان ااتحاع۳ ح‌ تمام 
کاین فضولی نبست از ماها بدر 
از بس پشت دفوفق مستتر 
این دعانی از برون نی از دروث 
پوالسولاه کستاایی ک ال 
مرمرا هم مینماید این چنین 
کرد بر مختاد. مطلق اعتراض 








ممنوی‌معنوی 


چون نگه کردم سپس تا بنگرم 
بر ایشاتر وا تنم اور مقاه 
نی چپ و نی‌راست نی بالا و زیر 
ذر ه‌ها بودند گوئی آب گشت 
در قناب حق شدند آندم همه 
در تحیر مانده‌ام کاین قوم را 
تیان بنپان شدند از چشم او 
سالپا دد حسرت ایشان بماند 
تو بگوئی مرد حق را در نظر 
خر از این میخسبد اینجا ایفلان 
کار ازینویران شد استایمردخام 
تو همان دیدی که اپلیس لعین 
چشم ابلسسانه را بکدم ستد 
ای دقوقی با دز چشم همچو نجو 
هین بجوکه رکن‌دولت جستن است 
از همه کار حپان برداخته 
تک بقعر۳انترین ای دش 
عرکذ را کل پا شد از اعدال 


۵۵ 
که چه میگویند آن اهل کرم 
رفته بودند از مقام خود تمام 
چشم تیز من نشد. بر قوم چیر 
نی نشان پا و نی گردی بدشت 
در کدامین رونه فد ان رم 
چون*:بپوشانیدعحقتانا چشم ها 
مثل غوطةٌ ماهیان در آب جو 
عمرها درشوق ابشان اشگی راند 
کچ در آ ید با خدا خاک 
که بشر دیدی تو ایشانرا نه جان 
کد شر دیدی تو ایشانرا چو عام 
گفت من از آتشم آدم رطین 
چند بینی صورت آخر چند چند 
هبن مبر امید و ایثان را -بجو 
هر گشادی دردل اندر ستن است 
کو وکوئی‌گوید بجان چون فاخته 
که دعا را بست حق بر استجب ! 
آن دعایش میرود تا ذوالجلال 


با شرح کردن حکابت‌طالب‌دوزی<لالو مستجاب‌شدندعاوی 


بادم آمد آن حکایت کآن فقتر 
از خدا مبخواست روزی حلال 
از این گفتیم بصْی حال او 
هم بگوئیش کجا خواهدگربخت 
صاحب شاوی دید ور گفت همن 
| - جمع قبه : سای پادشاهی 


استجب لکم ( سورة المومنین آیث ۱(). 


روز و شب میکرد افغان و نفیر 
بی‌شکال رنج وکسب و انتقال 
ليك تعویق امد و شدینج تو 
چون‌زابرفشلحق حکمت بریخت 
ای بظلمت گاو من گشته دهین 


۲ - اشاره است به آیه شریذ؛ : و قال دبکم ادءونی 








۲ 
هین چرا کشتی بو گاو مرا 
گفت من روزی ز حق مبخواستم 
سالپا بوده اسی کار من دعا 
3 بل دام گاو را برخاستم 
ان دعای کرنهام شل مستحاب 


دفترسوم 


ابلهٌ - طر ارم" انصاف 
قله را از لابه می‌آراستم 
تا که بمرستاد گاوی را خدا 


اندرا 


روزی من بود کش میخواستم 
روزی من بود کشتم نك جواب 


دفتن هر دو خصم ,بیش داود علی ننیناو علیه‌السلام 


اوز خشم آمد گریبانش گرفت 
تس را تج 
ححت بارد رها ک ای دغا 


این چه مىگوئی دعا جبود مخند 
گفت من با حق دعا ها کرده‌ام 


بداود 


من قین دارم دعا شد مستجاب 
گفت کردائند هین ای.مسلمین 
ای دغا تا چند خواهی زار را 
ای مسلمانان دعا مال مرا 
5 چنین بودی همه عالم بدین 
گر چنین بودی گدابان ضریر 
روز .و شب اندر دعا و اندرینا 
تا تو ندهی هیجکس ندهد یقین 
مکسب کوران بود لابه و دعا 
قوم گفتنداین مسلمانراست‌گوست 
این دعا کی باشد از اساب ملك 
بیع و بخشش باوصیت با عطا 
در کدامین دفتر است این شرع‌نو 
اندرا در حبس و در زندان او 
او بوی آسمان میکرد رد 


چند مشتی زد بروش ناشگفت 
که پیا ای ظالم گیج غبی 
عقل در تن آور و باخویشآ 
برسرورویش‌من و خویش ای لوند 
آندرین لابه سی خون خورده ام 
ژاژ بینبد و فثار این لعين 
حبجت قاطم بگو چبود دعا 
چون از آن او کند بپرخدا 
بك دعا املاك بردندی بکین 
محشم گشته دی و آمیر 
لابه گویان کد توده‌مال ای‌خدا 
ای کشا نندهبتود کشا یل این 
جز لب نانی .یایند از عطا 
این فروشندة دعاها ظلم خوست 
کی کشد این‌راشریعت خودسلك 
باز جنس این شود ملکی ترا 
گاو را تو باز ده با حس رو 
ورنه گاوش را بده حجت مگو 








مثنوی‌معنوی 


من دعاها . کرده‌ام ‏ زین آرژو 
دورد کیان دما انداختی 
من تمیکودم گزافه آن دعا 
دید دوسف آفتاب و ترآ 
اعتمادش بود بر خواب درست 
ز اعتمادش آن نبودش هیچ غم 
اعتمادی داشت او برخواب‌خوش 
چون درافکندند توف رابجاه 
که تو روزی شه شوی‌ای بپلوان 
اس لت یامن در نظر 
دق مه تحت قزر و مستای 
چاه شد بروی بدان بانگث جلیل 
هر جفاکه بعد از آتش می‌رسید 
همچنانکه ذوق آن بانگت الست 
تا نباشد در بلاشان اعتراض 
تمه تلخی چو شکر می‌شود 
مه حکمی که تلخی ‏ می‌نهد 
گلشکر آنرا که مود مستند 
هرکه خوابی دید از روز الست 
می‌ کشد چون اشتر مست‌این‌جوال 
کنك تصدبقش 39 بوذ او 
اشتر از فوت چو شیر نر شده 
ز آرزوی ناقه صد فاقه " براو 
در با چنین خوابی ندید 


2۱۷ 

واقعة ما را که داند غبر و 
صد امید اندر دلم افراختی 
همجو دوسف دیدهام من خوابپا 
پیش او سجده‌کنان چون‌چاکران 
درچه و ز ندان‌جزآ] نرامی نحست 
از علاهی ‌ ز ملام بش و کم 
که چو شمعی میفروز یدش ذپیش 
بانگ آمد سمع او را از اله 
تا بمالی این حفا بر روشان 
لك دل سناخت فائل از انر 
در مبان جان فتادش زان ندی 
گلشن وبزمی چواتش بر خلیل 
او بدان فوت بشادی می‌کشید 
دد دل هر موّمنی تاحشر هست 
خار ربحان درم می‌شود 
لقمه از انکار اوفی می‌کند 
مست باشد در ره طاعات مست 
بی فتور و بی‌گمان و بی‌مادل 
شد گواه مستی دلسوز او 
زیر ثقل بار اندك خور شده 
مینما ند کوه مشش تار مو 


اندرین دنیا نشد بنده و مرد 


۲- انارء است بهآ بر نا :نید آیت احدعقر وبا امس و القمردايتمیساجدین 


(سوره بوسفآیه۴). 
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ور بشد اندر تردد صد دله 


پای پیش وپای پس در داه دین 


وام داد شرح اینم نك "کرو 
چون ندارد شرح اینمعنی گران 
گفت کورم خواند زینجرم آندغا 
ما ات ۱۳ 
کور از خلقان طمع دارد زحبل 
آن یکی کورم زکوران بشمرید 
کوری عشقست این کوری" من 
کورم از غبر خدا پیثا بدو 
بتائی ز کورانم مدار 
آنجنانکه بوسف 


تو که 
صدیق را 
مرمرا ا(طف توهم خوای نمود 
می‌نداند خلق 


حق نباست و که داند راز غیت 


انار نمی 
هو 
خص‌گفتش روبمن کن حق بذو 
سید میاری غلط می‌افکنی 
با کدامین روی چون دل مرده‌ای 
غلغلی در شیر افتاده 


کای خدا اين بنده را رسوا مکن 


ازین 


تو همی‌دانی و شب‌های دراز 
و 


دفترسوم 


بکزمان آشکرنتش و ای کل 


می نبد باصد نردد بی بقین 


ور شتابست از الم نشرح شنو 
خر سوی مت کاوران 
بس بلنسانه قباس است ای حتذا 
جز بخالق کدبه کی آورده‌ام 
من زتوکزنست هر دشوار سپل 
او نباز جان اخلاصم مد 
حب یعمی ویعم است ایحسن 
مقتضای عشق این باشد نکو 
دارم برگرد نقطهُ این مداد 
خوات بنمودی د ۳ 
آن دعای بحدم بازی نبود 


زار ند ۱۳ 
غر علام سر وستار عیب 


روچه سوی آسمان کردی‌عمو 
لاف عشق ولاف فربت می‌زنی 
روی سوی آسوا ۳ کرده‌ای 
آن مسلمان می‌نید دو برژمین 
گربدم من سر" من پیدا مکن 
که همی خواندم ترا باصد نیاز 
پیش نوهمچون چراغ‌روشنی‌است 
چون فرستادی نکردم من‌خطا 


شنیدن داود علیه‌السلاع سخن خصمان دا درظاهر 


چونکه داود نمی اامد رون 


گفت‌هین جونست این احوال‌چون 


۱-اشاره‌است هه [ بشریقة: مف بف بین‌ذلاک لاالی هو لاء ولاالی‌هقلاع(سور:ا لساءآیة؟ ۰)۱۴ 
۲ اآشاره است بحدیث؛ حب‌ااشثی (#می 3 بصم. 











مننوی‌ععئوی 


مدعی گفت ای 1 داد 
کشت کاوم زا یرعش زاکه مچرا 
گفت داودش بگوای بوالکرم 
هين پراکنده مگو حجت یار 
کت ای داود بودم هتت ال 
این همی جستم ز یزدان کای خدا 
مرد و زن برنالً من واقفند 
تو بپرس از هر که‌خواهی این‌خبر 
هم هویدا پرس وهم‌پنهان زخلق 
بعداز این جمله دعا و این فنان 
چشم من تاريك شد نی بپرقوت 
کشتم این را تادهم در شکر آن 


"۹ 


گاو من در خانة او ۰ اوفتاد 
گاو من کشت اد بیان کن ماجرا 
چون تلف کردی تو ملك محترم 
تا ک گردد این دعوی و کار 
رور وش اندر دعا واندر سوال 
روزئی خواهم حلال و بی‌عنا 
سای محر 3 عفد 
تا بگوید بی‌شکنجه بی‌ضرر 
که چه‌می گفت این گدایژ ندهدلق 
کاوی اندر خانه ددم ناگپان 
شادی | نکد قبول امد قنوت 


که دعای من شنبد اان‌عنتدان 


حکم کردن داود علبه‌السلام بر کشندة کاو 


کفت داود.این» سخنها. را بشو 
تو روا داری که من بی ححتی 
این‌که بخشدت خریدی وارثی 
کسب را همچون زراعت‌دان عمو 
آنچه‌کاری بدروی آن آن تست 
رو بده ( 
گفت ايشه توهم این می‌گوئيم 


ححت شرعی درین دعوی بو 
بنهم اندر شرع ناطل سنتی 
ریع را چون میستاند حارئی 
تا نکادی دخل نبود آن و 
ورنه این ببداد برتو شد درست 
رو بجو دام و بده باطل مگو 
که همی گوبند اصحاب ستم 


تضرع کردن آن‌شخص زداودی داود بنزد خدا 


پس زدل آهی برآودد و : 
سحلداه کرد وگنت ای دانای سوز 
در دلش نه| نچه تو اندر دلم 


ان بگنت وگریه در شد هابپای 


کای خدای هرکجا طاقی وجفت 
در دل داود آنداز ان فروز 
اندر افکندی براز ای مفضلم 


تا دل داود برون شد ز جای 








۰ 





گفت هین امروز ایخواهان گاو 
تاروم من سوی خلوت در نماز 
خری دارم در انا ۳ 
روزن جانم گشاده است از صفا 
تامه و باران و نور از روذنم 
دوزخست آن خانه‌کآن‌بروزنست 
تسه در هربیشه‌ای کم زن با 
با نمبدانی که نورد افتاب 
بو 0 دانی‌که حبوان دیدهم 
من چو خورشیدم درون نود غرق 
رفتتم سوی نماز و آن خلا 
کر نبم تاا راست‌گردداین حپان 
نیست دستوری و گرنه ردخم 
همچنین داود می‌گفت این نسق 
پس گریبااش کشید از پس یکی 


مهلتم ده این دعاویرا مکاو 
پرسم این احوال از دانای راز 
معنی فرة ۱ «عینی دسر 
میرسد . بی‌واسطه نامه خدا 
می‌فتد در خاندام از معدنم 
اصل دین ای بنده روزن‌کردنست 
تشه زن در کندن روزن هل 
عکس‌خورشید برونست از حجاب 
پی چه کرمنا بود بر آدمم 
می‌ندانم خویش کرد ازنور فرق 
بپر تعلیم ات وره‌مرخلق را 
وب خعه دای با 
گرد از دریای راز انگیختم 
خواست گشتن عقل‌خلقان محترق 


که ندارم دریکی امن شی 


رفتن داود علیه‌السلاع در خلوتو نمودن‌باو آن اسراد دا 


باخودآمد گفت را کوتاه تفر 
در فرو بت ور فتاه شتاب 
حق نمودش آنچه بنمودش تمام 
دید احوالی که کس واقف نبود 
روز دنگر حمله حلقان مدید 
همچنین این ماجراها باز دفت 
زود گاوم را یده ای نابکار 
این چنین ظلم صریح ناسزا 
کاو کشته خورده و بم 


لب‌یست وعزم خلوتگاه . کرد 
سوی محراب و دعای مستجاب 
رت واقف بر سزا 2 انتقام 
راز پنهانی که حرانی فزود 
بش داود یمبر صف زدند 
باز رت آن مدعی تشنیع زفت 
از خدای خویشتن شرمی بدار 
مبرود در عید ‏ یغمیر هلا 
در جواب آفزوده تزویر آن یم 


۳۳۲2 ۰ 
۱-آشاده‌است بحدیث نبوی : انی احب لدینا کم (4: | لطیب‌وا:ساع وقرة عینی‌فی الصلوه. 


۲- کلام امیرموهدان است: ]ل<رب‌خدعة. 





که چه چندین سال بودم در دعا 


ای رسول حق چنین باشد روا 


مثنوی‌معنوی ۱ 


من طلب کردم ز حق داد او مرا 
ملك.من دد کا وچون دادش خدا 


حکم کردن داود علیه‌السلاع بر صاحب گاو که از سر او 
بکذدد و شنبع صاحب او برداوه علیه‌السلام 


کفت داودش خمش. کن رو بتل 
چون خدا پوشید برتو ایجوان 
گفت واو بلاچه حکمست اننچهداد 
رات اوار< عدلت جنان 
برچسکان_کوز این استم نرفت 
همچنین شنیع میزد برملا 


اینچنین ظلم و جفا بر من مکن 


این مسلمان راز گاوت کن بحل 
رو خمش لن حق ستاری بدان 
از پی من شرع نو خواهی نپاد 
که معطر شد زمین و اسمان 
زین تعدی‌سنک و که بشکافت تفت 
کالسلا هنگام ظلمست الصا 
با یله مگو ز اینسان سخن 


بااحکم کردن داود (ع) برصاحب او که جملةً مال خود بوی بخش 


بعد رن داود ی ای عنود 
ورنه کارت سخت گردد تکسمت 
خاك بر سر کرد و جامه بردرید 
یکدمی دیگر براین تشنیع داند 
کفت‌جون شنت نبودای. بخت‌کود 
دیده‌ای الک رسدور 9 
رو که فرزندان تو با جفت تر 
سنگگ. بر مت" هجیژّده با ذودست 
خلق هم اندر ملامت آمدند 
ظالم از مظلوم کی داند کسی 
ظطالم از مظلوم آن کس پی‌برد 
ورنه آ نظالم که‌نفس است اندرون 
بتکگز هماره: حمله پرمسکین کند 
شرم شیرانراست نی‌سک دا بدان 


حمله مال خویش اورا بخش زود 
با ی ای ات 
که بپردم میکنی ظلمی. مزید 
باز داودش بپیش خویش خواند 
ظطلمت آمد اند اند درظپور 
ابدریغ‌از چون تو خرخاشاك راه 
بندگان او شدند افزون مگو 
میدوید از جهل خود بالا و پست 
کز ضمیر کار او غافل بدند 
که بود سخرةٌ هوا همچون خسی 
که سر ننس ظلوم ,خود , بزد 
خصم هر مظلوم باشد از جنون 
تا تواند ذخم بر هسکین زند 


که نیرت بسن آزو همیایکان 











۸ 
از کمین‌سک‌سان سوی داودحست 
روی بر داود کردند آن فریق 
این تشاد از تو کاین‌ظلمست فاش 


کای نتم مجتبی ۵ ما شفیق 
قبر کردی بیگناهی را بلاش 


عزم کردن داود علبه‌السلام تاداز دا آشکادا کند برخلایق 


گفت‌ای باران زمان آن رسد 
جمله پر خیزید تا بیرون دویم 
در فلان صحرا درختی هست زفت 
سخت راسخ خیمه‌گاه و میخ او 
خون شدست‌آندر بن | نوش‌درخت 
مال او برداشته است این قلتبان 
این جوان‌مر خواجه را باشد پسر 
تاکنون حلم خدا پوشید آن 
که عبال خواجه را روژی ندید 
بنوایان را بنك لقمه بخست 
تاکنون از بپر يك گاو این لعین 
او بخود پرداشت رهز اه 
کافر و فاسق درین دور گزند 
الم مستور است در اسرار جان 
که بينیدم که دارم شاخا 


کآن سر مکتوم او گردد پدید 
تا "از آن.شرتبان واقف شویم 
شاخپا س انبه و بساد چفت 
بوی خون میاایدم از بیخ او 
خواحدرا کشته استاین‌منحوس بخت 
این غلام اوست ای آزادگان 
طفل بود و او ندارد زین خبر 
آخر از ناشکری این فلتنان 
نی به نوروز و نه موسم های عبد 
باد ناورد او ز حقپای نخست 
میزند فرزند او را بر ذمین 
ورنه می‌پوشید جرمش را اله 
پردءٌ خود را بخود برمیدرند 
می‌نبد الم به پیش مردمان 
کاو دوزخ را به‌بینید از ما 


گواهی دادن دست و با وذبان بر سر" ظالم هم دردنیا 


پس‌همین جادست وپایت در گزند 
چون موگل میشود بر تو ضمیر 
خاصه در تکام خشم و گنک 
چون موکل مشود ظام و جفا 
چون همی کیرد گواه سر لکام 
پمان؟ کز کرت 


بر ضمیر تو گواهی میدهند 
که 9 تو اعتقادت راک 
میکند ظاهر سر ترا مو بمو 
ی 
خاصه وقت چوش و خثم و انتفام 
تا لوای راز بر صحرا زند 


منثنوی‌ععنوی 


بش عوکل های که روز حشر 
ای بدو دست آمده در ظلم و و 
نیست حاجت شپره مت درگز ند 
نقس تو هردم برآرد صد شراد 
جزو نارم سوی کل" خود روم 
همچنان کاین ظالم حق ناشناس 
او ازو صد کاو برد و صد شتر 
نیز روزی با خدا زاری نکرد 
کای خدا خصم مرا خوشنود کن 
گر خطا کشتم دبت بر عاقل است 
سیک ویر زو بزاشتنناز۳ | در؟ 


2۲۳ 


ات رت این 2 
گوهرت بسداست‌حاجت نست این 
بل مس کشت واففن 
که به پینیدم منم ز اصحاب نار 
من نه نورم که سوی حضرت شوم 
بپر گاوی کرد چندین التباس 
تفس اینست ای پدر از وی ببر 
یار بی‌نامد اژو روزی بدرد 
گر منش کردم زیان تو سود کن 
عاقلهٌ جانم تو بودی از الست 
اتود اتقاف نف یاوه * 


بیرون دفتن خلابق سوی آن ددخت 


چون برون رفتند سوی آندرخت 
اک و جرم او بیدا کنم 
گفت اسکک جد" این را کشته‌ای 
خواجه را کشتی و بردی مال او 
آن زن. او دا کنيزك بوده است 
هرچه زو زائد ماده با که نر 
تو غلامی کسبو کارت ملك اوست 
خواجه را کشتی با ستم زار زار 
کارد راز اشتاب کردی زبر خالك 
نك سرش با کارد در زیر زمین 
نام این سگک هم نوشته کارد بر 
همچنین گردند وچون بشکافتند 
ولوله در خلق افناد آن زمان 
جمله از داود گشته عذر خواه 


ثفت هش راز ند ساحت 
تا لوای .عدل بر صحرا دنم 
توغلامی خواجه زین رو گشته‌ای 
کرد . یزدان. آشکارا حال ,او 
باهمین خواجه حفا بنموده است 
ملك وارث باشد آنپا, سر پسر 
شرع جستی شرع‌بستان رونکوست 
هم براینجا خواجه گویان زینهاد 
از خیالی که بدیدی سپمناك 
باز کاوید این زمین را همچنین 
کدربا دی اخهجتن شک رجو اطن 
در زمین آن کارد با سر یافتند 
هر یکی زناد پبرید از میان 
زانکه بدظن گشته بودند و تاه 








۵۴ 


دفتر سوم 


قصاص فرمودن دادد علیه‌السلاع خونی دا بعد از الزاع 


ار ان کت را ۱۳ 
هم بدان تیفش بفرمود او فصاص 
حلم حق گرچد مواساها کند 
خون بت در فند در هر دلی 
اقتضای داوری" رب دین 
کا نفاان خواجه‌چه‌شدحا لش چه‌گشت 
جوشش خون باشد, آن واجست ها 
چونکه بیدا رت سر کار او 
خلق جمله سر برهنه آمدند 


ما همه کوران اصلی بوده‌ایم 
وزتو ما صداگون عجات دیده‌ایم 


۳ ۲ 
سنکگ با تو درسخن آمد شهیر 


تو تسه منکگ و فلاخن آهدی 
کات صد هزاران باره شد 
آهن اندر دست تو چون موم شد 
کوهپا با تو رسائل شد شکور 
صد هزاران چثم دل بگشاده شد 
وآن قوبتر از همه کآن دائم است 
حان جملهٌ معجزات ایست خود 
کشته الم جپانی زنده شد 


داد خود بسان و از ۱۳ 
کی کند مکرش زعلم حق خلاص 
چونا که از بح کنر 5۱ 
میل جستجوی و کثف مشکلی 
سر بر آرد از ضمیر آن و این 
همچنان که جوشد ازگلزار کشت 
خارش دلیا و بحث و ماجرا 
معجز داود شد فاش و دوتو 
سر بسجده بر زمینها میزدند 
و آنچه میفرده‌ای نشنوده ام 
ليك معذوريم چون بی دیده‌ایم 
کز برای غو" و طالوتم بگذر 
صَد هزاذان خصم را برهم زدی 
هریکی مرخص را خونخواره شد 
چون زره سازی ترا معلوم شد 
با تو مسخوانند چون مقری زبود 
از دم تو غیب را آماده شد 
زندگی بخشی که سرمد قائم اسث 
که ببخشد مرده را جان اید 


هریکی ازنو خدارا بنده شد 








۱- درشرح حاجی سیزواری چنین آمده که چون حکمتش اقتضای داوری کند و از مظاهر 
محض و جستجوی سرژند که ظهور صفات به‌ظاهر است و داوری اینها دادری او است وانبهاء 
و اولیاء خلفاءا ستدد (یا داود انا جعلناك خليفة فی‌الارض فاحکم بین الناس بالحق): 
۲ -ظاهرا آشاه اسث به آیه شربلة :و قعل داود جالوت واتاهالله | لملك‌وا لحکمة وعامه 
مماشاء ( سورة البقره ای ۲۵۲ )۰ 





سس ۰۰ 


ی 


مثنوک‌معنو 


ببان]" نکه نفس آدمی بجای آن خو 


بود و آن کشندء‌عاو عقل است و دا 


است که بقوت و .بادی او تواند ظالم 


نفس خود راکش جپانی زنده کن 
مزع گاو نفس تست هین 
آ ک کا ۱ ۳ 
عقّل اسر است و همیخواهد زحق 
دوزی بی‌دنج او موقوف چیست 
نفس گوید چون تو کشتی گاومن 
خواجه زادة عقل مانده بینوا 
روزی کم میداننکه چجست 
لك موقوفست برقربان گاو 
دوش چیزی خوردهام ورنه تمام 
دوش چیزی خورده‌ام افسانه است 
چشم براساب از چه دوختیم 
هست ,بر اسباپ . اسبابی. دگر 
2 در فطع اسباب آمدند 
پی سبب مربحر را بشکافتند 
دیگها هم آرد شد ان 
جمله فرآنست در قطع سب 


مرغ باببلی دو سه سنگ‌افکند 
پیل را سوراخ. سوراخ افکند 
5 او کفنه برر مفتول. زن 
حلق ببریده چهد از جای خویش 
همچنین ز آغاز فرآن نا تمام 
کثف این نزعقل کار افزا شود 
آمد فالسفی 


بند معقولات 


مثال 


۵۵ 


ی است که مدعی کاو کشته 
دد حقست ,باشیخ که‌نایب‌حق 


را کشت. 


خواجه راکشته است اورا بنده‌کن 
خویشتن راخواجه‌کرد است‌ومپین 
ام گاو تن مت مشود 
دوزی بی‌دنج و نعمت بر طبق 
آنکه بکشدگاورا کاصل بدرست 
زانکه کاو نف باشد نقش تن 
نفس خونی خواجه گشته وپیشوا 
قوت ارواح است و ارزاق سنیست 
گنج اندر گاودان ای کنجکاو 
دادمی در دست فپم تو زمام 
هرجه میا ید زینپان خانه است 
گر ذخوش‌چشمان کرشم آموختیم 
در سیب منکر در آن افکن نظر 
معجزات خویش بر کیوان زدند 
بی زداعت چاش گندم افتند 
پشم بز آبریشم آمد کشکشان 


عز درویش و هلا بولپب 


لشکر زفت حبش را بشکند 
را کو بالا برزند 
تا شود زنده هماندم در کفن 
خونخودجو یدز خون‌پالای خورش 
رفض اسباب است و علت والسلام 
پتدهی کن "ثرا بیدا نود 
شهسواد عقل عقل آمد صفی 


2۶ 
عقل عقلت مغز وعقل تست بوست 
مغز حوی از بوست داردصد ملال 
جوانکه فشر عقل صد برهان دهد 
جقل دفتره ها رکند سس له 
از ساهی وز سفیدی فارغ است 
این سیاه و آن سفید از قدر یافت 
شمت ‏ همبان و کسه از زراست 
همچنان که قدر تن از جان بود 
گربدی جان زنده بی‌پرتو کنون 
بگوکه ناطقه جو میکند 


همن 


گرچه هر فرنی سخن آری بود 
نی که هم توراة و انجیل وزبود 
روژی برنج جوی و بی حسیب 
بلکه رزقی از خداوند. بپشت 
زانکه‌نفع نان‌درآن نان داداوست 
ذوق بنپان نقش‌نان‌چون سفره‌است 
رزق جانی کی بری باسعی وجست 
نفس چون با شیخ بیند گام تو 
صاحب این گاو رام آنگاه شد 
عقل گاهی غالب آید در شکار 
نفس اژدرهاست با صد زور و فن 


گر تو خواهی ایمنی از ازدها 
خال شو در بش شخ با صفا 


ک توصاحت کاورا خواهی زبون 


دفتن سوم 


معدة حبوان همیشه بوست جوست 
مغز نغفز آنرا حلال آمد حلال 
عقل کل کی گام بی‌ایقان نهد 
عقل عقل آفاق دارد پر ذ ماه 
نور ماهش بردل وجان بازغ است 
ز ]نش قدر است‌کاختر وار تافت 
بی زری همیان و کیسه ابتر است 
قدر جان از پرتو جانان بود 
هیچ کفتی کافران دا منتون 
قرنی دهاز ۱۳ 
ليك گنت سابقان یاری بود 
شد گواه صدق قرآن ای شکود 
کز بپشتت آورد جبریل سیب 
ی صداع باغبان دی کشت 
بدهدت آن نفع بی توسیط بوست 


نان بی‌سفره ولی دا بهره ات 


حز بعدل شیخ کو داود تست 
از بن دندان شود او دام و 


ک دم داود او آگاه شد 
تشه نشست که باشد شیخج بار 
روی شین اورا ز مرد دیده کن 
دستش از دامان مکن یکدم ده 
از خاك تو پروند کیمیا 


چون‌خران سخش‌کن ازسوی‌ددود 








چون بنزديك ولی‌اله شود 
صد زبان در هر زبانش صدلفت 
مُدمّی گاو نفن آمد فصیح 
رید لا سا را 
نقس را تسبیح و مصحف در یمین 
مصحف سالوس او باور مکن 
سوی حوضفت آورد بپر وضو 
عقل نورانی" و شکو طلب اس 
زانکه او در خانه عقل تو غریب 
باش تا شیران سوی بیشه روند 
مکر نفس و تن نداند عام شهر 
مرکه جنش" اوست از اواشود 
کومبدل کشت و حبس تن نماند 
خلق جمله علنی‌اند از کمین 
هر خسی دعوی داودی کند 
چون ز صیادی شنید آواز طبر 
نقد را از قلب نشناسد غویست 


رسته وبر بسه پیش او یکی است 


این چنین کس‌گرذکی مطلق است 


هین از وبگریز چون آهو ز شیر 


۰۰ چ ۰۰ص[ 


مثئوی‌سنوی 


۲ 


آن زبان صد گزش کوته شود 
زرق و دستانش نباید در صفت 
صد هزاران حجت آرد ناصحیح 
ده تتانه زد شه آگاه را 
خنجر و شمشیر اندر آستین 
خوش با او همسر و همبر مکن 
واندر اندازد ترا در قعر جو 
نفس طلمانی بر او چون غالست 
پر در خودسکک بود شیر مپیب 
وین سگان کور آنحا بگرو نف 
او کر جز بوحی القلب قپر 
مارا درو دوک مت نود 
هرکه را حق در مقام خود نشاند 
داد علت میشود علت" قین 
هرکه بی تمییز کف در وی زند 
مرغ ابله میکند آسوی سبر 
هین زو بکر بزاگرچه معئوی است 
ت یمین دعوی کنداو دوش است 
چونش این تمییز نبود احمق است 
سوی او مشتاب ای دانا دلر 


آر بختن عیسی علبه‌السلاع فر از کوه و شخصی دد.یی او دفتن 
و سوال کردن 


کی دنم بکوهی میگر «خت 


آنا یکی دد پی ددید و گفت خبر 
باشتاب و آ نچنان میتاخت. جفت 


باك دومدان دد بی عیسی بزاند 


شیر گوئی‌خون‌اوه‌یخواست دیخت 
درپیت کس نیست‌چه‌گر بزی‌چوطیر 
کز شتاب خود جواب او نگفت 





0۸ 
از که اینسو میگریزی ایکریم 
گفت از احمق گریزام برو 
گفت اآسخر آن مسحانه توئی 
۳ 
جون بخوانی آن فسول بر مرده‌ای 
گفت آری آن منم گفتا که نو 
بردمی بروی سبك تا جان شود 
گفت آری گنت پس ای روح باك 
با چنین برهان که باشد در جپان 
گفت عسی که بذات باك حق 
حرمت ذات و صفات باك او 
کآن فسون واسم اعظم را که من 
بر که‌سنکن بخواندم شد شکاف 
برتن مرده بخواندم گشت حی 
خواندم آرا دل احمق بود 
سنگ‌خارا گشت‌وز | نخوبر ذ نکشت 
گنت حکمت چیست کاً نج اسم‌حق 
آن همان رنجستو این‌دنجی چرا 
ابتلا دنجی ات کان دحم آورد 
آنچه داغ‌اوست مهراو کرده است 
زاحمقان بگر یز چون‌عیسی گر بخت 
برسر آرد زخم دنج احمقی 
هرا 


اندك اندلكآب را دزدد 


آن گریز عبسوی نزییم بود 


دفتر دوم 


که مرا اندر گریزت مشکل است 
نه پیت شیر ونه خصم و خوفدبیم 
ميرهانم خویش را بندم مشو 
که شود کور و کر از تو مستوی" 
که فُسون غیب را ما وستی 
بر جمد چون شیر صیدآورده‌ای 
نی ز گل مرغان‌کنی‌ای‌خوبرو 
در هوا اندر زمان بران شود 
هرچه خواهی میکنی از کیست با 
که نناشد مرترا از تون 
مبدع تن خالق جان ددسبق 
که بود گردون گریبان چاك او 
بر کر و بر کور خواندم شد حسن 
خرقه را بدرید بر خود تا بناف 
بر سر لاشی بخواندم گشت شی 
صد هزاران بار و درمانی نشد 
ریگ شد کزوی نرویدهیچ کشت 
سود کرد اینجا نبود او دا سبق 
آن نشد او را و این را شد دوا 
رنج کوری نست قپرآن ابتلاست 
احمقی دنجی است‌کآن زخآورد 
چاره‌ای بروکه نبارد برد دست 
صحبتاحمق بسی خونبا بربخت 
(بحم. ود چاره جوئی‌آن شفی 
وین چنین "دزدد همراحمق‌ازشما 
ابیست او آن بی تعلیم" بود 








ممّن و ک‌معذوی 


ز هپر هد ار بر کند آفاق را 


( 


چدغم آن-خورشد:نا اشراقرا 


قصةٌ اهل سا و حماقتا:شان واثر اکردن بند و نصیحت 
انسیا در اشان 


بادم آمد فص اهل سا 
ان سا مان شپری میکلان 
کودکان افسانه‌ها مبآور ند 
هزلپا گویند در افسانه‌ها 
بود شپری بس عظلیم ومه ولی 
بس عظیم وس‌فراخ وس دراز 
مردم ده شهر مجموع اندراو 
اندر و نوع خلایق بی‌شمار 
جان ناکرده بحانان تاختن 
آن یکی بس دوربنو دیده‌کور 
آن دگر بس‌تیزگوش وسخت‌کر 
وا ندگر عور وبرهنه لاشه تاز 
گنت کورايدك گروهی میرسند 
گفت کر آری شنیدم بانگشان 
آن برهنه‌گفت ترسان زآن منم 
کوزگنت نك پنردیك مدید 
کرهمی گوید که آری مشفله 
ان ارهنه ‏ کفت اوه دامن 
شپر را هشتندو بیرون آمدند 
اندر آن ده‌مرغ فربه یافتند 
کور دید وآن کر آوازش شنبد 
مرغ مرده خشگک واز زخم‌کلاغ 
پس طلب کردند و دیگی بافتند 


کزدم احمق صباشان شد و با 
در فانه بشنوی از کودکان 
درج در افسانه‌ثان بس سرویند 
گنج مبجو در همه ویرانه‌ها 
فتر او قدر کید بش نی 
سخت زفت وتو بتوهمچون پیاز 
ليك حمله سه تن ناشسته رو 
لبك آن حمله‌سه‌خام‌بخته خواد 
گرهزادانست ‏ باشد نیم تن 
از سلیمان کور ودیده پای مور 
گنج و دروی‌نست :کجوسنگزر 
لاث دامنیای جامه او دراز 
همی‌بینم که جدقومند وچند 
که چه می‌گو بند بیدا و نپان 
که تقد از درازی دامنم 
خیز بگريزيم پیش از زخم‌وبند 
می‌شود ذافکتر باران هله 
از طمع رنه ومن نا ایمنم 
وز هزیمت در دهی آندر شدند 
ليك ذره گوشت بروی نی‌نژ ند 
عور بگرفت و بدامن درکشید 
استخوانبا زادگشته چون بناغ 
بی‌سرو 0( 








۳۰ دفتر دوم 


درس سس زباد ند آن سدتن 
آتعش کردنهسجندای ای ۳ 
زآن همی خوردندچون ازصدشیر 
هر سه ترا خورد ندو س‌فر بدشد ند 
آنچنان کز فربپی هريك جوان 
باچنین کی و هفت اندام زفت 
راه مرگ خلق نایدا رهی است 
نك بیابی کاردانا ‏ مقتفی 
درد ارحوئی نبابی آن کات 
ای ضباء الحق حسام الدین عبان 


ای سر هر مختصر افسانه نست 


مرغ فربه را بدیگ اند زفن 
کاستخوان شد پخته لحمش بی‌خبر 
رز در 9 
چون سدپیل بس بزرگنامه شدند 
در نگنجیدی زژفتی درجپان 
از شکاف در برون حستند تفت 
در نظر نایدکه آن‌بجا رهی‌است 
زین شاف رکه مختفی 
سخت نایبدا در اوچندین زفاف 
باز پابد گنت شرح این بیان 
آشنا را روی در بسکاده نیست 


شرح کود دودیین و کر تیزشنو و برهنه دداز دامن 


5 


ال رادان که ۰ ۲۳ 
حرص اپیناست بیند مو بمو 
عب خود بکذره چم کور او 
عور می‌ترسد که دامانش 1 
مرد دنا مفلس است و ترسناك 
او برهنه | مد و عریان رود 
وقت مرکش که بود صدنوحه‌بیش 
| نرمان دانداغنی کش انست رو 
چون‌کنار کودعی بر از سفال 
کرستانی پاره‌ای گریان . شود 
جون تاش را اش ار 
محتشم چون عارت را ملك دید 


خواب می بسند که اوراهست مال 


مرگ خود نشنید و نقل‌خودندید 
عبت خلقان و کر فاش او 
می‌نبیندگرچه همت‌او عیب جو 
دامن مرد برهنه کی . درند 
هیچ او را نیست و ز دزدانش باك 
وز غم دزیش جگر خون می‌شود 
خنده | بد حانش‌راز بن ترس‌خویش 
هم ذکی داند که بود او بی‌هنر 
کوبرآن لرزان بود چون‌رب مال 
پاده گربازش دهی خندان بود 
گریه و خنده‌اش ندارد اعتبار 
بس برآن مال دروغین می‌طبید 
ترسد از دزدی که برباید جوال 








مننوی»عنوی 


چون ز خواش برکشاندگوش کش 
همچنن ترسائی این عالمان 
اد ای ان فان ۰ دوفنون 

ی" رشان و کزدی کسی 
کوت ای کا روزگارم می بر ند 
گوید از کارم برآوردند خلق 
عور ترسان که منم دامن کشان 
هدموازان فسل. دندز علوم 
داند او خاصیت هر جوهری 
و 
این روا و آن ناروا دانی وليك 
قیمت هرکاله می‌دانی که چیست 
سعدها و نحس‌ها دانسته‌ای 
جان جمله علمپا این است این 
آن اصول دین بدانستی و ليك 
از اصولیت اصول خویش به 


قصه خر می اهل سبا 3 


اصلشان بد بود ات اه تا 
دادشان چندین ضیاع وباغ وداغ 
بسه م‌افتادیراز بری مار 
او ناد زمبوء ,ده الیرم گرفت 
سله" بر سر پر . درختستانشان 
خوشه‌های زفت تا زیر اه 


مرد گلخن تاب از پری" زر 


۵۳۱ 

پس ز ترس خویش تسخر آیدش 
کد بودشان عقل وعلم این‌جپان 
گفت ایزد 


خو یشان را عم بندارد دسبي 


درنبی لابعلمون 
ی 
ود ار ورهار و دهد 
عرق بیکارست جانش تا بحلق 
چون رانم دامن از چنگالشان 
جان خود را می‌نداند آن ظلوم 
در بیان جوهر خود چون خری 
خود ندانی تو بجوزی باعجوز 
خود روا با ناروائی بین تونيك 
قمت خودرا ندانی زاحمقی‌است 
نشگزای شعدی تو با ناشته‌ای 
که بدانی من کیم در وم دین 
بککر انش اصل "شود کوحستشاق 
که بدانی اصل خودای مردمه 
ناشکری اشان 

میرمبد ندی ز اصحاب تشقا 
تا 2 
و مر تیار 
ا نگ میوه رهرو ات 
در شدی, زان مبوه دامنپا سی 
بر سرو روی رونده می‌زده 


بسته بودی برمیان زدین گمر 











ان وآب وان بیت اشاره .ات به آ یدش یف , لقدکان لسبأفی مسکنهم آیاجنتانعن به‌دن 
وشمال (سور؛ سبا ی ۱۴) ۰ ۲-سبدوزنبیل که از چوب تر-از ند.. 


2۳۲ دفتر سوم 


سک‌کلیجه .کوفتی» در زیر با تخمه: بزدی کر ک راز 16 
گشته ایمن‌شپروده از دزد وگر گ بز نترسدی هم از گرگ سیر 2 
جامةٌ ایشان اگر چرکین شدی آتس سوزنده‌شان صابون بدی 
در تنور انداختندی حامه را بعد:یکساعت شدی خوش اضف 
گر بگویم شرح نعمتهای قوم که زیادت می‌شد آن یوم فیوم 
آمدن سیزده پیغمبر بنصیحت اهل شهرسا 
مانع اید از سخنهای مهم انییا بردند امر فاستقم 
سیزده . بیغمیر آآاا ‏ اآدادنات کمرهانرا ره نمودندی «یبئد 
که هلانعمت فزون شد شکر گو مرکب شکر ازیخضبد حرکوا" 
۵ منعم واجب الا کم درد نهک درخشم ابد 
هین گرم بینید واین‌خودکس‌کند کز چنین نعمت بشکری بس‌کند 
مهد شیر تخواهد سحنهای یا بمخشد شکر خواهد قعده‌ای" 
۹ ثممت نعمتت افارن کف صدهز اران گل زخاری سرزند 
جواب قوم انیا علیهم اسلاع‌دا 
فوم گفته شکررهازا ,بر ۰ مدعول ماشدیم از شکر وازنعمت ملول 
نعمت چه سیرشد جانمان اذین شکرچه گوئیم . برگوئید . هین 
بش ها این نعت اس ۳ شکر محنت‌کن تفه ۳۳۶ 
ما چنان پزمرده گشتیم از عطا که نه‌طاعتمان خوش‌آمد نه خطا 
ما نمی‌خواهيم نعمتها و باغ ما نمی‌خواهيم اسیاب فراغ 
جواب گفتن انیا مرقوم دا 
اما کدی ول که از آن درحق شناسیآفتی‌است 
تعمت از وی جملکی غلت شود طعمه در بیمار کی قوت شود 
چند خوش بش تو ۳ حمله ناخوش‌گشت وصاف‌واو کدر 
تو عبو اش خوشا آهدن کشت ناخوش‌هرچه بروی‌کفزدی 
هرکه" او شد آشنا "و ناد تو شد حقبر و خوار در دیداد تو 
مرکه او پیگانه باشد با توهم پیش تو بس او مهست ومحنرم 





۱- گرده نان وکلوچه ۲-بجنبانید ۳۰-نوعی از نشستن ۴-اشاره است‌به ی شیف لن‌۵کر ۳ 
لازید نکم (سور اب‌اهیمآی۷) : ۱ 





ایتپم از تأئیز آن پیمادی است 
دفع لك لت لش کرد نود 
هر خوشی کاید بتو ناخوش شود 
کیمبای مرگ وحبك اس انصفت 


بس غذائی‌که زوی .دل زنده شد 


آشنائی عقل با عقل از صفا 
شتا نفس باهر نفس . ست 
ژانکه نفنشن کرد - غلت می تند 
در تتواهی دوشت را فردا نفبر 
از سموم نقس چون باعلتی 
گر بگیری گوهری سنگی شود 
ور بگیری تکنه‌ای بکر لطیف 
که من اینرا بس شنیدم‌کهنه . شد 
چیز دیگر تازه ونو گفته گیر 
دفع علت کن چو علت‌خو شود 
تا که از کینه سبرآژد.. شاخ ,و 
ما طبيبانيم شاگردان حق 
ان طیان اطعت دندراا 
ما ,پدل پیواسطه . خوش بنگریم 
آن ان ۰ و ار 
ما طبیبان فعاليم و مقال 


کاین چنین فعلی ترا نافع بود 


۱- در اینجا پمعنی یارو مددکار است ۲- پیرایش 


متذوک‌معنو ی و۵ 


زهراو در حمله خلقان سارست 
که شکرباان حدث خواهد‌نمود 
آب حیوان گر رسد .آتش شود 
مرگ گردد زان حباتت عاقیت 
چون بیامد درتن تو گنده شد 
چون شکارت شد برتو خوار شد 
چون شود هردم فزون گردد ولا 
تو بقین میدان‌که دمدم‌کمتراست 
معرفت را "زود فان« کتد 
دوستی پا "عاقل و با عقل ‏ کير 
هرچه گیری تو مرض را آلتی 
گربگیری مپر دل جنگی‌شود 
جل دراتاکشت دوف وخست 
چیز دبگر کوبجزان‌ای عنن" 
باز فردا زو شوی سبر و نقبر 
هرحدیث کهنه پیشت نو شود 
بشکفاندکهنه صد خوشه ز گو" 
بسی نقلرم سداد هلم رل فانتاو[ 
ک لو ازیو تس کرد 
کز فراست ما. بعالی منظریم 
جان حیوانی بدیشان استواد 
ماپم ما پرتو نود جلال 
وآن چنان قولی ترا قاطع بود 
باغاتو بستا نها ازشاخه‌ها خاک و بیفا یده. 


۳- بریدن شاخه‌های زیادی‌ددخت ۴- انفلاق بمعنی شکافتن است ۵- اکا بر گویند:ا لطهیب 


خادم | لطبیعه والنبی‌خادم القضاء. 


۱ 








و9 


انچنن قولی ترا دش آورد 


انچنان واسنچنن از نك و بد 
گرتوخواهی‌این گزین‌ورخواهی‌آن 
آن طبیبان دا بود بولی دلیل 

۰ ۱ 
دست مزدی می‌نخواهیم از کش 


هن صلا یماری تاسور را 


دفتر سوم 


وآن چنان فعلی ترا ننش آورد 
بش وبمی و بنمائیم کِ 
زهرو شکرسنگو گوهرشد عباق 
وین دلیل ما بود وحی‌جلیل 
دست مزد مارسد ازحق ی 
داروی ما بك بسك رنجور را 


معجزه خواستن قوم اذ ,ببغسران علیهم السلام 


فوم ند اک وه 
جون شماپستاهمین خوابوخورید 
چون شما در دام این آبوگلید 
حب جاه و سروری دارد بران 
ما نخواهیم اینچنین لاف دروغ 
ابا کفتند کین وان علیست 
دعوی, ما را . شنبدید و شوا 
امتحانست این‌گپر مر خلق را 
هر که‌گود کو کوا گفتش گواست 
آفتایی در سخن آمد که خیز 
تو کی آفتانا کی گرا 
روز روشن هرکهاو جوید چراغ 


نمی منی گمانی برده‌ای 
کوری خود را مکن زین گفت‌فاش 
فضل ی علت 5 در با بدت 


ود 


کو تگواه علم و طب 
همچو ما باشد و درده می‌چر بل 
کی شما صیاد سیمرغ دلید 
که شمارد خوش ازیغمبران 
کردن اندر گوش‌وافنادن بدروغ 


‌ ت 


ماب کوری حجاب روّبت است 
می‌نبینید این گهر دردست ما 
یک 
کر نمی بیندگپر حبس عماست 
که برامد روز برجه‌کم ستیز 
5 بدت ۱ کو ازحق دیده‌خواه 
عین جستن کوریش دارد بلاغ 
که صاحست وتو اندر پرده‌ای 
خامش و در انتظار فضل باش 


زین شقاوت روی دل بر تاندت 


۱- آیٌ وافی‌هدایه قر آن برمطلب این‌شردلیلی است‌قاط : وماائلکم علیهمن‌اجری‌اناجر که 


الاعلو دب) ۱ امین(-ورء شعراءا یه 1۰ 0 








ورنه مانی در چنین کوری اید 
در مبان روز گفتن روز کو 
صبر و خاموشی جذوب رحمتست 
اصتوا پذیر تا برجان تو 
گر نخواهی تکس‌بیش این طبیب 
گفت افزون را تو بفروش و بخر 
تا ثنای تو بگوید فشل ‏ هو 
چون طبیبان را تکفیا رید دل 
دفع این‌کوری بدست خلق نیست 


این طبیبانرا بجان بنده شوید 


مثنوی معنوی 


اسه ننپان شد ار تو در نمد 
خویش وسوا کردنست ای تند خو 
وین تشان حستن نان علست 
آید از حانان حزای انصتوا 
بر ذمبن زن زود سر را ای لیب 


‌ 


که حسبد اوه فلك در حاه نو 


بذل جان و بذل حاه و بذل سر 


خود به‌یشدو شو داز خود خحل 


تا مبماقک , وحن وی[ کنیهبوشو ید 


متهم داشتن قوم انسیا علیهم‌السلام دا 


قوم گفتند این‌همه زرفست و 1 
هر رسول شاه باید جنس او 
مغز خر خوردیم تاما چون شما 
کو هما کو پشه کو _گل کو خدا 
این چه نست‌وین چهپیوندی بود 
ما کجا واین گفت بیپوده کجا 
خود کجا کو آسمان کوریسمان 
غالبا ما عقل داریم اینقدر 


کی خدا,ثایب, کند از زید ,و ,بکر 
آب و گل کو خالق افلاك کو 
دشهد را دادرم همراز هما 
ز آفتاب چرخ چبود یت ۳ 
تا که در عقل و دماغی در رود 
این چه زرقست وچه‌شیداست‌ودغا 
من شخ مغز ما ری داستان 
کند ۷ راو میشناسی رانا کرد 


حکابت خروشان که خر گوشیدا برسالت پیش فیل‌فرستادند 
که بگو من‌دسول ماه آسمانم دد,پیش و که اذربن چشمةً آب‌حذ د کن 
چنانچه در کتاب کلبله آمده است 


این بدان‌ماند که خر گوشی بگفت 
کز رم پبلان بر آن چشمهُ زلال 


جمله‌محردم و زخوف از چشمه‌دود 


مر رسول ماهم ( با ماه حفت 
حمله تخجیران . بدند اندر وبال 
حیاه‌ای کردند چون کم بود زود 








2۳۶ دفتر سوم 


انس وا ی درس رال 
که با دابع عشر ای شاه سل 


شاه پیلان من رسولم پیش نیست 
ماه کون کد ای ببلان روید 
ورنه من تان کور گردانم ستم 
ترك این چشمه بگوئید و روید 
تك‌نشان انست کاندر جشمه هاه 
آن فلانش حاضر ۱ ۳اشاه سل 
ماه چون شد بدر امد بی عثار 
نان هفت‌وهشت از مهتکثر با 
چونکه‌زدخرطوم پیلآ نشب‌دآب 
ببل باور کرد از وی آن خطاب 


ترس ترسان باز گشتند آنرمه 
ما نهزآن پبلان گولیم ار 


سوی: پپلان درشت ۲ 
تا درون چشمه بابی این دلیل 
بر رسولان بندوزجر و خشم نیست 
چشمه آن ماست‌زآن یکسو شوید 
کفتم از گردن برون انداختم 
تا ز زخم تیغ من ایمن شوید 
مضطرب گردد ز بیل آت خواه 
تا درون چشمه بابی ان دلل 
شاه ببلان شب سوی چشمه سار 
شاه ببل امد ژچشمه مبچر ید 
مضطرب شد آب ومه‌کرد اخطراب 
چون‌درون چشمهمه کرد اضطراب 
بعد ار آلزن تاد تک زشان همه 
کاضطرات- ماه واودفان ۳۱۳۶ 


جواب گفتن انیا طعن اشانرا و مثل آوددن ااشانرا 


اننیا کنتند اوه بند حان 
ادریغا که دوا در رنحتان 
ظلمت افزود اینچراغ آن‌چشم را 
چه رئیسی جست خواهيم از شما 
چه شرف یابد ز کشتی بحر در 
ایدریغ آن دید؛ کوز و کبود 
کآدمی کو بود بی مثل و ندید 
چله دوه بای دک نم 
ای شا دوالت کا آید گاه گاه 
ای بسا معشوق کاید ناشتاخت 


سخت تر کردای سفیپان بندتان 
گشت زهر و قبر جان آهنجتان 
جون خدا بکماشت 9 خشم‌را 
که رباستمان فزونست از سما 
خاصه کشتیی ز سرگین گشته پر 
کافتابی از ذره نمود 
دیدة ابلس جز طینی ندید 
ز آنطرف جنبید کورا خانه برد 
نش بیدولت گر ارژ را 
پیش بدبختی ندانه عشق باخت 








نوی معئوی 


احمقانرا انچنین حرمان چراست 
این علاط ده دیده را حرمان ماست 
تردن شمارا قلل4رشد 
چون بشاید ستکتان ابا حقّ 
بشه, مرده ,هما را شد شربك 
نا در ممردتوزتاشيدت. رشماست 
۳ 
تدر ان ِ دولتی و نعمتی 
اک سرگردان "بود آن دم ماد 
| نچنان و بد حکم غز نوی 
کم فضو لی کن تو در حکم قدر 
شد مناسب عضوها و ابدانها 
دمف,جرجانی مناسب , باشدش 
چون‌صفت باجان قرین کرده‌است‌او 
شد مناسب و صفبا در خوب‌وزشت 
دیده و دل هست بین. الاصبعین" 
اصبع لطسف و قپر اندر متان 
ای قلم. بنگر گر «اجلالیشتی 
جمله‌قصد و جنشت زین اصبعست 


این حروف حالپات از نسخ اوست 


2۳۷ 

2 
وین مقلت قلب زا سوءالقضاست 
لعنت و (کوری ,شا پر طلهشد 
چون نشایدعقل وجان همراز حق 
چون نشاید زنده همراز مليك 
بت 
ت وس مارست کش 
در آن سر راجتی و لذتی 
لا یقند و در خورند آن هردوبار 
در الپی نامه گر خوش پشنوی 
7 
شد مناسب وصفبا با حان ها 
پیکمان جانی که حق بتراشدش 
پس مناسب‌دانش همچون‌چشم ورو 
شد مناسب حرفها. که حق. نوشت 
چون قلم در دست کاتب‌ای حسین 
کااث دلباقیض وبسطی زرین. بنان! 
که میان اصبعين. کیستی 
فرق تو بر چاره راه مجمع ۳ 
عزم و فسخت‌همزعزم وفسخ اوست 








۱- در حدیث است که , قلباامقمن بین‌الاصبعین من‌اصابع ار حمن؟یقلبه کیف‌یشاء نکته‌ای 
در اصبعین است که بعینه تشنیه آمده و «ولوی آنرا با تأویل اشاده کرده که ضفات خفتنالی 
لطف و قهر و جمال و جلالی است‌و بتأویل‌دیگر اشاره فررموده در مصرع دوم که قبض بسط باشد 
ولی بمعتی اعم از آنچه در لسان سالکان است تاخاطی ملکی و خاطر شیطان دا نیز بکیرد که 
دد حدیث است, آذ‌فی| لقاب لمتین(30 من| لملك وءدبالخیر و لمامن| شیطان) یعاد‌با لشر . 

۲ تفت 


سس سس سح 


۳4۹ 
جز نیاز و جز تضرع داه نیست 
این قلم داند ولی بر قدر خود 
آنچه درخرگوش و پیل آو بختند 


دفترسوم 





زین چفقات بسر قاس 5 
قدر خود بدا آکنت در نات وید 


تا ازل را.با حلل آمیختند 


بیان آنکه هر کس دا نرسد مثل آوددن خاصه 
در کار خانةٌ الهی که نامتناهی است 


کی رسدتان این مثلپا ساختن 
آن مثل آوردن آن حضرت است 
توچه دانی سر" چیزی تاتو کل 
موسی آنرا که عصا دید و نبود 
چون چنان شاهی نداند سر چوب 
چون غاط شد چشم موسی در مثل 
آن مثالت را چو اژدرها کند 
این مثال آورد ابلیس لعين 
این مثال آورد قارون از لجاج 
این مثال آورد نمرود جهول 
این مثال اندیش گشته قوم عاد 
این مثال اورد شداد لیم 
این مثال آورد فرعون از غلط 
این مثال آورد هر بدبخت دون 
این مثالت را چو زاغ و بوم دان 


مثل زدن قوم نوح باستهزاء 


توح ابدرم باده کفتی باخت 
در بیابانی که چاه و آب نیست 
آن یکی میگفت این کشتی بناز 
این یکی‌میکفت دنبالش‌کر است 
آن یکی میگفت بالااش کجاست 


سوی ان درگاه باك انداختن 
که بعلم سر و چپر او آیست 
با برلف و با برخ آری متل 
ره 
تو چه دانی سر این دام و جنوب 
چون شود موشی فضولی مد خل 
نا پاسخ جزو جزوت برکنه 
تا که شد ملعون حق تا بوم دین 
تا فرو شد بر زمین با تخت وتاج 
تا که بشه مغز سر خوردش عجول 
کاستخوانشان خردومرد آمد زباد 
تا که شد محروم از هر دو نعیم 
تا که اندر آب دربا شد سقط 
جا که شد در قعر دوزخ سرنگون 
که ز اشان پست شد صد خاندان 
در کشتی ساختن او 

میکند کشتی چه‌نادان ابلپی‌است 
و آن یکی میگفت پرش همساز 
وآن دگرمبگفت بشتشکزمژ است 
و آن‌بکی‌میکنت بایش‌کزچرات 





آنییکی‌میگفت کاین‌هشکی تپی‌است 
وآن‌یکی‌میگفت جوچون‌مسخورد 
کم رکفت بیکاری مگر 


آوهمی گنت این بفرمان خداست 
حکارت آن دزد که حفره میکند 


این مثل بشنو که شب دزد عنید 
نیم بیداری که او رنجور بود 
رفت پر بام و فرو آوبخت سر 
خیر باشد نیمشب چه میکنی 
در چه کاری گفت میکویم دهل 
کفت فودا دشنوی این تباتکک: وا 
ان 
آن دروغست و کر و برخاسته 
در غلط افتاده‌ای ای نیم خام 
وتو کزان ات دوف 
تاکه نفس گول را محروم کرد 
باژ گونه کرده‌ای معتیش ۱3۳۳ 


متنوی معئوی 


2۳۹ 
آنیکی‌میکفت این‌خر بپرکست 
وتاوتي و بمنرل ‏ سس 
باشدی فرتوت وعقلت شد ز سر 
این بچربکها نخواهدگشت کاست 
و م ی کفت دهل میز نم 
دد بن دیواد حفره میبرید 
طقطق آهسته‌اش تا سود 
اوقت او را در چه کاری ای پدر 
تو کلی گفتا دهل زن ای سنی 
گفت کو بانگ دهل ای بو سبل 
تعرء ‏ یا حسرتا "با" ویلتا 
آن زمان واقف شوی برجزو وکل 
سر آن کر دا تو هم نشناخته 
پخته شد در آتش او والسلام 
که به پیش نفس نو آمد رسول 
زآب حیوانی که‌ازوی خضر خورد 


کفر گفتی مستعد شو نیش را 


جو اب آن مثل که منکران کفنند از دسالت خ ر کوش ببعاع .بیل دا 
از ماه آسمان 


اضطراب ماه گفتی در زلال 
فص خرگوش و پیل آری و آب 
این چه باشد آ خرای کوران خام 
چه مد و چه آفتاب وچهفلك 
چه وحوش وچه طیور و چه جماد 
چه بلاد و چه چبال و چه بحار 


که بترسانید پیلانرا شنال 
خشت پیلان زمه در اضطراب 
با مپی که شد زبوش خاص وعام 
چو عقول و چه نفوس و چه ملك 
چه ملوك و چه گدا چه کیقباد 
چهمه و چه سال و چه لیل و نپار 





۱ - ترسو یم . 








۵ 


چه‌تراب وآب و چه باد و چد ناد 
جملد اندر حکم و در فرمان او 
آفتاب افتاب. افتاب 
صد هزاران شپر را خشم شبان " 
کوه برخود می شکافد صد شکاف 
خشم مردان‌خشک گرداند سحاب 
پنگرید ای مردگان بی حنوط 
پیل خود چبود که سه مرغ پران 
اضعف مرغان ابایلست و او 
کست کو نشنید آنطوفان توح 
روحشان بشکست‌واندر آب ریخت 
کست." کو شنید احوال نمود 
چنم بادی در چنان پیلان گشا 
آن چنان پیلان و شاهان ظلوم 
تا ابد از ظلمتی در ظلمتی 
نام " نيك و بد مگر نشنیده‌اید 
دیده را «نادییه ماویت لك 
گر دوعالم پر بود خورشید ونور 
بی نصیب آثی از آن نود عظیم 
تو درون چاه رفتستی ز کاخ 
جان‌که اندر وصف‌گرگی ماند او 
لحن داودی پشگگ و که رسد 
آفرین برعقل و بر انصاف باد 
۱ - فصل خزان ۲ - فصل تاستان 


دفتر سوم 


چه خریف وصیف وچه‌دی‌چهبهار 
همچو گوئی در خم چوکان او 
این چه میکویم مگرهستم بخواب 
سر کون که ۱ است‌ای‌تووهر ال 
آفتابی ۱:۳۱ 
خشم مردان کرد عالم‌ها خراب 
در ساستگاه ۳۳۳ 
کوفتند آن ببلکانرا استخوان 
پیل را بدرید و نپذیرد دفو 
با مصاف لشکر فرعون وروح 
ذر» نرهآسان م۳ 
وانکه صرصر عادیان زا مر نود 
که بدندی ببل کش اندر وغا 
زیر خشم دل همیشه در دجوم 
میروند و نیست غولی رحمتی 
حمله دیدند و شما نادیده‌اید 
چشمتانرا واگشاید مرگ نك 
چون روی در ظلمتی مانند کود 
سته روزن باشی از ماه کریم 
جه گنه داد جپانهای فراخ 
جون ند روی بوسف را نکو 
گوش آن سنگیندلاشکم شنید 
هر زمان وال اعلم بالرشاد 


۳ - مضمون این یه شریفة است که ؛ و کم 


من قر یةاهلکناها و جائها بأسنا بیانآاوهم قائلون ( سود اعراف یه ۳) ۴ - خرات 


آسبی است که ایا زا هی دنت 











رتیه 20۱ 


ِ_ ی کراما باسیا 
صد قو" ۳ شموس طالعة 
صد او مم بدور زاهرة 


صدقوهم هم مساییج الدجی 


صداقوا من‌لیس بر جو خیرکم 
پادسی کوئيم هین تازی بپل 
هين کواهیپای شاهان بشنوید 
با بحال او لبنان تتکرد 


صد قوا روحا سپآها من "سا 
یومنوکم من مخازی القارعة 
قبل ان یلقوکم بالساهرة 
اکرموهم هم مفاتیحم الرجا 
الوا لاتصدوا . غیرکم 
حندوی آن ترك باش ازجان‌ودل 
بگرو بدند آسمانیا و 


با سوی‌اخر بحزمی: بربرند 


بیان معنی حزم ومنال مرد حاذم 


حزم چبود دردو تدببر احتباط 
اتکی گوید دراین ده‌هفت روز 
آنن دگرگوند دروضتت ان‌بدان 
حزمآن باشد که برگیری توآب 
بر ود در زاداب این دا در 
ای خلیفه زادگان دادی کنید 
آن شه شطرنج دل را مات کرد 
چند جابندش گرفت اندر نبرد 
این چنین کرداست‌باآن پپلوان 
مادر و پابای‌ما را آن حسود 
کردشان آ نجا برهنه وزاروخوار 

که زاشکت حخ شم او رود بت 


از دوآن‌گیری که‌دواست از خباط 
نیس آب وهست ریک بای سوز 
که بپرشب چشمه‌ای بینی روان 
تا دهی از ترس وباشی‌درصواب 
ور نباشد وای بر مرد ستبز 
حزم پر دوز مبعادی کنبد 
سوی زندانش د علیین کشید 
از پشش سحر: افات درد 
تابکشتی در فکندش آروی زرد 
و رز نارق 
تاج و پرایه بچالاکی دبود 
سالپا 1 آدم زار 
ات ارت 








۲ .تا اس هام ۳ 3 
۱- اشاده‌است به آیهُ وافی حدایه , فلما ذاق الشجرة بدت لهماسو آتهما و طفقا یخسفان‌علیهما 
«ن ودقالجنه (سورة اعراف آی؛ ۷۱) ۲-گیاه. ۰-۳« لا» اشاده است بای : ولانقر باهذه 


الشجره . 


۳۲ 


تو قیاسی گیر طرادیش دا 


الحذرای گلبرستان ازشرش 
۳ صاد ریزد داندها 
هر کجا دانه ند بدی الحذر 


چونکه‌ددی دانه بگر یزای‌حمام! 
رکه هرت کر بر دانه کرد 
شاد مرغی کو تا دانه گفت 


هم بدان قانع شد واز دام رس 


دفتر سوم 


که چنان سرورکند زاورش را 
تیغ لاحولی زنید اندر .سرش 
که شما او را نمی‌بینید هین 
دانه بیدا باشد و پنپان دغا 
توبال 


ورنه چون‌خوردی درافتادی بدام 


تا نبند دام بر وپر 


دانه از صحرای بی نزو در خورد 


وز ریاض قدس‌بهرش‌گل شکفت 


هیچ دامی بروبالش را نبست 


وخامت حال‌آن مر غ که نرك حزم کرد اذحرص دوهوا 


باز مرغی فوق دیواری نشست 
يك نظر او سوی صحرا میکند 
این نظر باآن نظر چالیش کرد 
رفت ودانه خورد و اندردام ماند 
باز مرغی کان ترد درا گذاشت 
فاد ار ال 
هرکه او را مقتدا سازد برست 
زانکه شاه حازمان آمد دلش 
حزم از را و اوراضی ز حزم 
بارها در دل خر شاد 
بازت آن تو اب لطف آزاد کرد 
ات ان عدنم کذا عدنا کذا 
چونکه حفتی ۳ خود آودم 
۷ 


دیده سوی دانه و دامی بست 
یث نظر حرمشی بدا میگنه 
ناگپانی از خرد خالیش کرد 
صایدش کشت و بخورد وکام راند 
زآن‌نظر برکند و برصحراگماشت 
تا امام جمله آزادان شد او 
در,,مقام امن و ازلدی اش 
تا کلستان و چمن شد منزلش 
این چنین کن گرکنی تدبیر دعز) 
حلق خود را در بریدن داده‌ای 
توبه بذرفت و درونت شاد کرد 
نحن زو جنا | لفعال بالجزا 
آید آن فش بت ۳ 


چون رسد جفتی رسد دا 


مه اب هرقن 


فان 








مثنوی‌معنوی 


چون دباید غارتی از جفت شوی 
باردیگر سوی این دام اآسد ین 
بازت آن تواب بکشود آنگره 
باز چون پروانة نسیان رسد 
کم‌کن ای پروانه نان و شک 
چون دهیدی‌شکرآن باشد که‌هیچ 
تا ترا چون شکر گویی بخشد او 
ند ارت نعمت کدتای اه کرد 
چند اندر رنجپا و در بلا 
تا چنین خدمت کنم احسان کنم 
چون خللاصت داد حق از امتحان 
چون رها فردت ۳ دت 


2۳۲ 


جفت میآید پی او شوی جوی 
خالك " ائلر دیله توبة- زدیق 
گفت ت 9 و ایشسو پا منه 
جااترا "جات ۲ انش" کعتق 
در پر سوزیده ی نو ی 
سوی ان دانه نداری پچ پچ 
ددزئی بیدام و بیخوف عدو 
نعمت حق ,دا پات ناد کر 
گفتی از دامم‌رها کن ای خدا 
خاك اندر دیدة شبطان کنم 
ممچنانستی که بودی همچنان 


جان خودرا مست وبیپش کردش 


حکاربت اد کردن سکان هرزمستان که چون تابستان آبد خازه 
بسازذ.يم از بهر ذمستان 


سگکزمستان‌جمع گردد استخوانش 
کو بگوید کاینقدرتن که منم 
چونکه تاپستان بیامد من بچنک 
چونکه تاستان باید از گفاد 
زرفت در بادشد در سایه‌ای 
گوید اوچوی زفت‌بیند خویش را 
کونذش دل خانه‌ای ساز ای عمو 
استخوان حرص تو در وقت درد 
گوئی از .توبه بسازم خانه‌ای 
چون بشدر نجو شدت] نحرص ذفت 
شکر نعمت خوشتر از نعمت . بود 
شک جن نست وسبت پوت 


زخم سرما خرد گرداند چنانش 
خانه‌ای, از رسنکت باید کردنم 
بپر سرما خانه‌ای سازم ز سنگک 
استخوانها پپن گردد بوست شاد 
کاهلی سیری غری خود رایه‌ای 
در کدامین خانه کنجم ای کبا 
گوید او در خانه کی گنجم ور 
در هم آید خرد گردد در نورد 
دد. زستان باشدم کاشانه‌ای 
همچوسکک سودای خانه ازتورفت 
شید باره کی سوی نقمت رود 


زانکه شکرآرد تراتاکوی دوست 








5۴ 


تعمت آردوعفلت و شتر اشاه 
بعمت شکرت کند پرچشم و میر 
سیر نوشی از طعام و نقل حق 
نعمت وهاب را شکری دنل 
شکر حنب لعمت وافر کنو 


دفتر سوم 


صید نعمت کن بدام شکر شاه 
۵ ات صد نعمت انار فقبر 
تارود از تو شکمتوار ۱۵ و دق 
تاسر منحوس خود را نشکنید 
کف . نیمت, مردردا تلد ال 


منع کردن منکران اننیا دا عامهم السلام از نصبحت کردن 
و حجت‌آوددن بطر بِقةٌ جبربان 


قوم گفتندای نصرحان بس بود 
قنل بر دلهای ما بنهاد حق 
نقش ما این کرد آن تصویر گر 
سک را ضنسال کویی تعل شو 
خاک راکونی طفات وب کر 
نار را گوئی که نور محض شو 
قلب را گوئی که زر با شو 
هیج‌ازآن اوشاف دبک کون شون 
خالق افلاك و هم افل(کنان 
آسمان را" داد دوران و صفا 
کی" تواند آسمان دردی گرند 


لد کرده است هر كت را رهی 


۹ ۱ 
تس نداند برد بر خالق سبق 
این تخواهد شد بگفت و گو دگر 
کپنه را صد بار گوثی باش نو 
۳ عسل شویا که شبر 
بشه را گوئی که سوی باد رد 
با که اکسیری شو و چالاك شو 
کر رد عسل ای ارجمند 
خالق آب و تراب و خاکیان 
آب و گل دا تیره روئی و نما 
کی تواندآب و گل صفوت خرید 


شرس ورد دیون کل 


جو اب انببا علیهم‌السلاع جبر باثرا 


ییا کنتنه . کآری. "آفرین 
و .آفرید او وصنهای عادضی 
بنککرا گوئی کهزرشوبیپده‌است 
ریگ راگوئی که‌گل شوعاجزاست 
رنجپا داده‌است کا ترا چاره نیست 


رنجپاداده‌است کانرا جاره هست 


وصفباثبکه نتان از آن سرکشید 
که گپی. مبغوض میگردد ,دضی 
من را گوثی که زر شو داء است 
خالدرا گوئی‌که‌گل شو جایز است 
آن بمئل‌گنگی فطبن وعمی ات 
آن بمثل لغوه. و درد اس است 








این دو اها ساخت پپر اثتلاف 
بلکه اغلب رتحپا را چاره هست 


۵۴۵ 


تست ری درد 3 دواها از رک اف 


جوت بحد جوفی تباید آن ددست 


مکرد کردن‌آن منکران حجتهای جبر بانه دا 


قوم گفتند ایگروه اینجرنج ما 
سالها گفتند ازین افسون و پند 
گر دوا دا این مرض قابل بدی 
۳ جون شد آب نا ددر و 
لاحجرم ماس تک دست وا 


ی که بیذ‌برد دوا 
سحت‌تر مب‌کشت ز نهر احظه‌بند 
آخر از وی ذردای زایل شدی 
اک خورد دریا رود جای دگر 
کی را شک ان استها 


باژز جو اب انسیا علیهم‌السلاع جبر بانرا 


اکتا ۲ وکفتتت و وهی 9 تست 
از چنین محسن تشاید نا امید 
ای ادا که اول صت کشت 
بعد نومیدی بسی امیدهاست 
خود گرفتم که شما سکن شد یبد 
هیچ‌ما را با قبولی کار نیست 
او بفرمودستمان این بندائی 
9 
ای را ما درف را 
غیر حق جان‌نبی دا یاد نیست 
مزد تبلیغ رسالاتش از و است 
ها براین در گه ملولان نیستیم 
دل فرو بسته و ملول آن کس بود 
دلبر و مطلوب با ما حاضر است 
دردل ما لاله‌زاد و کی است 


فحّل و رحمتپای باری بیحد است 
رف اک ار حعت رید 
مد ی ات کشا ده شلحت ی گذشت 
از پس ظلمت بسی خورشدهاست 
قفاپا وی و بر دل برزدید 
کار ما تسلیم و فرمان برد نیست 
نیست ما رااز خود این گویندگی 
گر بریکی گوید اد کادیم ما 
ها 
با قبول ورد خلقش کار دشست 
زشت‌ودشمن روشدیم از بپر دوست 
تا ذ بعد راه هرجا بیستیم 
کز فراق یار در محیس بود 
در نثار رحمتش جان شاکر است 


دای را واه نست 





۱ -دوالي که دردوطرفزیناسب آوین ند" 2.۲ اشاده‌است به آیفعی‌يفة : ماعلی!ارسولالاالبلاغ. 








(۸ 


دائما ات وا 


حوانیم و لطیف 
بش ماصدسال ویکساعت 0 
۳ در جسم هاست 
سبصد و ال ات اصحاب کف 
وانکیی تس ان ۱ 


۳ 


چون نباشد روزوشب دا ماه و سال 
در کلستان عدم چون سخودست 


لم بذق در هر سس کو نخورد 
نست موهوم ار بدی موهوم آن 


زخ اندوهم چون ارد پشت 


وت ۱ 
هبن کلوی خود مبر ند ای مان 
راهپای صعت بایان برده‌ایم 
هین بجوئید از نجوم سعد راه 
هرکه ما را کشت دای باز رست 


وانکه نشنید از شقاوت یندم 


دفتر سوم 


تازه و شبرین و خندان و ظریف 
که دراز و کوته ما منفکی است 
خود درازو کوته اندرجان کجاست 
پیشفانببکووزه ی ار ۱۳ 
که بتن باز آمد ارواح از عدم 
کی بود سیری "و بیری ,و ملال 
مس از تتفرای لطف اه 
کی بوهم آرد جعل انفاس و رد 
حمچو موهومان شدی معدوم رن 
هیچ تابد روی خوب‌از خولازشت 
این چنن لقمه رسده تا ددان 
ره براهل خویش سان کرده‌ايم 
زانکه در طلمت درد و فعر چاه 
از عذاب ارد.در جنت اش 


در عذاب حاودان شد متلا 


مکرد کردن قوم اعتراض ترجیه‌ای برانبیا علیهم‌السلام 


قوم گفتند ار شما سعد خودید 
جان ما فارغ بد از اندیشه‌ها 
ذوق جمعت که بود و اتفاق 
طوطی نقل و شکر بودیم ما 
هر کجا افسانة غم کسترست 
مرکحا اندر جپان فای بدی است 
طال صالست 


در مثال و فصه و 


نحس مائید و ضدید و مرتدید 
در غم افکندید ما را وعنا 
شد ز فاق زشتتان صد افتراق 
مرخ مرگ اندیش گشتیم از شما 
هر کا رازه ۱ 3 
هر کجامسخی نکالی موخذی است 
در غم انگیزی شما دا مشتهاست 


باز جواب گفتن انسیا علیهم‌السلام اشان دا 


انیا کفتند فال ذشت "و ید 





1 - دریغ خوردن واندده 


۳ 


از مان حانتان دازد مدد 








گر تو جائی خفته باشی با خطر 


ر یی : ر 
مپرباتی . مرترا بدا کر 
تو "بگوئی فال بد چون میزنی 
از مبان فال بدمن خود ترا 
جوت نی | که کنتدء است راز نهان 
۳ ظمنتین گوددت غوزه ص 
تو و ی فال بد چون مز: 

ور منجم ووندت امروز هیچ 
زانکه د و تست روزامروز حان 
صد ره ار بینی دروغ اختری 
این نحوم ما نشد در کر خلاف 
آن طبیب و آن منجم از گمان 
دود می‌بیتیم و اش از,, کران 
تو همی گوئی خمش کن زینمقال 
ایکه نصح ناصحانرا نشنوی 
افعیی بر چشت تو بر میرود 
گوئیش خاموش غمگینم مکن 
چون زند اقعی دهان بر گردنت 
پس بدو گوئی همین بود ایفلان 
یا ذبالایم تو سنگی میزدی 
او یود زد مباآزرده‌ای 
گفت من کردم جوانمردی بپند 
از لثیمی حق آن نشناختی 


ات و بر 
که بحه زود ارنه اژدرهات خورد 
فال چه برجه ببین در روشنی 
وان ت۳۵ وتا سرا 
کو بدید آ نچه ندید اهل حپان 
که چنین دنجی برآرد از تو سر 
پس تو ناصح داموئم" میکنی 
آنچنان کاری مکن اندر سیچ 
5 تگردی نادم و خاسر در آن 
يك دو باره است آمد میخری 
صحتش چون ماند ازتو در غلاف 
مگحید اه و ما خودااز عبان 
وهای وی مت ان 
که زبان ماست قال شوم فال 
فال بد باتست هرجا میروی 
او زبانی بیندت اک کن 
گویداوخوش باش‌خودرفت اینسخن 
تلخ گردد جمله شادی کردنت 
چون بندریدی گریبان در فغان 
تا مرا از جد نمودی آن بدی 
گت نکه نفادم- کرده‌ای 
تا رهانم هر ترا زین خشگک بند 
مابه ابذا و طغیان ساختی 











۱ - اشاده است به آی شرینة : قالواناتطیر نا بکم‌لئن 1 آنته و | لثر جمنکم دوامه‌سذکم منا 
عذاب الیم‌قا لوا طاثر کم معکم الن ذکر تم بل‌انتم‌قوم مسرفون « سوده یس آیه‌دای ٩۱۸۱۷‏ 
۲ انا خدر ۱ 


2۴۸ 


این بود 


خوی للمان دنی 
نفس دا ذین‌صبر میکن منحنیش 
با کریفی کرفوکن تیان سرد 
بالئیمی چون کنی قپر 2 
کافران کارند در نعمت حفا 


5 لشمان در . حفا صافی 


حفا 


شوند 


دفتر سوم 


بد کند با تو چو نیکوئی کنی 
که لیم است و نسازد درک 
هربکی را او عوض هفصد دهد 
تلمای بردد را 3 
باز .در دوخ ندلدغان روا 
چون و فا بینند خود جافی شوند 


حکمت در آفر بدن دوزخ در آن‌جهانو ز ندان ددا این جهان 
تا معىد منکران که ائتبا طوعاً اد کرهاً 


مسحد طاعاتشان خود دوخ است 


جون عبادت بود مقصود الک دج 


هست زندان صومع دزد 


آدمی را هست در هر کار دست 
ما فا 
گرچه مقصود از کناب‌آن فن بود 
ليك از آن مقصود این بالش نبود 
گر تو میخی ساختی شمشیر دا 
گرچه مقصود از بشرعلم وهدیست 


هرد کریم ۱ کرمته 


ر لثیمان را بزن تا سرنهند 


معد 


لاحرم حق هر دو مسحد آفرید 


پای بند مرغ ببگانه فخ است 
کاندر آن ذاکر شود حق را مقیم 
شد عبادتگاه ۳9 سقر 
للات ازاو مقصود این‌خدمت بدست 
جز عبادت نیست مقصود از جهان 
گر تو اش بالش کنی هم میشود 
علم بود و دانش و ارشاد و سود 
بر گزیدی بر ظفر ادبیر دا 
ليك هر يك آدمی را معبدیست 
۳ 


مر کریمانرا بده نا بر دهند 


دوزخ آنبا را و اینپا دا مزید 


ببان آ نکه حقتعالی صورت ملوك دا سبب مسخر کردن جباران 
که مسخر حق لیند ساخته چنانکه موسی علیه‌السلام باب صغیر 
ساخت برد یض‌قدس‌جهت د کوع جبادان بنی اسر اثیل که ددوقت 
آمدن فرو تنی کنند که ادخلو الباب سجداوقو لو احطال ی آخره 


ساخت موسی قدس در باب صغیر 
زانکهتجتاژان بذ هو «نوفو از 
آنچنانکه حق زلحم و استخوان 


۲ فرود آرئد سر قوم زحبر 
دوزخ آن باب صفیر است و نیاز 
از شپان باب صغیری ساخت هان 





اهل دنبا. سحدة اشان کنند 
ساخت سر کین داتکی. محرابشان 
لایق این حضرت پاکی نینند 
آن سکانرااین خران خاضع‌شوند 
گربه باشد شحنهٌ هر موش خو 
خوف الشان از کلاب حق بود 
دی‌الاعلی ره مپان 
موش کی ترسد ز شیران مصاف 
دی دک ده و 
س کن ادشرحی بگوم دوردست 
حاصل آن آمد. که بدکن ایکريم 
بالكیم نفس چون احسان کند 
رن وید تاه محنت شاکر ند 
هست طاغی از زدین فا 


و روید ز املاك و نعم 


قصةً عشق صوفی بر سفرة 


صوفیی بر شم روزی اسفرء 305 
بانگی مزد نك نوای ینوا 
چونکه درد و شور او بسیار شد 
کخکخی" و های و هوئی ممزد ند 
بوالفضولی گفت صوفی‌راکه‌چیست 
گفت رورو نقش بی معنیستی 
عشق نان بی نان غذای" عاشقست 
عاشقانرا . کار نود با وجود 
بال نی" و گرد عالم .می‌پرند 
آن فقبری کوز معنی بوی یافت 





ممنو ی مسبوی 2۳۹ 


جودکه دوکر ناور دشمننن 
نام آن محراب میرو پپلوان 
توالت نویه 
شیر کانعار لاس تزا سک هن 
موش کهبود تا ز شبران ترسد او 
خوفشان کی ز آفتاب حق بود 
رب ادنی در خود این ابلپان 
بلکه آن|هوتکان[ مشک ناف 
گشن خداوند و ولینعمت نوس 
خشم گیرد میروهم داند که هست 
با لئیمان تا نهد گردن. لثم 
چون لیم آن نفس بدکفران کند 
اهل نعمت طاغنند. و ماکرند 
هست شاکر خسته صاحت عبا 
ی سره 

نهی از خودش 
چرخ میزد جامهد‌ها را میدرید 
فحط ها و درد ها رانك دوا 
هرکه صوفی بود با او یار شد 


زبلوا و سقم 


تا که چندین‌مست‌و ببخود میشدند 
ی 
ببخبر از خویش و عاشق نیستی 
بند هستی نست هرکو صادقست 
عاشقانر هست بی سرمایه سود 
دشت نوبهوه‌کولاز رمتدان نون 
دست ببر‌یده. همی زنبیل بافت 





0۵۰ 
عاشقان اندر عدم خمه زدند 
شر خواره کی شناسد ذوق لوت 
آدمی کی بو برد اذ بوی او 
پیش قبطی خون بود آن آب نیل 
جاده اش در و ار فان 
باد بذ"بر عادیان کرز و تبر 
گلستان باشد بر ابراهیم نار 
بر سمتده ناش ات حاننان 


نزد عاشق درد و عِ حلوا بود 


دفتر سوم 


چون عدم بکرانکف وضو اه 
مریری را بوی باشد لوت و پوت 
چونکه خوی اوست ضد خوی او 
آب باشه پیش سبطی جمیل 
غرقه گه باشد ز فرعون عوان 
ليك بد بر هود و بر قومش ظفر 
ليك بر نمرود باشد زهر ماد 
ليك باشد بر دگر مرغان زیان 
ليك حلوا برخسان بلوا بود 


مخصوص بودن بعقوب علبه‌السلاع بجشیدن جام حقتعالی از دوی 
,بوسف کشبدن بوی حق از بوی بوسف و حرمان براددان و غیر هم 
این هر دوصفت 


آنچه بعقوت از رخ بوسف چشید 
و نچه دروی بود واندر وی یدید 
این زعشقش خوش درجه میکند 
سفرة او بش این ازنان تپی است 
روی ناشته نبیند روی حور 
عشق باشد لوت و بوت جانا 
جوع بوسف بود مر بعقوب را 
که ستد برهن را می‌شتافت 
وا که صد هم ۱ 
ای بسا عالم ز دانش بی نصیب 
مستمع از وی همی بابد مشام 
زانکه پیراهن بدستش عاربه است 


۳ 


حار ده دبس نخاسی فراراشت 


و آنچه او از بوی او اندر کشند 
خاص او بد آن باخوان کی‌رسد 
وآن بکین از بپر او چه میکند 
پیش معقوبست پر کو مشتهی است 
اصلواة گنت الابالحضود 
جوع ازین رویست فوت جانها 
بوی نانش مبرسد از دور جا 
بوی پیراهان بوسف می‌نیافت 
چونکه بد یعقوب می‌بوئید بو 
حافظط علمست آن کس نی حست 
گرچه باش مستمع از جنس عام 
چون بدست‌آن نخاسی‌جاریه است 


در کف او از برای مشترست 





متئوی‌معنو ی 


قسمت حق است روزی خواه نی 

یت خیالی تبلت باغ آن‌شده 
از مر ۰ 
آن خدائی‌کز خیالی باغ ساخت 
دس که دنت داه تشتیای او 
دیده بان دل نبیند در مجال 
ح متکم آن دل‌که دارد عود‌حق 
۳ 

کی رسد جاسوس را آنجا قدم 
دامن فضلش بکف کن کوروار 
دامن او امر و فرمان وست 
آن یکی در مرغزار و جوی آب 
او عجب‌مانده که‌ذوق این‌زچست 
هین‌چر خشگی کها بنجاچشه‌هاست 
هین ببا ای همنشین در انجمن 
هن بیا انا که بات بسته نست 


(۰ 


هر ت را سوی 9 س ت 
پاک بای ریت روالد این یره 
و آنخیالی عالمی برهم. زده 
وز خیالی دوزخ و جای گداخت 
س آکنرداند ای گلختهای او 
ِ ز کدامین,رکن جان ید خال 
کون او دا نیست ,کرده کون حق 
بند کردی راه هر ناخودش خنال 
کد بود مرصاد .و درد قدم 
فیض اعمی این بود.ای شهریار 
نیکبختی که تقی جان وی است 
وان بلکاز بپلوی او اندر عذاب 
وین عجب‌ها نده کین در حبس کمست 
هین چرازردی کهابنجا صددواست 


گوید ایجان من نیادم امد 


گویدش ای نتانم تو باست 


حکابت امیر و غللامش که نما باده‌بود و انس غلام دد نمازومناجات 


بت ۳ 
اندرین . معنی بگویم قصّه‌ای 
در زمانی بود امبری از کرام 
هیر شد محتاج گرمابه سحر 
طای و متذایل وگلا التوّن ببگیر 
سنقر اد طاس و مندیل شکو 
مسچدی درره بد و بان صلا 
بود سنقر سخت مولع در نماز 
تو بدین آدکان»زمانی7.صبن برکن 


بو که پایی زین بیان سر نپفت 
کوش تک بر ان سم 
و ی ای و 
بانگگ زد سنقر هلا بردارس 
تا بگرمابه رویم ای ناگزیر 
برگرفت و رفت" با او دوبدو 
آهک نالک کوش شفر* بزقا 
گفت ای هیر" من-ای" بنده نوا 
تاگذارم فرض وخوانم لم ییکن 








۵2۲ 


رفت سنقر مر بردکان نشست 
مبر ازبپر دل آن زنده حاق 
چون امام و قوم بیرون آعدند 
سنقر آنجا-ماند تا نزديك چاشت 
گفت ای سنفره جرانائی یرون 
صبر کن نك آمدم ایروشنی 
هفت توت‌رصا کرد و کی ۲۳ 
پت ۳ 
گنت آخر مسجد اندر کس نماند 
کنت اافکه ستمواست ار رون 
آنکه نگذارد .ترا کائی درون 
آنکه نگذارد" کزین شو بانپی 
ماهناتتا» نی کارا 
اصل‌ماهی زآب و حبوان از گلست 


برون 


ففل 


زفست و کشاننده حذا 
ذره خوع کر شود متا 
چون فراموشت شود تدبیر خویش 
جون فرام‌وش خودی ادت راد 
کر تو خواهی حری‌ودل زندتی 
از خودی بگذر که تابابی خدا 


در ترا با دد وصال راستن 





دفترسوم 


منتظر از 


کر تصساعت توقف بردکان 


باد نندار مست 


از نماز و وردها فارغ شدند 
میر سنقر را زمانی چشم داشت 
گفت می نکذاردم ای ذوفنون 
نیستم غافل که در گوش منی 
تا که عانجی کشت" از تسش مرد 
تا برون آبم هنوز ای محترم 
کت وامبدارد انجا کت تشاند 
بسته است او هم مرا از اندرون 
می بنگذارد مرا کآیم برون 
او بدیسو بست پای این دهی 
خاکنان را بحر نگذارد درون 
حبله و تدبیر اینجا باطل است 
دست در تسلیم زن واندر رضا 
اس ای تست "جزاز کبربا 
یابی آن بخت‌جوان از بیرخویش 
۳ آنکه آزادت کنند 
کی ت ‏ ن 
فانی حق شو که تا یابی بقا 
محو شو وله ال بالق 


نومیدشدن‌اننیاء علیهم‌السلاع از قبول و بذ برائی‌منکران 
قوله تعالی حتی اذا استبأس الرسل ... الخ 


انیا گفتند با خاطر که چند 


چند کوییم آهن سردی ذفی" 


میدهیم اننرا و آنرا وعظ وبند 


در دمدن در قنس هین‌تابکی 





جنبش خلق از غذا و وعده است 
عقل اول عقل 


راند بر دوم 
ليك هم میدان وخر میران چوتیر 
نمیدانی که آخر لاس 
چون نهی بر پشت کشتی باد دا 
تو نمیدانی که از هر دوکتی 
گر بگوئی تا ندانم من کیم 
من در این ره ناجیم با غرقه ام 
من نخواهم دفت این رس ۱ ک ازق 
| 
تاجر ترسنده طبع ششه حان 


و 
2 


بازر گانتی نا د ز تو 
بل‌زیان داردکه محر و مست‌و خوار 
چونکه بربوك است جملهُ کازها 
نیست دستوری در اینجا فرع باب 


0۵۳ 

تیزی دندان زسوز معده است 
مامی از سرگنده گرددنی ده 
چون نیفزاید.جوی. جز ر شخند 
چونکه بلغ‌گفت حق شد ناگزیر 
جپد کپن چندانکه دانی چیستی 
نا 
غرقه‌ای اندر سفر یا ناجتی 
در نخواهم تاخت در ۳ وم 
کثف گردان کز کدامین فرقه‌ام 
بر امید خشك همچون عررن 
زانکه در غیبست سر این دورو 
در طلب نی سود دارد نی‌زیان 
نور او بابد که باشد شعله خوار 
کار دین اولی کز آن بایی‌رها 
جز اطدانه اعل باالوات 


ببان آ"نکه )یمان مقلد خوفست و دجا 


داعی هر پیشه امید است و بوذ 
بامدادان چون سوی دکان رود 
بوك روزی نبودت چون مبروی 
خوف حرمان ازل در کسب اوت 
گوثی ارچه خوف حرمان هست‌پیش 
هست در کوشش امیدم 
پس چرا در کاردین ای بدگمان 
با ندیدی کاهل این بازارها 


ِ 


۹7 


زین د کان‌ر فتن چد‌کا نشان‌رو نمود 


گرچه‌گرد نشان ز کوشش‌شد چودولد 
بر امید و بوك روزی میدود 
خوف حرمان هست توچونی قوی 
چون نکر دت‌سست آندر حستجوت 
هست اندر کاهلی این خوف بیش 
دادم اش داجلی رافووت ی 
دامت و اینخوف زمان 
در چه سودند انبیا و اولیا 


اندرین بازاد چه بستند سود 








2۵۴ 
اش آنرا رام چون خلخال شد 
از دم آن مرده رده شده 
آهن [ نا رام همچون موم شد 
شد ورا در دفع دشمن چوب مار 


بحر این را رام چون حمال شد 
ابر ولاترا سایه‌باتی اد 
باد نا نده و محکوم شد 


عتکبوتی شد مر این را برده‌دار 


معنی حدبت آن‌الته تعالی اولیاء اخفیاء 


قوم دیگر ست پنپان میروند 
اینپمه دازند و چشم هیچکس 
هم کرامتشان هم اشان در حرم 
با نمیدانی کرمپای خدا 
شش جپت عالم همه اکرام اوست 
ک کریمی گویدت آش درا 
کو ز آش نرگس و نسرین کند 


در حقنقت ره چویاست 


شپرة خلقان ظاهر کی شوند 
بر نیفتد برکیاشان یکنفس 
نامشانرا نشوند ادال 
کو ترا مىخواند این سو که با 
هر طرف که بشکری اعلام اوستا 
انرا رود و مکی و۱۳۹ 
وز میانش غنچه‌ها سر بر زند 
کازر دستارد خوان انبباست 


حکابت مند.یل در تنودانداختن انس‌بن مالك و اسوختن 


از انس فرزند مالك آمدء است 
او حکایت کرد کز بعد طعام 
چرکن و آلوده گنت ای خادمه 
در مور درز [ درفکند 
جمله مپمانان درآن‌حبران شدند 
بعد یکساعت بر آورد ازتنود 
قوم گنتندای "صحابی ریز 
گفت‌زانکه‌مصطفی(ص)دست‌ودهان 
ایدل ترسنده از نار و عذاب 
چون جمادی را چنن تشر ف داد 
مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد 


۱ - کندودکگ بروزنر نجوری بمعنی سقره ات 
۴ - نزدیکی - کدبا نو وبی‌بی ۰ 


۳ - پاك 


که بمپمانی او شخص شده است 
دید انس دستار خوانرا زرد فام 
اندر افکن در تنورش یکدمه 
آ نزمان دستار خوان دا هوشمند 
۱ 
انتظار دود کندوری ددند 
با و ور اوساخ دور 
۰ - ۳ 
چون تور و ۴۳۰ 
بس بمالند اندر این دستار خوان 
باجنان دست ولبی 7 ۳۹ 
جان عاشق را چپا خواهدکشاد 
خاك مردان باش ایجان ددنبرد 


۲ - اوساخ جمع‌وسخو بمعنی چرکین‌است. 











مثئوک‌معتوی 


ان رات کت بان خادمه 
جون فکندیز رود آن‌از گفت وی 
ی چنین دستار خوان قمتی 
کت تا ار ۱ 


میزری چبود اگر او گویدم 


اندر افتم را اعتقید 
سر دراندازم نه ی دستار خوان 
ای برادد خود بر این اکسیرزن 


ات دل ری که از زان کم بود 


۵۵۵ 


و حال خود بااین همه 


9 آفرردسا ان امرار بی 


چون فکندیاندر آتش ای ستی" 
از عبادال دادم پس ‏ امید 
در رو اندرعین آتش بی‌ندم 
نیستم ز اکرام ایشان ناامید 
ز اعتماد هر کریم راز دان 
کم نباید صدق مرد از صذق زن 


آن دلی باشد که کم ز اشکم بود 


قصة فرباد دسیدن دسول (ص) کادوان عرب دا که از تشنگیو 
بیآبی ددمانده بودند ودل بمركك نهاده و باد کشه‌ای ا.شان قرب 
بهلا کت بودند 


اندر آن وادی گروهی از عرب 
در میان آن بیابان مانده‌ای 
ناگپانی ان غقتت هر دی کون 
دید کانجا کاروانی بس بزرگ 
اشرانشانها رززبان ۶ اوسته 
دحمش آمد گفت‌هین زوتر دوید 
که هی باشتر مشتکک آوردا 
آن شتربان سیه را با شتر 
سوی کثنان آمدنه آن طالبان 
بنده ای می‌شد سیه با اشتر 

پس بدو گفتند میخواند ترا 
گفت من نشناسم اورا کیست او 


خشکک شداز قحطبارانقان قرف" 
کاروانی مرک برخود خوانده‌ای 
مصظفی(ص) پیدا شدازره بهرعون 
پر تف ریگ و ره صعب وستر اه 
خلق اندر ریکث هرسو ‏ ریخته 
چند باری سوی آن کتبان روید 
سوی مین جود زودی میرد 
سوی من آدید با فرمان مر" 
بعدیکساعت ندیدند آن چنان 
راویهُ پر آب چون هدیه بری 
این طرف فخرالبشر خیر الوری 
گفت او آنماهروی قند خو 





| س پیش‌بند و دد اینجا معنی دستمال است 


۲ - جمع قربه بمعنی مشکهاست . 


فریادرس ۴ - جمع کثیب و آن تل‌ریگ است ۵ - تلع . 








۱۵5 





سید وسرور محمد (ص) نور جان 
نوعپا تعریف کردندش که هست 
که گروهی را زبون کرد او سحر 
کشکشاش آوریدند آنطرف 
چون کشیدندش بسوی آن‌عزیز 
حملهرازدان مشک اوشوات کرد 
راو به برکرد ومشگک از مشک او 
این کسی دیدهاست کز مك زاوابه 
این کسید دهاش تکو نکن شک آب 
مشک‌خوددو پوش بود و موج‌فضل 
آب‌ان جوشش هی در ۶ 
بلکه بی‌اسباب و بیرون ذین‌حکم 
تو زطفلی چون سبپا ددده‌ای 
با سبیپا. از مسب غافلی 
چون سبپا رفت. بر سر میزنی 
ِ همیگوید پر#۵ وی وس 
گفت زین پس‌من ترا بینم همه 
گویدش ددوا تلعادوا کارتست 
ليك من آن نشگرم رحمت کنم 
ننگرم عهد بدت بدهم عطا 
از من آ ید جمله احسان. و وفا 
اس ۳۱ در سبب ببچیده‌ای 
قافله حبران شدند از کار او 


کرده‌ای دویوش مشك خرد را 


دفتر -وم 


هپتر و بپتر شفیع مجرمان 
اکنت ماما اوکک آن ساحر است 
من نایم جانب او نیم شبر 
او فغان برداشت بر تشنیع و تف 
کفت نوشد آب وبردارید نیز 
اشتران و هرکسی زآن آب خورد 
ابر گردون خبره‌ماند اززشک او 
سرد گردد سوز چندین هاوبه 
گشت‌چندین مشک پر بی‌اضطراب 
۷ 
وآن‌هوا کردد ز سردی آب‌ها 
آب رویانید تکوین از عدم 
در سبب از جپل برچفسیده‌ای 
سوی این دوپوشها ز آن مایلی 
ربنا و دبناها میکنی 
چون ز صنعم. یاد کردی ابعجب 
ننگرم سوی سب و آن دمدمه 
ای تواندود توبه و میثاق سست 
رحمتم پر است بر رحمت هم 
از کرم. ایندم چو میخوانی مرا 
وز تو بد عهدی و نسیان و.خطا 
ليك معذوری همین را دیده‌ای 
با محمد چیست این ای‌بحرخو 


غرقه کردی هم عرب هم کرددا 


مثنوی‌عنوی 


مشکک 


ایغلام اکنون تو پربین مشکه‌خود 
آن سیه حیران شد از برهان او 
چشمه‌ای دید از هوا ریزان شده 
زآن نظر روپوشپا هم بر درید 
چشم‌ها ت کرد آندم غلام 
دست وباش ماند از سکس راد 
باز بپر مصلحت بازش کشید 
وقت حیرت نیست حیرت‌پیش تست 
دستهپای مصطفی رونپاد 
مصطفی دست مبارك بر دخش 
شد سید آنرتکی و زاده 


تر 
.ِ 


۰ 


وت 
بوسفی شد در حمال و در دلال 


آوهمی شد بیسر و بی پای و مست 


پس یامد باد [ مشگه بر دوان 


غلام سیاه 


(۵ 


آ نغلاع بر شدن از غیب بمعجزةٌ دسول خداو سپید شدن آن 


تا نگوئی در شکایت تيك وید 
از لامکان ایمان او 
مشک او رویوش فض آن شده 


صدمثد 


تا معین چشماٌ غیبی . بدبد 
شد فراموشش ز خواجه وزمتام 
زلرله افکند در جاش اله 
که بخویش باز رو ای مستفید 
اینزمان درره در[ جالاك و چست 
بوسه‌های عاشقانه پس بداد 
آتزمان مالید و کرد او فر خش 
همچو بدد و روز روش شد شیش 
گفتش اکنون روبده واگوی حال 
پای می نشناخت ور رفتن زدست 


سوی خواجه از نواحی کاروان 


د.بدن خواجه غلام خود دا سفید دو و نشناختن و باغلاع گفتن که و 
غلاع مرا کشته و خون او نرا گرفته 


جواجه برره منتظر بنشسته بود 
خواجه ازدورش بدیدو خبره ماند 
راویه ,ما اشتر ما هست این 
ان تکی, دروست معا یدء زدور 
کو غلام: ما هگر سرگشته شد 
با مگراو دا بشکست این بدگپر 
چون بیامد پیش گفتش کیستی 
کوغلامم را چه کردی راستگو 
گفت گر کشتم بتو چون آمدم 


کا خلامش , دیر مبآمد "نه زود 
از تحیر اهل آن ده را بخواند 
زنگی, چنین 
میزند برنور روز از روش نور 
یابد و گرگی دسید و کشته شد 
انسا باز » قدر 


سس لا شد نم 


امن زاهی و وا توکستی 
گرسیکفتی وانما حنلت مجو 


چون بپای‌خود دراین خون آمدم 








۵۵۸ 
کفت انز دز تکیرد نامنت 
کو غلام من بگفت ابنك منم 
دیده‌ام صدری و بدری گشتهام 
می چه میگوئی غلام من کجاست 
گنت انراد ترا با آن غلام 
ز آنزمانی که خریدی تو مرا 
تا بدانی که همانم در وجود 
رنک دیگر شد ولیکن جان پاك 
تن شناسان زود ما را گم کنند 
جان شناسان از عددها فارغند 
جان شو و ازراه جان جانرآشناس 
چون ملك با عقل‌يك سررشته آند 
آن ملك با عقل از ينك گوهر ند 
آن‌ملك چون مرغ بال وپرگرفت 
لاحرم. هر دو مناصر آاصد تاد 
هم ملك هم عقل حق را واجدی 
نقش و شطان نیز ز اول واحدی 
آنکه آدم را بدن دید او رمد 
آن دودیده روشنان بوده آذین 
این‌بیان اکنون‌چو خردریخ‌بماند 
کی توان با" شیعه گفتن از عمر 
ليك‌گردر ده‌بگوشه يك‌کس است 
مستحق شرح را ننک او کلوج 
این نباز مریمی بوده أست و درد 


و - ظاعرآاشاده‌است به آ یه 
اینما کنت (سوره مریم یه ۳۲5۳۱) 


دفترسوم 


عرینة : قال‌انی عبدالله اتانی 


واست تاد کت س ان (قت 
کرد دست فضل یزدان روشنم 
صاحب فضلی و قدری کشته‌ام 
حن‌نخواهی رست اذمن جزبراست 
جمله واگویم بکايك من تمام 
تا باکنون باز گویم ماجرا 
گرچه از شبدیزمن صبحی گشود 
فارغ از دنگست و از ارکان خال 
آب نوشان ترك مشك و خم کنند 
غرقهٌ دبای بیچونند و چند 
یار بینش شوه فرزند فیاس 
بپر حکمت زا دو صورت گشتها ند 
ددیی هم همچو دنبال وسرند 
وین خردبگذاشت پر و فر گرفت 
هردو خوش‌روبشت همدیگر شدند 
هردو آدم را معین و ساجدی 
بوده آدم را عدو و حاسدی 
وآنکه _نور موّتمن دید آو خمید 
وین دو را دیده ندیده غیر طین 
چون نشاید برجپود انجیل خواند 
کی توان برابط زدن دد پیش کر 
های وهوئی کدیر آوردم پس است 
ناطقی کردد مشرخ با دسوج 
ک وا دای ۱ 


الکتاب وجعلنی نبیأووجقلنی‌مبادکا 








مننوی‌معئوی 


ی 
حزو او ی او برای او بگفت 
دست و با شاهد شوندت آیرهی 
ور نباشی مستحق شرح و گفت 


۵۵ 


جزو جزوت گفت دارد در نیفت 


۳ چند دست و با نپی 
ناطقه ناطق ترا دید و بخفت 


بیان ]نکه حقتعالی هرچه داد و آفر بد همه باستدعا و حاجت 
آفر بد خوددا محتاح‌چیزی دبک بابد کرد نابدهد که 
امن,بجیب المضطر آذادعاه...الخ 


هرچه روئید از پی محناج رست 
حقتعالی کاین سموات آفربد 
هر که جویاشد پیابد عاقبت 
هر کجا دردی دوا آنجا رود 
هر کجا مشکل جواب آنجا رود 
آب کم جو تشنگی آور بدست 
تا نراید طفلك از گلو 
دو بدین بالا و پستیپا بدو 
بعداز آن از بانگ زنبور حوا 
حاجت تو کم نباشد از حشیش 
گوش کر آبرا و مس 
زرع جانراکش جواهرمضمر است 
تا سقاهم دبهم اد خطاب 


۶ پیاید طالبی چیزی که جست 
از برای رفع حاجات آفرید 
مایه‌اش درد است و اصل مرحمت 
هرکجا یی است آب انجا رود 
تا بجوشد آبت از بالا وپست 
انش از 
تا شوی تشنه و حرارت را گرو 
بانگ آب جو نیوشی ای کیا 
آب دا گیری سوی او می‌کشیش 
سوی زرع خشکه تا ,بابد خوشی 
ابر دحمت پرز آب کوثر است 
تشنه باش اله اعلم بالصواب 


آمدن ذنی کافره باطفل شیر خواد نزد دسول خدا علیه‌السلام و ناطق 
شدن‌طفل بمعجزة دسول‌خدا صلعم 


هم از آن ده يك زنی از کافران 
پیش بیغمیر در امد با خمار 
گفت ‏ . کودله سل ال علبك 
مادرش از خشم گفتش هین خموش 
این کیت آموخت ابطفل صنیر 


تکار بان ور 


سوی پیغمبر دوان شد ز امتحان 
کودکی دو ماهه زئرا در کنار 
با سول له قد جتناالك 
کیت افکند این شپادترا بکوش 
کهزباات گشت در درطفلی ۲ 








۵9۰ 
ییحی اعوحت تنل 
کنت او فغنا که الای سرت 
استاده بر سر تو جبرئیل 
گفت می‌بینی تو گفتا که بلی 
می بیاموزد مرا وصف رسول 
س دسولش گفتا کای‌طفل رضیع 
گفت نامم پیش حق عبدالعزیز 
من ز عزی باك و بیزادو بری 
کودكك دو ماهه همچون ماه بدر 
پس حنوط آ ندم زجنت در رسد 
هردو میگنتند کز خوف سقوط 
آنکه تعر فش شپنشه خود کند 
آنکسی را که معرف.حق بود 
ال کر را 


دفتر سوم 


در بیان با جبرئیلم من رسیل 
می .نبینی کن بالا منظرت 
مر مرا گشته بصد گونه دلیل 
بر سرت . تابان چو بدر کاملی 
بر علوم میرساند زین سفول" 
چیست نامت بازگو و شو مطیع 
عبد عز ی پیش این یکمشت خبر 
حق آنکه دادت این بیغمبری 
درس بالغ‌گنته چون اصحاب صدر 
۲ دماغ طفل»و مادد در اکشد 
جان سپردن به براین بوی حنوط 
حامد و نامیش 0 ژ ند 
جامد و نامیش صد صدق بود 


مرغ و ماهی مرو را حارس‌شود 


ربودن عقاب موذهٌ دسول علبه‌السلام دا و بردن بهوا 
و نگون کردن و از موذه مادی سیاه افتادن 


اندرین ‏ بودند کاواز لا 
خواست یو وضو را تازه کرد 
هر دو پا شست و بموزه کردرای 
دست‌سوی‌موزه بردا نخوش خطاب 
وزرا اند ۱ 
ال ار ۳ 
پس عقاب آنموزه را آودد باز 
از ضرورت کردم این کتتاخی 
وای کو کستاخ پائی می نهد 


اي 


۲ - بندءیت ۳ - داروی‌خوشبوی 


مصطفی بشنید "از سوی علا 
تت وروا زاشست اورال ۳ 
موزه را بربود يك موزه ربای 
موژه را بربود از دستش عقاب 
بس نگون کرد و از آن‌ماری‌فناد 
زآن عنات شد عقابش نبکخواه 
گفت هین سستان و رو سوی نماز 
من ز ادب دارم شکسته شاختی 
بیضرودت کش هوا «فنوی دح 


که بکارمر دگانکنند و خوشحالی. 








مثنوی معتوی 


بس دسولش شکر د و گفت ما 
موزه بر بودی و من درهم شدم 
گرچه هر غیبی خدا مارا نمود 
گفت دور از تو که غفلت‌از تورست 


مار در موژه ده بسن 


ده حوا 
عکس نورانی همه روشن بود 
عکشس عبدالنه همه نوری بود 


عکس‌هرکس را بدان ایجان بین 


و جه عبرت گرفتن ابنحکابت و 


عبرتست این قصه ایجان مرترا 
تاکه ذيرك باشی و نیکو گمان 
دیتگران گردند زدد.از بمم آن 
زانکه گل‌گر برگ بر کش‌میکنی 
گوید از خاری چرا افتم بغم 
هرچه از تو یاوه گردد ازقضا 
ما التصوف قال وجدان الفرح 
آن عقابش را عقابی دان که او 
نا رهاند پاش را از زخم مار 
گنت لا تأسوا علی مافاتکم 
لماك هرچهآن‌فوت شدغم کر مشو 
گر ٩۱‏ ۳ ترا انده بر 
کان بلا دفع بلاهای بزر گک 


25۱ 
این جفا دیدم و خود بود آن‌وفا 
تو ع بردی و امن درعم شدم 
دل دران لحظه بخود مشغول بود 
دیدنم آن غیب را هم عکس‌تست 
نیست آزمن عکس تست ابمصطفی 
ی ظلمانی همه کلخن بود 
عکتی »گاید همه کوری بود 
پپلوی جنسی که میخواهی نشین 
معنی آن‌مح العسر, سرا 
تا شوی راضی تو در حکم خدا 
چون بینی واقعةٌ بد ناگهان 
تو چوگل خندان گه سود و زیان 
خند تگذارد فد تفیل 
خنده را من خود ز خار آوردهام 
تویقین دان که خریدت از بلا 
فی‌النژاد عند اتیان ‏ الترح" 
درربود آ نموژه دا اتآن تکدر 
ای خنك عقلی که باشد بی عثار" 
ان اتی‌السرحان اردی شاتک؟ 
داتکد کر اد لبنت اد بان نو 
ود زیان بینی غم آنرا مخود 
وآن زبان منع زیان‌های سترگ 











۱ - پژمرده و پیچیده ۲ - یمعنی حقیقت تصوف چیست ؛ گفت یافتن فرح و شادی دردل 
وقت آمدن بدحالی و اندوه مقعود سل ودضایت با نچه حکم و فضاست هس 
۴ - ناامید نشوید در آ نچه از شما فوت شده است در‌چند که گر که بیاید و کوسفندان شما را 


بر با ید , 


۲ 


راحت حان آمد ابحان فوت مال 


دفترسوم 


مال‌چون جمعآمدا یجان شد وبال 


استدعا نمودن شخصی‌اذ موسی(ع) ذبان بهائم دا 


کفت موسی دا کی هرد حون 
تا بود کز ‏ بانگ حیوانات ودد 
چون زبانهای بنی آدم همه 
بو که ,حوانات ,را ورد دگر 
گفت موسی‌روگذد کن زین هوس 
عبرت و ببداری از بزدان طلب 
کرمترشدا مرد زآن منعش که زگرد 
گفت ای موسی چو نور تو بتافت 
مرمرا محروم کردن ذین مراد 
این زمان قائم مقام حق توئی 
گفت موسی بارب این مرد سلیم 
گر بیاموزم زیانکادش ‏ بود 
گفت ای موسی بیاموزش که ما 
گفت بارت او بشممانی خورد 
نیست قدرت هر کسی را سازواد 
فقر زین‌رو فخر آمد جاودان 
زآن غنا و زآن غنی مردود شد 
آدمی را عجز و فقر آامت ات 
آن غم آمد آرژوهای فضول 
آرزوی گل بود گلخواده :را 


که بیاموزم زبان جانوران 
برنی حاصل کلم دد دب خود 
در بی ابست و نان و دمدمه 
باشت ان دیس هن‌گام گذر 
کاین خطر دادد سی دریش وپس 
نه از کتاب و ازمقال و حرف ولب 
گرمتر کردد همی از منع مرد 
هرکه چیزی بافت ازتوچیز بافت 
لابق لطیفت نباشد ابجواد 
یأس پاشد گرمرا مانع. شوی 
سخره کردستش مگر دیو دجیم 
داش بد میشود 
رد نکردیم از کرم هرگز دعا 
دست خاید جامه‌ها را بر درد 
ماب 


ور ناموزم 


عجز . بهمر پرهیزگاد 
که وی ماند دستش نارسان 
که ز قدرت صبرها بدرود شد 
از بلای نفس پر حرص و غمان 
که بدان‌خو کرده‌است آن‌صیدغول 


کلشکر نگوادد آن بیچاده دا 


وحی آمدن اذ حقتعالی بموسی علیه‌السلاع که بیاموزش 
چبز ی دا که استدعا میکند 


بعد از آن‌وحیآمد از حضرت که‌زو 


آارت بزدان که دده باست او 


هرچه میگوید بلطف خود شنو 
99 در اختبار مت او 








مثنوی‌معنوی 


اختیادرم. | مدد ,عیادت» را نمك 
کش اون او ویتی« عقات 
حمله عالم خود مسیح ی 
تیغ دردستش نه از عجزش بکن 
رافکه ورما شد ادم ر تا 
موّمتان کان عسل زنبور وار 
زانکه مومن خورد بگزیده نبات 
اد ۷ 
ال نز ۷۶ تراغ ]نات 
در حپان این‌مدح وشادباش‌وذهی 
جملهر ندان‌چونکه درز ندان‌رو ند 
چونکه قدزت زفت کاس شد غمل 
قدرتت سرمایه سود است هین 
ام یت حتک ود شا شواز 
باز موسی داد پند او دا بمهر 
ترك این سودا بگو وز خود بترس 
هین برو درد سر خود کم طلب 


«8۳ 

ورنه میگردد بنا خواه این فلك 
کاختبار آهد هثر وقت حساب 
نیست آن تسبیح جبری سودهند 
تاکه غازی گردد او با راهزهن 
نیم زنبور عسل شد نیم مار 
کافران خودکان زهری همچومار 
تا چو تحلن کشت زیق او حبات 
هم ز قوتش زهر شد دروی پدید 
اهل ‏ تنویل" هوا ‏ س‌الممات 
ز.اختبار است "و خفاط و آگپی 
متقی" و زاهد و حق خوان شوند 
هن که تا سرمابه نستاند اجل 
وت قدرتت را یداد مین 
درکف درکش نان اختباد 
که مرادت زود خواهد کرد چپر 
دیو دادستت برای مکر درس 
کاینمرادت افکند در صد تعب 


قانع شدن آنمرد طالب بتعلیم ذبان مرغ خانگی دسکت واجابت 
کردن موسی علیه‌السلاع اودا 


گفت باری نطق‌سگ‌کو بردراست 
گفت موسی هین تو دانی در دسید 
با مدادان او برای امتحان 
خادمه سفره بفشاند و فتاد 


نطق مرغ خانگی کاهل پراست 
نطق این هردو شود بر تو پدید 
آستاهد .او منتظر. بر"«آشتان 
پارژ" نان« بیات ۰ آثار زاد 





نع 
۱ - اشاده است به آیهٌ شر ی : وان من‌شیء الایسبح بحمده ولکنلاافقهون تسبی<هم (سوره 
۲ - اشاره است به یه وافی هدایه : ولقد کرمنا بنی‌آدم وحملناهم 
۴ - زیدت شیطانی . 


اسراء آی؛ ۸٩‏ ) 


فی‌البر والبجری ( سوره اساءآیهٌ ۷۲) ۳ - جراحت 


وم( دفتر سوم 





درربود آنر خروسی چون گرو گفت سکه کردی تو بر ماظلم رو 
دانهٌ. گندم توتانی خورد و من عاجزم در دانه خوردن در وطن 
گندم و جو را و باقی حبوب تو .توانی خورد ومن‌نی آی طروب 
این لب نانی که قسم ماست آن میربائی اینقدر را از سکان 
جواب خروس‌سکت دا 
پس خروسش گفت تن‌زن‌غم‌مخور که عوض بدهد خدا زین به دگر 
اسب اینخواجه سقط خواهد شدن روز فردا سیر خور کم‌کن حزن 
مرک رت اند سا ات روزی وافر بودبی جپد و کب 
اسب‌دا بفروخت چون شنند مرد پیش سک‌شدآن خروسك‌روی‌زرد 
روز رگ همچنان نانرا ربود آنخروس وسگک براولب دشر 
کایخروس عذوه ده چندین دروغ ظالمی و کذبی .و بی فروغ 
اسب کش گفتی سقط‌گردد ات کور اخترگوی محرومی زر است 
اکقت او اه ی که سقظ شد اسب او جای دثر 
اسب,را فروخت جست او اززبان آن زبان"انداخت او بر دتکران 
ی 3 مرسککانن! باشد الت ‏ فقما 
زود استر را فروشید آن حریص بافت ازغم واز زبان‌آن‌دم محیص 
روز الب گفت سک باآن خروس ای امیر کاذبان باطبل و کوس 
تابکی گوئی ددوغ ای بیفروغ دوغی ای نااهل دوغی دوغ ددغ 
گفت او بفروخت استر زا "شتاب ليك فردایش غلام" آید مضاب 
چون غلام .اد تمیرد" اقا برسکک و خواهنده ریزند اقربا 
این شنید وآن:غلاهشرا فروخت رست از خسران‌ورخ دابرفروخت 
شکرها مبکرد و شادیپا که‌من رستم از سه واقعه آندر زمن 
تا زبان مرغ و سک آموختم دید سوءالقضا را دوختم 
خجل شدن خروس بیش سکك بسبب دروغ شدن وعده 
ویرک و 9:۳ کابطروس ژازخا کو طاق و حفت 


چند چند آخر دروغ و مکر تو دود نراد جز دروغ از وکر تو 





مثنوی‌معنتوی 


کنت حاشا از من.و از جنس من 
ما خروسان چون موّذن راستکو 
پاسان آفتابیم از .درون 
پاسبان افتا بند ۳ 
اصل ما دا حق پی بانکت نماز 
5 بناهنکام سپو از ما رود 
کفت نا هنگام ۳ علیا لفلاح 
آنکه معصوم آمد و باك از غلط 
آن" غلامشن مد پیش مشتری 
او کریزانید مالش را و لك 
بكك زیان دفع زیانها میشدی 
پیش شاهان در ساست کستری 
اعجمی چون کشته‌ای اندر سا 


22۵ 

که کرک وروی زوا 
عم رقت آفتاب و وفت ح 
ک کنیس لاع۳0ها ‏ طشتی کون 
د بثر واقف ز اسرار خدا 
داد حدیه آدمی دا درجپاز 
در "اذان ان هقتل ما شترا 
حون ما زا مسکنک خوار و مباح 
آن خروس وحیجان آمد فقط 
شد زبان مشتری آن کنر 
خون خودرا ربخت اندریاب نيك 
جسم و مال ماست جانپا را فدی 
میدهی تو مال و سر یا میخری 


ور 


خبردان خرس از مر کك خواجه 


۲ 
صاحب خانه بخواهد مرد ورفت 
اس نان ولالنگ و طعام 
گاو ‏ قربانی و انهای تنك 
هر اسیوی استر و مرگ غلام 
از زبان مال و درد آن گریخت 
این ریاضتهای درویشان چراست 
تا پقای خود نیابد سالکی 
دست کی چنبد بایثاد و عمل 
آنکه بدهد بی امیدی سودها 
پاولی حق که خوی حق گرفت 


کاو خواهد کشت وارث درحنین 
روز فرداا نك رسدت لوت زفت 
در میان کوی یابد خاص و عام 
بر سکان و سائلان ریزد سباث 
بدقضا گردان این مغرور خام 
مال‌افزون‌کردوخون خویشر بخت 
کان بلا بر تن بقای جانپاست 
چون کند تن را سقیم و هالکی 
تا نه پیند داده را جایش ببل 
آن خداستآن شدانستآن‌خدا 


تور گفت و تاش مطلق گرفت 











5۶ 


دفتر سوم 


کو غنی است و جز او جمله فقیر" 


تا سند دودفی که سب هست 
اين همه بازاد بپر این غرض 
صد متاع خوب عرضه میکنند 
يك سلامی نشنوی ای مرد دین 
بی‌طمع نشنیده‌ام از خاص وعام 
جز سلام حق توهین آنرا بجو 
از دهان آدمی خوش مشام 
وین سلام باقیان بر بوی آن 
ز آن سلام او سلام حق شدست 
مرده است از خود شده زنده برب 


مردن تن در ریاضت ز نداکست 





کی فقیری بی عوض گویدکه گیر 

او پیاز گنده را ندهد زدست 
بردکانپا شته بهر این عوض 
واندرون دل عوضبا می‌تنند 
که نکرد اخرت بان لاس 
من سلامی ای برادد والسلام 
خانه خانه جا بجا و کو بکو 
هم پیام حق, شنیدم هم سلام 
من همی نوشم بدل خوشتر زجان 
کاش‌اندر دودمان خود زدست 
زآن بود اسرار حقش در دولب 
نج این تن روح را پایندگیست 


دو بدن آن شخص بسوی موسی بز بنهاد چون خبرم رک خودبشنید 


گوش بنپاده بد آنمرد خبیث 
چون شنند اننپادوان‌شد تبزوتفت 
رو همی مالید برخاك او ذ یم 
گنت رو شروش خود را و بره 
بر مسلمانان زان انداز نو 
من درون خشت ددم این فضا 
عاقل اول بیند آخر دا پدل 
باز زادی کردکای نیکو خصال 
از من ان ام که بودم تاسزا 
گفت‌تیری جست از شست‌ای پسر 


لك در خواهم ز نیکو داوری 


میشنود او از خروسش این حدیث 
بوک وی کل اه بت 
که مرا فریادرس زین ای کلیم 
چونکه استا گشته‌ای برجه زچد 
کیسه و همیان‌ها را کن دوتو 
که در آئینه عبان شد مرترا 
اندر آخر بند از داش مقل 
مرمرا در سرمزن در دوممال 
نا سزایم را توده حسنالجزا 
نیست سنت کاید او واپس دگر 
تا که ایمان آنزمان با خود بر که 


( - آنار. است به اي خریقا : باایهاالناس انتم الفقرآء الی‌الله و هوالفنیالحمید ( سور 


فاطر یه 9 


مثنوی معنوی 


چونکه ایمان بردهباشی زنده‌ای 
هم در آ ندم‌حال و حواحه بت 
شورش مرگست نی هیضدٌ طعام 
چادکس بردند تا سوی وثاق 
+۵ موس ی نشنری,شوحی آکنی 
شرم نا بد تیغ را از حان دو 


(22 

وک با ایمان روی باینده‌ای 
تادلش شورید و آوردند طشت 
ف چسودت دارد ای بدبخت خام 
ماق میمالید او بر پشت ساق 
وب نج ولادی آزنی 


ات نست این ای برادر آآرن تو 


دعاکردن موسی (ع) جهت سلامتی ایمان آن شخص 


موسی امد در مناحات ۳-9 
بافشاهی کرت برم ار ها کنر 
گفتمش این علم نی در خوردتست 
دست دا برآژدها آنکس زند 
سر غیب آنرا سزد آموختن 
در خور دریا نشد جز مرغ آب 


او بدریا رفت و مرغاپی نبود 


دی ان ۳ ۰ ۱ 
سپو کرد و خیره دوئی و غلو 
دفع پندارید قولم را و سست 
که عصا را دستش اژدرها کند 
کة ز کفتن لب تواند دوخن 
فپم کن وال اعلم بالضواب 
کشت غرقه دست کیرش اءا ودود 


اجابت کردن حقتعالی دعای موسی‌علیه‌السلاع دا 


کردن احابت آن دعا را گردگار 
کت بخشیدم باو ایمان نعم 
بلکه حمله مردگان خالك را 
گفت موسی این جهان مردنست 
این فناجا چون جهان بود نیست 
رحمتی افشان بر ایشان هم کنون 
تا بدانیکه زبان جسم ومال 
سس ریاضت را بجان شو مشتری 
ود : دیاضت آیدت پی اختیاد 
چون‌حقت داداین‌ریاضت شکرکن 
این .حکایت بشنو و وعظی شمر 


رحم فرمودش بعجز و افتقار 
ورتو خواهم اینزمان زنده‌اش کنم 
زنده سازیم این زمان بهرتوما 
آنتجبان انگیز کاانحا روشست 
بازگشت عاریت پس سود نیست 
در نپانخانة لدینا محضرون 
سود جان باشد رهاند ازوبال 
چون سپردی تن بخدمت جان‌بری 
سر «"بنه شکزاند ده ای کامبار 
تو نکردی او کشیدت ز امر کن 


تانگردی خسته از نقص و ضرد 














۵5۸ دفتر سوم 


و جواب امد که اربن عوض دباضت و بجای هجاهدة تست 


آن ذنی هر سال زائیدی پسر 
با سه مه با جاد هه کشت تباه 
2 بار است و سه ماهم فرح 
پیش مردان خدا کردی نفیر 
بیست فرزندش چنین در گور رفت 
تا شبی بنمود او دا" جنتی 
باغ گفتم نعمت بی کیف را 
ورنه لاعين رأت" چه جای باغ 
اه 
حاصل نزن دید آنرا هست اس 
دد در قصری نسشته نام خوش 
بعد آزاآن گفتنداکا دن نعمت, وراست 
خدمت بسیار میبایست کرد 
چون تو کاهل بودی اندر التجا 


گفت یارب تا بصد سال و فزون 


اندرآن باغ اوچو آمد پیش‌پیش 
گفت از من گم شد از تو گم نشد 
تو تکردی فصدو از نی دوید 
مغز هر میوه بپست از بوستش 
مغز نغزی دارد اخر ادمی 


بیش از شش مه نبودی عمر ور 
ناله کرد آن زن که افنان‌ای اله 
نعمتم زوتر رو از فوس قزح 
این شکایت انزن از درد نذیر 
آتشی در جان او افناد تفت 
بافکی سبزی خوشی بی ضنتی" 
کاصل نعمتپاست بيشك باغها 
گفت نور غیب دا یزدان چراغ 
تا برد بو اتکه او حیران بود 
زآن تجلی آن ضعیف‌از دست‌شد 
آن‌خود دانستش آن محبوب‌کیش 
کو بجانبازی بجز صادق نخاست 
مرترأتابرخوری زین چاشت‌خورد 
آن مصیبتپا عوض دادت خدا 
این چنینم ده بزیر از من توخون 
دید دروی حمله فرز ندان خویرش 
بی دو چشم غیب کس مردم نشد 
خون افزون تازتب جانت رهید 
بوست تن‌را دان و مغز آن‌دوستش 
یکنمی آنرا طلب گر ز آن دمی 


ددآمدن حمزه دضی‌اثه عنه ددحرب بی‌زده 


در جوانی حمزه عم مصطفی (ص) 


۰۱ - ضنت بمعنی بخل و امساك است 


که : لاعین دأت و لااذن‌سمعت‌و لاخطر علی‌قاب شر 


ولیس کمژل‌شیء . 


۳ زره ممشد مدام اندر وغا 


۲ در وصف بعضی خبات بدینمضون حدیفی است 


۳« نار است بحدیت: و للهمثل‌الاعلی 





عثنوی‌همتوی 


اندر آخر حمزه چون‌درصف‌شدی 
سینه باز و تن برحنه پش‌پیش 
خلق پرسیدند کای عم رسول 
نی که لاتلقوا بایدیکم الی 
پس چرا تو خوش را در تپلکه 
چون حوان بودیٌ" وزفت وسخت‌زه 
چون شدی پیر و ضعیف و منحنی 
لاابالی واد با تیغْ و سنان 
تیغ حرمت می ندارد پیر را 
کی روا باشد که شیری همچو تو 
زین نسق غمخوادگان بی خبر 


و( 


بی زره سرمست در غزو امدی 
در فکندی درصف شمشیر خوش 
ای هژّبر صف شکن شاه فحول 
ملکه خواندی ز پیغام خدا 
می در اندازی چنین در معرکه 
تو نمیرفتی سوی صف بی‌زده 
۱ 
متتمائی دازد کیر و امتحان 
کی بود تمییز تبغ و تیر را 
کته اکر دد راست دردست عدو 


بند میداد ند او را از عبر 


جو اب حمزه دضی‌اده عنه 


گفت‌جمزء چونکه بودم‌من جوان 
سوی مردن کس برغبت کی‌رود 
ليك از نور محمد (ص) من کنون 
از برون حس لشکرگاه شاه 
خیمه در خیمه طناب اندر طناب 
آنکه مردن‌پیش جانش‌تهلکه‌است 
وانکه مردن پیش او شد فتح باب 
الحذر ای. مرک بینان" دارعوا" 
السلا ای لطف بینان افرحوا 
هرکه بوسف دید جان کردش فدا 
مرگ هرباث‌ای‌پسر همررنککاوست 
پیش ترا لآ ئینه‌راخو شوژ دک ات 


مرگ میدیدم وداع این جپان 
پیش ازدرها. برهنه کی" شود: 
نیستم این شهر فانی رازبون 
پر هقی" ابینم از مور قاس 
شکر آنکه کرد ببدادم ز خواب 
امه الا تلتو کیرد #راو هکت 
طارعو ۱ آبد مر اورا در خطاب 
العجل ای حشر بینان سارعوا 
البلا ای قپر بینان اترحوا" 
هرکه گرکش دید برگشت ازهدی 
آئینه صافی بقین همرنگ روست 


پیش زنگی آینه هم ذنگی است 


۱ - آخارت است به آبقترينا : وسآدعواالیمغفرة من‌دیکم وجنة عرضهااسموات والادض 


( سوده آل ءمران آیة ۱۲۷). 


۲ - زده پوشید 


۳ - اندوهناك شوید . 








سس سر ا ۲ 


۲۰ 





ایکه میترسی ز مرگ اندر فرار 
زشت روی تست نی رخسار مرگ 
ازز تورستست ازنکوهست‌ار بداست 
گر بخاری خسته‌ای خود کشته‌ای 
ليك نبود فیل همرنگ جزا 
مزد مزدوران مایت کل 
آن همه سختی و زود است وعرق 
گرترا ‏ آید ‏ زجائی ‏ نهمتی 
توهمی کوئی که من آزادهام 
نو گناهی کرده‌ای ی دگر 
اوزنا کرده جزا صد چوب بود 
نی جزای آنزنا بود این بلا 
مارکی ماند عصا را ای کلیم 
تو بجای ان عصا آب منی 
با شد ربا مار شید ان اب نو 
هیچ ماند آب آن فرزند را 
چون سجودی بارکوئی مرد _ کشت 
چونکه پر ید از دهانش حمدحق 
حمد و تسیحت نماند مرغ را 
چون ز دستت رست ایثار و زکات 
ادرصورت ات حوی حلد شا 
ذوق طاعت گشت حوی انگین 
این سیب‌ها آن اثرها دا نماند 
این سیبپا چون بفرمان توبود 


1 - ابریشم ۲ - چوب 


دفترسوم 


ی رس 


آن زخود ترسانی ایجان هوشدار 
جان‌توهمچون درخت ومر بر کک 
ناخوش وخوش‌هم‌ضمیرت از خوداست 
ورحریر و قزدری" خود رشته‌ای 
هیچ خدمت نست هر نک عطا 
کان‌عرض‌وین جوهر است وپایدار 
وین‌همه سیم است و زد برطبق 
تررم مظلومت دعا در محنتی 
بر کسی من تیمتی ننهادهام 
دانه کشتی دانه کی ماند بر 
گوید او من کی زدم کس رابمود! 
چوب کی ماند زنا دا در خلا 
درد کی ماند دوا را ای حکیم 
چون‌بیفکندی شد آن شخص‌دنی 
زآن عصا چونست این اعجاب تو 
هیچ ماند ننشکر مر قند را 
شد در انعام سجود او بپشت 
مرغ جنت ساختن ‏ رب‌الفلق 
گرچه نطفةٌ مرغ باداست و هوا 
کشت ایندست [ نطرف نخلو نبات 
حوی شبر خلد مپر شتا ومروا| 
مستی و شوغ تو جوی خمر بین 
۳ نداند چوش جای‌ان نشاند 
چار جو هم مرترا فرمان . نمود. 


۳- دوستی ومحبت. 


مثنوی‌معنوی 


هر طرف خواهی روانش میکنی 
چون منی : تو که در فرمان تست 
میدود در ام تو فرزند تو 
آنصفت در امر تو بود انجپان 
آن درختان مرترا فرمان برند 
چون بامر تست اینجا اینصفات 
چون زدستت زخم بر مظلوم رست 
چون زخشم آش تودر دلپا زدی 
آتشت اسنحا چو آدم سوز بود 
درد من 
آن سخنهای چو مار و کژدمت 
اوللا را داشتی در انتظاد 
وعدة فردا و س فردای تو 
منتظر مانی در آنروز دراز 
زکاسمانرا متظا مبداشتی 
خشم تو تخم سعیر دوزخست 
کشتن این نار نبود جز بنود 
گرتو بی‌نوری کنی حلمی بداست 
آن تکلف باشد و دویوش هین 
تا نبینی نود دین ایمن مباش 
نور آبی‌دان و هم برآب چفس 
آب انش را کشد اک تش بخو 


سوی‌آن مرغایبان رو روز چند 


اه خی مرغ آبی هم تنند 


اس ده و تله 


2۳۱ 
آن صفت‌چون "بد چنانش میکنی 
نسل تو در امر تو آیندچست 
که منم جزوت که کردیش گرو 
هم در امر تست آن جوها روان 
کاندرختان از صفاتت بابرند 
پس در امر تست آنجا آن جزات 
آندرختی گشت ازآن زقوم دست 
مایٌ نار جهنم آمدی 
آنچه ازوی زاد مرد افروز بود 
نار کن وه وزادوبر هرد بزدد 
هاره زک دم شفت دس‌رد دمت 
انتظار رستخیزت کشت مار 
انتظار حشرت آمد وای تو 
در حساب و آفتاب جان گداز 
تخم فرداره روم میکشتی 

هین بکش‌این‌دوزخت را کاین فخست" 
نورك اطفانا دنانحن الشکود 
آتشت زندهاست ودرخاکستر اشت 
نازرا ککشد ین نود دسنٌ 
کآتش پنهان شود بکروز. فاش 
چوتکه دادی آب از آنش متزشل 
می‌سوزد سل و فرزندان او 
تا ترا در آب حیوانی کشند 


‌ و ی ۰ 
ليك ضد انند و اب و روغنند 











۵۷۳۲ 





هرسکی بر اصل خود راننده‌اند 
همچنانکه و سوسه و وحی الست 
هر دو دلالان بازار ضمیر 
و غراف دلی فکرت شناس 
ورندانی این دوفکرت از گمان 
تا نماند در تفکر جان تو 


دفترسوم 


دص سس مرا زا ۱۳ 





احتباطی کن هم ماننده‌اند 
ردو معقولند لیکن فرق حست 
فرق‌کن سر دوفکرت چون نخاس" 
لاخلابه" گوی و مشتاب و مران 


غین ناید بر تو و برخان ‏ تو 


حبلةً دفع مغبون شدن ددبیع وشری 


آن تّ باری مر را کت 
مکر هرکس کوفروشد یا خرد 
کف در سس هر ۱ 
که اي هت از ان ۳ 
ی چون لقمهٌ نان افکنی 
او به بینی بوکند ما با خرد 
باتانیی کشت موعود ار تا 
ورنه قادر بود کز ك فیکون 
آدمی را اندك اندك آن همام 
۳ قادر بود کاندر يك نفس 
بود عیسی را دمی کز يك دعا 
خالق عینبی 
این نات ان نب ۳ 
جوبك کوچك که دائم میرود 
زین‌تای زاس ال و برور 


بنتوأ ند که او 


باش تا اعضای تو چون بیضه‌ها 
بِضهُ مار ارچه ماند در شه 
مرغ کی ماند به بیضه ای عنید 


1 - دلال وبرده فرروش 
۵ - آزموده شده . 


۲- فریب وخدعه 


که منم در بیع ها باغبن جفت 
همچو سحر است و ز راهم میبرد 
شرط کن سه روز خود را اختبار 
هست تعجیلت ز شیطان لین 
بوکند و آنرا خورد ای مفتنی" 
هم پوئیمش بعقل منتقد" 
تا بفش دوزاین زمین وین چرخپا 
صد زمین و چرخ آوردی برون 
تلا جپلسالش کناا مرد تمام 
از عدم در ان رک بنجاه کس 
بی توقف بر جپاندی مرده را 
بی توقف مردم آرد تو و 
که طلب آهسته باید نی ستکست 
نی نجس گردد نه گنده میشود 
اين تأنی پیضه دولت چون طیور 
مرغها. زایند انتها 
بضه گنجشك را دور اات ره 


کرار بسد ۱ 


آندر 


۳ - فریب‌خوردن ؟ - خوشه‌چین. 


مثنوی‌معنوی 


۷۳ 


سح ای .ا ا اس ۲ 


دانی ابعاقل که ماندسین چوشین 
دانه ۲ بدانه سیب . ئبز 
بر گرا همر نگ باشد در نظن 
برکپای جسمها مانندهاین 
خلق در باژاد یکسان میروند 
همچنان در مرگ بکسان میروم 
این سخن پایان ندارد بازگو 


درد نوشتن لك اندر نقطه ین 
گرچه ماند فرقهادان . ای عزیز 
و اند نوم کر 
ليك هر جانی بریعی" زنده‌انه 
]ار بحی درذوق و دنر دردمند 
نیم در خسران و نیمی خسرویم 
از بلال و از حلال وکار او 


وفات .بافتن بلال دضی‌الثه عنه باشادی 


چون بلال از ضعف شدهمچون هاال 
جفت او دیدش بگفتا و احری" 
تاکنون اندر حرب بودم ز زیست 
اسر همی گفتو دخش در عن گفت 
تاب رو و چشم پر انواد او 
هر سیهدل می‌سید دیدی ورا 
مردم نادیده باشد روساه 
خود که بیند مردم دیده ترا 
چون بغیر مردم ددده‌اش ندید 
پس جز او جمله مقلد آمدند 


گفت جفتش‌الفر اق ابخوش خصال 


گفت جفت امشب غریبی میروی 
گفت نی‌نی بلکه امشب جان من 
گفت ایجان و دلم واحسرتا 
لت لت دویت کجا بینیم ما 
حلقه خاصش بتو پیوسته است 


۱ - به و بمعنی گلابی نیز آمده است 


رنگه مرگ افتاد بروی بلال 
پس بلالش گفت نی‌نی واطرب 
توچه‌دانی‌مر گچه‌عیشست وچیست 
۲ 
می ,دواهی ‏ داد راو 
مردم دیده سیه آمد چرا 
مردم دیده بود مرات ماه 
در جپان جز مردم دیده فزا 
۷۳| 
دد صفات مردم دیده بلئد 
کت و لمات الرتال 
از تبادو خویش غایب میشوی 
میرسد خوش از غریبی دروطن 
گنت یجان من با دولا 
گنت اندر حلقُ خاص خدا 
گر نظر بالاکنی نی‌سوی پست 


۲ - چراگاه د مدزل بهادی محرانشینان 
۳- لفظي است که عر‌بها در حالت مصیبت گویند . 





2۷۴ 
اندر آن حلقه زرب العالمین 
گفت ونران گشت اننخانه ددیغ 


دفتر سوم 


نور مبتابد چو در حلقه نکن 


گفت اندرمه کِ مد بمیغ 


حکمت و بر آن‌شدن این بدن بسبب م رکت 


لاد ور ات نا اکن متموو 
من چوآدم‌بودم اول حبس کرپ" 
من گدا بودم در اینخانه چو چاه 
قصرها خود مر شاه است 
ابا وا نکت اما ان 
مردگانرا این جهان بنمود فر 
گرنبودی‌تنگ‌این افغان ز چست 
در زمان خوات جون آزاد شد 
روح از ظلم طبیعت بازرست 
اين زمین و آسمان بس فراخ 
چشم بند ات فراخ وسخت تنگگ 


قوم انبه بود وخانه مختصر 
پرشد اکنون‌نسل‌جانم شرق وغرب 
شاه گشتم قصر بابد بپر شاه 
مرده را خانه‌ومکان‌گوری س‌است 
چون شپان رفتند اندر لامکان 
مر 
چون‌دو تاشدهر که‌روزی بشز.ست 
ز آن‌مکان بنگ رکه جان‌چون‌شادشد 
مرد زندانی ذ فکر حبس جست 
سخت ۱ تام مناخ" 
خنله ارگ فش له ۱۹ 


تشیه دنبا که بظاهر فراخ است و بمعنی تنگکو تشبیه خواب دابموت 
که خلاص از ننکی است 


همچو گرما به که ۳ بود 
گرچه گرمابه عریض است‌وطویل 
تا برون ناثی نبگشاید دلت 
با که کنش تنکه پوشی ای غوی 
آن فراخی" بیابان تنگه گشت 
هرکه دید او مر ترا از دور گفت 
اووندانت کف دوهی رزخ 
خواب توآن‌کفش بیرون کردنست 
نان 


۱ - اندوه‌وغم 


۴ - کداخته ۱ 


۲ - جای فرود آمدن و خوابگاه شتر و گوسفند 


تنکک . آئی 
زآن تبش‌تنکهآیدت جانوکلیل" 
پس چه سود اندر فراخی منزلت 
در" بیا پا 


۴ 
چانتای بخسشدی شود 


فراخی میروی 
بر توزندان آمد آن صحرا ودشت 
که درآن صحرا جولاله بر شکت 
از برون در گلغنی حان در فغان 
که زمانی جانت از زندان برست 
همچون آن‌اصحاب کپف اندرجپان 
۳- تا بیده و گرم. 











منئوی‌معنوی 


خواب می‌بینند و آنجا خواب نی 
خانهة تنکت و درون چنگلوله" 
چنگلوکم چون چنین اندر رحم 
تک تباشد درد زه بر مادرم 
مادر طبعم ز درد مرگ خوش 
تاچرد ان بره در صحرای سبز 
در رک دنج آستن شود 
حامله گربان ززه این المناص 
هرچه زیر چرخ هستند امپات 
هریکی از درد غبری غافلند 
آنچه کوسه داند از خابه کسان 
آنچه صاحبدل پداند حال تو 
آ نچه پیند در جبینت اهل دل 
غفلت از تن‌بود چون تن روح‌شد 
چون زمین برخاست از جو فلك 


۵۷۵ 





در عدم در میروند و باب نی 
کرده ویران تا کند قصر ملوك 
نه مپه گشتم شده نقلان میم 
من در این زندان میان آذدم 
هیکت زه نا دهد بره؛ زمتشش 
هین‌رحم بگشا که گشت‌این بره کی 
بش نس ات شترن زندان بود 
و آن‌جنین‌خندان که‌پیشآمدخلاص 
از جماد واز بپیمه و از نبات 
جز کسانیکه نبیه و عقلند 
بلمه از ای خودش کی داند آن 
تو زحال خود ندانی ای عمو 
کی‌سینی در خودای از خودخجل 
بیند او اسرار دا پی هیچ بد 
نی شب و نی سایه ماند لی و لك 


بیان آ"نکه هرچه غفلت و کاهلی و تاد.بکی است همه از تن‌است 


عرکجا سایه است و شب باسایکه 
دود پیوسته هم از هیزم بود 
و هم افتد در خطا و در غلط 
هرگرانی و کسل خود ازتن است 
روح سرخ از کثرت خونبا بود 
رو سفید از قوت بلغم بود 


درد حقبقت خالق ازثار ادشت 


بت بروزن عتکبوت آدمی وحیواناتی که‌ددت وپای او کج باشد 
كت کسی که ریش انبوه دارد . مقابل کوسه 


سیه گون. 


۴ - افروخته و تابیده 


از زمین باشد نه از خورشد ومه 
کی ز آتش های مستتجم " بود 
عقّل باشد در اصایتپا فقط 
جان زخفت حمله در بر بدانست 
روی زرد از جنش صفرا بود 
باشد از شودا که روی ادهم" بود 
ليك جز علت نبیند اهل پوست 
۲ - بزرگ وقوی ۰ 
۵ - تیره و 
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مغز کو از بوست‌ها اراد دست 
چون دوم بار آدمیزاده بزاد 
علت اولی تباش دین او 
میپرد چون آفتاب اندر افق 
بلکه بیرون از افق واز چرخپا 
بل«عقول اما .چوه سایه ای عمو 


دفتر سوم 


از طبیب و علت اورا چاره نیست 
پای خود بر فرق علنها نهاد 
عات اخری ندارد کین او 
با عروس صدق و صفوت بر تنق 
بیمکان باشد چو ارواح و نپی" 
می‌فتد از هر طرف برپای او 


(شیه کردن نص مطلق که بی‌قبد بوذ باقیاس 


مجتهد هرگه که باشد نس شناس 
چون نیابد نص اندر صورتی 
نص وحی روح قدسی دان بقین 
عقل از جان گشت با ادراك و فر 
ليك جان در عقل تافری ند 
نوح وار ار صدمتی زد بر تو روح 
عقل اثر دا روح پندارد ولك 
زان عرص سالکی حورسند 12 
زانکه این نوری که‌اندر سافلست 
وانکه اندر قرص دارد باش و جا 
نه سحایش ره زند نه خود غروب 
این‌چنین کس اصاش‌از افلاك بود 
زانکه خاکی, را نباشد تاب آن 
گرزند بر خالك دایم نور خور 
دائم اندر آب کار ماهی است 
ليك در که مارهای پر فنند 


اندر آن صورت نیندیشد قیاس 
از قباس آنجا نماید عبرتی 
وآن قیاس عقل جز وی تحت این 
روح او را کی شود زیر نظر 
زان اثر ات عقل تدیری کید 
کوبم و کشتی و کو طوفان نوح 
نورخور ازقرص خور دوراست‌نك 
که ز نورش سوی قرص افکند شد 
نیست دائم روز.و شب او آفاست! 
غرقه ‏ آن . بحر , باشد ,دائما 
وارهید او از فراق سینه‌کوب 
با مبدل کشت اگر از خاك,بود 
که زند بروی شعاعی جاودان 
آن چنان سوزد که ناید در ثمر 
مار را بااو کجا همراهی است 
اندر این بم ماهتی ها می کنند 
هم ز دریا تا سه شان رسواکند 





۱ - عقلها 


۲ - ناپیدا و غروب کننده . 








مثنو کامعنوی 


واندرین ریم ماهیان پرفنند 
گر تو مادی شو قرین ماهیان 
ماهبان فعر دریای حاال 
از بل اسان الق 
زهر آنجا دفت و شکر شد یقین 
حاك درسد ستکت کر بای سر 


0۷۷۲ 

مار را از سحر ماهی می‌کنند 
تاشوی چون ماهیان در یم روان 
بحرظالق آاستته سس حلال 
نحس | نجا رفت و نبکو فال شد 


با رت درد در تمد 


‌‌ 


می‌نبیند جز بشر چشم بشر 


آداب المستمعین و المربدین عند فیض الحکمة من‌لسانالشیخ 


تا قیامت گر بگویم زین کلام 
و ولا اس معرد کردن است 
شمع اذ برق مکرد بر شود 
گرهزاران طالیند و يكت ملول 
این رسولان ضمیر دازذگو 
نخوتی دار ند و کبری چون شپان 
تا ادب هاشان بجا گه ناودی 


کی رسانند آن امانت ادا نو 


هر ادبشان کی همی آید پسند 
۳ کدا با نند کنر هر خدهیی 
ليك با بی رغبتی‌های ضمیر 
اب ود کارا سول شمان 
فرخ آن ترکی که استیزه نهد 
گرم گردانه فرس را آنچنان 
چشم را از غر و غیرت دوخته 
گر پشیمانی بر او عیبی کند 


خود پثیمانی نروید از عدم 


5 فامت گنرد ۶ یرون تمام 
نزد من عمر مکرد بردن است 
خاك از تاب مکرد زد شود 
از رسالت باز می‌ماند رسول 
مستمح خواهند اسراقیل خو 
چاکری خواهند از اهل جپان 
وتان رنه مر خورع 
تا نباشی پیششان را کم دو نو 
امد ند ایشان ز ایوان لند 
از و دادئد ای هرو وا 0 
اسان ۲ فققان واشگتر 
در ملولان منگر واندر جپان 
اسشی ابر حتف اش حبد 
که کند آهنگ اوج اسان 
همچو آتش خشک و ترا سوخته 
ی یی 1۳94 


چون بیند گرمی صاحب قدم 








۷4۸ 


دفترسوم 


شناختن هرحیوانی بوی عدو خوبش دا وحذد کردن و بطالت وخسارت 
آنکس که عدو کسی بود که از کر 


اس دا آند بانگگ و بوی شبر را 
بل عدو" خوش را هرحانور 


: 
روز خنافك 


تبارد بر پرید 


خفاش نود 


از همه مح, وم 
‌ ور را 2۰ 


نی تواند در مصافش زخم خورد 
سم 
آنکهآن‌خورشد ازاحسان وحود 


آفلی که رک دا تا 
غعایت سبت رو کل ال بود 


دشمن ارگیری بحد خوش گیر 
قطره با قلزم چو استبزه کند 


ار ی ره 
با عدو آفتاب این بدعتاب 
۳ آفتابی فلس 
تو عدوی او نه‌ای خعم خودی 


ایعجب از سوزشت او کم شود 


رحمتش نی («دحمت ادم نود 


رحمت مخلوق باشد عصه نا 


رحمت بچون چنین دان ای سر 


ی 


رت 


الا نادرا 
خود بدا ند از نشان و از آثر 


ِ ۱ ۱ 
ان اد چو دزدان حرند 


0 
که عدو . آفتات ۰ فاش «بود 
نی بنفرین تاندش مپجور کرد 
بر ندر اند زفپرش تار و دود 
ان برای عصه و وف تا 


ور ند خفاشش کحا مانع شود 
تا بود مک کد ۳ 


ابله است اورش خود بر مبکند 
چنبرة ححره قمر جون بردرد 
ای عدو اآفتاب ‏ آفتاب 
می بلرزد افتاب و اخترش 


چه غم آش را که توهیزی‌شدی 
با ز درد و غصهات درهم شود 
که مزاج دحم آدم غم بود 
رحمت حق از غم و غصه است با 
ناید اندر وهم از وی جز اثر 
ليك که داند جز او ماهیتش 


فرق مبان دانستن‌چیزی ممثال و نقابد دداستن ماهیت آن چیز «تحقیق 


ظاهر لت لاد مس 9 
هیچ ماهیات اوصاف کمال 
طقل ماهنت ت 3 


طف 


ف 


را نود ظ وا رن خبر 


- یکه و تنها 


۲ - خول‌حیض 


کس ندانه جز بآثارو مثال 
جز که گوئی‌هست چون حلوا ترا 


خر که گونی هس تآن خوشچو نکر 


۳- جماع. 














رد بود ماهنت ذوق جماع 
لمات نسنت درد از روی خون. 
تا نداند کودأد آنر ا اظ, متا 


پس اکر گوئی بدانم دود نیست 
دررکست و کواین که دانی نوح را 
7 چون ندانم کان قمر 
کودکان. م+خردء ,ودرا اکطاییز 
نام او خوانند درقرآن صر یج 
راست‌گو داند ترا از-روی وضف 
ود بکوئی من چه دائم نوح دا 
مودلنتگم من چه دانم فیل را 
این سخن هم راستست ازروی آن 
عجز از ادراك ماهت "عمو 
زانکه کاهنات و رس بسن بان 
در وجود از سر حق و ذات او 
چونکه‌او مخفی نمانداز محرمان 
عقل بحثی گوید این دور است‌رو 
قطب گوید مرترا ای سست حال 
واقعاتی که کنونت بر گشود 
چون رهاندت زده زندان کرم 
چون خلاصی افتی از صد بلا 
کول کر نا کیردد. کات 


سوی بحث‌خویش تاژای بوالحسن 


معنو ک‌معئوی 


۵2۷۳۹ 
مثل ماهبات حلوا ای مطاع 


با تو ۲ نعاقل که تو کودك وشی 
‌ 


ر‌ 


ندانده ماهیت راعن حال 


2 ۳ 


ووتک ۳۹ که اندانم زوز 
ث رسول حق و نور روح را 
هست أژ خورشید و مه مشهور تر 
و آن امامان جمله در محرابپا 
قصه‌اش . گویند از ماضی فصیح 
گرچه ماهیت نشداز نوح کشف 
جتی وتو دانه را امش 
را 


یشه‌ای ای ادااانت اسراقمل ر 
که بماهیت نداننش .ای فلان 


ات امه ود مطلق مور 


پیش چشم کاملان باشد عیان 
دورتر از دهم و استبصار کو 
ذات وصفی چیست کآن ماند نهان 


نو تأدیلی,ححالیز کم رشنو 


| نجه فوق حال تست ِِ محال 


نو رکه اول هم محالت مینه‌ود 
تبه را بر خود مکن حبس از ستم 
فقر را بر خود مکن دنج و عنا 
ورنه شد شکلر چو زهر قاتلت 


کاین سخن بایان ندارد جان من 


جمع و نفربق مبان‌نفی‌و اثبات ,بک‌چیزی ازدوی نست و اختلاف جهت 


نسبت اثبات ‏ بانفی از نخست 


۱ - درایجا م‌آدمکتب خانه است:: 


گربیاش میکنی برگو درست 








#۰ 


نفی آن يك چیر واثباتش رواست 
مادمت ادرمت از نست است 
آن توافکندی که‌در دست تو بود 
زور آدم زاده را حدی بود 
مشت.هشت تست اافکندن زماشت 
دا تا 
همچو فرزندان خود دانند شان 
ليك از رشکک و حسدینران کنند 
پس چوبعرف گفت‌چون جای دگر 
انبم تحت فایی کمنون 
هم به نسبت گیر این مفتوح را 


دفترسوم 





چون‌جپت شدمختلف نست دو تاست 
نفی واثباتست و هردو مثبت است 
تو نیفکندی که حق قوات نمود 
هشت خال اشککستالش رو سوه 
زین دو نسبت نفی‌واثباتش رواست 
مت رادشه اولادهم 
منگی ان باصد دا و عد تال 
خویشتن را بر ندانم میزنند 
گنت لاعرفیم غیری فذر 
جز که بزدانشان نداند زازمون 
که بدا و ندانی‌توح را 
کاین به‌نست باشد ایجان معتبر 


مساًلاٌ فنا و بقای درویش کامل 


گفت قائل درجپان دروش نست 
هست از روی بقای ذات او 
چون زبانه شمع پیش آفتاب 
هست باشد ذات او تا تو اگر 
نیست باشد روشنی ندهد ترا 
در دوصد من شید ۱ 
نیست‌باشد طعم‌خل چون می‌چشی 
پیش شیری آهوئی بیپوش شد 
این قباس نافصان بر کار رت 
ثبض عاشق بی‌ادب بر میجهد 
بی ادتر نست زاوس در حپان 
هم به نسبت‌دان وفاق ای منتخب 
بی ادب باشد چو ظاهر بنگری 


۱- واحد مقیاس وزن است 


ور بود دروزش آن دروش ئبست 
نست گشته وصف او دروصف‌هو 
نیست باشد هست باشد در حساب 
بر نبی بنبه سوزد زآن شرد 
کرده باش "آفتان لو زا فا 
چون‌درافکندی ودروی گشت حل 
هست آن وقیه‌فزون چون میکشی 
ستش دن هت ۱ رویوش شد 
جوشش عشق است نهاز ترك ادب 
خوش را در کنه شه مینید 
با ادیتر نست زوس در ال 
این دوضد با آدب ۳ ی ادب 
که بود دعوی" عفقش بکسری 


۲ - خل‌بمعنی سر که آید. 





ممنوی معثوی 


چون بباطن‌بنگری دعوی کحاست 
مات زید زید اگر فاعل بود 
او زروی لفظ نحوی فاعل است 
فاعلی چه کو چنان مقپود شد 


28 
او ودعوی پیش آن سلطان فناست 
ليك فاعل نبست کو عاطل بود 


ورنه او مقتول و موتش قاتل است 
فاعلپا حمله از وی دور شد 


قصه و کیل صدد جهان که متهم‌شد و اذ بخادا گر .بخته اذ بیم‌جان 
باز عشقش ررببان گرفت که کادجان بهرجانان سهل باشد 


او یدای جهن 
مات رده سا سر گردان بگشت 
اروت د شا واه بان اشتمای 
گفت تاب فرقتم زین پس نماند 
از فراق این خاکپا شوره شود 
بادجان افزا و خم" گردد وبا 
باغ چون چنت شود دارالمرض 
عقل در ال از فراق دوستان 
دوزخ آزفرقت چنان‌سوزا نشده‌ست 
گر بگوم از فراق چون شراد 
پس ز شرح سوز او کم ذن نفس 
هرچه از وی شاد گشتی در جهان 
زآ نچه گشتی شاد بس کس شادشد 
از توهم بجپد تو دل بروی منه 
همچو مریم گوی‌پیش از فوت ملك 


متهم شد کشت ازصدرش نهان 
حه خراسان که فبستان گاه,دشت 
کشت بیطاقت ز ایام فراق 
صبر کی دانه تخلاعت را,نشاند 
آب درد و ان و شود 
دحا 
رو وان رک اواند ر 
همچو تير انداز بشکسته کمان 
تفا وت ان بان دست 
تا قیامت يك بود از صدهزاد 
رب سلم رب سلم گوی و بس 
از فراق او بندش انزمان 
آخر اژدی جست وهمچون باد شذٌ 
کی ای سید ار بو توا 
نفس را کالعوذ بالرحمن منك 


پبیداشدن‌دو حالقدس بصودت آدمی برمر.بم بوقت سل 
و برهنکی وبناه گرفتن او بحقتعالی 


دید مریم صورتی بس چانفزا 
پیش او بر دست از دوی زمین 


۱ - بی‌ساما نی و جداثی و فراق 


۲ - بدبوو نا گواد 


جانفزائی دلربائی دد خلا 
چون‌مه و خورشید آ نروح‌الامین 


۳اه تیاه » 








۵۸۲ 


از زمین بررست خویی بی‌نقاب 
لرژه بر اعضای هررم اوفتاد 
صورتیکه یوسف اردیدی عیان 


مرو گل پیشش بروئند او ز گل 
کشت مریم بیخود و بیخویش او 
زانکه عادت‌کرده بودآن بالاجب 
فا 


باه مرک ۱۳۱ 


چون جهان را دید ملکی بی 


از یناه حق حصاری به ندید 
چون بدید آن غمزه‌های عقل سوز 
شاه ولشکر حلقه در و همه 
صد هزاران شاه مملو [ 9 
زهره نی مر زهره را تادم زند 
من‌چگویم چون مرا بر دوختست 


و 0 نارم دلیلم 


من براو 


خود نباشد افتابی را دلبل 
سابه چبود تا دلبل او بود 


این حلالت در دلانت ات 
جمله ادراکات بر خرهای لنگی 
گر گریزد کس نیابد گرد شه 
و 
آن یکی و همی چو بادی میپرد 


وآن دگر چون کشتی بی بادبان 
چون شکاری مبنماید شان ز دور 


تجو تکه نایدا شود حبوان شوند 


دفتر سوم 


ار 5 شرق رو ند آفتاب 
کو 


و برهنه بود و ترسد از فساد 
دست از حبرت بربدی چون‌زنان 
چون خیالی که بررآرد سرزدل 
کت بجهم در یناه لطف هو 
در هزدمت رخت بردن سوی غب 
حازمانه ساخت زا نحضرت حصار 
که بد خصم دراه مقصدش 
0 نزديك آن دز برکز ید 
که‌از اه مت ی ان ۱ 


۱ 


نبا 


خسروان عقل بپوشش همه 


صد هزاران بدر را داده بدق 
عقل کلش چون ببیند کم زند 
دمکپم را کی و ۳ 
دور از آن شه باطل ماعبروا 
آفتاب . مستطیل 
ان بس اسش وه دلل ار رد 
حبله دراک ۱ 
او ,سواد بادبائی جون,خددگ 


ور گریزند او کر ین 9 


وقت مبدانست وقت جام نی 


غیر نور 


و آن یکی‌چون تیغ مففر میدرد 
و آندگر اندر تراجع هر زمان 
حمله حمله مینمانند آن طبور 


همچو جغدان سوی‌هرو بران شوند 








منتظر چشمی بیم يت چشم باز 
چون بماند دیر گویند از ملال 
مسلحت اآنست .تا بك ساعتی 
تک نبودی شب همه خلقان ز از 
از هوس وز حرص سود اندوختن 
شب یدید رنه چوگنج رحمتی 
چونکه قیضی آیدت . ایراهرو 
زانکددر خرجی‌ازآن سطو گشاد 
گر هماره فطل تابستان»" بدی 
منبتش را سوختی از بیخ و بن 
کراترش(دو بلق آن‌دیاقهفو هاش 
جوتکه قبضآمدتو در وی‌سطبن 
کودکان خندان و دانابان ترش 
چشم کودك همچوخر درآ خوراست 
او در آخور چرب می بیند علف 
آن علف تلخست کآن قصاب داد 
روز حکمت خور علف‌کآترا خدا 
فپم نان کردی نه حکمت ابرهی 
رزق حکمت به بود در مرتبت 
این دهان ستی دهانی بازشد 
گر ذ شیر دیو تن‌را دابری 
ترك جوشی کرده‌ام من نیم خام 
در الپی نامه گوید شرح این 
غم خور و نان غم افزایان مخور 
قند شادی میوةٌ باغ غم است 


مثنوی معنوی ۵۳۳ 


تا که ۳ گردد آن صید ناز 
صد بودآن‌خود عحب ا حا 
‌ 


وتی یرند و زور از راحت 


ح 


خونشتن را سوختندی ز اهتزاز 
حرکسی دادی بدن را سوختن 
تارهند از حرص خود یکساعی 
ان شلاح ذست۱۳ سل دلام مقر 
خرج دا دخلی بناید ز اعتداد 
سوزش خورشید در بستان زدی 
کل دک تاو ی ۳۹ 
صیف خنداندت اما محرق است 
تازه باش و چین میفکن بر جبین 
غم جر را باشداو شادی ذشش 
چشم عاقل در حناب ااخر است 
وین ز قصاب آخرش بیند تلف 
هر لحم ,ما رترازدئی. ناد 
ببعوض داده است و از محض عطا 
چونکه حق گفتت کلوا من زرقه 
کآن گلو گیرت نگردد عاقبت 
کو خورندء لقمه‌های راز شد 
در فطام او بسی حلوا خوری 
از حکیم غزنوی بشنو تمام 
آن حکیه غیب و فخرالعارفین 
زانکه 3 غ خورد کوداد 


این‌فرح زخمست و آن‌غ‌مر همست 








۴ 
غم چو بینی درکنارش کش بعشق 
عاقل از اتکور می بنند همی 
سک ۳۳ 
زانکه در آنرنج مید بد‌ند سود 
مزد حق کو مزد آن بیمابه کو 
تک 


مج زری که چوخسبی زیر ریگ 
پیش پیش آن جنازه‌ات میدود 
بپر روز مرگ ایندم مرده باش 
صبر می‌بیند ز پرد اجتهاد 
غم چو آئینه است پیش مجتهد 
بعد ضد دنج آن ضد دگر 
اس دو وصف از نجه دستّت ببین 


پنجه را گر قبض باشد دائماً 
زین دووصنش کار ومکسب منتظم 


دفتر سوم 


از سر دبوه نظر. کن ,دد. دق 
عامق, از مدیم می و ۳ 
تومکش تامن‌کشم حملش چو شیر 
حمل را «ریت ۱۳۳ 
این دهد گنجیت مزد و آن تسو 
با توساشت ان نماند مر ریگ 
مونس . گور و غریبی میشود 
تا شوی باعشق سرمد خواجه تاش 
روی چون کلنار و زلفین مراد 
کاندر آن ضد مینماید روی ضد 
رو دهد یعنی گشاد و کر و فر 
بعد قیض مشت سط آ مد یقن 
با همه سط او بود چون متا 


جون در مرغ ۱ اورامهم 


گفتن دو حالقدس مریم عليهاالسلاع دا که من دسول حقم 
آشفته و بنهان از من مشو 


چونکه مریم مضطرب‌شد یکزمان 
بانگ بر وی زد نموداد کرم 
ازشرافر ازان را ۱9:۹۹ 
این همیکنت و ذبالٌ نور پا 
از وجودم مگکوری در عدم 
خود وگ من درنستی است 
مریما پنگر که ی مشکلم 
چون خبالی در دلت امد نشست 
جز خیالی عارضی باطلی 


من چو صبح صادقم از نور رب 


همچنانکه بر زمین بر ماهیان 
که امین حضرتم از من هرم 
ازچتن عوش تر ۳ ۱۳ 
از بش ميشد پیابی بر سماك 
دم تم 
.ك سوار نقش من پیش ستی‌است 
هم حلالم م خبال اندر دلم 
حرکجا که مبگریزی با توهست 
کد بود چون صبح کاذب آفلی 
که و زگ روزم هیچ شب 





هن مککو لا حول رعمران ,وادهام 
اس و سار لحولم بو 
توهمی گیری پناه از من بحق 
آن پناهم من که مخاصهات بود 
افتی نمود بر .از ناشتاخت 
بان دا اغیار تتدادی "همی 
این چنین لطفی که دادد بارما 
این چنین تخلی که قد یار ماست 
اینجنن مشکن کفزلف میرماست 
این چنین لطفی چوئیلی میرود 
خون‌همی گوید من آبم‌هین مریز 
ی اکه ار ۲ ردبار 
لحم او و شحم او تک تشد 


شمع مریم را بپل آفروخته 


منئوک‌معذوی ۵۸۵ 


من زلاحول این طرف افتاده‌ام 
نور لاحولی که پیش از قول بود 
من تکاژ ند یناجم در سبق 
تواعون آرزی؟ ومن خود آن اعوة 
زره مر یی یت ات 
شادئی" را نام بنهادی غمی 
تو کریزانی زو ای نیوفا 
چونکه مادزدیم نخلش دارماست 
چونکه بی‌عقليم آن ژنجیر ماست 
چونکه فرعونيم بر ما خون شود 
بوسفم گرگ از توام ای پرستیز 
چونکه بااو ضدشوی گرددچوماد 
برقراد اوالات ااسات وحه زد 
که بخارا میرود آن سوخته 


عزم کردن آن و کیل از عشق که دجوع کند به‌بخادا 


سخت بصر و در آتشدان تبز 
این بخارا متبع داش بود 
پیش شیخی در بخارا اندری 
جز بخواری در بخارای دلش 
ای خنك آنرا که ذلت نفسه 
فرقت صدر جپان در جان او 
گفت بر خیزم همانجا واروم 
وّاروم آنجا بیفتم پیش او 
گویم افکندمبه‌پیشت جان خویش 


کشته و مرده به پیشت ای قمر 


روسوی صدر جپان کن میگریز 
پس بخارائیست هر کاتش بود 
قابخواری در بخارا نی 
راه ندهد جزر و هف‌کلشسن 
وای آنکس را که بردی دفسه 
پاره باره کرده بود ارکان او 
کافر ار کنتم ره بگروم 
پیش آن صدر نکو اندیش او 
زنده کن یا سر بپرمادا چو میش 
به که شاه زندگان جای ماگ 





5 


نت صد حزاران بار ِ 


0 با منیتی لحن‌النشور" 
ابلعی با ۳ دمعی قد کفی 
عدت با عبدی التا مرحا 


گفت ای باران روان کشتم وداع 
دمبدم در سوز بریان ممشوم 
گرچه‌دل چون‌سنک خارا مرکند 
مک دار است و 


سهر شاد من 


دفترسوم 


بیتو شیرین می‌نبینم کار خویش 
کی انش وت ۱ 
آشریی سا نفس وردا قد صفی 
نم ما 
سوی ان‌صدری کدمیراست‌ومطاع 


رو حت باریج الصا 


شرت سته بادا باد آنجا ری 
حان من عزم بخارا هن 


پیش عاشق این بود حب‌الوطن 


,برسیدن معشوقی ااعاشق که اذ شهرها کدام بهتر است 


گفت معشوقی بعاشق کایفتی 
پس کدامین‌شپرزا نپاخوشتر است 
هرکجا باشد شه مارا ساط 
هرکا بوسف رخی باشد چو ماه 
باتو دوزخ جنتست ایجان فزا 
شد جپنم با تو رضوان . نعیم 
عرکجا تو بامنی من خوشدلم 
خوشتر از هردو جهان آنجا بود 


بس درازاستاد ن سخن وز انتظار 


تو بغربت دیده‌ای بس شپرها 
گفت‌آن شهری‌که دروی‌دلیر است 
حست صحرا گر بود سم الخیاط! 
جنتست آن گرچه باشد قعر چاه 
باتو زندان گلشن است ایدلربا 
سّو شد ربحان و گل نار جحیم 
ود بود در قعر گوری منزم 
و تو سر و سودا بود 


عاشق صدر حپان شد ات۳ 


منع کردن دوستان اودا اذمراجعت به بخادا 


گفت او را ناصحی کای سخبر 
ددنگر پس دا پعقل وپیش را 
چون. بخارا میروی دیوانه‌ای 


در نا داری هثر 
همچو بروانه مسوزان خورش را 
لابق زنجیر و زندان خانه‌ای 


عاقت آند ۵ 











۱-( ترجمهٌ اشاد ) ندمه‌س‌ائی کن برای من ای آرژوی دل من ننمه‌ای که مرده زنده کند, 
بنشین ای شترمن تا برویم بجائب مطلوب که در این مکان بپایان رسید سود من » فروبر 
دعوت کردی‌ای‌خجسته عید من‌سوی ما آفرین بر تو. نیکوتر و سخن‌بروح من‌کردیای‌بادصياء. 
۲ - چثم سوزن , ته‌توژن . 


مّنوک‌معذوی 


او د تو آهن همی خاید بخشم 
میکند او تیز از بپر تو کارد 
جون رهیدی" و خدات راه داد 
برتو گرده گون موکل آمدی 
چون موکل نست بر تو هیچکس 
عشق پنهپان کرده بود او را اسیر 
هر موکل را موکل مختفی است 
ی وخ هر ی 
من رکه هیا باون 
هر که بینی در زیانی میرود 
گر از او واقف بدی افغان زدی 
ریختی بر سر بپیش شاه خالك 
میردیدی خویش دا ای کم ز مور 
غزه «کشتی خاین ددوعین»بر و بال 
طلست داد عده ات۱۳ 
جهد کن پر را گل آلوده مکن 


22۷ 
او همی جوید ترا با پیست چشم 
افستک فحطه انت "توهانمان آرد 
سوی زندان مبروی چونت فتاد 
عقل بایستی کز ایشان کم زدی 
ازچه بسته گفت برتو پیش و پس 
آن موکل دا نمیدید آن نذیر 
ورثذاو در بندسگت طبعی زچیست 
بر عوانی" و سیه روئیش بست 
زآن عوانان نبان افغان من 
گر چه تنپا با عوانی میرود 
پیش آن سلطان سلطانان شدی 
تا امان دیدی ز دیو سپمناد 
زآن ندبدای موکل راتو کود 
پرّو بالی کو کشد سوی وبال 
حول له نمشد بگرانبا #کنت 
لرات گوشت .کر" شد و یندم کپن 


جواب‌مرد عاشق عاذلان و نصحبت کنندگان دا 


گفت ای ناصح خمش کن چندپند 
سخت تر شد بند من از پند تو 
آن طرف که عشق می افزود درد 
تومکن تهدیدم از کشتن کن من 
عاشقانرا هر زمانی مردمی است 
او دو صد جان دارد از نور دی 
هر یکی جانرا ستاند ده بها 


پندکم ده‌زانکه بس سختست بند 
عشق را نشناخت دانشمند تو 
بو حنیفه و شافعی درسی نکرد 
تشن زادم بخون خوشتن 
مردن عشاق خود يك نوع نیست 
وآندو صد را مبکند هر دم قدا 


اد نی خوان ,حفر امت ۱ 


ما ی ۳ ۱ 
۱ - اشاره است بهآیذ شریفً :من جاءبا لحسنه فله عذر امثا لهاومن‌جاء بالسیثةلایجزی‌الاه‌شلها. 


( سوره انعامآیهُ ۱۶۱ ) . 








۵۸ 
گر بر یزد خون من ان دوست روا 
آزمودم مرگ من در زندگست 
اقتلونی اقتلونی یا ثقات 
با منیر الخذ با روح البقا 
لی حبیب حبه شوی الحشا 
پارسی گوگرچه تازی خوشتر است 
بوی آن‌دلبر چو پر آن می شود 
پس کنم دلبر دد آآهد ور خطاب 
چونکه عاشق‌توبه‌کرداکنون‌بترس 
گرچه آنعاشق بخارا میرود 
عاشقانرا شد مدرس حسن دوست 
جامفند وه نمری رشان 
۱ و چرخ وولوله 
سلیلهٌ این فوم حعد مشکبار 
مستئلة کیس ار بپرسد کس ترا 
گر دم خلع و مبارا میرود 
ذکر هر چیزی دهد خاصیتی 
در بخارا در هنر ها بالغی 
آن بخاری غصهً دانش نداشت 
هرکه در خلوت به‌بینش بافت راه 
با جمال جان چو شد همکاسه‌ای 
دید بر دانش بود غالب فزا 


زانکه دنبا ۳ همی بنند عین 


دفتر سوم 


پب۰پ۰ ۱۱۱9۱۱ ۷ 9 سب سر 





پای کوبان جان بر افشانم براو 
چون دهم‌زین زندکی با مند کشت 
ان فی قتلی حیاتاً فی حیات" 
اجتذب قلبی و جدلی باللقا 
لویثا یمثی علی عینی مشا 
رک 
ایتزبانپا حمله حبران مشود 
گوش کن والنه اعلم بالصواب 
کو چو عاران کند برداد درس 
نی بدرس و نی باستا میرود 
دفتر و درس وسبتشان روی اوست 
مبرود تا عرش و نخت بارشان 
نی زنادات است و باب ساسله 


مسئل دور است اما دوریار 
کو ی گنج حق در کسه‌ها 
بدمبین ذکر بخارا میرود 


رک دارد"هر عرض ماهنتی 
چون بخواری دونپی زاو فادغی 
چشم بر خورشید بینش میگماشت 
او از داش‌هاه رد ۲۱5۹/9۰ 
باشدش ز اخبار و دانش تاسه‌ای" 
زین همی دنیا بچربد عامه دا 
و آن حپانیرا همی دانند دین 


۱ - مرا » بکشید مرا » ای خوبان بدرستیکه در کشتن منز ند گانیست‌در زندگی , ای‌رخشنده 
روی » ای روح جاویدان جذب کن قلب مرا و بخشش کن مرا بزیارت خود » از براک من 


دوستی است که دوستیش دل میبرد اگر بخواهد برچشم قدم میگذادد 


۳ آندوهو ملال. 


مثئو کامعنوی 


باز ر سوی حدیث ان جوان 


۵2۸-۹ 


کزغم صدر حجپان شد نا توان 


رو نهادن آن‌عاشق سوی بخادا 


رو نباد آنعاشق خونابه دیز 
ریگ آمو پیش او همچون حریر 
آن دانان دش او جون کلستان 
در سمرقند است قند اما لش 
ای بخارا عقل افزا بوده‌ای 
بدر میجویم از آنم چون حلال 
چون سواد آن بخارا را یدید 
ساعتی افتاد ببپوش و دراز 
بر سر و رویش گلابی میزدند 
او سای بای دینه بود 
تو فسرده در خودانندم ند‌ای 
رخت عقلت با تو هست و عاقلی 
این سخن بایان ندارد تبز دران 


دل طبان سوی بخارا گرم و تیز 
آب جیحون پیش او چون آبکیر 
میفتاد ازخنده او چون گل ستان" 
از بخارا یافت وان شد مذهبش 
لکن از من و دین بربوده‌ای 
صدر میجویم درین صف تعال" 
در سواد غم بیاضی شد پدید 
عفل او رید در ستان راز 
از کلاب عشق او غافل بدند 
غارت عشقش ز خود بریده ود 
باشکر مقرون نه‌ای گر چه نثی 
وز جنوداً لم تروها" غافلی 
تا رود سوی تا ات وت 


درآمدن آن عاشق لاابالی دد بخادا و نهدید کردن دوستان او دا از 
بیدا شدن او 


اندر امد در بخادا شادمان 
همچون آن مستی که پرد براثیر" 
هرکه دیدش در بخارا گفت خبز 
که ترا میجوید آن شه خشمکین 
ال در میا در خون خویش 
شحنهُ صدر جپان بودی" وراد 


هم مشیرش بودی و هم محترم 


۱ س‌آد بر وواژ گون 


۲ - پائین مجلس 
جنودا ام تروها وعذبالذین کفرو ( سوده توبه یه ۰)۲۶ 


بش معشوق خود و دار الامان 
مه کنارش گبرد و گوید که گر 
پیش از پیدا شدن منشین گریز 
تاکشد از حان تو ده ساله کین 
تکیه کمن بردم و افسون خویش 
معتمد بودی مپندس اوستاد 
شید ال " ببس دنام عتهم 


۳ - اشاده است به آیهُ شریفه : وانرل 
۴-عالم بالاء که ناری. 








2۹۰ دفتر سوم 


غدر کردی وز جزا بگریختی 
از بلا بگریختی باصد خیل 
ابکه عقلت بر عطارد کته 
نس خرگوشی که باشد شیرجو 
هست صد چندان فسونپای فضا 


صدره ومخلص نود از چب وراست 


رسته بودی باز چون آویختی 


ابلپی اوردت اننحا با احل 
عقل وعاقل را فضا احمق کند 
زییراکی اوعقلق و چالا کیت کو 
گفت اذاحاء القضا ضاق الفضا 


ازتفضا سته شود کر اود سک 


جواب عاشق عاذلان و نهدید کنندکان دا 


هح مسق بر رد ۳ 
ر آامالای میا دست و شکم 
گویم انکه که پرسند از ون 
خيك اشکم گوبدر از موج آب 
من بهر جائبکه بینم آب چ 
دست‌همچوا ندفشکم همچون‌دهل 
گر بریزد خونم آنروح الامین 
چون زمین وچون‌جنین خو نخورده‌ام 
شب‌همی‌جوشم در آ تش همچودیگک 
من بشیمانم که مك انگیختم 
کوبران برجان مستم خشم خویش 
کاو اگر خسمد وگرچیزی خورد 
کاو موسی دان مراحان داددای 


گاو موسی بود قربان گشته‌ای 
۳ کرامی أذ بحوا هذا المقر 


از جمادی مردم ونامی شدم 


گرچه میدانم که حم آبم کشد 
گردو صد بارش کند مات وخراب 
عشق آب از من نخواهد گشتکم 
کاشکی بحرم روان بودی درون 
گر بمیرم هست مرکم _ 
دشک آید بودمی من حای ار 
طبل عثق آب میکوبم چوگل 
جرعهجرعهخون‌خورم‌همچونزمین 
تا که عاشق گشته‌ام اینکاره ام 
روز تا شب خون‌خورم‌مانندریک 
از مراد خشم او بگرختم 
عبد قر بان اوست عاشق گاومیش 
بیر عید , و ذیج خود. میهردرد 
جزو جزوم حثرهر آزاده‌ای 
کمترین جزوش حیات گشته‌ای 
در خطاب اضر بو معضبا 
ان اردتم حشر ارواح النظر 
وز نما مردم بحبوان سر ددم 





مننوی‌معتوی 


مردم از حیوانی ود آدم شدم 
حملة ان بمیرم ,از بشر 
وز ملك هم پایدم جستن زجو 
باد دیگر از ملك قربان شوم 


پس عدم_گردم عدم چون ارغنون 
مرگ دان آن کاتفاق امت است 
تعسو نبلوفر برو زسطرف و 
مرگ او ات او حوبای آب 
ای فسرده عشی تین مد 
سوی تیغ عشقش ای ننک زنان 
جوی دیدی‌کوزه اندر جوی ریز 
آب کوزه چون در آب جو شود 
وصف او فانی شد و ذاتش قا 
خویش را بر نخل او آویختم 
زد گوئی سجده‌کن بردوی وسر 


82۰ 


پس چه ترسم کی دمردن کم شدم 
تا بر ارم از ملايك بالوپر 
کل شیء مالك الا وجبه 
انجه اندر وحم نابد ان شوم 
گویدم کاتا الیه راجمون 
کاب حیواتی نبان درطلمت است 
حمچو مستستی حریص و آب جو 
میخورد واله علم بالصواب 
کو زیم جان ز جانان می‌رمد 
صد هزاران حان نکردستكت زنان 
آب را از جوی کی باشد گریز 
محو گردد در وی و جواوشود 
زین سپس نی کم شود نی بد لقا 
عذد,آن رارکه «ازوم بگریختم 
جانب آن صدر شد با چشم تر 


دسیدن آن عاشق بمعشوق چون دست اذ جان بشست 


بارخ چون زعنران واشک روان 
حم کفن هم تیغ آندر دست او 
جمله خلقان منتظر سر در هوا 
رما ۳۵| خی دك لفیا 
همچو بروانه شرر دا نود دید 
ليك‌شمع عشق چون آنشمم نیست 
او بکی شمعپای ی است 


رفت آن بیدل سوی صدر جپان 
جونکه وال عاشق و سرمست‌او 
کی سوت نام آویزد ورا 
آن نمایت که زمان بدیخت را 
فان وف فاد از جات برد 
روشن اندرروشن‌اندر روشنی است 
مینماید آ تش و جمله خوشی است 


حکابت آن سجد کامهمان کش بود و آن عاشق 


يك حکایت گوش کن ای نيك پی 


مسجدی بد برکنار شهر ری 








با(" 


هیچکس دروی نخفتی شب زیم 
ه رکه دروی بخبر چون کور رفت 
خویشتن دا نيك اذین اه کت 
هر کسی گفتی که بر بانند 199 
وآندگر گنتی‌که سحر است وطلسم 
آندگر گفتی که برنه نقش فاش 
شب مخسب اینجااگر جان بایدت 
وآندگر گفتا که قفلی بر نپید 


دفتر سوم 


که ند فرز ندش شدی آنشب, نتم 
صبحدم‌چون اختران در گور رفت 
صیح آمد خواب دا کوتاء کن 
اندرآن مهمان کشان با تیغ کند 
که رصد بسته‌است بپرجان وجسم 
بر درش کای مبپمان اینجا مباش 
ورنه مرگ آسحا کمن بکشایدت 
غافلی کاً دد یا کم ره دهد 


آمدن مهمان در آن‌سجد مهمان کش 


تایکی مبمان در آمد وفت شت 
از برای آزمون مبآزمود 
گفت کم گیرم سرو اشکمه‌ای 
صورت تن گو برو من کیستم 
چون نفخت بودم از لطف خدا 
تا نيقند بانگ نفخش این طرف 
چون تمنوالموت گفت ایصادقین 


که شننده بود آن صبت عجب 
زانکه بس مردانه و جانباز بود 
رفته گیر از گنج زريك حبه‌ای 
هس دک تیدا وگ بر اک 
نفخ حق باشم ز نای تن جدا 
تارهد آن گوهر از نکن ضدف 


صادقم جانرا برافشانم برین 


ملامت اهل مسجد مهمان عاشق را از خفتن درآ نجا 


قوم گفتندش‌که هین اینجا مخسب 
که‌غریبی و نمیدانی تو حال 
اتفافی نیست اینحا بارها 
هرکه این هسحدشی هسکن‌شش 
از یکی تا بانصد این دا دیده‌ايم 
گفت الدین النصحة لول 


آن نصحت راستی درد دوسی 


۱ - اشاده است نه آ یه شر یفه : یاادهاالذین 


دهادوا 


فدمنواا لءوت آذ‌کنتم صادقین ( سورهٌ جمعه‌آیه ۶ ) 


دانه‌های روغنی باشد رد 


۴ - طن 


انکودجان ستانت عمچوک ی 
کاندر اینجا هرکه خفت آمدزوال 
دیده‌ایم و جمله اصحاب لس 
نی بتقلید از کسی بشنیده‌ایم 
آن نصبحت در لغت ضد ع 
ان ذعمتم‌انکم او لیاءلله من دون لناس 
۲ - کنجاره دوغن است که تا[ 
یق خوبی را پنهان داشتن ۰ 





عثثوی معئوی 


پی خیانت این نصبحت از وداد 


و( 
مینمائیمت از عقل و داد 


جواب کفتن عاشق ناصحان و ملامتگو بان دا 


گفت ار ای ناصحان من بنندم 


نش 
منبلیم زخم جو" و زخم خواه 
منبلی نی کو بود خود بر جو 
منبلی نی کو بکف پول آورد 
آن نه‌کو برهر دکانی میزند 
مراک شیر کشت و نقلم زین‌سرا 
ان قس که هست عین باغ در 
جوق مرغان از برون گرد قفص 
مرغ را اندر قنس زان سبزدزار 
سرزهر سوراخ بیرون میکند 
چون‌دل وجانش چنین ببرون بود 
ی چنان مرغ قفس کز اندهان 
کی بود اورا در آن خوف وحزن 


او همی‌خواهد کزین ناخوش‌حفص 


از جپان و زندگی سیر آمدم 
اتیب شم 
عافیت کم وی از منبل براه 
منبلی ام لابالی مرگ جو 
منبلی چستی کزین پل پگذرد 
بل حپد ازکون و برکانی زند 
چون فقس هشتن پریدن مرغ را 
مرغ می‌بیند گلستان و شجر 
خوش همی خوانند زآزادی‌قعص 
نی‌خورش‌ما نده‌است ونی‌صبروقراد 
تابود کاین بنداز پا برکند 
آن قس‌را درگشائی چون بود 
گرد سِ گردش گرفنه گربگان 
آدزوی از فقس رون" شدن 


صد قفس باشد بگرد این فنس 


عشق جالینوس برابن حیات بو که دد همین عالم بکاد آبد دهنری 
نودذ ید که دد آن باذاد بکاد .ید واذ عوام ممتاذ باشد 


آنچنانکه گفت جالینوس راد 
راضیم کزمن بماند نیم جان 
گربه می‌پیند بگرد خود قطار 
یا عدم دیده است غیر این جهان 
چون جنین کش‌میکشد بیرون کرم 
لطف رویش سوی مصدر میکند 
که ادر رون نبم زین شهر گام 


از ار 
که ز کون استری بینم جپان 
مرغشآس گشته‌بوده است‌ازمطار 
در عدم نادیده او حشر نهان 
دکرازد او سپس سوی شکم 
او هقر + دون وش مادر میکند 


اي عجب دی نهبینم این مقام 








2۹۴ 


بادری بودی ددین شپر و خم 
با چو چشم سوزنی را هم بدی 
این جنین هم غافلست از عالمی 
او نداند کان رطوباتی‌که هست 
آنچنانکه چار عنصر در جپان 
آب و دانه در قضس گر سافته است 
جانهای باع 
س زر حالدوس و عالم فارغند 


ات 


ورز جالینوس اینقول افتررست 
این‌جواب آنکس‌آمد کاین‌بگفت 
مرغ جانش موش شد سوراخ جو 
ز آن سیب جانش وطن‌دید وقراد 
هم درین سوراخ بنائی گرفت 
پیشه‌هائیکه مر او دا در مزید 
زانکه دل برکند از برون شدن 
عذکبوت ارطبع عنقا داشتی 
گربه کرده چنک خوداندر قنص 
حصبه و قولنج و مالیخولا 
گربه مرگست و مرش چنگال او 
گوشه گوشه مىدود سوی دوا 
چون بباد قاضی آمد این کواه 
مهلتی خواهی توازوی دد گریز 
جستّن مپلت دوا و چاره‌ها 


عاقت آبد صباحی خصم وار 


دفش سوم 


تا نظاره کردمی آندر دحم 
که ز بیرون آن دحم دیده شدی 
همچو جالینوس او نامحرمی 
آن مدد از عالم یرونی است 
صد مد داد من 
آن ز باغ و عرصه‌ای در افته‌است 
زین قس در وفت نقلان و فراغ 
همچو ماه اندر فلکپا بازغند 
پس جوابم بپر جالینوس نیست 
که نبودسش دلی با نور جفت 
چون شنید از گربکان اوعر جوا 
اندرین سوراخ دنیا موش داد 
در خور سوراخ دانائی ‏ گرفت 
اندرین سوراخ کار آید گزید 
بسته شد راء رهیدن از بدن 
از لعابی خیمه کی. افراشنی 
نام چنکش دردو سرسام و منس 
سکته و سل‌و جذام و ماشرا 
میزند بر مرغ و پر و بال او 
مرگ چون قاضی و دنجوری گوا 
که همی خواند ترا تا حکم گاه 
گر پذیرد شد وگرنه گفت خبز 
که رت درا خرفهٌ تن باره‌ها 


چند باشد مهلت آخر شرمداد 








مننوی‌ععئوی 


عذر خود از شر بخواه‌ای برحسد 
وآآانکه در طلمت براند بادگی 
هک و او گناد امیش 
ناگپان گبرند او را خوارو زار 
زین گذد کن جانب آ نشخص ران 


ملامت کردن اهل مسجد مهماثرا 


قوم گفتندش مکن جلدی برو 
بات مود آشازن نماد به تک 
تس تا کآو بخت‌خودرا از تخست 
پشتر از "واقعه" آسان بود 
چون در آید اندرون کارزار 
چون‌نه‌شیری هین منه توپای پیش 
ور ز ابدالی و میشت شیر شد 
کیست ندال آنکه او مبدل شود 
ليك مستی شیر گیری وز گمان 
گفت حق ز اه نفاق ناسدید" 
در مبان حمله . گر مردانه‌اند 
گفت بیغمیر سپپدار غبوب 
وقت لاف غزو مستان کف کنند 
وفت ذکر. غزف «شمشیر دراز 
وقت اندشه دل او ذخم جو 
من عجب دارم ز جویای صفا 
عشق چون‌دعوی جفا دیدن گواه 


چون گواهت خواهداینقاضی‌هر نج 


۵۹۵ 


پیش از نکه آن‌چنان روزی‌رسد 
تکار ان تور دل بکبادگی 
کت قضا مبخواندش 
که و ار 


کو بمتجد آن" ده شب ممپمان 


نا دد آن مسجد نخسد 


تا "نکردها جام8جافت گرو 
که تست باق 39 هیکذر 
وقت بیچایچج دشت و9 #جست 
در دل مردم خبال نك و بد 
آنزمان گردد .بر آتکس کار زاد 
کان اجل گر گست‌وجان‌تست‌میش 
ايمن آگه کرک تو شزیر شد 
خمرش از تبدل یزدان حل شود 
شیر پنداری تو خودرا هين مران 
بأسهم ما بینهم بای شدید 
در غزا چون عورتان خانه‌اند 
لاشجاعة . یافتی قبل الحروب" 
وقت جوش‌جنگد‌چون کف بی‌فنند 
وقت کر و فر تیش چون پیاذ 
پس بيك سوزن تپی شد خيك او 
کور مد در وقت صیقل از جفا 
چون گوامت نیست دعوی شد تباه 


بوسه ده برمار. تا .بایی, نو گنج 





۱ - نااستوار ؛ نامحکم 


۲ - شجاعت آن نیست که پیش از جدگک کنند: 








2۹۶۲ 


آن جنا با تو نباشد ای پسر 
بر نمد چوبی که ان را مرد زد 
گر بزد مراسب‌را آن کینه کش 
تازسکسك وارهد خوش بی شود 
آن یکی میزد بتیمی دا بقهر 
دید مردی آنچناش زار زار 
کفت چندان آن هك را زدی 
گفت اوراکی زدم ایجان و دوست 
مادر ار گوید ترا مرک توباد 
آنگروهی کز ادب بگربختند 
عاذلانشان از وفا. واراندنه 
اف و غر ژاژ خاراکم شنو 
زانکه زاد و کم خبالا گنت حق 
کدیر اشان باشما و وان 
خویشتن را با شما هم صف [ 
پس سپاهی اندکی یی این نفر 
هست بادام کم خوش بیخته 
تلخوشیرین گر بصورت ىكث شی‌اند 
ترسان ودل برد زک از مات 
ره نداند منزلی 


چون نداند ره مسافر چون رود 


رل 


میرود دد 


هرکه گویدهای اینسوراه ثشست 
ور بداند ده دل برهوش او 


۱ درشت و ناهموار دفتن 


۲ - ملامت کنتدگانا 


بلکه با وصف بدی اندر تو در 
بر نمد آنرا تزد بر گردزد 
آن‌نزد بر اسب زدیر ک ۳ 
شبره را زندان تس تا می‌شود 
قند بودآآن ليك بنمودی چو زهر 
آمد و ,بگرفت زوش در کنار 
چون نترسیدی ز فهر ایزدی 
من برآن دیوی زدم کو اندروست 
مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد 
آب مردی و آب مردان ریختند 
تا چننن حیزومخنث ماندند 
با چنین ها در صف هیجا" مرو 
کز رفیق سست برگران ورق 
غازبان بی مغز همچون. که شوند 
پس گریزند و دل صف بشکنند 
به که با اهل نفاق آ بد حشر 
په ز بسیاد بلخ آمیخته 
نقض از آن افناد که همدل نیند 
میزید در شك ز حال آن حبان 
گام ترسان مینید اعمی دلی 
با ترد دها و دل بر خون رود 
ار اک آو بیم آنجا وتف واست 
کی رود هرهای و هو درگوش او 
۳ - پیکار وجنگه 


دفتر سوم 


4 - اشاره است‌بایُ وافی «دایا : لوخرجوافیکم ماذادو کم خبالاولاوضوا خلالکم یبنونگم 
الفتنة وفیکم سماعون لهم‌والله علهیم بالظاامین ( سوه توبه ای ۰۴۷ 


نان 








از سس سس 


ممُئوی‌معئوی 


اس مشو همراه ای اشبر دلان 
بر 


تو دز رعنایان مجوهین کارزار 
طبع طاوس است و وشواست کند 


۵۷ 


زانکه وقت ضیق و بیمند آفلان 
کر جهراندی لاف رها بادن 


تو ز طاوسان مجو صد و شکار 


2 2 


دم زند تا از مقامت بر کند 


گفتن شیطان باقر بش که بجدکت احمد علیه‌السلاع اتید که 
من باد.یها کنم و قیلةً خود دا بمدد خوانم و گربختن 
او در ملاقات صفین 


همچو شیطان کز وساوس برقریش 
دا تک در احمد هزیمت افکنيم 
چونکه شیطان درسپه شد صدییکم 
چون ملد داد ید از گفت او 
۳ 
مر شما راعون و بارسا کذم 
چون قرش از گفت اوحاضر شدند 
از ملايك دید شیطان انبهبی 
آن جنودآلم تروعاصف زده 
پای خود واپس کشیدن میکرفت 
که اخاف‌النه مالی مندعون 
گفت حارث ای سراقه شکل هین 
گنت ایندم من‌همی: بینم: حربا 
می‌نبینی غیر این ليك‌ای توشنک 
دی همی گمی که پابدان شدم 
دی ز عیم‌الجیش بودی ای لعین 


تا بخوردیم آن دم تو و آمدیم 


۱- جمع جدوش بمعنی مردان بلندقامت است. 


دم دمید و گنت تک آرید حیش 
بیخ و بنباد از زمینش بر کنیم 
خوانه افسون کاننی جادلکم 
کرد ناهاستان. بسلت وکنتکن 
تا که در هیجا بود بشت شما 
۱ ۳ 
هر دو ۱ در ماافات امدند 
سوی صف موّمنان در هر دهی 
گشت حان او ز بیم | نکن 
که همی‌بینم سپاهی پس شگفت 
اذهبوا انی اری مالاترون 
دی چرا تو می نگنتی اینچنن 
کت ی اشوین دار 
آنزمان لاف‌بود این وقت جنگت 
که بودتان فتح و نصرت دمبدم 
و انزمان اچبز و نامرد و مپین 
تو بتون رفتی و ماهیزم شدیم 





9( 
۹ حارث باسراقه گنت این 
دست‌خود خشمین زدست او کشند 
سینه‌اش‌راکوفت شیطان و گریخت 
جونکهو بران کرد چندین عالم او 
کوفت اندر سنه و انداختش 
نفس‌وشطان هر دویك تن بوده‌اند 
چون فرشته وعقل کایشان ىك‌بدند 
دشمنی داری چنن درسر خوش 
یك نفس حمله‌کند چون سوسمار 
در دل‌او سوراخرا دا 9 
نام پنپان گشتن دیو از نفوس 
که خنوسش چون‌خنوس قنفذ است 
که خدا آن دبورا سار خواند 
می نپان گردد سر آن خار بشت 
تا چو فرصت دافت سر آرد برون 
گرنه ازنفس اندرون راهت زدی 
زآن عوان مقتضی که شپوتست 
ز آن عوان سرشدی دزد و تباه 
در خبر بشئو تو این پندنکو 


طمطراق این عدو مسْو ت 


برتو از بپر این دنبای سرد 


دفتر سوم 


از عتانش خشکمین شد ان[ 
چون ز گفت اوش درد دل رسد 
خون آن بجارگان زآن‌مکررشخت 
سس بگنت ای بری: تک 
پس گریزان شدچو هیبت تاختش 
دردوصورت خوش را نموده‌ ند 
بپر حهمتهاش دو صورت شدند 
مانع عقلست و خصم جان وکیش 
پر بسوراخی گریزد دد فراد 
سرزهر سوراخ مارد برون 
واندرآن سوراخ‌دفتن تن 
چون سرفنفذ ورا آمد شد است 
که ۳ آن خار بشتك را بما ند 
دمبدم از بیم صاد درشت 
زین چنین مکری شودمارش زبون 
رهزنانرا بر تو دستی کی بدی 
دل اسر حرص و آزو آفت است 
تا عوانانرا مقر تست دراه 
س جنبیکم لکم اعداعدو" 
کو چو ابلیس است دد لج و ستیز 
آن عذاب سرمدی را سپل کرد 


1 - ناظر است با یه شریفة: واف زین لهم)شیطان اعهالهم و قاللاغالب اکمالیوم‌وانی‌جار 
لکم فلما تر اثت! افثتان نکص‌علی‌عقبیه وقال| نی بریء منکم| نی‌اری‌ما لاترونا نی‌اخاف للهوالله 


شدیدا لعقاب ( سوره انفال آیةً 9۰). 
۲ - وسوسه کنندگان 


۳ - خادیشت ۱ 
بحدیت شریف : اعدا عدوك نفسك لتی بین‌جنبيك : 


۴ بسیار وسوسه کنند. 


( اغاره‌است 








من ک‌معتوی 


چه عجب گر مرگ را آسان کنذ 
سحر کاهی را بصنعت که کند 
زشت‌ها را نعز ۳ ش 
آدمی را خر نماید ساعتی 
کار سر این است کودم صرح 
اس اج اورون مت 
اندرآن عالم‌که هست این سحرها 
اندر ان عالم که هست این زهر تر 
گویدت تریاق از من جو سپر 
دفت و«سح است و ویرانی تو 
" پیغمیر که ان فی‌الببان 
يكك سحری دفع سحر ساحران 
ان بیان اولیا "و اصفاست 
حاصل آن کز زهرنفس‌دون گریز 
این طلسم سحر نفس اندر شکن 


بس دراز است این سوی آغازران 


۵۹۹ 

او ز سحر خوش صدچندان کند 
باز کوهی دا چو کاهی می‌تند 
نغز ها دا زشت گرداند بظن 
اج ارو خر رای ات 
هر نفس قلب حتقایق دیناد 
ان الوا امس 
ساحران حستند جادوئی گشا 
نیز دوئیده است تریاق ای بسر 
که ز زهرم من بتو نزدیکتر 
گفت من سحراست و دفع سحر او 
سحراً و حق‌گفت آن خوش پپلوان 
مایهٌ تریاك باشد دد بان 
کز همه اغراض نفسانی حداست 
نوش کن تریاق مرشد چست وتیز 
سوی گنج پیر کامل نقب زن 
جانب مپمان و مسجد بازران 


مکرد کردن عاذلان بند دا پمهمان سجد 


ین مکن جلدی بروای بوالکرم 
گر بگوید دشمنی از دشمنی 
که ۳ 
تا بپانه قتل بر مسجد نهد 
تپمتی بر ما منه ای سخت جان 
هین برو جلدی مکن سودا مپز 
چون تو بسیاران بلافیده زیخت 
هین برو کوتاه کن این قیل و قال 


مسجد ما را مکن زین متبم 
اتشی 
۳۳ 
چونکه بدنام است مسجد اوجپد 
که نه ایم ایمن ز مکر دشمنان 
که تان پیمود کیهانرا بگز 
ریش خودبر کنده یکبك لخت لخت 


خویش و مارا در میفکن در و بال 


در ماز ند فردا دنی 








دفتر_سوم 


جواب گفتن مهمان ابنانرا و مثل آوددن بدفع حادس 
کشت ببانک دف از کشت اشتری دا که کوس محمودی 
بر,شت او زدندی 


گفت یاران من از آن غولان‌نيم 
کرد دوس و 9 
تارمدی مرغ‌ازآن طبلك زکشت 
چونکه سلطان شاه محمود کریم 
با سپاهی همچو استار؛ آثیر 
اشتری بد کوبدی حمال کوس 
بانگ کوس‌وطبل‌بروی روز و شب 
اندر آن مزرع دی امن ال ۳ 
عاقلی گفتا مزن طبلك که او 
بش او چپود تبوراك تو طفل 
عاشقم من کشتةٌ قربان لا 
خود تبوراکست این تهدید ها 
ای حرینان من از آنبا نیستم 
من چو اسماعیلیانم بیحذر 
ی 
گفت . پیغمیر که جادفیالسلف 
هرکه بند مرعطا را صد عوض 
جمله در بازار از آن گشتند بند 
زر در انبانپا نشته منتظر 
چون سند کاله‌ای در دیح پیش 
گرم زان مانده است باآن‌گو ندید 


همچنین علم وهترها و حرف 


تا به‌از جان نیست جان‌باشد عزبز 


که ز لاحولی ضعیف آیدبیم 
طبلکی در دفع مرغان می‌زدی 
کست؛ان طزغان سلاس مگگذشت 
برگذر زو آن طرف خیم عظیم 
انبه و فیروز و صفدز ملك گیر 
بختئی‌بد سشرو همچون خروی 
مبزدندی در 9 و درطلب 
کودك آن طبلك بزد در حفظ بر 
بختی طبلست و باآش است خو 
که کشد از طل‌سلطان بست‌کفل 
جان من نوبتگه طبل "بلا 
پیش آنچه دیده است این دیدهها 
کز خبالاتی دد این ده بسنم 
بل جو اسمتلل اازا 9 
قل تعالوا گنت جانم را با 
بالعطية من تیقن بالخلف 
زود در بازد عطارا زین غرص 
تا چو سود افتاد مال خود دهند 
تا که سود آید ببذل آید مصر 
سرد ۳ از کالای خویش 
کاله های خویش را ریح و مزبد 
چون ندید افزون ازآنپا درشرف 


چون به‌آمد نام جان شد چیزلیز 





لبت«مزدء بو جان طفل را 
این تصور وین تخیل لعبت است 
چون‌زطفلی رست‌حان شددروصال 
نیست محرم تا بگویم پی نفاق 
هالک دب این ارفتت دیران فنا 
برفها و آن اذ ثمن اولستت 
وین عجب ظنی‌است در تو امپین 
هرگمان تشنه یقن است ای دسر 
چون رسد در علم پس پرپا شود 
زانکه هست اندر طریق مفتتن 
علم جویای بقین باشد بدان 
اندر الپیکم بخوان این دا کنون 
میکشد دانش به بینش ایعلیم 
دید زاید از بقین بی امتپال 
اندر الپیکم بیان این ببین 
از گمان و از یقین بالا ترم 
چون دهانم خورد از حلوای او 
باز هم گستاخ چون خانه ددم 
[ نچه‌گارا گفت وحق خنداش‌کرد 
آنچه زد برسرو و قدش راست‌کرد 
آنچه را کرد شیرین جان ودل 
آنچه‌نی ابرو را چنان‌طرارساخت 
و داد صد اسوتگری 
چون در زرادخانه باز شد 


بردلم زد تبر و سودائیش کرد 


مننوی‌ععئوی ۰ 


کشت ای در رت طفلزا 
تاتو طفلی یس بدانت حاحتست 
فارغ ازحس است وتصوبر و خبال 
تن زدم وال اعلم بالوفان 
حق خریدارش که النه اشتری 
که تو در شکی قینی ‏ نیستت 
که نمی پرد به بستان بقین 
میزند اندر تزاید پال و پر 
مر بقین را علم او بویا شود 
علم کمتر از یقین و فوق ظلن 
و آن‌بقین‌جویای دیده‌است و عیان 
از بسن کلا پش لو تعلمون 
گر یقین بودی بدیدندی جحیم 
آنچنان کز خن همی زاید خیال 
که شود عل‌الیقین عین‌اليقین 
وز ملامت ‏ بر نمیگردد سرم 
چشم روش کنم و بینای او 
با نلرزانم ثه کورانه دوم 
بردل من گفت وصد چندانش کرد 
و[ نچه ازوی‌نر گسد نسرین بخورد 
و نچه خاکی بافت‌زان‌نقش چگل 
چپره را گلگونه و گلناد ساخت 
وآنچه کانرا داد زد جعفری 
غمزه های چشم تبر اندازشد 


عاشق شگر و شکر خائیش کرد 








2۵ 
عاشق آنم که هر آن آن اوست 
من نلافم ور بلافم همچو آب 
چون بدزدم چون‌حفیظمخزن اوست 


هر که از خورشد باشد تک 


همچو روی افتاب بی حذد 
هر بیمبر سخت رو بد در جپان 
رو نگردانید از ترس وغمی 
سخت رو شد سنگ ابت بارسوخ 
کآن کلوخ ا زخشت‌زن,یکلخت‌شد 
گوسنندان گر برونند از حساب 
کلکم راع نبی چون راعی است 
از رمه چوپان نترسد دد نبرد 
گرد انی از هش اد ۳ 
هر زمان گوید بگوشم بخت نو 
من ترا غمگین و گریان زآن‌کنم 
تلخ گردانم ز غمها خوی تو 
نی تو صیادی و جویای منی 
حبله اندیشی که در من دررسی 
چاره میجوید پی من درد تو 


میتوانم هم که بی این اننظار 
تا ازین گرداب دوران وارهی 
لپ شرشی و نات مقر 
آنگه ازشپر وزخویشان برخوری 
هر چه آسان یافتی آسان دهي 


دفترسوم 


عقلوجان‌جا نداريك مرجان‌اوست 
ست در آتش کشیم اضطراب 
چون‌باشم سخت‌رو پشت من‌اوست 
سخت رو باشد نه بیم اورا نشرم 
گشت روش خسم سوز و پرده در 
یکسواره کوفت بر جش شپان 
يك تنه تنها بزد بر عالمی 
او ترس از جپان پر کلوخ 
سنک از صنع خدائی سخت شد 
ز انمپشان کی وان قصاب 
خلق مانندة رمه او ساعی است 
لبکشان حافظ بود از گرم و سرد 
دان زمپر است آن که‌داردبرهمه 
گر ترا غمگین کنم غمگین مشو 
تاکت از چشم بدان پنهان کنم 
تا بگردد چشم بد از دوی تو 


بنده .و افکنده رای هنی 
در فراق و جستن من بیکسی 
میشنودم .دوش ۰۲رد از 
ره دهم شماییت زرا کدا ۱ 


بر سر گنج وصالم پا نبی 
هست بر اندازه رنج سفر 
کز غریبی رنج و محنت ها بری 
درد مشکل یاب را برجان نبی 








متنوک‌معنوی 


اه2 


تمثیل گر بختن مّمن و بی‌صبری اودر بلا باضطر اب و بیقرادی 
نخود بجوش‌دددبک تا بیرون جهد ومنع کدبانو 


بشنو این تمثیل و قدر خود بدان 
در و نگ رکهاند دشگفتجوان 
هرزمانی می برآید وقت جوش 
که چرا آتش بمن در میزنی 
میزنه کفلیز کدبانو که نی 
زآن بجوشانم که مکروه منی 
تا غذا گردی بامبزی بجان 
آب میخوردی بستان سبز و تر 
رحمتش سایق طاقت از فیو زان 
رش رازآ اقا ربق شدتفات؟ 
زانکه بی‌لذت نرو بدلحم و دوست 
زآن تقاضا گر بیاید قپر ها 
باز لطف ید برای" غذر "او 
بانخود گوید چریدی در بپاد 
تا که مپمان باز گردد کی ان 
تا بحای عمتت منم رسد 
من خلیلم تو پسر پیش بچكث 
سر بیش فپر قه‌دل بر "فرار 
سر پپرم ليك این سر آن سریست 
لك مقصودم از آن تعلیم تست 
ای نخود میجوش اندر ابتلر 
اندر آن ستان اگر خندیده‌ای 
گر جدا از باغ آب و گل شدی 


از بلا ها رو مگردان ای جوان 
میجهد بالا چو شد ز آتش زبون 
برسر دبک و و 
چون خریدی چون دبوم میتکنی 
خوش بجوش وبرمجه زآتش کنی 
بلکه تاگیری تو ذوق و چاشتی 
بپر خواری نیستت این امتحان 
بپر این آتش بدست آن آ بخود 
تا ز رحمت گردد اهل امتحان 
تا که سرمابةٌ وجود آید. بدست 
چون نروید چه‌گدازدعشق دوست 
۶ کنغ»اینادآن واثتر هرا 
که بکردی سل بر جستی زجو 
رنج مهمان تو شد نیکوش داد 
پیش شه گوید ز ایثاد تو باز 
جمله نعمتها برد بر تو حسد 
وان ان خاش 
تا ببرم حلقت اسمعیل وار 
کز بردید گشتن و کشتن بزیست 
ای مسلمان بدبدت تسلیم جست 
تانه هستی و نه خود ماند ترا 
توگل پستان جان و دیده‌ای 
قمه کشتی اندر احبا آمدی 


تا 
۱ - کفکین ۲ - اشاره است به : یامن سبقت دحمته‌غضبه . 











۰۴" 
شو غذا و قوت اندشه ها 
از ات را 
زابر و خورشیدوز گردون آمدی 
آمدی در صورت باران و تاب 
جزو شمس و ابر و بارانپا بدی 
هستی حبوان شد از مرگ نبات 
چون چنین بردیست مارا بعدمات 
فعل و قول صدق شد قوت مك 
آ نجنان کا نطلعمه شد قوت بشر 
این سخن را ترجمة پپناوری 
کاروان دائم ز گردون مرسد 
بس بروشبرین و خوش با اختماد 
زآن حدیت تلخ میگویم ترا 
و رت ار ره رده 
و ز تلعی‌چونکهدلبرخون شوی 
آ نزمان شیرین شوی همچون عسل 
هرکه او اندر بلا صابر نشد 


دفترسوم 





شیر بودی شیر شو در بیشه‌ها 
در صفاتش بارز و چالاك و چست 
بس‌شدی‌اوصاف وگردون بر شدی 
مبروی صفات مستطاب 

س وفعل و قول وفکرتها شدی 
را ۳ اقتلونی با نقات 
راست آمد ان فی‌قتلی حیات 
تا بدین معراج شد سوی فلك 


اندر 


از جمادی بر شد و شد جانور 
گفته آید در مقام دیگری 
تا تجارت مبکند وا میرود 
نی بتلخی و کراهت دزد داد 
تا ز تلخیها فرو شویم ترا 
سردی و افسردگی رون نید 
بس ز تلخیپا همد برون روی 
فارغ آئی کر نی درد را 
مقبل این درگه فاخر نشد 


ٍ خی صابر شدن مقّمن چون برسر بلا و اقف شد 


سک شکاری نیست‌اوراطوق‌نیست 
آن نخود گفت‌ارچنین است‌ایستی 
تو در این جوشش چو معمار منی 
همچو پیلم برسرم زن زخم و داغ 
تاکه خود را دردهم در جوش من 
زانکه انسان در غنا طاغی شود 
پیل چون در خواب پیند هند را 


خام و ناجوشده جز ببذوق نیست 
خوش بجوشم باریم ده راستی 
کفچه‌لیزم زن‌که بس‌خوش میزنی 
تا نه بینم خواب هندستانوباغ 
تارهی یابم در آن آغوش من 
همچو پیل خواب بین باغی شود 
و( آرد دا 


نشدود 


مثنوی‌معنو ی 


عذد گفتن کدبا بانخود و حکمت دد جوش داشتن او 


آن ستی گوید ورا که‌پیش از این 
چون پپوشیدم جهپاز آذری 
مذتی ‏ جوشیدهام - اندد ز من 
زین دهو جوشش قوت حسها شدم 
هار جمادی گفتمی ز آن مبروی 
چون شدی تو روح یس باردگر 
از خدا میخواه تازین نکته‌ها 
زانکه از قرآن سی کم تناتای 


مررسن را نیست جرمی ای عنود 


بو ۶ مه ۲ عر 


بقبه قصهٌ آن مهمان و ثبات 


آن غریب شپر سر بالا طلب 
مسجد اگر کربلای من شوی 
هین مرا بکذار ای کر دار 
گر شدید اندر نصیحت جبرئیل 
جبرئیلا رو که من افروخته 
جبرئیلا کرچه یادی میکنی 
اک راد بس رآ در چابکم 
جان حیوانی فزاید از علف 
گر نگشتی هیزم او مثمر بدی 
برد سوزانست این .اش بدان 
لاش در ۳ قین 
لاجرم بر تو نپاید ز اضطراب 
قت ‏ رفران امن ساز 
زانکه در پرتو نیابد کس بات 


هن چون تو بودم ز اجزای‌زمین 
بس پذ‌برا کشتم و اندر خوری 
مدتی دیگر درون دنگ تن 
دوح کشتم پس ترا استا شدم 
تا شوی علم وصفات معنوی 
جوش دیگر کن ز حیوانی گند 
در نلغزی و رسی در منتبا 
زآن رسن قومی درون چه شدند 
چون ترا سودای سربالا نبود 
وصدق و عزم او 

گفت میخسیم در این مسجد بشب 
که حاجت روای من شوی 
تا دسن بازی کنم منصور واد 
می نخواهد غوث در آتش خلیل 
نو توت شرت و عبر توعد 
چون برادد یاسدادی میکنی 
من‌نه‌آن جانم‌که گردم بیش و کم 
آتشی بود و چوهیزم شد تلف 
تا ابد معمور و هم عامر بدی 
پرتو آتش بود نی عین آن 
پرتو ساب ویست اند زمین 
سوی معدن باز میگردد شتاب 
سایه ات کوته دمی بکدم دراز 
عکسپا واگشت سوی امپات 


۱ - عالی و بلند ودر اصطلاح قدمافلاك نهم و کره نادی است . 











9 
هین دهان بر بند فتنه لب کشاد 
فتنه زاد و کرد عالم را خراب 
چون مراتب گشت دلپا تنگک شد 
گنت و گو سار شد خامش شدم 


ور تو گوئی موحب فتنه چه بود 


دفترموم 


باز گو اله اعلم پالرشاد 
شرق و غرب افناد اندر اضطراب 
هر یکی بادیگری در جنگ شد 
مسئله لیم کردم تن زدم 
بازگويم گوش کنتچون عم فزود 


ذکر بداندیشیدن قاصر فهمان و طاعنان 


پش ازذآن کاین فصه‌تامخلص رسد 
من نمیرنجم آذاین ليكاین لکد 
خوش‌بیان‌کرد آن حکیم غزنوی 
که ز فران کر ننتد غر فال 
کز شعاع آفتاب پر زنور 
۱ ناگاه از خرخانه ای 
کاین سخن پسنست عنی متنوی 
نیست ذکر و بحث اسراد بلند 
از متامات 39 
شرح و حد هر مقام و منزلی 
جمله سرتاسر فسانه است و فسون 
جون کتاب له پیامد هم نس ارت 
که اساطیر است و افسانه نرند 
کودکان خرد فپمش میکنند 
۳ آدم گندم و این و مار 
نکر نوح و کشتی و طوفان تن 
ذکر بوسف ذکر زلف پر خمش 
ذکر اسمعیل و دی و جبرئیل 
زکر بلقس و سلیمان و سبا 


ار بزرک و #خص مسخره دا نیز گویند 


۳ - نام مردی است 


و ی ۳۹ از اهل حسد 
خاطر ساده دلیرا بی کت 
بپر محجوبان مثال معنوی 
این عجب نبود ز اصحاب ضلال 
غیر گرمی می نیابد چشم کور 
سر برون آورد چون طعانه‌ای 
قصهٌ بیغمیر است و پیروی 
که دوانند اولا رای سمند 
بای بابه تا ملاقات خدا 
که بیر زو برپرد صاحبدلی 
کودکانه قصه ببرون و دروت 
اینچنین طعنه زدنه آن کافران 
نست 3 ۳ و تحقیقی بلند 
یست جز امر سسند 3 ود 
ذکر هو و باد و ابراهیم و ار 
زکر کنعان و سر از خط تافتن 
ذکر قوب و زلیخا و غمش 
رنه( ۳۶ ۱ 

ّ 
کر داود و دود و اوربا 
۲ - از خلق بریدن و انقطاع ازخلق, 


که داود آورا باتک سیار بحنگ فرستاد و کشته‌شد , 





ذکر طالوت و شعیب و صوم او 
ذکر حمل مرم و نخل مخاص" 
ذکر صالح اقه و تقسیم آب 
وک الاش و ع و وت او 
ذکر ابوب و صبوری در بلا 
ذکر موسی و شجر طور و عصا 
ذکر عیسی و عروجش بر سما 
ذکر فضل احمد(ص) و خلق عظیم 
ظاهر است و هرکسی پی میبرد 
دق ای لشان منمایت رد نو 
جنبان و انسان و اهل کار 


مثئوی معئوی ۷« 


ذکر یونس ذکر لوط و قوم او 
ذکر بحیی و زکریا و رباض 
ذکر ادرس و مناجات و جواب 
ذکر قادون و ذمین دفتن فرو 
ان و تلا 
جل ی و حطایات و عطا 
ذکر ذوالقرنین و خضر وارمیا" 
که قمر از معجزاش شد دو نیم 
کو بیان که گم شود دروی خرد 
اینچنین آسان یکی سوده بگو 
کوتی. وابت ارس اسان نیاد 


تفسیر حد.ث ان‌للقرآن ظهر آو بمطناً دلبطنه بطناً الی‌سعة ابطن 
وفی دوابةالی سبعین بطناً 


حرف قرآنرا مدان‌که ظاهر است 
زیر آن باطن یکی بطن دگر 
زیر آن باطن یکی بطن سوم 
بطن‌چارم از نبی خود کس ندید 
همچنین تا هفت بطن‌ای پوالکرم 
تو ز قرآن ای‌پسر ظاهر مبین 
ظاهر قرآن جو شین 
مرد دا صد سال عم و خال او 


زیر ظاهر باطنی هم قاهر است 
خیره گردد اندر و فکر و نظر 
که در او گردد خردها جمله گم 
جز خدای بینظیر بی ندید 
نهد بت شنم 
دیو آدم را نید غبر طین 
که نقوشش ش اهر و جانش خفست 
كگ۰ ۳ مونی تسد حال او 


ببان] نکه دفتن‌انبیاء و ادلباء علبهم اسلاع بکوهها و غادها جهت 
,بنهان کردن خو.بش نیست و جهت خوف آشوبش خلقق نه‌بلکه ادشاد 
خلق است بقطع اذدنیا 


آ که گونند او لیا در که رو ند 
بیش خلق ایشان فر 0 


۱ - دددذائیدن و وضع‌حمل 


تا ز چشم مردمان پنهان بوند 
گام خود بر چرخ هفتم می‌نهند 


۲ - بعضی گفته‌انه خضراست و بعضی گویند الیاس است . 











5.۸ 


پس چرا پنپان شود که جو بود 
حاجتش نبود بسوی که گریخت 
چرخ گردید و ندید او گردشان 
گر بظاهر آن بری ننپان بود 
نزد عاقل‌زآن بری‌که مضمر است 
آدمی نزدك عاقل چون خفیست 
آدمی همجون عصای موسست 
در کف حق بپرداد و بهر ذین 
ظاهرش چوبی ولیکن پیش او 
تو مبین زأفسون عیسی حرفوصوت 
تومبینز افسوش آن لهجات پست 
تو مبن مرآن عصاراسپل یافت 
تو زدوری دده‌ای چتر سیاه 
نو ودوری دس ع کرد 
دیده‌ها را کرد او دوشن احلل 


دفتر سوم 


که زصد درا رک زر بود 
کز بش کرة فلك صد نعل ریخت 
تعزیت امه برش اسان 
آدمی پنپان تراز پربان بود 
آدمی صد بار خود پنپانتر است 
چون بودآ دم که‌درغیب او صفست 


تشبیه اولیاء و کلاع اولیاء بعصای موسی و فسون عیسی (ع) 


آدمی همچو فسون عیسی است 
قلب مژمن حست بین‌الاصبعین 
کون ىك لعمه چو بکشاید گلو 
آن سن کروی در برآن گشت‌موت 
ان تک که مرده ۳ 
آن بسن که بحراخنر دا شکافت 
بکقدم پا پیش نه پنگر سپاه 
اندکی دش آاسن در کرد درد 
کوهپا را مردی او بر کند 


تفسیر قوله تعالی باجبال ادبی معهوالطیر 


چون در آمد موسی ازاقصای دشت 
روی داود از فرش تابان شده 
ری 
با جبال 


داود کشته همرهی 
9 سم ۱ 
او بی‌آمر آمده 
گفت داودا تو هجرت دبده‌ای 
سموس شده 
مطربان خواهی و قوال و ندیم 


ای غریب فرد 


کوء طور از مقدمش رقاص گشت 
کوهپا اندر بیش لا بده 
هردو مطرب مست درعشق شی 
هر دو هم آواز وهم پرده شده 
مر من همرهان ببریده‌ای 
آتش شوق از دلت شعله زده 
کوهپا را ببشت آند آث فدیم 


۱ - افاده به یه شریناٌ : و لقداتبناداید منافضلا باجبال او بي معهوا لطیر والنا ل4) لحدید 


( سور سباء آبه ۱۰ 





